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اصلاح دینی و توسعه

لطف  الله میثمی

در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهران، اســاتید رشــته 
مهندسی نفت به ما آموخته بودند رفتار مخازن نفت و 
بهره برداری از آن ها باید رعایت شود؛ آنچه این روزها 
بهره برداری یــا »تولید صیانتی« نامیده می شــود.  از 
آنجا که مخازن نفت فسیلی نادر، پایان پذیر و به عبارتی 
تجدیدناپذیرنــد، منظــور از بهره بــرداری صیانتی این 
است که مخازن نفت را ســرمایه ای بین النسلی بدانیم 
و اجازه ندهیم با تولید بی رویه به مخزن نفت آســیب 
برسد؛ مانند ریزش یا تولید آب نمک یا اینکه از بخش 
کلاهک گاز مخــزن بهره برداری کنیم و بخش نفت 

مخزن را با افت فشار مواجه سازیم.
پــس از آنکــه در شــرکت نفت لاوان اســتخدام و به 
صنعت نفت ایران وارد شدم و برای دوره های تکمیلی 
و آشنایی بیشــتر با صنعت نفت جهان به امریکا اعزام 
شــدم، درس هــای بســیاری از تجربه بشــری درباره 
حفاظــت از مخــازن نفت آموختم. هرچنــد در نظام 
ســرمایه داری، اقتصاد مبتنی بــر عرضه و تقاضا و آزاد 
اســت و هر کســی می تواند به هر نحوی که بخواهد 
کالای خود را عرضه کند، ولی در مورد صنعت نفت، 
دولــت فدرال ایالات متحده بــر تمامی مخازن نفت و 
گاز امریکا اِشــراف دارد و با توجه به قوانین، رفتار هر 
مخزنــی میزان بهره برداری از آن توســط دولت فدرال 
تعیین و به شــدت کنترل می شــود. در این باره قانونی 
 The law of( به  نــام قانون حفاظت از مخــازن نفت
Conservation( وجــود دارد تا جلوی تولید بی رویه 
و آسیب رســاندن به مخــازن را بگیرد و مهندســان و 
کارشناسان زیادی دائماً در این زمینه تلاش می کنند تا 
منافع استراتژیک امریکا و منافع بین النسلی مردم تأمین 
شــود؛ البته حضور من در امریــکا هم زمان با جنگ 
شش روزه ژوئن و تحریم نفتی اعراب بود و صنعتگران 
و کمپانی های نفت امریکایی خیلی خوشــحال بودند 
کــه دولت فدرال موقتاً به آن ها اجازه داده بیش از حد 
مجاز تولید داشته باشــند و از منافع بیشتری برخوردار 

شوند.
با این انباشــت تجربه در دانشــگاه و صنعت نفت دنیا 
بــود که به ایران آمدم و با تولید بی رویه از مخازن نفت 
ایران مواجه شــدم. طبیعی بود که نســبت به این تولید 
بی رویــه اعتراض کنم. یادم می آیــد به آقای مهندس 
نجم آبــادی، عضو شــرکت نفــت لاوان و آقای دکتر 
نیرنوری، رئیس هیئت مدیره شــرکت نفت لاوان، هم 

اعتراض کردم که به جایی نرســید و به بخشی از انگیزه های سیاسی من در مخالفت 
با رژیم شــاه تبدیل شــد و در همین رابطه بود که یک  بار در شهریور 50 و بار دیگر 

در مرداد 53 بازداشت و به زندان محکوم شدم.
یکی از آن روزها که در سلول انفرادی بودم، پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم و عملیات 
ســاواک، درِ سلول را باز کرد و از من چیزهایی پرسید. او گفت چرا با این نظام که 
تو را به امریکا فرســتاده مبارزه می کنی؟ من گفتم شما مرا به امریکا فرستادید و در 
آنجا چیزهایی از تجربه بشــری درباره مخازن نفــت آموخته ام و وقتی به ایران آمدم 
دیدم از مخازن نفت ما حفاظتی نمی شــود و اعتراض من هم به جایی نرسید. گفتم 
من مهندس نفت بودم شــما مرا با این عملکرد نفتی سیاســی کردید. او در این باره 

هیچ نگفت و سعی من هم این بود که انگیزه هایم را تقلیل دهم.
درواقع دولت نفتی شــاه نیازی به حمایت مردم و اداره کشــور از طریق مالیات های 
داوطلبانه نداشــت. در آن روزها برای من ارتباط »شنود، شلاق و شکنجه« ساواک 

و وابستگی شاه به درآمد نفتی و کمپانی های نفت کاملًا محسوس بود.
چند سال از این حادثه گذشت و مردم شریف ما برای آزادی و استقلال و جمهوری 
اســلامی انقلاب کردند تا بســاط شــکنجه و وابستگی برچیده شــود و در نهایت 
انقــلاب در 22 بهمن 57 به رهبــری مرحوم امام به پیروزی رســید و همه زندانیان 
ستم شــاهی آزاد شدند. به زودی صاحب قانون اساســی ثمره انقلاب شدیم که منع 
مطلــق شــکنجه یک ماده از قانون را تشــکیل می داد. بهره بــرداری نفت خام از 6 
میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه رسید که زنده یاد مهندس کاظم حسیبی این 

را یکی از دستاوردهای انقلاب می دانست.
یــک روز از زنده یاد مهندس مهدی بازرگان پرســیدم علت علاقه و وفاداری شــما 
به مصدق چیســت؟ ایشان در پاسخ گفت رمز پیشــرفت کشورهای اروپایی در این 
بوده اســت که مردم آن ســامان داوطلبانه مالیات می دهند و از این طریق است که 
کشورشان به خوبی اداره شده و مردم تحقیر نمی شوند. در زمان مصدق که با تحریم 
بی رحمانه نفتی مواجه بودیم مردم مالیات گریز ما به دلیل اعتمادی که به مصدق پیدا 

کرده بودند داوطلبانه صف می کشیدند تا مالیات بپردازند.
پــس از پیروزی انقــلاب فکر می کردیم خام فروشــی نفت به حداقل برســد و این 
حداقل تولید، صیانتی و در برابر دریافت طلا و کارخانه باشد تا به تدریج خام فروشی 
هم کم شود. در دوران دفاع در برابر جنگ تحمیلی، تولید نفت کم شد و هم زمان 
پیشــرفت های زیادی در صنایع و تولید قطعات داشــتیم؛ اما شرایط به تدریج طوری 
رقم خورد که دولت مرکزی فشــار زیادی روی صنعتگــران نفت می آورد که تولید 
صیانتی انجام نشــود. در یک مورد که تولیدگران صنعت نفت با الهام از آرمان های 
انقلاب و تجربیات بشــری در صنعت نفت دنیا دست یاری به سوی مقامات مذهبی 
دراز کردند با پاســخ تأمل برانگیزی روبه رو شــدند؛ خداوند رزاق است و ما نباید به 
فکر نسل های آینده باشیم. عموماً می دانیم وقتی پای هزینه کردن خدا و صفات خدا 
به میان می آید، در یک جامعه مذهبی مقاومت در برابر آن بســیار مشکل است. آیا 
حضرت یوســف )ع( رزاقیت خداوند را قبول نداشت که با یک برنامه ریزی دقیق و 
بی ســابقه، مردم مصر را از یک بحران حتمی نجات داد؟ آیا اساســاً رزاقیت خدای 
مهربان با برنامه ریزی برای آینده مغایرت دارد؟ و آینده نگری برخلاف توحید است؟ 
یادم می آید در سال 1342 شــهید مطهری در جلسات انجمن ماهانه درباره رزاقیت 
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الهــی ســخنرانی داشــتند و مکتــوب آن بعدها جزو 
آموزش های ســازمان مجاهدین قــرار گرفت. در آیه 
47 سوره یاســین هم آمده است 1 که انکارگران برای 
توجیه انفاق نکردنشان می گفتند اگر خدا می خواست 
مســتمندان را خــودش اطعام می کرد و مــن چرا این 
کار را انجام بدهم. بهره برداری بی رویه نه تنها مخازن 
نفت ما را با مشکلات فراوانی روبه  رو کرد، سفره های 
زیرزمینی آب کشــور را نیز با بحران مواجه ســاخت. 
صدها سال طول کشیده تا سفره های زیرزمینی آب ما 
به وجود آمده اند، آیا درست است که ظرف چند سال 
و برخــلاف معیارهای تجربی بین المللی و بدون توجه 
به رفتار مخزن و نسل های آینده به یک باره آن ها تخلیه 

شوند و با بحران روبه رو شویم؟!
جان کلام نگارنده این ســطور اینجاســت که اصلاح 
دینی نه تنها کار درســتی اســت بلکه رابطه مستقیمی 
با توسعه و پیشــرفت هم دارد. برای نمونه اگر خدای 
رزاق بخواهــد به ابزاری برای ســتیز بــا طبیعت چون 
مخازن نفت و آب تبدیل شود نه تنها توسعه ای نخواهیم 
داشــت، بلکه گریز از دین و بــرکات آن هم از نتایج 

جبری این باور است.
آیت الله العظمی منتظری در رســاله حقوق خود سعی 
کردند آیه 126 سوره بقره را صورت بندی فقهی کنند 
و از آن حق شــهروندی و تقدم انســان بر ایدئولوژی 
را نتیجه بگیرند. این دســتاورد گام بزرگی در راستای 
قانون گرایــی، جامعه بــدون حذف و توســعه پایدار 

است.
زنده یاد دکتر علی شــریعتی بر این باور بود که هســته 
ســخت تلاش هــای فرهنگی، عنصر دیــن و هم زمان 
کید می کنند، چه  با آن اصلاح دین اســت. ایشــان تأ
آن هایــی که باور به دین دارند و چــه آن ها که ندارند 
باید در روند اصلاح دینی کوشــا باشــند. برای نمونه 
یک شــهروند ایرانی، هر مسلک و مرامی داشته باشد 
اگر احســاس کند که از رزاقیت خداوند سوءاستفاده 
می شــود و ســفره های آبی ما آســیب می بیند و بیشتر 
دشــت های ما نشســت می کند آیا نباید به ریشــه یابی 
پرداختــه و به تمام عوامــل و عناصری که در این کار 

مؤثر بوده بپردازد؟
در شــماره 104 چشــم انداز ایــران مقاله ای بــا عنوان 
»فاصله ما با علی« منتشــر شــد که ضرورت اصلاح 

دینی و فاصله بســیار ما با علی )ع( را نشــان می دهد؛ 
نخســت باید به آن اعتراف کــرد و دیگر اینکه تلاش 

کنیم تا این فاصله پر شود.
آقــای خلیل ملکی کتاب  نقش شــخصیت در تاریخ 
پلخانف را به فارســی برگرداند و در مقدمه این کتاب 
نوشــت چگونه است که مســلمانان در صدر اسلام با 
وجود بــاور به اراده خدا تا این حد خلاقیت، توســعه 
و پیشــرفت داشــتند، چه شــده که عناصــر ذاتی آن 
توســعه و پیشرفت را از دســت داده ایم؟ در ضرورت 
اصــلاح دینی باید گفــت مکتبی که مــا را بر دو بال 
»آینده نگری« و »ژرف نگــری« به پرواز درآورد و به 
عمل صالح زمان رســاند، چگونه است که به دام دو 
مؤلفــه »نزدیک بینی« و »ظاهربینی« افتاده اســت  و 
مــا از برکات آن محروم شــدیم و در نتیجه بینشــی را 
کلید فهم قرآن کرده ایم که در بدو امر سه ادعا ندارد؛ 
»ورود به آینــده«، »ورود به عمق اشــیا« و »ورود به 
مصادیــق«. همچنیــن مکتبی که مبشــر جامعه بدون 
حذف نیروهاســت و بی خدایی، بی دینی و بی ایمانی 
را به رســمیت نمی شناســد و همه نحله های فکری و 
نــژادی، حتی منافق را جزو »نــاس« می داند، چگونه 
اســت که دچار این همه تفرقه و حذف نیروها شدیم 
و در نتیجه آن کســانی که اســلام، انقــلاب، قانون 
اساسی و جمهوری اسلامی را قبول دارند و در تمامی 

انتخابات ها شــرکت فعال دارنــد را از چرخه مدیریت 
جامعه رانده و خانه نشین می کنند؟

در گذر زمان چه اتفاقی افتاده؟ در صدر اســلام همه 
پدیده ها آیه و اسم الله بودند،  ولی اکنون به دام دوگانه 
»ماده -معنــا«  افتاده ایم. بعضی را معنــوی کرده ایم، 
بعضی پدیده ها و حتی انســان ها را مادی و پست تلقی 

می کنیم تا آنجا که ما را به جامعه طبقاتی کشاند.
به تازگی، آیت الله ســید مصطفی محقق داماد در 13 
مــرداد 1396 مطلبــی را بدین مضمون انتشــار دادند 
که دوقطبــی »مؤمن  ـکافر« در قرآن وجــود ندارد و 
قرآن همه را به جامعه ســلم دعــوت می کند. ادْخُلُوا 
ة2ً باشــد که بقیه فقها، مدرسین، علما  ــلْمِ کَافَّ فِي السِّ
و مصلحــان جامعه راه اصلاح دینــی را دنبال کنند و 
با موانــع فکری و فیزیکی آن برخورد منطقی داشــته 

باشند.■
پینوشت:

ذِینَ کَفَرُوا  هُ قَــالَ الَّ ا رَزَقَکُمُ اللَّ نْفِقُوا مِمَّ
َ
1. »وَإِذَا قِیــلَ لَهُــمْ أ

نْتُمْ إِلاَّ فِي 
َ
طْعَمَــهُ إِنْ أ

َ
هُ أ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ یَشَــاءُ اللَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُوا أ لِلَّ

ضَلَالٍ مُبِینٍ«: و هنگامی که به آن ها گفته شود از آنچه خدا 
به شــما روزی کرده انفاق کنید کافران به مؤمنان می گویند 
آیا ما کســی را اطعــام کنیم که اگر خدا می خواســت او را 
اطعام می کرد )پس خدا خواســته که او گرســنه باشد( شما 

فقط در گمراهی آشکارید. )یاسین: 47(
بِعُوا  ــةً وَلَا تَتَّ ــلْمِ کَافَّ ذِیــنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ هَا الَّ یُّ

َ
2. »یَــا أ

بِینٌ« )208( هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّ یْطَانِ إِنَّ خُطُوَاتِ الشَّ

تصحیح و پوزش
در شــماره گذشته به ســبب ناهماهنگی در مرحله تنظیم و آماده سازی نهایی نشریه، علی رغم درج 
وی جلد، متن اصلی مقاله در صفحات داخلی  عنوان مقاله »ماجرای صندلی های حسینیه ارشاد« ر
از انتشار بازماند. همچنین تیتر مقالات مندرج در صفحات 69 و 72 نشریه به صورت ناقص منعکس 
شــده بود که تیتر کامل آن ها به ترتیب عبارت انــد از: »فاصله ما با علی)ع(« و »گذری بر اخلاق 
جهان شــمول در نهج البلاغه« که بدین وســیله ضمن تصحیح موارد مذکور از نویسندگان محترم 

مقالات ذکرشده و همچنین خوانندگان فهیم نشریه عذرخواهی می کنیم. 
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 مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی که در چهاردهم 
ژوئیه در ســن چهل سالگی درگذشــت، هم از نظر 
همکارانــش به عنوان هنرمند متبحر عرصه هندســه 
ســطوح پیچیده شــناخته می شــد و هم دخترش، آناهیتــا، او را به نوعــی هنرمند 
می شــناخت. سایابن رابرتز، در نیویورکر از یک طرف فقدان ناگهانی او و سکوت 
همراه با احترام میلیون ها ایرانی در سراســر جهان و از طرف دیگر احساسات پرشور 
دنیای علم نســبت به مرگ تراژیک این ذهن زیبا در دوران شــکوفایی را گزارش 

کرد.
مریم میرزاخانی )1977-2017(، ریاضیدان مشهور، استاد ریاضی دانشگاه استنفورد 
و اولیــن زنــی که مدال ریاضــی فیلدز را دریافــت کرد، به علت بیماری ســرطان 
درگذشــت. میرزاخانی مدرک لیسانس خود را در رشــته ریاضی در سال 1999 از 
دانشــگاه شریف کسب کرد. سپس برای کسب مدارج بالاتر به ایالات متحده سفر 
کرد و در سال 2004 موفق به کسب مدرک دکتری از دانشگاه هاروارد شد. او مدال 
فیلدز را به علت »کمک به پیشــرفت در هندســه ریمانی« در ســال 2014 دریافت 

کرد.
بســیاری از واکنش ها نســبت به مــرگ میرزاخانی طبیعی و قابــل پیش بینی بود. 
هم حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، و هم مارک تسیر لاوین، رئیس دانشگاه 
اســتنفورد، در بیانیه هایی رســمی تســلیت گفتند. رســانه های ایران در تعریف و 
تمجیــد از او با هم بــه رقابت پرداختند. منتقدان ایرانی ســعی کردند تا حکومت 

ایران را به دلیل شــرایطی که منجر به »فرار مغزها« می شود، متهم کنند.
مریم میرزاخانی ایران را ترک کرد تا مطالعات پیشرفته را در ایالات متحده دنبال کند. 
اگر او هزار سال پیش به دنیا آمده بود، به بغداد می رفت؛ همان طور که احتمالًا برای 
چنین امری در دهه های آینده به پکن خواهند رفت. البته فرار مغزها مشــکلی جدی 
در ایران و بســیاری از کشــورهای مشابه ایران اســت، اما مریم میرزاخانی جزو فرار 
مغزها محسوب نمی شد. او نابغه بود و به جایی سفر کرد که بتواند به خوبی از ذهنش 
اســتفاده کند. این مسافرت او را به فردی تبدیل نکرد که صرفاً در ایران متولد شده 

باشد، بلکه او همواره ایرانی باقی ماند.
امــا اتفاق دیگــری، امری ســاده و مؤثر همچون خــود میرزاخانی نیــز رخ داد. 
ذهن هــای فوق العاده ای همچون او به علت شــهرت جهانــی و نیز مرگ تراژیک 
خــود، به نمادی فراتر از دستاوردهایشــان تبدیل می شــوند. پس از دریافت مدال 
فیلــدز، تصویر جهانــی زادگاهش در برابــر جنگ طلبان به امــری پیچیده تبدیل 
شــد. جنگ طلبان برای حمله نظامی به کشــورها، تصویر آن هــا را نزد مردم دنیا 
ســاده می کنند. افغانســتان به ملاعمر و عراق به صدام حســین تقلیل داده شــد. 
هرچقــدر تصویر یک کشــور پیچیده تر باشــد، نابودی آن بــرای جنگ طلبان در 
واشــنگتن، تل آویو و ریاض مشــکل تر اســت. آن ها که به ایران به عنوان کشوری 
شــرور می نگرند باید از توهمات خود فراتر روند و به آنچه در افغانســتان، عراق، 
ســوریه یا لیبی انجام داده اند به درستی بنگرند. در همه جا این مردم عادی بوده اند 

که قربانی جنگ طلبی آن ها شده اند.
مطمئناً افراد دیگری نیــز بوده اند که در پیچیده کردن تصویر ایران نزد جهانیان مؤثر 
بوده اند. از میان آن ها می توان به هنرمندانی چون عباس کیارســتمی اشاره کرد. اما 

در حوزه علم باید از دانشــمندان هســته ای نام برد که تعدادی از آن ها هدف حمله 
تروریست ها قرار گرفتند.

دستاوردهای میرزاخانی با دانشمندان مسلمان دیگر در تاریخ ایران همچون خیام، 
منجم و ریاضیدان، قابل مقایســه اســت. ایــن موفقیت ها با توجه بــه جو فراگیر 
اسلام هراســی در غرب، دنیا را متوجه ایران به عنوان کشوری مسلمان کرده است. 
البته این مقایســه فقط به  این  علت نیســت که هر دو ریاضیدان هستند، بلکه دلیل 
این امر این اســت که هــر دو تصویر ایران را نزد غربی هــا پیچیده تر می کند. اگر 
عــلاوه بر عظمت علمی خیام شــاعر بــودن او نیز مورد توجه قرار گرفته اســت، 
میرزاخانــی در ریاضیــات از محدودیت هایــی خیالی عبور می کند که شــاعران 
دربــاره راز زندگــی از آن گذر می کنند. او در مصاحبه ای اشــاره  کرده: »من از 
محدودیت هــای خیالی که افراد میــان حوزه های مختلف برقــرار می کنند، عبور 
می کنــم. برای این امر ابزارهای زیادی وجود دارد و شــما نمی دانید کدام یک اثر 
می کنــد. فقــط باید خوش بین بــود و تلاش کنیم تا این عرصه هــا را به هم مرتبط 
کنیــم. مهم ترین پــاداش این موضوع، هیجان کشــف و لذت فهــم امری جدید 
اســت. اما بیشتر اوقات ریاضی برای من همچون قدم زدن بدون هیچ چشم اندازی 
در پایان مســیر است.« این ذهن ریاضیدان در کالبد شاعر است. درباره خیام نیز 

می توان چنین گفت.■
حمیددباشــیاســتادمطالعاتایرانیوادبیاتتطبیقیدردانشگاهکلمبیاست.از
کتابهایاومیتوانبهالهیاترهاییبخشاسلامی:مقاومتدربرابرامپراتوری

اشارهکرد.
منبع:الجزیره

ذهن های زیبای ایران: از خیام تا میرزاخانی

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: حمید دباشی
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ویدا حاجبی تبریزی در کتاب داد و بیداد خاطره ای 
درباره فاطمه امینی به نقل از ســیمین صالحی آورده 
اســت که تصویری عجیب از فضای مقاومت پس از 
کودتا ترســیم می کند. داســتانی تراژیک که با شرح 
جزئیات پیکر نیم ســوخته اســطوره اش، هرچه بیشتر 
حماســی می شــود. در داســتان تراژیک، اسطوره ها 
شکســت می خورنــد و آنچه از آن ها باقــی می ماند، 
روایتی دردناک اســت. روایت دردناک ســال های 
پس از کودتا در ایران، با حماســه های بزرگی عجین 
شد. حماســه هایی که نمی توان با تحلیل های کم مایه 
همچــون دوقطبی اصــلاح و انقــلاب آن را رد کرد 
یا به چــوب نگرانی های دمِ دســتی امــروز، تمام آن 
آرمان هــا و جان های شــیفته را به بــاد فلک گرفت. 
شاه و هم دستانش بهترین روزهای ایران را سیاه کرده 

بودند. 
داستان فاطمه امینی و بسیاری چون او، روایت زیبا و 
زجرآور دو دهه مقاومت پس از کودتا در ایران است. 
روایتی کــه البته در طول تاریخ ما بارها تکرار شــده 
اســت، اما با پیدایش نفت، شکل دیگری پیدا کرد. 
در این مقطع ما به کشوری تبدیل شده بودیم که منابع 
گران قدر و حکومت ها و ساختارهای ناتوان داشتیم.

تراژدی دو قرن اخیر ایران، 
ادبیات  به  بسیاری  شباهت 
قرن  دو  همیــن  تراژیــک 
داســتان  مجموعــه  دارد. 
محمدرضــا  از  سیاســنبو 
صفدری، روایتی دردناک 
از آن روزگار به ویژه فضای 
جنوب و صنعت نفت دارد 
ادبیات  جــدی  بخــش  و 
بــه  به نوعــی  دوران،  آن 
است.  پرداخته  فضا  همین 
همانند  واقعــی  قهرمانــان 
کلیدر  دنیــای  قهرمانــان 
یــا  دود،  بــدون  آتــش  و 
قهرمانان داستان های کوتاه 
صادق چوبــک، در ظاهر 
اما  شکســت می خورنــد! 
لحظه هایی خلق کردند که 

هیچ گاه از بین نمی روند.

روایت تراژیک تاریخ محدود به کشور ما نیست. گویی سرشت جهان سوم همین 
تراژدی است. تاریخ کشــور ما به ویژه در این حدود دویست سال اخیر، درآمیخته 
با فرودهای ســخت و شکننده بوده اســت که البته گاهی در کنار فرازهای پرشور 
قرار گرفته اند هرچند تاریخ گاهی روی دیگری به ما نشان داده است و مشروطه و 
مصدقی هم به بار نشسته، که البته محصول مشروطه را رضاشاه درو کرد و محصول 
مصدق را پسرش، اما به هر حال روی دیگر تراژدی، روایت اسطوره هایی است که 
ســر از گریبان شــرایط بیرون آوردند. شــاید یکی از بزرگ ترین این فرازها، دولت 
مســتعجل دکتر مصدق بود. روزگار مصدق، ســر ایران می توانست بر بالین توسعه 
قرار گیرد و از این حیث کودتای 28 امرداد 32، شــاید سخت ترین دیواری بود که 
در این چند دهه بر سر راه توسعه ایران قرار گرفت. برآمدن از زیر آوار کودتا کاری 
بس سترگ بود. به قول اخوان ثالث هوای سردی بود که کسی سر از گریبان بیرون 
نمی آورد که ســلامی پاسخ گوید. اما زیر آوار ســرمای آن روزها، کسان بسیاری 
از لای گریبان خود ســرک کشیدند و به ســلام جامعه پاسخ گفتند. امروز گفتن 
و شــنیدن از آن دوران و آن زنان و مردان، خود همتی بالا می خواهد و گاهی باید 
هــزار انگ را به  جان بخری. گویی باید همه چیز فراموش شــود تا راحت تر به این 
باور برســیم که هیچ نداریم و سر در آخور رسانه های جریان اصلی، مصرف کننده 

داشته های دیگران شویم.
جامعــه نیاز به تلنگر دارد. تلنگرهایی که بیدار باش تاریخی برای ما به ارمغان آورد 
و افســوس که تلنگرهای بیدارباش این روزها هم تلخ است و هم گران. مصدق و 
دولتش گویی بذری افکندند که نســلی ســر به آرمان از آن برخاست. امروز بیش 
از شــش دهه از آن روزگار گذشته است و جوانان آن روز، حالا به حوالی هشتمین 
دهه از زندگی خود رسیده اند و گاهی صدای افتادن یکی از آن ها به گوش می آید 
و بــا این حال، این ها از معدود تلنگرهایی هســتند که بــر پیکر نحیف جامعه وارد 
می شــوند. نسلی که روزگاری تاریخ را رقم زد، امروز با مرگش نیز نهیب می زند و 

بیدارباش می گوید.
آتش کودتا که فرونشسته بود، مردانی از خاکستر آن سر برون آوردند. چند جوان، 
راهی پرشــور را برمی گزینند. پس از چند ســال نیک بین از جمع جدا می شــود. 
بی حاشــیه، بی انتقاد و حتی بدون آنکه کدورتی باقی بمانــد. جدایی نیک بین از 
سازمان همچنان رازآلود باقی ماند و کسی که می توانست تا حد زیادی این رمز را 
بگشــاید، در اولین روز امرداد امسال از میان رفت. به گرامیداشت یادش دوستانش 

گردهم آمدند و از او گفتند.
ویژگیهاینسلیکهبقاراردکرد

محمدحســین رفیعی اولین سخنران مراسم، بحث خود را با تاختن به »نئولیبرال های 
وطنــی« آغاز کــرد: »نیک بین متعلق بــه جریانی بود که از دو ســو مورد تهاجم 
است. از یک ســو نشــریات وابســته به نئولیبرال های وطنی با امکانات فراوان که 
هرچه به قلمشان می آید می نویسند و در سرکوب جریان چپ عدالت خواه جامعه، 
چیــزی فروگذار نمی کنند. از مصدق تا حنیف نــژاد و طالقانی و همه را می کوبند 
تا نئولیبرالیســم حاکم شــود. جریان دیگر نیز منابع مالــی قدرتمندی دارد و بدون 
کار پژوهشــی و بدون مشــورت گرفتن از کســانی که در بطن حوادث آن سال ها 

در رثای آن درخت کهنسال
گزارشیازمراسمیادبودمرحومعبدالرضانیکبین

مهدی فخرزاده

عبدالرضانیکبین
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بودند، اقدام به ســاخت فیلم هایی در تخریب جریان 
عدالت خواه می کند.«

 دکتر حســین رفیعی با اشاره به نسلی که کودتای 28 
مرداد را دیده و ســرکوب سال 42 را درک کرده بود 
ادامــه داد: »این نســل چند ویژگی داشــت. پس از 
42 نوعی ناامیدی شــدید ناشی از سرکوب خشن در 
جامعه به وجود آمد. احزاب جاافتاده و قدیمی شــعار 
صبــر و انتظار دادند؛ اما این نســل جوان در آن زمان 
که دانشــجو بود یا در آستانه فراغت از تحصیل بود، 
از ایــن ناامیدی و فضای تاریک عبور کرد. نیک بین 

هم از این نسل بود.«
اولین ویژگی این نسل این بود که محقق بود نه مقلد. 
مهنــدس میثمی در خاطرات خود به ســفری اشــاره 
می کنــد که برای دیدن علما به قم رفته بودند. هنگام 
بازگشت حنیف معتقد بوده است که باید به خودشان 
متکی باشند و از دیگران نیز بهره مند شوند. این نسل 
تحلیل گر، تلاش گــر و نظریه پرداز بود. حتی رهبران 
چریک هــای فدایی خلق هم همیــن کار را کردند. 
احمدزاده و پویان و دیگر رهبران چپ هم از لنینیسم 

بریدند و متکی به خودشان بودند.
وقتی این نســل تحلیــل را به جای تقلیــد برگزید، به 

دستاوردهای جدید رسید.
ویژگی دیگر این نسل، مســئولیت پذیری بود. تحلیل 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه آن ها را به اینجا 
رســاند که خود را مســئول دانســتند. نسل آن دوره، 
جوانان احــزاب قدیمی مانند حــزب توده و نهضت 
آزادی هستند. وقتی که مسئولیت پذیر شدند، تصمیم 

گرفتند فضای سخت آن دوران را بشکنند.
ویژگی دیگر این نسل، ایثار یا تئوری رد بقا بود؛ بنا بر 
این تئوری، چریک ها باید موتور کوچک را روشــن 
می کردند و برای این روشن کردن باید جان می دادند 

تا موتور بزرگ که همان جامعه بود روشن شود.«
رفیعــی که خود از مبارزان پیش از انقلاب اســت از 
وضعیــت تحصیلکردگان در دهه چهل گفت فضایی 
که مناســب بــرای تحصیلکردگان دانشــگاهی بود؛ 
اما معادله مبارزان آن دهه محاســباتی دیگر داشــت. 
»درآمــد شــاه از نفت به مــرور افزایــش می یافت و 
ســرمایه خارجی هم در ایران حضور جدی داشــت. 
رشد اقتصادی در بیشــتر سال های این دهه، دورقمی 
است. درواقع یک تحصیلکرده دانشگاه، می توانست 
زندگی مرفــه خوبی برای خودش تــدارک ببیند! اما 
ایــن ویژگی ها که گفتیم، بخشــی از آن نســل را به 
مســیر دیگری کشــاند. آن ها خــود را نمی دیدند و 
می خواســتند خود را برای جامعه فدا کنند؛ این یعنی 

ایثار.
ممکن اســت امروز نسبت به خط مشــی آن ها انتقاد 
شــود، این بحث دیگری اســت. یکــی از مهم ترین 
نقدهــا بــه آن روزگار را مهندس میثمــی انجام داد و 
در شــماره های 25 و 26 چشــم انداز ایــران به تبیین 
ایــن نکتــه پرداخــت کــه  ای کاش در دادگاه های 
شــاه می گفتیم ما برای احیای قانون اساسی انقلاب 
مشروطه دست به اسلحه برده ایم! آن وقت فضا عوض 
می شــد. به هر حال نقد همیشــه هست، اما این نسل 
با ایثار می خواست شــرایط جامعه را عوض کند. در 
آن روزگار می گفتند عمر متوسط یک چریک، شش 

ماه اســت. درواقع به کسی که تحصیلکرده دانشگاه 
بود و می توانســت بهترین امکانات را داشــته باشــد 
می گفتند قرار اســت کاری کنی که شــش ماه بعد 

زندگی ات را از دست بدهی!
جامعه ســرکوب  شــده و راکد بود، دســتگاه امنیتی 
بســیار خشــن بود و فضا ناامن، آن ها آمدنــد تا ایثار 
کنند، کشــته شوند و شکنجه شــوند، آن ها آمدند با 
ایثار خود آن فضا را بشــکنند و در نتیجه موتور بزرگ 

روشن شود و به انقلاب بپیوندد.
در کنــار این نســل، کســانی هــم بودند که مســیر 
گاهی بخشــی را طــی می کردنــد؛ مانند شــریعتی  آ
و مســیر مخاطره انگیــز دیگری را انتخــاب کردند. 
آن ها آمدند که ابهت دســتگاه سرکوب را بشکنند و 
شکستند! آن ها با حدود 350 نفر شهید و حدود 5000 
نفر زندانی، توانستند ماشــین سرکوب را فلج کنند و 
ابهت آن را بشکنند. ســال 57 دیگر ترسی از ماشین 

سرکوب نبود.« 
رفیعی ویژگی دیگر این جریان و تمام مبارزان آن روز 
را دریافت های بومی و بومی ســازی اندیشه و اتکا به 
دستاوردهای خود می داند: »حتی مارکسیست ها هم 
همان طور که گفته شد، در مبانی خود نظریه پردازی 
کرده بودند. در آن زمان مارکسیست های کلاسیک، 

این گروه ها را نقد می کردند.
ایــن چهــار ویژگی مشــخصات این نســل بــود که 
توانســتند با این ویژگی ها فضایی بسازند که منجر به 

انقلاب شد.
نیک بین از بنیان گذاران ســازمان مجاهدین بود و به 
همراه ســعید محسن و محمد حنیف نژاد این سازمان 
را بنیان گــذاری کرد. او در ســال 1347 از ســازمان 
جدا شــد. با توجه بــه فضای زندگــی مخفی در آن 
روزگار، جدایی نیک بین همیشــه مبهم بود. یک  بار 
در این باره از خودش پرسیدم و ایشان پاسخ داد دلیل 
جدایی من ورود ســازمان به فضای جنگ ســرد بود 
و مــن مخالف این روند بــودم. به نظر من این حرف 
بسیار تأمل برانگیز است. در سال 58 آقای سعادتی با 
شــوروی تماس گرفته بود، مرکزیت سازمان بیانیه ای 
داد و گفت ما پیش تر هم با شــوروی تماس داشته ایم 
و یاســر عرفات و هیئــت الفتح که به شــوروی رفته 
بودند، یک نماینده از ســازمان مجاهدین هم همراه 

آن ها بوده است تا بتوانند به شوروی نزدیک تر شوند. 
من از یکی از رهبران ســازمان شنیدم که می گفت ما 
باید طوری به شــوروی نزدیک شویم، که آن ها ما را 
جایگزین حزب توده کنند. این همان بازی در فضای 
جنگ ســرد است و به نظر می رســد نیک بین این را 
قبول نداشت. پیش از سازمان، مصدق در مسئله نفت 
معتقد به موازنــه منفی بود و مدرس که موازنه عدمی 
را مطــرح کرد، و دیگــر بزرگان تاریخ مــا، مخالف 
وابستگی بودند.« این پژوهشگر حوزه اقتصاد معتقد 
است با توجه به شرایط ســازمان، تفسیرهای متفاوتی 
از جدایی نیک بین شد: پس از نفوذ ساواک و ضربه 
به ســازمان، جدایی نیک بین به صورت دیگری تبیین 
شــد. ضربه 54 نیز تبیین دیگری در پی داشت. پس 
از انقلاب هم می تــوان تحلیل دیگری از آن موضوع 
داشــت و امروز هم به واسطه فضایی که سازمان دارد 
و ارتباط با ســناتورهای راست امریکا، می توان باز هم 

آن جدایی را بازخوانی کرد.
ما نمی دانیم در ذهن ایشــان چه گذشــت که ایشان 
تحصیل و همه چیز را رها کرد و ســازمانی بنیان نهاد، 
بعد خودش از آن جدا شد. اما آنچه می دانیم جدایی 
نیک بین از ســازمان بســیار جالب و درس آموز بود: 
نخســت اینکه این جدایی دوســتانه بود و به بدگویی 
منجر نشد؛ دیگر اینکه دموکراتیک بود و اتفاقی برای 
کســی نیفتاد در حالی که جدا شــدن از سازمان های 

چریکی ساده نیست و منجر به ترور می شود.
این جدایی با توجه به حجــم اطلاعاتی که نیک بین 
از سازمان داشت، کاملًا دموکراتیک بود و این شیوه 
اخلاقی، با آنچه در ســال 54 اتفاق افتاد قابل مقایسه 

نیست. انگار با چیز دیگری سر و کار داریم.
آن هــا فضا را باز کردند و راه جدیدی جلو پای ملت 
قرار دادند. حال اینکه تبعات آنچه شــد و چه متدی 
بهتر جــواب می داد، نقد آن هاســت. همچنین اینکه 
امروز کســانی به نام آنان چــه می کنند، ربطی به آن 

جوانان جان برکف ندارد.
مرحوم نیک بین در عمل هم نیک بین بود و هیچ گاه 
کسی از ایشــان بدگویی نشنید. دموکرات واقعی این 
انسان ها بودند. وقتی خلیل ملکی از توده جدا شد، به 
او توهین بسیاری شد، اما اینجا اتفاق دیگری می افتد. 
ما به ایــن آدم هایی که منــش دموکراتیک دارند نیاز 
داریم. به نظر من عبدی الگوی خوبی برای نسل های 

دیگر است.«
صحبت های رفیعی البته واکنش هایی در همان جلسه 
هم داشــت. دکتر تقی شــامخی که خودش و برادر 
شــهیدش از اعضای ســازمان بودند نســبت به طرح 
بحث رابطه ســازمان با شــوروی انتقاد داشت: »من 
به عنوان کسی که سال ها با این سازمان ارتباط داشتم، 
می گویم به هیچ وجه چنین نبوده اســت. سازمان تنها 
نوعی ارتباط با سازمان فتح داشت و اگر تمایلاتی به 
شــوروی بوده، پس از انقلاب بــود. حتی بعد که بنا 
شد با کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند، به هیچ 
وجه صحبت ارتباط با شوروی نبود و اولین بار بود که 

این جمله را شنیدم.«
دلزندهبهعشق

استاندار و نماینده مجلس سابق، دیگر دوستی بود که 
از رابطــه اش با نیک بین گفت: »مــن و آقای میثمی  محمدحسینرفیعی
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کار مبارزاتــی را از ســال های ابتدایــی دهه 40 و در 
نهضت آزادی، که ســرانش از یاران صدیق و دلسوز 
این مملکت بودند شــروع کردیم. من و نیک بین در 
دانشــکده علوم، در رشته ریاضی همکلاسی بودیم. 
در اولین روزهای آشــنایی، وی را چهره ای پرشــور و 
پاک و انقلابــی و متدین و بااســتقامت دیدم. آقای 
دکتــر رفیعــی تحلیلی از آغــاز تا امروز داشــتند، اما 
کیــد می کنم، این بود که  نکتــه ای را که من به آن تأ
نیک بین سراسر شوق آزادی و آزادگی و مردم دوستی 
و مبارزه با ستم و ظلم و نابه سامانی های اجتماعی بود 
و صادقانه و عاشــقانه در این راه قدم برداشت. انسان 
بســیار بااســتعدادی بود به ویژه در حوزه ریاضی؛ اما 
درس برای او مســئله فرعی و دوم بــود. آنچه وجود 
او را دربرگرفتــه بود، فضای جامعه ایــران بود که او 
را رنــج می داد.« علــی دانش منفرد، مبــارز دیروز و 
دولتمــرد امروز، رویکرد مبارزاتــی نیک بین را چنین 
شرح داد: »عبدی )دوســتان نیک بین او را این گونه 
گاهانه آغاز  خطاب می کردند( مبارزه را صادقانه و آ
گاهانه از این حیث که عشق و علاقه به تنهایی  کرد. آ
انســان را کور می کند. اگر در کنار عشق به انسان و 
انســانیت، اندیشه و هوشیاری نباشد، لطمات فراوانی 
به آن ســازمان و اندیشه خواهد خورد. عبدی همواره 
مسائل را رصد می کرد. من خیلی نمی خواهم درباره 
ســازمان مجاهدین بحــث کنم. این ها باید بررســی 
پژوهشــگرانه شــود، اما آنچه درباره عبدی می دانم، 
این بود که او لحظه به لحظه می اندیشــید و در آخرین 
مصاحبه ای که کرده بود، به چند نکته ظریف اشــاره 
کرده بود. ایشــان نقشه راه سازمان را کامل نمی دید. 
او احســاس کرده بود که با این روش و با این ذهنیت 
شــاید آنچه مدنظر بنیان گذاران صدیق ســازمان بود 
جریان پیدا نمی کند. او از سازمان جدا شد در حالی 
که مردانه جدا شــد، ضربه نزد و با سازمان هم تقابل 
پیــدا نکرد، اما به این نتیجه رســید که راه را خودش 
ادامه ندهد. او در زندگی شــخصی و اجتماعی خود 
زیــاد فکر می کرد. من هم اوایل ســازمان این کار را 
کردم و ســال 44 از ســازمان جدا شــدم. انسان باید 
در راهــی کــه قــدم می گــذارد، اخــلاص، تعقل، 
اندیشه، آزادگی و بررســی همه جانبه مسائل در همه 
راه را داشــته باشــد. پس از این جدایــی نیک بین به 
دنبــال عافیت طلبی نبود، بلکه بیشــتر فکر می کرد و 
می اندیشید. در این چهار یا پنج سال اخیر، او از یک 
مبارز مستمر تبدیل به اندیشمند و تحلیل گری بزرگ 
شــده بود. کســی که اطلاعات زیادی در مســائل 
سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و هنری داشت. این 
درسی برای تمام کوشــندگان این مسیر است. من به 
همه هم رزمان او و خانواده محترمش تســلیت عرض 
می کنم و می گویم نیک بین زنده است، چراکه دلش 
زنده به عشــق بود. فقدانش برای ما بســیار دردناک 
اســت و امیدوارم جامعه به ســمتی بــرود که چنین 
کســانی پرورش یابنــد. برای کاوش و جســت وجو 
در افکار و اندیشــه های نیک بین باید کار شــود و با 
کســانی که با او ارتباط داشتند، گفت وگو شود. نکته 
دیگر این است که یکی از ویژگی های عبدی این بود 
که به شدت از خاطره نوشتن پروا می کرد. دلیلش این 
بود که بیشــتر به دنبال آینده بــود و معتقد بود باید به 

آینده پرداخت و نگران بود شاید پرداختن به گذشته، 
چیزهایی را باز کند که نباید باز شود.«

ازتجربهتاشعور
دوســتان نیک بین گویا محدود به هم نسلانش نبودند 
و در نتیجه سخنرانان نشست هم محدود به هم نسلان 
او نبودند. پژوهشــگر حوزه اقتصاد و مســکن، کمال 
اطهــاری، دیگــر دوســتی بود کــه از »آقــا عبدی« 
گفت: »آشنایی من با ایشــان در فضای دوستی بود. 
مــن معدود کســانی را دیده ام که بتواننــد همه چیز را 
با هم داشــته باشــند، مهندس ســحابی از این دست 
بــود و مرحوم عبــدی هم این گونه بود و تســلط همه 
جانبه ای به مســائل داشت. به نظر من این نسل، نسل 
»ایدئولوگ« بود نه ایدئولوژیک. ما در دانشــگاه این 
نسل را درک کردیم و هنگامی که به دانشگاه آمدیم، 
این نســل در پایــان دوره تحصیلش بــود، اما در دهه 
50 ایدئولــوژی جای ایدئولوگ بودن را گرفت و پس 
از انقــلاب هم این فضا مشــکلاتی ایجاد کرد.« این 
پژوهشــگر حوزه اقتصاد و مسکن با اشاره به جمله ای 
از مارکس با ایــن مضمون که وظایف انقلاب طوری 
باید تعریف شــود کــه حتی دولت شکســت دهنده 
انقــلاب هم ناچــار از اجــرای آن وظایف شــود، به 
بررســی کوتــاه و اجمالی از انقلاب هــای اخیر ایران 
به اندازه ای  انقــلاب مشــروطه  پرداخــت: »وظایف 
خوب مطرح می شــود، که حکومت رضاشاه مجبور 
شــد وظایف انقلاب مغلوب را انجام دهد. همچنین 
شــاه ناچار از اجرای وظایف ملی شدن نفت شد؛ اما 
وظایف انقلاب اسلامی از جانب هیچ جناحی خوب 
مطرح نشــد و پیام آقا عبدی هم همین بود. بحث من 
با ایشــان همیشه همین بود. ما به جای تحلیل سیاسی، 
به تحلیل اقتصادی سیاســی می پرداختیم.« ســاحت 
هنــر، هرچند پیش از انقلاب مورد توجه بســیاری از 
روشــنفکران بود، اما پس از انقلاب ســال ها در میان 
روشــنفکران مغفول ماند؛ ســویه هنر، سویه ای است 
که خیلی مهم اســت. به قول لــوکاچ ملتی که نتواند 
رمان تاریخی بنویســد، نمی تواند تاریخ ســاز شــود. 
ما در ایــن حوزه ضعف جدی داریم. آنچه هســت، 
قابل اعتنا نیست. این ها اجزائی است که قدرت مدرن 
را شکل می دهد. آقا عبدی می گفت نزد کسی مانند 
کیسینجر، قدرت همان تعریف کلاسیک و قدیمی را 
دارد اما قدرت یعنی دانش! این تعریف آقا عبدی بود. 
گفتمان او فراتر از یک فعال سیاســی بود. هر هفته به 
خانه هنرمندان می رفــت و در فعالیت های صنفی هم 
مشــارکت داشــت. به نظر من ما باید ســاحت هنر را 
جدی بگیریم. ما باید با کســانی که در دانشکده هنر 
کار می کنند تماس بگیریم. سیلوســتر سیلونه، رئیس 
سازمان نظامی حزب کمونیســت ایتالیا بود. وقتی بنا 
شد زینوویف محکوم شود، از همه احزاب کمونیست 
خواستند او را محکوم کنند. ســیلونه مخالفت کرد. 
رئیس حزب کمونیست بلغارستان که استالینیست بود 
سیلونه را محکوم به فاشیسم می کند. سیلونه در نتیجه 
این رفتارها از حزب بیرون می آید و شــروع به نوشتن 
رمانی به نام نان و شــراب می کند. در مصاحبه ای از 
او می پرسند چرا از حزب بیرون آمدی و به رمان روی 
آوردی؟ می گوید چون می خواستم تجربه را به شعور 
تبدیــل کنم. باز از او می پرســند چــرا خودت حزب 

تشکیل ندادی؟ می گوید چون تمام احزاب کوچکی 
که در برابر اســتالینیزم بلند شــده اند، خودشان همان 
مناســبات را در خود ایجــاد کرده اند چراکه تجربه به 
شعور تبدیل نشــده اســت. من نمی خواهم این گونه 
باشــم. به نظر من مرحوم عبدی هم تجربه را به شعور 
تبدیل کــرد. مرحوم عبــدی به دنبــال تدوین تاریخ 
سیاسی-اجتماعی ایران بود. این یعنی تبدیل تجربه به 
شعور از منظر علم. اگر بخواهیم آن را از منظر هنر هم 
ببینیم، باید بتوانیم تولیدات هنری درخور توجه داشته 
باشــیم. البته منظورم در اینجــا نقد احزاب نبود، بلکه 

تبدیل تجربه به شعور بود.«
نهضتآزادیازتأسیستاانشعاب

نیک بین معمولًا با کســی یا جایی مصاحبه نمی کرد. 
شاید یکی از معدود مصاحبه های او در کتابی درباره 
نهضت آزادی منتشــر شده باشد. کتابی که به همت 
عباس علی قلی طائفه تدوین شــده اســت. نیک بین 
در این مصاحبه درباره تأســیس مجاهدین و مســائل 
مربــوط به رونــد مجاهدین گفت وگویــی جذاب و 
خواندنــی دارد. طائفه ســخنران بعدی این مراســم 
بود که از روند آشــنایی خود با نیک بین و شــرح آن 

مصاحبه سخن گفت.
حکایتهجرانیارانعاشق

حســن ختام برنامه، ســخنرانی چریک سال های دور 
و روزنامه نگار سال های این حوالی بود. صحبت های 
میثمی غربتی خاص به همراه داشت. غربت چریکی 

که هم رزمانش یکی یکی از بین رفته اند:
 »امــام حســین در روز عاشــورا دعایــی دارنــد که 
می گویند: »چه می گویند که مرگ ســخت اســت! 
بــه خدا قســم دوری از دوســتان از مرگ ســخت تر 
اســت.« مــن دوران ســختی را می گذرانــم چــون 
دوســتان عاشق بســیاری داشــتم که همه به شهادت 
رســیدند و نیک فرجام شــدند و مــن آرزو می کنم 
که ماننــد آن ها عاقبت به خیر شــوم. نســل آن روز، 
همان طور که آقای عبدی هم می گفتند، نســلی بود 
که دغدغه داشــت، عاشــق بود و درد دیــن و مردم 
داشــت. این درد در نهایت به صورت موجی مردمی 
درآمد و نقش بسزایی در پیروزی انقلاب هم داشت. 
آقای اطهاری فرمودند کــه آن ها ایدئولوگ بودند نه 
ایدئولوژیــک، مــن می خواهم به گونــه ای دیگر این 

علیدانشمنفرد
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موضوع را طــرح کنم. به نظر من آن هــا نظریه پرداز 
بودند. آن دوران مشــکلات بســیاری وجود داشت 
و جامعه با بن بســت های زیادی روبــه رو بود و آن ها 
نظریه پردازی های زیادی برای جامعه داشــتند. یکی 
از آن مــوارد کــه با عبــدی هم دربــاره آن صحبت 
می کردیم، نظریه حلقه مفقوده بود. در ســال های 44 
تــا 47 به این نتیجه رســیدند کــه طیف های متنوعی 
در جامعه هســت، طیف ملی، طیف مذهبی، طیف 
چپ که تاریخ مشــخصی داشــت، هیچ یک از این 
طیف ها به تنهایی نتوانستند کاری کنند. بنیان گذاران 
دنبــال حلقه مفقوده فراگیر بودنــد. به همین دلیل به 
رهگشــایی رســیدند و جریانی مذهبی که از چپ، 
چپ تــر بــود، از ملی، ملی تر بــود و از مذهبی ها هم 
عمیق تر و قرآنی تر و توحیدی تر بود به وجود آوردند. 
فرخ نگهدار در ســال 1364 در مجلــه کیهان هوایی 
مقالــه ای داشــت که این موضــوع را گفتــه بود که 
جریانی کــه بنیان گذاران در ایران شــروع کردند، تا 
ســال 54 به هژمونی رســید. آن هم در شــرایطی که 
خفقان بود؛ یعنی تا ســال 1354 همه نیروها از این ها 
حمایــت می کنند. حتی آقای خمینی هم خواســتند 
حمایــت کنند که آقای هاشــمی پیغــام داده بودند 
فعلًا دســت نگه دارید و همان سیاســت نــه تأیید و 
نه تکذیب را داشــته باشــید، چراکه اختلاف فکری 
در آن ها وجــود دارد. ما می بینیم تمام ســمپات های 
مجاهدین بعدهــا به نظام جمهوری اســلامی تبدیل 
شدند و حزب توده در ســال 1352 بیانیه ای در تأیید 
مجاهدین داد. دکتر اقبال، در ســال 1353 گفته بود، 
مجاهدین در دانشــگاه ها توده ای شــده اند و اگر به 
10 میلیون دانش آموز هم پیوند بخورند، نمی شــود آن 
را جمع کرد. این نظریه پردازی ها باب های بســیاری 
باز کرد ازجمله شــناخت، خانه های جمعی، انتقاد از 
خود و مهم تر از همه صمیمیتی بود که بین آن ها بود. 
در ســال 1350 ما شکســت خورده بودیم و در یک 
شــب عده زیادی را گرفته بودنــد و امکان مقاومت 
هم نبود. ســعید محســن برای کاهش فشار به بازجو 
گفتــه بود شــما ما را شکســت دادید، دیگر دســت 
بردارید! بازجو گفته بود شــما ما را شکســت دادید! 
ســعید محســن گفته بود چرا؟ گفته بود شــما موفق 
شــدید در آن شرایط ســخت، زیر گوش ما 200 نفر 
کادر بســازید! ما جــواب اعلیحضرت را چه بدهیم؟ 
من خــودم در گروه اطلاعات بــودم، دفترچه ای در 
آنجا بــود که لو رفــت و 1300 نفر ســاواکی در آن 

شناســایی شــده بود که مشخصاتشان در این 
دفترچه بود، بدون اینکه نفوذی در ســاواک 
داشــته باشــیم. دم افطار بازجو ما را خواست 
و به عســگری زاده گفت، شما ما را شکست 
دادید! این شناسایی ها هرکدام از چند مسلسل 
خطرناک تــر اســت. ایــن دفترچــه را حتی 
ساواک به دادستانی ارتش نداد چراکه تحقیر 
خودشــان بود. از نظر تئوریک ســاواک در 
ذهن ها شکست خورده بود. آن ها شایع کرده 
بودند که از هر ســه نفر، یکی ساواکی است؛ 
اما ما متوجه شــدیم که آن ها با شکنجه افراد 
به دیگر افراد می رســند! یعنی نفوذ و شناسایی 
در کار نبود. در نتیجه ســاواک در ذهن ملت 

ایران شکست.
مــن چیزی که می خواهم بگویم که به مرحوم عبدی 
برمی گــردد. آن روزگار اگر کســی اســم و آدرس 
خانه ای را می داد، سریع اعضای خانه را می آوردند و 
رو در رو می کردند. این ها همدیگر را که می دیدند، 
بغــل می کردنــد و می بوســیدند. بازجــو عصبانی 
می شــد و با فحاشــی می گفت این شــما را لو داده، 
آن وقــت او را بغل می کنید؟ این عشــق و صمیمیت 
واقعــاً زبانزد بود. با رابطه هایی کــه با خانواده ها بود، 
چه حماسه هایی ایجاد شــد. همین فضاست که امام 
حســین می گوید دوری از دوستان از مرگ سخت تر 
اســت! مثال دیگر که می خواهم بگویم، این بود که 
بعــد از انقلاب خانواده ای بود که یکی از فرزندانش 
که حزب اللهی بود، وزیر شــد، یکــی از برادرها هم 
حزب اللهــی افراطی بود، یکــی فدایی بود و دیگری 
عضو مجاهدیــن بود و یکی دیگر هــم عضو جناح 
دیگــر مجاهدین. این هــا دائم با هم درگیــر بودند تا 
اینکه آب ها از آســیاب افتاد، آن ها به این جمع بندی 
رســیدند که پیروز آن ماجرا مادرشــان بوده است که 
به همه محبــت می کرده اســت. علی رغم اختلاف 
فکری و اختلاف مشــی، مادرشــان همــه را زیر بال 
خود گرفت و اجــازه نداد کانون خانواده متلاشــی 
شــود. امام حســین می گوید آیا دین غیــر از محبت 
اســت؟ همان طور که دوســتان گفتند، ســازمان از 
سال 44 اجمالًا مبارزه مســلحانه را قبول داشت، اما 
معتقد بود باید روند کســب صلاحیت را طی کنند. 
از ســال 47 ســه گروه شــدند که هر ســه گروه به 
جمع بندی مبارزه مســلحانه با ویژگی های تفصیلی تر 
رســیدند. آن ها انواع خط مشــی ها را بررسی کردند. 
در ایــن فضا دو نفر جدا می شــوند، یکی نیک بین و 
دیگری اردشــیر داور که معتقد بود باید به کوهستان 
زد. ایــن جدایی در فاز مســلحانه اتفاق افتاد و این ها 
تمام اطلاعات خانه های ســازمان را داشتند. سازمان 
خانه ها را عــوض نکرد و تا ســال 1349 این خانه ها 
همان جا بود. این عشــق و صمیمیــت که از مرحوم 
طالقانی و بازرگان و ســحابی به این ها ارث رســیده 
بود، فراتر از همه چیز بود. داور بعدها رابط سازمان و 
چریک های فدایی خلق شــد. در سال 1350، کریم 
تسلیمی که از سال 49 جدا شده بود، به خانه مرکزی 
واقع در خیابان گلشن، سر می زد و از قضا روزی که 
برای ســرزدن آمده بود به آنجا حمله شده بود و همه 
را گرفته بودند. این اعتماد و صمیمیت، عامل جریان 

شدن بود و بدون آن نمی توان نیروی مردمی شد. من 
در انفرادی که بودم، هر روز چهره یکی از دوســتان 
را تصور می کردم و با او گفت وگو می کردم. با آقای 
عبدی از ســال 1340 دوســت بودم و تا دو روز قبل 
از فوت ایشــان با او گفت وگو می کردیم. واقعاً هیچ 
کدورتی بین مــا نبود، هرچند ممکــن بود اختلاف 
فکری و اندیشــه و سلیقه هم باشد. سال 40 ایشان از 
دانشکده علوم به دانشکده فنی می آمد و آنجا محل 
گپ و گفت دوســتان و ردوبدل کــردن بیانیه بود. 
قضیه نهر فیروزآبــاد که پیش آمد، همه به آنجا رفتیم 
تا به مردم جنوب شهر کمک کنیم و لایروبی کنیم. 
بعد ماجرای زلزله بوئین زهرا شد که همه به آنجا رفتیم 
و کمــک کردیم و چاه می کندیم. اصغر آنجا نامش 
عمو اصغر شد که وقتی از چاه بیرون می آمد، آن قدر 
خاک آلود بود که شــناخته نمی شد. سعید محسن به 
من می گفــت بعد از زلزله کاخــک، نیک بین برای 
کمک بــه آنجا رفته بود و پدرش هم دارای ســمتی 
دولتــی در آن منطقه بود. آنجا وقتــی پدر، فرزندش 
را می بیند، گویی توقع داشــت که فرزند کمکی هم 
برای او داشــته باشــد، اما هیچ کــدام پولی در جیب 
نداشــتند. مرحوم عبدی فقــر را به خوبی حس کرده 

بود. ایشان دید عدالت منشانه قوی داشت.
پــس از چهــار مرحله دســتگیری اعضــای نهضت 
آزادی و بیانیــه »دیکتاتور خــون می ریزد« نهضت و 
حتی دســتگیری سران جبهه ملی، نسل پنجم نهضت 
آزادی وارد صحنه می شــود. منزل آقای دانش منفرد 
در اختیار بچه های نهضت بود، جلال الدین فارســی 
مقاله های فکری را می نوشــت و ما با پلی کپی الکلی 
دستی تکثیر می کردیم که در منزل آقای دانش هنگام 
برگزاری جلســات توزیع می شد. در منزل ما دستگاه 
چاپ دســتی بود و به وســیله آن بیانیه ها و نوشــته ها 
چاپ می شد. دادگاه سران نهضت که برگزار می شد، 
ما ســعی کردیم به وکلای نهضــت بابت زحمتی که 
می کشــیدند، پول بدهیم، نپذیرفتنــد و گفتند وقتی 
استاد دانشــگاه را زندان می برند و محاکمه می شود، 
نباید برای وکالت ایشــان چیــزی گرفت. آقای صدر 
حاج ســید جوادی به ما مبلغــی داده بود که برویم و 
از اصفهان 14 تا آلبوم بــرای وکلا تهیه کنیم و لااقل 
این گونه از آن ها تشــکر کنیــم. نیک بین چندین روز 
در خانــه ما نشســته بود و ایــن جُنگ هــا را با خط 
نســتعلیق زیبایی که داشت، می نوشت که متأسفانه با 
دســتگیری من این آلبوم ها هم به دســت وکلا نرسید 
و به زندان شهربانی برده شــد. پس از انقلاب اولین 
ملاقاتی که من با ایشان داشتم، ختم یکی از دوستان 
در مســجد امام صادق بود. حدود یک ساعت با هم 
پیاده روی کردیم و هرچه اصرار کردم، حاضر نشــد 
از گذشــته بگوید و همان طور که دوستان هم گفتند 
کید ایشــان این  تــا پایان عمر بر همین روال بودند. تأ
بود که باید به آینده فکر کرد و آینده را ســرمایه های 
ســیار می سازند. ایشان بســیار به روز بود و همان طور 
که گفته شد، در بســیاری از حوزه ها تسلط داشت. 
به عنــوان نمونه ایشــان فوتبال را خــوب می فهمید و 
می گفت ســرمایه ای به وســعت 200 میلیارد دلار در 
حوزه فوتبال وجود دارد. ایشــان ادوار مختلف فوتبال 
را هم می دانســت. در عین حال مولــد هم بود و در 
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حوزه صنعت کارتن ســازی فعال بود. ایشان به آقای 
عالی نسب بســیار علاقه داشت و به نظر من نیک بین 
بــه معنای واقعی کلمه ملی بــود. ملی به این معنا که 
ملت ایران را دوســت داشــت. امروز اگر از کســی 
بپرســید که برای ســعادت ایران چــه برنامه ای دارد، 
معمــولًا یکــی از پیش فرض هــای موجــود از قبیل 
سوسیالیســم، لیبرالیسم، مارکسیسم یا هر چیز دیگر را 
می گوید، اما ســازمان در جمع بندی که بعد از سال 
44 داشــت و نیک بین در آن نقش ویژه ای داشــت، 
گفــت ما پنــج روند را بررســی می کنیــم: جهان و 
امپریالیسم؛ ایران؛ روند مردم؛ روند نیروهای خودی؛ 
و رونــد رژیــم. از تعامل این پنج رونــد به »چه باید 
انجام شود« می رسیدیم که همان استراتژی بود. »چه 
باید انجام شــود« با »چه باید کرد« مرســوم، تفاوت 
داشــت. این یک تحلیل واقعی از روند امپریالیسم و 

کشور و نیروهای مولد بود.
بنیان گذاران بــه معنای واقعی کلمه ملی بودند، آن ها 
ممکــن بود به هر راهی فکر کنند. راه سوسیالیســم، 
راه لیبرالیســم، راه اســلام یا علم، اما تمام این راه ها 
برای ســعادت ایــران مهم بود. به ایــن معنا آنان ملی 
بودند که نگران سرنوشت ایران بودند. شعاعیان چپ 
بود، ولی به شــوروی هم نقد داشت و درباره جنگل 
کتاب بسیار دقیقی نوشت که در آن به شدت رویکرد 
نیروهای چــپ را نقد کرد. این یعنی ملی. مجاهدین 
این گونــه چپ هــا را هــم عضوگیــری می کردند و 
حساســیت ایدئولوژیک نداشــتند. آقای عبدی ملی 
بود. ایشان برای عالی نســب احترام خاصی قائل بود 
و به خوبــی ایشــان را می شــناخت و می گفت زمان 
مصــدق، هنگامی که نفــت را نمی خریدند، ایشــان 
نفــت را به ســماور نفتی تبدیل کرد. می شــود چنین 
بینشــی داشــت و ملی فکر کرد. اگر این بینش باشد 
با رویکردهای مختلف فکــری می توان کار کرد. به 
همین دلیل مجاهدین از مارکسیست ها هم عضوگیری 
می کردنــد. چون مدعــی بودند که مــا از چپ هم 
چپ تریم. اگر چپ معتقد به مالکیت عمومی است، 
ما مالکیت را قبول نداریم. ما معتقدیم همه چیز از آن 
خداســت و مالک اصلی خداست. ما به خدا مالکی 
و کالا امانتی اعتقاد داشــتیم. چون اختلاف بر ســر 
موضوعات ذهنی نبود بلکه رقابت بر ســر راه نجات 
ایران بود، به همین دلیل اگر انشعابی هم بود، آبرومند 

بود.
مجاهدین همه عضو نهضــت آزادی بودند که جدا 
شدند و سازمان جدید بنیان نهادند. این جدایی یک 
عبور آبرومند بود. حتی اســمش را جدایی نمی توان 
گذاشت. در سال 47 ســران نهضت آزادی با سران 
مجاهدیــن دیدار می کنند، در ایــن دیدار بازرگان به 
بنیان گذاران ســازمان می گوید شما شاگردانی بودید 
که اســتاد شــدید. واقعیت هم این بــود که مرحوم 
بــازرگان روی علــم مبــارزه کار نکرده بــود، روی 
اســتثمار انســان از انســان همین طور. ضمــن اینکه 
عــده ای از اعضــای نهضــت آزادی، بــه عضویت 
ســازمان درآمدند، عده ای کمک مالی می کردند و 
برخی هــم حامی مالی خانواده هــا بودند که پس از 
دســتگیری چه هاکه نکردند. در زندان اوین بحث 
بر سر اسم ســازمان که بود، سعید محسن می گفت 

اســم را نهضــت آزادی بگذاریم، رجوی 
می گفت این اسم رفرمیســتی است، باید 
یک اســم انقلابــی انتخــاب کنیم. من 
معتقد بودم که بگذاریم نهضت مجاهدین 
که ترکیبی از این دو باشــد. بعدها رضایی 
بیرون از زندان نام سازمان مجاهدین خلق 
ایران را برگزید. البته من با این نام مخالف 
بودم و معتقد بودم که سازمان برای ما نام 
بزرگی اســت و ما هنوز در حد ســازمان 
نیســتیم، بلکه هنوز یک نهضت هســتیم 
و در حال رهگشــایی هســتیم. هنوز یک 

نهضت فکری هستیم.
من ســر تعظیــم فــرود مــی آورم در برابر 
خانواده جناب نیک بین که زحمت زیادی 

در این اواخر کشیدند و معتقدم نیک بین، نیک فرجام 
شد و امیدوارم سرنوشت همه ما این گونه باشد.«

در پایــان فرزنــد مرحــوم نیک بین ضمن تشــکر از 
حضار، گفت: »پدر مــن درگیر تک خاطرات نبود، 
بلکه تصویر بزرگ را می دید و رویکردها و مشــی ها 
برایش اهمیــت نداشــت، بلکه روند کلــی اهمیت 

داشت.«
پردهآخر؛درختکهنسال

»هنــوز زخم هایــش را ندیده بودم. روز بعد وســایل 
پانسمان و مســکن و آنتی بیوتیک خواستم به سرعت 
همه چیــز را آوردند. قیچــی، چاقوی تیــز جراحی، 
داروی مســکن و... همه آن چیزهایی که یک لحظه 
هم  دســت زندانی نمی دهند. مات مانده بودم. فکر 
کردم پرستاری، نگهبانی، کسی مراقبت خواهد کرد؛ 
اما هیچ کس نبود. همه چیز را داده بودند دســت من. 
با آن قرص ها می شــد به آســانی خودکشی کرد. من 
از زمان دســتگیری ام دو بار سابقه خودکشی داشتم؛ 
اما جای این فکرها نبود. اول باید زخم ها را پانســمان 
می کــردم. فاطــی را چرخانــدم روی شــکم. وقتی 
باندها را از روی لمبرِ ســوخته اش برداشــتم، خشکم 
زد. به زخم ها نــگاه می کردم و تمام بدنم می لرزید. 
خیلی ســوختگی دیده بودم؛ دختر پانزده ساله ای که 
خودســوزی کرده بود و از گردن به پایین همه جایش 
ســوخته بود، کارگرهایی که در کارخانه می سوختند 
و به بیمارســتان ســینا می آوردند، اما زخم های فاطی 
چیز دیگری بودند، دل خراش بودند. عمیق و قرمز و 

برشته بودند. سوختگی درجه سه.
فاطی حال ِ نزار مرا حس کرد، گفت: "شــروع کن!" 
دســت هایم می لرزید و قلبم تیر می کشید. نمی دانم 
عمقِ ســوختگی بود یا عمقِ قساوت که این چنین مرا 
منقلب کرده بود. باورم نمی شد انسانی بتواند انسانی 
دیگر را به عمد این چنین بی رحمانه بسوزاند؟ در تمام 
9 ماهی که زیــر بازجویی بودم، نعره هــای دردآلودِ 
بســیاری را شــنیده بودم، پاهای ورم کــرده و زخمی 
خودم و زندانیــان دیگر را دیده بــودم، دخترم را در 
زندان و شــرایطی ســخت به دنیا آورده بودم، دو بار 
دست به خودکشــی زده بودم. دیگر خشونت و درد 
جزئی از زندگی روزمره ام شــده بود، اما وضع فاطی 
حکایت دیگری بود؛ تک وتنها، تکیده و ضعیف... 
یک مشــت آدمِ رذلِ جنون زده او را تا ســر حد مرگ 
شــکنجه کرده بودند... حالا کــه در برابر مقاومت 

فاطی شکســت خورده بودند می خواستند حالش را 
خوب کنند تا دوباره او را شکنجه کنند.

پوســت های مرده را می چیدم، انــگار تارهای قلبم را 
قیچی می کردم. متشنج بودم و دست هایم می لرزید. 
ولی اشــک هایم خشک شده بود. فاطی صبور بود و 
هیچ نمی گفت. حتی تــکان نمی خورد. یک طرف 
بدنش نیمه فلج شــده بود. پانســمان لمبرش را تمام 
کــردم و به پاهایش رســیدم. حالا لمبرهای ســوختة 
فاطی آن چنان در ذهنم نقش بســته که بدن نیمه فلج 
و زخــم پاهایش برایم به خاطــره ای محو و کم رنگ 
تبدیــل شــده. روز بعد ازش پرســیدم: "با چی تو رو 
این جور سوزوندن؟" ساده و کوتاه گفت: "زیر تخت 
آهنی منقل گذاشــته بودن. بازجو رفت رو شــکمم 
ایستاد و پشــتم به آهن های داغ چســبید. این جوری 

سوخت. حالا می ترسم بازم شکنجه ام کنن!"
من هم می ترسیدم. با این که از او چیزی نمی پرسیدم، 
ولی از فحــوای کلامش فهمیدم که خیلی اطلاعات 
دارد. ساواک هم این را می دانست. چند سال بود که 

در مبارزه بود...
باید کاری می کردیم که از حدتِ شکنجه بکاهیم و 
زمــان را بخریم. در زندان روزبه روز آموخته بودم که 
هیچ چیز در طول زمان پایدار نیســت. تجربه آدم در 
برابر بازجویی و شکنجه بیشتر می شود و ترس کمتر. 
هم بــرای فاطی نگــران بودم هم بــرای اطلاعاتش. 
بالاخره به او گفتم: "فاطی جان، طبق قرار ســازمانی 
ما می تونیم بعد از 24 ســاعت نشونی خانه تخلیه شده 
رو بدیم. اینکه اشــکالی ندارد، حتماً بچه ها خونه رو 
تخلیه کــرده ان." اما فاطی نمی خواســت هیچ چیز به 
دست ســاواک بیفتد. می گفت: "درخت کهن سالی 
با شاخه های زیبایی در اون خونه هست که نمی خوام 

به دست اینا بیفته!"«1
شــاید آن درخت کهن ســال فاطمه امینی، شــباهت 
زیادی به آرمان های مشــروطه و مصدق داشــت که 
حالا به  دست خاندان پهلوی افتاده بود. همان دلیلی 
کــه فاطمه امینی را آنجا نشــانده بــود. آخرین پرده 
تراژدی، پرده ای بود غم انگیز که جاودانه شــد و ماند 
تا تبدیل به ســرمایه نمادین شود. سرمایه هایی ماندنی 
که حتماً روزی بازخوانی و به کار بسته خواهد شد.■

پینوشت:
1. ویــدا حاجبی تبریــزی، داد بیداد، مصاحبه با ســیمین 

صالحی درباره فاطمه امینی.
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»ما حق نداریم دوشــیزه »مشــین« را بشناســیم که 
در اشغال پاریس به وســیله نازی ها از سنگر نهضت 
مقاومت فرانســه ضربه هایی چنــان کاری بر ارتش 
هیتلری زد که دو بار، غایبانه به مرگ محکوم شــد 
و با اینکه خود یهودی اســت، انســان بودن و آزادی 
را در اوجــی می فهمد که اکنــون در صف فدائیان 

فلسطینی، علیه صهیونیسم می جنگد!
ما حــق نداریم هزاران دختر پاریســی را بشناســیم 
که دوشــادوش مجاهــدان الجزایری، بی نام ونشــان 
و بی انتظــار پــاداش دنیوی یــا ثواب اخــروی، در 
ســازمان های مخفی، ســنگرهای کوهســتانی و قلب پایگاه های جنگلی، از سینه 
آتش ریز صحرای الجزایر تا زیرزمین ها و پناهگاه های شهر شهوت و شراب پاریس، 
علیه اســتعمار فرانســه و قداره بندانی چون ژنرال دوگل جنگیدند و شــکنجه های 
هولناک را و شهادت های شکوهمند را در راه آزادی ملتی بیگانه استقبال کردند... 
و زن تا آنجا پیش رفته که تجسم ایده آل یک ملت و مظهر نجات و غرور و افتخار 

یک نژاد شده است.
مــا حق داریم مادام »توئیگی« را بشناســیم، به نام آخریــن مظهر ایده آل زن تمدن 
غــرب، ملکه زیبایی جهان در ســال 1971 و در کنارش برجســته ترین زنان نماینده 
زن اروپــا، یعنی همین ها که گوشــت های قربانی دســتگاه های تولیــد اروپایی اند، 
همین اســباب بازی ها و عروسک کوکی های سرمایه داری و کنیزان تمدن جدید که 
تمامی ارزش های اجتماعی و فضایل انسانی شــان در لباس هایشان است و در اسافل 

اعضایشان. این ها را ما ایرانی ها حق داریم به عنوان زن متمدن اروپایی بشناسیم.«1
این جملات بخش هایی از کتاب فاطمه، فاطمه اســت، اثر دکتر شریعتی در عصر 
انقلاب هــای رهایی بخش اســت. عصری کــه در آن رمانتیســم انقلابی حاکم بر 
ملت های تحت ســتم، زمینه رهایی شــان را از یوغ بندگی اربابان قدرت و صاحبان 

ثروت فراهم می آورد.
 زن شــرقی در مواجهه با تبعیض های همیشــگی جوامعی کــه ارتجاع حاکم بر آن 
و بهره تاریخی اســتعمار کهنه و نو از این ارتجاع، بــروز و ظهور اجتماعی اش را با 
مشــکلات عدیده ای روبه رو می کند، در فضــای انقلابی حاکم بر جهان در عصر 
انقلاب، نه اســیر در اســارت مصرف زدگی می ماند که ســرمایه داری  او را  به آن 
فرامی خواند  و نه متأثر از ارتجاع و خرافه، وظایف اجتماعی خویش را به فراموشی 
می سپارد، بلکه با عبور از نقوش جانبی و گذرای خود در جایگاه انسانی خویش با 
کید بر هویت سیاســی – مبارزاتی در قامت زن رزمنده در طراز فرماندهی انقلاب  تأ
قــرار می گیرد. در تاریخ مبارزاتی ملت های تحت ســتم در ویتنــام، کوبا، الجزایر 
و فلســطین که در دوران جنبش های رهایی بخش الگوهــای مبارزه و رهایی از بند 
بردگی استبداد حاکم و استعمار مسلط بر جهان سوم بودند؛ نمونه های عینی از زنان 
رزمنده ای وجود دارد که با هویت یابی انقلابی خویش، مسئولیت تاریخی شان را در 
ســیر مبارزه ایفا کرده اند. در ویتنام پیش از آغاز انقلاب، فرهنگ ارتجاعی حاکم 
بــر آن به پدران ویتنامی اجازه می داد تا بــرای امرار معاش خانواده، دختران خود را 
ماهانه یا ســالانه به مردان اجاره دهند؛ زن در ســیر مبارزاتی خود در فضای انقلابی 

در قامت افســران توپخانه در جنگ های پارتیزانی علیه ســه استعمار ژاپن، فرانسه و 
امریکا، هم ســنگر با هم رزمان خود، مقاومت ده هــزار روزه ای را رقم می زند تا به 

پیروزی نهایی نائل شوند.
زنان کوبایی که تا پیش از انقلاب یاد خوش گذرانی امریکایی های عیاش در هاوانا 

را تداعی می کردند، در مسیر انقلاب عهده دار بالاترین مسئولیت ها می شوند.
در الجزایــر جمیلــه بوپاشــا، دختر مجاهد الجزایــری، رؤیاهایش نــه قدم زدن در 
خیابان هــای پاریس که در آزادی و رهایی تجلــی می یابد و با آفرینندگی در مبارزه 
و مقاومت در برابر شــکنجه های فرانسوی های استعمارگر در الجزایر برای آزادی و 

کرامت مردمی تحت ستم می کوشد.
لیــلا خالــد، زن رزمنده فلســطینی، با انگشــتری کــه نگینش  از  مرمــر گلوله و 
حلقــه  اش ضامن نارنجک بود به جای دختران شایســته و زنــان مد روز، الگوی زن 
دوران می شــود که با آرمان های همیشگی اش تا به امروز می گوید: »من آموخته ام 
که یک زن می تواند یک مبارز باشــد، مبارز آزادی باشــد، می تواند عشــق بورزد و 
دوست داشته شود. می تواند ازدواج کند، فرزندانی داشته باشد، مادر شود. انقلاب 
بایــد معنای زندگی نیــز بدهد؛ معنای همه جنبه های زندگی.« فلســطینیان در آغاز 
اشــغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل خاک و خانه خویش را رها کردند؛ چراکه اخبار 
تجاوز ســربازان اســرائیلی به زنان و دختران آن گونه بازتاب داده می شد تا به مردان 
ســنتی عرب بقبولانند به جای مقاومت به فکر فرار و در امان ماندن ناموس خویش 
از تجاوز باشــند و به جای مبارزه، زنان را در پســتوهای خانه های خویش حفاظت 
کننــد، امــا با آغاز مبارزات منســجم و ایده مند ملی در دهــه 60 میلادی، زنان در 
تــراز فرماندهی قــرار گرفته و خود به طرح ریزی عملیات هــای گروه های مقاومت 
می پرداختند. همچون دلال ســعید المغربی، از اعضای ارشد سازمان آزادی بخش 
فلســطین )ساف(، فرمانده جوخه دیر یاسین و مسئول عملیات کمال عدوان که در 
حین اجرای این عملیات به شــهادت می رســد تا به مبارزات آرمان خواهانه فلسطین 

شکوه و عظمت بخشد.
زنان مبارزی که زیبایی را نه در تن زیبا که در اندیشــه زیبا معنا کردند و عشــق را 
به تمامی خلق های محروم و تحت ســتم وسعت بخشیدند تا الگوهای تاریخی برای 

رهایی از اسارت مصرف زدگی مدرن و مقابله با تحجر پوسیده و خرافه زده باشند.
 در ایــران نیز در دهه هــای انقلابی 40 و 50 زنان مبــارزی بودند که »مردانگی در 
رکابشــان جوانمردی آموخت« مجاهدان نســتوه همچون فاطمه امینی و فداییان از 
جان گذشــته ای، همچون مرضیه احمدی اسکویی تا زنان مبارز ایرانی نیز جایی در 

تئوری های فلسفی تاریخ مبارزاتی جهان داشته باشند.
در روزگارانــی که زنان به دو طبقه به اصطلاح ســنتی و متجدد تقســیم می شــوند: 
آرمان دارانی از جنس فاطمه امینی چهره دیگری از زن را پدیدار می کنند؛ ســیمای 
زن مبارز که نه مانند زنان به ظاهر متجدد که خود را جز کالایی برای »بازار کســبه 
مــدرن« نمی بیننــد و نه مانند زنان به اصطلاح ســنتی متدین که هرگاه از پاســخ به 
چرایی در پســتوی خانه بودنشــان مانده می شــوند، با نام نجابت و دیانت خود را از 
اصلی ترین حقوق خویــش محروم می کنند؛ وانگهی حضور زنانی مذهبی همچون 
فاطمه امینی که نه از ســنت های جامعه فاصلــه چندانی گرفتند و نه از دنیای مدرن 
بی بهره اند، بلکه توانســته اند با کشیدن خط بطلان بر روی ستم های جامعه سنتی به 

 تابش بی مرگ یک عشق
یادیازمجاهدنستوه،فاطمهامینی

سمانه سهرابی
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زن بــه بهانه تدین و یا بهره کشــی های جامعه 
متجــدد به بهانه مدرنیتــه، متعالی ترین چهره 
زن را در عرصــه اجتماعی و ســپهر مبارزات 

سیاسی دورانشان هویدا کند.
فاطمــه امینــی در ســال 41 وارد دانشــکده 
ادبیات مشهد می شــود و زندگی مبارزاتی و 
سیاســی خود را در همان دوران دانشــجویی 
آغــاز می کند و در ســال 43 بــه آموزگاری 
دو دبیرســتان دخترانه در شهر مشهد مشغول 
می شــود. او در ســال 47 بــا کمک جمعی 
از هم فکرانــش »انجمــن زنــان مترقــی« را 
تشــکیل داد تا با عیان کردن وجوه صحیح و 
مثبت ترقی خواهی، نخســت نشــان دهد که 
تجدد و مدرنیته اگر به صورت درســت خود 
به کار گرفته شــوند، با قیام علیه ســنت های 
مرتجعانه موروثی می تواند جامعه ای متعالی و 
بالنده و فی الواقع به دور از مدرنیسم فریبنده 
تحمیلی-خاصه برای زنان- را تشکیل دهد. 
در ثانی نشان دهنده این مهم بود که در مسیر 
مبارزه همراه کردن تــوده مردم و یافتن زبانی 

برای صحبت با »متن مردم« و کســب اعتماد آنان با 
حضور در دل جامعه، از اهم مسائل در پی ریزی بنای 
مبارزه اســت. »وی پس از پشت ســر گذاشتن فراز 
و نشیب های بسیار و به دســت آوردن تجاربی ارزنده 
در محافلــی مترقی و سیاســی، ســرانجام به ضرورت 
کار ســازمان یافته در کادر سازمان انقلابی پی برد. از 
ایــن رو هنگامی که در تهران در ارتبــاط با مجاهدین 
قــرار گرفت، به ســرعت فعال شــد و بر اثر پشــتکار 
ســتایش انگیز و با کسب شایســتگی های انقلابی در 
سال 1349 به عضویت سازمان ]مجاهدین خلق اولیه[ 

درآمد.«2
پــس از ضربــه شــهریور 50 فاطمه امینی مســئولیت 
ســازمان دهی خانواده های مجاهدین زندانی و ســایر 
خانواده های زندانیان سیاسی را برای حرکات افشاگرانه 
علیه رژیم بر عهده گرفت. فاطمه پس از ســه ســال 
زندگی مخفیانه و آوارگی در 16 اسفند 1353 در یک 
قرار تشــکیلاتی بازداشت و به شــکنجه گاه ساواک 
منتقل شــد. عصر همان روز خبــری در روزنامه های 
رژیم پهلوی منتشر شد: »جسد زن جوانی به نام فاطمه 
امینــی در ارتفاعات توچال پیدا شــد.« کتمان حیات 
فاطمه امینی سرآغاز اعمال وحشیانه ترین شکنجه های 
ســاواک بر تن نحیف آموزگار دبیرستان های دخترانه 
بود که اینک به آموزگار عشــق و ایثــار و جوانمردی 
تبدیل  شــده بود. آنجا که خود را مجاهد خلق، فرزند 
خلق و محل ســکونتش را نزد خلق و در اعماق باور 
یک خلق به آزادی خواند، آنجا که یافته بود به ســراغ 
خــدا نیز بــا خلق باید رفــت، آنجا که دانســت برای 
یافتن مسیر درســت مبارزه باید انسان را فهمید، خلق 
را فهمیــد، زبان خلق را فهمیــد و درد خلق را فهمید؛ 
آنجاست که از خود گذشتگی برای خلق نهایت ایثار 
می شــود. این خصایص سرلوحه مشــی مبارزاتی همه 
هم رزمــان او پیش از روند تغییر ایدئولوژی و کودتای 
درون تشکیلاتی جریان فرصت طلب و ضربه سال 54 
بر پیکره ســازمان مجاهدین اولیه و ازهم گســیختگی 
ســاختاری آن بود. آنان مبــارزه را نوعی علم و دانش 

می دانســتند اما پیش از آموختن علم مبارزه، داشــتن 
منش و اخلاق را اســاس کار خود قــرار داده بودند. 
منشــی که به موجــب آن فاطمــه را در اوان جوانی به 
چنان صلابت و ایمانی می رساند که با وجود نیمه جان 
بودن و فرود شلاق قساوت و کین بر اندام زخم خورده 
و سوخته اش جز ایثار و ایستادگی را شایسته نمی داند.

»فاطمه می گفــت خودش پیش از پیوســتن به مبارزه 
مسلحانه از شکنجه وحشت داشت و می گفت چیزی 
جلوی من نگویید که زیر شکنجه طاقت نخواهم آورد، 
اما حالا پر از اطلاعات بود.« 3 اطلاعاتی که شاید برملا 
شدن آن ضربات ســنگینی را به سازمان وارد می کرد، 
اما آن فاطمه ای که از ترس شــکنجه حاضر به شنیدن 
اسرار تشــکیلات نبود، اکنون به یکی از سران سازمان 
مجاهدین تبدیل شده بود که در شکنجه گاه های رژیم 
مشــق مقاومت را بــه هم رزمانــش می آموخت. او در 
آتش خشــم شکنجه گران ساواک سوزانده می شد، اما 
صبر عاشــقانه بر رنج ها او را بر شــکنجه گران ساواک 
پیــروز می گرداند و شــکنجه گاه رژیــم را به رزمگاه 
پیروزی اش مبدل می سازد. شکنجه های فاطمه امینی تا 
آنجا پیش رفت که زخم های چرکین شــده اش نیازمند 
درمان می شــود. »یکی از دفعاتی کــه در اوین بودم، 
بردنم اتاق بازجویی... آن دفعه، منوچهری )ازغندی( 
تــا مرا دید با لحنی مهربان اما بــا حالتی کلافه گفت: 
یکی رو دستگیر کردیم حرف نمی زنه. ما از بالا تحت 
 فشار هســتیم. آخه هر کی دستگیر می شه یک چیزی 
می گه، ولو نشــانه یک خانه خالی رو میده؛ اما این زن 
اصــلًا حرف نمی زنــه. همه ما رو دیونه کــرده. ما رو 
مجبور کرده شکنجه اش کنیم. باز هم حرف نمی زنه. 
تــو دکتری باید خوبــش کنی. نصیحتــش هم بکن. 
بالاخــره یه چیزی بایــد بگه تو حاضــری معالجه اش 
کنی؟... می خواســتم بگویم نه، اما دلم از شوق دیدار 
رفیقی که این چنین مقاومت کرده بود می جوشید... او 
فاطمه امینی بود از چهره های بنام ســازمان مجاهدین. 
نامــش را بارهــا در تشــکیلات و بیرون از آن شــنیده 
بودم«4 »هنوز زخم هایش را ندیده بودم... وقتی باندها 

را از روی لمبر ســوخته اش برداشتم، خشکم 
زد. بــه زخم ها نــگاه می کــردم و تمام بدنم 
می لرزید. خیلی ســوختگی دیــده بودم، اما 
زخم های فاطی چیز دیگری بودند، دلخراش 
بودنــد. عمیق و قرمز و برشــته. ســوختگی 
درجه ســه. دســت هایم می لرزید و قلبم تیر 
می کشــید. نمی دانم عمق ســوختگی بود یا 
عمق قســاوت که این چنین مرا منقلب کرده 
بود. باورم نمی شد انسانی بتواند انسانی دیگر 
را به عمــد این چنیــن بی رحمانه بســوزاند... 
روز بعــد از او پرســیدم با چی تــو رو اینجور 
ســوزوندن؟ ســاده و کوتاه گفت زیر تخت 
آهنی منقل گذاشــته بودند. بازجو رفت روی 
شکمم ایستاد، این جوری سوخت.«5 اما آتش 
عشــق فاطمه امینی اســت که خصم ستمگر 
می شــود و مقاومت او، یار مظلومان و الگوی 
مجاهدان مســلمان. فاطمه چنــان روحش را 
والا و اســتوار پرورانــده بود که نــه دردها و 
زخم های جســم رنجــور و ضعیفش را یارای 
مجاب ســاختن روح بزرگش بــود و نه جور 
مأموران ساواک توســط انواع شکنجه های ددمنشانه و 
سفاکانه شــان یارای مغلوب کردن روح رفیع او. روحی 
که سرشار از عشــق و احساس بود و مهربانی. »فاطی 
روح والایی داشــت، همه عشــق بود و عاطفه، بچه ها 
را تک تک و با تمام قلبش رفیقانه می پرســتید«6 روح 
مهربانــی که با وجود دردهای جســمانی اش مضطرانه 
و نگران از بچه هشــت ماهه هم بندی باردارش در زیر 
شــکنجه های ســاواک می پرسد، نشــان آن بود که او 
نه تنها احساس را در مســیر پرفرازونشیب و سنگلاخی 
مبارزه کنار نگذاشــته بود، بلکه عشق و مهربانی روح 
او را مرتفع ســاخته بود. تجسم عشــق به باور حقیقت 
ایســتادگی و مقاومت برای رهایی خلق تحت ستم، او 
را به آنجا می رساند که در جواب به خواسته منوچهری 
شــکنجه گر ســاواک بــرای لــو دادن هم رزمانــش 
می گویــد: »این چه کاری اســت، او را هم می آورید 

مثل من شکنجه می کنید، چرا این کار را بکنم؟«7
فاطمه امینی در 25 مرداد 1354 در شــکنجه گاه های 
ســاواک به شــهادت می رســد تا اولین زن شهید در 
تاریخ مبارزات مردم ایران باشــد که در زیر شــکنجه 
به شــهادت رسیده اســت. نام او یادآور نام تمام زنان 
و دخترانی اســت که در دفاع از خلق خود و مظلومان 
جهان از هیچ حرکتی فرونگذاشتند. حصار جنسیت را 
شکستند و شانه به شــانه مردان در عرصه های مبارزاتی 
جنگیدند و خود را از ســیطره افکار مرتجعانه ســنت 
و مدرنیته رها کردند. آنانی که نشــان دادند آزادگی، 
شــرافت و ایثار محتاج هویت هســتند، هویتی که نام 

آنان را  بر تن این واژه ها نشانده است.■
پینوشت:

1. دکتر علی شــریعتی، مجموعه آثار 21، زن، فاطمه فاطمه 
است

2. دوماهنامه چشم انداز ایران، لطف الله میثمی، شماره 35
3. داد و بیداد، زیبای خفته، دکتر ســیمین صالحی، صفحه 

.299
4. همان.
5. همان.
6. همان.

7. دوماهنامه چشم انداز ایران، لطف الله میثمی، شماره 35

فاطمهامینی
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یک روز پس از حمایت حجت الاسلام محمد خاتمی از حسن روحانی، آرای روحانی 
بیش از 6 درصد رشــد کرد و این مردم گرایی مخرب نیست، بلکه سرمایه اجتماعی 
جامعه ایران اســت که در جریان انتخابات به نفع کاندیدایی که واقع نگرانه تر درباره 
جامعه ایران ســخن گفته عمل کرد... این انتخابات خلاف نظر تحول طلبان نشــان 
داد »عملگرایی« اصلاح طلبان همچنان در عرصه سیاسی ایران ثمربخش است... با 
وجود اینکه 70 درصد تولیــدات محتوایی در فضای مجازی متعلق به اصولگرایان و 
حــدود 30 درصد متعلق به اصلاح طلبان بود،  ولی نکته دارای اهمیت این اســت که 
70 درصد مخاطبان فضای مجازی از همان 30 درصد تولیدات اصلاح طلبان استفاده 
می کردند. تولیداتی که بیشتر مردمی و بدون استفاده دولتی تهیه شد و از این ها مهم تر 

به کارگیری شیوه های نوین در کمپین تبلیغاتی فضای مجازی بود.
ضرورتکارنامهقابلقبول

باید به این نکته توجه کرد که چهار سال بعد اصلاح طلبان با ارائه کارنامه ای قابل قبول 
می تواننــد به ایــن رأی اعتماد مردم به اصلاح طلبان پاســخگو باشــند )در شــورای 

شهر(... حمایت به موقع مصطفی تاج زاده و محمد خاتمی از لیست اصلاح طلبان در 
خنثی کردن فهرست های موازی مؤثر بود.

رأیسلبیاقشارفرودست
رأی اقشار ضعیف نسبت به سال 92 شیب رو به کاهش را نشان می دهد و اگر ادامه 
پیدا کند در ســال 1400 نگران کننده می شــود. در ضمن به یاد داشته باشیم به نظر 6 

میلیون رأی از 16 میلیون رأی آقای رئیسی »معیشتی« بوده است.

چشم ها و گوش ها

نقشسرمایهاجتماعیدرتحولات
حمیدرضاجلاییپور

)اعتماد،96/4/20( ●

انتخابات96با88مشابهاست،اما...
برنامهدستخط

●

کدخدایی ســخنگوی محترم شورای نگهبان: انتخابات 96 شبیه 88 بود اما طرفین 
به قانون تمکین کردند.

ایشــان فراموش کردند که در انتخابات 88، هفت نفر از اعضای شورای نگهبان از 
دکتــر احمدی نژاد حمایت کردند و یکی از اعضا در همایش مصلی به نفع ایشــان 
ســخنرانی کرد. فراموش کردند در همین همایش مصلی حاج منصور ارضی گفت 
کاندیدای اصلی ما دکتر احمدی نژاد اســت در غیر این صورت ایران را عاشــورایی 
می کنیم و فراموش کردند آقای حسین شریعتمداری در اوایل خرداد 88 در مسجد 
ســید اصفهان )نقل به مضمون( گفت: عاشــورا تکرار خواهد شد این بار ابن زیاد و 
یزید اســت که شکســت خواهند خورد، یعنی کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان 
را با یزید و ابن زیاد مقایســه کرد. گویا ایشان محتویات )فایل صوتی( سردار مشفق 
و اقداماتی که قبل از انتخابات علیه ســتادهای موســوی انجام شده بود را فراموش 
کرده اند. ... که حکم تمامی دستگیرشــدگان ســال 88 در 19 خرداد صادر شــده 

بود...

مجلسعالیاصولگرایان
)اعتماد،96/5/11(

امیر محبیان تحلیلگر مسائل سیاســی: تا زمانی که تعاملات سیاسی جریان اصولگرا ●
به جــای بدنه اجتماعی حامی خود به فرصت هــای حکومتی نگاه می کند نمی تواند 
رفتار مردم ســالارانه درستی از خود نشــان دهد و همواره در پی مدیریت امور از بالا 
خواهد بود... ما فعلًا در برزخ عبور از یک روش هدایت جناح و عدم تأسیس روش 
جدید هســتیم. ظهور بازیگران کوچک ولی پرآسیب در این خلأ رخ داده است... 
پیشــنهاد من مجلس عالی اصولگرایان است... اشکال آنجا بود که مردم عموماً باور 
نکردنــد کــه اصولگرایان واقعاً دغدغه آن ها را دارند یا اگــر پذیرفتند به توانایی آن ها 
تردید کردند. واقعیت آن اســت که اصولگرایان باید خلوص خود را به جامعه اثبات 
کننــد و بــرای این کار نباید با قســم و آیه و ادعاهــای پوچ یا غیرقابــل اجرا در پی 
مــردم بیفتند، به جای آن ما باید رابطه خود را با خدای خود اصلاح کنیم و شــبهات 
قدرت طلبی و فرصت طلبی را از وجود خود بزداییم. اگر رابطه ما با خدا اصلاح شــد 

خداوند رابطه ما را با دیگران اصلاح خواهد کرد.

استثنایبرجاموقاعدهرهگشا
)اعتماد،96/5/15(

●
رئیس جمهــور روحانــی: ما بــا نوآمــدگان جهان سیاســت کاری نداریــم، اما به 
کهنه ســواران اعلام می کنیم کــه می توان تجربه برجام را به یــک الگو در روابط و 

حقوق بین الملل تبدیل کرد. می توان از این استثنا قاعده ای ساخت.

مواضعمشترکعلیهبرجام
)شرق،96/5/7(

●
احمد غلامی: نوعی هم زمانی ناخواسته بین مخالفان دولت روحانی و دولت ترامپ 
به وجود آمده اســت. ترامپ ســعی می کند بــا حمله به ایران و برجام از زیر فشــار 
منتقــدان خود که رأی او را تبانی با دولت روســیه می دانند، خلاص شــود و افکار 
عمومی را از این ماجرا که برای مردم امریکا بســیار حیثیتی و حیاتی است، منحرف 
کند. از ســوی دیگر مخالفــان دولت روحانی نیز با حمله به برجام و شکســت آن 

به دنبال التیام جراحت های عمیق خود در ناکامی های سیاسی هستند.
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امیــر محبیان تحلیلگر مســائل سیاســی: تا آسیب شناســی دقیقی صــورت نگیرد بیان 
نواصولگرایی و عناوین مشابه به تکرار اشــتباهات می انجامد... لزوم بازنگری در مبانی 
و حتی نحوه تعریف و تشــخیص اصول و اولویت بندی های آن دیگر در جناح اصولگرا 
به امری بدیهی تبدیل شــده اســت، اما اراده لازم برای تحقق آن به چشــم نمی خورد، 
لــذا زنجیره شکســت ها ادامه دارد... واقعیتی وجود دارد و آن شــدت رانش در جریان 
اصولگرایی به ویژه توسط جریان های فاقد اصالت است. این جریان ها می کوشند با راندن 
الســابقون و صاحبان اندیشه، برای خود جا باز کنند. در چنین شرایطی چهره های اصیل 
اصولگرا اگر بر اساس ضعف اراده یا عافیت طلبی کنار بکشند فقط فضا برای اندیشه های 

سطحی و رفتارهای بی مبنا گشوده اند. در این حالت همه قربانی خواهند شد.

نجات الله ابراهیمیان: 1 ـ مصوبات شورای بازنگری پس از تأیید و امضای مقام رهبری 
از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی 
باید برســد... ظاهــراً هنوز قانون عادی راجع به بازنگری برای قانون اساســی نداریم و 
این خود یکی از موانع اســت... نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بسترســازی توأم 
بــا طمأنینه این تصور را ایجاد کند که قرار اســت انتخــاب و راه حل مورد توجه برخی 

مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آن ها نیز بگویند بله یا خیر.
... اگر برفرض اعضا شــورای عالی قضایی با کارکرد شــورایی مشکل داشتند، راه این 
بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم... سعی 
کنیم از آزادی هایی که قانون اساســی داده بهره مند شــویم تا مشخص شود مشکلات 
دقیقاً کجاســت؟ آدم ها هستند یا سیستم طراحی شده؟ اگر مشکلات، آدم ها هستند ما 
باید یک جور دیگر حل مســئله کنیم و اگر مشــکلات ناشــی از طراحی سیستم است 
آن وقت طرحی نو دراندازیم... به نظر در هر اصلاحاتی هر چه بیشتر به سمت مراجعه 
مســتقیم به آرای مــردم برویم، ما به اهداف نظام جمهوری اســلامی ایــران نزدیک تر 

می شویم...
کید می کنم تا جایی که ممکن اســت باید به ســمت فرمولی رفت که  2 ـ تصــور و تأ
مراجعه مســتقیم به آرا در جمهوری اســلامی ایران از اول انقلاب اســلامی ایران کمتر 

نشود.
3 ـ به نظرم شــورای عالی قضایی یک فرمول بســیار پیشرفته تر از آن چیزی است که ما 
بعدها در بازنگری پذیرفتیم و باید یک بار دیگر به مدل شورای قضایی فکر کنیم. اصل 
113 قانون اساســی به نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساســی اشــاره دارد. ما اگر 
کشــور را تقسیم به سه قوه بکنیم و یک جاهایی هرکدام از این ها اگر بخواهند جدا کار 
کنند، ایجاد هماهنگی میان آن ها غیر از این که زیر نظر ولایت فقیه باشد، شاید یک نهاد 
واسط دیگری هم بخواهد. این نهاد واسط در برخی از کشورها خود رئیس جمهور است 
که هم رئیس قوه مجریه و هم رئیس کشور است. ما رئیس کشور بودن به معنای این که 
یک ســمت اجرایی داشته باشد را نمی توانیم از رهبری جامعه توقع داشته باشیم، به این 
معنا که همیشه در جزئیات مربوط به اجرا دخالت کند؛ اگر هم چنین چیزی پیش بینی 
شــود باید ابزار، مســئولیت و وظایفش نیز به روشنی در قانون اساسی معلوم و قید شود و 

آیین و رابطه اش با مجلس قانون گذاری و دستگاه اجرایی بیاید.

زنجیرهشکستهایاصولگرایانتا...
)اعتماد،96/5/19(

●

دیدگاههایاصلاحیسخنگویسابقشوراینگهبان

ســید مصطفی تاج زاده: ... اگر اصولگرایان با عدم اقبال مردم در انتخابات مواجه 
شوند، باز هم بســیاری از مناصب را در اختیار خواهند داشت... زیباترین تعبیر در 
ایــن زمینه متعلق به آقای وحید جلیلی )برادر ســعید جلیلی( اســت که اعلام کرد 
پیروزی هایــی که اصولگرایان به دســت آوردند، دوپینگی بــوده و همین پیروزی ها 
جناح اصولگرا را ضعیف کرده و اجازه نداده اســت که آن ها صاحب یک گفتمان 

به روز و جذاب شوند و با مردم ارتباط خوبی برقرار کنند.

پیروزیهایدوپینگیاصولگرایانراضعیفکرد

راهحلحصر،سیاسیاستنهحقوقی
)اعتماد،96/5/14(

●

عباس عبدی تحلیلگر: حصر یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ادامه وضعیتی 
بود که تا پیش از آن وجود داشــت. به نظر بنــده در این مورد خاص نمی توان وارد 
مباحث حقوقی شد، زیرا ماهیت این پدیده سیاسی است و از آنجا که در جامعه ما 
وجه سیاسی غالب بر امور دیگر است، لذا جایگاه مستقلی برای دیگر حوزه ها باقی 
نمی ماند که بتوان مستقل از سیاست درباره یک پدیده از زوایای دیگر وارد بحث و 
گفت وگو شد... با این مقدمه اگر بپذیریم که حصر پدیده غیرمجازاتی و موضوعی 

سیاسی و با هدف پیشگیرانه انجام شده، راه حل موضوع نیز در سیاست است.

مافیاینفتوبرجام
مصاحبهروزنامهایرانبابیژنزنگنه

)ایران،96/5/7(
شمادراینچهارسالبرایاحیایتولیدوصادراتنفتخامتلاشهای

بسیاریکردید.اگربرجامنبودوضعیتماامروزچگونهبود؟
طبق روال تحریم، تولید در حداقل ممکن و صادرات نفت خام ما به سرعت به سوی 

نفت در برابر غذا می رفت. آن زمان خوش به حال مافیای نفت و دلالان بود.
اگر میزان ریزش پول شــویی را میانگیــن 10 درصد در نظر بگیریم، وقتی این درصد را 
در یــک میلیون و 200 هزار بشــکه نفت در روز که با نرخ متوســط 60 دلار به فروش 
می رفت، ضرب کنید؛ رقم بسیار بزرگی به دست می آید. به این ترتیب حدود 3 میلیارد 
دلار یعنی 12 هزار میلیارد تومان در سال به دست افراد خاصی می رسید. این در حالی 
اســت که ما در ایران خانواده هایی داریم که برای 400 هزار تومان یا حتی برای خرید 
یک قوطی شیرخشــک زندگی شــان فلج می شــود. عده ای می خوردنــد و می گفتند 
تحریم نعمت است. بله نعمت است، ولی برای چه کسانی؟ برای شما، نه برای مردم. 

بله مقاومت کردن یک مسئله مهم است و ما در شرایط سخت مقاومت می کنیم
چشــماندازایران:بهخوانندگانعزیزتوصیهمیکنیمبهروزنامهایرانبه

تاریخ96/5/7مراجعهنمایند.

●
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4 ـ اگر احزاب و گروه ها با آن تعبیری که ما در تعالیم اسلامی داریم در کشور پا نگیرند 
و در وضعیت فعلی باشــند، شاید ما حتی از تأسیسات و نهادهای فعلی قانون اساسی مان 
هم نتوانیم بهره ببریم... اشکالی نمی بینیم در اینکه رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه 
مجریه به موجب فرمول صریحی در قانون اساســی در آینده اختیار فراقوه ای نظارت بر 

اجرای قانون اساسی را داشته باشد...
5 ـ مدلی که ما در قانون اساســی در موضوع نظرات شورای نگهبان بر انتخابات داریم 
کمی باید بیشتر پرورده شود و ببینیم آیا شورای نگهبان می تواند به یک دادگاه انتخاباتی 
تبدیل شــود یا خیر؟... نقد و تحلیل و داوری اندیشــمندان و فقها در مورد شــیوه کار 

شورای نگهبان خود ابزار کنترلی مؤثری است.

واقعیتهایجنگمدرنوبازنگریدراستراتژی
واقعیت های جنگ مدرن کتاب کوچکی اســت که توسط انتشارات صمدیه منتشر 
شــده است. در این کتاب حمله امریکا به عراق، لحظه به لحظه توسط ضداطلاعات 
ارتش شــوروی رصد، شــنود، گزارش و به فارســی ترجمه شــده اســت. برخی از 
مخالفان صدام تحلیــل می کردند که امریکا بدون هیچ گونه مقاومتی، عراق را فتح 
خواهد کرد، ولی در عمل نشــان داده شــد که گردان هــا و گروهان های عراقی که 
ارتباطشان با مرکز قطع شده بود به طور مستقل در برابر حمله امریکا مقاومت کرد و 
حتی امریکا مجبور شد در فلوجه، برای شکستن مقاومت، از بمب فسفری استفاده 
کند و بســاط شکنجه سیستماتیک را در زندان های ابوغریب و... بگستراند. اوباما 
بعد از پنج ســال که از حمله امریکا به عراق ســپری شــد آن حمله را فاجعه خواند 
و توانســت آرای مردم امریکا را به دســت آورد و رئیس جمهور شود و حتی پیدایش 
القاعده عراق و داعش را نیز به این حمله نسبت داد. متأسفانه جمعی از فرهیختگان 
مــا طی بیانیه ای از »بهــار بغداد- بهار تهران« دفاع کردند. باشــد که با مطالعه این 

کتاب به یک ریشه یابی و بازنگری در راهبرد آن زمان و شاید این زمان بپردازیم.

کودتای82مردادوترسفراگیردرمنطقه
)اعتماد،96/4/26(
یرواند آبراهامیان: این دخالــت به دلیل »ترس امریکا برای عدم کنترل خاورمیانه« و 
در امتداد »جنگ سرد« و »از دســت رفتن« منابع نفتی« و همین طور »تأثیرپذیری 

کشورهای منطقه از ایران« بوده است.

جریان41مارس:ایرانبرادربزرگلبناناست
)اطلاعات،96/6/2(
رهبــران جریان 41 مارس لبنــان که مورد حمایت غــرب و مخالف محور مقاومت 
بودند در یک چرخش کم ســابقه سیاست های ایران در مقابل لبنان را ستودند. امین 
جمیل رئیس جمهور ســابق لبنــان و از رهبران 41 مارس در دیــدار با جابر انصاری 

گفت: جمهوری اسلامی ایران به مثابه برادر بزرگ برای لبنان است.
ضرورتاصلاحاتدرکشور

)قانون،96/4/27(
حجت الاســلام ســید مهدی طباطبایی: اگر طریقی که تاکنون در پیش گرفته شده 
اســت ادامه یابد و اصلاحات صورت نگیرد، اوضاع وخیم و خطرناک خواهد شد. 

اگر کشور با رویه فعلی اداره شود، مبانی اسلام و انقلاب به خطر می افتد.
عامهمردممنشأخوشبختیوبدبختی

بهار عربی یک بار دیگر ثابت کرد رژیم های دیکتاتور سست ترین نظام های سیاسی 
به شــمار می روند؛ بنابراین باید گفت در قرن بیست ویکم »دموکراسی« فقط شرط 

زیست انسانی و اخلاقی نیست؛ »دکترین امنیت ملی« نیز هست.
مطهری در نقد نخبه گرایی می نویســد: »این چه فکری اســت که منشــأ بدبختی، 
همیشــه توده مردم باشند و منشــأ خوشبختی،  شخصیت های سیاســی یا روحانی و 
طبقــات ممتاز. قرآن خود عامه و توده مردم را منشــأ خوشــبختی و بدبختی هر دو 

می داند.«

عبداللهانوار:بهترازکابینهمصدقنمیتوانیمپیداکنیم
)انصافنیوز(
انوار: بین انقلاب اسلامی و مشروطه هیچ شباهتی وجود ندارد. چون مشروطه از طریق دو 
پیشــوای اسلامی هدایت شد اما نظر آن ها پیاده کردن مذهب نبود اما در انقلاب اسلامی 
نظر بر پیاده کردن مذهب بوده اســت. کسانی که با مشروطه در اوایل دوران مشروطیت 
آشنایی داشتند قصد نداشتند در انقلاب ملی، مذهب را پیاده کنند؛ اما بعد از شکل گیری 

انقلاب اسلامی کسانی که علاقه مند بودند تأکید داشتند تا مذهب پیاده شود.
نمی دانم آیت الله کاشــانی تا چه اندازه با انگلیس ها همراهی کرده است اما بر ضد دکتر 
مصدق نقش پررنگی را ایفا کرد. من با آیت الله کاشــانی صحبت کردم، ایشــان انســان 
صاف و ساده ای بود اما او دو پسر داشت که با پدرشان همراهی می کردند اما این دو پسر 
آیت الله کاشانی جزو بدترین افراد بودند که بر روی پدرشان هم نفوذ بسیار زیادی داشتند. 
در ابتدای ملی شــدن صنعت نفت هم بســیاری از دستاوردهای ملی شدن نفت را از بین 
بردنــد؛ اما گمان نمی کنم بعد از روز کودتا خود آیت الله کاشــانی به خانه دکتر مصدق 
آمده باشد و به نظر من می رسد که این فیلم ساختگی باشد. من یک خاطره ای از مصدق 
و کاشانی دارم، حاجی گلبرگی تاجر بازار بود می خواست بین مصدق و کاشانی را آشتی 
دهد و هردویشان را به منزل خودش در دزاشیب دعوت کرد؛ ابتدا کاشانی به مصدق گله 
کرد و دکتر مصدق هم یک توماری به او نشــان داد گفت، ببینید پســران شما روزانه چه 
می کنند و در وقتی که مردم و کشور تحت فشار هستند فرزندان شما چه هزینه هایی صرف 
می کنند، بعد از شنیدن حرف های مصدق لرزه به تن کاشانی افتاد. من می توانم این دفاع 
را نســبت به کاشانی کنم و بگویم که کاشــانی ذاتاً انسان خوبی بود اما بچه های او تأثیر 

زیادی روی پدر خودشان داشتند.
ممکن است نسبت به مصدق هزار حرف بزنند اما واقعیت ندارد. این حرف ها )پوپولیست( 
که نســبت به دکتر مصدق زده می شــود بسیار بی پایه و اســاس است. آن هایی که چنین 
واکنش هایــی دارنــد از ماجرای نفت اطلاع ندارند. شــرکت نفت کثیف ترین شــرکت 
استعماری بوده است که در ایران پیاده شد؛ یعنی هر کاری که می خواستند برای آبادانی 
خوزســتان انجام دهند، به عناوین مختلف با آن مقابله می کردند و شــرکت نفت در تمام 
اوضاع و تخریب های مملکت دســت داشــت؛ زمانی که ما برای ملی شدن صنعت نفت 
قیام کردیم برای منفعت بیشتر چنین حرکتی نکردیم بلکه می خواستیم از دست این شرکت 
استعماری رهایی پیدا کنیم... گمان نمی کنم دیگر بتوانیم چنین کابینه ای پیدا کنیم چون 
پاک ترین، شریف ترین و باسوادترین انسان ها با دکتر مصدق همراهی می کردند. یکی از 
اعضای کابینه دکتر مصدق غلامحسین صدیقی از دوستان من بود، همسر دکتر صدیقی 
به وزارتخانه رفته بود و رئیس دفتر او گفت همسر شما آمده و کاری دارد، دکتر صدیقی 
گفته بود اگر کار ایشــان مربوط به خانه اســت به وزارتخانه نیاییــد و اگر کار وزارتخانه 
اســت، منتظر باشد تا نوبت او برسد. از دیگر اعضای کابینه دکتر مصدق، دکتر شایگان، 
مهندس رجبی و دکتر لطفی بودند که دکتر لطفی عدلیه را زیر و رو کردند و یک عدلیه 
بســیار خوبی را پایه گذاری کرده بودند. آمریکایی ها و انگلیس ها ایران را در ســال دوم 
نخست وزیری دکتر مصدق تحریم کردند و ما در آن سال نتوانستیم کمترین میزان نفت را 
بفروشیم؛ با این وجود کابینه به قدری خوب کار کرد که اصلًا تورم نداشتیم. دکتر مصدق 
و کابینه او اگر امروز حضور داشــتند بسیار موفق تر عمل می کردند چون او بسیار پیش رو 

تر از زمان خودش بود.

●

●

●

●

ماقهرمانمیسازیمتاهزینهندهیم
ظریفی می گفت: ما قهرمان می سازیم تا به جای ما مبارزه کند، به جای ما بجنگد و به جای ما 
کشته شود. چون نمی خواهیم خودمان مبارزه کنیم و یا مسئولیت اعمال خودمان را بپذیریم.
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وقتیحسینراغفردرصداوسیماازفقرمیگوید
به نظر من در ایران سخن گفتن از فقر نیاز به اعداد و ارقام ندارد. فقر یک چهره بسیار 
آشــکار دارد. بدترین و عریان ترین شکل فقر در جامعه ما جلوی ما رژه می رود. فقر به 
معنای سرمای شدید، نداشتن سرپناه مناسب، فروش کلیه و بدن به صورت جزئی و کلی 
برای تأمین حداقل های زندگی، فقر به معنای تن فروشی برای اینکه قُوت )رزق و روزی( 
بچه ها را تأمین کنند. وقتی آموزش وپرورش در کشــور خلاف قانون اساســی، پولی و 
خصوصی می شود بخش قابل توجهی از جامعه فقیر نمی توانند به آموزش دسترسی داشته 
باشــند. به قربانیان نظام اجتماعی برچسب می زنیم که این زن خیابانی است، این فرد از 
اراذل واوباش است، کارتن خواب متجاهر است، این معتاد خلافکار است. ما خودمان به 

این ها برچسب می زنیم؛ اما نمی گوییم این ها قربانیان نظام اجتماعی ما هستند.
معتادانــی کــه در جامعه شــاهدیم جوان هایی هســتند که در این جمهوری اســلامی 
به دنیا آمدند. ما از ســال 1384 به این طرف شــاهد پدیده های عجیب وغریبی هستیم. 
ما بیشــترین تعــداد تعطیلــی روزنامه ها و احزاب سیاســی را در این دوره ها شــاهدیم. 
رئیس جمهــور می گویند 22 میلیارد دلار ارز از کشــور خارج شــده و یک ریال آن هم 
بازنگشته. چهار مرتبه رئیس جمهور این مسئله را اعلام می کند، اما هیچ اتفاقی نمی افتد. 
مســئول سیاست های 25 ســال گذشته پس از جنگ علت نابســامانی های اقتصادی و 
اجتماعی کشور هستند. بخش خصوصی اگر بخواهد در کشور فعالیت کند باید رشوه 
بدهد، بنابراین در یک تله اجتماعی قرارگرفته برای اینکه بتواند فعال بشود. اگر این کار 

را انجام ندهد موجودیتش به خطر می افتد.

چراهمهراحذفمیکنیم؟
)اعتماد،96/5/30(

سردار قاسم سلیمانی: »چرا دائماً از القاب بی حجاب، بدحجاب، اصولگرا یا اصلاح طلب 
استفاده می کنید؟ پس چه کسی می ماند؟ تمام بچه ها یکی نیستند، بلکه این پدر خانواده 
است که آن ها را گرد هم جمع می کند. امام جماعت باید بتواند با حجاب بدحجاب و 
بی حجاب همه را جذب کند.«... ما به خاطر منافع شیعی به فلسطین کمک نمی کنیم 

99/99 درصد فلسطین اهل تسنن هستند، ولی ما از آن ها دفاع می کنیم.

دیدارمقامرهبریبامسئولانقوهقضائیه
)96/4/12(

قــوه قضائیه باید پرچم دار حقوق عمومی در جامعه شــود و در هر زمینه ای که لازم 
بود، از حقوق مردم، با قدرت دفاع کرده و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.

احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه 
قضائیه اســت و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان 

حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند.
سیاستمداریسازگاروثابتقدمباشد که سخنان رهبری الهام بخش منصوبان قرار بگیرد.

)اعتماد،96/6/9(

●

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر: ظرفیت مرحوم یزدی بیش از این بود که دیده 
شــد، ولی میراث سیاســی مناســبی را به ارث نبرد تا این ظرفیت به فعلیت درآید. از 
زمانی که دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی شد، کوشید نهضت را به جایگاه شایسته 
خود در عرصه سیاســی ایران برگرداند و متأســفانه میراث مرحوم بازرگان برای دکتر 
یزدی به گونه ای نبود که کوشش های دکتر یزدی آن چیزی را که می خواست محقق 
کند... آنچه در مورد مرحوم دکتر یزدی برای من به عنوان یک شــهروند ایرانی مهم 
اســت سعی وافر ایشان در خارج نشدن از مشــی آرام و باصبر و حوصله بود. مشی 
که انگیزه های فراوانی برای خروج از آن می توانســت وجود داشــته باشد اتهامات و 
فشــارهای ناروا از این جمله است که حتی پس از فوت آن مرحوم در رسانه رسمی 
همچنان او را شهروند امریکا می نامند و خم به ابروی خود از این دروغ نمی آورند.

امامجمعههممانندرهبریشرایطیدارد
)شرق،96/6/19(

●

حســن بیادی: اگــر امام جمعه ای بخواهد درباره موضوعــی در برابر مردم به دولت 
نقد کند، باید روی آن موضوع کار کرده باشــد. امام جمعه هم مثل جایگاه رهبری 
شــرایطی دارد که اگر شرایطش را نداشته باشد نماز جمعه خواندنش هم خطرناک 

است. )خبرآنلاین(

ناتوانیدرگفتوگو
محسنرنانی ●

یکی از اصلی ترین مؤلفه های بلوغ عقلانی و روحی، چه در ســطح فردی و چه در 
سطح اجتماعی، »توانایی گفت وگو« است. درواقع معتقدم بدون تقویت این توانایی 
در یک جامعه، آرزوی توســعه آرزویی محال است. این گفت وگو 10 ویژگی دارد 

که در نامه ایشان است.
... همیــن ناتوانــی در گفت وگو بوده کــه حتی مانع انتقــال تجربه های تاریخی به 

نسل های بعدی نیز شده است...
ایشان در این نامه بدین مضمون می گویند در زمان دولت موسوی و خاتمی، مردم از 
من می پرسیدند پولمان را در کدام صنعت سرمایه گذاری کنیم. در دولت سازندگی 
می گفتند با پولمان چه کالایی را وارد کنیم و در دولت نهم و دهم از من می پرسیدند 
که پولمان را بهتر اســت دلار، سکه یا زمین بخریم و اکنون می گویند اصل پولمان 
را به کدام کشور ببریم که ضرر نکنیم و سپس حکومت باید مناقشه 88 را پیش از 
آنکه اقتصاد ایران فرایند »ونزوئلایی شدن« شود حل وفصل کند و خطر گره خوردن 

امواج سیاسی به بحران های اقتصادی را کاهش دهد...
چشماندازایران: مطالعه اصل این نامه توصیه می شود.

●

●

آیتاللهمحققداماد:حربهتکفیرناشیازتقسیمانسانهابه
مؤمنوکافراست

جماران،6931/5/9(
مصطفی محقق داماد با اشــاره به اینکه سهروردی، شهید تکفیر بوده است گفت: ریشه 
تکفیر به یک تقســیم  خاص در ادیان مختلف مربوط می شود. این تقسیم اختصاصی به 
ادیان ابراهیمی ندارد بلکه یکی از علل اصلی کشته شدن سقراط نیز همین تقسیم است. 
در اسلام، تکفیر در زمان رسول الله )صلی الله و علیه و آله(  وجود نداشته البته باید دانست 
که سبّ غیر از تکفیر است. تکفیر بعد از پیامبر اسلام و در زمان خلافت آغاز و رایج شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح پرسشی درباره تکفیر، گفت: حربه تکفیر 
ناشــی از تقسیم انسان ها به مؤمن و کافر اســت. ما باید این تقسیم بندی را کنار بگذاریم 
و باید تقسیم مســالم و محارب را بپذیریم. باید با هر کس که مسالم )آشتی طلب( است 
کنار بیایم و با هرکس که محارب و اهل جنگ است، بجنگیم.  جمهوری اسلامی برای 
پررنگ کردن وجه تمایزش با داعش و امثال آن، باید تقسیم مؤمن و کافر را کنار بگذارد  

و تقسیم مسالم و محارب را بپذیرد.

●

جوادیآملی:نهجالبلاغهدرحوزهمهجوراست
شــفقنا: حضــرت آیت الله العظمی جوادی آملی بر توجه بــه کلام و نهج البلاغه در 

کید کرد. حوزه های علمیه تأ
امــا تجلی حضرت امیر )ع( در نهج البلاغه اســت و این در حالی اســت که  همین 

نهج البلاغه در حوزه های علمیه ما مهجور است.
باید »کلام« درس رسمی حوزه های علمیه شود تا بتوانیم طلابی را پرورش دهیم که 
باســواد باشــند و بتوانند نهج البلاغه را بفهمند چراکه برای حفظ نظام، باید انقلاب 

بماند و حوزه انقلابی باشد و انقلابی بودن جز با نهج البلاغه ممکن نیست.
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عجیب کــه ما قــدر نخبه ها و شایســتگان خود را 
نمی دانیم، چون دوران کاری شان به سر رسید، بسان 
مخالفــان و معاندان با آن ها رفتار می کنیم. روز اول 
با زنده باد و درود و احترام آنان را بر صدر می نشانیم 
که این بهترین مخلوق اســت و برترین اندیشمند و 
والا خدمتگزار! چون دورانش به سر آمد و از اریکه 
مســئولیت و حاکمیت به زیر آمد، کوته بینان سعی 
می کنند که همه عیوب عالم را برای وی بتراشــند 
که ناشایســته بود و ناکارآمد، چه بدی ها داشــت و 
چه نقطه ضعف ها، ژاژخایــان دنبال آن اند که حتی 
از دوران جوانی و دبیرستان و دانشگاه او نقطه ضعفی 
بیابند و عزیزترین ها را ذلیل نشــان دهند. کســی که 
یک روز رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر 
بوده، بعدها خود و خانواده اش را زیر ســؤال می برند 

و بدترین برخوردها را دارند.
گر پرده ز روی کارها بردارند

معلوم شود که در چه کاریم همه
ای کاش به همان بدگویی ها و اهانت های رســانه ای 
اکتفــا می شــد و برخلاف موازین اســلامی تهمت 
و افتــرا و حبــس و حصر پیش نمی آمــد و بدترین 
برخوردها با آن ها نمی شــد که متعاقب آن کشور و 

مردم متحمل هزینه های بسیار شوند.
همه عیب خلق دیدن نه مروّت است و مردی                                         
نظری به خویشتن کن که تو هم گناه داری

از مرحوم مهندس بازرگان، انقلابی بزرگ و برترین 
انتخاب امام خمینی )ره( برای نخســت وزیری ایران 
تا هاشــمی رفســنجانی و مهدی کروبی و مهندس 

موسوی و...
بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد
همه آن ها خدمتگزاران صادقــی بودند که مدتی به 
این ملک و ملت خدمت کردند، مردم باید پاســدار 
خدمات آن ها باشــند، کسی که بدون عیب و نقص 
است، فقط خداوند اســت، ما انتظار معصومیت از 
مردم زمان را نداریم، هر کسی به اندازه خدمت هایی 
که انجام داده عزیز اســت و به اندازه جرم هایی که 
مرتکب شده باید مجازات شود، به اتهام ایدئولوژی، 
عقیدتی، سیاســی کســی را برای تفکرات و مرام و 
ایــده اش نباید مورد تعقیب و بازخواســت قرار داد، 
دســتگیر و زندانی اش کــرد، اگر تبلیــغ کرد، اگر 

اقدامــی کرد، اگر افرادی را به انحراف کشــانید، در آن صورت دادگاه صالحه 
با حضور هیئت منصفه باید تشــکیل داد، پیشــداوری و غیبت و بدگویی و حکم 
دادن بی مورد و متهم کردن، همه خلاف شرع قرآن و اسلام و احکام الهی است.

مرحــوم دکتــر ابراهیــم یــزدی از آن مظلومانی بود کــه رنج بســیاری را برای 
پیروزی انقلاب و اســلام و روحانیت تحمل کرد. او مبارزات اســلامی خود را 
از انجمن های اســلامی ایران در ســال 1330 آغاز کــرد و در امریکا ادامه داد، 
شایســته مردی بود که با ایمان و خلوص نیت، جلوی هرگونه انحراف دانشجویان 
ایرانــی را که به امریــکا می رفتند می گرفــت، با یاران موافــق و رفیقان مخلص 
همراهی داشــت، در ارتباط با روحانیون راستین، برای اعتلای اسلام در آن سوی 
کره زمین قدم برمی داشــت، نمایندگی امام خمینی )ره( را داشــت تا هدایت گر 
نســل جوان شیعه باشد که با اســتعداد شکوفای خود در آن سامان به علم آموزی 

می پرداختند.
رابطــه اش را بــا امــام خمینــی )ره( همچنان حفظ کــرد تا گفته نشــود جوانی 
احساســاتی و پرشــور و دور از ایران و دور از گزمه های قســی القلب ساواک و 
شــکنجه های قرون وســطایی و زندان های مخوف شــاه بوده اســت و در جهت 
اهداف خود شعارهایی داده است. همچنان که وابستگان به چپ که نشریات و 
اجتماعات و کتاب ها و گفته هایی داشــتند با فروپاشی شوروی همه فروپاشیدند 
و آن همه شــعار و ترک تازی و بلندپروازی فرو نشســت و چه بسیار جوانانی که 
چــون آزادی ها و جاذبه های خارج کشــور را می دیدند و محدودیت های ایران و 
نظارت خانواده و حکومت را نداشــتند، شــعار ضد دین و اخلاق سر می دادند 
و به وادی های دیگر می افتادند و به اصطلاح روشــنفکری و روشنگری شــان در 
رابطــه با نخواندن نماز و ترک برخی احکام و زیر ســؤال بردن برخی مســائل و 
بزرگ نمایــی بعضی نقطه ضعف ها کــه در همه جا بود، ولی امثــال دکتر یزدی، 
سنگردار مســلمانی واقعی و تشیع علوی بود و کارنامه نیکی در قلب جهان آزاد 

و در امریکا و اروپا از خود برجای گذاشت.
هنگام هجرت امام خمینی )ره( به فرانسه، بسیاری از مخلصان فرهیخته همراهش 
بودند و واســطه گفتار ایشان با خارجیان، خبرنگاران و رسانه ها و روزنامه نگارانی 

مرد ماجراها

فضل الله صلواتی
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بودنــد که پیام انقلاب اســلامی را جهانی می کردند که دکتــر یزدی نیز مترجم 
امام بود.

ما که اعلامیه های امام )ره( را از طریق تلفن یادداشت می کردیم، باید این بیانات 
حتماً از زبان زنده یادان دکتر حســن حبیبــی و دکتر ابراهیم یزدی و یکی دو نفر 
دیگر تأیید می شــد. در آن زمان، از یک ســو برقراری ارتباط و اعتماد متقابل و 
از ســوی دیگر ســرعت عمل و امکانات پســت الکترونیکی )ایمیل(، فاکس و 
شــبکه های مجازی در اختیار نبــود و علاوه بر این چگونه می توانســتیم اعتماد 
حاصــل کنیم؟ یزدی میاندار بــود و باید که رابطه انقلابیون ایــران را با جهانیان 

برقرار می کرد.
وی به همراه دیگر یاران متعهد امام )ره( در خارج از کشور به همراه امام خمینی 
)ره( به ایران آمد و در آشــوب ها و آشــفتگی های نخســتین روزهای انقلاب و 
جشــن های پیروزی و جلوگیری از معاندان و آدمکشان شاهی و محاکمه برخی 

آن ها شرکت داشت.
برخــی انقلابیون داخلی، انقلابیونی را کــه از خارج آمده بودند برنمی تابیدند، در 
برخــی موارد یکدیگر را نمی توانســتند تحمل کنند، دوگونــه تفکر و بینش حاکم 
بــود! برخی تضادهای اندک فکــری و گاهی فرصت طلبی هــا و در بعضی موارد 
مطرح کردن کینه های گذشــته مطرح بود، کــه این ها مصدقی بوده اند و آن ها ضد 
مصدقی! این کینه ها به جمهوری اســلامی نیز کشــانده شــد و آغازی شــد برای 
انحراف، دودســتگی، دشــمنی، انحصارطلبی، خودبرتربینی و بالاخره اقدام علیه 
دولت بازرگان با اشــغال ســفارت امریکا که گفته شد دانشجویان اقدام کرده اند، 
ولی گروه هایی در پشــت پرده آن ها را رهبری می کردند که در این راســتا دولت 
موقت استعفا داد و از صحنه سیاسی کنار کشید. برخی هم با برخوردهای نادرست 

در نهایت رئیس جمهور منتخب مردم، دکتر بنی صدر را نیز کنار گذاشــتند.
گاه و انقلابــی تهران، مهندس بــازرگان، دکتر ســحابی، دکتر  بــاز هم مــردم آ
یزدی، مهندس ســحابی، مهندس صباغیان، مهنــدس معین فر، دکتر صدر حاج 
ســید جوادی و دکتر سامی و ده تن از وابســتگان به نهضت آزادی ایران و ملی 
مذهبی را با رأی بالا به مجلس شــورای اســلامی فرستادند و برای سخنرانی ها و 

اظهارنظرهایشان چه غوغاها که برپا می شد.
پس از مجلس اول، اعضای وابســته به نهضت آزادی از سیاست کنار کشیدند، 
تنهــا در برخی موارد دلســوزی ها، راهنمایی ها و اظهارنظرهایــی می کردند و از 

طرف مقابل چه آزار و اذیت ها، اتهام ها و زندان ها که بر سرشــان آورده شد.
در ســال 1380، بســیاری را به جرم عضویت در نهضــت آزادی ماه ها به زندان 
انداختند و نتیجه کار و سرنوشــت دادگاه هم نامعلوم بود و هست و بدین ترتیب 

دســتمزد سال ها مبارزه و علاقه مندی به ملک و ملت را دادند.
البته من نیز بی نصیب نماندم و به جرم دوستی و علاقه مندی به آیت الله طالقانی و 
مهندس بازرگان، دوهفته ای در زندان عشرت آباد، میهمان دادگاه انقلاب بودم! در 

آخــر هم نفهمیدم کدام قاضی؟ کدام دادگاه؟ کدام محاکمه؟ کدام جرم؟ و...
آقایان نهضت آزادی تا بیش از یک سال گرفتار بودند و ممنوع الخروج و پس از 
شــانزده سال هنوز سندهای توقیف شده آن ها آزاد نشده است. در سال 89 دکتر 
یزدی و دوستانشــان را به جرم خواندن نمازجمعه غیرقانونی! در اصفهان تا شش 

ماه در زندان نگاه داشــتند و سپس بدون محاکمه رها کردند.
دکتر یزدی در دوران انزوا، خاطراتش را نوشــت و خاطرات گذشته هایی را روی 
کاغذ آورده که همه ارزنده اســت. او علاوه بر کتاب ها و یادداشت های سیاسی 
کتاب های علمی بسیاری دارد که در خصوص سرطان پروستات، مبانی ژنتیکی، 
پیدایش حیات، جهان شــگفت مغز و دانستنی های قلب آدمی نوشته شده است.

همچنین درباره روشنفکری دینی و چالش های آن، یادنامه دکتر چمران، دکترین 
امنیت ملی، جنبش دانشجویی ایران از سال 1320، کالبدشکافی توطئه 28 مرداد 
32 آثاری دارد. تحقیقات قرآنی ایشــان نیز بسیار است، آن ها را که من مشاهده 
کرده ام عبارت اند از: تفســیرهایی در مورد ســوره های: قصــص، عَبس، هُمزه، 
التیــن و جزوه هایی تحقیقی درباره: طینٍ لازب، مرج البحرین، جوار المنشــات 

که نکات بسیار ارزنده و نوآوری های بسیاری دارد.
خدایــش غریق رحمت بی منتهای خود بفرماید و با انبیا و اولیا محشــورش نماید 
که تمام عمر ســختی کشــید و رنج برد و از انقلاب اســلامی حمایت کرد و از 

وجود نامحرمان در مسیر انقلاب اندوهگین بود.
»خدایشبیامرزد«■

وَاجْعَلُوابُیوتَکمْقِبْلَةً﴿یونس،78﴾
خانههاتــانرامحــلرویکــردمردمــانقــرار

دهید

می توانم به جــد بگویم که همواره بــه کوچه تورج 
می اندیشــیده ام؛ یعنــی، همه ســال هایی کــه دکتر 
ابراهیم یزدی در خانه کوچه تورج ســکونت داشت 
مــن به آن خانــه و صاحبان خانه فکــر می کرده ام.  
زوجــی که در هر ســاعتی از شــبانه روز پذیرای هر 
زائــری بودند و این پدیده بخــش عمده ای از ذهن 
مرا به خود مشــغول می کرد. وقتــی تصویر این زن 
و مرد را در جلو چشــمانت می گذرانی، گویا همه 
حوادث بیش از نیم قرن گذشــته تاریخ معاصر ایران 
و جهان را در پیش چشــمانت عبور می دهی و آهی 
می کشــی پر از انــدوه که چگونه ملــت ایران را از 
این ســرمایه عظیم معنوی محروم ساختند. حقاً که 
چه بی انصافی شــده. به فکر فرومی روم که آمران و 
عاملان این داســتان، چه سودی برده اند جز تحمیل 

خسارت بر ملک و ملت؟!
در هــر ســفری که بــه تهــران می آمــدم، در چند 
ســاعت طی طریق، پیوســته به سرنوشت ملت ایران 
فکر می کردم؛ مخصوصاً تاریخ مشــروطه خواهی تا 
به امــروز را مرور می کردم. چه قضیه ای اســت که 
مانــع از نزول برکات بر جامعه ایرانی اســت، و او را 
لاینقطع از تمام مظاهر نیکــو و نعمات بهینه حیات 

مادی و معنوی بازداشته است؟!
برنامه من در سفر به تهران، همیشه این بود که اولین 
روز و اولیــن بامداد حضور در تهران را به خانه دکتر 
یــزدی بروم و صبحانه را بر ســر میز آشــپزخانه و با 
حضور همســر ایشــان، صرف کنم. غالباً دوســتان 
دیگــری هم از یک تــا چند نفر ملحق می شــدند.
هرکســی از یخچال، چیزی برای تکمیل ضروریات 
صبحانــه می آورد و دکتر ابراهیم یزدی خود پیشــتاز 
در ایــن امر بــود و از همان آغــاز ورود، بحث ها و 
تحلیل های همه جانبه درباره اوضاع داخل کشــور، 
منطقه و جهان، و همپوشــانی این مسائل با یکدیگر 

شروع می شد.
مباحــث دکتر یزدی فقط یــک تحلیل صِرف نبود، 
بلکه همــه محتوایی و متضمن راه حل های پســینی 
بود که پاره ای از آن ها را فقط در ســطوح قدرت و 

پله پله تا ملاقات خدا

سید علی اصغر غروی
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دولت می شد مطرح کرد و جزو برنامه های راهبردی 
قلمداد کرد و به پیش برد.

مــن در اینجا فقــط به یک مورد از موشــکافی های 
سیاســی او در سطح منطقه اشــارتی کوتاه می کنم. 
در همان آشــپزخانه و یکــی از روزهایی که جنبش 
بهــار عربــی اوج گرفتــه بــود، وی ضمــن ابــراز 
خوشــحالی از ظهور این پدیده، شــدیداً هم نگران 
آینده آن بــود. می گفت اگر رهبــران جنبش، قبل 
از هــر چیز به ضرورت حاکمیــت اصل آزادی برای 
همه نحله های فکری و سیاســی، به طور برابر معتقد 
نباشــند، جنبــش در میــان راه مصادره می شــود و 
به احتمــال زیــاد در نطفــه عقیــم می ماند و شــاید 
هم آثار معکوس داشــته باشــد! یعنــی به جای ورود 
ملت هــای درگیــر در قضیه و ذی نفع در مســئله به 
ســاحت های آزادی و حاکمیت قانون، زیر ســلطه 

سلطه گرانی بدتر از قبل بروند.
او ســیر پیشروی جنبش در مصر را مثبت می دید، اما 
برای به نتیجه رســیدن آن شرایطی را ذکر می نمود و 
نســبت به تحقق بهار عربی در لیبی تردید داشــت. 
می گفــت جامعه لیبــی قبائلی اســت و هیچ یک از 
عناصــر لازم برای تحقق دموکراســی و قانون گرایی 
بین قبائل لیبی شــکل نگرفته و جز اندکی از مردمانِ 
دو شــهر بــزرگ، مثــل طرابلــس و بنغــازی، بقیه 
گاهی های لازم برای تغییر حاکمیت از اســتبدادی  آ
بــه دموکراســی را ندارنــد و طولی هم نکشــید که 
سرتاســر کشــور پهنــاور لیبــی، با جمعیتــی حدود 
هشــت میلیون نفر، دســتخوش جنگ داخلی شــد 
کــه هنوز هم از تبعات آن رنــج می برد؛ و معتقد بود 
حتماً مداخلات ســلطه جویانه و استثمارگرانه دولت 
سارکوزی در فرانسه را نباید نادیده گرفت؛ تجاوزاتی 

از این دست را دکتر ابراهیم پیش بینی می کرد.
در این مقاطع از گفت وشــنود بود کــه دکتر یزدی 
گریزی هم به ســاختار سیاســی ـ اجتماعی و دینی 
خودمان، در روزهای پیروزی انقلاب می زد! معتقد 
بود وقتی مردمی با مبانی حقوق شــهروندی آشنایی 
نداشــته باشــد، صاحبان قدرت های بزرگ جهانی 
که هرگز حاضر نیســتند ذره ای از منافع خود به نفع 
ملت های ســتمدیده و بلاکشیده چشم پوشی کنند، 
هریک در دسته و قبیله ای نفوذ پیدا می کنند و آن ها 
را در برابر هم قرار می دهند، و وضعشــان می شــود 

افغانستان. مثل 
کار دکتــر ابراهیــم اما فقط تحلیــل دادن نبود. او 
راه حــل هــم مــی داد، امــا همان گونه کــه گفتم 
بسیاری از این راه حل ها را باید از طریق مذاکرات 
دو یا چندجانبه حاکمیت ها اعمال می شد؛ و اینجا 
بود که رنجت افزون می شــد وقتی می دیدی اکثر 
قریــب به اتفاق پیش بینی های سیاســی دکتر یزدی 
درســت از آب درمی آیــد؛ و در ایــن اواخــر چه 
افسوسی می خورد از اینکه روابط ایران و عربستان 
و سایر کشــورهای عربی، که می توانست از طریق 
مذاکره در عالی ترین ســطوح دیپلماســی باشد و 
می بایست به همین شیوه، از اتلاف و نابودی اکثر 
ثروت های مادی و انســانی و فرهنگی مســلمان ها 
گســترده ترین  به صــورت  می شــد،  جلوگیــری 
دشمنی ها در منطقه و حتی جهان درآمده و باعث 

اضمحلال همه توانمندی های جهان اســلام گشته 
است.

بهــار عربــی در مصر توفیق نســبی یافت، حســنی 
مبــارک رفــت و مُرســی، از وابســتگان بــه اخوان 
المســلمین، بر ســر کار آمد. مخالفانــش به زودی 
تظاهــرات علیه او را آغــاز کردند. دکتــر یزدی بر 
ایــن عقیده بود که این تحرکات و تحریکات زاییده 
اعمال  نفوذ روس هاســت. آن ها به جهت تاریخی، 
با دین داران، خصوصــاً دین داران نوگــرا، مخالفت 
راهبردی و اساســی دارند و به هر شــکل که بتوانند 
آن ها را به زانــو درمی آورند. غربی هــا هم تا جایی 
صبــر می کنند که مطمئن باشــند روس هــا توفیقی 
به دســت نمی آورند. ولی به محــض اینکه روس ها 
را در چنــد قدمی پیــروزی دیدنــد ورود می کنند؛ 
زیرا ســازگاری آن ها با غرب بســیار آســان تر است 
تــا با جریــان روشــنفکری دینی با هویــت ملی در 

کشورهای اسلامی.
وقتی کنفرانس سران کشــورهای اسلامی در تهران 
تشکیل شد، مرسی به تهران آمد. مرسی در اجلاس 
ســران سخنرانی کوتاهی داشت و دکتر یزدی نسبت 
به محتوای سخنرانی او نقد جدی داشت و این روز 
دیگری بود که بر ســرِ همان میز صبحانه و در همان 
آشــپزخانه، با چند تن دیگر اوضــاع منطقه و نتایج 
اجلاس را به بحث گذاشــته بودیــم. او می گفت: 
مرسی فرصت ســوزی کرد و درک شرایط نداشت. 
او به مانند صاحب قدرتی استبدادی که قدرت خود 
را بســی مستحکم می بیند ســخن گفت و به همین 
علت به جــای دعوت همه مســلمان ها به وحدت یا 
حداقل همگرایی نســبی برای حل مشــکلات خود 

و منطقه، کلامی تفرقه آمیز بر زبان جاری ساخت.
دکتــر یزدی بــر این باور بــود که هنــوز بهار عربی 
اســتقرار نیافته و مرسی مرتکب خطایی فاحش شده 

اســت و آینده بهــار عربی را در معــرض خطر قرار 
داده است.

ایامــی دیگــر گذشــت. شــهر قاهــره به شــهری 
آشوب زده مبدل گشــت و صحت تحلیل های دکتر 
ابراهیم روشــن تر می شــد. او از نقــش ایران در این 
قضایا هم ســخن گفت که فعلًا بماند تا وقتی دیگر!

شــورش ها و تظاهرات خیابانی چپ ها از یک ســو، 
که موافقان حسنی مبارک هم به آن ها پیوسته بودند، 
و اخوانی ها از ســوی دیگــر، جنبش بهار عربی را با 
چالــش جدی مواجه کــرده بود. در همــان روزها 
دکتر یزدی در پاســخ ســؤالی گفت: الآن وقت آن 
است مرسی کاری را بکند که مهندس بازگان کرد. 
مرســی اگر الآن استعفا بدهد، فضا را برای برگزاری 
یــک انتخابات آزاد باز می کند و در این مرحله بهار 
عربی را یک گام بــه جلو می برد، و از بحران فعلی 
نجــات می دهد. ولــی اگر بر ماندن اصــرار ورزد، 
خطــر وقوع یک کودتــا به حمایت امریــکا و پول 

عربستان وجود دارد!
جنبــش  هــم  تــا  نــداد  اســتعفا  و  مانــد  مرســی 
اخوان المسلمین را در بدترین شرایط قرار دهد و هم 

بهار عربی را کاملًا به شکســت و ناکامی کشاند.
این فقط یک نمونه از نگرش وســیع او در مســائل 

منطقه بود. 
آری! در ایــن آشــپزخانه و بــر ســر میــز کوچک آن 
و صبحانه هایــش و میزبــان متواضعــش، بحث هایــی 
درمی گرفت که متأسفانه بعضاً در همان فضا می ماند و 
حتی فرصت درج در جراید داخلی را هم پیدا نمی کرد! 
از سایر دیدگاه های او، خصوصاً درباره روابط ایران 
و عربســتان و سایر کشــورهای عربی، که در حال 
حاضر بســیار مهم اســت که مورد توجــه حاکمان 
فعلی قــرار گیــرد، در مجالی دیگر ســخن خواهم 

گفت.■
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 آشــنایی من با آقای دکتــر ابراهیم یزدی از پیش از 
ورود به دانشــگاه و در جلســات انجمن اســلامی 
دانش آموزان که در خیابان چراغ برق در نزدیکی توپخانه تشــکیل می شد، شروع 

شده است.
 پــس از کودتای 28 مرداد ســال 1332 که تعدادی از دانشــجویان در دانشــگاه 
اعتصــاب کرده بودند آقای دکتر یزدی تعدادی ســاندویچ گرفته بود و به اتفاق به 
پشت نرده های دیوار شرقی دانشگاه می رفتیم و آن ها را به بچه ها می دادیم. پس از 
آن ســال ها دکتر ابراهیم یزدی به امریکا رفت و من مدت ها دیگر ایشان را ندیدم.

 در آن  زمان آقای دکتر یزدی و شــهید دکتر چمران در امریکا و آقای قطب زاده 
در فرانســه و آقــای دکتر تقی زاده در انگلســتان، مدیریت دانشــجویان مخالف 
حکومت شــاه در ایران را سرپرســتی می کردنــد. منتهی آقــای دکتر یزدی در 
امریکا بســیار فعال بود و تعداد بســیاری از بچه ها عضو گروه آن ها بودند. آقای 
قطب زاده هم در فرانســه فعال بــوده و منزلش پایگاه مخالفانــی بود که از ایران 
می آمدند و هر کس که به فرانســه می آمد تا بتواند جایی و کاری پیدا کند دو یا 
ســه هفته در منزل ایشان ســکونت می کرد. وضع مالی آقای قطب زاده از طرف 
پــدر خــوب بود و همه ســرمایه و ارثیه خــود را در آنجا خرج مبــارزه می کرد. 
میهمان هایــی که منزل او بودند تلفن های زیــادی می زدند و هزینه های آن برای 
آقای قطــب زاده بدهی بالا آورده بود. به همین دلیل در ایران دوســتان مقداری 
دلار تهیــه کردند و به من دادند که به فرانســه بروم. تلفنــی با مرحوم قطب زاده 
تماس گرفتم و به علت نفوذ ســازمان امنیت در آنجا، آدرس یک هتل کوچک 
در کنار شــهر پاریــس را به من داد کــه در آنجا با او ملاقــات کنم و مقداری 
پــول بــه او دادم و مقــداری هم به امریکا برای آقای مهندس حســین موســوی 
فرســتادم. در همین ســفر یا کمی بعد از آن بود که دوســتان بــه من گفتند طی 

مذاکراتــی که آقایــان قطب زاده و یزدی بــا مرحوم جمال 
عبدالناصر داشــتند، آن ها موافقت کردنــد که چند نفر از 
ایرانیــان به مصــر بروند و آنجا آموزش مبــارزات چریکی 
و مســلحانه ببینند و اگر شــما هم آمادگی داری اسمت را 
بدهیم تا برای شــما پاســپورت مصری بفرستند که بروی و 
برگردی. من اعلام آمادگی کردم و با رســیدن پاســپورت 
بــه آنجا رفتم. آنجــا، در اطراف یک کمــپ نظامی به ما 
جــا داده بودند. همان جــا ابتدا یک افســر نظامی مصری 
کلاس هــای تئوریک و چگونگی فرار از دســت مأموران 
و کار با اســلحه را آموزش داد. در آنجا، ما فقط دوستانی 
را کــه در خارج از ایران بودند می دیدیم. دوســتانی را که 
از ایران آمده بودند از نظــر امنیتی در کلاس های مختلف 
قرار داده بودند تا یکدیگر را نشناسیم. من در آنجا مرحوم 
ابراهیــم یزدی و شــهید دکتر چمران و آقــای قطب زاده را 
می دیدم و بعضی از دوســتان دیگر که در خارج بودند ولی 
با من آشــنا نبودنــد. پس از دوره تئوریــک، قرار بود کار 

چریکی ســخت شروع شــود که همان افسر استاد آموزشــی در یک جلسه به ما 
اعلام کرد که کار چریکی شــروع شود و کســانی که سلامت جسمی یا روحی 
کامل ندارند بهتر اســت شرکت نکنند چون ضرر آن بعداً برای گروه بیشتر است 
و من به علت عدم ســلامت چشــم دیگر ادامه ندادم و به فرانســه بازگشتم و در 

آنجا چند روزی به ایتالیا رفتم. 
شــهید دکتر چمران پس از بازگشــت از مصر به لبنان رفت و ضمن مذاکراتی که 
با مرحوم صدر داشــت در لبنــان باقی ماند و به بندر صــور رفت و مدیریت یک 
دبیرســتان را به عهده گرفت و به آموزش بچه ها و ســپس آموزش کارهای چریکی 

پرداخت.
 من در ســفری که یکی دو ســال بعد انجام دادم توسط یک نفر آقای روحانی 
که در آنجا مقیم بود ایشــان را ملاقات کردم و با ایشــان بــه بندر صور رفتیم. 
جالب اینجاســت که درگیری های داخل لبنان که آرام شــده بود مجدداً شروع 
شــده بود و ایشــان به من گفت تا بندر صور برویم و ممکن اســت در مســیر 
خطر باشــد و شما نمی ترسید؟ گفتم جان من از جان شــما که عزیزتر نیست. 
به بندر صور رفتیم و چند روزی آنجا بودیم و کارهای ایشــان را دیدم و ایشــان 
یــک روز گفت به دریای زیبا و آبــی آنجا برویم که واقعــاً زیبا بود و مرحوم 
چمران عاشــقانه با طبیعت و خدا راز و نیاز می کرد پس از یکی دو روز من به 

ایران بازگشتم.
 بایــد یادآور شــوم که مرحوم صــدر در لبنان قبلًا ارتباطش با شــاه خوب بود و با 
مذاکراتی که مرحوم چمران و آقای قطب زاده با ایشــان داشــتند از طرفداری شاه 
دســت برداشت و به این دوســتان پیوســت و امکانات لازم را برای آن ها در بندر 

صور فراهم آورد.
من این دوستان را تا زمان پیرزوی انقلاب اسلامی دیگر ندیدم و آقایان دکتر یزدی و 
شهید چمران و دکتر تقی زاده و قطب زاده به ایران بازگشتند.

 پــس از چندی دکتر تقی زاده از جریانــات پس از انقلاب 
خوشــش نیامد و به انگلســتان بازگشت. شــهید چمران هم 
خیلی راضی نبود. شــاید بــه همین علت با آغــاز جنگ با 
عراق، سرپرســتی جنگ های چریکی را در جنوب به عهده 
گرفت، به آنجا رفت و تا زمان شــهادت ماند و دکتر ابراهیم 
یزدی هم پس از اشــغال ســفارت امریکا و استعفای مرحوم 

مهدی بازرگان استعفا داد.
 آقای دکتر یزدی را بعدهــا گاه وبیگاه در منزلش می دیدم. 
در واقــع مدتی خــود را در منزل زندانی کــرده بود و تلفن 
را جــواب نمی داد و به نوشــتن خاطرات خود مشــغول بود 
ولی علاقه مندی اش به ایران باعث می شــد که در جریانات 
سیاسی مشــارکت کند و در انتخابات آخرین رئیس جمهور 
آقای دکتر روحانی شــرکت کرد و برای پیدا شــدن روحیه 

همکاری تلاش می کرد.
پــاداشخیرورحمتخدابراینمردپاکباد■

با یزدی در مصر چه گذشت؟

 حسین حریری

 در آن  زمان آقای دکتر یزدی “
و شهید دکتر چمران در 

امریکا و آقای قطب زاده در 
فرانسه و آقای دکتر تقی زاده 

در انگلستان، مدیریت 
دانشجویان مخالف حکومت 

شاه در ایران را سرپرستی 
می کردند. منتهی آقای دکتر 

یزدی در امریکا بسیار فعال 
بود و تعداد بسیاری از بچه ها 

عضو گروه آن ها بودند

مصطفیچمرانوابراهیمیزدی
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دکتــرابراهیمیزدی،پــسازتحملیکبیماری
جانکاه،ســرانجامروزدوشــنبه،ششمشهریور
1396،چشــمازجهانفروبستوبهدیارباقی
شتافتودوســتانوعلاقهمندانبیشمارخود
راغــرقماتــموعزانمودوخیلمیهندوســتان
وآزادیخواهــانرابــهتأملواداشــت.بهطوری
کــهاکثریــتقریــببهاتفــاقاصلاحطلبــانو
آزاداندیشــان،بــهیادوخاطــرهاوضمناظهار
تأســفوعرضتســلیت،درتوصیفویادآوری
او انســانیوالای ملــکاتاخلاقــیوخصــال
ســنگتمــامگذاشــتند.ازآنجملــهدربــاره
خــردورزی، مداراجویــی، شــکیبایی، و صبــر
قانونگرایی،اعتدال،نوگراییدینی،آشتیطلبی،
آزادیخواهــیوآزاداندیشــی،خوشبینــیو
خوشخلقیوخوشبرخوردی،میهندوستی،
صداقــت،ایمان،پاکــیوتقوا،گرمــیحضورو
مهروعشــقوصمیمیتاوســخنهاگفتندکه
جمعاینهمهصفاتنیکو،آدمیرابهشــگفت
وامــیداردوتنهــاازیکانســانکاملمیتوان

سراغاینهمهراگرفت.
نگارندهبهعنوانیکیازدوســتانوهمگامان
پیشکسوتآنمردبزرگ،لازممیدانمبهنوبه
خــودچندبرگیازخاطراتخودراازهمکاری
ونزدیکبهپنجدههدوســتیباایشــان،بهقلم
بیاورم.باشــدکهســهمکوچکیازدینخودم
بهآندوستوبرادربینظیررااداکردهباشم.
ایــننوشــتهدردوبخــشتنظیــمیافتهاســت:
بخشنخســتپیــشازانقــلابدرخــارجاز
کشور؛وبخشدومپسازانقلابومربوطبه
روابطایرانوترکیهورابطهایرانوعراقاست.

آشنایی
آشــنایی من با دکتر یزدی به تابســتان ســال 1349 
برمی گردد؛ ســالی که مــن برای ادامــه تحصیل 
وارد امریکا شــدم. پس از اســتقرار و روشن شدن 
وضــع ثبت نامــم در دانشــگاه به توصیــه یکی از 
دوســتانم با ایشــان تماس گرفتم. از این تماس به 
بعد همکاری و دوســتی ما در امریکا شــروع شد 
و تا پیروزی انقلاب ادامه داشــت. پس از انقلاب 
هم دوستی متقابل ما نزدیک تر از گذشته همچنان 

ادامه داشــت. آشنایی و دوستی با دکتر یزدی فصل برجسته ای را در زندگی 
اجتماعی برایم گشــود و هر چه این آشــنایی بیشــتر و عمیق تر شد، بیشتر به 
ملکات و حسنات بسیار والا و کم نظیر این مرد بزرگ پی بردم و ارادت من 

به ایشان بیشتر و بیشتر شد.
در اولیــن تماس تلفنــی آن چنان با من صمیمی حــرف زد که انگار برادر 
من است و سال هاســت که همدیگر را می شناســیم. فاصله جغرافیایی ما 
زیاد بود. من در شــهر بلنگهام، در گوشه شمال امریکا بودم و او در شهر 
هیوستون، در جنوب امریکا بود. با این وجود، رابطه تلفنی گرم و صمیمی 
شــروع شده بود و از این طریق مرا در جریان فعالیت های گسترده سیاسی 
و فرهنگــی خود قــرار داد. در اولین کنفرانس ســالانه انجمن اســلامی 
سراسری امریکا و کانادا )ام، آس، آ( که از همه دانشجویان مسلمان فعال 
و علاقه مند از کشورهای مختلف اســلامی که در دانشگاه های امریکا و 
کانادا تحصیل می کردند، تشــکیل شده بود، به طور حضوری دکتر یزدی 
را ملاقــات کردم. از این تاریخ به بعد همکاری ما شــکل منظم تری پیدا 

کرد.
پیــش از ایــن تاریخ، دکتــر یزدی ضمــن فعالیت و همکاری بــا ام آس آ، 
همگام با دکتر چمران گروه دانشــجویان فارســی زبان را تشکیل داده بود. 
جلســات عمومی و سراسری و سالانه این گروه معمولًا در حاشیه کنفرانس 
ســالانه انجمن اسلامی دانشــجویان در امریکا برگزار می شد، ولی به زودی 
با توجه به شــتاب تحولات داخل کشــور، فعالیت های دانشجویی خارج از 
کشور نیز گسترده تر شــد و به طور خاص انجمن اسلامی گروه فارسی زبان 
دامنه بســیار وســیع تری در سرتاســر امریکا و اروپا پیدا کرد. تا این تاریخ، 
تنهــا ســازمان دانشــجویی ایرانی فعال در خارج از کشــور، کنفدراســیون 
دانشجویان ایرانی بود که طیف وسیعی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور 
را دربرمی گرفت. این کنفدراســیون از نظــر ایدئولوژیک به طور عام تحت 
نفوذ تفکرات چپ مارکسیســتی و مائوئیســتی و به طــور خاص حزب توده 
بــود که در اروپا و امریکا بســیار فعال بودند و نشــریات زیادی را منتشــر 
می کردنــد و اغلب دانشــجویان تازه وارد علاقه مند به فعالیت های سیاســی 
جذب این کنفدراســیون می شدند. در این شرایط تشکیل گروه فارسی زبان 
با انگیزه های اســلامی، توســط دکتر یزدی و دکتر چمــران، روزنه دیگری 
را فــراروی دانشــجویان باز کرد که با انتشــار مقــالات و توزیع کتاب های 
دکتر شــریعتی و مهندس بازرگان و مطهری و نشــریات بــه روز مفید دیگر، 
دانشــجویان را از جهت منبــع اطلاعات ایدئولوژیک غنی ســاخت. بدین 
ترتیب انحصار کنفدراسیون به عنوان تنها سازمان دانشجویی خارج از کشور 
درهم شکســت و علت عمده مخالفت هــای گروه های چپ با دکتر یزدی، 

چــه در امریکا و چه در ایران، اغلب از همین جریان بود.
 نتیجه فعالیت گروه فارسی زبان زیر نظر دکتر یزدی فوق العاده بود. به زودی 
در ســطح شــهرهای بزرگ امریکا دامنه پیدا کرد، علاوه بر نشست سالانه، 
در مناســبت های دیگر سمینارها و همایش هایی را در شهرهای بزرگ امریکا 

زنده یاد ابراهیم یزدی، گفته ها و ناگفته ها

جمشید حقگو*
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برگــزار می کــرد که بعضــاً تا دو هــزار نفر در آن 
شرکت می کردند.

گروه فارســی زبان طبق اساســنامه خود که دکتر 
یزدی تدوین کرده بود و در نشست مجمع عمومی 
اولیــه مورد تأییــد اعضا قرار گرفته بــود، مجاز به 
موضع گیری های سیاسی نبود، ولی اعضای آن در 
کل دیدگاه هایی سیاســی داشتند و پیگیر تحولات 
داخل کشور بودند. این اســت که در حوزه های 
گروه فارسی زبان در شهرهای امریکا این سازمان 
مهم ترین منبــع عضویابی نهضت آزادی ایران بود 
که با پیــروزی انقلاب بســیاری از اعضای گروه 
فارســی زبان انجمن دانشجویان مسلمان امریکا به 
ایران برگشــتند و بخش بزرگــی از کادرهای اولیه 
اداری و سیاســی انقــلاب را به عهــده گرفتند و 
هنوز هم کسانی از اعضا گروه یادشده هستند که 

در بدنه دولت مسئولیت هایی به عهده دارند.
در واقع یکــی از مهم ترین نتیجه فعالیت های دکتر 
در خارج از کشــور، چه به عنــوان نماینده نهضت 
آزادی وچــه در قالــب گروه فارســی زبان، به طور 
غیرمســتقیم کادرپروری بــرای دولت های پس از 
انقلاب بود و عملًا به وجود آمدن یک آلترناتیو در 
مقابل کنفدراسیون، برای دانشجویان علاقه مند به 
فعالیت های سیاســی بود. از همین جاست که پس 
از پیروزی انقــلاب یکی از معارضین سرســخت 
دولــت موقت و شــخص دکتر یــزدی، گروه های 
چپ و در رأس آن ها حزب توده بود، به طوری که 
رهبر حزب مذکور از اینکه توانسته بود واژه لیبرال 
را به عنوان فحش درآورد و بر ســر طرفداران دولت 

موقت بکوبد صراحتاً افتخار می کرد.
بــا همه اینکــه دکتر یزدی که هم زمــان با پیروزی 

انقلاب بــه ایران آمــد برای عامــه هنوز 
چهره ای ناآشــنا بود، ولی بیــش از همه 
مــورد هجمه و شــایعات گروه های چپ 
و طرفداران رژیم ســابق قرار گرفته بود و 
متأسفانه بعضی از آن شایعات و تهمت ها 
علیه دکتر یزدی در میان بعضی قشــرهای 
گاه هنوز ادامه دارد. در این خصوص  ناآ

خاطره ای را نقل می کنم:
 من هنــوز در امریــکا بــودم و همراه با 
دوســتان دیگــر اوضاع داخل کشــور را 
به دقت پیگیــری می کردیــم و از بعضی 
پیشــامدها نگــران می شــدیم و در چند 
مورد برای روشــن شــدن قضیــه به دکتر 
یــزدی تلفن کــردم و مــوارد موردنظر را 
پیگیر شــدم. در همین ایــام بود که یک 
روز صبــح مرحوم دکتر کلــود طباطبایی 
از فعــالان نهضــت و انجمــن اســلامی 
گروه فارســی زبان و از یاران صدیق دکتر 
یزدی، از شــهر کلیولنــد ایالت اوهایو در 
امریــکا، به من تلفن کرد که »پاشــو برو 
ایران، دکتر یزدی تنهاســت خیلی ها او را 
نمی شناســند و مورد هجمه و جوســازی 

گاه قرار گرفته است.« یک عده ناآ
ایــن تهمت هــا و دروغ پردازی هــا علیــه 

دکتر یزدی بیشــتر در مواردی بود کــه عامه مردم 
به آن ها حساسیت داشــتند. به طور مثال، بازجویی 
و اعدام هــای اولیــه را کــه خلخالــی و زواره ای 
انجام می دادند و دکتر یزدی به شــدت مخالف آن 
اعدام های بی حســاب وکتاب بود و ســعی می کرد 
کــه از آن جلوگیــری کند و به همیــن علت مورد 

غضب و اعتراض خلخالی قرار گرفته بود.
در مــورد مصاحبــه تلویزیونی با ســران رژیم که 
تعبیر به بازجویی شــده است، من از ایشان توضیح 
خواستم و توضیح ایشان منطقی بود. گفت اوضاع 
خیلی حســاس بود و هر آن احتمال آمادگی برای 
شورش و کودتا می رفت. آوردن آن ها به تلویزیون 
و مصاحبــه با آن ها برای این بود که هواداران آن ها 
بدانند که رؤسایشــان در بند گرفتارند و نقشــه هر 

نوع کودتا و شورش را از سر بیرون کنند.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که دولت وقت 
کمتــر از نه ماه ســرکار بود، دکتر یــزدی همراه با 
مهندس بازرگان به دنبال اشــغال ســفارت امریکا 
توسط گروه دانشجویان خط امام و گروگان گیری 
دیپلمات های امریکایی، وزارت خارجه را رها کرد 
و کنار رفــت، در حالی کــه فعالیت های اعدامی 
خلخالی در گوشــه  و کنار کشــور همچنان ادامه 

داشت.
دیپلماسیمرزیدررابطهباترکیهوعراق

در حالی کــه دکتر یزدی، وزیــر خارجه جمهوری 
اســلامی ایران بود، من ســمت اســتانداری استان 
مرزی و پرتنــش، آذربایجان غربی را داشــتم و با 
توجه به مسائل مرزی بین ایران و عراق و مراودات 
با اســتان های مرز ترکیه و سیاســت عادی ســازی 

روابط با آن کشــور، ارتباط مــن با وزارت خارجه 
و دکتر یزدی )به جز وزارت کشــور( بیش از سایر 

وزارتخانه ها بود.
دو حادثــه مــرزی در طول عمر دولــت موقت در 
اســتان به وجود آمد که دکتر یــزدی به عنوان وزیر 
خارجه در حل آن ها نقش بســیار هوشــمندانه ای 
داشــت. هر دو مورد به طور مشــروح در ویژه نامه 
کردستان نشریه چشم انداز، )پاییز 1384( به چاپ 

رسیده است.
مرزسرو

مرز ســرو، در شــمال غــرب ارومیه بیــن ایران و 
ترکیــه، قبــل و بعد از انقــلاب از مرزهــای فعال 
استان بوده و گمرک فعال و مجهزی داشته است، 
ولی با توجه بــه وضعیت جغرافیایــی و قرارگرفتن 
در مرکز مناقشــات روزهای اول انقلاب، توســط 
عوامــل ضدانقلاب محلی، بســیاری از تجهیزات 
و انبارهــای گمرک آن تخریب شــده یــا به تاراج 
رفته بود. از طرفی مرز آذربـایجـــان غـربی با ترکیه 
برای کشــور از اهمیــت فوق العــاده ای برخوردار 
اســت، مرز ســرو ازجمله مرزهای سه گانه ایران و 
ترکیه اســت که دروازه ورود ایران به غرب و اروپا 
به حســاب می آید و برای ترکیه هم دروازه ورود به 
شرق از طریق ایران است؛ بنابراین سیاست گذاری 
مــرزی در ایــن نقطه و حفــظ روابط بــا ترکیه از 
اهمیــت فراوانی برخــوردار بوده اســت. یکی از 
برنامه های اصلی دولت موقت، بازسازی و تجدید 
فعالیت گمرک ســرو به خصوص اســتقرار مجدد 
پاسگاه سرو بود که از نظر امنیت منطقه و حفظ و 

حراست نقطه مرزی امر بسیار مهم بود.
محاصرهپاسگاه

در همــان روزهای نخســت خــرداد 58، 
منطقه غرب آذربایجان غربی بسیار متشنج 
بــود و هر لحظه خطراتی اســتان را تهدید 
می کــرد، به طوری که به محض اســتقرار 
یک واحد نظامی در پاســگاه ســرو، خبر 
رســید که واحد نظامی مســتقر در ســرو 
مــورد تاخت وتاز قــرار گرفتــه و ازجمله 
تعــدادی از افــراد ســپاه و ژاندارمری با 
تجهیزات کامل به محاصره عوامل حزب 
دموکرات کردســتان درآمده و ارتباطشان 
به طــور کلی با شــهر قطع شــده اســت. 
تــرس از این بود که جان افراد مســتقر در 
پاســگاه به خطر بیفتد و تجهیزات نظامی 
که در پاسگاه سرو بود به دست مهاجمان 
بیفتــد. لذا ضمن گــزارش و هماهنگی با 
دفتر دکتر چمران، وزیر دفاع، و با دستور 
عمــل دکتر یزدی، وزیر خارجه در تهران، 
با کنســول ترکیه در ارومیه مذاکره شد و 
موافقت دولت ترکیه جلب شــد که شبانه 
واحــد مذکور با تمام تجهیزات وارد ترکیه 
بشــود و متعاقباً از طریــق مرز بازرگان که 
مشــکل امنیتی نداشــت به ایران برگردد. 
ایــن کار با موفقیت انجام شــد هماهنگی 

دکتریزدیدرارومیه،زمستان1358
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با اســتاندارهای اســتان های مرزی ترکیه که واحد 
نظامی ما باید از آن اســتان ها عبور می کرد، توسط 
آقای داود ملکــی، قهرمان پیشــین وزنه برداری و 
نماینده نخســت وزیری در مرز بــازرگان، )که به 
خاطــر ارتباط های ابتکاری و ســاده و درعین حال 
مؤثر او با مقامات ترکیه، دکتر یزدی، با شوخ طبعی 
خاص خــود به داود، لقب دیپلمــات پابرهنه داده 
بود(، صــورت گرفت. در این ابتــکار دیپلماتیک 
مقامات ترکیــه با ما نهایت همــکاری را کردند و 
رئیس عشــیره کــرد محلی هم نگذاشــت عوامل 
حزب دموکــرات   از این عملیات خبردار شــوند. 
درنتیجــه نیروهــای مــا از خطر افتادن به دســت 
مهاجمان حزب دموکرات رهایی یافتند. این اقدام 
یــک کار دیپلماتیــک اســتراتژیک فوق العاده ای 
بود کــه علی رغم جــو هیجان انگیز و احساســی 
آن روزهــا، در نهایت ملاحظــات دیپلماتیک بین 
دو کشــور انجام گرفــت. همین حرکــت توأم با 
عقلانیــت آن روز مقدمه ای شــد که رابطه ایران و 
ترکیــه به دور از جو انقلابی آن روز، حالت عادی 
پیدا کنــد، به طوری که پروتکل های همکاری بین 
دو کشــور در ســال های بعد بر پایــه همین روابط 
دیپلماتیک اولیه کــه دکتر یزدی پایه گذاری کرده 
بــود، به امضای طرفین رســید. دکتــر یزدی اقدام 
فــوق را بســیار ارج می گذاشــت و از بازگویی و 

یادآوری آن انبساط خاطر پیدا می کرد.
مذاکرهباعراق

 روز 15 خــرداد 1358، هواپیماهای عراقی ظاهراً 
بــه دنبــال پیشــمرگه های حــزب اتحادیــه میهنی 
کردســتان عراق )بــه رهبــری جــلال طالبانی(،  
روستای گوره شیر سردشت را در نوار مرزی استان 
آذربایجــان غربی، بمباران کــرده بودند که ضمن 
تخریب تعدادی از منازل روســتاییان، شش نفر از 
ساکنان روســتا کشته و بیست نفر هم زخمی شده 
بودند و خســارات زیادی به اموال و احشــام آن ها 

وارد شده بود.
 به دنبــال این حادثه دولــت ایران رســماً به عراق 
اعتراض می کند، مهم تر از آن، دکتر ابراهیم یزدی، 
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس 
کشورهای غیرمتعهد که در سال 1358 در هاوانا، 
پایتخت کوبا، تشــکیل شده بود موضوع بمباران و 
خسارات وارده را مستقیماً با صدام حسین در میان 
می گذارد و درخواســت جبران خسارت می کند. 
به دنبال این ملاقات در هاوانا، دولت عراق رســماً 
از ایران می خواهد کــه نماینده تام الاختیار خود را 
برای مذاکره به عراق بفرســتد. دولت ایران هم به 
مــن مأموریت داد برای مذاکره و تعیین خســارت 

وارده به عراق سفر کنم.
مأموریت

بــرای انجام این مأموریت یک هیئت ســه نفری به 
شــرح زیر مرا همراهی می کرد: دکتــر قدرت الله 
اتابــک، معــاون سیاســی اســتانداری آذربایجان 
هنــگ  فرمانــده  شــکوریان،  ســرگرد  غربــی، 
ژاندارمری به عنوان مـــتخصص و خبره در مسائل 

مرزی و آقــای محمد جهانگیــر، نماینده وزارت 
امــور خارجه که از طرف ســفارت مــا در بغداد، 
توســط آقای دعایی ســفیر وقت ایران در عراق به 

جمع ما پیوسته بود.
 1358/7/4 سه شــنبه  روز   
پــس از ورود به خاک عراق 
مــرزی  شــهر  خانقیــن،  در 
جایگاه  مــا  بــرای  عراقــی، 
تشــریفاتی مزیــن بــه پرچم 
ایــران و عراق تــدارک دیده 
رســمی  اســتقبال  و  بودنــد 
بســیار احترام آمیــز به عمــل 
یــک  بــا  ســپس  آوردنــد، 
عــازم  عراقــی  هلی کوپتــر 
شــهر ســلیمانیه شــدیم. در 
اســتقبال گرم  ســلیمانیه هم 
تمام رســمی از مــا بــه عمل 
آمد و با اســکورت تشریفاتی 
راهــی هتــل محــل اقامــت 
شــدیم، پــس از اســتراحت 
ســاعت  هتل،  در  مختصری 
پنــج بعدازظهــر مذاکــرات 
اصلــی در دفتر اســتانداری 

ســلیمانیه آغاز شــد. از طرف عراقی هــا علاوه بر 
امور خارجه،  نمایندگان وزارتخانه های  اســتاندار، 
دفاع، کشور، مرزبان، مشاورین استانداری حضور 
داشــتند و روی هم رفتــه ترکیب تیــم طرف عراقی 
بسیار کامل بود و تقریباً از همه ادارات کشوری و 
لشکری و امنیتی نمایندگانی به جلسه آمده بودند، 
معلــوم بود کــه این مذاکرات بــرای آن ها اهمیت 
زیــادی دارد. مذاکره در جو بســیار تفاهم آمیزی 
انجام شــد. عراقی ها شــرایط مــا را پذیرفتند و در 
پایان موافقت شــد که یک کمیســیون مشــترکی 
تشــکیل شــود تا از طریــق بازدید محلــی، میزان 

خسارات برآورد شود.
درحاشیهمذاکرات

 آنچه مهم تر از مذاکرات رســمی بود مذاکرات 
خصوصی غیررســمی ســر میز شــام بود. به طور 
خلاصه استاندار ســلیمانیه گفت: رئیس جمهور 
بــه ما دســتور داده اند که بــا همســایه عزیزمان 
ایران، مناسبات دوستانه داشته باشیم و در جهت 
تقویت روابط متقابل کوشــش کنیم؛ بنابراین از 
ایــن پس بیایید ما دو اســتاندار قرار بگذاریم هر 
مشــکلی که پیش بیاید با هم تلفنی صحبت کنیم 
و در حــل و رفع آن بکوشــیم. بعــد اضافه کرد 
طی ایــن مذاکرات من پی بردم شــما واقعاً یک 
مرد انقلابی هســتید، من هم هستم، بنابراین، این 
شماره تلفن های خصوصی من است، بعد از این 
اگر مشــکل مرزی بین ما ایجاد شد با یک تلفن 
بیاییــم لب مرز و مســئله را به طــور انقلابی حل 
کنیم، بدون اینکه توســط رســانه بــه بوق و کرنا 
گذاشته شــود   و من )استاندار اســتان سلیمانیه( 
اختیــارات تــام دارم و حاضــرم در هــر لحظه و 

در هر مــکان که شــما بفرمایید حضــور یابم و 
از نزدیــک مســائل را حل کنیم و بــه این طریق 
علاوه بــر تقویت روابط دوســتانه دو کشــور با 
حل مســائل در محل از بار 
مسئولان کشورمان در مرکز 
ما مســائل  کم کنیــم. چرا 
را خودمان حــل نکنیم و به 
بنویســیم؟ شــما جلو  مرکز 
تجــاوزات به خــاک عراق 
مورد  )چندیــن  بگیریــد  را 
از تجــاوزات ایــران را ذکر 
کــرد(، مــن هــم جلــو هر 
مســئله ای که مایــه ناراحتی 
شماســت در رفــع آن جداً 
اقدام خواهم کرد. بگذارید 
این دیدار شما الگویی باشد 

برای دیدارهای آینده.
منابــع  از  مــن  بعدهــا   
که صدام،  شنیدم  غیررسمی 
لحظه به لحظــه این مذاکره را 
به  دنبال می کرده کــه حتماً 
نتیجه مطلوب برسد. شخص 
نزدیکان  از  استاندار سلیمانیه 
صــدام بــوده و اختیار تام داشــته کــه بتواند یک 
ارتباط دائمی با من به عنوان استاندار استان هم مرز 

داشته باشد.
 و بــا اطلاع از اینکه من نیز مورد اعتماد و نزدیک 
دولت و به خصوص شخص وزیر خارجه هستم به 
این مذاکــرات اهمیت زیادی قائــل بودند و فکر 
می کردنــد که ایــن مذاکرات ســرآغاز تمهیداتی 

باشد که مسائل مبتلابه طرفین را حل کند.
متأســفانه شــتاب حــوادث نگذاشــت کــه ایــن 
مذاکرات در تهران دنبال شــود و همه زحمات ما 
بی نتیجــه مانــد، بعد از کنار رفتــن دولت موقت، 

تلاش های دیپلماتیک بین دو کشور متوقف شد.
یک نــگاه دوبــاره به هــر دو اقــدام دیپلماتیک 
مرزی موفقیت آمیــز، در آن برهه از زمان پرهیجان 
انقلابــی، آن  هم در یــک منطقه پرآشــوب مانند 
آذربایجان غربی، نشــان می دهد اســتفاده از ابزار 
چقــدر  رو،  در  رو  گفت وگــوی  و  دیپلماتیــک 
می تواند در رفــع اختلاف و ایجاد محیط حســن 
تفاهــم بین همســایگان و ســایر کشــورها مفید و 
مؤثر باشــد. هر دو جریان می توانســت به صورت 
یــک الگو برای خیلی از مســائل مــورد اختلاف 
مورد اســتفاده قرار گیرد و ای بســا از بروز جنگ 

خانمان سوز هشت ساله جلوگیری کند.
جای امیدواری است که پس از نقاط  عطف پرتنش 
طــی چهار دهه، دولت یازدهــم و دوازدهم، به این 
نتیجه رسیده که در درون و برون کشور راه اعتدال 
را در پیش بگیرد که دکتر یزدی همه حرفش در این 

واژه کارساز خلاصه می شد: »اعتدال«■

*استانداراسبقآذربایجانغربی

“ پس از نقاط  عطف 
پرتنش طی چهار 

دهه، دولت یازدهم 
و دوازدهم، به این 

نتیجه رسیده که در 
درون و برون کشور 

راه اعتدال را در 
پیش بگیرد که دکتر 

یزدی همه حرفش 
در این واژه کارساز 

خلاصه می شد: 
»اعتدال«
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مــن و خانواده در آبان ماه 1349 به امریکا و ســپس 
مســتقیماً به تگزاس و  هیوســتون رفتیم. قبلًا شنیده 
بودم که دکتر ابراهیم یزدی در  هیوســتون زندگی می کند. لذا حدود یک ماه پس از 
ورود، تلفن ایشــان را پیدا کردم و تماس گرفتم. بلافاصله به ســراغ ما آمد و ما را به 

منزل خود بردند و افراد خانواده با یکدیگر آشنا شدند.
از آن زمان به بعد مرتب در ارتباط بودیم و ایشــان در انجمن اســلامی دانشــجویان 
امریکا و کانادا فعال بود و در جریان تأسیس شعبه این انجمن برای فارسی زبانان بود 
که من هم در این زمینه با ایشــان همکاری کردم و شعبه این انجمن را در  هیوستون 
تأسیس کردیم. جلسات این انجمن را شب های جمعه در مسجد  هیوستون که دکتر 
یزدی و تعدادی از مســلمانان دیگر کشورها ایجاد کرده بودند تشکیل می دادیم که 

بعدها به تدریج به جلسات قرآن و بحث های اجتماعی ـ سیاسی تبدیل شد.
همراه ایشــان در مجامع عمومی انجمن اصلی و به تدریج نشســت ســالیانه انجمن 
فارســی زبانان شــرکت می کردیم. چون از سال 1350 برنامه ســخنرانی های مرحوم 
دکتر شــریعتی در حسینیه ارشــاد برگزار می شد و نوارها و جزوات آن به  دست دکتر 
می رســید، تصمیــم گرفتیم در مرحلــه اول، نوارها را تکثیر و توزیع کنیم و ســپس 
ایشــان با خرید یک دســتگاه چاپ کوچک، توسط دانشــجویانی که در کالیفرنیا 
بودند چاپ جزوات را شــروع کرد. با توجه به توســعه ســریع این فعالیت و حضور 
من در کنار دکتر یزدی، دستگاه چاپ به  هیوستون منتقل شد و به تدریج کار چاپ 
را توســعه دادیم. با کمک گرفتن از دانشجویان علاقه مند، دفتر پخش کتاب و نوار 
تأســیس کردیم و در کنار آن برای توسعه بیشتر، یک مغازه بزرگ اجاره کردیم و با 

عنوان مغازه فروش لوازم التحریر آن را ثبت کردیم.
چــون ایــن فعالیت هــا هم زمــان بــا اوج فعالیت هــای ســازمان مجاهدیــن بود و 
برادران رضایی: رضا، احمد و مهدی به شــهادت رســیده بودند، نــام این مغازه را 
 ARM کــه مخفــف و ابتدای نام آن ها بود گذاشــتیم. تابلو آن به این شــکل بود: 

»ARM Printing and Office Supply«
در ایــن محل طی یک ســال حدود 100 هــزار جلد کتاب و جــزوه از 20 تا 100 

صفحــه ای چاپ و توســط دفتر، پخش و توزیــع کردیم. 
در همیــن زمان و بــا اوج گرفتن جو انقلابــی در داخل و 
فعالیت های ســازمان مجاهدین، مرحوم دکتر یزدی و دیگر 
دوســتان نهضت آزادی تصمیم گرفتند روزنامه ای داشــته 
باشیم که این تصمیم به چاپ نشریه »پیام مجاهد« انجامید 
و پــس از مدت کوتاهی مســئولیت آن هــم در کنار دیگر 

فعالیت ها به عهده من گذاشته شد.
در ســال 1356 و با اوج گرفتن جو انقلابی در جامعه ایران و 
صــدور اعلامیه های آیت الله خمینی در نجف، به دلیل عدم 
امکان ارسال مستقیم آن ها به یاران، توسط آقای دکتر یزدی و 
به نام ایشان دفتری با عنوان »مشاوره بیولوژیک« تأسیس شد 

که تمام فعالیت های ارتباطی در آنجا انجام می شد.
دســتگاه تلفن و ضبط وجود داشت، شب ها از نجف تماس 
می گرفتنــد و متن اعلامیه جدیــد را می خواندند و صبح ما 

بــه دفتر می رفتیم و متن اعلامیه را پیــاده و بلافاصله تایپ و تکثیر می کردیم و برای 
صدها آدرس می فرســتادیم. هم زمان متن اعلامیه برای اتحادیه اروپا و ایران خوانده 
می شــد؛ بنابراین با فاصله زمانی کمی از صدور اعلامیه، متن آن توسط این دفتر در 
امریکا، اروپا و ایران توزیع می شد. این دفتر، مغازه، چاپخانه و دفتر پخش، همه در 
حال کار بودند و چاپ »پیام مجاهد« نیز ادامه داشت تا مرحوم دکتر یزدی به نجف 

و از آنجا همراه با آیت الله خمینی به پاریس رفتند.
تقریباً  اواخــر دی ماه یا اوایل بهمن ماه 1357 در ســاختمانی کــه دفتر کار و محل 
فعالیت های ما بود آتش ســوزی شد و و بخش عمده ای از تجهیزات و امکانات آن 

در آتش سوخت. احتمالًا آتش سوزی عمدی بود.
پس از این واقعه بود که با موافقت مرحوم دکتر یزدی من هم به پاریس سفر کردم و 
دو ســه هفته پیش از مسافرت آیت الله خمینی و همراهان به ایران، در پاریس بودم. 
در همین زمان آقای دکتر یزدی با من مطرح کردند که مدتی اســت از دکتر چمران 
که در لبنان بود، خبری نداریم و از دانشــجویانی که نزد ایشــان برای آموزش های 
نظامی فرســتاده ایم خبری نیست. ایشــان از من خواستند به ســوریه و لبنان بروم و 
با دکتر چمران تماس بگیرم. همان روزی که من ســاعت پنج بعدازظهر به دمشــق 
پرواز کردم، ســاعت 11 شب پرواز ایرفرانس به تهران انجام شد و آیت الله خمینی و 

همراهان را به تهران آورد.
آقای دکتر یزدی و دو نفر از دانشــجویان را که می خواستند برای آموزش نظامی نزد 
دکتر چمران بروند به توصیه ایشــان با من همراه شــدند. ســه روز در دمشق بودیم تا 

دکتر چمران از لبنان به آنجا آمد و ما را با خودش به لبنان برد.
یک هفته بعد که من به پاریس برگشتم و می خواستم به تهران بیایم، 19 بهمن بود و 
دوباره فرودگاه تهران بسته  شده بود. از این رو تا دوم اسفند 1357 ماندم و با نخستین 

پرواز ایرفرانس پس از پیروزی انقلاب به تهران آمدم.
پس از ورود به تهران بلافاصله به ملاقات دکتر یزدی که در نخســت وزیری بودند، 
رفتم و پرســیدم »من چه کاری می توانم انجام دهم؟« ایشان مرا نزد مهندس توسلی 
فرستادند و گفتند ایشان در جریان تأسیس سپاه پاسداران است و کمک نیاز دارد.■

نه سال همکاری با زنده یاد یزدی

حسین مظفری

ابراهیمیزدیپیشنمازدانشجویانایرانیمقیمهیوستونامریکا1968
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هَ مِــنَالمُؤمِنینَرِجــالٌصَدَقوامــاعاهَدُوااللَّ
مَــن وَمِنهُــم قَضیٰنَحبَــهُ مَــن عَلَیهِۖفَمِنهُــم

لواتَبدیلًا ینتَظِرُۖوَمابَدَّ
)احزاب:32(
اولین بار نامش را از دوست مشترکمان، مرحوم دکتر 
علی شریعتی، شنیدم. چند وقتی بود که در خانواده 
دکتر شــریعتی گفت وگوها درباره مهاجرت تنها پسر 
خانواده شــریعتی )احســان( بود. آن زمان احســان 
نوجوانی بود که هنوز به هجده ســالگی نرسیده بود. 
دکتــر و خانواده اش درصدد آن بودند که برای ادامه 
تحصیل به خارج کشــور اعزامش کنند. همین که قطعی شد که به امریکا مسافرت 
کند در کمال صمیمیت توأم با نگرانی از دکتر پرسیدم چرا امریکا؟ پیش چه کسی؟ 
چگونــه؟ و... جواب داد پیــش پدربزرگش »دکتر ابراهیم یــزدی« او کاملًا مورد 

اعتماد است و... در  مقابل این قاطعیت و اطمینان مجاب و ساکت شدم!
دکتر شــریعتی که به رحمت خدا رفت باز نقش و پتانسیل دکتر یزدی در چگونگی 
اعزام احســان به پاریس برای شرکت در مراسم کفن و دفن موضوع مطرحی بود که 
در ایــن مقال نمی گنجــد، لیکن همگان چگونگی ایفای نقــش دکتر یزدی در آن 

شرایط حساس را به یاد دارند و نیازی به ذکر آن نیست.
اولیــن دیدار حضوری ام مربوط به هنگامی اســت که آیت اللــه خمینی با مدیریت 
دکتــر یزدی از عراق به پاریس منتقل شــدند و همچنان که همه می دانیم نقش دکتر 
یــزدی در آنجــا بی بدیل و منحصر بــه فرد بود و دکتر یــزدی را مرتباً در تب و تاب 
و جوش وخــروش می دیدم. خصوصــاً هنگام حضور خبرنــگاران، در ایامی که در 
نوفل لوشــاتو بودم و مرتباً در مراسمی که آنجا برگزار می شد حضور داشتم. بالاخره 
انقلاب پیروز شــد و دکتر یزدی با هواپیمای حامل آقای خمینی و همراهان به تهران 
آمدنــد. تجربــه دیگرم، هنگامی بود که در شــهرداری تهــران اعتصاب و اعتراض 
کارمنــدان در رابطــه با مدیریت شــهرداری بــالا گرفته بود و جریان بــا هدایت و 
مدیریت اعضای حزب توده به گروگان گیری شهردار منتخب )آقای مهندس محمد 
توســلی( انجامیده بود و دکتر ابراهیم یزدی به نمایندگی از سوی دولت به شهرداری 
تهران )خیابان ایرانشهر( آمد و طی یک مذاکره و گفت وگو موضوع را فیصله داد و 

شهرداری روال طبیعی خود را از سر گرفت.
همان گونــه که همه می دانند نه ماه پس از پیروزی انقلاب دولت موقت اســتعفا 
کــرد و اولین کنگره نهضت آزادی پس از پیــروزی انقلاب در باغ کرند )حومه 
تهران و کرج( برگزار شد و انتخابات شورای مرکزی و سپس اعضای دفتر سیاسی 
انجام شد که دکتر یزدی نیز با رأی بالا جزو شورای مرکزی و دفتر سیاسی انتخاب 
شــد. از آن پس هر هفته و هرماه در جلســات دفتر سیاسی او را می دیدم و از او 
درس های بســیار گرفتم. مرحوم دکتر سحابی و مهندس بازرگان به دکتر یزدی و 
تحلیل های سیاسی اش اعتماد خوبی داشتند. این حسن نیت، اعتماد افرادی مانند 
من را که شــناخت کمتری از دکتر یزدی داشــتم به شــدت بالا می برد و اوج این 
اعتماد به ویژه از جانب مرحوم دکتر ســحابی پس از درگذشــت مهندس بازرگان 
در جلســه شورای مرکزی بود. در آن جلســه همه حضور داشتند و دستور جلسه 

برای انتخاب جانشــین مهندس بازرگان به عنــوان دبیر کل نهضت آزادی بود. در 
این جلســه مرحوم دکتر یزدی به اتفاق آرا به دبیر کلی نهضت آزادی انتخاب شد. 
فروردین 1372 بود گروهی که به علت بیانیه نود امضایی دســتگیر و زندانی شده 
بودیم پس از نزدیک به دو ســال در یک فضای سیاســی حساس آزاد شدیم. در 
آن شــرایط بود که دکتر یزدی قبول زحمت کرد و مســئولیت دبیر کلی نهضت را 
پذیرفت. دکتر یزدی از هر فرصتی اســتفاده می کرد تا همراه جوانان باشــد و آنان 
را آموزش دهد، از جلســه  قرآن گرفته تا کوهنوردی و مســافرت. اتفاقاً در یکی 
از همیــن فرصت ها به همراه جمعی از دوســتان مثل آقایان دکتر یزدی، عبدالعلی 
بــازرگان،  تقــی رحمانی، دکتر فرزدی، ســعیدی و گروه کوهنوردان شهرســتان 
قزویــن، ابتــدا از قزوین به »قلعه حســن صباح« رفتیم و شــب را در نیمه  راه قله 
»خشــچال« میان بــرف و بوران گذراندیم و فردا به قله 4100 متری »خشــچال« 
صعــود کردیــم و فردای آن روز از فراز کوه های اشــکور به آن  ســوی کوه ها در 
ســاحل دریای خزر فرود آمدیم. در این چند روز ســخت و طاقت فرســا مرحوم 
دکتر یزدی پابه پای دیگر اعضــای گروه همراه جمع بود و به همه روحیه می داد. 
علی رغم شــدت گرفتاری ها و مسئولیت های متعدد و متنوعی که دکتر یزدی طی 
چهل ســال گذشته به عهده داشت و از او انتظار می رفت، شاید نتوان به یاد آورد 
که مراسمی همچون رأی گیری های مختلف نظام، حضور بر مزار مرحوم مهندس 
بازرگان و دکتر ســحابی و شــهید چمران در ســالگرد وفاتشان فرصت های دید و 

بازدید عید و خصوصاً جلسات سیاسی حضور داشته باشند.
دکتر یزدی بدون آنکه کســی بداند همواره پیشــگام کمک و همیاری با مؤسسات 
خیریــه و عام المنفعه بود. به یاد دارم دکتر یزدی در زندان بود و روز جهانی حمایت 
از یتیمان ایدز )17 اردیبهشــت مطابق با هفتم مه( بود. طی مراســمی از کسانی که 
مخارج زندگی ایتام ایدز )کســانی که پدرانشــان در اثر بیماری ایدز فوت  شــده و 
مادران مبتلایشــان متکفل تأمین هزینه زندگی ایــن کودکان بودند( را با کمک های 
مســتمر خود تأمین می کردند سپاســگزاری کردیم که دکتر یــزدی هم یکی از آن 
خیریــن بود. به منزل آقای دکتر یزدی رفتیم و کودکان یتیم شــاخه های گل ســرخ 

را تقدیم همسر دکتر یزدی کردند و یاد و خاطره حمایت هایش را ارج گذاشتیم.
یادشبهخیروراهشپررهروباد.عاشسعیداوماتسعیدا.■

ابراهیم یزدی؛ چهره ای که از نو باید شناخت

خسرو منصوریان
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و  اگرسیاســت ورز  به ویــژه  در صحنــه،  مــردان 
منتقد باشــند، در مســیر حرکت خــود جابه جا با 
ســنگلاخ های آزاردهنده برخورد می کنند که باید 
با تدبیر و دوراندیشــی و حوصله و متانت از آن ها 

کنند. عبور 
در جریــان مبــارزات ضــد اســتعماری و ضــد 
اســتبدادی ســده اخیر ایــران، چهره هایی بروز و 
ظهور پیدا کرده اند که با هدف و برنامه و آرمانی 
خاص توانســته اند راه را تا رســیدن به مقصد یا تا 
انتهای عمر، با ســربلندی بپیمایند. بدیهی اســت 
اگر آرمان و هــدف در راه اعتلای ملک و ملت 
باشد، ســالکان این راه پر از سنگلاخ، با نیکنامی 

در تاریخ ملت ها زنده خواهند ماند.
بیــش از نیم قــرن از آغاز مبارزات اســلامی ملت 
ایــران می گذرد. در این مدت شــخصیت هایی از 
مســیر ناهموار مبــارزه و مجاهده عبــور کرده اند 
کــه شــناخت و شناســاندن آنان و بررســی رفتار 
تاریــخ  از ضرورت هــای حتمــی  و کردارشــان 
انقلاب اســلامی اســت. بدون شــک اگر به این 
بخــش از تاریخ، یعنی سرگذشــت و سرنوشــت 
انســان های تأثیرگــذار، به بهانه هــای گوناگون یا 
مصلحت اندیشــی های ناشــی از واهمه، واقع بینانه 
نپردازیم، آنان که قلمشــان صرفاً حول منافعشــان 
می چرخــد و با روشــنفکری کینــه دیرینه دارند، 
گام در راه گمراهــی می گذارند و حق و ناحق را 
چنان در هــم می آمیزند که تصویری واقعی از آن 
افراد به دست نیاید. با کمال تأسف امروزه قلم  به 
 دستانی هستند که با ژست مورخ انقلاب اسلامی 
از تخریــب شــخصیت های اســلامی و انقلابــی 
و نیروهــای خــدوم و محبــوب ذره ای کوتاهــی 
نمی کننــد. در چنین شــرایط پر ابهام و پریشــان، 
به ویژه  کوتاهــی در روشــن کردن اذهان مــردم، 

نابخشودنی است. جوانان علاقه مند، گناهی 

در این نوشته، یکی از شخصیت های متدین، روشنفکر و روشنگر، اخلاق مدار 
و پرتلاش که پیوســته برای اهداف بلند خویش در رنج بود، معرفی می شــود. 
دکتر ابراهیم یزدی، سیاســتمدار بلنــدآوازه و دبیر کل نهضت آزادی ایران که 

چندی پیش با دنیای مادی وداع کرد و رهســپار جهان آخرت شد.
فعالیتهایفرهنگیوسیاسیدکتریزدی

 اقدامات فرهنگی و سیاســی دکتر ابراهیم یــزدی که وی آن ها را فعالیت های 
اســلامی تعریف کرده اســت در ســه بخش یا ســه دوره زمانی، قابل ردیابی 
اســت: 1. جوانی در ایران؛ 2. میان ســالی در غربت؛ و 3. دوران پختگی در 
ایران عصر جمهوری اســلامی. توصیــف فعالیت های سیاســی و فرهنگی او 
در دبیرســتان و دانشــگاه در دهه های 20 و 30 در ایران و نیز در هجده سالی 
کــه وی در امریــکا و اروپا و خاورمیانه فعالیت اســلامی داشــت و همچنین 
کنش های 38 ســاله وی پس از بازگشــتش به ایران، کاری نیســت که بتوان 
در یک نوشــته نه چندان مفصل انجــام داد. به ویژه اینکه این فراز از زندگی و 
اقدامات گوناگون دکتر یزدی، پس از درگذشت وی و پیش از آن، مورد توجه 
دوستان و دوستداران ایشــان و نیز علاقه مندان به تاریخ انقلاب اسلامی ایران 
قرار گرفت و در نوشــته های متعدد و گوناگون مطالعه کرده اند. ازاین رو  در 
ذیل عنوان فوق چندان نمی مانیم، مگر اینکه اشــاره کوتاهی داشــته باشیم به 
اینکــه دکتر یــزدی از نوجوانی و از وقتی که در دارالفنــون درس می خواند به 
عرصه سیاســت پا گذاشت و در معرکه سخت و پیروزمندانه ملی شدن صنعت 
نفــت به نفع دکتــر محمد مصدق ویاران ملی گرای او هم صدا شــد و در حد 
بضاعت معلومات سیاســی اش فعال بود. پس از کودتای امریکایی- انگلیسی 
28 مــرداد که دانشــجوی فعال دانشــگاه بود به هواداری و ســپس عضویت 
بعضی از تشــکل های سیاســی آن روز، مانند »خداپرســتان سوسیالیســت«، 
»انجمن اســلامی دانشــجویان« و بالاخره تشــکل مانــدگار »نهضت آزادی 
ایــران« درآمد و برای پیش برد اهداف آنان تلاش می کرد. تشــکلی که از 23 

ســال پیش تا روز پروازش به سوی دنیای باقی دبیرکل آن بود.
دکتــر یزدی پس از خــروج از ایران و رفتن بــه امریکا، با اشــتیاق فراوان به 
شناســایی ایرانیانــی پرداخت که هم از آنــان بهره علمی و سیاســی بگیرد و 
هم جوان ترهای آنان را به راه اســلام و مبارزه با ســتم حاکم بر ایران دعوت 
نمایــد. تلاش پیگیرانه او و اتکایی که به خدای لایزال داشــت، وی را موفق 
کرد با تشــکیل جلسات قرآن و تشکل های اسلامی که در ذاتشان فعالیت های 
سیاســی هم نهفته بــود، جمع زیادی از جوانــان و دانشــجویان ایرانی مقیم 
شــهرهای گوناگــون ایالات متحده را به راه روشــن دین و مبارزه بکشــاند و 
بــا همت عالی خود، به کادرســازی بــرای ایران پس از پهلوی دســت یازد. 
کســان بسیاری از مقامات شاغل در پست های ریز و درشت دولت جمهوری 
اســلامی، از همان عرصه هایی برخاســتند که دکتر یزدی و دوستان همراهش 

ایجاد کرده بودند.
اما فعالیت های سیاســی دکتر یزدی در 38 ســالی که آغازش با عضویت وی 
در شــورای انقلاب و سپس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، 
چندان گســترده و متنــوع و از روی تدبیــر و مدارا بود که شــرحش مثنوی 

 صخره نورد بی باک دموکراسی
بهیادمرحومابراهیمیزدی

مصطفی ایزدی

در مقاله پیش رو، مصطفی ایزدی، روزنامه نگار و فعال سیاســی-
 فرهنگی، به تحلیل و توصیف زندگی سیاسی و اجتماعی مرحوم 
دکتــر ابراهیــم یزدی پرداخته اســت. بــا توجه بــه محدودبودن 
صفحات نشریه، بخشی از نوشته که به توصیف زندگی شخصی 

و مدارج علمی دکتر یزدی پرداخته نیامده است.
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هفتاد من کاغــذ می طلبد. در این مدت طولانی، 
دکتــر یزدی به دلیل برخــورداری از تجارب خود 
و مطالعاتی کــه درباره انقلاب هــا و رخدادهای 
فراوان دیگر کشــورها داشت و نیز به دلیل ارتباط 
تنگاتنگــی که بــا انقلابیــون به نــام ممالک در 
حال توســعه بر قرار کرده بود، بــه دیدگاه هایی از 
حکومت داری معتقد شــده بود که با دیدگاه های 
روحانیون حاکم بر ایران اســلامی تفاوت داشت. 
مثلًا او حاضر نبود بپذیرد که تصرف ســفارتخانه 
یک کشــور در کشــور دیگری، حتی اگر با هم 
دشمنی آشکار داشته باشــند، کار درستی است. 
ایــن عــدم پذیرش، آغــاز تنش هــا و چالش های 
دامنه داری بود کــه او و همفکرانش را در جدال 
با ســران جمهــوری اســلامی منزوی کــرد. این 
تنش هــا و چالش ها و جدال ها تــا روزهای پایانی 
عمر هشتادوشش  ســاله دکتر یزدی ادامه داشت. 
منتهی کشــمکش ها در یک میدان نابرابر پســش 
می رفــت. یک  طرف یزدی بود و اندک یارانش و 
طرف دیگر مجموعه بزرگی از دارندگان امکانات 
تبلیغاتی با شــیوه های مؤثر جلب افکار عمومی و 
ایضاً امکانات قضائــی و اطلاعاتی و امنیتی برای 
محاکمــه و بند و زنــدان و تبییــن پیامدهای این 
مصائب مردافکن. قصه پرغصه این رنج های دیرپا 

را بگذاریــم برای بعد یا برای دیگر صاحبان قلم.
نگرشومنشوروشدکتر

 در سطرهای پایانی این نوشته، یادآوری دیدگاه ها، 
شــیوه برخــورد و رفتــار دکتر یزدی با دوســتان و 
منتقدانــش می توانــد آموزنــده و ســودمند برای 
جوانــان امروز و فردا باشــد، لذا بــه نمونه هایی از 
آنچه همراهانش دیده و شنیده اند اشاره می شود:

وی باور داشــت که اگر جوانان به اعتقادات دینی 
و اســلامی پای بند باشــند در زندگــی و مبارزات 
سیاســی موفق ترنــد، لذا چــه در ایــران و چه در 
خــارج، از هر امکانی که داشــت بهره می گرفت 
تــا جوانــان تحصیلکــرده را جــذب دیــن کند. 
فعالیت هــای مخلصانه دکتر یــزدی در این زمینه 
در امریــکا زبانــزد خاص و عام اســت. رنج ها و 
ســختی های میدان زندگی و مبــارزات و تنش و 
جدل هــا مانع پیش برد اندیشــه هایش نبــود و لذا 
هرگز از راهی که در آن گام برمی داشــت، پا پس 
نکشــید و از تفکراتش دســت برنداشــت  و البته 
دیده نشــده که در مقابل اذیت هــا و ناروایی های 
تحمیل شــده بر او ناسپاســی کنــد و ناراحتی اش 
را بــروز دهد. گاه پیش بعضــی از بزرگوارانی که 
ســنگ صبور دردمندان و گرفتاران سیاســی این 
آب وخاک بودنــد، درددل می کــرد، اما خود را 
همیشه ســربلند و شــاد وامیدوار نگه می داشت. 
بد نیســت در اینجا فــرازی از درددل دکتر یزدی 
بــا آیت الله العظمــی منتظری را نقــل کنم که از 
آن عالم زمان شــناس فقید و نیــز زنده یاد مرحوم 

مهندس مهدی بازرگان، یادی کرده باشیم:
ســخناندردمندانهمرحومدکتریزدی

دردیدارباآیتاللهمنتظری
 »مــا وظیفه خودمــان می دانیم که هــر بار که بر 

ســر مزار مرحوم مهندس بازرگان گردهم می آییم 
تــا پیمان هایمان را تجدیــد بکنیم و از روح بزرگ 
آن مرحوم مــدد بگیریم، خدمــت حضرت عالی 
هم برسیم. شــما مجسمه استقامت و مقاومت هم 
در دوران استبداد ستم شــاهی بودید و هم در این 
دورانی که به نام حکومت اسلامی کارهایی شده 
است و می شود که حقا درســت نیست که این ها 

به نام اسلام انجام شود.
یک نامه ای منتســب به امام منتشر شده است، این 
نامه را مــا بارها گفته ایم که بــر طبق نص صریح 
وصیت نامه امام که گفته اســت خط و امضای من 
هر دو باشــد، گفتند خط را کارشناسی کرده اند. 
بعد یــک آقایی آمد گفــت نخیر ســید احمدآقا 
گفته اند این خط خط من اســت، هم این قدر که 

او اعتراف کرده که خط من اســت اعتبار ندارد.
امــا هنگامی که مــا در یکــی از مصاحبه ها مورد 
ســؤال قرار گرفتیــم و گفتیم نامــه اصالت ندارد، 
مــا را بــه دادگاه احضار کردند به جــرم توهین به 
مقام رهبــری فقید و بعد هم پرونــده اول رفت به 
دادگاه عادی بعد بــه دادگاه انقلاب. در خدمت 
جناب صــدر، به عنــوان وکیل حقوقی، مــا رفتیم 
آنجا گفتیم: آقا شــما حرف هــای جدید می زنید 
که در تاریخ هزار و چهارصد ســاله اســلام ســابقه 
نــدارد، مســلمان ها هزار و چهارصد ســال اســت 
پیرامون صحت وســقم احادیــث پیامبر خدا بحث 
می کنند هیچ کس تا حالا نگفته که شــک و تردید 
در یک حدیث منتســب به پیامبــر توهین به پیامبر 
است، حالا شما می گویید توهین؟! شش ماه ما را 
محکوم کردند. به ما می گویند اصلًا شما قاچاقی 

می کشید. نفس 
غیر از آن زندان های زمان شــاه که حضرت عالی 
اشاره فرمودید در همین دوران جمهوری اسلامی 
در ســه نوبــت دوســتان بســیار خوب مــا آقایان 
توســلی، صباغیان، منصوریــان و دیگران را بردند 
زندان، حتــی جناب صــدر هشتادوچندســاله را 
بردند زنــدان به عنوان همین اقدام برای براندازی. 
اخیراً به ما می گویند که شــما دنبال براندازی آرام 

هستید، آرام یعنی چه؟!
همین طور که مســتحضر هســتید سی وچند نفر از 

اعضای نهضــت آزادی ایــران را مجموعاً به 110 
ســال زندان محکوم کردند، بنده را هم 52 جلسه 
بازجویــی کردند، هنــوز تکلیــف دادگاه معلوم 
نیســت.)30/ 10/ 84( بعضاً از تشــکیل جلسات 
ما جلوگیری می کنند و دوســتان مــا را در تهران 
و شهرســتان ها مرتباً بــه وزارت اطلاعات می برند 
و می آورند. هر کس هم که در جلســات شرکت 

کند مورد ایذاء و اذیت قرار می گیرد.
پرونــده محاکمات نهضت آزادی همچنان مفتوح 
اســت، وثیقه های ســنگینی که از مــا گرفته اند و 
آزاد نمی کنند. دائماً دوستان ما را اذیت می کنند. 

جلسات را بعضاً می آیند به هم می زنند.
نهضــت آزادی از ایــن فشــارها هــم نهراســیده 
اســت و نمی هراســد. تا زمانی که نفس داریم و 
این قلب هایمــان می تپد ما احســاس می کنیم که 
وظیفــه داریم حق مردم را بیــان کنیم با هر زبانی 
که باشــد البته با زبان ادب، احتــرام و قانون و نه 
فراتر از قانون و نه چیــزی کمتر از قانون گفته ایم 
85( )منبع: دیدگاه های   /10 و می گوییــم.)30/ 

منتظری( آیت الله 
همــگان می دانند کــه دکتر یزدی بــه اصولی که 
اعتقاد داشــت شــدیداً پای بند و محکــم بود. به 
همین دلیل توانســته بــود در امریکا دانشــجویان 
50 کشــور مســلمان را ســازمان دهی کند و آنان 
را در تشــکل های اســلامی گردهم آورد. او خود 
را به روحانیون نزدیک می دیــد، خصوصاً با آغاز 
نهضت روحانیون همبســتگی پیــدا کرد و از این 

راه مورد اعتماد امام خمینی قرار گرفت.
دکتر یــزدی به دموکراســی وفادار بود و همیشــه 
می گفت که نباید بــا صندوق های رأی قهر کرد. 
معتقد بود که دموکراســی در ایــران زمینه بروز و 
ظهــور دارد و انتخابــات این راه را بــاز می کند. 
اگرچه رســیدن به دموکراسی در کشورهای جهان 
سوم کار آسانی نیست، اما دکتر یزدی این صخره 
ســخت را می پیمــود. در آخریــن جملــه از همه  
کسانی که به سرنوشت خود و سرگذشت دیگران 
علاقــه دارند می خواهم که خاطرات دکتر ابراهیم 
یــزدی را مطالعه کنند تا به والایی شــخصیت وی 

ببرند.■ پی  بیشتر 

ابراهیمیزدیدرکنارآیتاللهمنتظریومهدیبازرگان
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ازشماردوچشمیکتنکم
وزشمارخردهزارانبیش
روز 12 بهمــن 1357 در فــرودگاه مهرآباد در کنار 
آیت اللــه طالقانــی و مهندس بــازرگان منتظر آمدن 
مرحوم امام و همراهان ایشــان بودیــم. قبل از اینکه 
مرحوم امام ســخنرانی خــود را در ســالن فرودگاه 
شــروع کند یاران امام به سالن آمدند و دیدارها تازه 
شــد. برای اولین بار آنجا بود که من و دکتر یزدی با 
هم ملاقات کردیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم. 
اشــک های دکتر یــزدی بــا دیدن مــن و وضعیت 
نابینایی ام جاری شــد. بعد مشــغول دیدار با آقایان 
حبیبــی، قطب زاده و بنی صدر شــدم کــه قبلًا در 

سفرهای پاریس به کرات آن ها را دیده بودم.
***

ســحرگاه چهارشــنبه 8 شــهریور 1396 به ســمت 
فرودگاه امام می رفتم تا از پیکر دکتر یزدی اســتقبال 
کنــم. وقتی پیکــر ایشــان را در فــرودگاه تحویل 
گرفتیم و بر زمین گذاشــتیم، خانواده و دوســتان و 
اعضای نهضت بر پیکر ایشــان ادای احترام کردند. 
ایــن بار من بودم کــه در فرودگاه امام اشــک هایم 
جاری شــد و بــر تابوت ایشــان ریخــت. از اینکه 
سیاســت مردی با انباشــت تجربه های گران بها را از 
دســت می دادیم، متأثر بودم و دائم این دو استقبال 
را با هم مقایسه می کردم. بین این دو صحنه، قریب 
چهل ســال فاصله بود. همسرشــان با گریــه و تأثر 
خطاب به اســتقبال کنندگان گفتند که امیدوارم من 

را تنها نگذارید.
یــادم می آید امام پس از ســخنرانی در بهشــت زهرا 
در مدرسه رفاه مســتقر شدند و در یکی از روزهای 
دهه فجر دکتر یزدی موفق شــد برای من ملاقاتی با 
مرحوم امام ترتیب دهد. در این ملاقات دکتر یزدی، 
آیت الله مطهری و یکی از دوستانم حضور داشتند. 
دکتر یــزدی نقل می کرد که عده ای خواســتند این 
ملاقــات را به هــم بزنند ولی با تــلاش دکتر یزدی، 
حاج احمدآقا ایــن ملاقات را ترتیــب دادند. یک 
ســاعت با امام صحبت کردم و چهار پیشنهاد دادم. 
پیشــنهاد عمــده ام درباره نفت بود کــه نه چاه های 
نفت را ببندیم و نه تولید بی رویه داشــته باشیم، بلکه 

حداقل نفت را در برابر طلا و کارخانه بدهیم. یک نامه هجده صفحه ای هم که 
در زندان خطاب به ایشــان نوشــته بودیم را تقدیم کردیم. دکتر یزدی پس از آن 
جلســه می گفتند ژنرال دوگل سعی داشــت که طلا را به جای دلار مبنای نقل و 

انتقــالات مالی بکند و توضیحاتی در این زمینه دادند.
روز 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد و مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت 
و دکتر یزدی معاون ایشــان در امور انقلاب و بعد هم وزیر امور خارجه و سپس 
مدیرمســئول کیهان شــد. از آن پس عمدتاً در صفوف نهضت آزادی ایران فعال 
بود. نهضت آزادی ایران با دبیرکلی مهندس بازرگان فعال شده بود و در سال 73 

پس از وفات مهندس ایشــان دبیرکلی نهضت را بر عهده گرفتند.
درباره زنده یاد دکتر یزدی تاکنون مطالب زیادی منتشــر شــده است. چه وقتی 
ایشــان در قید حیات بودند و چه حالا که به دیدار یار شتافته اند. در این مختصر 
بــر آنم که بــه ذکر روندی بپردازم که شــاید این روزها کمتر به آن توجه شــده 

است.
پــس از کودتای 28 مــرداد و شــکل گیری نهضت مقاومت ملــی، دکتر یزدی 
از فعالیــن این نهضت بود. در هجدهمین شــماره نشــریه نهضت مقاومت ملی 
مقاله ای بود به نام »نهضت کاذب«. این مقاله به  نقد عده ای در صفوف نهضت 
مقاومت می پرداخت که معتقد بودند نباید کاری به شــاه، نفت و مصدق داشته 
باشــیم تا یاران مصــدق بتوانند در انتخابات مجلس شــورای ملی دوره هجدهم 
شــرکت کنند و راه برای مدیرکل و وزیر شدن این افراد باز شود. رهبران نهضت 
مقاومت با این تز به درســتی به مخالفت برخاســتند و نقطــه عطفی را در تکامل 
مبــارزات ایجاد کردند. دکتر یزدی نیز فرزند ایــن راه بود که پس از تلاش های 
مســتمر در این دوره در سال 1339 برای ادامه تحصیل و مبارزه به امریکا رفت. 
در همین ســال بــود که جبهه ملــی دوم فعالیت های خود را آغــاز کرد و قاطبه 
دانشجویان نیز از رهبری جبهه یکپارچه حمایت کردند. سال های 39 تا 42 اوج 
مبارزات قانونی و ملی مردم ایران به ویژه دانشــجویان اســت. در 26 اردیبهشت 
1340 نهضت آزادی در ادامه روند نهضت مقاومت ملی تأســیس شــد و تا آنجا 
که به یاد دارم، روی ســه محــور رهبری دکتر مصدق، نفت و شــاه و همچنین 
کید داشت و شــاید علت اصلی اختلاف با دیگر  تز تشــکیلاتی دکتر مصدق تأ
کیدها بود. بهمن ســال 41 ســران نهضت آزادی  رزمنــدگان جبهه ملی همین تأ
بازداشــت می شــوند. در ســال 42 من به دیدار مهندس بازرگان و دکتر سحابی 
به زندان قزل قلعه رفتم آقای مهندس ســحابی هم در این دیدار حضور داشــتند. 
ایشــان پیامی را با چند دست واســطه برای مهندس بازرگان آورده بودند که اگر 
کاری به شــاه و مصدق و نفت نداشــته باشید، می توانید باشــگاه حزبی داشته 
باشــید و در دانشــگاه ها تدریس کنید. مهندس بازرگان در پاسخ گفت آن وقت 
از اســلام چه چیز می ماند؟ من با این پاســخ عینیت و ویژگی و پایداری نهضت 
آزادی را دریافتــم. با این تصمیم بود کــه تاریخ معاصر ایران ورق زرینی خورد. 
این نقطه عطف به محاکمه سران نهضت آزادی هم منجر شد. در بازپرسی ها به 
ما گفته می شد که حرکت نهضت آزادی قانونی است ولی به مصالح عالیه )شاه( 

از فرودگاه مهرآباد تا فرودگاه امام
درسوگزندهیادابراهیمیزدی

لطف الله میثمی
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توجه ندارد. ســربازجوی ساواک می گفت نهضت 
آزادی خطرناک ترین دشمن رژیم شاهنشاهی است 
چراکــه برخلاف جبهه ملی که تنها با روشــنفکران 
ارتباط دارد و روحانیت که با توده های مذهبی ســر 
و کار دارد، ایــن نهضت هم زمان پلــی بین این دو 

جریان مبارز است.
نهضت آزادی ایران پس از قیام 15 خرداد 42 اعلامیه 
»دیکتاتور خون می ریزد« را منتشر کرد و اجازه نداد 
که برچســب »ارتجاع ســیاه و مخرب سرخ« به این 
قیام زده شــود. ســران نهضــت آزادی با ســربلندی 
تمام در دادگاه نظامی درخشــیدند و در بین احزاب 
سیاســی تاریخ معاصر نیک فرجام شدند و بدین سان 
ماندگار شــدند. درواقع آنچه در 22 بهمن 57 اتفاق 
افتاد تا حــدی زیادی مدیون این پــل رابطی بود که 

نیروهای ملی و مذهبی را به هم پیوند می داد.
پس از راهپیمایی تاسوعا و عاشورای 57 مرحوم امام 
طی اطلاعیــه ای گفتند که این یــک رفراندوم بود 
که مردم شــاه را نمی خواهنــد. در پی این رفراندوم 
بود که کنفرانس گوادلوپ تشــکیل شــد و ســران 
غرب به این نتیجه رســیدند که باید با سران انقلاب 
مذاکره کنند. در این مذاکرات بود که در تســهیل 
امر جابه جایی حکومــت، جلوگیری از خونریزی و 

پیروزی انقلاب دکتر یزدی درخشید.1
دکتر یــزدی در روندی مســتمر از زمــان مصدق، 
نهضت مقاومت ملــی و نهضت آزادی ایران، انواع 
مبــارزات را تجربه کرد: مبارزات سیاســی_    قانونی، 
فرهنگــی، مبــارزه مســلحانه و مذاکــره در جریان 
پیروزی انقلاب. پس از ســرکوب قیام 15 خرداد و 
محاکمه ســران نهضت آزادی بــود که دکتر یزدی، 
شــهید دکتر چمــران، قطــب زاده، دکتر رئیســی، 
مهندس حریری و مهندس توســلی بــه مصر رفتند 
که هم از آموزش های نظامی برخوردار شــوند و هم 
تریبونی برای مخالفت با سرکوبگری های شاه داشته 
باشــند. این تجربه در خاطرات ایشان منعکس شده 

است که جا دارد دیگران آن را کامل تر کنند. 
در شــهریور 50 که ســران و کادرهــای مجاهدین 
دســتگیر شــدند، نهضت آزادی ایران در کشــور و 
به ویــژه در خارج از کشــور فعالیت های شــدیدی 
بــه نفع آن هــا انجام داد. نشــریه پیــام مجاهد تمام 
فعالیت های مســلحانه و غیرمســلحانه ایــران را در 
خــارج از کشــور منعکس می کرد. دکتــر یزدی و 
انجمن اســلامی دانشــجویان در انتشــار این نشریه 
نقــش زیــادی داشــتند. آرشــیو کامل این نشــریه 
مجموعــه مبــارزات ســال های 50 تا 57 را نشــان 

می دهد که جا دارد منتشر شود.
یکی از ویژگی های دکتر یزدی در ســمت دبیرکلی 
نهضــت آزادی ایــران ایــن بود که پــس از رحلت 
مهندس بازرگان در زمستان 73 سعی کرد تا اعضا و 
هواداران نهضت آزادی را در فعالیت های انتخاباتی 
مصرح در قانون اساســی مشــارکت دهــد. این در 
حالی بود که پس از اولین مجلس شــورای اسلامی 
چنین مشارکتی وجود نداشــت. امروزه خوشبختانه 
شــخصیت های  و  جمعیت هــا  احــزاب،  تمامــی 

سیاســی ایران فعالیت در کادر قانون اساســی ایران 
را پذیرفته اند و اصلی ترین شــعار میرحسین موسوی 
هــم اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساســی بود. 
این راهی اســت که پس از انقــلاب انتخابات های 

رفراندوم گونه زیادی را در کارنامه خود دارد.
در ســال 1364 از زنده یاد مهندس بازرگان پرسیدم 
شــما که ولایت فقیه را قبول نداشــتید، چرا به قانون 
اساســی در ســال 58 رأی دادید؟ ایشــان در پاسخ 
گفتند که در آن شــرایط مخالفت با قانون گرایی به 
حدی بود که ما بین دو انتخاب قرار داشــتیم. یکی 
نفس قانون گرایی و دیگری بی قانونی و هرج ومرج؛ 
بنابرایــن ما به نفــس قانون گرایــی رأی دادیم. این 
پاسخ هوشمندانه ایشــان تأثیر زیادی بر فعالیت های 
راهبردی من و دوســتانم داشته اســت و ثمرات آن 
نیز مشــهود اســت که آخرین آن حماسه چشمگیر 

اردیبهشت 96 بود.
در اردیبهشــت 88 در مراســمی در بــرج میــلاد 
حجت الاســلام ســید محمد خاتمی شال سبزی را 
روی دوش مهندس میرحســین موســوی انداخت 
و کاندیداتــوری ایشــان بــرای ریاســت جمهوری 
شــکل تازه ای یافت. پس از خاتمه آن جلسه آقای 
خاتمی و موسوی و ســتاد ایشان و دوستداران این 
دو جریــان در اتاقــی جمع شــدند، صحبت های 
بسیاری بین آقای خاتمی و خانم رهنورد رد و بدل 
شــد. آقای خاتمی بــه من گفتند شــما هم مطلبی 
بگوییــد. من گفتم چرا از حــزب »رجا« صحبتی 
نمی شــود. آقای خاتمی خندید و گفت خبرگزاری 
رجا؟ گفتــم نه حزب رجا، مخفف رانده شــدگان 
جمهوری اســلامی اســت و این یک حزبی است 
سرتاســری و گســترده و بخش عمده اعضای آن 
عبارت اند از کســانی که اســلام، انقــلاب، قانون 
اساســی ثمره انقــلاب و نظام جمهوری اســلامی 
و انتخابات هــا را قبول دارند و بــه آن و حتی رأی 
دادگاه هــا تمکین می کنند ولــی از چرخه مدیریت 
جامعــه حــذف شــده اند و علی رغم رانده شــدن 
نه برانــداز نظامند و نه توجیه گــر بلکه حوادث را 

ارزیابی و نقد سازنده می کنند.

متأســفانه سرنوشــت دکتر یزدی و نهضت آزادی 
ایــران و بســیاری دیگــر را پس از انقــلاب باید 
در ایــن رونــد ارزیابی کرد. صحــت این روند را 
انتخابات هــای رفراندوم گونــه تأیید کرده اســت 
که نتیجه این انتخابات هــا مغایر با نیت و طراحی 
برگزارکننــدگان آن در حاکمیــت بوده اســت. از 
آنجایی که هــر رخدادی را باید با قرائت رحمانی 
تفســیر کرد امیدواریــم که رحلــت و مظلومیت 
دکتر یزدی پایانی باشــد بــر روند حذف نیروهای 
مؤثر در انقلاب و گامــی مهم برای اجرای بدون 
تنازل قانون اساســی. من در این مدت چهل سال 
با دکتر یــزدی گفت وگوهای زیادی داشــتیم، از 
ایشان مقالاتی نیز در نشریه چشم انداز ایران چاپ 
شــده اســت که می تواند به کتاب یا ویژه نامه ای 
تبدیل شــود. یادم اســت آخرین گفت وگوی من 
با مرحوم دکتر یزدی درباره ترکیه بود. گفته شــد 
که اگر ایــن روند بازداشــت ها از جریان مذهبی 
گولــن ادامــه یابد، به نظر می رســد که شــکاف 
بزرگی در ترکیــه به وجود خواهد آمد که در کنار 
شــکاف های دیگر می تواند به بی ثباتی ترکیه و در 
پی آن منطقه منجر شــود. از ایشــان سؤال شد که 
آیــا می توان جریان گولن و اردوغان را نســبت به 
چنین خطری هشــدار داد؟ قرار شــد اقداماتی در 

این زمینه انجام شود.
یــک روز آقای دکتر به من گفتند که بیســت کیلو 
وزنم کم شــده است بدون اینکه رژیم غذایی داشته 
باشــم. هر دو با نگرانی می دانستیم که منظور ایشان 
چیست ولی از نوع بیماری اسمی نبردیم. پزشک به 
ایشــان توصیه کرده بودند که در استخر راه بروند. 
در ماه رمضان دو بار به منزل ایشــان رفتیم تا ایشان 
را به اســتخر ببریم، همسرشــان هم خیلی تشــویق 
می کردند که این کار انجام شــود ولی ضعف بدنی 

ایشان اجازه چنین کاری را نمی داد.
خدایشاورارحمتکند.■

پینوشت:
1. تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران ، غلامرضا نجاتی. ت ه ران : 

رس ا، 1386.
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آشــنایی من بــا افکار دکتــر ابراهیم یــزدی از طریق 
کتابــی تحــت عنــوان دو مقالــه در مــورد اقتصاد 
اســامی در اوایــل پیروزی انقلاب آغاز شــد و این 
آشــنایی وقتی عمیق تر شــد که در سال 1365 توسط 
نامه ای از طرف اســتاد محمدتقی شــریعتی به ایشان 
معرفی شــدم و بعدها این آشــنایی با مرحوم مهندس 
ســحابی، دکتر پیمان، مهندس میثمــی، خانم اعظم 
طالقانی و آقای یوســفی اشــکوری تسری یافت که 
ماحصــل آن مجموعــه گفت  وگویی بــود که تحت 
عنوان چه باید کرد در ســال 1370 به چاپ رســید. 
از دیگر فواید این آشــنایی کلاس های درس »تحلیل 
سیاسی« و »اقتصاد سیاســی« بود که به ترتیب دکتر 
یــزدی و مهندس ســحابی در نیمــه دوم دهه 1360 
ارائــه کردند. البته دایره بحث هــای این کلاس ها به 
دیگر نظریه پردازان به خصوص دکتر پیمان، یوســفی 
اشــکوری و مهنــدس میثمی نیز بســط پیدا می کرد 
کــه ایــن عزیــزان دیدگاه هــای خودشــان را درباره 

مطالب و مباحث مطرح شــده در کلاس ها ابراز داشــته و بدین  وســیله به باروری 
بیشــتر مطالب کمک می کردند. البته کتاب چه باید کرد در ســه قسمت طراحی  
شده بود؛ قســمت دوم مربوط به جریان فکری موتلفه ای ها می شد و قسمت سوم 
طیف فکری چپ های غیرمذهبی را در برمی گرفت که متأســفانه به دلیل نداشتن 
امکانات و مســائل دیگر قســمت های دوم و سوم این طرح در حد صحبت و ایده 

باقی ماند.
پیش از اینکه وارد بحث اصلی شــویم بهتر اســت به این نکته اشاره شود که یکی 
از مســائلی که پیــش از انقلاب و دهــه 1360 مطرح بوده و هنــوز هم در محافل 
روشــنفکری و دانشــگاهی کــم و بیش جریــان دارد، این بود که کشــورهای در 
حال  توســعه، به ویژه دولت هایی که از دل انقلاب غیرکمونیســتی به پا خاســته اند، 
بایــد کدام یک از رویه های »سوسیال دموکراســی« یا »لیبرال دموکراســی« را الگو 
قرار دهند. لازم به توضیح اســت که در دهه 1360، فعالیت دانشــجویی در درون 
دانشــگاه ها در انحصار انجمن های اســلامی بود. جزواتی از سخنان دکتر یزدی و 
تحلیل های اقتصاد ایران از مهندس ســحابی در این برهه از زمان بین دانشــجویان 
دست به دست می شد که بیشتر موردتوجه دانشــجویان غیرانجمنی قرار گرفته بود. 
نکاتی که دکتر یزدی و مهندس سحابی در این جزوات مطرح می کردند بحث های 

مربوط به آزادی و دموکراســی و توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بود.

ابراهیم یزدی و عزت الله سحابی 
سرمایه های اجتماعی ملت ایران

رضا مظهری*
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سوسیالدموکراسیولیبرالدموکراسی
سوسیالدموکراسی را یک ایدئولوژی سه بعدی 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی تعریــف کرده اند 
کــه دخالــت دولت در اقتصــاد را به منظــور عدالت 
اجتماعــی جایز می شــمارند. اغلب قریــب به اتفاق 
نظریه پــردازان سوسیال دموکراســی عدالت اجتماعی 
و آزادی های سیاســی را لازم و ملــزوم یکدیگر تلقی 
کرده اند، هرچند ایــن جریان فکری از آغاز خود در 
دهه 1860 تا به امروز فراز و نشیب های زیادی را طی 
کرده اســت. میلر معتقد است که سوسیال دموکراسی 
تغییر یافته اســت و در جوامعی که سرمایه داری نقش 
غالب را ایفا می کند، عملکرد دولت تنظیم اقتصاد را 
در جهت منافــع عموم، ارائه خدمات رفاهی و تلاش 
در توزیع درآمد و ثــروت تحت نام عدالت اجتماعی 

سوق می دهد.
لیبرالدموکراســی یک نوع ایدئولوژی سیاسی و 
یک شــکلی از دولت اســت که جامعه را بر اســاس 
دموکراســی ای که متکی بر لیبرال کلاســیک است 
اداره می کند. از خصوصیات برجسته این ایدئولوژی 
می توان انتخابات رقابتی بین احزاب سیاسی مختلف، 
تفکیک قوای سه گانه، نقش قانون در زندگی روزمره 
حقوق شــهروندان و آزادی های سیاسی برای همه را 
نام برد. شــاید خالی از فایده نباشــد کــه به این نکته 
اشاره شود که در دهه 1360، مهندس سحابی متمایل 
به سوسیال دموکراســی و دکتر یــزدی به طرفداری از 
لیبرال دموکراسی مشهور شده بودند. در دوره جنگ 
ایــران و عــراق دکتر یــزدی ضمن توجه بــه عدالت 
اجتماعــی بــه آزادی احــزاب و مطبوعــات اصــرار 
می ورزنــد و مهندس ســحابی علاوه بــر پرداختن به 
کید  مقوله آزادی و دموکراسی بر عدالت اجتماعی تأ
داشــت و این دو را یک مقولــه درهم تنیده و غیرقابل 
 تفکیک قلمداد می کرد. برای تمیزدادن نظرات دکتر 
یزدی و مهندس ســحابی در مــورد اولویت آزادی یا 
عدالــت اجتماعی به چکیده هایــی از مباحث این دو 
کــه در مجموعه چه باید کرد انتشــار یافته اســت،1 

ارجاع داده می شود:
دکتریزدی: حالا شما ممکن است بگویید که در 
کشور ما یا در کشورهای جهان سوم نظیر ما، آیا وقتی 
یک گروه انقلابــی روی کار می آید اول باید آزادی 
را در نظــر بگیرنــد که بقول بعضی ها لوکس اســت، 
یا اقتصاد را درســت کنند و فقــر را از بین ببرند؟ باز 
هم تکرار می کنم در کشــورهای جهان سوم مشکل 
عمده و اساســی مســئله آزادی است، به عبارت  دیگر 
هر مشــکلی در جهان ســوم عمدتاً مشــکل سیاسی 
اســت؛ یعنی فقدان حقوق و آزادی های سیاسی؛ و تا 
این مشکل حل نشود سایر مشکلات حل نخواهد شد 

)صص 104-105(.
اگر بخواهیم به ســؤال شــما به طور مشــخص جواب 
بدهیــم که برای مبــارزه بــا باطل و برقراری قســط 
و عــدل، تکیــه  بــر آزادی بکنیم یــا تکیه بــر فقر و 
نابرابری های اقتصادی، نظر من، تکیه بر آزادی انسان 

است )ص 106(.
وقتــی بــا مرحوم دکتــر یــزدی بحث می کــردم که 
ضمن بســط گفتمان آزادی باید بــر فاصله طبقاتی و 
کید داشت در جواب  محرومیت طبقه تهیدست نیز تأ

من می گفت: تا آزادی سیاســی نباشد شما نمی توانید 
از عدالت اجتماعی سخن بگویید.

مهنــدسســحابی: بــه نظــر مــن و از لحــاظ 
شخصی، آن تاکتیکی که تکیه  بر فقر و نابرابری دارد 
ـ )فقط از جهــت تاکتیکی عرض می کنم، از جهات 
دیگر، یعنــی ایدئولوژیکی، اســتراتژیکی کار ندارم؛ 
صرفاً از جهت تاکتیکی، یعنی قدرت بسیج توده های 
مردم( بهتر است. به عنوان  مثال تاکتیک آزادی، روی 
روشنفکران و احتمالًا برخی از افراد، مثل کارشناسان 

اداری و حتی تجار، مؤثرتر است )ص 99(.
صرفاً با این شعارها-اگرآزادی تنها و یا عدالت تنها را 
بخواهیم مطرح کنیم- حرکتــی را که ایجاد می کنیم 
نمی تواند نجات بخش جهان ســوم باشــد. بلکه باید 
آزادی و عدالــت با یکدیگر باشــد. علاوه بر این ها، 
قطع وابســتگی یا توسعه – چون توسعه به نظر من یعنی 
قطع وابستگی، یا وابســتگی مساوی با توسعه نیافتگی 
اســت، این ها دوروی یک ســکه اند- هم باید اضافه 
شــود زیرا اگــر اضافــه نشــود، صرفاً شــعار آزادی 
نمی توانــد حرکت در جهان ســوم ایجاد کند. آزادی 
به آن معنایی کــه ما می گوییم که عده ای حرف های 
خودشان را بزنند و چند نماینده هم در مجلس داشته 
باشند، آزادی به این معنا در آنجا هست، ولی دولتی ها 
کارهای خودشــان را می کنند؛ مردم هم هیچ حاضر 
نیســتند نظارتی بر کارهای دولتی داشــته باشند )ص 

.)101
نوشــته ها و عملکرد مهندس ســحابی در دهه 1360 
بیانگر آن است که او یک سوسیال دموکرات تمام عیار 
اســت و نقد او-همانند نقد دکتــر عظیمی-در دهه 
1370 بر آزادســازی اقتصاد متمرکز شده بود و وقتی 
که دولت نهم و دهم و حامیانشــان آزادی های نیم بند 
دوره اصلاحات را روزبــه روز محدودتر می کردند و 
تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زدند و به اسم حمایت 
از فقــرا بدترین دفاع از عدالت اجتماعی را در تاریخ 
ایران به ثبت می رســاندند به نظر می رسد که سحابی 
و یزدی بــه همدیگر نزدیک تر شــدند )من این را در 
مباحثه ای که با هر دو به طور جداگانه داشتم احساس 

کردم(.
آخریندیدار:

دکتــر یزدی آدم بســیار منضبطی بود. همیشــه بدون 
تأخیــر در کلاس درس یــا قــرار در دفتــرکار خــود 
حضور پیــدا می کرد. در اوایل بهار ســال 1395 بود 
کــه به دیدار وی رفتم و مثل همیشــه با چهره خندان 
و بشــاش او روبه رو شدم. لحظاتی که از گفت وگوی 
ما گذشــت گفت: با اجــازه من باید دراز بکشــم، 
خواســتم از حضورشان مرخص شــوم که گفت من 
می توانم صحبت کنم شــما نگران نباشــید. بالاخره 
نشســتیم و به گفت وگو ادامه دادم. به او گفتم آقای 
دکتر من کتاب دو مقاله در مورد اقتصاد اســلامی را 
پیش از پیــروزی انقلاب خوانده بــودم و چند وقت 
پیش آن را مرور کردم، شــما در آنجا ذکر کرده اید: 
»در اقتصاد توحیدی هرکســی به اندازه توانش کار و 
به اندازه نیــازش مصرف می کند« بــه فکر فرورفت، 
اجــازه خواســتم ادامه بدهــم و پیشــنهادم را بگویم 
که با لبخنــد گفت ادامه بدهید. گفتم: شــما عضو 
سوسیالیســت های خداپرست بوده اید و من این روزها 

دارم دربــاره سوسیال دموکراســی کار می کنم و باید 
درباره سوسیالیســت های خداپرست نیز مطالعه کنم، 
البته دکتر پیمان و دوســتان دکتر سامی هم هستند که 
بعداً به ســراغ آن ها خواهم رفت ولــی می خواهم در 
آغاز این کار با شــما مباحثه داشته باشم و اگر منابعی 
داریــد به من امانت بدهید با خوشــرویی قبول کرد و 
قرار شــد هر وقــت من به تهران آمدم با ایشــان دیدار 
آینده را هماهنگ کنم. نیمه دوم سال 1395 به تهران 
آمدم و ســراغ دکتر را گرفتم که دوستان گفتند ایشان 
ناخوش احــوال اســت. دیگر نتوانســتم او را ملاقات 

کنم.
نتیجهگیری

ممکن است بعضی از روشــنفکران، صاحبان قلم در 
مطبوعات و روزنامه نگاران، افکار و اندیشه های دکتر 
ابراهیم یزدی را مطابق با رویه لیبرال دموکراسی قلمداد 
کنند اما به دلایل زیر هضم این تفســیر از تفکر دکتر 

یزدی ثقیل به نظر می آید:
دکتر یزدی یک تفکر منسجم و رویه و تشکیلاتی . 1

داشــت و رهبر حزب بــود و بخــش قابل توجهی از 
بوروکرات هــا و تکنوکرات هــای نظــام همواره تحت 
تأثیر افکار وی قرار داشــته و دارند؛ بنابراین بیشترین 
فشارهای سیاسی و امنیتی بر او بود و این طبیعی است 

که آزادی برای وی در اولویت قرار بگیرد.
دولــت در نظر دکتر یزدی یــک دولت مداخله گر . 2

در اقتصاد بــود نه یک دولت حداقلی متصور شــده 
در لیبرال دموکراســی. او در دهــه 1360 و آخریــن 
مباحثه هایی که با هم داشــتیم همواره سیاســت های 
دموکرات ها را بر سیاست های جمهوریخواهان ترجیح 
می داد. همه این را می دانند که سیاست های اقتصادی 
و غیراقتصــادی دموکرات هــا به سوسیال دموکراســی 
غیراقتــصـــادی  و  اقتــصـــادی  ســیاســـت های  و 
جمهوری خواه ها به لیبرال دموکراسی نزدیک تر است.

از . 3 او  تحلیل هــای  مواقــع  از  بعضــی  در  البتــه 
سوسیال دموکراســی فاصلــه می گرفت که ســؤالات 
زیــادی در ایــن مورد در ذهن من جرقــه زده بود که 
امیدوار بــودم در قرارهای بعدی که در آخرین دیدار 

گذاشتیم به جواب های منطقی دست  یابم.
یــک . 4 او  اینکــه  از  پیــش  مهم تــر،  همــه  از 

سوســیال دموکرات یا یک لیبرال دموکرات باشد یک 
انسان، یک مسلمان و وطن پرستی اصیل بود.

دیروز ســحابی و امروز یزدی دو تــن از مهم ترین . 5
ســرمایه های اجتماعی جامعه ایران بــه رحمت الهی 
پیوســتند، ولــی امیــدوارم باقی مانــده ســرمایه های 
اجتماعی مــان در جهت منافع ملــی مورد تکریم قرار 
گیرنــد. هر ملتی قبــل از هر نوع ســرمایه ای، مالی، 
فیزیکــی و انســانی به ســرمایه اجتماعی نیــاز دارد. 
البتــه ممکن اســت بــا بی اعتنایی و حتی ســرکوب 
سرمایه های اجتماعی به سرمایه های مادی و نرخ های 
رشــد اقتصادی دســت  یافت ولی یقیناً بدون استفاده 
احســن از ســرمایه های اجتماعی هیچ ثبات و تعادلی 

در درازمدت قابل تصور نیست.■
*عضوهیئتعلمیدانشگاه

پینوشت:
1. مظهــری )1370(، چــه بایــد کــرد: تهران، انتشــارات 

یادآوران.
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»روشــنفکریدینــیرانبایــدیــک»قــرارگاه«
مســتقردریــکایســتگاهاجتماعــیوفضای
فرهنگــیتصــورکــرد،بلکــهبایــدآنرایــک

»پویشیافرایند«درنظرگرفت.«1
روشنفکری دینی در ایران متأثر از نیازها و پرسش های 
تاریــخ دوران اخیر نمود و نمو یافت  و در این فرآیند 
به صورت یک ضــرورت تاریخــی و جنبش درآمد. 
فی الواقع فقط طالقانی، نخشــب، بازرگان و شریعتی 
پدر و پسر نبودند بلکه این جنبش تأملات نوین دینی 
را در سپهر اندیشه اجتماعی - سیاسی ایران در سطحی 
بســیار بزرگ فراگیر و گســترده نمود. در سطح اجتماع و سیاســت و اقتصاد و هنر 
تأثیر و تجلی داشــت و علاوه بر آن چهره ها، فعالان بســیاری در آن جنبش مشارکت 
داشــتند؛ چهره هایی چون  دکتر پیمان، دکتر سامی، محمد حنیف نژاد، سحابی پدر 

و پسر، دکتر یزدی و شماری از هم نسلان و حتی نسل بعد نام آشنایان این راه بودند.
ابتــدا اعتراف کنم که با این وجه زندگی دکتر یزدی تا حد زیادی بیگانه بودم و تنها 
شــناخت اجمالی داشتم، اما در قاب جنبش روشنفکری دینی نیز باید به او نظر کرد 
و از این منظرگاه نیز او را کاوید. کتاب روشــنفکری دینی و چالش های جدید، که 
در ســال 1386 منتشــر شــده، ما را با انگاره ها و دغدغه های نواندیشانه دینی دکتر 
یزدی آشــنا می سازد؛ کتابی که مجموعه مصاحبه ها و ســخنرانی های ایشان است. 
در این کتاب آنچنان که از نام آن هویداست دکتر یزدی در چالش ها و پرسش های 
جدید در نســبت با اندیشه دینی  تأملی کرده است و در این مختصر به چند وجه از 
منظرگاه او درباره روشــنفکری دینــی می پردازیم. گرچه تأملات دکتر یزدی درباره 
اندیشه نوین دینی و قرآنی  در پیش و پس از انقلاب بسی بیش از این کتاب است.
دکتر یزدی گرچه به میراث روشــنفکران دینی توجــه دارد اما این میراث را با میراث 
احیاگــران و نواندیشــان دینی متفاوت می داند و در شــرایط جدیــد بعد از انقلاب 
ایران، تجربه حکومت دینی و فروپاشــی شــوروی به تحلیل و بررسی راه طی شده و 
همچنین مزیت ها و کاستی های آن و پرسش های جدید عطف نظر دارد. در تحلیل 
پساحکومت دینی یکی از دغدغه های دکتر یزدی این است که وقتی کسی از اسلام 
صحبت می کند دریابد که از کدام اســلام ســخن می گوید و با الهام از تبیین علی 
شریعتی در مرزگذاری بین شیعه علوی و صفوی و تسنن محمدی و تسنن اموی، بر 
روشن شدن  کدام تلقی و تفسیر از اسلام  و نیز کدام تلقی از اسلام سیاسی انگشت 
کید  می نهد، رگه ای که گرچه دکتر شریعتی با شناخت عمیق از تاریخ اسلام بر آن تأ
کرده بود اما در اتمســفر انقلابی گم شــد و نیروهای آزادشده روشنفکری دینی در 
برخی موارد بدون توجه به میراث فکری دکتر شــریعتی در تشــخیص صف بندی ها 
دچار سرگشــتگی شــدند.  دکتر یزدی اکنــون و در پس از انقلاب بــاز نگران این 
اغتشــاش های مفهومی و اســتراتژیک بود اما در بعد از انقلاب وجه دیگری از این 
اغتشاش ها پررنگ شد؛ بدین صورت که »به نظر می رسد که برخی، به عملکردهای 
نادرســت و انحصارطلبانــه روحانیت که به نام دین انجــام می گیرد واکنش افراطی 
نشــان می دهند، بنابراین غیرسیاسی بودن جنبش اســلامی عملی نیست مگر کسی 
دنبال غیراســلامی کردن جنبش باشــد...به  هر حال مردم بر اســاس باورهایشان در 
سیاســت دخالت می کنند؛ اما مســئله وجه دیگری هم دارد که آن رابطه رابطه دین 
و دولــت و نهادهای دینی یا روحانیون اســت. معمولًا این مقــولات با مقوله دین و 
سیاســت خلط می شــوند«2  از ین رو در نگاه دکتر یزدی دیــن برابر احکام فقهی و 

یا دین خصوصی نیســت بلکه درهم  تنیده با سیاســت و اجتماع است و اسلام دینی 
اجتماعی و سیاسی است؛ البته او به تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت باور داشت.

دکتر یزدی با تجربه تاریخی خود و در اثر مشــاهده پیامدهای سیاســی و اقتصادی 
و مســئله کارآمدی حکومت  در بعد از انقلاب و ســایر تجربیات سیاسی در جهان 
اســلام اعم از پاکستان، افغانستان، ترکیه و الجزایر و سایر جنبش ها بدین جمع بندی 
رسیده بود که جنبش های اســلامی با مشکلات درونی جدی مانند نگرش سیاسی 
روشــن روبه رو هســتند. او این وجه نگرش به مشــروعیت قدرت و حقوق بشــر از 
منظر روشــنفکری دینی را از لحاظ معرفتی در کاستی می دید گرچه بدان امیدوارانه 
می نگریســت؛ زیرا بر این باور بود که »روشــنفکران دینــی در همه جا به ضرورت 
بازنگری و بازســازی اندیشــه دینی پی برده اند و در جهت آن مجدداً کار می کنند. 
خلاصه آنکه خود حرکت اســلامی نوگرا در سطح جهانی وارد دوران تازه ای شده 
اســت. دورانی که جاده اش خیلی ســاده و هموار نیســت بلکــه برعکس پرتلاطم 
و پرزحمت و پردردســر اســت؛ اما آینده از آن این حرکت اســت.« 3 دکتر یزدی، 
روشــنفکری دینی را در پسِ ایــن تجربیات و جمع بندی این کاســتی ها در دورانی 
انتقالــی می دانســت که باید با این چنیــن چالش های درونی خود مواجه شــود و به 
ســؤالات جدیدی بیندیشــد که پیرامون توانمندی و امکان های دین در حل مسائل 

پیچیده و چندلایه امروزین مطرح است.
به نظر می رســد یکی دیگر از دغدغه های اندیشــگی دکتر یزدی نحوه ســامان یافتن 
تعامل با جهان جدید بود او روشــنفکری دینی را واجد تعامل فعال می دانســت، در 
نگاه او نوگرایان دینی در جایگاه محلل اشکالات و اصطکاک ها نیز بودند؛ چراکه 
هم با مفاهیم و پرســش های جدید آشــنایند و از طرف دیگری حاملان ارزش ها و 
فضیلت های ســنت ها و مقــولات دینی اند اما در تلقی دکتر یزدی  »در کشــورهای 
اســلامی هم کنشــی میان فرهنگ و تمدن غربی با مصالح ملی و ویژگی های دینی 
و فرهنگی هنوز به درســتی روشن نشده اســت  و بنابراین یک تعارض درونی وجود 
دارد« 4 البته ایشان پیشنهاد تاریخی روشنفکران دینی یعنی پالایش و بازنگری سنت 
و احیا و بازسازی اندیشه دینی را مطرح می کند  و درنتیجه مواجهه گزینشی با سنت 
و دنیای جدید اصطکاک منجر به اســتهلاک، کم شــود و موانع توسعه نیز کاهش 
یابد؛ اما به نظر می رســد این ســپهر انگاره ای و متدلوژی مواجهه گزینشی با سنت و 
مدرنیته، نتوانســته است گره های نظری را بگشاید و یا هنوز در مسیر تکامل است تا 

به چارچوبی قوام یافته و سازواره ای متقن تر دست یابد.
اکنــون دامنه پرســش ها فراخ و متنوع گشــته و عینیــت تحول اجتماعــی آن ها را 
برمی ســازد، از مشــروعیت سیاســی حکومت ها، حقوق بشر، مشــارکت سیاسی، 
عدالت اجتماعی، محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز، حقوق اقلیت ها و مسائل 
زنان گرفته همه و همه بخشــی از دشــواری های مبتلابه جوامع اســلامی است که 

روشنفکران دینی با آن مواجه اند.
در پایان این یادداشت کوتاه اشاره کنم با توجه به مواضع بالا که از دکتر یزدی ذکر شد، 
دکتــر یزدی دین را به حوزه فردی تقلیل نمی دهــد و آن را با رویکرد حضور در عرصه 
کید بر تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت مدنظر قرار می داد. سیاست و اجتماع با تأیید و تأ
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یکــی از پدیده های تاریخی، کودتــای 28 مردادماه 
1332 علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق است. 
با اینکه بیش از 64 ســال از این کودتا می گذرد، اما 
همچنان باب تحقیق درباره آن گشــوده مانده است. 
هنوز هم محققان و سیاســتمداران و نویســندگان، با 
رویکردهای گوناگون دربــاره این پدیدار، کتاب و 
مقاله می نویســند و کنفرانــس می دهند و حتی فیلم 
و ســریال می ســازند. بدیهی است شــرایط کنونی 
با شــرایط زمان کودتا یکی نیســت و شرایط ایران و 
امریکا و به طور کلی جهان کاملًا تغییر یافته اســت. 
دیگر خبری از بلوک شــرق نیست، توهم نفوذ کمونیسم در نظام های سرمایه سالار، 
جای خود را به تولید وحشت مصنوعی از پدیده های دیگر ازجمله اسلام داده است، 

بنابراین چرا هنوز باب تحقیق درباره کودتای 28 مرداد گشوده مانده است؟
پیش از همه باید گفت پدیدار تاریخی امری نیســت که به گذشته تعلق مطلق داشته 
باشــد، به عبارتی گذشــته هرچند از نظر تاریخی ســپری شده اســت، اما آثار آن در 
دوره های بعد هم مشــاهده می شود. پس بین اکنون، گذشته و آینده ارتباطی مستقیم 
وجــود دارد. برای فهم اکنون تاریخی، باید گذشــته را شــناخت و فهم حال حاضر 
تمهیدی اســت برای هرگونه برنامه ریزی برای تاریخ فردا؛ پس شــناخت پدیدارهایی 
مانند کودتای 28 مرداد 1332 نه برای تسویه حســاب سیاســی با این یا آن بازیگر و 
جریان سیاسی است، بلکه به قول امام علی )ع( تاریخ حوادث، چراغ راهنمایی است 

برای اجتناب از درغلتیدن به شبهات، یعنی جلوگیری از آمیخته شدن حق و باطل. 
اخیــراً در امریکا اســنادی از کودتــای 28 مردادماه 1332 منتشرشــده اند، علل و 
انگیزه های انتشــار این اســناد در مقطع کنونی روشن نیست، زیرا قرار بود این اسناد 

در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما منتشــر شوند؛ لیکن 
ظاهــراً جان کری، وزیــر امور خارجه ایالات متحــده، با این 
استدلال که انتشار این اســناد می توانند به مذاکرات هسته ای 
ایــران با 1+5 لطمه وارد کنند، از انتشــار آن ممانعت به عمل 
آورد؛ اما نکته مهم تر این اســت که چه انگیزه ای وزارت امور 
خارجه دولــت دونالد ترامپ را که دائم علیه ایران دســت به 
تهدید می زند، واداشــته تا این اســناد را منتشر کند؟ می دانیم 
کودتــا را دولــت جمهوریخــواه دوایت آیزنهــاور اجرا کرد، 
دســت اندرکاران اصلی آن ســازمان های اطلاعاتی امریکا و 
انگلیس، کمپانی های بزرگ نفتــی، برخی فرماندهان نظامی 
این دو کشــور و البتــه وزارت امور خارجه امریــکا و بریتانیا 
بودند. این عده با همکاری برخی افسران و درجه داران ایرانی، 
گروه های اراذل واوباش و چماقداران، عده ای از سیاستمداران 
و نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی مانند حزب زحمتکشان، 
حزب ســومکا، حزب آریــا و افرادی مثل ســید ضیاءالدین 
طباطبائی توانستند کودتا را به ســرانجام برسانند؛ بنابراین اگر 
از نظــر دولت امریکا، دکتر مصدق عامل نفوذ کمونیســم در 

کشــور بود، چرا باید اسنادی را با رویکرد پوزش طلبانه از مردم ایران منتشر کنند؟ و 
اگر هدف امریکا از انتشــار این اسناد بهبود مناسبات با ایران است، چرا شبانه روز بر 
طبل خصومت کوبیده می شود و فضای سیاست جهانی دائماً ملتهب می شود؟ اگر 
دولت امریکا معتقد اســت بن بست مذاکرات نفت بود که کار را به کودتا کشانید، 
چرا اســناد کودتا در زمانی منتشــر می شــوند که مذاکرات دیپلماتیک هسته ای به 
نتیجه ای هرچند مورد انتقاد طرفین رســیده اســت؟ آیا می توان تصور کرد که دولت 
امریــکا مشــغول نقش بازی کردن اســت یا اهداف خاصی را از ایــن اقدام تعقیب 

می کند؟
ماجرا هرچه هســت، اســناد مربوط به کودتای 28 مرداد 1332 را وزارت امور خارجه 
امریکا در خردادماه ســال جاری منتشــر کرد. این اســناد به واقع ادامه اسنادی هستند 
که پیش تر در مورد روابط ایران و امریکا در دوره نخســت وزیری مصدق منتشــر شده 
بودند و البته اســناد مربوط به کودتا در آن جلد کاملًا سانســور شــده بودند. شــرایط 
انتشــار آن اســناد هم جالب توجه است. اســنادی که به روابط ایران و امریکا در دوره 
نخســت وزیری مصدق و البته یک ســالی پس از آن اختصاص دارند، به سال 1368 
انتشــار یافتند و حدود پانزده سال بعد به فارسی ترجمه شدند.  اسناد کنونی که به واقع 
بخش سانسورشده اسناد منتشره سال 1989 هستند، درست پس از اعلام نتایج دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در 1396 منتشر شدند. می دانیم گزارش دونالد ویلبر، 
مورخ ســیا، درباره کودتا هم در ســال 1380 یعنی اوایل دوره دوم ریاســت جمهوری 
ســید محمد خاتمــی انتشــار یافت. ظاهر داســتان این اســت که دولت هــای امریکا 
می خواســته اند در نزد مســئولان ایرانی به نوعی اعتمادســازی کنند؛ امــا اینکه هدف 
دیگری هم در کار بوده اســت یا خیر، امری است که باید درباره آن تحقیق و تفحص 
بیشــتری به عمل آورد؛ بنابراین اسناد جدیدی که منتشــر شده اند، بخش حذف شده 

اسنادی هستند که سال 1368 در اختیار عموم خوانندگان قرار گرفتند. 
به طور کلی 375 ســند در این کتاب اخیر انتشــار یافته اند که 
سندهای شماره 169 تا 375 همه مربوط به برنامه ریزی و انجام 
عملیات کودتاســت که با نام رمز TPAJAX انجام گرفت و 
 TP .پیامدهای کودتا تا زمستان ســال 1333 را دربرمی گیرد
مخفف Toudeh Party یا حزب توده اســت، Ajax هم نام 
یک شوینده اســت، به عبارتی ظاهراً کودتا برای این صورت 
گرفتــه بود تا حزب توده را از صحنه سیاســی کشــور حذف 
نماید؛ همان طور که شوینده ها، مواد زائد را حذف می کنند. 
در کلیه اســناد امریکا حروف TP اشاره به حزب توده است، 
مثل TPBEDAMN، دست به دامن شبکه ای از نشریات بود 
که در مورد توهم نفوذ کمونیسم و سیطره آتی حزب توده در 

صورت ادامه حکومت دکتر مصدق شایعه پراکنی می کرد.
اســناد منتشرشده نشان می دهند درســت در زمانی که حزب 
توده به شــدت سرکوب شــده بود، هنوز امید رسیدن به نوعی 
تفاهم با جبهه ملی در مذاکرات پشــت پرده مطرح بود؛ حتی 
در تابســتان ســال 1333 ســخن از این موضوع در میان بوده 
اســت که چگونه می تــوان روابط دولت زاهــدی را با جبهه 

اسناد سخن می گویند؟!
ملاحظاتیدربارهاسنادتازهمنتشرشدهامریکادربارهکودتای28مرداد

حسین آبادیان

“ اگر از نظر دولت امریکا، 
دکتر مصدق عامل نفوذ 
کمونیسم در کشور بود، 

چرا باید اسنادی را با رویکرد 
پوزش طلبانه از مردم ایران 
منتشر کنند؟ و اگر هدف 
امریکا از انتشار این اسناد 

بهبود مناسبات با ایران 
است، چرا شبانه روز بر طبل 
خصومت کوبیده می شود و 

فضای سیاست جهانی دائماً 
ملتهب می شود؟ 



35 شهریور و مهر 96شـماره 105 

ملی ترمیم کرد. بااینکه اســناد مطالــب مهمی از این 
دســت به خواننده ارائه می دهند، اما عمدتاً به شکلی 
ناشیانه و البته عامدانه سانسور شده اند، تعداد مواردی 
که کلمات یا جملات ســیاه شده اند، حدود هفتصد 
مورد اســت. نوشــتیم اســناد به طرز ناشــیانه سانسور 
شــده اند، زیرا مثل مورد سانســورهای گزارش ویلبر، 
اکنون کمتر کسی از محققان تاریخ معاصر ایران است 
کــه ماهیت کودتــا و بازیگران اصلی آن را نشــناخته 
باشــد. نیز نوشــتیم عامدانه برای اینکه به نظر می رسد 
ناشران اســناد می خواهند آتش اشــتیاق خوانندگان را 
برای شناسایی موارد سانسورشده بیشتر نمایند، بنابراین 
انتظار برای انتشار کامل و سانسورنشده اسناد همچنان 
پابرجا خواهد ماند. دیگر اینکه اسناد منتشرشده بیشتر 
گزارش هــا و تحلیل های مقامــات دیپلماتیک امریکا 
هســتند تا اســناد اطلاعاتــی، بااینکه جســته گریخته 
ســندی از اسناد سیا هم چاپ  شــده است، لیکن باز 
هــم جزئیات عملیــات کودتا و بســیاری بازیگران و 
صحنه گردانان ماجرا همچنان ناشناخته باقی مانده اند. 
گفته می شود مقامات اطلاعاتی بریتانیا با انتشار کامل 
اســناد مخالف اند، زیرا شــگردها و روش های کسب 
اطلاعــات و انجــام عملیات پنهان را افشــا می کنند. 
بعیــد به نظر می رســد این دیدگاه صحیح باشــد، زیرا 
واضح است شــگردهای انجام عملیات پنهان، از 65 
ســال پیش تاکنون کاملًا تغییر کرده است، همان طور 
که روش جمــع آوری و تحلیل اطلاعات هم تغییرات 

اساسی پیدا کرده است.
با تمام ایــن اوصاف، اســناد منتشرشــده در امریکا، 
چنــدان مطلبی بر اطلاعات خواننــدگان و محققان از 
ماجرای کودتا اضافه نمی کند. بســیاری از حقایق این 
کودتا در اسناد داخلی و فارسی که بیست سال پیش، 
ازجمله توســط نگارنده در کتاب زندگینامه سیاســی 
مظفر بقایی منتشــر و توضیح داده شده اند، شبکه های 
تودرتو و پیچیده داخلی آن تا حدی شناسایی شــده و 
تنها چیزی که اسناد تازه آزادشده امریکا به خوانندگان 
می آموزند تأیید تحلیل ها و اســناد داخلی است که در 
رابطه با موضوع انتشــار یافته اند. به طــور مثال عزل و 
نصب های پس از کودتا در ارتش، اختلافات شــاه و 
زاهدی، مخالفت های بقایی با زاهدی، مقدمات انعقاد 
قرارداد کنسرسیوم و ده ها مورد دیگر، در زمره مواردی 
هستند که پیش تر در اختیار محققان و خوانندگان قرار 

گرفته است.
با این حال برخی اســناد بعضی حقایق را وارونه نشان 
می دهنــد، ازجمله اینکه گویا این ســرتیپ حبیب الله 
دیهیمی از امرای ارتش و دوستان بقایی بوده است که 
باعث شــده بین او و دکتر مصدق اختلاف بروز کند. 
در این نکته تردیدی نیست که بقایی با اعضای حزب 
آریا و ازجمله سرلشــکر حســن ارفع، سرلشکر حسن 
اخوی و برخی از دیگر امرای ارتش به منظور تضعیف 
رزم آرا ارتباطی بســیار نزدیک داشــت و اسناد امریکا 
مؤید مطالبی است که در این باره در کتاب زندگینامه 
سیاســی مظفر بقایی، حدود بیست سال پیش، منتشر 
شــده اند، لیکن واقعیت امر این اســت که اختلافات 
بقایی با مصدق، ریشه دارتر از آن بود که به دست یک 

فرد نظامی مانند دیهیمی صورت گرفته باشد.
می گویند وقتی قرار اســت حقیقتی پوشــیده شــود، 

لازم نیســت همه حقیقــت ناگفته باقــی بماند؛ بلکه 
باید بخش های دست چین شده و گزینش شده آن در 
اختیار عموم قرار گیرد تا افکار عمومی را جهت دهد. 
انگلیســی ها متخصص این موضوع هســتند، به همین 
دلیل وقتی به آرشیو اسناد آزادشده بریتانیا مراجعه شود، 
اطلاعات عمومی فراوانی درباره مثلًا امیرکبیر، جنبش 
مشــروطه، حوادث دوره سلطنت رضاشاه و دوره های 
بعدی می توان یافت؛ اما اســناد چنان گزینش شــده و 
مرتب  شــده اند که خواننده را به قضاوتی که موردنظر 
ناشران اسناد است هدایت می کنند. به طور مثال میرزا 
آقاخان نوری مردی مبارز تلقی می شــود، اما امیرکبیر 
سیاستمداری معرفی می شود که آرزو داشته با مقامات 
دیپلماتیک ســفارت بریتانیا در تهران گفت وگو کند تا 
چه رسد به اینکه بخواهد علیه آن ها مبارزه کند. میرزا 
ابوالحسن خان شیرازی، که مواجب بگیر کمپانی هند 
شــرقی بود، فردی اســتقلال طلب و مخالف دخالت 
خارجــی در امور ایران معرفی می شــود، اما بســیاری 
رجال وطن دوســت موجوداتی سست عنصر و نیازمند 
حمایــت خارجــی معرفی می شــوند. این بخشــی از 
جنگ روانی است که می خواهد افکار عمومی را در 
مسیری که خود می خواهد هدایت کند. در این اسناد 
هم موضوع یادشــده به وفور دیده می شــود. به عبارتی 
کودتــا انجام شــده و خاتمــه یافته اســت، اما جنگ 
روانی مرتبط با آن همچنان ادامه داشــته و دارد. به یاد 
بیاوریم در اوایل انقلاب عده ای از جریان های سیاسی 
تلاش می کردنــد تا دوقطبی مصدق-کاشــانی را بار 
دیگر به منظــور اختلاف افکنی در صفــوف نیروهای 
انقلاب در ســیمایی نوین بازســازی کنند؛ حال  آنکه 
شــرایط ابتدای انقلاب با زمان ملی شــدن نفت کاملًا 
تفاوت داشــت و آرایش نیروهای سیاســی به گونه ای 
دیگر بــود. همچنین تلاش می شــد از حوادثی مانند 
انقلاب مشــروطه تحلیل هایی ارائه شــود که گویا در 
یک  طرف موضوع روحانیان بوده اند و در سوی دیگر 
روشــنفکران؛ روشنفکران همه مطیع غرب و سرسپرده 
اســتعمار و روحانیان همه مخالف ایــن نحوه نگرش 
بودند. این تحلیل های دروغ و فاقد مبنای تاریخی که 
تنها می توانســتند به زیان همبســتگی ملی کشور تمام 

شوند، بخشــی از جنگ روانی در تاریخ معاصر ایران 
را تشکیل می دهند که عمدتاً مبنایی ضدملی دارند.

در اســناد آزادشــده امریــکا هــم این رویــه همچنان 
تعقیب می شــود. به طور مثال تلاش می شــود آیت الله 
کاشانی فردی معرفی شــود که پشت گرم به حمایت و 
دلارهای امریکایی بوده است، اما اطلاعی درباره دکتر 
عیسی سپهبدی که با ســفارت امریکا در تهران ارتباط 
نزدیک داشــت و خود ایــن را در نامه هایش خطاب به 
بقایی عنوان می کرد، در دســت نیست. سپهبدی طبق 
اســنادی که در کتاب زندگینامه سیاســی مظفر بقایی 
آمده اســت، در مکاتبات خود گزنده ترین حملات را 
علیه آیت الله کاشانی انجام می داد. اسناد داخلی نشان 
می دهند کاشانی به ســپهبدی مظنون و بی اعتماد بود، 
همان ســپهبدی که عقل منفصــل و نگارنده مقالات 
و نطق های بقایی بود. شــخص بقایــی هم در نامه های 
خود به علی زهری، دوســت صمیمی خود، کاشــانی 
را بــه باد تمســخر می گرفت؛ اما در عیــن حال همین 
افراد زمینه های خصومت بین آیت الله کاشــانی و دکتر 
مصدق را فراهم کردند. نیز در این اسناد تلاش می شود 
تا بقایی را فردی معرفی کنند که تحت تأثیر امرای ارتش 
مثل دیهیمی قرار داشــته است، حال آنکه بقایی از زمان 
نخســت وزیری رزم آرا تا چند ماهی پس از کودتای 28 
مرداد، نقش رهبری این دســته افــراد را عهده دار بود؛ 
هرچند پرواضح اســت که افراد و گروه های سیاســی 
مخالــف مصــدق، از روحیات جاه طلبانــه بقایی برای 
تشــدید خصومت هــا و کوبیــدن بر طبل دشــمنی و 

اختلاف افکنی، بیشترین استفاده ها را به عمل آوردند.
به علاوه در اسناد خبری درباره اعتصاب عظیم کارگران 
شــرکت نفت در دوره نخست وزیری حسین علاء که 
پس از قتل رزم آرا آغاز شد و تا پایان دولت علاء ادامه 
یافت دیده نمی شود، در حقیقت نخست وزیری دکتر 
مصدق را نمی توان غیرمرتبط با این اعتصاب دانست. 
در اســناد اطلاعی از اختلاف نظر عمیق بین مقامات 
ســیا درباره نحــوه برخورد با مصدق موجود نیســت. 
راجر گوئیران، رئیس پایگاه سیا در تهران، و تااندازه ای 
لوئی هندرسون، سفیر ایالات متحده در ایران، معتقد به 
برقراری نوعی ارتباط ســازنده بــا مصدق بودند، حال 

محمدمصدقوحسینفاطمیدرواپسینروزهایدولتملی



شـماره 105شهریور و مهر  3696

آنکــه روی ملبــورن، دبیر سیاســی ســفارت امریکا، 
به علاوه جوزف کارل گودوین، دیگر مأمور ســیا در 
تهــران، بر این باور بودند کــه حکومت مصدق زمینه 
را برای نفوذ شــوروی فراهم می کند و بنابراین باید او 
را ســرنگون کرد. ملبورن با کانون افســران بازنشسته، 
شــبکه ای از روزنامه نگاران، برخی نمایندگان مجلس، 
شــبکه های برادران رشــیدیان و برادران بزرگمهر با نام 
برادران بوســکو و اوباش تهران مستقیم و غیرمستقیم 
مرتبــط بود و عملیات تشــنج به منظور تضعیف دولت 
مصــدق را هدایت می کرد. گودوین که از شــهریور 
ســال 1331 در پایگاه ســیا در تهران فعالیت می کرد، 
در اوایــل مردادماه 1332 جای گوئیــران را گرفت و 
گوئیران به امریکا فراخوانده شد. در اسناد منتشرشده 
درباره کودتــا، اطلاعی درباره ایــن اختلاف نظرها و 
رویکردهای متفاوت سیاســتمداران امریــکا در برابر 

مصدق دیده نمی شود.
اساســاً تا هنگامی که اســناد بریتانیا در ارتباط با کودتا 
منتشــر نشــوند، نمی توان ابعاد موضــوع را بیش از آن 
چیــزی که تاکنــون از ایــن ماجرا در دســت داریم، 
دریافت. به طور مثال دیگر کمتر کسی است که نداند 
میس لمبتون، افسر MI6 که بعدها استاد دانشگاه لندن 
شــد، از ابتدا بر این باور بود که راهی جز ســرنگونی 
مصدق وجود ندارد. رابین زینر، که بعدها استاد تاریخ 
کسفورد شــد، نیز یکی از  ایران باســتان در دانشگاه آ
مهم تریــن بازیگران کودتای 28 مرداد بــود، بر این ها 
باید ارنســت پرون را افزود که از زمان رضاشاه دوست 
گرمابه و گلســتان شــاه بود و اطلاعاتی منحصربه فرد 

از درون دربار ایران داشــت. از 
این بالاتر در این اســناد، حتی 
نامی از شــاپور ریپورتر، افســر 
اطلاعاتــی بریتانیا که دوســت 
صمیمی امیر اســدالله علم بود، 
در میــان نیســت، در اهمیــت 
موضوع همین بس که این افراد 
به نحوی انحاء به طوری که در 
کتاب دو دهه واپسین حکومت 
با روی  پهلوی نشــان داده ایم، 
سفارت  سیاســی  دبیر  ملبورن، 
و شبکه تحت کنترل او ارتباط 
داشته اند. آن طور که پیتر رایت 
شناســایی و شــکار  در کتاب 
جاســوس نشــان داده اســت، 
شــاپور ریپورتر نقش مهمی در 
کودتــای 28 مرداد داشــت و 
مستقیماً با لرد ویکتور روچیلد، 
 ،MI6 مســئول میــز ایــران در
ارتبــاط داشــت، لــرد روچیلد 
دوســت نزدیک اســدالله علم 
و مشاور همیشــگی او به شمار 
می آمد.  این ارتباط ها بر اساس 
اسناد فارسی که در مؤسسه های 

پژوهش هــای تاریخی در اختیار همگان قرار می گیرند 
نوشته شده اند و افسانه نیستند.

 اهمیــت موضوع در این اســت که تا زمــان کودتای 
28 مــرداد، تنها کمتر از پنج ســال از تأســیس ســیا 

می گذشــت، بنابراین بعید به نظر می رسد کودتا بدون 
هدایت و ســازمان دهی و استفاده از توان تشکیلاتی و 
اطلاعاتی حداقل دویست ســاله بریتانیایی ها در رابطه 
با مســئله ایران، به نتیجه رســیده باشــد. در حقیقت 
فرماندهــی عملیــات بــا ایســتگاه MI6 در نیکوزیا 
پایتخت قبــرس بود که ریاســت این ایســتگاه هم با 
نورمن داربی شر بود، کیم روزولت هم عملیات خود 
را بــا داربی شــر هماهنگ می کرد. نکتــه مهم تر این 
است که پس از شکست کودتای اول در 25 مردادماه 
سال 1332، سیا دستور توقف عملیات را صادر کرده 
بود، اما این دستور صبح روز 29 مردادماه که عملیات 
برانــدازی مصدق رســماً خاتمــه یافته بود به دســت 
کارشناســان اطلاعاتی ایالات متحده در تهران رسید، 
به عبارتی در این فاصله ســرویس اطلاعاتــی بریتانیا، 
هدایت کودتا را بر عهده داشــت و در ابلاغ دیرهنگام 
پیام آیزنهاور مبنی بر توقف عملیات، تعمدی از جانب 

انگلیس نهفته بود.
دیگــر اینکــه نقطــه عطــف اختلافــات در صفوف 
ملی شــدن صنعت نفــت، حوادث بعد از ســی تیرماه 
1331 بود. شاید اگر قوام السلطنه نخست وزیر می شد، 
مســئله نفت را به گونه ای که مســئله آذربایجان را در 
مذاکــرات با شــوروی ها حل کــرد، می توانســت به 
نحوی فیصلــه دهد؛ اما می دانیم او نتوانســت قدرت 
را به دســت گیــرد و حتی برای اعدام کردنش نقشــه 
کشــیده بودند. اگر حمایت های دکتر مصدق از قوام 
نبود، شــاید این امر عملی می شــد. مهم تــر اینکه بر 
اساس خاطرات دکتر حسن ارسنجانی، مشاور نزدیک 
مشــهور »کشتیبان  بیانیه  قوام، 
را سیاســتی دیگر آمد«، توسط 
مورخ الدوله سپهر، از مشاورین 
نزدیک شاه، نوشته شده بود و 
همان بیانیه بود که باعث شــد 
او از صحنــه سیاســی کشــور 
از دوره  حذف شــود. ســپهر 
افراطی ترین محافل  با  مشروطه 
سیاسی ایران ارتباط داشت که 
کارنامــه او باید در جایی دیگر 
بررســی شــود. با ایــن وصف 
کمتریــن گــزارش و تحلیــل 
درخــور توجهی در این  باره در 
اسناد منتشرشــده امریکا دیده 

نمی شود.
از این بــه بعد بود که کشــور 
بیش  از پیش دچار بحران های 
مزمن و متوالی شــد و مصدق 
به رغــم اختیــارات یک ســاله 
آید.  فائق  بر بحران ها  نتوانست 
موضــوع وقتی پیچیده تر شــد 
امریکا جمهوریخواهان  در  که 
و در بریتانیــا محافظه کاران به 
چرچیل  وینســتون  سر  رهبری 
قدرت را به دست گرفتند. اقداماتی مانند ماجرای نهم 
اســفندماه 1331 که ضمن آن قرار بود مصدق به قتل 
برســد و نیز عملیات ربودن و قتل سرتیپ افشارطوس 
در سی و یکم فروردین ماه 1332 اجرا شد، عملیاتی که 

ظاهراً MI6 ســازمان دهی کرده بود؛ بنابراین بدون در 
دســت  داشتن اســناد بریتانیا، اطلاع از ماهیت قضایا، 

اگر نگوییم ناممکن، حداقل دشوار خواهد بود.
 اسناد منتشرشده امریکا درباره ماجرای نهم اسفندماه 
1331 هم مطلب جدیــدی ندارند و به علاوه در مورد 
قتل افشارطوس همان رویه پنهان کاری در پیش گرفته 
شده است، حال آنکه زمینه های اصلی کودتا را باید در 
این عملیات جست وجو کرد. پیگیری قتل افشارطوس 
و افشــای نقش مظفر بقایی در ایــن ماجرا، زمینه های 
انحــلال مجلــس هفدهم را فراهــم کرد، زیــرا او با 
استفاده از مصونیت پارلمانی در مجلس پناه گرفته بود 
و بــا نطق های طولانی خود دولت را روزبه روز بیشــتر 

تضعیف می کرد.
رفرانــدوم انحلال مجلس درســت دوازده روز پس از 
قدرت نمایی آشکار حزب توده برگزار شد. به مناسبت 
سالگرد ســی تیر، صبح آن روز جبهه ملی و عصر آن 
روز حــزب توده مراســمی برگزار کردنــد، گزارش ها 
حاکی از آن بود که شــرکت کنندگان در مراسم حزب 
توده نه تنها خیلی بیشــتر بودند، بلکه از نظم و انضباط 
تشــکیلاتی و بالایی برخوردار بودنــد. روز دوازدهم 
مردادمــاه رفراندوم انحلال مجلــس هفدهم در تهران 
و نوزدهم آن ماه در سراســر کشــور برگزار شــد. در 
بیست و یکم مردادماه مصدق از شاه خواست حکم به 
انحلال مجلس دهد، اما شــاه حاضر نشــد این کار را 
انجام دهد. در مقابل روز بیســت و دوم مردادماه شــاه 
حکم عزل مصدق را نوشت و درست شبانگاه روزی 
که قــرار بود نتیجــه رفراندوم اعلام شــود - یعنی 25 
مردادمــاه 1332- این حکم با اســکورت تانک ها در 
نیمه شب توسط رئیس شهربانی یعنی سرهنگ نصیری 
به نخست وزیر تســلیم شــد؛ بنابراین انحلال مجلس 

درست همان روز شکست کودتای اول انجام شد.
پــس نکته مهم دیگر که اســناد امریــکا همچنان آن 
را در تاریکــی نگه  داشــته اند، ماجراهــای بین 22 تا 
28 مردادمــاه 1332 اســت. توضیــح دادیم برخلاف 
تصور رایــج، حکم عزل مصــدق و انتصاب زاهدی 
بــه نخســت وزیری روز 22 مــرداد صادرشــده نه 25 
مــرداد. در اســناد امریــکا، حــوادث ایــن چند روز 
سرنوشت ســاز به درســتی تحلیــل نشــده اند و بــرای 
مخاطب نکتــه جدیدی ندارند جــز اینکه توهم نفوذ 
کمونیســم را بیش از پیش دامــن می زنند. نکته دیگر 
این اســت که برخلاف شــایعاتی که ده ها سال است 
عملًا مبدل به نوعی تاریخ نویســی شــده اند، روزهای 
25 تا 28 مردادماه، ســید حســین فاطمی اصلًا و ابداً 
سخنی از برقراری جمهوری به میان نیاورد که مطالب 
روزنامــه باختر امروز و نطق های فاطمی گواهی بر این 
موضوع هســتند؛ اما این موضوع آن قدر تکرار شــده 
اســت که دیگر کســی در صحت آن تردیدی به خود 
راه نمی دهد؛ بدیهی اســت لحن فاطمی علیه شاه در 
این روزها شــدت و حدت بی سابقه ای پیداکرده بود، 
اما هرگز ســخنی از تغییر رژیم سیاســی کشور به میان 
نیاورد، ظاهراً او پیشــنهاد کرده بود به جای شاه فردی 
دیگر مثلًا برادرش قدرت را به دست گیرند، زیرا شاه 
در یک رژیم مشــروطه علیه حکومت قانونی کشــور 

کودتا کرده بود.
این نــکات در گزارش های منتشــره امریکا مشــاهده 

روزهای 25 تا 28 مردادماه، “
سید حسین فاطمی اصلًا 

و ابداً سخنی از برقراری 
جمهوری به میان نیاورد که 
مطالب روزنامه باختر امروز 
و نطق های فاطمی گواهی 

بر این موضوع هستند؛ اما 
این موضوع آن قدر تکرار 

شده است که دیگر کسی در 
صحت آن تردیدی به خود راه 
نمی دهد؛ بدیهی است لحن 

فاطمی علیه شاه در این روزها 
شدت و حدت بی سابقه ای 

پیداکرده بود، اما هرگز سخنی 
از تغییر رژیم سیاسی کشور به 

میان نیاورد
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نمی شــوند، زیرا هدف این اســت تا نشــان داده شود 
اگر مصدق ســقوط نمی کرد، با شعارهایی که عده ای 
با عنوان تــوده ای درباره ضرورت اســتقرار جمهوری 
دمکراتیــک ســر می دادند، ایــران حتماً به کشــوری 
کمونیســتی مبدل می شــد. این در حالی است که در 
چهاردهم اسفندماه سال 1331 استالین، رهبر شوروی، 
درگذشــته بود و بحرانی عظیم بر سر موضوع جانشینی 
او در کاخ کرملین جریان داشــت، در یک سوی دعوا 
گــروه بریا-مالنکوف قرار داشــتند و در ســوی دیگر 
خروشــچف؛ این بحران مانع از آن می شــد تا شوروی 
بتواند درباره حوادث ایران تصمیم گیری مناسبی اتخاذ 
کند؛ امری کــه قطعاً از دید ســرویس های اطلاعاتی 
امریکا و انگلیس دور نمانده بود؛ بنابراین آن ها از خلأ 
قدرت در شــوروی پس از استالین اســتفاده کردند و 
موضــوع انجام کودتا را بیــش از پیش در اولویت های 
مبــرم خود قرار دادند. این موضوع هم در گزارش های 
منتشرشــده اخیر دربــاره کودتــای 28 مردادماه دیده 
نمی شوند. اسناد آزادشده درباره گروهی که در تاریخ 
ایــران توده-نفتی لقب گرفته اند هم ســاکت اســت، 
عــده ای از اعضای حزب توده که عمدتاً در ســازمان 
جوانان و یا سازمان دانشجویی این حزب فعال بودند و 
با ظاهری چپ روانه، ضربه ای اساسی بر پیکر نهضت 
ملی وارد آوردند. ایــن افراد پس از کودتا و زمانی که 
اســدالله علم حزب مردم را تشکیل داد، به این حزب 
پیوستند و به مناصب عالی دست یافتند؛ تازه معلوم شد 
کســانی که با عنوان حزب توده شبانه روز علیه مصدق 
شــعار می دادند، ریشه در کدام محافل سیاسی دارند. 
پس اسناد به اصطلاح آزادشده امریکا، اهمیت چندانی 
ندارنــد، زیرا به تجربه ثابت شــده اســت امریکایی ها 
وقتی ســندی را منتشــر می کنند که قبــلًا مضمون و 
محتوای آن معلوم شــده باشد؛ یعنی اطلاعات سوخته 

شده را به عنوان »سند« منتشر می نمایند.
دیگــر اینکــه هنوز هــم دربــاره جریان مظفــر بقایی 
حساســیت های فراوانــی وجــود دارد، حــال  آنکه در 
گزارش های منتشرشــده، اطلاعاتی درباره این شخص 
ارائه شده که اصلًا و ابداً اهمیت ندارند. گزارش ها نشان 
می دهند که بقایی مایل بوده از هر چیزی که در کشور 
می گذرد، طرف امریکایی را مطلع کند. این »نفر دوم 
ملی شــدن صنعت نفت« بر اساس اسناد منتشرشده از 
صفحه 833 به بعــد، اطلاعاتی درباره ترکیب مجلس 
هفدهم و انتخابات آن با طرف امریکایی مطرح می کند 
که اصــلًا اهمیت ندارند؛ زیرا اســناد بهتــری در این 
رابطه در ایران منتشرشــده اند، اما اســناد نشان می دهند 
نویسنده کتاب زندگینامه بقایی بیراه نرفته و حقایقی را 
بیست سال پیش مطرح کرده است که اکنون اسناد تازه 

آزادشده امریکا هم آن را تأیید می کنند.
در کتــاب زندگینامه سیاســی مظفر بقایی بر اســاس 
مکاتبات خود او نشــان داده شــده، مقامات ســیا از 
گاه بوده اند  دیدگاه هایش نسبت به حکومت مصدق آ
و ایشــان حداقل از یک سال پیش از کودتا بر این باور 
بوده که اگر مصدق سرنگون نشود، کمونیسم ایران را 
خواهد بلعید. نکته مهم تر این اســت، که اسناد نشان 
می دهند مرحوم خلیل ملکی به رغم وطن دوســتی اش 
فریب خورد و حاضر شــد برای مقابله با حزب توده، 
دســت به هر اقدامی بزند که دکتر مســعود حجازی، 

از رهبــران نیروی ســوم و نورالدین کیانــوری، یکی 
از آخریــن رهبران حزب توده، ایــن حقیقت را برملا 
کردند کــه ملکی برای اطفای کینــه اش علیه حزب، 
آب به آسیاب سیا و دار و دسته بقایی می ریخت. سند 
شــماره 135 در صفحه 382 گزارش های جالب، اما 
نه چنــدان جدید از ملاقات بقایی با مقامات امریکایی 
در تهران، ارائه می کند. بقایی در صفحه 857 گزارش 
می دهــد چهار تــن از رهبران حزب تــوده، با مصدق 
ملاقــات کرده و او را تشــویق به تغییر نظام سیاســی 
کشــور کرده اند! با ایــن وصف هیچ ســخنی درباره 
حــزب به اصطلاح زحمتکشــان ملت ایران نیســت، 
حزبی که حتی عنوانش بــرای تحمیق و فریب اذهان 
عمومی بود و می خواســت بگوید مدافع حقوق اقشار 
محــروم جامعه اســت، در حالی که بــا افراطی ترین 
محافل راســت گرای داخلــی و خارجــی در ارتباط 

مستمر و مداوم بود.
ایــن گزارش که بقایی به امریکایی ها گفته روز 29 تیر 
1331 چهــار رهبر حزب توده ایران با مصدق ملاقات 
کرده اند و به او پیشنهاد داده اند اعلام جمهوری کند، 
رازی را فــاش می کند. این راز بــه میدان آمدن بقایی 
علیه قــوام در روز 30 تیرماه 1331 اســت بر اســاس 
دروغی بزرگ؛ او حتی برای اعدام قوام، چوبه دار به پا 
کرده بود تا هر که او را یافت؛ بدون محاکمه اعدامش 
کنــد. تا جایی که می دانیم، مصــدق واقعاً از منصب 
خــود اســتعفا داده و تمایلی به ادامه نخســت وزیری 
نداشت، این موج ناشــی از خیزش قیام تیرماه بود که 
باعث شــد او بار دیگر به صحنه بازگردد. با اســتناد به 
گزارشی از سام فال، مأمور وزارت امور خارجه بریتانیا 
که بــا MI6 همــکاری می کرد، درســت روز بعد از 
ســی ام تیرماه 1331 جورج میدلتون کاردار ســفارت 
بریتانیــا در تهران، در اندیشــه »روش های قابل قبول یا 
شــیطانی« برای برانــدازی مصدق بــود؛ این نکته در 
کتابی که یرواند آبراهامیان درباره کودتا نوشته، آورده 
شــده است.  پس باید دید اســناد بریتانیا در مورد این 
روزهای سرنوشت ســاز چه می گویند، اســناد امریکا 

برای تحلیل حوادث این زمان، کافی نیستند.

در صدر این مطلب پرســیدیم انگیــزه واقعی وزارت 
خارجه امریکا از انتشــار این اسناد چیست؟ زیرا آقای 
مالکوم برن، رئیس آرشیو امنیت ملی امریکا که تلاش 
می کنــد خود را فردی بی طــرف و »مدافع حقیقت« 
نشان دهد، مدعی است تشکیلات او سازمانی به کلی 
جدای از دولت امریکاست، اما خنده دار است که از 
ســویی وزارت خارجه امریکا برای ایران خط ونشــان 
می کشد و از ســویی اســناد مداخلات نامشروع این 
کشــور در ایران توسط کشــور متبوعش را در یکی از 
حســاس ترین مقاطع تاریخ خاورمیانه منتشر می کند. 
امریکایی ها نمی خواهند این حقیقت را بگویند که از 
بیش از یک سال پیش از کودتای 28 مرداد، مقدمات 
کودتا رســماً فراهم می شــود: اگر مصدق ســرنگون 
نشــود، کمونیســت ها ایران را اشــغال خواهند کرد و 
آنگاه نه نشانی از خانواده خواهد ماند و نه از مالکیت!

یکــی از مهم ترین اقدامات مصدق در دوره اختیارات 
شــش ماهه تا مقطع قیام ســی تیرماه، اعطای حق رأی 
بــه زنان، تعیین 2 درصد مالیــات بر دارایی های بزرگ 
که نخســتین مالیات بر ثروت در تاریخ ایران به شمار 
می رفت، به علاوه ارائه بیمه های درمانی است که همه 
کیــد او قرارگرفته اند. همچنین در دوره گرفتن  مورد تأ
اختیــارات یک ســاله از مجلــس، مصــدق اقدامات 
اصلاحــی فراوانی برای تعدیل ثروت و بهبود وضعیت 
اقشــار فرودســت اجتماعی به عمل آورد؛ در اســناد 
امریکا توضیح داده نشده که آیا این اقدامات دلیلی بر 
گرایش او به اردوگاه شرق به شمار می رفته یا بر اساس 
مدلی از جنگ روانی، ســازمان های اطلاعاتی امریکا 
و بریتانیــا نفس حضور او در مقام نخســت وزیری را 
تهدیــدی علیه منافع خود به شــمار می آوردند؟ لوایح 
قانونی دولت مصدق برای انجــام طرح هایی به منظور 
افزایش سطح بهداشت، دستمزدها و رفاه عمومی که 
نشــانی از گرایش مصدق به سمت اســتقرار عدالت 
اجتماعی بود، شــاید از نظــر قدرت های بزرگ غرب 
و احزاب و گروه های همســوی آن ها در داخل کشور 

نشانی از نفوذ کمونیسم تلقی می شد!
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صنفــی  انجمــن  منتخــب  هیئت مدیــره  اعضــای 
روزنامه نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از ثبت این 

انجمن از سمت خود استعفا دادند.
در نامه اســتعفای ایــن ده روزنامه نــگار انتقادهای 
صریحــی متوجــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی استان تهران شده اســت. این اداره مکرراً 
خواســتار تغییراتی در اعضــای هیئت مدیره انجمن 

صنفی بوده است.
نخســتین تشــکل صنفــی روزنامه نــگاری در ایران 
در ســال 1300 با عنوان »انجمــن مطبوعات ایران« 
آغاز به کار کرد. در ســال 1325 نیــز انجمنی به  نام 
»انجمــن روزنامه نــگاران ایران«  اعــلام موجودیت 
کرد. کمترین اطلاعات مستندی درباره فعالیت این 

انجمن ها وجود دارد.
نخستین تشــکل صنفی روزنامه نگاران که اقدامات 
فعالیت هــای خــود دارد  زیــادی را در مجموعــه 
ســندیکای نویســندگان و خبرنــگاران ایران اســت 
که در ســال 1341 به عنــوان مهم تریــن نهاد صنفی 
روزنامه نگاران ایران شــروع به کار کرد. این سندیکا 
علاوه بر حمایت های رفاهی و معیشــتی خبرنگاران، 
اعتصاب 62 روزه مطبوعات از 14 آبان تا 16 دی ماه 
ســال 57 را ســاماندهی کرد، ولی بعــد از پیروزی 
انقلاب نتوانســت بــه فعالیت خود ادامــه بدهد. در 
سال 1367 نیز »تعاونی مطبوعات کشور« راه اندازی 
شــد؛ اما تا سال 1376 روزنامه نگاران ایران هیچ نهاد 
صنفی برای پیگیری امور شــغلی، رفاهی و معیشتی 
خود نداشتند، به طوری که بسیاری از خبرنگاران فاقد 
بیمه بازنشستگی و بیمه درمان بودند. انتظار می رفت 
با توجه به فرازونشیب های فعالیت انجمن های صنفی 
روزنامه نگاران تشــکیل انجمن صنفــی یک گام به 
جلــو تلقی شــود و مطبوعات به عنــوان رکن چهارم 
دموکراسی، فعالیت های مثبتی در زمینه اطلاع رسانی 

و تنویر افکار عمومی داشته باشند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مهرماه 1376 
تأســیس و در مــرداد ســال 1388 با حکم ســعید 
مرتضوی، دادســتان وقت تهران، پلمب شــد. از آن 
به بعــد مقام های قضایی اجازه ادامه فعالیت های این 

انجمن را ندادند.
تاریخچه مشــکلات انجمن صنفــی روزنامه نگاران 

بــه مردادماه 1385 برمی گردد و نقطه اختــلاف در اجازه ندادن وزارت کار برای 
برگــزاری نوبت ســوم مجمــع عمومی بود. ایــن در حالی بود کــه انجمن مجوز 
برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را از مدیرکل وزارت کار در سال 1380 گرفته 
بود. در سال های 86 و 87 نیز مجمع در نوبت دوم به حدنصاب رسید و انتخابات 
برگزار شــده و مدارک به وزارت کار ارســال شــد، ولی مورد تأیید قرار نگرفت. 
ایــن بار نیز نتیجه انتخابات مورد قبول وزارت کار قرار نگرفت و در پی شــکایت 
انجمــن به دیوان عدالت اداری با موضوع شــکایت ابطال مکاتبات اداری وزارت 
کار رأی دیــوان عدالت این بود که وزارت کار در مکاتبات اداری مختار اســت، 
وزارت کار بر اساس این حکم طی نامه ای انجمن را واجد شرایط انحلال دانست، 
حال آنکه بنا به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران انحلال دارای یک پروســه 
خاص اســت و به حکم قضایی نیاز دارد. جالب آنکه شب پیش از مجمع عمومی 
به صورت شــبانه با حکم دادستان وقت تهران، ســعید مرتضوی، و در پی گزارش 
وزارت اطلاعات، حکم پلمپ انجمن تســلیم اعضا شــد. به  گفته بدرالســادات 
مفیدی، دبیــر انجمن، پلمب این دفتــر قطعاً به منظور انحلال نبوده، بلکه ناشــی 
از شــرایط و بحران های ســال 1388 بود و نهادی در آن زمان دغدغه هایی درباره 

تجمع روزنامه نگاران داشت و بعدها این موضوع صراحتاً اعلام شد.
به گفته دبیر کمیته حقوقی آن انجمن، این تشکل صنفی متعلق به فرد بخصوصی 
نبــوده، بلکه به کل جامعه روزنامه نگاران تعلق داشــته و نهاد عمومی مدنی تلقی 
می شــود که اعضای هیئت مدیره آن با رأی مســتقیم اعضا انتخاب شــده بودند. 
این حقوقدان تصریح کــرده که انجمن صنفی روزنامه نگاران فقط با رأی دادگاه 
یا تصویــب مجمع عمومی فوق العاده می تواند منحل شــود؛ بنابراین شــخصیت 

حقوقی انجمن صنفی همچنان معتبر است.
دکتــر روحانی، رئیس جمهــور، پس از پیــروزی در انتخابــات دور اول خود به 
حمایــت از انجمن هایی که طبق قانون باید فعال باشــند، اشــاره کرده و آن ها را 
راهی برای اداره مســائل جامعه دانسته و گفته بود اداره جامعه باید به انجمن های 

صنفی و حرفه ای برگردد.
اما گویی مخالفت برخی از مســئولان و نبود اراده سیاسی جدی در سطح دولت 
یازدهم با ازســرگیری فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مانع بازگشــایی 
انجمــن شــد. در بخشــی از نامه ایــن انجمن بــه رئیس جمهور بــه تلاش هایی 

منتخبانی که واجد شرایط نشدند
پیراموناستعفایاعضایهیئتمدیرهمنتخبانجمنصنفیروزنامهنگاراناستانتهران

فائزه حسنی
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اشاره شــده که درصدد راه اندازی انجمن های بدیل 
و موازی بودند.

انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران ایران کــه به عنوان 
یک ســندیکای سراســری روزنامه نــگاران در ایران 
شناخته می شد توســط دیوان عدالت اداری به علت 
سســت بودن پایه های تأســیس واجد انحلال اعلام 
شــد. در آذرماه ســال 1389 فقط تعاونی مســکن 
روزنامه نگاران در آن ســاختمان اجــازه فعالیت پیدا 
کرد؛ اما طبق بیانیــه هیئت مدیره آن، فعالیت انجمن 
به ویــژه امور دبیرخانــه ای آن از قبیــل تمدید اعتبار 
کارت عضویت و امــور بیمه بیکاری و فعالیت های 

کمیته های عضوگیری و رفاهی میسر نبود.
انتظار می رفت با خبر رفع مشــکل انجمن از ســوی 
علی جنتی، وزیر ارشــاد وقت، در اسفندماه 1392 و 
با پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات، انجمن منع 
قانونی برای فعالیت نداشــته باشــد و روزنامه نگاران 
عضــو، مجمع عمومــی برگــزار کــرده و اعضای 
هیئت مدیره جدید را انتخاب کنند. حتی دادســتان 
وقت کل کشــور، آقــای اژه ای، گفته بــود که اگر 
انجمــن نخواهد کار سیاســی کنــد می تواند دوباره 

فعالیت کند.
دبیر انجمن صنفی با اشــاره به استنباط وزیر کار که 
گفته بــود دادگاه انجمن را تعطیــل کرده و وزارت 
کار هم آن انجمن را منحل اعلام کرده است اظهار 
داشــت که دادگاه، آن انجمــن را تعطیل نکرد بلکه 
با دســتور موقت دادســتان وقت  کل کشور و بدون 
حکم دادگاه صالحه ســاختمان انجمن پلمب شــد. 
همچنین وزارت کار دولت قبل هم انجمن را منحل 
نکرد و صرفاً بر اســاس حکم دیــوان عدالت اداری 
که فقط شکایت انجمن علیه وزارت کار را رد کرده 
بود اعــلام کرد انجمن صنفــی روزنامه نگاران ایران 
واجد شرایط انحلال است و این به معنای منحل شدن 
انجمن نیســت. انحــلال آن انجمن بنا بر اساســنامه 
خودش می بایســت با حکم قضایــی دادگاه صالحه 
صورت گیرد یا اعضای هیئت مدیره در موعد قانونی 
اطلاعیه تجدیــد انتخابات هیئت مدیــره و برگزاری 
مجمع را نداده باشــند، یا مجمع عمومی فوق العاده 
تصمیــم به انحــلال بگیرد که هیچ کدام از این ســه 
حالت برای انجمن صنفــی روزنامه نگاران ایران رخ 

نداده است.
انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران ایــران کــه دولت 
احمدی نــژاد مانع فعالیت های صنفی آن شــده بود، 
بر آن بــود که با تغییر دولت مجــدداً به فعالیت های 
خود ادامه دهد. یکی از وعده های حســن روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ازسرگیری 
فعالیــت انجمن های صنفــی بود، اما ایــن وعده ها 
محقق نشــد و انتقــاد بســیاری از روزنامه نگاران را 
باعث شــد. برخی عدم تمایل علی ربیعی، وزیر کار 
را به بازگشــایی انجمن عنوان کردند اما برخی دیگر 
از روزنامه نگاران اعمال فشــار دستگاه های امنیتی را 
در این امر دخیل دانستند. به هر صورت علی ربیعی، 
وزیر کار، در مردادماه امســال و در فراکسیون امید 
مجلس مخالفت منتظری دادســتان کل کشــور در 
بازگشــایی انجمن را مطرح کــرده بود. ربیعی اعلام 
کــرد که در این زمینــه چهار مرتبه با دادســتان کل 

کشــور دیدار داشــته که در این دیدارها ایشان گفته 
اســت که اجازه بازگشــایی این انجمن را نمی دهیم 
و به نامه رســمی از سوی دادســتان تهران اشاره کرد 
که در آن آمده است »نمی توان آن انجمن صنفی را 

بازگشایی کرد.«
در جریــان انجمن صنفــی روزنامه نــگاران ایران، با 

3 هــزار و 930 عضو، شــاهد 
بودیم.  غیرقانونی  برخوردهای 
این گونــه  شــمس الواعظین 
پرده بــرداری می کنــد که در 
زمــان دولــت احمدی نــژاد، 
جهرمی، وزیــر کار وقت، در 
برابر این سؤال که دلیل برخورد 
نامناســب دولت با آن انجمن 
چیست؟ در پاسخ گفته است 
ترکیــب اعضــای هیئت مدیره 
متوازن نیست و عده ای را آزار 
می دهــد؛ بنابراین بهتر اســت 
از جناح هــای سیاســی دیگر 
افرادی را به هیئت مدیره اضافه 
کــرده و آن را متــوازن کنید. 
ادامــه  در  شــمس الواعظین 

افزوده اســت که این ماجرا را مشــروط به رأی دادن 
اعضا به آن افراد دانسته اند. بدین ترتیب جهرمی چند 
نفــر از روزنامه نگاران را که حتــی عضو انجمن هم 
نبودند معرفی کرده و از انجمن درخواست داشته که 
فضا را به سمتی ببرند که این افراد رأی بیاورند. البته 
تمام اقدامات برای حضــور آن ها در مجمع عمومی 
انجمن انجام می شود که دو نفرشان قبل از برگزاری 
انتخابات انصراف می دهند. لازم به ذکر اســت که 
به قول شمس الواعظین انجمن صنفی روزنامه نگاران 
رســماً شاکی ای دارد که باید آن شکایت پس گرفته 
شود. در مذاکراتی که در زمان پلمپ دفتر انجمن با 
وزارت مربوطه در جریان بوده اســت نام این حرکت 
را تدابیر پیشــگیرانه گذاشــته اند و قصد بر آن بوده 
که شــرایط آرام شود و با آرام ترشدن اوضاع و وعده 
دکتــر روحانی مبنــی بر بازگشــایی انجمن صنفی و 
درخواست اینکه دولت جمیع شکایت های خود علیه 
رســانه ها را پس بگیرد انتظار می رفت که وزارتخانه 
شــاکی نیز شــکایتش را از خانه روزنامه نگاران پس 

بگیرد.
رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
گفته بود که یک اراده سیاسی مانع از بازگشایی این 

انجمن شده است
به هر حال پلمپ موقت هفت ســاله، روزنامه نگاران 
را در برابر مشــکلات حرفه ای خود بی پناه رها کرده 

بود.
احمد مازنی، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس، در 
دیدار با وزیر کار بر تأســیس و تسریع در راه اندازی 
کید کــرده بود و  انجمــن صنفی روزنامه نــگاران تأ
وزیــر کار نیز گفته بود که از ابتدای حضور خود در 
وزارتخانه به طور جدی این موضوع پیگیری شــده و 

زمینه تحقق آن فراهم شده است.
از سوی دیگر دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 
گفته بود که با توجه به ضروری  دانستن برخورداری 

اعضای صنــف روزنامه نگار از یک تشــکل صنفی 
فعال که بتواند بخشــی از نیازهــای صنفی همکاران 
مطبوعاتــی و خبــری را برآورده کند بــه جمع بندی 

راه اندازی تشکل جدیدی رسیده اند.
قبــل از کابینــه جدید روحانــی، بیــش از هفتصد 
روزنامه نــگار که اکثر آن ها از کاندیداتوری روحانی 
در  بودنــد  کــرده  حمایــت 
رئیس جمهــور  بــه  نامــه ای 
انجمن  بازگشــایی  خواســتار 
صنفــی روزنامه نگاران ایران و 
تازه تأسیس  نهاد  ثبت  دســتور 
انجمن صنفــی روزنامه نگارانِ 

استان تهران شدند.
جدید  آیین نامــه  تصویــب  با 
فعالیــت  و  تشــکیل  نحــوه 
انجمن هــای صنفی در دولت 
تأســیس  بــرای  راه  دهــم، 
کارگری  سراسری  تشکل های 
بسته شــده و دولت جدید نیز 
اقدامــی در جهــت اصــلاح 
آیین نامه مزبور به عمل نیاورد. 
به ناچار روزنامه نگاران اســتان 
تهــران برای طــرح و پیگیری مطالبات خــود پیگیر 
تشکیل انجمن صنفی استانی شدند. این فرایند زمانی 
جدی شــد که وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
شــش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96 از 
تعدادی از پیشکســوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت 
کرد تا برای انجام این مهم پیشــگام شوند. وزیر کار 
کید کرد که وی شــخصاً هماهنگی های لازم را با  تأ
مراجــع امنیتی به عمــل آورده و موافقت ضمنی آنان 
را برای تشــکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهــران جلب کرده اســت و در رابطه بــا افرادی که 
حتی تمایــل به تصدی ســمت در انجمــن مذکور 
نداشــتند دعوت کرد که حتماً نامــزدی خود را در 
انتخابــات اعلام کنند و به آنــان اطمینان داد که در 
این خصوص حساسیت زدایی انجام خواهد شد و به 
برخی هم توصیه شــد که از هرگونــه فعالیت در این 

زمینه اجتناب کنند.
برخــی از اعضــای صنفــی روزنامه نــگاران ایــران 
و قدیمی هــای مطبوعــات با دعوت از ســه نســل 
روزنامه نــگاری در تهــران هیئتی 53 نفره را شــکل 
داده و متقاضی تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران 
تهران شــده و ایــن تقاضــا را در وزارت کار به ثبت 
رســاندند. شــاید تشــکیل این انجمن راه برون رفت 
از بن بســت مقاومــت در برابــر بازگشــایی انجمن 
روزنامه نــگاران ایــران بود. در صورتی که مؤسســان 
کید داشــتند کــه این دو نهاد صنفــی از یکدیگر  تأ
مستقل بوده و بازگشایی انجمن همچنان از مطالبات 

آن ها خواهد بود.
امید آن بود که با انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 
حداقل بخشــی از جامعــه مطبوعاتی کشــور بتواند 
مطالبات صنفی خود را که امنیت شغلی در رأس آن 

قرار می گیرد، پیگیری کنند.
در پی اعلام موجودیت انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران نخستین نشست مجمع مؤسسان انجمن 

“  وزیر کار تأکید 
کرد که وی شخصاً 

هماهنگی های لازم 
را با مراجع امنیتی 

به عمل آورده و موافقت 
ضمنی آنان را برای 

تشکیل انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان 

تهران جلب کرده است



شـماره 105شهریور و مهر  4096

صنفــی کارگــری روزنامه نگاران اســتان تهران دوم 
دی ماه سال 1395 برگزار شد و در انتخاباتی شفاف، 
عده ای با رأی مخفی و مســتقیم خود اعضای اصلی 

و علی البــدل هیئت مدیــره و 
بازرســان انجمن را برگزیدند. 
در این مجمع پس از تصویب 
اساســنامه انجمــن، انتخابات 
اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
نماینــده وزارت  بــا حضــور 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
برگزار شــد تــا انجمن صنفی 
را  نخســتین هیئت مدیره خود 

بشناسد.
فراخــوان حضــور در اولیــن 
فرصــت  انجمــن،  مجمــع 
مناســبی بود تا روزنامه نگاران 
تهرانی بتوانند از حقوق صنفی 
خــود در روابطــی مســتقل و 
قانونــی دفاع  دموکراتیــک و 
کننــد و زمینه تشــکل صنفی 
را  مســتقل  روزنامه نــگاری 
آمــاده کننــد. ایــن در حالی 
بود کــه بیــش از هفتصد نفر 

از روزنامه نگاران درخواســت عضویــت داده بودند 
تــا از این طریق فرصتی بــرای همفکری و همدلی و 
پیشــبرد خواسته هایشان فراهم شــود. در دوم دی ماه 
1395 با برگزاری نخســتین مجمــع انجمن صنفی و 
گشایش رســمی آن، با همت پیشکسوتان و حمایت 
دولتمــردان، بالاخــره روزنامه نــگاران صاحب خانه 
شدند و البته پرهیز از سیاست ورزی را در درون خانه 
انجمن به عنوان درســی از تجربه های گذشته و خط 

قرمز خودشان قرار دادند تا صرفاً صنفی بمانند.
بــه گفتــه یکــی از اعضــای هیئت مؤســس، موج 
پرســش ها، تقاضاها و انتقادهــا و اعتراض هایی که 
در قبال نحوه شــکل گیری هیئت مؤسس در فضای 
مجازی راه افتاد، وقتی از صافی مســائل حاشــیه ای 
عبور داده شــد، از وجود نیازی شدید در بین جامعه 
روزنامه نــگاری حکایت می کرد، نیاز به نهادی برای 
دفاع از حقوق شغلی، نیاز به کانونی برای گفت وگو 
و طرح مشــکلات صنفی، نیاز بــه تکیه گاهی برای 
اعتراض به ناامنی های شــغلی و... گویا با بسته شدن 
انجمــن قبلی نوعی بی ســرپناهی و زخم خوردگی و 
تعلیق احســاس می شــد که در فرایند این بازســازی 

باعث شد که افراد نقش داشته باشند.
ســخنگوی هیئــت مؤســس در خصــوص تدوین 
اساســنامه پیشــنهادی گفــت کــه متن آماده شــده 
حاصــل خروجــی بیــش از 80 ســاعت جلســات 
نقادانــه و لحاظ کردن پیشــنهادهای متعدد مکتوب 
و شــفاهی روزنامه نگاران بوده اســت و تلاش  شده 
حساســیت هایی که در تجارب تلخ نهادهای صنفی 
پیشین ریشه داشــت که قربانی فشارهای غیرقانونی 
و خوانش های شــبه قانونی منتقدان خود شده بودند، 
برطرف شود؛ بنابراین سعی شده بود تا در چارچوب 
قانون کار، شفاف ســازی شــده و با زدودن ابهامات 
راه تفســیر شــخصی و گروهــی در مــوارد کلیدی 

مسدود شود. در این رابطه پس از بحث های پردامنه 
و مــلاک قــراردادن قانــون، در نهایت بــا مقامات 
وزارت کار به توافق رســیده و پیش نویس اساسنامه 
هم به تأیید آن وزارت رســیده 

بود.
مؤســس  هیئــت  ســخنگوی 
کید کرد که ضمن همگامی  تأ
ارزنده شخص وزیر کار برای 
آغــاز فعالیــت انجمــن، عزم 
ارتقــای  بــرای  کار  وزارت 
بیمــه و درمــان و  وضعیــت 
مســکن روزنامه نــگاران بوده 

است.
وزیر کار هم در برابر آنان که 
اعلام  غیرقانونــی  را  انجمــن 
کــرده بودنــد آن را یک نهاد 
صنفی کاملًا قانونی دانســت 
و اشــاره کرد که تمام مراحل 
تشــکیل آن نیز قانونــی بوده 
کید کــرد که تمام  اســت و تأ
جنبه هــای حقوقــی تشــکیل 
افزود  بررسی شــده و  انجمن 
به نظــر او انجمن در خدمت 
ارزش های نظــام و انقلاب اســت، به طوری که این 
افــراد بیش از دیگــران برای این ارزش ها دلســوزی 
می کنند. بــا وجود این، انجمن ناچار شــد بیانیه ای 
در رابطــه بــا تأخیــر بیش از ســه ماهه در بررســی 
صورت جلســه برگــزاری مجمــع عمومی و ارســال 
تصمیمات مربوطه به اداره کل ثبت شرکت ها جهت 
گهی تأســیس در روزنامه رسمی صادر کند.  ثبت آ
اعضای هیئت مؤســس نیــز پیگیری های متعددی با 
مقامات مســئول وزارتخانه انجام دادند و در ملاقات 
با وزیر کار، ایشان با رویکردی مثبت، امکان شروع 
فعالیت رســمی انجمن را بلامانع توصیف نمود؛ اما 
پــس از آن نیز نهــاد ذی ربط از ارســال تصمیمات 
مجمع عمومی جهت ثبت، اســتنکاف کرده که در 
صــورت اتمام مهلت قانونی شــروع به کار رســمی 
اعضــای هیئت مدیره و بازرســان را بــا موانع جدی 

مواجه می ساخت.
مشــاور وزارت کار در خردادماه از نبود مشــکل در 
راه ثبــت انجمــن خبــر داده بود. یکــی از اعضای 
هیئت مؤســس در این باره متذکر شــد که از زمان 
برگــزاری مجمع عمومی انجمن تا آن تاریخ مقامات 
ذی ربــط ضمن دریافــت تمامی مــدارک مجمع از 
هرگونه پاســخگویی شــفاف و قانونی درباره موانع 
ثبت انجمــن برخلاف قوانیــن و آیین نامه های مورد 
عمل اســتنکاف کرده اند درحالی که بر اساس مواد 
14 و 19 آیین نامه چگونگی تشــکیل، حدود وظایف 
و اختیــارات و نحوه عملکــرد انجمن های صنفی، 
وزارت کار پس از دریافت مدارک، ظرف یک ماه 
گهی انجام  نســبت به ثبت و صدور گواهینامــه و آ
انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور اقدام 
خواهــد کرد و بر اســاس ماده 19 همــان آیین نامه، 
ثبت تشــکل های صنفی بر عهده وزارت کار و امور 
اجتماعی اســت؛ بنابرایــن وزارت کار موظف بوده 

گهی ثبــت انجمن اقدام کند لذا  نســبت به صدور آ
مشاور وزیر کار باید پاسخگوی این پرسش باشد که 
گهی  چرا به رغم نبود مشکل بر سر راه ثبت انجمن آ

ثبت از سوی اداره کل مربوطه صادر نشده است.
پــس از تذکر پنــج نماینده تهــران به وزیــر کار، بار 
دیگر 15 نماینده مجلس شــورای اسلامی درباره تعلل 
در ثبــت انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
بــه او تذکر دادنــد. اداره کار در نامــه ای خطاب به 
هیئت مدیره انجمن صنفی خواســتار ارسال نامه تعیین 
سمت شد. حال آنکه صورت جلسه تقسیم کار اعضای 
هیئت مدیره در دی مــاه 1395 تنظیم و در آن وظایف 
تقسیم و سمت ها تعیین شده بود، اما اداره کار پذیرش 
صورت جلسه را منوط به تأیید صحت انتخابات مجمع 
دانســت و پس از آن مکاتبه ای صــورت نپذیرفت. با 
آنکه انتظار می رفت مکاتبــه جدید روند ثبت انجمن 
را تســهیل کنــد، اداره کار تهــران خطــاب به هیئت 
مؤســس و ـ نه هیئت مدیره منتخب ـ نامه نوشــت که 
به منزله ادامه روند قبلی دانســته شــد و روزنامه نگاری 
از آن به عنوان »بازی با موضوع ثبت انجمن در آستانه 
معرفی کابینه« یاد می کنــد. نمایندگان در تذکر خود 
یــادآور شــده بودند کــه انتخابات مجمــع با حضور 
نماینده وزارت کار انجام پذیرفته و رســمیت داشــته 
است و از اینکه هنگام معرفی اعضای هیئت مدیره این 
کار صــورت نمی پذیرد و ثبت انجام نمی شــود اظهار 
تأســف کرده بودند. این نمایندگان لــزوم اجتناب از 
تعلــل در ثبت انجمــن را به وزیر کار یادآور شــدند. 
برخی بــر این باور بودند که رأی اعتمــاد وزیر کار تا 
حدی به این موضوع گره خورده اســت و با مخالفت 
امضاکنندگان تذکر به هنگام رأی اعتماد، وی ناگزیر 
از توضیــح در تریبــون مجلس خواهد بــود این تذکر 
در 28 تیرماه 96 در جلســه علنی مجلس از سوی 15 
نماینده اصلاح طلب صورت گرفت که هشــت تن از 

آنان نمایندگان زن بودند.
پیش از این هفت نفر از نمایندگان با طرح ســؤالی از 
وزیر کار خواسته بودند که نسبت به تأسیس انجمن 
روزنامه نگاران استان تهران پاسخگو باشد. در همین 
زمینــه محجــوب، نماینــده مردم تهــران، برخلاف 
نماینــدگان فــوق اعلام کــرده بود که ایــن انجمن 
مجوز فعالیت ندارد. از ســوی دیگــر هزار خبرنگار 
و روزنامه نگار در نامــه ای به رئیس جمهور، خواهان 
رفــع موانع ثبت انجمن شــدند. در آن نامه آمده بود 
که به پشــتوانه حماســه ای که مــردم آفریدند انتظار 
همگان این اســت که مطالبات بر زمین  مانده مردم 
به خصوص در حیطه حقوق شــهروندی و اقتصاد در 
دومین و آخرین دوره دولت پاســخ داده شــود و در 
ایــن میان مطالبات اهل قلــم و مطبوعات نیز برآورده 
شــود. امضاکنندگان در نامه خود متذکر شــدند که 
با وجود قول رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی انجمن 
صنفــی روزنامه نــگاران ایــران به عنوان تنها تشــکل 
مســتقل و فراگیر مطبوعاتی در کشــور و رفع موانع 
غیرقانونــی که باعــث تعلیق فعالیت های آن شــده 
اســت، مســئولان مرتبط با دولت به این وعده روی 
خوش نشــان نداده و بعضاً اقداماتی در جهت ایجاد 
انجمن های مــوازی و دولت ســاخته در بدنه دولت 
تدبیر و امیــد صورت گرفت حتــی لایحه ای تحت 

“ از آنجا که صیانت از 
آرای رأی دهندگان 

و تصمیمات آن ها و 
حفظ استقلال انجمن 

جزو وظایف اصلی 
هیئت مدیره منتخب 

و هیئت رئیسه مجمع 
عمومی است، قرار بر 

آن شد که آن تصمیمات 
محترم شمرده شده و به 
هیچ خواسته ای که فاقد 

مبنای قانونی باشد تن 
داده نشود
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عنــوان لایحه نظام جامع رســانه تهیه شــد تا فعالیت 
روزنامه نــگاران و کارکنان رســانه ها محدود و مقید 
به دخالت نهادهای دولتی شــود. این روزنامه نگاران 
یادآور شدند که اگر مدیران یا کارشناسان یک اداره 
کل، دســتور و وعــده یک رئیس جمهــور را معطل 
نگه دارنــد و حقوق شــهروندی را نادیــده بگیرند. 
اصــل تفکیک قوا و اقتــدار رئیس جمهور مخدوش 
و بــه آرای میلیونی ملت اهانت شــده اســت. به هر 
حال گره ثبت انجمن گشوده نشد و منتخبان انجمن 
بر آن شــدند پیگیری مراحل ثبت را که به قول آنان 
خارج از ریل قانونی به نظر می رســد، به معرفی وزیر 
کار جدیــد در کابینــه دوازدهم و مذاکره با ایشــان 

موکول کنند.
هیئت مدیــره انجمن طی اطلاعیــه ای امتناع وزارت 
کار از ثبت انجمن را به اطلاع روزنامه نگاران رساند؛ 
اما با گذشــت بیش از شــش ماه از تاریخ برگزاری 
مجمــع عمومی هیچ گونه اقدامــی در این خصوص 
صورت نگرفته و اداره کل مربوطه بدون ارائه هرگونه 
پاســخ حقوقی و قانونی به درخواســت های منتخبان 
گهی ثبت  مجمــع عمومی، همچنــان از صــدور آ
انجمن صنفی اســتنکاف ورزید. از آنجا که صیانت 
از آرای رأی دهنــدگان و تصمیمــات آن هــا و حفظ 
اســتقلال انجمن جــزو وظایف اصلــی هیئت مدیره 
منتخب و هیئت رئیســه مجمع عمومی اســت، قرار 
بر آن شــد که آن تصمیمات محترم شــمرده شده و 
به هیچ خواســته ای که فاقد مبنای قانونی باشــد تن 

داده نشود.
وزیر کار در خردادمــاه در رابطه با وضعیت پرونده 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران گفته بود 
که برای ثبت انجمن تــلاش فوق العاده مضاعفی را 
انجام داده اســت و هیچ مشــکلی برای ثبت انجمن 
وجود ندارد و فقط باید بیایند و تعیین ســمت کنند. 
وی همچنین گفته بود که خیلی تلاش کرده اســت 
تــا موانــع داخلی و خارجــی پیش رو را برداشــته و 

استعلام ها را بگیرد.
در پــی عــدم ثبــت انجمــن و رســمیت یافتن آن، 
اعضــای هیئت مدیره منتخب طی نامه ای اســتعفای 
خــود را اعــلام کرده و به تشــریح روند تشــکیل و 
برگــزاری مجمع عمومــی مؤسســان انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن 
پرداختــه و به تفصیل علت اســتعفای خود را توضیح 

داده اند.
در این نامه که از بی نتیجه ماندن تلاش های این افراد 
برای ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
سخن به میان آمده، انتقادهای صریحی متوجه اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران شــده 
اســت. چنانچه اداره مذکــور از ثبت انجمن صنفی 
استنکاف کرده و راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی 
را به عنوان پیش شــرط ثبــت رســمی انجمن اعلام 
کرده اســت. نامه بر آن اســت که اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران در جلسات متعدد 
خواســتار تغییراتی در اعضــای هیئت مدیره منتخب 
انجمن صنفی شــده است. این اداره پیش از این در 
نامه ای به هیئت رئیســه مجمع عمومی مؤســس این 
انجمن متذکر شــده بــود که تعــدادی از منتخبان، 

واجد شرایط اساسنامه مصوب نیستند. امضاکنندگان 
اســتعفا نوشــته اند که در این نامه درخواســت شده 
بــود که صورت جلســه تعییــن ســمت هیئت مدیره 
به گونه ای تنظیم شــود کــه افرادی دیگــر خارج از 
فهرســت منتخبان اصلی و علی البدل مجمع عمومی 
موصوف، جایگزین آن ها شــوند. آن ها این خواسته 
اداره کل تعــاون را خلاف قانــون و به منزله دخالت 
یــک نهــاد دولتی در امــور یک تشــکل غیردولتی 

دانسته اند.
در نامــه اعضای هیئت مدیره آمده اســت که اداره 
کل مذکــور همچنــان از پاســخگویی رســمی و 
شــفاف در این خصــوص طفره مــی رود و حاضر 
نیســت رســماً اعــلام کند کــه دقیقــاً کدامیک 
از منتخبــان، واجــد شــرایط تصــدی ســمت در 
هیئت مدیره هســتند. همچنین ایــن اعضا در پایان 
نامه خود آورده اند که تســلیم فشارهای غیرقانونی 
و غیررسمی وزارت کار نشده و بر موازین اخلاقی 
و قانونی پای بند می باشــند. آن هــا با این پیش بینی 
که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
دوره دولت جدید نیز ادامه خواهد یافت، نوشته اند 
که این وزارتخانــه حاضر به تن دادن به راهکارهای 
قانونــی برای برون رفت از وضعیت موجود نیســت 
و اداره مربوطه بر مواضع غیرشــفاف و غیررســمی 
خود در روند چینش اعضــای هیئت مدیره پس از 
انتخابات و تغییر صورتجلسه مجمع عمومی اصرار 
دارد و بدین گونــه ثبــت انجمــن را ناممکن کرده 

است.
همچنیــن ایــن افــراد متذکر 
شــده اند که حق شــکایت از 
اداره مذکــور را بــرای خــود 
محفــوظ می دانند امــا به دلیل 
حفظ احترام به رئیس دولت و 
سوءاستفاده های  از  جلوگیری 
احتمالی فعلًا از طرح شکایت 
در مراجع قضایــی صرف نظر 
می کنند. نامــه مذکور در 12 
بند تنظیم شــده است و روند 
توضیــح  بدین گونــه  را  کار 

می دهد:
برابر خواسته های  در  مقاومت 
غیرمســتند  و  غیرقانونــی 
در  و  کار  وزارت  مقامــات 
منتخب  هیئت مدیره  زمانی که 
ادعاهای  کــه  شــد  مصمــم 
وزارت کار مبنــی بــر واجــد 
را  منتخبــان  نبــودن  شــرایط 
ایــن  و  کنــد  راســتی آزمایی 
موضوع به رســانه ها و مجلس 
هم کشیده شد، ناگهان اداره 
تعاون اســتان تهران خطاب به 
هیئت مدیــره، آمادگی خود را 

برای ثبــت انجمن اعلام کرد و چنــان وانمود کرد 
که خــود اعضا مراحل ثبت را پیگیــری نکرده اند. 
پس از ارســال صورت جلســه تعیین سمت منتخبان 
هیئت مدیــره و تقدیم آن بــه اداره مذکور و پس از 

گذشــت دو هفته، اداره مذکور در اقدامی خلاف 
شــئونات اداری یک نهاد حاکمیتی با ارسال نامه ای 
خطاب به هیئت رئیســه مجمع عمومی مؤســس که 
پــس از تأییــد مجمع عمومــی فاقد ســمت قانونی 
اســت بــا اســتفاده از عبــارات نامفهــوم و مبهم و 
غیرمســتند ادعا کرده که تعدادی از منتخبان واجد 
شــرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه مصوب نبوده 
و لازم است صورت جلسه تعیین سمت هیئت مدیره 
به گونــه ای تنظیم شــود که افراد دیگــری خارج از 
فهرست منتخبان اصلی و علی البدل مجمع عمومی 

جایگزین آن ها شوند.
طبیعی اســت کــه نمی توان بــه لحاظ قانونــی افراد 
غیرمنتخب را جانشــین افراد منتخب کرد و این کار 
به معنــای تغییر تصمیمــات مجمع عمومــی و تعیین 
تکلیف برای رأی دهندگانی اســت که از بین چندین 
کاندیــدا افراد موردنظر خود را انتخاب کرده اند و از 
ســویی این امر به منزله دخالت یک نهــاد دولتی در 
امور یک تشــکل غیردولتی اســت. ضمنــاً یادآوری 
شده که تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در 
اساســنامه مترتب بر قبل از برگــزاری مجمع عمومی 
اســت و چنانچه فردی فاقد شــرایط باشد لازم است 
مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی 
مقــام برگزارکننده مجمع و کاندیــدای موردنظر را با 
گاه کنند و  دلایــل و مســتندات قانونی از این امــر آ
این در حالی اســت که مدرکی دال بر آنکه اکثریت 
منتخبان شــرایط مندرج در اساســنامه را ندارند ارائه 
هیئت مدیــره  اســت.  نشــده 
یــادآور  همچنیــن  منتخــب، 
شــد، کــه تســلیم فشــارهای 
غیرقابل توجیــه  و  غیرقانونــی 
وزارت کار نخواهد شــد و تا 
ادعاهای  راســتی آزمایی  زمان 
آنــان از طریق مراجــع قانونی 
بر پیگیری مطالبات پافشــاری 

خواهند کرد.
در نهایــت همــه تلاش هــا و 
و  مکاتبــات  و  مذاکــرات 
پیگیری های فشــرده و مستمر 
هیئت مدیــره منتخــب مجمع 
از  پــس  مؤسســان  عمومــی 
گذشــت هشت ماه برای ثبت 
انجمــن به نتیجه نرســید و به 
همیــن دلیل بود کــه اعضای 
خود  اســتعفای  هیئت مدیــره 
را به منظــور پرهیــز از پذیرش 
و  غیرقانونــی  فرایندهــای 
بدعت گذاری  از  جلوگیــری 
در تغییــر ترکیب منتخبان پس 

از انتخابات اعلام کردند.
استعفا  منتخب  هیئت  هرچند 
را به صــورت یــک راه چاره 
برگزیدند، اما بایســتی به موضع گیری ها و فشارهای 
خــارج از اداره کل نیز توجه کــرد. آن ها از طریق 
بیانیه یا تذکــر در مجلس به اهرم فشــار علیه وزیر 
تبدیــل شــده اند. ازجملــه بیانیــه انجمــن صنفی 

“ طبیعی است که 
نمی توان به لحاظ 

قانونی افراد غیرمنتخب 
را جانشین افراد 

منتخب کرد و این کار به 
معنای تغییر تصمیمات 

مجمع عمومی و 
تعیین تکلیف برای 

رأی دهندگانی است که 
از بین چندین کاندیدا 
افراد موردنظر خود را 

انتخاب کرده اند و از 
سویی این امر به منزله 

دخالت یک نهاد دولتی 
در امور یک تشکل 

غیردولتی است
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خبرنــگاران و روزنامه نــگاران اســتان تهران که در 
برابر مجــوز وزارت کار به تشــکیل انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران تهران صادر شــده بــود که در آن 
حرکت انجمن صنفــی را غیرقانونی و غیرانســانی 
توصیــف کــرده و نوشــته بــود؛ گروهــی از یک 
جناح سیاســی با قبضه کردن غیرقانونی آن درصدد 

رســیدن بــه اغراض سیاســی 
برآمدنــد  اقتصــادی خــود  و 
پیاپی  قانون شــکنی های  بــا  و 
و زیر پا گذاشــتن اساســنامه 
انحلال  اســباب  مرامنامــه،  و 
قهری و قانونی این تشــکل را 
فراهــم کردند و پس از آن بود 
که کانون صنفی خبرنگاران و 
کشور  سراســر  روزنامه نگاران 
تأســیس شــد. در ایــن بیانیه 
اقدام انجمــن صنفی تهران را 
بــا عباراتی نظیــر: »در جهت 
ائتــلاف نامبــارک پــس پرده 
صنفی نمایان«  با  سیاست بازان 
مطــرح کرده کــه یک طیف 
سیاســی برای کســب امتیاز، 
به دولت  را  فشارهای سنگینی 
وارد می کند. همچنین در این 
بیانیه عباراتی خارج از ادبیات 
روزنامه نگاری و قوانین مربوطه 
آمده است: »فشار و لابی های 
سیاســی  گســترده چهره های 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران 

ایران و اقدامات غیرقانونی این افراد برای بازگشایی 
انجمن منحله با پوســته ای جدید بــا حضور برخی 
افراد بــا گرایش های خاص فکری و سیاســی و با 
حضور تعداد معدودی از فعالان این حوزه، نشستی 
به اســم مجمع مؤسســان برگزار کرده اند.« به زعم 
آنان »این اقدام از طریق همفکران و سرشــاخه های 
افراد هیئت مؤســس در مناصــب دولتی و با اعمال 
فشــار و هجمه گسترده به وزارت کار« دانسته شده 

است.
آنــان صدور مجوز فعالیت انجمــن را این گونه تلقی 
کردنــد که بی طرفی دولت زیر ســؤال رفته اســت. 
آنان که تشــکل دیگری غیر از تشــکل خــود را به 
رسمیت نمی شناسند، انجمن های صنفی را به داشتن 

گرایش های سیاسی متهم می کنند.
در حالی که بنا به گفته عبــاس عبدی، روزنامه نگار 
و از اعضای اســبق هیئت مدیــره انجمن، برخلاف 
آنچه برخــی افراد، انجمن را به رفتار سیاســی متهم 
می کردند، انجمــن صنفی در هر صــورت با مقوله 
حقوق و آزادی مطبوعات درگیر بود و مجبور بود در 
رابطه با رویدادهای مرتبط با این مسائل موضع گیری 
کنــد و به ناچــار این موضــوع سیاســی ترین موضع 
محســوب می شــود. به گفته عبدی اینکــه انجمن 
درباره مشکلات و مسائل قضایی اعضای خود سخن 
بگوید از موضع صنفی اســت ولی بازتاب سیاســی 
دارد. ثانیــاً، بدنه انجمن برای واردشــدن انجمن به 
ایــن موضوعات فشــار می آورد، ولــی علی رغم این 

فشــارها انجمن ســعی داشــت فعالیت های خود را 
در حــوزه صنفــی محدود کند ولــی طبیعی بود که 
فعالیت های مربوط به آزادی رســانه و مسائل قضایی 
روزنامه نــگاران سیاســی تلقــی می شــد و انعکاس 
بیشــتری داشــت و گمان می رفت کــه انجمن کار 
سیاسی می کند حال آنکه گزارش کار و فعالیت های 
انجمــن خلاف ایــن ادعا را 
می رساند. البته چون تعدادی 
کنشــگر  روزنامه نــگاران  از 
سیاسی نیز بودند به این شبهه 
دامن زده می شد، اما از سوی 
دیگر همیــن افراد رأی بالایی 
داشــتند  روزنامه نگاران  نــزد 
و همین باعث قــوام و اعتبار 
انجمن شــده بــود. مخالفان 
و منتقــدان، انجمــن صنفی 
اصلاح طلبان  ویــژه  را  تهران 
تلقــی کــرده و گفتــه بودند 
کــه در مراحــل راه اندازی و 
قابل توجهی  شــمار  تأسیس، 
روزنامه نــگاران شــاخص  از 
سایر جریان های سیاسی برای 
مؤســس  هیئت  در  عضویت 
دعوت نشــده اند. آن ها ابتدا 
راه انــدازی انجمــن صنفــی 
تهــران را به منظــور مصــرف 
انتخابــات  بــرای  سیاســی 
ریاســـــت جمهوری تلقـــی 

می کردند.
پورمختــار، نماینــده اصولگرای عضو کمیســیون 
حقوقــی و قضایی مجلس، در دی ماه ســال 1395 
درباره برگزاری نشســت مجمع مؤسســان انجمن 
تهران اظهار کرد: وزارت کار باید پاســخگو باشد 
بر چه مبنایی مجوز تشکیل چنین انجمنی را صادر 
کرده اســت. وی گفــت وزارت کار نباید به دلیل 
آنکه برخی افراد با آن ها از لحاظ سیاســی همفکر 
هستند به ســرعت وارد عمل شــود و برای تقابل با 
یــک انجمــن قانونی مجــوز صادر کنــد. منظور 
او انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران و خبرنــگاران 
ایران بود و تشــکیل انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
تهــران را متشــکل از افراد خاص که بعضاً ســابقه 
محکومیت داشته و قصد تقابل با جریان انقلاب و 
روزنامه نگاران اصیل و انقلابی را دارد غیرقابل قبول 
دانســت. خبرگزاری تسنیم نشست مجمع مؤسسان 
را در پی فشار و لابی های چهره های سیاسی انجمن 
صنفــی روزنامه نــگاران کــه آن را انجمن صنفی 
منحله روزنامه نگاران نامیده بــود عنوان کرد که با 
اقدامات غیرقانونی این افراد برای بازگشایی انجمن 
با پوســته ای جدید و حضور افرادی با گرایش های 
خاص فکری و سیاســی و حضور تعدادی محدود 
از فعالان این حوزه، نشســتی برگزار شــده و آن را 

برخلاف قانون کار نامید.
کریمی قدوســی، نماینده مجلس و از اعضای جبهه 
پایــداری، نیــز گفته بــود: »انجمــن منحله صنفی 
روزنامه نگاران« برآیند روزنامه های زنجیره ای هستند 

که عمــلًا نقــش پایگاه هــای دشــمن را در داخل 
جمهوری اســلامی ایفا کرده و تنها هدفشان کمک 
به براندازی نظام از طریق رســانه های در اختیارشان 
بوده است،  وی علت اصلی انحلال انجمن صنفی را 
قانون گریزی و نفوذ شخصیت های رادیکال در بدنه 

مدیریتی آن دانسته بود.
همچنیــن حســینی کیا نماینــده اصولگرا، تشــکیل 
انجمن صنفــی را غیرقانونی دانســته و گفته بود که 
اعضای هیئت مؤســس روند و مســیر قانونی را طی 
نکرده انــد. وی همچنیــن صدور مجــوز فعالیت به 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران را از سوی 
وزارت کار بــا توجه به نزدیک شــدن ایام انتخابات، 

امری سیاسی و تبلیغاتی دانست.
ابطحــی، نماینده خمینی شــهر و از حامیــان جبهه 
کید کــرده بود. در  پایداری، نیز بــر مواضع فوق تأ
همین حال کریمی قدوســی، نماینده مشهد، سؤال 
از وزیــر کار را دربــاره برخی ابهامات در تشــکیل 
انجمن غیرقانونی صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
در دی ماه تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده بود طرح 
ســؤال با امضای هفت نماینده مجلس و با اشاره به 
ماده 131 و 15 قانون کار تنظیم شــده بود که اجازه 
برگــزاری مجمــع مؤسســان را برخلاف مــواد فوق 
ارزیابی کرده بود. در این نامه آمده است که انجمن 
به دلیل تخلفات متعدد از اول اردیبهشــت سال 1380 
منحل شــده و دیوان عدالــت اداری نیز این انجمن 
منحله را مردود اعلام کرده اســت؛ بنابراین از وزیر 
سؤال شــده بود که بر اســاس چه اختیاراتی دوباره 
اجازه فعالیت به این انجمن منحله را داده است. این 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قبل از این گفته 
بود انجمن صنفی غیرقانونی و نزدیک به جریان فتنه 

است.
طبق اساســنامه انجمــن، پذیرش اســتعفای اعضای 
هیئت مدیــره و تصمیم به انتخابــات اعضای جدید 
بــه تأیید مجمــع عمومی بســتگی دارد. از ســویی 
عــدم ثبت انجمن از طــرف اداره کل مربوطه ادامه 
کار را با مشــکل مواجه ســاخته است و وزارت کار 
در ایــن مرحله فاقد آیین نامه و رویه معمول اســت. 
روزنامه نگاران اســتان تهران همچنــان پیگیر حقوق 
و مطالبات مشــروع و قانونی خــود بوده و در انتظار 
همــکاری وزارت مربوطــه در دولت تدبیــر و امید 
هســتند تــا راه برون رفتی پیدا شــده و پــس از طی 

مراحل قانونی و ثبت، انجمن رسمیت یابد.
برخــی از روزنامه نــگاران به رئیس جمهور پیشــنهاد 
داده انــد کــه بخشــی از وقت خــود را بــه جامعه 
مدنــی اختصــاص دهــد. دو هــزار روزنامه نگار از 
کاندیداتــوری حســن روحانــی در انتخابــات 96 
حمایت کردند. به نظر می رســد اگــر رئیس جمهور 
با تشــکل ها دیدار داشــته باشــد و نیاز به انتقال پیام 
از طرق واســط نباشــد و البته به ارتباط و دیدارهای 
نمادین هم خلاصه نشــود می تواند شکل اجرایی به 
خــود گرفته و صنــوف و انجمن ها شــاهد نتایج آن 
باشــند و افــکار عمومــی و روزنامه نگارانی که نام 
روحانــی را در انتخابات رفراندوم گونه اردیبهشــت 
1396 بــر برگه رأی خود نوشــته اند همچنان امیدوار 

باقی بمانند.■

کریمی قدوسی، نماینده “
مجلس و از اعضای 

جبهه پایداری، نیز گفته 
بود »انجمن منحله 

صنفی روزنامه نگاران« 
برآیند روزنامه های 

زنجیره ای هستند که 
عملًا نقش پایگاه های 

دشمن را در داخل 
جمهوری اسلامی ایفا 
کرده و تنها هدفشان 

کمک به براندازی نظام 
از طریق رسانه های در 
اختیارشان بوده است
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انقلابوجایگاهدغدغهپیشرفت
بلافاصله پس از انقلاب و در دهه های بعد، تفسیرهای 
مختلفی از چیســتی عوامل وقوع انقلاب و انگیزه های 
انقلابیون طرح شــد. طبیعتاً این تفسیرها، طیف وسیعی 
از ایده هــا را دربرمی گرفت. این تفســیرها، برحســب 
خاســتگاه فرد یــا گروهی که آن را تولیــد یا نمایندگی 
می کرد، متفاوت بود. یکی از این تفسیرها، تفسیری بود 
که می توان آن را تفســیر »غیرپیشرفت گرا« از انقلاب 
خواند. وجــه مشــترک ایده هایی که ذیل این تفســیر 
کلی ارائه می شــدند، آن بود که عوامل به وجود آورنده 
انقلاب، ارتباط وثیقی با انگیزه پیشــرفت نداشــته است. به عنوان نمونه، آیت الله مصباح 

یزدی در سال 93 می گویند:
»گرانی در همه دنیا و حتی امریکا مســئله است و هر دولتی در کشور ما نیز که سر کار 
بیاید، قصد سازمان دادن به مسائل اقتصادی را دارد. هرچند لازمه تشکیل نظام اسلامی، 
تأمین مســائل اقتصادی جامعه اســت، اما باید توجه داشت که مهم ترین معضل و مسئله 
در کشــور ما اقتصاد و مادیات نیســت، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن انقلاب 
شد. اگر قرار بود مشکل اصلی ما اقتصاد و مادیات باشد، که در این صورت اگر انقلاب 
نمی کردیم بهتر بود. چراکه در آن زمان نه تحریمی دامن گیر ملت ایران بود و نه مشکل 

انرژی هسته ای داشتیم و الآن در وضعیت پیشرفته تری بودیم.«1
وی در ایــن ســخنرانی، این ایــده را مطرح می کنــد که هدف اصلی انقلاب، مســئله 
اقتصادی نبوده اســت و ســپس، به عنوان ایده جایگزین، مسئله »فرهنگ« و به صورت 
خاص حاکمیت »فرهنگ اسلامی« را به عنوان هدف اصلی انقلاب طرح می کند. وی 
برای نشان دادن مســئله محوریت فرهنگ در برابر اقتصاد در جریان انقلاب، به سخنان 

و دیدگاه های آیت الله خمینی ارجاع می دهد. نمونه ای دیگر 
از طرح همین ایده را محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران، در 
سال 1392 و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود طرح می کند 

و می گوید:
»نبایــد فراموش کنیم که برای اقتصــاد و نان و آب انقلاب 
نکردیــم. حاضریم خودمان و فرزندانمــان را فدای انقلاب 

کنیم.«2
این نمونه ها و نمونه های مشابه دیگر، تلاش دارند تا محوریت 
عنصر اقتصادی و دغدغه پیشــرفت در وقوع انقلاب را زیر 
ســؤال ببرند و در نقطه مقابل، عوامــل فرهنگی را در جای 

آن بنشانند. 
متن حاضر بر پایه این ایده محوری به نگارش درآمده اســت 
که دغدغه پیشــرفت )به معنای اعم آن( و به صورت اخص، 
عوامل اقتصادی، نقش مؤثر و محوری در اندیشــه آیت الله 
خمینی داشته است. من در این متن ادعا می کنم که جایگاه 
گزاره هــای توســعه ای و اقتصــادی در متن مهم و اساســی 
مانیفســت گونه  اساســی ترین متن  به عنوان  »ولایت فقیه«،3 

توسعه و ولایت فقیه؟ 
بهسویبازخوانیاجتماعیدغدغهپیشرفتدرکتاب»ولایتفقیه؛حکومتاسلامی«

مهدی سلیمانیه

آیت الله خمینی در دوران پیش از پیروزی انقلاب، چنان جایگاهی دارند که می توان متن 
ولایت فقیه را به مثابه یک متن دارای دغدغه های روشــن مبتنی بر ایده پیشــرفت قلمداد 

کرد. 
اگــر ایــن گزاره را بپذیریم، آنگاه بــا توجه به اهمیت جدی آیت اللــه خمینی در فرآیند 
پیروزی انقلاب، علی الخصوص در دو ســال پایانی و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین 
رهبران مخالف حکومت پهلوی در دهه های چهل و پنجاه شمسی و نیز در مقام نخستین 
رهبــر و بنیان گذار نظام جمهوری اســلامی، بایــد اهمیت متغیرهای اقتصــادی و ایده 
پیشرفت را در وقوع انقلاب پذیرفت. به این ترتیب نمی توان از ایده غیرمسئول بودن نظام 
برآمده از انقلاب در برابر دغدغه های »اقتصادی« و پیشــرفت به عنوان بخشی از اهداف 

مهم انقلاب دفاع کرد. 
به تعبیــر دیگر، اگر آیت الله خمینی به عنوان یکی از مهم ترین مخالفان حکومت پهلوی 
دوم و نیــز بنیان گــذار حکومت جمهوری اســلامی، در مهم ترین اثر مانیفســتی خود، 
کیدات جدی و محوری بر عنصر پیشــرفت و اقتصاد داشــته و این عوامل را به عنوان  تأ
پایه هــای پی ریزی حکومــت ایده آل مدنظر خود طرح کرده اســت، چگونه می توان از 
محوریت نداشــتن این موارد در وقوع انقلاب ایران و عدم ارزیابی میزان دســتیابی نظام 

پساانقلابی به این دسته از اهداف سخن گفت؟ 
تغییرایدههابرایخلقنیروهایتغییردهندهواقعیتهایتوسعهای

از نظــر من، یکــی از ایده های محــوری متن »ولایت فقیــه«، تغییر ایده هــا برای خلق 
نیروهایی4 است که به تغییر واقعیت های توسعه ای منجر شود. محوریت عناصر توسعه ای 
و اقتصادی در این متن از صورت بندی یکی از تزهای اصلی آیت الله خمینی مشــخص 
می شــود: در واقع می توان گفت که عناصر توســعه ای و اقتصــادی در این متن، نه تنها 
جایگاهی قابل توجه و جدی دارند، که یکی از مهم ترین اهداف انقلاب و بسیج نیروها 

به شمار می روند. 
برخی گفت وگوها و مصاحبه های شــفاهی نشــان می دهد 
که بســیاری از نیروهای انقلابی در دهه های چهل و پنجاه، 
متــن »ولایت فقیه« آیت الله خمینی را مطالعه نکرده بودند یا 
حداقل به صورت دقیق به تجزیه وتحلیل آن نپرداخته بودند و 
تصویری کلی و غیردقیق از آن داشتند. اگر حتی این گزاره 
را بپذیریــم که متن کتاب ولایت فقیه، برخلاف بســیاری از 
متون دیگر نظیر متن های علی شریعتی، عمومیت قابل توجه 
اجتماعــی نیافته یــا گزاره های آن در تبدیل شــدن به کنش 
انقلابیون مبنا قرار نگرفته اســت، باز هم نفس تصویری که 
حاملان اصلی ایده انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی از 
نابه سامانی های حکومت قبلی و ایده آل هایشان از حکومت 

آتی ارائه می کرده اند، اهمیتی تحلیلی دارد. 
نگاهجامعهشــناختیبهمتــنولایتفقیه:حلقه

مفقوده
متن کتاب ولایت فقیه جدا از اهمیت های سیاســی، فقهی و 
تاریخی اش، به لحاظ جامعه شــناختی نیز اهمیتی فوق العاده 
دارد. اما متأســفانه علی رغم ایــن اهمیت جدی، آن طور که 
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باید و شــاید مورد بازخوانی تحلیلی قرار نگرفت و کمتر 
پژوهشــی با روش و رویکرد جامعه شناختی به تحلیل این 
متن مهم پرداخته اســت. به همین دلیل، تحلیل این متن 
با رویکرد جامعه شــناختی ضرورت جدی دارد. این متن 
نیز در راستای برداشتن نخستین گام ها به سمت کاستن از 

چنین خلأیی حرکت می کند.5 
کتاب ولایت فقیه؛ حکومت اســامی، متشــکل از متن 
پیاده شــده ســیزده ســخنرانی آیت الله خمینی در زمان 
اقامت )تبعید( در شهر نجف و در قالب دروس حوزوی 
بوده کــه همگی در طول یک ماه )بهمــن 1348( ایراد 
شــده اند. کمتر از یک ســال بعد، کتاب برای نخستین 
بار، پس از ویرایش و تأیید آیت الله خمینی، در بیروت به 
چاپ می رسد و به صورت پنهانی به ایران، امریکا، برخی 

کشورهای اروپایی و اسلامی ارسال می شود. 
کتاب تا زمان پیروزی انقلاب در ایران جزو متون ممنوعه 
به شمار می رفت و برای نخستین بار، در ایران در سال 1356 
با عنوان نامه ای از امام موســوی کاشــف الغطاء به ضمیمه 
»جهاد اکبر« به چاپ می رســد. در ایــن کتاب آیت الله 
خمینی ایده اش را مبنی بر تشکیل حکومتی اسلامی مبتنی 
بر ایده فقهی کتــاب ولایت فقیه طرح می کند.6 صراحت 
در برقراری ارتباط وثیق میان امر قدرت و حکومت و دایره 
اختیارات فقیه، شــاید مهم ترین نقطه متمایزکننده متن از 

سایر متون فقهی شیعی پیش از آن باشد.7
پیشرفتبهمثابههدفیازاهدافمهم

در متن کتاب ولایت فقیــه، مفاهیمی که می توان آن ها را 
مفاهیــم مبتنی بر ایده پیشــرفت 
نام نهاد، بارها به صورت روشــن 
و در جایــگاه اهداف و مســائل 
محوری و اساســی مــورد توجه 
قــرار گرفته انــد. ازجمله: حق، 
عدالت، آزادی، استقلال، مبارزه 
با استعمار، انســانی بودن قوانین، 
تناســب قوانین، فقر، بی عدالتی، 
کارایی سیستم اداری و قضایی، 
سیاسی،  مشارکت  صنعتی شدن، 
تغذیــه،  اجتماعــی،  مشــارکت 

بهداشت، فرهنگ و امنیت. 
آیت اللــه خمینــی در تعریفی از 
موقعیت حق و عدالت می گوید: 
»اسلام دین افراد مجاهدی است 
کــه به دنبال حــق و عدالت اند. 
دین کســانی اســت که آزادی و 
مکتب  می خواهنــد.  اســتقلال 
مبــارزان و مــردم ضداســتعمار 

است.« )10(
و  اســلام  از  تعریفــی  چنیــن 
حق  مسئله  به  محوریت بخشیدن 
و عدالت، آزادی و استقلال خود 
نشان از اهمیتی است که گوینده 
برای این مفاهیــم به مثابه عناصر 

محوری قائل است. 
در فرازی دیگر، آیت الله خمینی 

کید بر مفاهیم دیگر متناظر توسعه، اهمیت این موارد  با تأ
را به خوبی نشان می دهد:

»آن روز کــه در غرب هیچ خبری نبود و ســاکنانش در 

توحش به ســر می بردند و امریکا ســرزمین سرخپوستان 
نیمه وحشــی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم 
استبداد و اشــرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند 
و اثری از حکومت مــردم و قانون در آن ها نبود، خدای 
تبارک وتعالی به وسیله رسول اکرم)ص( قوانینی فرستاد که 

انسان از عظمت آن ها به شگفت می آید.« )12(
در این فراز از متن، مبارزه با استبداد، اشرافیت، تبعیض، 
تســلط قدرتمندان به عنــوان موارد منفــی و نیز ضرورت 
برقراری حکومت مردم و قانــون به عنوان مواردی مثبت 
طرح می شــوند. دســته نخســت این مــوارد را می توان 
به صورت روشــن، اهداف ســلبی توســعه قلمداد کرد و 

دسته دوم را در جایگاه موارد ایجابی آن تحلیل کرد. 
بــر تأکیــد و ولایتفقیــه کتــاب متــن

»عقبماندگی«
کید  یکی از مواردی که متن ولایت فقیه به روشنی بر آن تأ
دارد، توصیــف وضعیت جامعه در زمانه ایراد ســخنرانی 
اســت. از منظر آیت الله خمینی، جامعه ایران، جامعه ای 
»عقب مانده« یا به تعبیری »عقب مانده نگه  داشته شده« 

است: 
»نقشــه آن اســت که مــا را عقب مانده نگــه دارند و به 
همین حالی که هســتیم و زندگــی نکبت باری که داریم 
نگه دارند تا بتوانند از سرمایه های ما، از مخازن زیرزمینی 
و منابــع و زمین ها، و نیروی انســانی ما اســتفاده کنند. 
می خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم. فقرای ما در همین 
بدبختی بمانند و به احکام اســلام، که مسئله فقر و فقرا 
را حل کرده اســت تسلیم نشوند 
و آنان و عمالشــان در کاخ های 
بزرگ بنشینند و آن زندگانی مرفه 

و کذایی را داشته باشند.« )18( 
اشاره های روشن متن به مواردی 
چون سرمایه ها، مخازن زیرزمینی 
و نیروی انسانی از شواهد روشن 
قابل توجه متن به مسائل اقتصادی 
و توسعه ای است. محتوای کلام 
و فحــوای متــن نشــان می دهد 
کــه از نظــر او، عقب ماندگــی 
وضعیتی نامطلوب و پیشــرفت و 
شاخص های  در  توســعه یافتگی 
اقتصادی و مادی ارزش مثبت و 

جدی قلمداد می شود. 
همیــن مضمون کلی اســت که 
در فرازهای دیگری از متن نیز به 

چشم می خورد: 
»ایــن حرف ها را اســتعمارگران 
و عمال سیاســی آن ها درســت 
کرده اند تا دین را از تصرف امور 
دنیا و از تنظیم جامعه مســلمانان 
برکنار ســازند و ضمنــاً علمای 
اســلام را از مــردم و مبارزان راه 
آزادی و اســتقلال جــدا کنند. 
در این صورت می توانند بر مردم 
مســلط شــده و ثروت های ما را 

غارت کنند. منظور آن ها همین است.« )22(
و یا در اینجا که به صورت مشخص از صنعتی شدن به مثابه 

یک هدف و ارزش مثبت سخن گفته می شود:  

»آن ها نفــت شــما را می خواهند، به نماز شــما چه کار 
دارند. آن ها معادن ما را می خواهند. می خواهند کشــور 
مــا بازار فروش کالاهای آن ها باشــد. و به همین جهت، 
حکومت هــای دست نشــانده آن ها از صنعتی شــدن ما 
جلوگیــری می کنند. یا صنایع وابســته و مونتاژ تأســیس 

می کنند« )22(
کیدات تا به آنجا پیش می رود که گوینده، دستیابی  این تأ
بــه »زندگی بهتــر« را به عنوان یک هــدف غایی مطرح 

می کند:
»استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، که بر مردم 
مسلط شده اند، نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل 
کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دســته تقسیم شده اند: 
ظالــم و مظلوم. در یک طرف صدها میلیون مســلمان 
گرســنه و محروم از بهداشــت و فرهنــگ قرار گرفته 
اســت و در طرف دیگر، اقلیت هایــی از افراد ثروتمند 
و صاحــب قدرت سیاســی که عیــاش و هرزه گرد و 
فاسدند. مردم گرسنه و محروم تلاش می کنند که خود 
را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری 
پیدا کنند و این کوشــش ادامــه دارد. لکن اقلیت های 
حاکم و دســتگاه های حکومتی جائر مانع آن هاست. 
ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.« 

)37(
»زندگــی بهتر«ی که آیت الله خمینــی در این متن از آن 
سخن می گوید، در همین فراز با مسئله بهداشت، تغذیه و 

عدالت اقتصادی پیوند خورده است. 
همین مضمون در فرازهای دیگری از متن نیز به روشــنی 

تصریح می شود: 
»علمای اسلامی موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های 
نامشروع ســتمگران مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری 
گرسنه و محروم باشند و در کنار آن ها ستمگران غارتگر 

و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند.« )37(
»امروز چطور می توانیم ســاکت و بیکار بنشینیم و ببینیم 
عده ای خائــن و حرام خــوار و عامل بیگانــه به کمک 
اجانب و به زور ســرنیزه ثروت و دســترنج صدها میلیون 
مســلمان را تصاحب کرده انــد و نمی گذارند از حداقل 
نعمت ها اســتفاده کننــد؟ وظیفه علمای اســلام و همه 
مسلمانان اســت که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و 
در این راه، که راه ســعادت صدها میلیون انســان است، 
حکومت های ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسلامی 

تشکیل دهند.« )38(
»اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت های 
حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و 
اقلیت های حاکمه نتوانند بــرای تأمین لذت و نفع مادی 
خویش مردم را غارت و فاسد کنند )...( حکومت لازم 

است.« )41(
در تصویــری کــه وی از تصویر آتــی حکومت ایده آل 
مدنظرش نیز ارائه می دهد، متغیرهای مطرح شــده کاملًا 
انضمامی، اقتصادی، اجتماعی و مرتبط با توسعه هستند: 
»در حکومــت اســلامی برخــلاف رژیــم ســلطنت و 
شاهنشــاهی و امپراتــوری، اثــری از کاخ هــای بزرگ، 
عمــارات کذایی، خدم وحشــم، دفتــر مخصوص، دفتر 
ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت که نصف یا بسیاری بودجه 

مملکت را از بین می برد، نیست.« )46(
نقدهای وی بر عملکرد حکومت پهلوی نیز نقدهایی از 

همین جنس است: 

در متن کتاب ولایت فقیه، “
مفاهیمی که می توان 

آن ها را مفاهیم مبتنی بر 
ایده پیشرفت نام نهاد، 

بارها به صورت روشن و در 
جایگاه اهداف و مسائل 
محوری و اساسی مورد 

توجه قرار گرفته اند. 
ازجمله: حق، عدالت، 

آزادی، استقلال، مبارزه 
با استعمار، انسانی بودن 
قوانین، تناسب قوانین، 
فقر، بی عدالتی، کارایی 

سیستم اداری و قضایی، 
صنعتی شدن، مشارکت 

سیاسی، مشارکت 
اجتماعی، تغذیه، 

بهداشت، فرهنگ و امنیت
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»اگر این تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت وپاش ها 
و اختلاس ها نبود، بودجه مملکت کســر نمی آورد تا در 
برابر امریکا و انگلیس خاضع شــوند و تقاضای قرض و 
کمک کننــد. مملکت به خاطر ایــن ریخت وپاش ها و 
اختلاس ها محتاج شــده است؛ وگرنه نفت ما کم است؟ 

یا ذخایــر و معادن نداریم؟ همه چیز 
داریــم، لکن ایــن مفت خوری ها و 
اختلاس هــا و گشــادبازی هایی که 
به حســاب مردم و از خزانه عمومی 
می شــود مملکت را بیچــاره کرده 
اســت. اگر این ها نبود، احتیاج پیدا 
نمی کرد که از این جا راه بیفتد برود 
آمریــکا، در برابــر میــز آن مردک 
)رئیس جمهــور امریکا( گردن کج 
کنــد که مثلًا به من کمک کنید.« 

)47(
عدالتاسلامیوسنجههای

توسعهای
آیت اللــه خمینــی، نه تنهــا در نقد 
در  نه فقــط  و  پهلــوی  حکومــت 
فهرست کردن مشخصات حکومت 
مطلوب و جایگزینش، که حتی در 
نیز  تعریف شاخص های »عدالت« 
بر متغیرهای انضمامی، توسعه ای و 
کید دارد. وی اســتقرار  اقتصادی تأ
حکومت عادلانه اسلامی را به عنوان 

هدف طرح می کند:
»چــون به منظور تحقــق وحدت و 

آزادی ملت های مسلمان بایســتی حکومت های ظالم و 
دست نشــانده را ســرنگون کنیم و پــس از آن حکومت 
عادلانه اســلامی را که در خدمت مردم اســت به وجود 

آوریم.« )36- 37(
و ســپس در تعریف این عادلانه بودن، موارد توســعه ای 
نظیر دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، بهداشت و 
تغذیه را به عنوان مصادیق این عادلانه بودن طرح می کند 
و آن را در »رأس برنامه هــا«ی اجتماعــی -اســلامی 

می نشاند:
»عدالت، به معنی واقعی این است که در ارتباط با دول و 
معاشــرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و 
تقسیم درآمد عمومی مانند امیرالمؤمنین رفتار کند و طبق 
برنامــه ای که برای مالک اشــتر و در حقیقت برای همه 
والیان و حکام تعیین فرموده است چون بخشنامه ای است 
عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستورالعمل 

خویش بدانند.« )57(
»شــما خودتان بروید و از نزدیک بینیــد که مردم با چه 
وضعی زندگی می کنند. در هر صد تا، دویست  تا ده یک 
درمانگاه وجود ندارد. برای بیچاره ها و گرســنه ها فکری 
نشــده است. مهلت هم نمی دهند که اسلام آن فکری را 
که برای فقرا کرده عملی بکند. اسلام مشکله فقر را حل 

کرده و رأس برنامه خود قرار داده است.« )121(
»ملــت بیچاره در حال فقر و گرســنگی به ســر می برند 
و هیئــت حاکمه ایران هر روز آن همــه مالیات را از مردم 
گرفته صــرف ولخرجی های خود می کنــد طیاره فانتوم 
می خــرد تا نظامیــان اســرائیل و عمال آن در کشــور ما 

تعلیمات نظامی ببینند.« )121(

»بازار ما هم دســت آن هاست و اگر به همین وضع باشد 
و مسلمان ها به همین سستی بمانند، بازار مسلمین سقوط 

خواهد کرد.« )121(
آزادیبهمثابهامرتوسعهای

آزادی و حفــظ حقــوق فردی، یکی از متغیرهایی اســت 
کــه در متــون مختلف نظری 
پیش فرض ها  به عنوان  توســعه 
و عوامل تحقق توســعه مطرح 
شــده اســت. در متن کتاب 
ولایت فقیــه نیز به این مســئله 
و اهمیــت آن بی توجــه نبوده 
اســت:»حاکم در حقیقــت 
قانون اســت. همــه در امان 
قانــون  پنــاه  در  قانون انــد، 
اســلام اند. مردم و مسلمانان 
در دایــره مقــررات شــرعی 
آزادند یعنی بعد از آن که طبق 
مقررات شرعی عمل کردند، 
کسی حق ندارد بگوید اینجا 
بشین یا آنجا برو. این حرف ها 
در کار نیست. آزادی دارند و 
حکومت عدل اسلامی چنین 
این حکومت ها  اســت. مثل 
نیســت که امنیت را از مردم 
ســلب کرده اند. هر کس در 
خانه خود می لرزد که شــاید 
الآن بریزنــد و کاری انجــام 

دهند.« )73(
»دانشــجویان با اســتبداد مخالف اند. بــا حکومت های 
دست نشانده و استعماری مخالف اند. با قلدری و غارت 
اموال عمومی مخالف اند. با حرام خواری و دروغ پردازی 

مخالف اند.« )130(
در فراز دوم به روشنی مشــخص است که گوینده، میان 
استبداد، »قلدری«، غارت اموال عمومی و حرام خواری 
ارتباط برقرار کرده است. با این تعبیر می توان ادعا کرد که 
میان نقد و نفی اســتبداد و اثرات ضدتوسعه ای آن از دید 

آیت الله خمینی ارتباط جدی وجود داشته است.
مؤخره

در متن کتاب ولایت فقیه، توســعه به معنای قطب متضاد 
عقب ماندگــی مطــرح اســت. در فرازهــای مختلفی از 
متن، عناصر توســعه ای به صورتی صریح و شفاف طرح 
شــده اند. به مواردی چون پیشــرفت اقتصادی، آزادی، 
عدالت، صنعتی شدن، قانون مداری و ضرورت دسترسی 
به نیازهای اولیه مانند تغذیه و بهداشــت مناسب به کرات 

اشاره شده است.
دومیــن نکته آن اســت کــه طرح ایــن مــوارد، تنها در 
ســطح مصداقی نیســت بلکه در موارد متعدد، این موارد 
به عنوان مواردی محوری مطرح شــده اند. به تعبیر دیگر، 
متغیرهای توسعه ای نه تنها در سطح مصادیق، که در قامت 
»اهداف« طرح شــده اند. سومین نکته این که این موارد، 
هــم در جایگاه نقد عملکرد حکومــت پهلوی و هم در 
مقام طراحی تصویر مطلوب و برنامه عمل حکومت آتی 

مورد اشاره بوده اند.
با ایــن دلایل، تحلیل متــن کتاب ولایت فقیــه، به عنوان 
متنــی حیاتی در تاریخ انقلاب و برخاســته از ذهن یکی 

از مهم تریــن افــراد اثرگــذار در وقوع انقلاب و ســپس 
بنیان گــذار حکومت بعدی و نخســتین رهبــر این نظام 
پساانقلابی، نشان می دهد انقلابی که او تصویر می کرد، 
اهدافی ضرورتاً مبتنی بر ایده پیشــرفت و مبتنی بر بهبود 
وضعیت جامعه در شــاخص های اقتصــادی و عادلانه تر 
شــدن وضعیت جامعه را در سر داشت. اینک سؤال این 
است که با چنین قرائنی، چگونه می توان از غیراقتصادی 
بــودن و غیرتوســعه ای بودن دلایل وقوع انقلاب ســخن 
گفت یا در ارزیابی میزان موفقیت حاکمیت ِ پساانقلابی، 
از ســنجش وضعیــت تحقق شــاخص های فــوق طفره 

رفت؟■

منابع:
خمینی، روح الله )1390(، ولایت فقیه: حکومت اســلامی،  ●

تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، چاپ بیست و 
سوم.
خبرگزاری ایســنا، 28 خــرداد 1393، با عنــوان »مصباح:  ●

انقلاب نمی کردیم پیشــرفته تر بودیم«، قابل دسترسی در نشانی 
زیر:

http://www.isna.ir/fa/print/9303281543
پایگاه هم اندیشــی یاران انقلاب اســلامی، »برای نان وآب  ●

انقلاب نکردیم«، قابل دسترسی در نشانی زیر:
http://www.hamandishi.ir/news/164008/print

پینوشت:
1. خبرگــزاری ایســنا، 28 خــرداد 1393، با عنــوان »مصباح: 
انقلاب نمی کردیم پیشــرفته تر بودیم«، قابل دسترسی در نشانی 

زیر:
http://www.isna.ir/fa/print/9303281543
2. پایگاه هم اندیشــی یاران انقلاب اسلامی، »برای نان  و آب 

انقلاب نکردیم«، قابل دسترسی در نشانی زیر:
http://www.hamandishi.ir/news/164008/print
3. خمینی، روح الله )1390(، ولایت فقیه: حکومت اســلامی، 
تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، چاپ بیست و 

سوم.
4. جالب آن اســت که به نظر می رســد علی شریعتی، نیز با 
گاهی بخشــی، همین تز  گاهی و کنش آ کید بــر عنصر آ تأ
را دنبــال می کــرد: تغییر ایده ها برای خلــق نیروهایی که در 
بســیاری اوقات ویژگی های توســعه ای و اقتصادی داشتند. 
رد پــای ایــن رویکرد را در آثــار مختلف شــریعتی ازجمله 
کید شــریعتی بر اهمیت به میدان  بازگشــت سراغ گرفت. تأ
آوردن دیــن برای تحقــق اهدافی چون عدالــت اقتصادی، 
عدالت اجتماعی، قســط، عرفان، برابری و آزادی و اهمیت 
روشــنفکران )بــه معنایی که او خــود از »روشــنفکر« ارائه 
می دهــد( را می توان ذیــل همین ادعا یعنی تغییــر در ایده ها 
بــرای خلق نیروهای انقلابی خوانــد. گرچه باید بر این نکته 
کیــد کرد که بر مبنای مطالعه دقیق متــون اصلی این افراد  تأ
اثرگذار، تصویر ایده آلی که شــریعتی از جامعه پســاانقلابی 
ارائه می کرد با تصویــری که آیت الله خمینی در متونی نظیر 
کتاب ولایت فقیه از جامعه مطلوبش ارائه می دهد تفاوت های 
قابل توجهــی وجود دارد که خود موضوع مهمی برای تأمل و 

پژوهش به  شمار می رود.
5. بــرای مطالعه پرونــده ای درباره تحلیلــی اجتماعی از متن 
ولایت فقیه؛ حکومت اســلامی نگاه کنید به: مجله تقریرات، 

شماره 4 و 5، اردیبهشت و تیر 95، صص 39 تا 54.
6. گرچه تا پیش از وی، مفهوم »ولایت فقیه« به عنوان یک ایده 
فقهی، در حوزه های علمیه ایده ای پذیرفته شده، بحثی جاافتاده 
و حتی آشــنا نبود، اما ریشــه های طرح این مفهوم را می توان به 
دوران قاجار و اندیشه های ملااحمد نراقی در کتاب عوائدالایام 
و حتی پیش از آن، برخی علمای شــیعه دوره صفوی برگرداند 

که دارای مناسبات قوی با آنان بودند.
7. گویــا وی در جلد دوم مجموعه ای پنج جلدی از ابواب فقه 
با عنوان کتاب البیع، مجدداً همین مضمون از مفهوم ولایت فقیه 
را شــرح داده اند: خمینی، روح الله )؟(، کتاب البیع، قم: نشــر 

مؤسسه اسماعیلیان.

در متن کتاب ولایت فقیه، “
توسعه به معنای قطب 

عقب ماندگی  متضاد 
مطرح است. در فرازهای 
مختلفی از متن، عناصر 

توسعه ای به صورتی 
صریح و شفاف طرح 

شده اند. به مواردی چون 
پیشرفت اقتصادی، آزادی، 

عدالت، صنعتی شدن، 
قانون مداری و ضرورت 

دسترسی به نیازهای اولیه 
مانند تغذیه و بهداشت 

مناسب به کرات اشاره 
شده است
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برخیمیگوینداختیارشــورایشــهرفقطدرحدتعیینشهردار
بودهوابزارنظارتیندارد.تفســیرکردندکهنظارتشــورایشهر
اســتطلاعیونظارتشوراینگهباناستصوابیاستوهمینهم
قدرتشــورایشــهرراپایینمیآورد.چهکاریمیشودکردتابه

ایدهپارلمانشهریبرسیم؟
اگر به شــعار آزادی و استقلال برگردیم، بخش عمده این شعار  در نهاد شوراها  �

و تشــکیل شوراهاست. زمانی حدود 60 یا 70 درصد مردم در روستاها ساکن بودند، 
امــا علاوه بر عواملــی مانند قهر طبیعت، متأســفانه با بی تدبیری و نــوع مدیریت و 
برنامه ریزی و سیاســت ها و راهبردهای اشتباه، در شرایطی قرار گرفتیم که اکنون 30 
درصد در روســتاها و 70 درصد در شــهرها زندگی می کنند. ما به راحتی مدیریت ها 
را بــه این راه بردیم که اگر فلان جا نامش آباد بوده، نامش را بگذاریم شــهر. فردی 
می خواســته از روســتا یا بخشــی نماینده مجلس شــود، قول می داده که اگر من را 
انتخاب کنید من هم روستا را تبدیل به شهر می کنم. بدون اینکه آنجا شاخص، معیار 
و ظرفیت شــهر شدن را داشته باشــد. در مقطعی هم مسئله جنگ و مهاجرت باعث 
شد تا کلان شهرها به وجود بیایند و شهرها بزرگ شدند و روستاها هم بدون گذراندن 

دوره لازم برای شهر شدن، تبدیل به شهر شدند.
 این ها را گفتم تا بگویم شــهرها اهمیت پیدا کرده اند و اهمیت شــوراها  نیز به دلیل 
شــهرها بیشتر شــده است. در کشور ما، نهادی مانند شورای شــهر در ارتباط با نهاد 
مدیریتی و اجرایی مانند شــهرداری تهران، در مســائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
سرنوشت ســاز شده است. قانون شوراها را داریم که برگرفته از قرآن، قانون اساسی و 
تلاش های امام، آیت الله طالقانی و مرحوم بهشــتی است، اما متأسفانه صفر یا صدی 
عمل می کنیم. بیست سال از قانون شوراها گذشت و آن را اجرا نکردند، اما ناگهان 
در کل کشــور شــروع به اجرا کردند. بدون اینکه روابــط موردنظر را تعریف کنند. 
مــن بــه آقای خاتمی هم گفتم که بهتر بود در ابتدا شــوراها را در یک اســتان پیاده 
می کردید، یکی دو دوره چهارساله را پشت سر می گذاشتید، ایرادات و مشکلات را 
مشــاهده می کردید، به عنوان نمونه ارتباط شورا با شهرداری و ارتباط این دو بال را با 

هم می دیدید و بعد تعاریف جدید ارائه می کردید.
من حدود چهل ســال اســت که در شهرداری هســتم، اما در این چهار سال شورای 
شــهر از مسائل بسیاری رنج بردم. می دیدم کار غیرقانونی دارد انجام می شود. اعتقاد 
شخصی ام این است که باید حساب شده و با برنامه عمل شود. همان نقش و رابطه ای 
که دولت با مجلس دارد، حداقل همین را شورای شهر با شهرداری داشته باشد؛ یعنی 
شهردار کابینه خود را معرفی کند، قائم مقام، معاونین و شهرداران مناطقش را معرفی 
کند. در اجرا هم بالاخره شرکت ها و سازمان هایی داریم که وابسته به معاونین هستند 
و معاونین رئیس هیئت مدیره شــان هســتند و اگر خطا کردند باید بیایند و پاســخگو 
باشــند. اگر در مناطق خلافی صورت گرفت، ما نمی توانیم برای هر مطلب خلافی 

که وجود دارد شهردار را استیضاح کنیم؛ اما شهردار منطقه مسئول و پاسخگو است. 
شهردار باید کابینه اش را معرفی و برای کابینه اش هم رأی گیری کند.

دردورهاولشورایشهرتهرانایندرگیریبودکهمیخواستند
شــورااختیــارزیادیداشــتهباشــدولیشــهرداریراضــینبودو

یکسریناهماهنگیهاییاتفاقافتاد.
الآن رابطه شورا و شهردار طبق مرّ قانون است. وظایف شهردار و شورا را قانون  �

تعریف کرده است. اینکه می گویم ایده آل من است. شهردار باید به شورا اعلام کند 
که مدیرانم این گونه اند. ما باید به دنبال اصلاح قانون برویم. اگر شــهردار منطقه ای 
در منطقه خودش خلافی کرد و کاری که نباید را انجام داد، بتوانند او را بخواهند و 
او توضیح دهد و اگر قانع نشــدند از شهردار بخواهند او را عوض کند. در شهرهای 
بزرگ دنیا شهردار مدیرعامل است. تصمیم گیر و سیاست گذار، شورای شهر است؛ 
امــا نه یک شــورای 15 نفره که آن را هم به 21 نفر رســاندیم. بــه نظرم همه نواحی 
شــهر تهران باید در شورای شــهر نماینده داشته باشند که البته این هم به شورایاری ها 

برمی گردد.
شــمامیفرماییــدآننظارتیکهبایــدنمیتوانداجراشــود؟برای
نمونهدربوستانمادریاپروژههاییکهمشکلداردمانندپلصدر.
طبققانونمگرشــهردارینبایدطبقبودجههاوپروژههاییکه

شورایشهرتصویبمیکندعملکند؟
 بله، اما ما نتوانســتیم جلویش را بگیریم چون ما رأی نداشتیم. اگر رأی داشتیم  �

حتی تا اســتیضاح شهردار هم پیش می رفتیم. اصلًا شــورا در جریان پل صدر نبود. 
اختیارات مافوق به شــهردار دادند و حاکم مطلقش کردند تا هرکاری که می خواهد 
بکند. در همه جای دنیا احزاب وجود دارند. ما در کشــور حزب به آن معنا نداریم 
جبهه داریم؛  اصول گرا و اصلاح طلب. این دو جبهه در شــورای شهر حضور دارند 
و از شــهردار خود دفاع می کنند. ما خودمان هم باید اصلاح شــویم. بدنه اجتماعی 
باید اصلاح شــود. اگر قرار است خدمتی به شهر کنیم که دیگر بحث جبهه نیست. 
خدمت به شــهر ماســت؛ اما متأســفانه این گونه نیست. بر اســاس واقعیات و نیاز و 

ضرورت تصمیم گیری نکردیم.
شورااصلًادرجریانپروژهصدرنبودیاپروژهدرشورامطرحشد

واصولگرایانبهآنرأیدادند؟
خیر. من که نبودم، خودشــان برایم گفتند. تونل نیایش را ایجاد کردند. ضمن  �

ایجاد تونل و اجرای نیایش گفتند بار ترافیکی را کجا بریزیم. پل می زنیم. گزینه های 
دیگــری هم بــود که برای مثال بزرگــراه را عریض کنیم و یا متروکــه البته بهتر بود. 
این طــور که خودشــان گفتند، تصمیم گرفتنــد و گفتند بار ترافیکی را ســر خیابان 
شــریعتی می ریزیم. دیدند خیابان شــریعتی جواب نمی دهد. گفتند ســر بلوار کاوه 
می ریزیم. دیدند آن هم نمی شــود چون ابتدا و انتهایش بســته اســت. بردند میدان 
نوبنیاد و خیابان پاســداران. دیدند کشــش ندارد. بعد هم گفتند برویم و بکشــانیم 
به بزرگراه امام علی. با هزینه ای بســیار هنگفت که خروجی اش صفر اســت. نمونه 
دیگرش این است که نهرسازی می کنند و مسیل طبیعی را از بین می برند. این مسیل 

ضرورت توسعه متوازن شهر
گفتوگوبامحمدحقانی

در واپســین روزهای کاری شــورای شــهر چهارم به دیدار محمد 
حقانی، عضو سابق شورا رفتیم. موضوع بحث تجارب چهارساله 

ایشان در شورای شهر تهران بود.
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ممکن اســت همیشه خشــک بماند، اما مسیل طبیعی 
اســت. چرا سیل ســال 62 یا 63 کشــته داد و مشکل 
ایجاد کرد؟ چون مســیل طبیعــی را از بین برده بودند. 
بــدون اینکه از خود طبیعت الهــام و درس بگیریم در 
طبیعت دست می بریم. درنتیجه مشکل ایجاد می شود.
چطورنگاهمحیطزیستیمیتواندبهشهر
برگــردد؟تفاوتمتروواتوبانبســیارزیاد
اســت.وضعیــتکارشــهرداریبهگونهای
بودکــهانگارمحیطزیســتمحــورنبوده

است.
مطلقــاً. در جلســه ای یکــی از معاونیــن گفت  �

می خواهیم زیر ســطح زمین کار کنیم. منظورش مترو 
بود. گفتم تا حالا سطحی نگاه کردید حالا بروید زیر 
ســطح. چرا صدر را ایجاد کردند؟ برای اینکه بگویند 
مــا هم کاری کردیــم. چرا به جایش مترو نســاختند؟ 
چون کارهایمان نمایشی است. من می خواهم دیگران 
بگویند در دوره حقانی اینجا درختکاری شــده، پس 
گونه هایی که زود ســبز می شوند مثل صنوبر و تبریزی 
و مانند این ها را درختکاری کنید که دوساله سبز شود، 
امــا درخت چنار کــه مخصوص این محیط اســت را 
نمی کاریم. چنار دویست سال عمر می کند اما صنوبر 
و تبریزی ناپایدارند. این نگاه ریشــه ای و زیرســاختی 
نیســت. ما در تهران چیزی به نام زیرســاخت نداریم. 
جمع آوری آب سطحی نداریم. زیرساخت حمل ونقل 
عمومــی نداریــم. اتوبوس ها کافی نیســتند و آلاینده 
هستند. مترو که زیرســاخت انبوه حمل ونقل عمومی 
است زیر پانزده درصد اجراشده اما بزرگراه ها 95 یا 100 
درصد اجرا شــده اند. ما نمی گوییم بزرگراه نباشــد اما 
باید متوازن باشــد. شهرمان خوش تیپ نیست، به دلیل 
همین قضیه. چرا می گویند فلان شــخص خوش تیپ 
است، چون تناسب دارد. این قضیه در ساختار کالبدی 

شهر تهران رعایت نشده است.
از مــوردحفاظــت در را اقداماتــی شــما
باغاتانجامدادیــد.مختصریدربارهاین

موضوعتوضیحدهید.
علی رغم همه شــعارهایمان در ابتدای مسئولیتمان  �

و حتــی اواســط و اواخــرش، عمل و حرفمــان جور 
درنمی آید. شــهر باید با برنامه توسعه پیدا کند. آن هم 
توســعه پایدار و نه اینکه باغ را از بین ببریم و به جایش 
ســاختمان بســازیم. باغات را از بیــن ببریم و بگوییم 
کمربند سبز می سازیم. باغات را از بین ببریم و بگوییم 
پارک می ســازیم. تهران به باغ و چنارش معروف بوده 
اســت. اگر برنامه داشته باشــیم این اتفاقات نمی افتد. 
در هر مبحثی باید قانون را رعایت کنیم. در ســال 59 
آیین نامــه اجرایی قانون باغات بــوده و مالکان باغات، 
مســئول حفظ باغات هســتند و اگر مالکان باغ اقدام 
نکردند شــهرداری ها مسئول هستند؛ البته در طی یک 
فرآیندی. اگر کســی به درخت باغش آب نداد، خود 
قانون صراحتــاً می گوید، آن مکان اختیار شــهرداری 
اســت و به نفع مــردم مصادره می شــود. در آن قانون 
هــم پیش بینی شــده که شــهرداری باید بــرای باغات 
شناسنامه تهیه کند. شناسنامه باغات سند باغات است. 
همان طور که منزل ما ســند دارد و کسی نمی تواند آن 
را از دســترس ما خارج کند. من اسمم محمد حقانی 

اســت، فرزند احمــد، باغات هم به عنــوان موجودات 
زنده شناسنامه دارند؛ اما گویا اعتقادی به این نداریم. 
همه چیز را پول و تجــارت و رانت و درآمدزایی هجی 

کردیم.
دلیلــشایناســتکــهمنبعدرآمــداداره

شهرمشخصنیست.
در کشــورهای پیشــرفته می گوینــد این درخت  �

یادگار زندگی من اســت و اجازه نمی دهم قطع شود. 
حتی اگر بخواهند آنجا بزرگراه بسازند. اگر به حقوق 
شــهروندی اعتقاد داشــته باشــیم مشــکلاتمان حل 
می شود. اعتقادی هم به تدبیر و علم و عقلانیت داشته 
باشــیم کارمان به اینجا نمی کشــد. ما بر اساس قانون 
باید شناســنامه باغات را تهیه می کردیــم که نکردیم؛ 
امــا در اصفهان این کار را انجام دادیم. حتی در معابر 
کــه اگر یک درخت از بین بــرود باید توضیح دهیم. 
اهمیتــی به موجــود زنده در برابر پــول ندادیم. تهران 
الآن از چهار پنج هزار هکتار تهی شــده است. بدون 
اینکه کسی چیزی بگوید و دودش به حلق همه مردم 
می رود. زمانی شــهرداری ها خصوصاً کلان شهرها را 
از درآمدهــای نفتی جدا کردند که البته کار درســتی 
بود و مــردم باید شــهر را اداره کننــد و پولش را هم 
مــردم بدهند؛ اما خب باید ظرفیت اقتصادی مردم هم 
بالا برود تا برای شهرشــان خوب خرج کنند. هرکس 
عارضه ای به شــهر وارد می کند بایــد پول عوارض را 
بدهد. صاحب ساختمانی بود که حداکثر می خواست 
30 میلیــون به عنوان عــوارض به شــهرداری بدهد اما 
خودش یک میلیارد به دســت  آورده است. باید منافع 
جمعی را بر منافع خاص ترجیح دهیم. اگر کســی از 
نظامات و امکانات شــهر استفاده می کند، باید پولش 
را هــم بدهد. اگر منــزل و یا مرکز تجــاری را که در 
میردامــاد متری فلان قدر اســت، در وســط بیابان قم 
می ساخت که کســی از او نمی خرید. لذا شهرداری 
بایــد در درآمدهای عمومی افراد در شــهر شــریک 
شــود. زمانی که به خیابان آزادی می آیید، فقط برج و 
ســاختمان می بینید؛ اما زمانی که این خیابان را ایجاد 
کردند ظرفیت مشــخصی داشــت. مدام بارگذاری و 
جمعیت گذاری می کنیم، این گونه ظرفیت محیطی و 

شهری هم از بین می رود.
شــمابهتخلفاتیکهصورتمیگیرداشاره
میکنید،بــراینمونهواگــذاریاملاککه
یکســرآنبهاعضــایشــورابرمیگردد.
نظــارتبــراعضایشــوراچگونــهصورت
میگیــرد.درشــورایجدیدنظــارتباید

چگونهباشد؟
 هــر چه بگندد نمکش می زنند. شــورای شــهر  �

دســتگاهی نظارتی است. من کسی را متهم نمی کنم، 
ولی اگر کســی خودش بخواهــد رانت خواری کند یا 
مدیریت شهری به کسی باج دهد، قوه قضائیه محکم 
باید وارد شــود و بیت المال و حق النــاس را برگرداند. 
دســتگاه نظارتی بسیار ضعیف اســت. باید قوی تر از 
وضع موجود باشــد. امنیت کشــور این طــور به خطر 

می افتد.
یــکســؤالدربــارهتحقیــقوتفحــصاز
شــهردار.شــماتلویحــاًاشــارهکردیــدبه

جناحبندیهایشوراکهبراساسآنرأی
دادنــد.اینبرمیگرددبهوابســتگیافراد

شورابهمنابعشهرداری؟
من به عنــوان عضوی از شــورا نمی خواهم این را  �

بگویم.
دربارهرابطهشورایاریهاواعضایشورای
شــهر،شــورایشــهربهایدهاشنرســید.
چگونــهمیتــوانشــورایاریهاراتقویــت

کرد؟
شــورایاری ها بهتر از هر کس دیگری می توانند  �

در مدیریــت خرد صاحب نظر باشــند، نه در ســطح 
کلان. رصد کــردن آنچــه در محلات تهــران اتفاق 
می افتــد می تواند کار شــورایاری ها باشــد. ما ابتدا 
شورای شهر را راه انداختیم و بعد شورایاری را؛ مانند 
اینکه ســاختمان را به جای فونداسیون از طبقه بیستم 
شروع به ســاختن کنیم! ابتدا شورایاری، بعد شورای 
منطقه و بعد شــورای شــهر. کوشــش کردیم که به 
شورایاری ها اهمیت داده شود و همین طور هم شد و 
واقعاً هم بینش آنها نســبت به شهر عوض شد. یکی 
از خروجی های بزرگمان در شورای چهارم همین بود 
که بدنه اجتماعی را نسبت به کمیسیون محیط زیست 
و سلامت فعال کرد. مردم تماس می گرفتند و بدون 
کوچک تریــن توقعی اطلاع می دادنــد که در فلان 
منطقه آلودگی آب است، موش وجود دارد، باغات را 
قطــع می کنند و مانند این ها. این یعنی فهم اجتماعی 
در حال بالا رفتن اســت. شــورای پنجم باید جایگاه 
قانونــی شــورایاری را ارتقا دهد. من همیشــه رابطه 
شــورایاری و شورای شهر را این گونه توجیه کردم که 
همان نقشــی که شورای شــهر برای شهرداری تهران 
دارد، شــورایاری ما در محلات باید برای شهرداری 
داشته باشــد و در یک مرحله بالاتر پیشنهاد شهردار 
ناحیه را بدهند. خوب اســت که برای نمونه شهردار 
اکباتــان فــردی از همــان ناحیه باشــد، زیــرا محل 
زندگی اش همان جاست، حساسیت دارد و به مسائل 

محلی اشراف کامل دارد.
ماننــد اجتماعــی معضلهــای در شــورا
کارتنخوابیواعتیادبااینکهکمترصحبت
کــرداماموفقبود.کمپهاییایجادشــد

کهگویابافشاراعضایشورابناشد.
به نظر بنده شــهردار یک شــهر باید پاسخگوی  �

همه مســائل باشــد. ما مدیریت واحد شهری نداریم. 
مدیریــت فعلی کارهای اساســی خــود را رها کرده و 
بــه کارهای فرعی که طبق قانون برای خودش نیســت 
وارد شــده اســت. شــهرداری برای معضل اجتماعی 
وارد شــده اســت. ما برای اعتیاد باید بودجه می دادیم 
و دادیــم، امــا نمی توانیم مدیریت اجرایــی این بخش 
را برعهــده بگیریــم، چــون ســازوکار، متخصص و 
ســازمان و تشــکیلاتش را نداریم. این کار بهزیســتی 
اســت. وقتی یک متکدی یا معتاد جمع آوری می شود 
فرایندهای متعددی طی می شــود. عــده ای می گویند 
این هــا کاســب اند و آن هــا را بــه شهرشــان می برند. 
برخی می گویند این هــا بیمارند و آن ها را به آموزش و 
بازپروری می برند. این کارها برای شــهرداری نیست و 

تخصصش را ندارد.■
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 نمی توان تحلیلی جامع از موضوع خصوصی سازی 
آمــوزش در ایران ارائــه کرد بدون آنکه بررســی 
دقیقــی از ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی 
حاکم بر کشــور در چند دهه اخیر به عمل آورد. 
از قضا به نظر می رســد بخشــی از ناکامی منتقدان 
و مخالفان سیاســت های خصوصی سازی آموزش 
عالی )به خصــوص در فضای دانشــجویی( برای 
ایجاد ممانعت در پیش بــرد این طرح ها یا حداقل 
کاســتن از ســرعت روزافــزون آن ، نبــود نگاهی 
کلی تر به سیاســت های کلان اقتصادی حاکم بر 
کشــور باشد. به این معنا که در بطن چنین ســاختار اقتصادی و با چشم اندازی 
که نظریه پردازان آن برای آینده کشــور طرح کرده اند، اصلاح روندهای موجود 
در خصوصی ســازی آموزش با راهکارهای کنونی، عملًا شــدنی نیست. بحث 
بر ســر این نیســت که هرکدام از سیســتم های آموزشــی دولتــی، خصوصی و 
خودگردان و هیئت امنایی چه معایب و مزایایی دارند تا بتوان با نگاهی بی طرفانه 
و معطوف به منافع و مصالح عمومی کشــور یکی را بر دیگری ترجیح داد. در 
این مقاله سعی بر این نیست که نشان دهیم می توان با بحث علمی و کارشناسی 
دلایل ناکارآمــدی و نتایج فاجعه بار اجرای سیاســت های خصوصی ســازی بر 
فضای آموزشــی کشــور را نشان داد، بلکه هدف نوشــته پیش رو این است که 
زمینه ها و منطقی را که به اتخاذ چنین سیاســت هایی انجامیده است، در مقیاس 
بزرگ تــری و با نگاهی کلی معطوف به آنچه در ســه دهه اخیر بر ســر اقتصاد 
کشــور آمده، تحلیل و بررســی کند؛ به عبــارت دیگر زاویه دید ایــن مقاله به 
موضــوع نگاهی لمّی )از علت به معلول( نیســت، به ایــن معنا که نباید این طور 
فکــر کرد که آموزش عالی خصوصی بــه دلایل مزیت ها و بالقوگی های خود و 
به  خاطر امکانات و پیشــرفت هایی که می تواند در سیســتم آموزش کشور ایجاد 
کند، به عنوان ســرمنزل مقصود این مسیر انتخاب شــده است، بلکه هدف این 
اســت که با نگاهی پیشینی  و ســاختاری به فضای کلان اقتصادی کشور نشان 
دهیم تعمیم سیاســت های خصوصی ســازی به عرصه آموزش کشور از نتایج و 

تبعات اتخاذ این نظام اقتصادی و چه بســا از لوازم ضروری تحقق آن باشد.
با این مقدمه، برای درک صحیح از مســیری که سیســتم آموزش عالی طی این 
چند دهه طی کرده اســت و پیش بینی روندی که در آینده به سوی آن سوق پیدا 

خواهد کرد، لازم است تا نگاهی به این تغییرات و نقاط عطف خصوصی سازی 
آمــوزش عالی بیندازیم. روند خصوصی ســازی آموزش عالی با شــروع به کار 
دانشــگاه آزاد اسلامی در دهه شــصت برای طبقات اجتماعی فرادست، که به 
دانشــگاه های دولتی راه نیافته بودند، امکانی برای ورود به محیط دانشــگاهی 
ایجاد کرد و این در حالی بود که با بازبودن درهای دانشگاههای دولتی به روی 
طبقــات اجتماعی ضعیفتر و فرودســت، مطابق اصل 30 قانون اساســی امکان 
دسترســی به آمــوزش عالی رایگان به صورت همگانی تأمین می شــد. تأســیس 
دانشــگاه های آزاد تنها مکانیزم خصوصی ســازی آموزش عالی نبود و این روند 
در طــی دهه های بعدی از خلال جذب دانشــجویان پولی، شــبانه و پردیس ها 
ادامه یافت و عملًا کار را به جایی رساند که به نقل از مقصود فراستخواه تا سال 
92 از تعداد 4 میلیون و 600 هزار دانشــجو در کشــور تنها 750 هزار دانشــجو 
به صورت رایگان تحصیل کنند. به عبارتی تا این ســال 84 درصد دانشــجویان 
کشور با پرداخت شــهریه تحصیل می کردند. در واقع در طی این سال ها مسئله 
تنها این نبود که امکانی برای طبقات فرادســتی برای تحصیل در دانشگاه فراهم 
شــد، بلکه در عمل این امکان از طریق حذف و به حاشیه راندن طبقات محروم 

و ستاندن حق تحصیل آنان محقق شد.
با این تفاســیر ابتدا به ســاکن باید بررسی کرد در ســال های پس از جنگ چه 
بازتعریفــی در جهت گیری های اساســی نظــام اقتصادی کشــور رخ داد و چه 
چرخــش مفهومــی و عملی در چشــم اندازهای کلی نظام صــورت گرفت که 
بازنمودهــا و تأثیراتش بر نظــام آموزش این گونه رخ نمایی کــرد. بازتعریفی که 
مسیر انقلابی را که به ارزش های اخلاقی و عقلانی معطوف بود و با هدف زوال 
فردگرایی عنان گســیخته نظام بازار شکل گرفته بود، به مسیری خلاف آرمان ها 
و باورهــای اولیه منحرف کرد. به این منظور شــاید نگاهــی به غایت مختصر به 
فضــای بین المللی و اقتصاد جهانی در آن ســال ها، یعنی به طور مشــخص دهه 
80-90 میــلادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ما را در فهم چگونگی این  شــیفت 

پارادایمی یاری کند.
از دهه 1970 میلادی به بعد، در پس رکود تورمی و بحران های جهانی اقتصادی 
و بــا روی کار آمــدن تاچــر در بریتانیــا )1979( و ریــگان در ایالات متحده 
)1980( چرخشــی آشکار در شــیوه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سوی 
نئولیبرالیسم وجود داشته است. مجموعه راهکارهایی که در پاسخ به بحران های 
مربوط به انباشــت ســرمایه در پس دهه های 50-60 میلادی طراحی شده بود، 

خصوصی سازی آموزش در سپهر اقتصاد سیاسی کشور

زهرهنجفی

»خیزش دوباره دانشگاه« بهانه ای است برای بازخوانی تجربه فعالیت دانشجویی در 
سال های گذشته و جمع بندی از تجارب برای ترسیم الگوی راهبردی آینده دانشجویان. 
در دورانی که گسســت ها و جبرهای بیرونی، زمینه را برای شکل گیری آزادانه عرصه 
عمومی دانشجویی در سطحی وسیع و گفت وگوهای بینانسلی برای باروری و بهبود و 
بازاندیشی تنگ می کند، گفت وگوهای نوشتاری و رسانه ای می تواند دریچه ای نو برای 
فراروی از این جبرها و تنگناها ایجاد کند. این صفحه دیدگاه های فعالان دانشــجویی 
کنونی و سابق را بازتاب می دهد و کلیه فعالان دانشجویی را فرامی خواند تا با مشارکت 
در ایــن بحــث، بــر گفت وگوها و نقادی هــا دامن زننــد و محصولات و دســتاوردهای 

تأمل ورزی و تجارب عملی خود را با دیگران به اشتراک گذارند.
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اما می رفت تا بنیان و ریشــه جامعه و اساساً اجتماع 
را بســوزاند تــا جایی کــه تاچر به صراحــت اذعان 
می داشــت که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، 
بلکــه فقط مــردان و زنان منفرد. به طــور کلی اهم 
سیاســت های نئولیبرالی در حوزه اقتصاد را می توان 
در مفــاد اجمــاع واشــنگتن، کنفرانســی کــه در 
1989 حول مســائل اقتصــادی و بحران های بدهی 
کشــورهای امریکای لاتین برگزار شــد، مشــاهده 
کرد؛ مفاد این اجماع از آن جهت برای بحث فعلی 
ما حائز اهمیت اســت که می تــوان مصادیق و تأثیر 
هرکدام از این راهکارها را طی ســه دهه گذشته بر 
فضای اقتصادی کشــور در خلال برنامه های توسعه 
و برنامه هــای اجرایی دولت های پــس از جنگ به 
عینه مشاهده کرد که در ادامه بررسی خواهد شد:

 1. نظــم مالی؛ 2. باز ترتیــب اولویت های مخارج 
عمومی )کاهش هزینه های دولت از خلال کاهش 
هزینه هــای عمومــی و رفاهی؛ آموزش، بهداشــت 
و بیمــه، مســکن(؛ 3. اصــلاح نظــام مالیاتی؛ 4. 
آزادســازی نرخ های بهره؛ 5. یک نرخ ارز رقابتی؛ 
6. آزادسازی تجاری؛ 7. آزادسازی سرمایه گذاری 
 .9 خصوصی ســازی؛   .8 خارجــی؛  مســتقیم 

مقررات زدایی؛ و 10. حقوق مالکیت.
از اولیــن نتایــج پیاده  ســازی و اجــرای چرخــش 
نئولیبرالــی در خــود کشــورهای مرکــز، حمله به 
انــواع همبســتگی های  و  اتحادیه هــای کارگــری 
اجتماعــی بود. با قوت گرفتن گفتمانی که بر محور 
فــرد و قدرت های فــردی اعم از صاحبــان صنایع 
و مؤسســات مالــی و بانک هــا و صاحبان رســانه 
می چرخید، به حاشــیه رانده شدن و تضعیف قدرت 
چانه زنی و مقاومت نیروهای اجتماعی و اتحادیه ها 
بدیهــی بــود. در حقیقت این چرخــش، دگرگونی 
اساســی در موازنــه قدرت بیــن صاحبــان صنایع، 
مؤسســات مالی و به طــور کلی منافــع طبقات بالا 
در مقابــل اکثریت جامعه بود؛ بــه قیمت حذف و 
به حاشیه رانده شدن طبقات متوسط و ضعیف. تنها 
به عنوان نمونه بــرای اثبات این ادعا می توان به چند 
مورد فاحش در تغییر ایــن روابط در ایالات متحده 

اشاره کرد.
حداقــل دســتمزدی که دولــت فــدرال در 1980 
تعیین کرده بود، مســاوی با ســطح فقــر بود؛ ولی 
این رقم تا 1990 به 30 درصد زیر آن ســطح سقوط 
کرد.1نســبت مزد متوســط حقوق اجرایــی مدیران 
ارشد به کارگران از اندکی بیش از 30 به 1 در 1970 
به تقریباً 500 به 1 در ســال 2000 رسید.2 در فاصله 
بین ســال های 1970 تا 1990 نرخ مالیات شــخصی 
گروه های فوقانــی جامعه از 70 به 28 درصد تقلیل 
پیدا کرد3 کــه به گفته دیوید هــاروی، بزرگ ترین 
کاهــش مالیاتی در تاریخ اعلام شــده اســت. این 
موارد به روشــنی نشــان می دهد این تغییر ساختاری 
تا چه مایه برای طبقات متوســط و ضعیف هولناک 
بوده و به قیمت ســود و ســوداگری اقلیتی چگونه 
جامعــه را به پرتگاه نابرابری و ســقوط ســوق داده 

است.
مسئله جایی به شرایط کنونی ما و موضوعی همچون 
خصوصی ســازی آمــوزش عالی، که ظاهــراً به نظر 

می رسد نمی تواند با شرایط اقتصادی ایالات متحده 
دهــه 70 پیونــد یابــد، ارتبــاط پیــدا می کنــد که 
بهره برداری  برای  مرکزنشــین  کشورهای اصطلاحاً 
از انباشــت ســرمایه حاصل از فعالیت های مالی در 
نظم نوین اقتصادی و البته سرمایه گذاری دلارهای 
نفتی ســعودی ها که در بانک های ســرمایه گذاری 
نیویــورک به جریــان افتــاده بود، چشــم طمع بر 
کشــورهای حاشــیه ای انداختنــد و فرصت هــای 
ســودآورتر را در خارج از ایالات متحده جســتند. 
ســاز و کار عبارت بود از اینکه کشورهای در حال 
توســعه که شــدیداً نیازمند اعتبار بودنــد به گرفتن 
وام های ســنگین یا نرخ های مورد علاقه بانک های 
امریکایــی روی می آوردند ولی چون وام ها به دلار 
امریکا تعیین می شد، هر افزایش اندک در نرخ بهره 
امریکا، به سادگی می توانست کشورهای آسیب پذیر 
را از بازپرداخــت وام در موعد مقــرر ناتوان کند. 
به این ترتیب کشــورهای بدهکار در مقابل تجدید 
مهلت بازپرداخت بدهی شــان )نمونه هایی همچون 
مکزیک، برزیل، شــیلی و آرژانتین( یا کشورهایی 
همچــون ایران از همان ابتــدا در ازای دریافت وام 
از صنــدوق بین المللــی پول به اصلاحــات نهادی 
از قبیل کاهش هزینه هــای رفاهی، تصویب قوانین 
انعطاف پذیرتر و خصوصی ســازی های  کار  بــازار 
بیشــتر و بیشــتر ملزم شــدند و به این ترتیب تعدیل 
ساختاری شکل گرفت. به صورت تفصیلی می توان 
روی نظام اقتصادی تک تک کشورهایی که قربانی 
سیاست های تعدیل ساختاری شدند و با تن دادن به 
اصلاحــات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
تا مرز فروپاشــی پیش رفتند، نتیجه محتوم و نهایی 
نئولیبرالیزاسیون را روشن کرد؛ سیاست هایی از قبیل 
نرخ های تورم چند صــد درصدی، بیکاری فزاینده 
که نتیجه کنار گذاشتن سیاست اشتغال کامل بود، 
کاهش رشــد اقتصادی و کاهش میــزان تولید ملی 
و در عــوض رو آوردن به فعالیت های ســوداگرانه 
و پولی. اما برای پیشــبرد بحث فعلی مناسب است 
در همین جا به شــرایط داخلی ایران هم زمان با این 
اصلاحات جهانی یعنی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 

70 کــه مصادف اســت بــا روی کار آمدن دولت 
سازندگی منتقل شویم.

از زمان پایان جنگ و با روی کارآمدن دولت هاشمی 
تــا به همین امروز با نوعی شــیفتگی و دل بســتگی 
ایدئولوژیک مدیران ارشــد نظام اقتصادی کشور به 
بــازار آزاد مواجه بوده ایم. از همان ابتدا با انتســاب 
و عقب ماندگی  اتهاماتی همچون سوسیالیسم زدگی 
بــه دولت دوران جنــگ، اقتصاد ایــران را به روی 
راهکارهای توصیه شــده صندوق بین  المللی پول و 
بانک جهانی گشودند. راهکارهایی که بدون توجه 
به تفاوت های فاحش تاریخی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی کشورهای مختلف از جنوب شرقی آسیا، 
از مالــزی، ســنگاپور و تایوان گرفته تا کشــورهای 
آفریقایــی و کشــورهای امریــکای لاتیــن چــون 
مکزیک، آرژانتین و شــیلی بــرای همه و همه یک 
نسخه واحد و تکراری پیچیده بودند. نسخه نظری 
و جذابیت هــای ظاهری نئولیبرالیزاســیون در ایران 
هم همچون ســایر نقاط جهان در بطن خود حاوی 
تناقضات و پیچیدگی های پارادوکســیکال بود. طبق 
مبانی نظــری بایــد از حقوق مالکیــت خصوصی 
فــردی قوی، حاکمیــت قانون، نهادهــای مرتبط با 
عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت می شــد، 
اما به رغم تمام نســخه های قدیمی تر لیبرالیســم طی 
دو قرن گذشــته، تحقق وعده هــای این نظام جدید 
نه تنها از طریق کاهــش یا حذف مداخلات دولت 
در نظام اقتصادی میسر نمی شد، بلکه حضور هرچه 
پررنگ تــر دولت در صحنــه اقتصاد بــرای تحقق 
آزادی عمل و موفقیت تجارت و شــرکت ها لازم و 
ضروری بود؛ و این مسئله درست خلاف شعارهایی 
بــوده و هســت کــه دولت هــا حداقل بــه خاطر 
جذابیت های تبلیغاتی اش هم که شده، همواره طی 
سه دهه گذشته بر آن دست گذاشته اند. شعارهایی 
از این دســت که خصوصی ســازی برای واگذاری 
اقتصاد به مردم بود.4 اما آنچه در عمل در سال های 
شــروع دوران تعدیل ســاختاری اتفاق افتاد این بود 
که نه تنها از میزان مداخله دولت کم نشــد، بلکه بر 
اساس آمار رسمی نهادهای متولی اقتصاد ایران، در 
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ســال پایانی جنگ، سهم بخش خصوصی از تولید 
ناخالص داخلی ایران در حدود 60 درصد و ســهم 
بخش دولتی 40 درصد بود؛ اما این نســبت در سال 
72 کاملًا برعکس شــد، یعنی ســهم دولت از 60 
درصد فراتر رفت و ســهم بخش خصوصی به کمتر 
از 40 درصــد تقلیــل یافت.5 کاهــش تمایل بخش 
خصوصی در ســرمایه گذاری مولــد و کارآفرین و 
به تبع آن، کاهش میانگین رشــد اقتصادی کشور را 
باید از خلال سیاســت های ثبات زدای دولت فهم و 
تحلیل کرد. راهکارهای ثبات زدای بســته سیاستی 
تعدیل ســاختاری را به صورت موجــز می توان ذیل 

چند برنامه کلی صورت بندی کرد:
کاهشارزشپولملیوافزایشنرخارز

کاهــش امنیت ســرمایه گذاری مولــد و مؤثر و به 
بیانی کاهش ریســک پذیری بخشی که می توانست 
چرخه های رشــد اقتصــادی کشــور را به چرخش 
دربیــاورد، از نتایــج اتخــاذ راهکارهــای تعدیــل 
ســاختاری توصیه شده نهادهای بین المللی از خلال 
افزایــش نرخ بهره بانکی و نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی در این دوران بود. فرشــاد مؤمنی، مشاور 
ارشــد اقتصــادی دولت میرحســین موســوی، در 
کتــاب اقتصاد ایــران در دوران تعدیل ســاختاری، 
به روشــنی توضیــح می دهد هرکــدام از این عوامل 
چگونه می توانــد به مثابه یک راه حــل کوتاه مدت 
جذابیت هایــی برای دولتمردان ایجــاد کند، اما در 
درازمدت نتایج فاجعه بار خود را آشــکار می کنند. 
به عنوان مثال او اســتدلال می کند افزایش نرخ ارز و 
بی ارزش کردن پول ملی در کشــوری چون ایرآنکه 
اصلی ترین درآمدش از محل دلارهای نفتی اســت 
در کوتاه مدت به عنوان راه حلی برای افزایش درآمد 
دولت به نظر می آید، اما در عین حال در این کشور 
که دولت خــود بزرگ ترین مصرف کننده اســت، 
کاهش ارزش پــول ملی در درازمــدت هزینه های 
دولــت را به صــورت تصاعــدی افزایــش می دهد 
و بحران هــای کســری بودجــه را پدید مــی آورد. 
تصاعــدی کــه در تجربــه تعدیــل ســاختاری در 
افزایش 2500 درصدی نرخ ارز خود را نشــان داد.6 
ضمن این کــه بازی با قیمت هــای کلیدی اطمینان 
تولیدکننده هایــی که سرمایه شــان را بــه چرخ های 
تولیدی کشــور روانــه می کردند ســلب می نمود و 
آن ها را به ســمت فعالیت های ســوداگرانه و دلالی 

می راند.
افزایشنرخبهره

 دســتکاری قیمت هــای کلیــدی در غیــاب نظام 
نهــادی تولیدمحــور عمــلًا بــه تب ســوداگری و 
فعالیت هــای مالی غیرمولد دامن مــی زد و آن ها را 
جذاب تــر و ســودآورتر می نمــود. چنانچه افزایش 
تعــداد بانک های خصوصــی، مؤسســات مالی و 
افزایش تمایــل به فعالیت های مالــی و بورس بازی 
در این سال ها شــاهدی بر این مدعاست. از طرف 
مقابل بــا منطق نئولیبرالیســم دولت بــرای اصلاح 
ایــن وضعیــت نه تنها اقــدام مثمر ثمری بــه انجام 
نمی رســاند بلکه درســت برعکس بــا افزایش نرخ 
بهره بانکی، جذابیت فعالیت های مالی و دلالی رو 

دوچندان می نمود.

کاهشقدرتنیروهایکارگری
بــرای تکمیل این پازل تشکیل شــده از راهکارهای 
نئولیبرالی، در کنــار افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ 
بهره باید شکل واره های دیگری را هم اضافه کنیم. 
افزایــش انعطاف پذیری و کاهــش قدرت چانه زنی 
نیروی کار را باید در کنار خصوصی ســازی ها قرار 
داد تــا به عمــق فاجعه پی برد. اصــلاح قانون کار 
کــه از اوایل دهه هفتاد کلیــد خورد بخش دیگری 
از پــروژه نئولیبرالیزاســیون اقتصــاد ایــران، به منزله 
تیر خلاصی بــر پیکره نیروی کار آســیب پذیر بود 
بدون آنکه مجریــان و طراحان اصلی پروژه تعدیل 
ســاختاری متحمل کوچک ترین خســارتی شوند. 
شکل گیری مناطق آزاد تجاری، خروج کارگاه های 
کوچک از شــمول قانون کار، به رسمیت شناختن 
قراردادهای موقت کار و باز شــدن پای پیمانکاران 
بــه قراردادهــای کار در کنــار نبــود اتحادیه هــا و 
تشــکل های کارگری به این معنــا بود که در نهایت 
این کارگران و دهک های ضعیف جامعه هستند که 
باید تاوان سیاست ورزی های صاحبان قدرت را پس 
می دادنــد. در ابتدای دهه هفتــاد تنها 6 درصد از 
نیروهــای کار قرارداد موقت داشــتند، در حالی که 

اکنون این آمار به بیش از 90 درصد می رسد.
خصوصیسازی

و  امکانــات  کــه  فضایــی  در  پیداســت  ناگفتــه 
بســتر نهــادی چنیــن تخصیص هایی مهیا نیســت، 
خصوصی ســازی نمی تواند معنایی داشــته باشد جز 
واگــذاری و به بیان دقیق تر اهــدای مایملک دولت 
)درواقــع مایملک مــردم و ملت( بــه ائتلاف افراد 
و گروه هــای صاحــب قدرت که پیشــاپیش روابط 
و معادله هایشــان با دولت روشن اســت. مناقصات 
دولتی و آنچه تحت عنوان خصوصی ســازی توزیع 
شده اســت، چگونگی تبدیل شدن دولت به کانون 
توزیع رانت را مشخص می کند. خصوصی سازی ها 
چه رو به ســوی دولت با تفنگ داشــته باشــد و چه 

به سوی شــرکت ها و مؤسسات  رو 
برخوردار از رانت و امتیازات دولت 
بی تفنگ تا زمانی که ســاختارهای 
نهادی تولیدمحور ایجاد نشــوند در 
شــاخص های کیفیت زندگی مردم 
طبقات ضعیف و متوسط نمی تواند 

بهبودی حاصل کند.

کاهشمخارجعمومیدولت
نتیجــه اتخاذ سیاســت های تعدیل 
ســاختاری از خــلال آزادســازی 
نرخ هــای  آزادســازی  واردات، 
بهــره و ارز، کمــر تولیدکننده هــا 
خرده پا  تولیدکننده های  به خصوص 
را خــم می کــرد و در نهایت منجر 
به ورشکسته شــدن ایشان می شد. 
این سیاست  گذاری ها  منفی  تبعات 
از خــلال کاهش تولیــد ناخالص، 
بخــش  ســرمایه گذاری  کاهــش 

خصوصی مولــد در اقتصاد، افزایش بیکاری و تورم 
خــود را نمایان می ســاخت و در جایی که دولت با 

رویه هــا و راهکارهای کوتاه مدت خود به کســری 
بودجــه و کاهــش درآمــد برمی خــورد، از طریق 
کاهش خدمات عمومی و رفاهی فشار را به طبقات 
پایینــی جامعه انتقال می داد. بــا این توضیحات تازه 
اینجاســت که ذیــل عنوان کاهــش خدمات دولت 
بــه جامعه )به عنــوان یکــی از راهکارهــای اصلی 
بســته سیاســتی تعدیــل ســاختاری( می تــوان فتح 
بابــی کرد بــرای ورود به موضوع کالایی ســازی و 
خصوصی ســازی آموزش. با درک و داشتن نگاهی 
کلی به این تغییر ساختاری که در دولت های پس از 
جنگ رخ داد می توان تحلیل کرد که در 28 ســاله 
پس از جنــگ، دولت های مختلف با چه پشــتوانه 
فکری و با چه رویکردی ســعی در کاهش خدمات 
دولــت در قبال آموزش کشــور هســتند. این نکته 
نیز حائز اهمیت اســت که غالباً مشــاهده یا شنیده 
می شود که این طیف در پاسخ به انتقادات مخالفان 
خصوصی سازی آموزش و خدمات عمومی دولت با 
این پاسخ که دولت توان محدودی در ارائه خدمات 
عمومی و رفاهی دارد و بــا بودجه ای که در اختیار 
دولت اســت قادر به ارائه این خدمات نیست، سعی 
در انحراف مســئله دارند. در حالی که مسئله اصلی 
بر سر این موضوع است که اساس ساختار اقتصادی 
که دولت را به این سمت رانده محل اشکال است و 
انتقاد به خصوصی سازی آموزش نه به مثابه مقوله ای 
تکیــن و مجزا، بلکه باید به عنــوان یکی از تبعات و 

نتایج درونی این ساختار مدنظر قرار بگیرد.
پرواضــح اســت که آنچــه در این جــا در حد توان 
به اختصار توضیح داده شد روندی نیست که مربوط 
به یک دولت خاص باشــد و به هیچ عنوان نمی توان 
ذیل زد و خوردهای رایج جناحی صورت بندی اش 
کــرد. دولت هــای مختلف پس از جنــگ در این 
28 ســال بر ســر هر موضوعی هم که اصطکاک و 
زاویه بندی جدی و اساســی داشــته باشند، از قضا 
بر ســر همین یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ ســلب 
اعضــای  داشــته های 
طبقــات فروتــر بــه نفع 
خلال  از  قوی تر  طبقات 
سیاســت های  اجــرای 
فرقی  مذکور.  اقتصادی 
نمی کند دولت هاشــمی 
ســازندگی  شــعار  بــا 
بــر ســر کار باشــد یــا 
کــه  احمدی نــژادی 
ابتدائــا با شــعار عدالت 
و نقد این ساختار بر سر 
کار آمــد. از قضــا طنز 
آنجاســت  داســتان  تلخ 
دولت هــای  در  کــه 
نهــم و دهم کــــــه از 
و  اشـــرافیت ستیزی 
و  مســتضعف نـــــوازی 
عدالت محــوری دم زده 
می شــد، چنان حدی از 
سیاســت ها و راهکارهای تعدیل ساختاری به اجرا 
درآمد که به فکر احدی خطور نمی کرد. آزادسازی 

“  دستکاری قیمت های 
کلیدی در غیاب نظام نهادی 

تولیدمحور عملًا به تب 
سوداگری و فعالیت های 

مالی غیرمولد دامن می زد و 
آن ها را جذاب تر و سودآورتر 

می نمود. چنانچه افزایش 
تعداد بانک های خصوصی، 

مؤسسات مالی و افزایش 
تمایل به فعالیت های مالی 

و بورس بازی در این سال ها 
شاهدی بر این مدعاست
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واردات )آن هــم نه کالاهای تولیدی و صنعتی بلکه 
کالاهایی مصرفی مثل لوازم آرایشــی و خودروهای 
لوکس(، دســتکاری قیمت ارز و دستکاری قیمت 
حامل هــای انرژی جــزو کلیدی تریــن بخش های 
بســته سیاســتی تعدیل ساختاری اســت که از قضا 
در دوران رئیــس دولتی اجرا شــد که برای خود از 
طریق نقد سیاســت های صنــدوق بین المللی پول و 
نهادهای جهانی کسب مشــروعیت می کرد؛ و این 
روند در دولــت روحانی پرقدرت تر از همیشــه در 
حال اجراســت. درگیری های لفظــی گاه و بیگاه 
روحانی با راســت افراطی گرچه می رود تا روزنه ای 
از امیــد به بهبود گشــوده شــود، اما بــا مروری بر 
ســاختار اقتصادی ســه دهه اخیر کشــور به وضوح 
می توان اتحاد عمــل دولت های مختلف در اجرای 

سیاست های تعدیل ساختاری را مشاهده کرد.
به ایــن ترتیب و با عطف نظر به سیاســت های کلان 
اقتصادی، کالایی ســازی آمــوزش را بایــد به عنوان 
یکی از نتایج و تبعــات درون زای چرخش اقتصادی 
کــه طی چند دهــه اخیر صورت گرفتــه لحاظ کرد 
که همان اهداف سیســتم کلان اقتصــادی را دنبال 
می کند؛ ســلب مالکیت از توده ها و اکثریت محروم 
بــه نفع اقلیــت برخــوردار. در روند کالایی ســازی 
آمــوزش در بطــن این سیســتم اقتصــادی، مالکیتی 

که از توده ها ســلب می شــود عبارت اســت از حق 
برخــورداری از تحصیل رایگان کــه از اصول قانون 
اساسی اســت، اما به واسطه سیاســت های اقتصادی 
ســه دهه اخیر از شــهروندان ستانده  شــده است. با 
منطق فکری تئوریســین های این سیســتم اقتصادی، 
دولــت وظیفــه ای در قبــال جامعــه ندارد و اساســاً 
اصول قانون اساســی مبتنی بر وظیفه دولت در تأمین 
نیازهای عمومــی مردم از قبیل بهداشــت و آموزش 
و درمان بلاموضوع اســت. چنانچــه پیش از این نیز 
گفته شــد، در این گفتمان اساساً کلیتی به نام جامعه 
و اجتمــاع مفروض نیســت که بتــوان دولت را برای 
پاســخگویی و تأمین نیازهای ضــروری آن از خلال 
آموزش و بهداشــت، درمان ملزم و موظف دانست. 
آنچه موجود اســت تنها افراد هستند که در یک نبرد 
بی پایان و در »جنگ همه علیه همه« هرکس محکوم 
اســت منافع و مقاصدش را با پا گذاشــتن بر دیگری 
محقــق کنــد. در بطن این نظام اقتصادی اســت که 
مفهوم و محتوای شهروندی دستخوش تحول بنیادین 
شــده است؛ شرط شــهروند بودن دیگر عضویت در 
ایــن جامعه )ایرانی بودن( نیســت که به واســطه این 
عضویت برای فرد حقوقی تضمین شــود، بلکه فقط 
و فقط یک عامل اســت که مي تواند متضمن حقوق 
فرد باشــد و آن تمکن مالی اســت کــه مي تواند؛ و 

در ایــن میان آموزش هم دیگر نه آن حقی اســت که 
»همــگان« باید تا حد خودکفایی کشــور به صورت 
»رایگان« از آن برخوردار باشند، بلکه کالای لوکس 
و ارزنده ای اســت ک به تناسب قدرت و تمکن مالی 
در اختیار افراد قرار می گیرد. هر یک از راهکارهای 
بسته سیاستی تعدیل اقتصادی، مالیاتی است بر دوش 
فرودســتان و فقرا به نفع ثروتمندان، مکانیزمی است 
برای سلب مالکیت از قشر ضعیف به نفع دهک های 
بالایی؛ از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی 
و افزایــش نرخ بهره گرفته تا همین خصوصی ســازی 
آموزش. به این ترتیب است که در جامعه ای که تمام 
سیاســت های اقتصادی در جهت افرایش نابرابری و 
گسترش شکاف بین فقیر و غنی گام برمي دارد، حق 
برخورداری از تحصیل را تابع قدرت نابرابر اقتصادی 

افراد می سازد.
پینوشت:

1. رابرت پولین. منحنی های سقوط
2. دومنیل و لوی. روند درآمدهای نئولیبرالی

3. همان
4. حسن روحانی در ضیافت افطار 96 با فعالان اقتصادی

5. فرشــاد مؤمنی. اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز
6. نــرخ دلار از 70 تومان در ســال 68 به 400 تومان در 
سال 74، 800 تومان در سال 78، 900 تومان در سال 84 

و بیش از 3200 تومان در 92 رسید.
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کالایی سازی، تالابی است که سال ها دامنگیر آموزش 
عالی کشــور شــده اســت و هر روز بیشــتر آن را در 
خود فرومی کشــد. مســئله ای که طی سالیان متمادی 
و با اعمال سیاســت های مبتنی بر خصوصی ســازی و 
کاهش حجم دولت، دانشــگاه را در مسیری قرار داد 
تا منطق بازار بر دانشــگاه حاکم شود و آموزش عالی 

به مثابه کالا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در این مقاله قصد بر آن اســت تا با نگاهی بر ساختار 
کلی دانشگاه از خلال آیین نامه ها و مقررات و بررسی 
چگونگی برقرار شــدن هماهنگی میان ســاختار نهاد 
دانشــگاه و سیاست های کلی کشــور، نحوه کالایی 
شدن آموزش عالی را بررسی کنیم. اینکه سیاست های 
کلی اقتصادی در نهایت به این منجر شــد که آموزش 
عالی نه خصوصی، بلکه کالایی شــود. ضمن بحث، 
مفهوم کالایی ســازی را مورد بررســی قرار می دهیم و 
بــا درنظر گرفتــن چارچوب معنایــی آن، نهایتاً به این 
پرســش می پردازیم که ضرورت خیزش دانشگاه علیه 

کالایی سازی آموزش عالی چیست. 
ساختاردانشگاهپسازانقلاب

دانشگاه به عنوان نهاد رســمی آموزش عالی کشور، 
کید اصــل 30 قانون  پــس از انقــلاب علی رغــم تأ
اساســی مبنی بر رایگان بودن آموزش عالی تا سرحد 
خودکفایــی، در روندی قرار گرفت که تا امروز حق 
برخــورداری از آموزش عالی رایگان از بســیاری از 
شهروندان سلب شده است. حتی اگر وجود عبارت 
»ســرحد خودکفایی« در اصل مذکور بهانه ای برای 
تأســیس دانشــگاه های غیررایگان باشــد، امروز که 
کمتــر از 13 درصد دانشــجویان از آموزش رایگان 
بهره مندنــد 1 در کنــار ضعف هــای صنعتی و علمی 
کشــور در حوزه هــای مختلف می تــوان گفت که 
ســرحد خودکفایی نادیده گرفته شــده اســت و این 
اصل قانون اساســی همانند بســیاری دیگر از اصول 

متضمن حقوق مردم و منافع ملی معطل مانده است.
اولیــن تلاش برای به دســت آمدن تفســیری واقعی از این »ســرحد خودکفایی« 
به موجــب قانــون برنامــه دوم توســعه و طی ســال های 78 تــا 80 و طی طرحی 
تحقیقاتی با عنوان »نیازســنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست گذاری توسعه 
منابع انســانی کشــور« صورت گرفت؛2 اما زمینه های گسست از این اصل خیلی 
پیش تر از آن شــکل گرفته بود و پس از آن نیز همان روندها بلکه تا امروز با قوت 
بیشــتری ادامه یافت، زمانی که از دانشــگاه صحبت می کنیــم، دیگر آن معنای 
دهه های گذشــته را به عنوان نهادی پیشرو و تأثیرگذار و در ارتباط با جامعه ندارد. 
امروز دانشــگاه نهادی بسیار گســترده و غول پیکر با اشکال گوناگون شده است 
که حداقل های مورد انتظار را در پرورش نیروی متخصص آن گونه که نیاز اســت 
برآورده نمی کند و بیشــتر به مکانی برای فرار موقتی از بیکاری یا سربازی و امثال 

آن بدل گشته است.
این تغییر چهره و ماهیت دانشــگاه را می توان در روند طی شــده در ســالیان پس 
از انقلاب فرهنگی جســت وجو کرد. آنگاه که دانشــگاه تعطیل شــد تا انقلاب 
تاریخی 57 که بخشــی از پیروزی اش را مرهون ســال ها تلاش دانشگاهیان بود، 
روند خود را تکمیل کند و کلیت نهاد دانشــگاه زیر ســیطره حاکمیت قرار گیرد 

تا کنترل و نظارت کامل همیشــگی بر آن وجود داشته باشد.
دانشــگاه پس از انقلاب فرهنگی، تحت نظارت شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
قرار گرفت. شــورایی متشــکل از افــرادی حقوقی و حقیقی که توســط رهبری 
منصوب می شــوند و همگی در سطوح عالی سیاست گذاری و اجرایی نظام قرار 
دارند. بنــا به مصوبه خود این شــورا »مورخ 76/8/20، شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی به عنوان مرجع عالی سیاســت گذاری، تعیین خط مشــی، تصمیم گیری 
و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشــی و پژوهشــی کشور در چارچوب 
سیاســت های کلی نظام محسوب می شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا 
و در حکم قانون اســت.« غالــب قوانین، آیین نامه ها و مقررات بالادســتی ناظر 
بر دانشــگاه توسط این شورا تعیین می شود و ســاختار امروزی دانشگاه بر اساس 

مصوبات سالیان شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در آیین نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالی مصوب 
89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی3 که ساختار دانشگاه ها در آن مشخص 
شده است، در رأس هر دانشگاهی هیئت امنا قرار دارد که بنا به ماده 3 از آیین نامه 
مذکور »هیئت امنا عالی ترین رکن مؤسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در 
قانون تشــکیل هیئت های امنای دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

کالایی سازی آموزش عالی ذیل ساختاری تحت سیطره

محمدحسن احمدی
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)مصوب جلســات 181 و 183 مــورخ 67/12/9 و 
67/12/23 شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی( و 
همچنین قانــون نحوه انجام امــور مالی و معاملاتی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی 
)مصوب 69/10/18 مجلس شورای اسلامی( تعیین 

شده است.«
اعضــای این هیئــت بنا به مــاده 1 »قانون تشــکیل 
هیئت امنای دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی« مصوب 67/12/23 شورای عالی انقلاب 
فرهنگی عبارت اند از وزیر دســتگاه یا نماینده وی، 
رئیس مؤسســه و 4 تا 6 نفر از شخصیت های علمی 
و فرهنگــی یا اجتماعی محلی و کشــوری که نقش 
مؤثری در توســعه و پیشرفت مؤسســه مربوطه داشته 
باشــند که حداقــل دو نفر از آن ها بایــد از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها باشــند. این افراد به پیشنهاد 
وزیــر و تأییــد رئیس جمهــور منصوب می شــوند. 
همچنیــن بنا بــه ماده4 ایــن آیین نامــه، تعیین رئیس 
دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن با پیشنهاد 
وزیر و تأیید شــورای عالی انقلاب فرهنگی صورت 
می گیــرد و »نصب و عــزل اعضای هیئت رئیســه، 
رؤســای  مؤسســه،  شــوراهای  حقیقــی  اعضــای 
دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مؤسسات 
و واحدهای وابســته و مدیران گروه های آموزشی و 
پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه« از وظایف رئیس 

دانشگاه است.
تحت چنین شرایطی به ســادگی می بینیم که ساختار 
کلــی نهــاد دانشــگاه به صــورت کامــلًا انتصابی 
از بالاســت و هیــچ نوعــی از اســتقلال و تصمیم 

دانشگاهیان در آن راه ندارد.
با نگاه به روندی که در رابطه با دانشــگاه طی شد، 
می بینیم که در ســال 61 دانشگاه آزاد به عنوان اولین 
دانشگاه پولی و در راســتای گسترش آموزش عالی 
و افــرادی که از تحصیــل در دانشــگاه های دولتی 
جامانده اند با پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی و تأیید 
آیت الله خمینی تأســیس شد و اساسنامه آن در سال 
66 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. 
در سال 64 دانشــگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی با 
مصوبه شــورای عالی انقــلاب فرهنگی و »به منظور 
بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش 
عالی کشــور«5 و پس از آن و در ســال 67 دانشگاه 
پیــام نور »به منظــور اجرای برنامه های آموزشــی در 
سطح دانشــگاه از طریق آموزش نیمه حضوری و از 

راه دور دانشگاهی«6 تأسیس شدند.
با نگاهی بــر اساســنامه تمامی این دانشــگاه ها که 
مصــوب شــورای عالی انقــلاب فرهنگی هســتند، 
می بینیــم هــر تغییری در ســاختار دانشــگاه باید به 
تصویــب شــورای عالی انقلاب فرهنگی برســد 6 و 
همچنیــن تمامی آن ها بایــد تابع قوانیــن، مقررات، 
ضوابط و آیین نامه های بالادستی که عمدتاً مصوبات 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی اند، باشند )من جمله 
آیین نامــه جامع مدیریت دانشــگاه ها و مؤسســات 

آموزش عالی(.
در کنــار این ســاختار حال نگاه خــود را مجدداً به 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی معطــوف می کنیم. 
اعضای این شــورا که تصمیم سازان و مجریان عالی 

تمامی سیاســت گذاری های کلان  کشور هســتند، 
را از طریــق همین ســاختار به دانشــگاه آوردند. به 
دلیل سیاســت های کلان اقتصادی کشور که پس از 
جنگ و تحت تأثیر شرایط داخلی و جهانی به سمت 
نئولیبرالیســم سوق داده شد، دولت خصوصی سازی 
را ســرلوحه تمامی اقدامات خــود قرار داد. طی این 
مســیر، دولت مجبــور به واگذاری حــوزه خدمات 
اجتماعــی به بخش خصوصــی نیز بــود و آموزش 
عالــی از مهم تریــن بخش هایــی بود کــه دولت در 
جهــت واگذاری آن به بخش خصوصی کوشــید و 
بزرگ ترین صدمــات به آن وارد شــد. در این میان 
نیاز به بررســی تفصیلی نحــوه واگذاری ها به بخش 
خصوصی داریم اما به صــورت گذرا باید گفت که 
بخش خصوصی مذکور به دلیل ضعف های پیشینی، 
عملًا بخش دیگــری از دولت )به معنای عام( بود و 

در واقع خصوصی سازی ای صورت نگرفت.
در هر حال، در مسیر خصوصی سازی آموزش عالی، 
اگرچه دانشــگاه های پولــی و غیردولتی پیش از آن 
تأسیس شــدند، اما هماهنگی سیاست های دولت و 
حاکمیتِ شــورای عالی انقــلاب فرهنگی و درواقع 
ســاختار از بــالا به پایین مســلط بر نهاد دانشــگاه، 
باعث شــد پیاده سازی سیاست ها راحت تر و بیش از 
پیش دنبال شــوند و اصطلاحاً دانشگاه هم به بخش 

خصوصی واگذار شود.
در کنار تأســیس دانشــگاه های مذکور و در مسیر 
یافتن خصوصی سازی دانشگاه، دانشگاه های  ادامه 
دولتی نیز از تیغ این سیاســت ها در امــان نماندند. 
در تبصــره 48 قانــون برنامــه اول توســعه، مصوب 
سال 68، مجلس شورای اســلامی پای دانشجویان 
شبانه که به ازای تحصیل خود باید پول می پرداختند 
بــه دانشــگاه های دولتی باز شــد: »دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتــی می توانند در 
طول اجــرای برنامــه دوره های شــبانه و دوره های 
خاص، تأســیس و هزینه های ســرانه شبانه را با تأیید 
وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی حســب مــورد از داوطلبان به 
تحصیل وصــول و وجوه حاصله را بــه خزانه داری 
کل واریز نماینــد و معادل آن را از محل ردیفی که 
به همین منظور در بودجه ســالیانه منظور می گردد، 
دریافــت و صــرف هزینه هــای مربــوط دانشــگاه 

نمایند«؛ و این تبصره در برنامه های دوم و ســوم نیز 
تکرار شــد. در همین راستا در بند ب ماده 50 قانون 
برنامه چهارم، مصوب ســال 83، دوره های مجازی 
و بین الملل نیز به دانشگاه های دولتی اضافه شدند: 
»به منظور دسترســی به فرصت های برابر آموزشــی 
و ارتقــای پوشــش جمعیت دانشــجویی )نســبت 
جمعیت دانشــجویی بــه جمعیت 18 تا 24 ســال( 
به 30 درصد تــا پایان برنامه چهارم، به دانشــگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی اجازه داده می شــود از 
طریق تنوع بخشــی به شــیوه های ارائه آموزش عالی 
نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، 
نوبت دوم، از راه دور )نیمه حضوری(، آموزش های 
مجازی، دوره های مشــترک با دانشــگاه های معتبر 
خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های 
مربــوط را با تأییــد وزارتخانه های علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری و بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
حســب مــورد از داوطلبان اخذ کنند و به حســاب 
درآمــد اختصاصــی دانشــگاه ها واریــز نماینــد«. 
مســئله به اینجا ختم نمی شــود و طی قانــون برنامه 
پنجــم توســعه بودجه ســاخت خوابــگاه جدید از 
دانشگاه ها سلب شــد و مقرر شد طی اجرای برنامه 
هر سال حداقل 20 درصد از امور خدماتی -رفاهی 
دانشــجویان به بخش غیردولتی واگذار شود. به این 
ترتیب پای بخش خصوصی به هر شکلی که می شد 
به دانشــگاه های دولتی نیز باز شــد تا دولت تا حد 
امکان از صرف هزینه برای آموزش عالی خودداری 

کند.
امــا ســؤال اینجاســت کــه در ســاختار پیش گفته 
دانشــگاه، خصوصی ســازی چه معنایــی دارد؟ در 
خصوصی سازی اصل بر عدم مداخله دولت و سپردن 
کامل مسائل به بخش خصوصی است و چون بخش 
خصوصی خیر و منافع خود را بهتر از دولت می داند، 
بهتر می تواند در مســیر پیشبرد آنان حرکت کند؛ اما 
زمانی که تمامی بخش های دانشــگاه توسط دولت 
)به معنای عام و ذیل ساختاری که توضیح داده شد( 
تعیین و نصب می شــود، صحبت از خصوصی سازی 
دانشــگاه شوخی اســت و خصوصی سازی آموزش 
عالی در چنین ســاختاری اساســاً امکان پذیر نیست 
و حتی دانشــگاه های غیرانتفاعی غیردولتی نیز ذیل 
همین ســاختار تعریف می شــوند؛ امــا می بینیم که 
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از خصوصی ســازی آموزش عالی، تنها آن بخشــی 
مدنظر سیاســت گذاران و مجریان اســت که مربوط 
به مبادلات پولی اســت و خیر و منافع صرفاً بر مبنای 
پول ســنجیده می شــود. هیئت های امنا که مســئول 
انجام امور مالی و معاملات دانشگاه هستند، شهریه 
دانشــگاه را تعیین می کنند. تحت این شرایط، فقط 
تأمین منابع مالی دانشــگاه مبنای تعیین شهریه هاست 
و توان پرداخت شــهریه و دسترســی شــهروندان به 

دانشگاه مدنظر نیست.
کالاییسازیآموزشعالی

ابتدا لازم است به مفهوم کالایی سازی آموزش عالی 
اشــاره ای داشــته باشــیم. کالا به معنای محصول یا 
خدمتی اســت که برای فروش و به قصد کسب سود 
ارائه می شــود و آموزش زمانی کالایی می شــود که 
به مثابــه خدمتی در اختیار افراد قرار گیرد که مجبور 
باشند برای دریافت آن هزینه پرداخت کنند. در واقع 
تعیین شهریه اولین قدم در مسیر کالایی شدن آموزش 
عالی است. در نگاه اول این شاید همان پولی سازی 
به نظــر آید اما در بحــث پولی ســازی تحلیل رابطه 
قدرت و تمهیدات اجتماعی در نظر گرفته نمی شود. 
به این معنا که در کالایی سازی، پولی سازی بر مبنای 
خواســته بخش خصوصی و نه دولت انجام می شود 
و در کنار آن ســاز و کارهــای اجتماعی لازم برای 
نجات شــهروندان در محروم مانــدن از تحصیل به 
دلیل مشــکلات مالی وجود نــدارد )مانند نهادهای 
مدنی و خیریه و یا نظام بانکداری مکمل(. در چنین 
شــرایطی آموزش صرفاً پولی نشــده است که تبدیل 
به کالایی می شــود که نمی توانــد در اختیار همگان 
قــرار گیرد. وقتی از کالایی شــدن صحبت می کنیم 
از تفویــض اراده صاحبان نیــروی کار به کارفرماها 
و قدرت بین گیرنده آن خدمت و دهنده آن ســخن 

می گوییم.7
کالایی شــدن آمــوزش عالی در ســه حــوزه فرصت 
تحصیلــی، زندگــی دانشــجویی و دانــش و بــا پنج 
ســاز و کار پولــی شــدن خدمــات آمــوزش عالی، 
خصوصی ســازی خدمات رفاهی، بدهکارســازی از 
طریق وام ها، بازارسازی برای خرید و فروش مقالات 
و پایان نامه هــا و نهایتــاً تجاری ســازی دانش )فروش 

محصولات دانشگاه( اتفاق افتاده است.8
دو سیاســتی که آموزش عالی را به کالایی شدن بیش 
از پیش کشــاند: 1. ارائه بخشــی از خدمات آموزش 
عالــی به مدد بخش غیردولتی که منابع مالی اش تماماً 
از طریق اخذ شــهریه تأمین می شود؛ و 2. تأمین مالی 
بخشــی از خدمات آموزشــی ارائه شده در چارچوب 
بخش دولتی از راه اخذ شهریه جهت حرکت به سوی 

هر چه خودگردان ترسازی دانشگاه ها. 9
سیاســت های  و  فــوق  مــوارد  درنظرگیــری  بــا 
خصوصی ســازی آمــوزش عالــی در هماهنگــی با 
سیاســت های کلی و ســاختار پیش گفته دانشــگاه، 
نهایتــاً کار بــه اینجــا رســید کــه دولــت بخــش 
سیاســت گذاری را در دســت خود نگه داشــت و 
بخش های دیگر را به دانشــگاه ها برای برون سپاری 
به بخــش خصوصی واگذاشــت؛ یعنــی در تمامی 
و  فرهنگــی  سیاســت گذاری های  دانشــگاه ها 
آموزشــی تا حد زیادی یکســان و دســتوری است، 

اما می بینیم که این آموزش در دانشــگاه های پولی با 
هزینه هایی که خود دانشگاه وضع می کند در اختیار 
عمــوم قــرار می گیــرد. همچنین در دانشــگاه های 
دولتــی بخش هــای صنفی-رفاهی تمامــاً در اختیار 
پیمانکاران خصوصی قرار دارد تا دانشــگاه از طریق 
ایــن برون ســپاری ها برای خــود درآمدزایــی کند. 
عــلاوه بر ایــن، در برخی دیگــر از خدمات صنفی 
و آموزشــی نیز تحت شــرایطی به اخذ پول مبادرت 
می کنند تا عملًا بخشی از هزینه های خود را با جیب 
خانواده های دانشجویان تأمین کنند تا دولت در حد 
امکان خود را از مداخلات مالی دانشــگاه ها بیرون 
بکشــد؛ نکته اخیر نیز خود باعث ایجاد فشــارهای 
مالی به دانشــجویان کم بضاعت می شود. اگرچه در 
برهــه کنونی به دلیل وجود رقابتــی کاملًا نابرابر در 
کنکور، تعداد چنین دانشــجویانی به حداقل ممکن 

رسیده است.
آمــوزش عالــی زمانی کــه تبدیل به کالا می شــود 
متناســب با تقاضاها خــود را شــکل بندی می کند. 
تفــاوت تقاضــا با نیــاز در به میــان آمــدن پول در 
رابطه با مســئله موردنیاز اســت. زمانی که تقاضایی 
مطرح می شــود در ازای برآورده شدن آن پول مبادله 
می شــود. لذا فقط آن هایی که صاحــب منابع مالی 
هســتند می توانند در راســتای رفع نیازهای خود گام 
بردارند. در واقع دانشــگاه با کالایی ســازی آموزش 
عالی به محل رفع تقاضاها بر مبنای پول و منابع مالی 
تبدیل می شــود. تحــت چنین شــرایطی بخش هایی 
که به درخواســت تقاضــا مبــادرت می کنند بخش 
خصوصی صاحب ســرمایه و خود دولت هســتند و 
عملًا بخش هــای زیادی از جامعــه از رفع نیازهای 
خــود بازمی مانند و این خود باعث ایجاد گسســت 
بین دانشــگاه و جامعه می شــود. این یعنی علاوه بر 
اینکه فرودســتان از آموزش عالی در راســتای بهبود 
وضیعتشــان بازمی مانند، طبقاتــی از کالای آموزش 
بهره مند می شــوند کــه توان خریــد آن را دارند و با 
دریافــت آموزش می تواننــد موقعیت خود را تحکیم 
نمایند. همچنین به دلیل حضــور یک جانبه طبقات 
و اقشــار فرادست در دانشگاه، دانشگاه دیگر به طور 
غالب در راســتای منافــع اقلیتی مشــخص حرکت 

می کند.
ضرورتخیزش

با توجه به آنچه ذکر شــد، دانشــگاه تحت ســیطره 
ساختاری قرار دارد که هرگونه سیاستی را می تواند بر 
آن اعمال کند. از مهم ترین سیاست های اعمال شده، 
سیاست های اقتصادی غالب مبتنی بر نئولیبرالیسم به 
حــوزه آموزش عالی بود که آمــوزش عالی را خارج 
از اختیارات دولت می خواست؛ اما در عین حال، به 
دلیل ساختارهای حاکم بر ایران نمی خواست کنترل 
آن را از دست بدهد. این ســیر نهایتاً به برون سپاری 
بخشــی از دانشــگاه های دولتی و همچنین تأسیس 
دانشــگاه های خصوصــی تحــت نظارت شــد که 
خدمــت آموزش عالی را به عنوان کالا به آن هایی که 

توان پرداخت آن را داشتند، ارائه می دادند.
مجموعه این موارد، زخم عمیقی بر پیکره دانشــگاه 
وارد کــرد، چراکه اولًا دانشــگاه را بــه مکانی در 
دید همــگان قرار داد و در عین حــال، درون آن را 

به سمت اقشار بالادستی ســوق داد. این باعث شد 
دانشــگاه از ایفای نقــش نخبه پــروری و مرجعیت 
جامعه بازماند و دانشــجویان هم به خاطر مشکلات 
مالی ناشی از تحصیل، دغدغه هایشان عوض شود و 
با ورود اقشــار فرادست فضای دانشگاه را از جنبش 
و فعالیت بزداید. این ســیر، دانشــگاه را که رسالتی 
اجتماعی تاریخی بر دوش خود احساس می کرد، از 
درون تهی کرد و معنــای آن را از بین برد. در کنار 
آن نیز، به دلیل پیوندی که میان دانشــگاه با طبقات 
فرادســت و بخش خصوصی برقرار شــده اســت، 
دانشــگاه به مانند گذشــته محل رفع نیازهای جامعه 
نیســت و شــاهد گسســت میان جامعه و دانشگاه 

هستیم.
در حال حاضر نیز روند ســالیان گذشــته با شــدت 
بیشــتری در حــال پیگیری اســت و در ســال های 
اخیــر دانشــگاه های دولتی هــر روز بیشــتر در دام 
گرفتار  کالایــی ســـازی ها  و  خصوصی ســــازی ها 
می شــوند. دانشــجویان تمامی دانشــگاه ها بیشــتر 
تحت فشــارهای مالی قرار می گیرند و هر ساله افراد 
بیشــتری از ادامه تحصیــل بازمی مانند. تحت چنین 
شــرایطی، این بر عهده دانشگاهیان است تا با درک 
این مهم و دیدن سیر روبه زوال دانشگاه، تمام نیروی 
خود را برای مقابله با آن در پی گیرند و برای دفاع از 

حیثیت از دست رفته دانشگاه به پا خیزند.
در چنــد ســال گذشــته یکــی از مطالبــات مهــم 
مطرح شــده از ســوی اکثر جریان های دانشــجویی 
موضــوع پولی ســازی آمــوزش عالــی اســت. این 
موضــوع بــا تعمیــق و درک بیشــتر و بســط آن به 
مفهوم کالایی ســازی حوزه های مختلف اجتماعی، 
می توانــد علاوه بر اینکه ســرآغاز روندی در مســیر 
نجات دانشــگاه باشــد، دیگر حوزه ها را نیز تحت 
تأثیر قرار دهد و با ایجاد پیوند مجددی بین دانشگاه 
و جامعــه، هم این نهاد از دســت رفتــه را تا حدی 
بازســازی و نیز مجدداً آن را به نهادی برای پاسخ به 
گاهی گرفتن بدل  نیازهای جامعه و مرجعی بــرای آ

کند.■

پینوشت:
به استناد سخنرانی محمدحســین امید، معاون اداری-. 1

مالی وزارت علوم، در اجلاس رؤسای دانشگاه های کشور 
در مشهد، سال 93.

محمد مالجو، »کالایی سازی آموزش عالی«. 2
اصلاح شــده آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات . 3

آموزش عالی مصوب 70/4/11.
اساسنامه تأسیس مؤسســات آموزش عالی غیرانتفاعی . 4

-غیردولتــی مصوب 64/7/23 شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی.

اساســنامه دانشــگاه پیام نور مصوب 67/9/8 شورای . 5
عالی انقلاب فرهنگی

ماده 20 اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب 67/9/8، . 6
مــاده 19 اساســنامه دانشــگاه آزاد مصــوب 66/11/10، 
ماده 31 اساســنامه مؤسســات آموزش عالــی غیردولتی و 

غیرانتفاعی مصوب 77/3/19
تلخیص بخشی از مصاحبه دوماهنامه علمی-اجتماعی . 7

پداگوژی با دکتــر محمد مالجو، شــماره دوم، »نگوییم 
پولی سازی، بگوییم کالایی سازی«

گفت وگو با حســام ســلامت، »مقدمه ای بــر اقتصاد . 8
سیاسی آموزش عالی در ایران معاصر«

محمد مالجو، »کالایی سازی آموزش عالی«. 9



55 شهریور و مهر 96شـماره 105 



شـماره 105شهریور و مهر  5696

نوشــتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسش اساسی بشر امروز است که آیا در وجود 
انسان چیزی بیش از شرایطی وجود دارد که در آن به دنیا می آید و زندگی می کند؟ 
آیا در انسان ویژگی های منحصربه فردی وجود دارد که در هیچ پدیده دیگر نیست؟ 
آیا انســان می تواند به مــاورای محدودیت های خود بــرود؟ آن ویژگی منحصربه فرد 
انسان کدام است؟ ســخن بر سر یک مسئله است. هر پدیده ای هم وجودش و هم 
شــدنش بیرون از اختیار اوست. انســان به دنیا آمدنش دست خودش نیست، اما آیا 
شدن و تغییرش می تواند در اختیار خودش باشد؟ آیا انسان می تواند زندان های خود 
را بشناســد و فراتر از آن را انتخاب کند؟ یا انسان نیز همچون سایر ارکان پدیده های 
طبیعت در شرایط معینی متولد شده و متناسب با همان شرایط زیست می کند و نهایتاً 
از دنیا می رود؛ بی آنکه کوچک ترین تســلطی بر کیفیت حیات خود و انتخاب های 
مکرر آن داشــته باشــد؟ به عبارت ســاده تر یک کبوتر، کبوتر به دنیا می آید؛ کبوتر 
گاهی داشــته  زندگــی می کند و کبوتــر می میرد؛ بی آنکه بر کیفیت بودن خویش آ
باشــد یا در انتخاب آن آزادی داشته باشد. دیگر عناصر و ارکان طبیعت که هریک 
محصول جبر خویش اند نیز اینچنین هستند؛ در بودن خود قدرت انتخابی ندارند. یا 
توش و توانی در مســیر شــدن خود. انسان اما تنها موجودی است که در این میان  بر 
گاهی یافته و لاجرم انتظار می رود که برشدن خویش نیز قادر باشد. بودن خویش آ

برای پاســخ به این پرســش گذری سریع بر برداشــت های متفکرین چند قرن اخیر 
می کنیم و ســپس با یاری از برداشــت قرآن، اقبال لاهوری و همچنین روان شناسان 

دوران اخیر به این پرسش پاسخ می دهیم.
فرضیه بحث این است که در انسان یک »من« خودآفرین و انتخاب گر وجود دارد 
گاهی به شرایط خود و دنیای پیچیده و عجیب درون خود  که توانایی شگفتی برای آ
دارد، این توانایی در وجود انســان به لحاظ جسمی و روحی و روانی وجود دارد. به 
نَاهُ خَلْقًا آخَرَ« )مؤمنون: 

ْ
نْشَــأ

َ
تعبیر رازآلود قرآن انســان یک چیز دیگر اســت: »ثُمَّ أ

آیه 14(
 به تعبیر مولوی:

در جسم من جانی دگر                                    در جان من آنی دگر
                در آن من آنی دگر                                    زیرا به آن پی برده ام

»آن« دیگری که مولوی شــخصاً به تجربه باطنی آن نائل آمده چیست؟ آیا در وجود 
انســان نیرویی هســت که او را از دیگر ارکان و عناصر طبیعت متمایز می کند؟ این 
پرســش همواره ذهن انســان را در طول تاریخ حیات او به خود مشــغول داشــته و 
متفکران و اندیشــمندان گوناگون در طول قرن ها پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. 
در ایــن میان نــگاه ادیان توحیدی به این مقوله نگاهی ویژه بوده اســت. ویژه از آن 
جهت که روشــنفکران و فلاســفه اغلب به طرح بحث و بیان صورت مسئله مشغول 
بودند و کمتر به پاسخی روشن در این خصوص دست یافته اند؛ لیکن ادیان توحیدی 
بــا تمرکز بــر توانایی ها و امتیازهای انســان، به توفیق های مؤثری در این مســیر نائل 
گشته اند. موضوعی که امروز روان شناسان نیز با نزدیک شدن به آن، دنیای جدیدی 

را پیش روی انسان امروز گشوده اند.
ساعتشنینیچه

نیچه مدعی بود که انسان مانند ساعت شنی است، هر کس می آید و زمانی زندگی 
می کند و دوباره تکرار می شود:

»سراسر زندگی تو همچون ساعت شنی پیوسته تجدید می شود و همیشه دوباره بکار 
خواهی افتاد، حلقه ای که تو در آن دانه شنی بیش نیستی، از نو خواهد درخشید.«1

فرویدودورانکودکی
تــا مدت ها حرف تکــراری روان شناســی به تأســی از فرویــد، واکاوی عقده ها و 
کمبودهای انســان بوده اســت که تحت تأثیر دوران کودکی و محیط رشد و تربیت 
انسان در وی نهادینه  شده و منشأ کلیه افکار و تصمیمات انسان است. در این نگاه، 
گاه قدرتمندی واقع  می شد که  انســان و همه توانایی هایش تحت تأثیر نیروی ناخودآ
کمتر امیدی به رهایی از تأثیرات آن وجود داشــت. بر این اســاس انسان در سراسر 
زندگی خویــش تنها به بازتولید چیزی می پردازد کــه در کودکی اش رخ  داده و در 
وجود او نهادینه شده بود. لذا آنچه امروز رخ می دهد پیش از این به دفعات بی شمار 
رخ  داده و در آینــده نیز به کرات تکرار خواهد شــد؛ بنابرایــن گونه ای از جبرگرایی 
پیش روی انســان قــرار می گیرد که مفری برای رهایی از چرخه آن متصور نیســت. 

جبرگرایی که به قول اقبال از اعتقاد به قضا و قدر به مراتب خطرناک تر است.
انواع دیگری از این جبرگرایی را می توان در اندیشه فلاسفه متعددی دید که هریک 
به گونــه ای تلاش می کنند ریشــه برخوردهای انســان را کشــف و تحلیل کنند. از 
مارکــس که طبقــه اجتماعی هر فرد را دلیــل انتخاب های او می دانــد تا هگل که 
انسان را اســیر تاریخ و ملیت خویش می پندارد، هریک به گونه ای به دام جبرگرایی 

افتاده اند.
در اینجا به چند برداشــت مهم و تأثیرگذار درباره انســان به صورت مختصر اشــاره 

می شود.
انسان زندانی چیست؟ دیگران درباره اسارت انسان چه گفته اند؟

زندان هوس ها ]بودا[؛
زندان کودکی ]فروید، یونگ[؛

 زندان نیازهای غریزی و جنسی ]فروید[؛
زندان طبقه اجتماعی ]مارکس[؛

زندان تاریخ و ملیت ]هگل[؛
زندان رسانه ها ]هایدگر[؛

زندان زبان و فرهنگ ]ویتگشتاین[؛
انسان اسیر در شبکه قدرت و ثروت ]هابرماس [

 فرض این مقاله این است که همه این متفکران بزرگ به سهم خود و در جای خود 
درســت گفته اند و انسان ها به طور معمول تحت تأثیر این عوامل بوده و هستند و این 

متفکران نقش بسزایی در شناخت انسان از خود و رهایی او داشته و دارند.
نزد هرکدام از این متفکرین راه حل رهایی از این زندان ها را نیز می توان دریافت، مثلًا 
مارکس معتقد است برای رهایی از روحیه، فرهنگ و اخلاقی که طبقه اقتصادی در 
انســان ها به وجود می آورد فرد باید علیه خودش قیــام کند مثلًا به زندگی در جنوب 

شهر برود همانند کارگران زندگی کند تا درد و محرومیت آنان را درک کند.
یــا از نظر هایدگــر در مواجهه اصیل با خود اســت که آدمی متوجه می شــود چقد 
از روحیــات و رفتــار او تحــت تأثیر تاریــخ و فرهنگ ملی او قــرار دارد و بعد این 

گاهی او را آماده می کند تا آزاد و رها شود. خودآ
هریک از متفکران مدعی اند یک مســئله یا مشکل بشــری را تشخیص داده اند که 

کیمیاگری انسان
انسانچگونهازقیدوبندجبرهایساختاریفراترمیرود؟

محمد محمدی گرگانی*
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می توان مهم ترین آن ها را به صورت زیر بیان کرد:
انسان ازخودبیگانه مارکس؛

 انسان مهمل گیدنز؛2
انسان تنها، تهی و مضطرب رولو می؛3

انسان آدمک شده اریک فروم؛4
انسان تک ساحتی مارکوزه؛

انسان ساخته رسانه ها هایدگر؛
انسان اسیر در شبکه قدرت و ثروت هابرماس.

 واقعیت آن اســت که تأثیر هیچ یک از عوامل فوق بر 
ذهن و روح انســان  انکارپذیر نیست ولی آنچه محل 
بحث اســت تقلیل انســان به هریــک از این عوامل 
است. مارکس به درســتی ابراز می دارد که در جامعه 
صنعتی، کار فرد ســبب از خود بیگانگی او می شود 
و بــه الیناســیون وی می انجامــد. لیکن فروکاســتن 
انســان، اخلاق، مذهب و فرهنــگ او به یک طبقه 
اجتماعی با پیچیدگی های روح انســان سازگار به نظر 
نمی رســد؛ همچنین اســت تقلیل انســان به زبان در 
نگاه ویتگنشتاین. به تعبیر وی انسان در زبان زندگی 
می کند و فرهنــگ و تاریخ و روحیه انســان با زبان 
پیوند خورده اســت؛ اما پرسش بسیار مهم اینجاست 
که اگر انســان چیزی نیست جز طبقه اجتماعی اش، 
یا چیزی نیســت جــز زبان یــا تاریخ یــا فرهنگ یا 
گاهــش؛ پس چه نیرویی اســت  کودکــی و ناخودآ
گاهی یافته و ســعی در  که بــر این عوامل قدرتمند آ
رهایــی از آن ها می نماید؟ به تعبیر ســاده تر، آن منی 
که می گوید من اســیر طبقه ام یا اسیر ملیت و زبان و 
تاریخم؛ کدام من اســت؟ آیا جز این اســت که منی 
فراتر از من تاریخی یــا من ژنتیک یا من ملیت یا من 
زبــان یا من طبقه اجتماعی وجــود دارد که بر وجود 
گاهی یافته و در صــدد آزادی از قید و  این من هــا آ
بند ایشان برآمده است؟ چرخش روان شناسان جدید 
و انسان گرا به سمت توانایی های عظیم بشری و اقرار 
بر اشــتباهی که روان شناسی در مســیر کشف انسان 
مرتکب شــده اند گواه روشنی اســت بر اینکه انسان 
گاه  مدرن تنها پدیده هســتی است که بر بودن خود آ

و بر شدن خویش قادر است.
آبراهام مزلو که از پیشــروان روانشناسی انسان گراست؛ 
در کتاب زندگی در اینجــا و اکنون به صراحت اعلام 
می کند که روان شناســی با نادیده گرفتن »خودِ« عظیم 
انسان دچار اشتباهی تاریخی شده است. به تعبیر مزلو: 
»باید اقرار کنیم که انسان شــگفتی های عظیمی دارد 

که اگر آن ها را بشناســیم، بهتر می توانیم 
بــه آزادی او از قیدهایــی کمک کنیم 
که دســت و پایش را بسته است. در این 
نگاه، راز آزادی انسان در مواجهه اصیل 
او با »خودش« اســت. به ایــن معنا که 
اگر انســان خود را بیابد، به منشــأ عظیم 
توانایی های خود دســت یافته است. مزلو 
بــرای توصیف این امر از تعبیر »انســان 
خودشکوفا« استفاده می کند. به عقیده 
او انسان سالم تقلا نمی کند تا دیده شود. 
برای یک انســان سالم، شهرت و پول و 
موقعیت تعیین کننده نیست؛ بلکه ملاک 

سودمندی تکامل نفس است.
»روان شناسی فراعملکردی سودمندی را 

از دیدگاه تکامل نفس مــورد مطالعه قرار می دهد.«5 
لذا هر آنچه سبب رشــد و شکوفایی نفس او می شود 
ســودمند محسوب شده و مایه فخر اوست. در دیدگاه 
مزلو، اشــتباه فروید و همفکران او در این است که در 
مسیر شــناخت انسان، تنها به ضعف ها و کمبودهایش 
بســنده کرده اند. حال آنکه انســان بــا همه ضعف ها 
و کاســتی ها، توانایی های چشــمگیری نیــز دارد که 
چشم بســتن بر آن ها مانع دســتیابی به شناختی کامل 
از او خواهد شــد. رولو می، روان شناس فرانسوی، نیز 
در کتاب خود به نام انســان در جســتجوی خویشتن 
همیــن نقد را به فرویــد دارد، او می گویــد: »فروید 
اشــتباه کرده است که دین را ذاتاً و به خودی خود یک 
نــوع روان رنجوری وســواس خوانده اســت، بعضی 
ادیان چنین هســتند و بعضی نیستند، در هر جنبه ای از 
زندگی ابتلا به این گونه از روان رنجوری ممکن اســت 
پیش بیایــد، مثلًا روی آوردن به فلســفه و فرورفتن در 
مباحث آن می تواند نوعی فرار از واقعیات تلخ زندگی 
و دل نگرانی های آن و پناه جستن به افکاری هماهنگ 

و آرام بخش باشد.«6
مزلو در کتــاب انگیزش و شــخصیت خویش اظهار 
می دارد: روشنفکران ما قادر به درک این مسئله نیستند 
که انســان ها بر اســاس ویژگی ها و نیازهای عالی شان 
هم رفتار می کننــد و تنها نیازهای پســت آن ها عامل 
عملشــان نیســت.7 در جایی دیگر می نویسد: »چنین 
دریافتــه ام که نیازهای عالی و فوق نیازها بســیار بیش 
از آنچــه آزمودنی هــای من می پندارند و قطعاً بســیار 
بســیار بیش از آنچه روشــنفکران شــهادت می دهند؛ 
تعیین کننــده و اثرگذارند«.8 به بیــان دیگر می گوید: 
»آزمودنی هــای مــا به مفهوم عادی کلمــه دیگر تقلا 
نمی کنند، بلکه پیشــرفت می کنند. آن ها سعی شان بر 
این اســت که تا حد کمال رشد یابند و هر چه کامل تر 
به شــیوه خودشــان رشــد کنند. آن ها کار می کنند. 
سعی می کنند و بلندپرواز هســتند؛ اما انگیزه آن ها از 
این همه، رشــد منش، پختگی، بلوغ و پیشــرفت و در 

یک کلمه خودشکوفایی است.«9
ویلیام گلاسر،10 نویســنده کتاب تئوری انتخاب، نیز 
کید  به درستی بر توانایی های بی شمار انسان انگشت تأ
می نهد. به عقیده او انسان اگرچه تحت تأثیر خانواده، 
جامعه، ملیت و طبقه اجتماعی است؛ لیکن هیچ یک 
از این عوامل نمی توانند تأثیــری قطعی و تعیین کننده 
به اندازه آنچه تأثیر خود انســان است داشته باشند. لذا 

در تئوری انتخاب، مســئولیت اصلی شــادی یا اندوه 
من بر عهده خود من اســت؛ زیرا نهایتاً این من هستم 
که انتخاب می کنم شــادمان باشــم یا غمگین! بر این 
اســاس، عوامل محیطی تنها می توانند تأثیری ثانویه بر 
انتخاب های انسان داشته باشند. لذا گلاسر، از یکسو 
نقش عوامــل تاریخی و محیطــی را نادیده نمی گیرد 
و از ســوی دیگر، با به رســمیت شــناختن مســئولیت 
»خویش«، تعیین کننده ترین عامل در کیفیت بودن و 

شدن انسان را »خود« وی اعلام می کند.
مشــابه همیــن نــگاه را می تــوان در آثار ســلیگمن، 
روان شناس انسان گرا، مشاهده کرد. مارتین سلیگمن، 
در کتاب شــادمانی درونی خود اظهار می دارد که 70 
درصد غم ها و شادی های انســان محصول نگاه او به 
زندگی اســت. ســلیگمن با بیان این نکته که امریکا 
صاحــب بالاترین درآمد ســرانه جهان اســت، لیکن 
به لحاظ ســطح رضایــت از زندگی در رتبــه پانزدهم 
کشــورهای دنیا قرار دارد، ثروت را نه تنها سبب رهایی 
انسان از قید محدودیت هایش نمی داند، بلکه افزایش 
آن به ســطحی بالاتر از نیازهای طبیعی انسان را سبب 
اســارت او قلمداد می کند. در نگاه این روان شــناس 
کمال گرا، شــادترین مردم نیکوکارترین آن ها هستند؛ 
زیــرا نیکی کردن در زمــره شــاخص ترین رفتارهایی 
اســت که با مــلاک تکامل نفس که مزلــو هم بر آن 
کید داشــت، سبب خودشــکوفایی انسان و به تعبیر  تأ

سلیگمن، سبب شادمانی درونی او می شود.
رولو می، روانشناس فرانسوی،11 از دیگر دانشمندانی است 
که »کشف خویشــتن« را یگانه راه رشد و تحول انسان 
گاهی«  می داند. راهی که نهایت آن دســتیابی به »خودآ
و آزادی ظرفیت ها و توانمندی های انسان است. رولو می 
کید بر قدرت درونی انســان، رهایی از وابستگی ها را  با تأ
تعقیــب کرده و ارزش واقعی زندگی را منحصر به چیزی 
می دانــد که هر فــرد در رابطه بــا فعالیت هایش تجربه و 
احســاس می کند. به عقیده رولو می انسان امروز در سه 
بحران گرفتار اســت: اول: تنهایــی؛ دوم: تهی و خالی 

شدن زندگی او؛ سوم: دلهره و اضطراب.
 اضطرابی که محصول رقابت اســت و زندگی انســان 
مــدرن را به جهنمی از ناآرامی ها تبدیل کرده اســت. 
رولــو مــی در کتاب خویش، انســان در جســتجوی 
خویشــتن، یگانــه راه رهایــی انســان مــدرن از این 
بحران ها را کشــف خویشتن و دستیابی به توانایی ها و 
ظرفیت های بی نظیر خود می داند. کشفی که بالاترین 
لذت های زندگی در برابر لذت دستیابی 
بــه آن، هیچ اند. تعبیر زیبای رولو می از 
کشف خویشتن »لحظه باروری« است. 
او می گویــد: »اولین گام در اســتفاده 
خلاق از وقت این اســت کــه بیاموزیم 
چگونــه در واقعیت زمــان حال زندگی 
کنیم، از دیدگاه روان شــناختی لحظه و 
زمان حال تمام آن چیزی اســت که در 

اختیارداریم.«12
 در این معنا انســان آزاد، خود، لحظات 
خویش را می ســازد زیرا ذهــن و روان 
انسان آزاد گشته و قادر به آفرینش خود 
شده اســت. نمونه اعلای این مفهوم را 
در جمله ای از امام سجاد )ع( می بینیم:



شـماره 105شهریور و مهر  5896

»اللهم اکفننا طــول الامل و قصره عنا بصدق العمل، 
حتی لا نؤ مل اســتکمال ساعه بعد ساعه و لا استتمام 

یوم بعد یوم. صحیفه سجادیه«
»خدایــا مــرا از درازی آرزوهایم حفــظ نما و به جای 
آن عمــل صادقانه عطایم فرما، آن چنان که خواســتار 
گذشتن ســاعتی برای رسیدن به ساعت دیگر نباشم و 
خواستار به پایان رســیدن روزی برای آمدن روز دیگر 

نباشم.«
 در ایــن نــگاه انســان نمی خواهد ایــن روز برود و 
روز دیگــری بیاید یا این ســاعت بگذرد و ســاعتی 
دیگر بیایــد به این امید که اوضاع بهتر شــود. حتی 
نمی خواهــد از فاصله این نفس تا نفس بعدی منتظر 
بماند تا شــاید حالش دگرگون شود. بلکه تک تک 
لحظات، ســاعت ها و روزهای انسان بارور و شکوفا 
گشــته و به قول رولــو می به لحظه باروری رســیده 
اســت. لحظاتی که در حســرت گذشــته و آرزوی 

آینده تباه نمی شوند.
تامس هریس، نویســنده کتاب مشهور وضعیت آخر، 
از دیگر روان شناسانی است که بر کشف خود درونی 
کید فــراوان کرده و ســعی دارد بــا تحلیل  انســان تأ
رفتار متقابل از رهگذر تقســیم »خود« به ســه بخش 
»کــودک«، »والد« و »بالغ«، ریشــه رفتارها و افکار 
انسان را آشکار کند. نکته مهم در نگاه تامس هریس، 
کید وافــر او بر حیطه »ارزش ها« ســت. چراکه به  تأ
عقیــده او عمده تریــن علت رفتار انســان انگیزه های 
اوست و انگیزه ها به شدت تابع و تحت تأثیر ارزش ها و 
باورهای فرد قرار دارند. حوزه ای که به قول او متأسفانه 

روان شناسی از ورود به آن خودداری می کند.
هابرماس نیز انســان مــدرن را اســیر و گرفتار قدرت 
رســانه ها می دانــد. به تعبیر او انســان امــروز زندانی 
شــبکه قدرت و ثروت است. تأثیر رسانه ها در زندگی 
انســان امــروز به حدی اســت که اخــلاق، مذهب، 
شــیوه مصرف و حتی ذائقه و ســلیقه غذایی انسان را 

تعییــن می کنند.  نیز رســانه ها 
لذا هابرماس اولیــن راه رهایی 
انسان از ســلطه این دیکتاتوری 
گســترده را تأمل در خویشــتن 
می داند؛ زیرا به عقیده او انسان 
امــروز بیش از هــر زمان دیگر 
فرصت هایی  چنیــن  از  محروم 
اســت. فرصت هایی که ذهن، 
آزاد و رهــا بــوده و گاه تنها به 
تماشــای پیرامون خود بنشیند. 
چنیــن لحظاتــی در گذشــته 
به یاد  به وفور در دســترس بود. 
مــی آورم لحظاتی از کودکی ام 
را که در دشــت جهان نما، در 
ارتفاعــات گــرگان، در کنــار 
درخت کندســی کــه بر بالای 
تپه ای مشرف به دشت واقع بود 
ســاعت ها می نشســتم بی آنکه 

احساسی از گذر زمان داشــته باشم. کجاست چنین 
لحظاتی که انســان را به تأمل وادارد؟ انســانی که در 
ســرعت زندگی شــهری امروز، خــود را گم کرده و 
پریشــان و مضطرب به دنبال راه فــراری می گردد! به 

تعبیــر هابرماس: »زنجیر از دســت انســان به ذهن او 
منتقل  شــده و بردگی در اشکال نوینش کماکان زنده 

است«.
راه حل دیگر هابرماس برای رهایی از سلطه دیکتاتوری 
رســانه ها، ارتقای کنش های ارتباطی و درگیر شدن در 
فرآیند گفت وگوهای انتقادی است. چراکه در فضای 
رســانه ای امروز آنچه بیــش از هر چیــز دیگر قربانی 
می شــود، نفس روابط انســانی اســت. روابطی که با 
فعال نگه  داشــتن ذهن انســان، از انفعالی که رسانه ها 
بــر او تحمیل می کنند می کاهد. به تعبیر اریک فروم، 
روان شناس آلمانی، »همان گونه که هریک از حواس 
ما متناســب بــا تک تــک نیازهایمان رشــد و تکامل 
یافته اند تا ما قادر به شــنیدن، دیدن، بوییدن، چشیدن 
و لمــس اطرافمان باشــیم، ذهن ما نیز مســلح به یک 
توانایی ویژه و منحصربه فرد در کشف حقیقت است و 

آن قدرت تأمل در خویشتن است.«13
رمز این نگاه را می توان در بیان کانت جست وجو کرد 
که یگانه راه شناخت جهان را شناخت انسان می داند. 
به عقیده کانت، ما دنیا را نه آن گونه که واقعاً هســت، 
بلکه آن گونه که خود هســتیم می بینیم و می شناســیم 
و تنها زمانی به شــناخت جهان نائل می شــویم که به 

شناخت خود توفیق یابیم.
بر اســاس آنچه گذشــت، روان شناســان مثبت گرا و 
انســان گرا بر آن اند که اگرچه محیط، وراثت، تاریخ، 
طبیعــت، اجتماع، ملیت، فرهنگ، زبان و مانند این ها 
جملگی در شــکل گیری روحیات و شخصیت انسان 
مؤثرنــد؛ لیکن انســان را قدرتی اســت کــه می تواند 
بــر تمامی این تأثیــرات فائق آمده و بــودن خویش را 
آزادانــه انتخاب کند. به تعبیــر مزلو آدمی را نمی توان 
لوح ســفیدی انگاشت که تنها انعکاس تاریخ، ملیت، 
محیط خود باشــد، چراکه انسان این همه هست و این 

همه نیست.
از آنچــه تاکنون گفته شــد می تــوان نتیجه گرفت که 
برداشت و فهم متفکران بزرگی 
چون فروید، مارکس و هگل و 
هایدگر و ویتگنشــتاین و امثال 
آنان، کمک بسیاری به انسان ها 
کرد تا با توجه و تأمل در خود، 
ســهم و مقــدار اســتقلال در 
اندیشه و کردار خود را دریابد. 
از طرفی، بعضی از دانشمندان 
بــرای حل بحران  و متفکران، 
انسان  بی معنایی و تهی شــدن 
امــروز، برخی روان شناســان و 
را ه حل  یک  جدید  فیلســوفان 
مشــترک ارائــه نمود ه اند و آ ن 
انســان  اســت که  این  راه حل 
بــه تأمل در خویــش بپردازد تا 
بتوانــد بــرای رهایی از ســلطه 
سنگین رسانه ها و شبکه قدرت 
و ثروت اندکــی آزادی بیابد و 

بتواند مستقل بیندیشد و انتخاب کند.
قرآنورهاییانسان

حقیقت آن اســت که در طول تاریخ بشــر هیچ کس 
نتوانســته به اندازه انبیای ابراهیمــی و به ویژه قرآن، این 

»من« کیمیاگر شگفت را معرفی کند. منی که انسان 
را معجزه گر می کند و او را صاحب قدرتی می سازد که 
بر حصار جامعه، تاریخ، وراثت و ...تافته و از این  همه 
فراتــر  رود. پیامبران ابراهیمی و فرزانگان تاریخ بشــر، 
کید بر »من« انسان ســاز  ویژگی مشترکشــان همین تأ
آفرینشگر است. منی که راهگشا و جبرشکن است و 

انسان را به پدیده بی نظیر هستی بدل می کند.
قــران مکرراً انســان را به تأمل در خویــش و تأمل در 
هدف و معنای حیات دعوت می کند، حتی می گوید 
که مرگ و زندگی برای آن اســت تا انسان در آزمایش 

مستمر زندگی انتخاب کند و رشد کند:
حْسَــنُ 

َ
کُمْ أ یُّ

َ
ــذي خَلَقَ الْمَــوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ »الَّ

عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ«؛ کسی که موت و حیات را 
آفریده تا شــما را بیازماید که کدامتان خوش رفتارترید 

و او عزیزی آمرزنده است. )سوره ملک: آیه 2(
یا دعوت می کند که خودتان را حفظ کنید: »علیکم 

انفسکم«؛ هوای خودتان را داشته باشید.
کمْ مَنْ  نْفُسَــکمْ لا یضُرُّ

َ
ذینَ آمَنُــوا عَلَیکمْ أ یهَا الَّ

َ
 »یــا أ

ئُکمْ بِما  هِ مَرْجِعُکمْ جَمیعاً فَینَبِّ ضَــلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَی اللَّ
کنْتُمْ تَعْمَلُونَ«؛ ای کســانی که ایمان آورده اید بر شما 
باد رعایت نفس خودتان، چه آنان که گمراه شــده اند 
گمراهی شان به شما ضرر نمی رساند اگر شما خود راه 
را از دســت ندهید، بازگشــت همه شما به خداست و 
گاهتان می کند بــه آنچه عمل می کردید  پــس از آن آ

)سوره المائده؛ آیه 105(.
 یعنی هوای خود را داشــته باشید زیرا شما استثنایی و 
بی بدیلیــد و حتی از این فراتر رفته و شــناخت خدا را 
در گرو شــناخت »خود« می داند: »من عرف نفســه 

فقد عرف ربه«
به تعبیر مولوی:

 به که مانم به که مانم که اسطرلاب جهانم                      
چو قضا حکم روانم نه امیرم نه وزیرم

یا به بیان حافظ:
 حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که در بند توام آزادم
بســیاری از متفکران در طول تاریخ کوشــیده اند که 
انســان را در کشــف این »من« یــاری دهند، لیکن 
همان گونه که شــرح آن گذشــت با افتــادن در دام 
ضعف ها و ناتوانی های بشــر از تأثیرات شــگرف این 
مــن کیمیاگر غافــل مانده اند. این در حالی اســت 
که قرآن مکرراً از وجود نیرویی شــگرف در انســان 
طْفَةَ عَلَقَةً  یاد می کند. به تعبیــر قرآن: »ثُمَّ خَلَقْنَــا النُّ
فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکسَــوْنَا 
حْسَنُ 

َ
هُ أ ناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَک اللَّ

ْ
نْشَــأ

َ
الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أ

الْخالِقینَ«
آنــگاه نطفه را علقه و علقه را مضغه )چیزی شــبیه به 
گوشت جویده( کردیم و سپس آن مضغه را استخوان 
کردیم پس بر آن اســتخوان ها گوشــتی پوشاندیم پس 
از آن خلقتی دیگرش کردیــم. پس آفرین بر خدا که 

بهترین آفرینندگان است )سوره مؤمنون: آیه 14(.
یعنی انســان، چیــز دیگری اســت و این چیــز دیگر 
همان اســت که خداوند از آفرینش آن بر خود بالید: 

»فتبارک الله احسن الخالقین«
بر ایــن مبنا انبیا را می توان قهرمانان شــناخت انســان 
دانســت؛ زیرا هیچ یک از دانشــمندان نتوانسته اند به 

“ روان شناسان مثبت گرا 
و انسان گرا بر آن اند که 

اگرچه محیط، وراثت، تاریخ، 
طبیعت، اجتماع، ملیت، 

فرهنگ، زبان و مانند این ها 
جملگی در شکل گیری 

روحیات و شخصیت انسان 
مؤثرند؛ لیکن انسان را قدرتی 

است که می تواند بر تمامی 
این تأثیرات فائق آمده و بودن 

خویش را آزادانه انتخاب کند
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چنین درکی از شــناخت انسان دست یابند. جایگاهی 
کــه به تعبیر قــرآن انســان را به مقامی می رســاند که 

خداوند از او کمک می خواهد:
هِ کما قالَ عیسَی ابْنُ  نْصارَ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا کونُوا أ یهَا الَّ

َ
»یا أ

هِ قالَ الْحَوارِیونَ  نْصاری إِلَــی اللَّ
َ
مَرْیمَ لِلْحَوارِیینَ مَنْ أ

ــهِ فَآمَنَتْ طائِفَــةٌ مِنْ بَنی إِسْــرائیلَ وَ  نْصارُ اللَّ
َ
نَحْــنُ أ

صْبَحُوا 
َ
هِمْ فَأ ذینَ آمَنُوا عَلی عَدُوِّ یدْنَا الَّ

َ
کفَــرَتْ طائِفَةٌ فَأ

ظاهِرینَ«
هان ای کســانی که ایمان آورده اید! یاران خدا باشید 
همان طور که عیسی بن مریم هم به حواریین گفت: از 
شما چه کسی مرا در راه خدا یاری می کند، حواریون 
گفتند: ماییم انصار خدا پس طایفه ای از بنی اســرائیل 
ایمان آوردند و طایفه ای کافر شــدند و ما آنانی را که 
ایمان آوردند علیه دشمنانشان یاری کردیم و نیرومند و 

غالب شدند )14 سوره صف: آیه 14(.
 و یا به تعبیر مولوی:

 چون دوم بار آدمیزاده بزاد
پای خود بر فرق علت ها نهاد
در این نگاه چنانچه آدمی به کشف خویشتن خویش 
نائل گــردد، تولد دوبــاره ای می یابد کــه او را از بند 
جبرهــای تاریخی، محیطی، ارثی و طبقاتی می رهاند. 
انسانی که آفرینشگر ذهن خویش می شود و بر سلطه 
عوامــل خارجی غلبــه می یابد. به تعبیر اقبال: انســان 
به جایی می رســد که جانش مستقل از جسمش عمل 
می کند.14 آن گونه که علــی )ع( فرمود: من در خیبر 
را نه با زور بازویم، بلکه با نیروی ایمانم از جا کندم.

آنچــه آدمی را به چنین جایگاهــی نزدیک می کند به 
تعبیــر اقبال »تأمل« اســت. لحظاتی که انســان نه در 
صدد پاســخگویی به پرسشــی اســت، نه برای اقناع 
دیگران تــلاش می کند، نه می خواهد به چشــم بیاید 
و دیــده شــود و تنها در ســکوت به تأمل و اندیشــه 
می نشیند. چنین لحظاتی از تأمل عمیق، »من کارآمد« 
انســان را متوقف نموده و به شکوفایی »من راستین« 
او می انجامد. من کارآمد تعبیری است که اقبال برای 
توصیف وجهی از انسان به کار می برد که دیگران ما را 
بدان می شناسند. مثلًا کسی که به تخصص و مهارتی 
شهره است، من کارآمد، منی است که تابع هنجارهای 
جامعه عمل می کند و لاجرم محدود به چارچوب های 
محیطی و تاریخی است. در تأملات انسان من کارآمد 
خاموش شــده و من راســتین جلوه گر می شــود. لذا 
آنچه انســان امروز را بیش از گذشته اسیر من کارآمد 

خودساخته، فقدان این لحظه های تأمل است.
»تنها در لحظــات تأمل عمیق و هنگام تعلیق و توقف 
خــود کارآمد اســت که در خــود عمیق تــر خویش 

فرومی رویم و به درونی ترین مرکز تجربه می رسیم.«15
ویژگیهایمنبرتر

در اینجا با اســتفاده از کتاب اقبال به صورت خلاصه 
به تشــریح ویژگی هــای این من برترمــی پردازیم، در 
واقع در اینجا به پاسخ پرسش اصلی مقاله می پردازیم. 
پرســش این بود که آیا انســان چیزی بیش از آنچه از 
مجموعــه کودکی و جنســیت و طبقــه و جامعه تأثیر 

گرفته هست؟ آن ویژگی انسان چیست؟
 در ابتدا به آیه ای استناد می کنیم که در ابتدای بحث آمد:

»ثُمَّ أنشــاناهُ خَلقاً أخر و فَتَبارک الله أحسن الخالقین« 
)سوره مؤمنون: آیه 14(

به بیان دیگر قرآن می گوید که انسان تو یک  چیز دیگری، 
تو بی نظیری، تو فوق العاده ای. در تفسیر مرحوم طباطبایی 

آمده که منظور از خلقاً آخر همان »من« انسان است.
مولوی می گوید:

در جسم من جانی دگر
 در جان من آنی دگر

 با آن من آنی دگر
زیرا به آن پی برده ام

در تفسیر و توضیح شــعر مولوی و با توجه به موضوع 
بحــث می توان گفت که آن »جــان دگر« یعنی نه آن 
جانی که متأثــر از دوران کودکی و یا طبقه اجتماعی 
و یا ملیت و تاریخ اســت، یعنی من می توانم به ماورای 
همــه این خصلت هــا و روحیات خود بروم و اساســاً 

شخص دیگری باشم.
ویژگیهایمنبرتر

ابتدا به تعجب اقبال اشــاره می کنم که می پرســد چرا 
این »من« و آنچه مرکز شــخصیت انســان را تشکیل 
می دهد مورد توجه دانشــمندان قرار نگرفته و خود در 
توضیح آن می گوید این »من« در آغاز می تواند مورد 
فهم دانشــمندان قرار گیرد ولــی از مرحله ای بالاتر به 
گاهی می رسد که  درجه ای از ترازهای ناشناخته خودآ

فهم آن دشوار می شود.16
 به تعبیر مولوی:

شما مست نگشتید وزان باده نخوردید
چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم
عرفای ما بــه زبان های گوناگون این مســئله را تکرار 
می کننــد کــه تجربــه باطنی آنــان را دیگــران درک 

نمی کنند و لاجرم فراوان می گویند:
با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی
اولیــن ویژگی این من این اســت که فــرد خود آن را 

مستقیماً و بدون واسطه تجربه می کند.
من »مرکز محدود تجربه، واقعی و حقیقی است.«17

این پرسش مطرح است که از کجا می توانیم تشخیص 
بدهیــم که این »من« برتر جــدا و متفاوت از من های 
دیگر انســان اســت که به صورت های گوناگون او را 

تحت تأثیر قرار داده است.

به نظر می رســد که در پاســخ می تــوان گفت که آن 
»من« کیســت کــه می گویــد این روحیــه خصلت 
انســان ناشی از فلان شرایط زندگی اوست، یعنی یک 
کســی به من می گوید که تو تحت تأثیــر مثلًا دوران 
کودکی ات این روحیه را داری، ســؤال این اســت که 

این من کیست؟
هر کس می تواند در گفت وگوی ذهنی خود تشخیص 
دهــد که چــرا و از کجا فلان روحیــه را پیدا کرده و 
به قــول صــادق هدایت متوجه شــود کــه در روح او 
سرداب هایی است که پر از لاشه های متعفن و گندیده 

است.
حالت های درونی انســان یک مجموعه به هم  پیوســته 
اســت، در همه مــوارد فرد احســاس می کند که یک 
واحد یــک روح و اراده در درون خود دارد به عبارت 
 دیگر آن »خود« بودن و غیر از دیگران بودن احســاس 

می شود.
»مــن حالات نفســانی چنان نیســتند کــه به صورت 
منزوی از یکدیگر وجود داشــته باشــند، لازم و ملزوم 

یکدیگرند.«18
در حالی  که در مورد اشــیا این چنین نیســت، اجزای 
یک پدیده با هم ارتباط انداموار )ارگانیک( ندارند، 
هــر قطعــه ای را می تــوان جدا کــرد بــدون آنکه به 
ســاختمان ســایر بخش ها لطمه بخورد. حالات من، 
با وحــدت مادی اشــیا اختلاف اساســی دارد؛ زیرا 
پاره ای از یک شــیء ممکن است به حالات انزوای 
از یکدیگر وجود داشــته باشد. ]مانند تکه های یک 

موزائیک[
 »من« در بند مکان نیســت. جســم ما وقتی در یک 
مکان باشــد هم زمان نمی تواند در جای دیگر باشــد، 
امــا »من« محدود به مکان نیســت، »مــن« می تواند 
در یک زمــان در فضاهــای متفاوت باشــد، در حالی 
 که در یک نقطه هســت به ســایر جنبه های حیات نیز 
حاضر باشــد، مثلًا در حالی منطقی ســخن می گوید 

احساسات عاطفی و زیبا شناسانه نیز داشته باشد.
»مــن«، مانند بــدن، مکان مند نیســت. فاصله زمانی 
»مــن« با فاصلــه زمانی حــوادث مــادی و نیز یکی 

اختلاف دارد.«19 )ص 115(
دوام »من« در درون من تمرکزیافته و با حاضر و آینده 

آن به طریق واحدی بسته  شده است.20
شخصیواختصاصیبودن»من«

شخصیت و من هر کس منحصر به خودش است، در 
این جا بی مناسبت نیســت به یک کشف علمی بسیار 
شــگفت انگیز اشاره کنیم. این بحث تنها برای درک و 
توجه بیشــتر به موضوع اصلی مقاله است و در اهمیت 

و ارزش علمی آن برای انسان، بحثی نیست.
ولفگانــگ پاولــی، برنــده جایــزه نوبــل فیزیک، 
می گویــد: »هیچ الکترونی در جهان هســتی دارای 
عــدد کوانتومی یکســانی نیســت، اگر ســیبی که 
میلیاردهــا الکتــرون درون آن اســت فقــط یکی را 
انتخــاب کنیــم و عدد کوانتومی آن بســیار بســیار 
طولانی است مثلًا عدد 23 پاولی ثابت کرد در هیچ 
کجای جهان هســتی حتی در ســتارها نــه تنها هیچ 
ســیب دیگری پیدا نمی کنید که عدد 23 باشد بلکه 
هیچ  شیء پیدا نمی کنید الکترونش عدد کوانتومی 

23 باشد.«

اقباللاهوری
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با ایــن مثال می تــوان بی مثالی انســان را نیز به خوبی 
درک کــرد. با این تفــاوت که پدیده ها هیچ نقشــی 
در بی مثالی خود ندارند، اما انســان، توانایی آفرینش 
و تغییــر و تحول خــود را دارد. »اگر همه افراد بشــر 
آرزوی چیزی را داشــته باشــند، در حالی که من آن 
را آرزو نکرده باشــم رضایــت خاطر آنان هرگز به من 

منتقل نمی شود.«21
»خوشــی ها و دردهــا و رنجه ای من منحصــراً از آن 
»من« است. عواطف، کینه ها، محبت ها و قضاوت ها 

و تصمیمات من منحصراً به خودم تعلق دارد.«22
یکی از نکات بســیار زیبای کلام اقبال در اینجاست 
که می گویــد:« خدا هــم نمی تواند به جــای »من« 
انتخاب کنــد،23 اهمیت این بحث در آنجاســت که 
انســان را آن قدر توانا و خود آفرین می بیند که تنها او 
و خــود او را انتخاب گر و خودآفرین می داند و چنین 

اقتداری را بر ای او قائل است.
»هنگامی کــه بیش از یک  راه عملی در مقابل من باز 
اســت، خدا هم نمی تواند احســاس و قضاوت کند و 
به جــای من راهی را برگزینــد.«24و با چنین نگاهی به 
انســان است که انســان می تواند بگوید »ربّی«؛ یعنی 

خدای من.
»مــن« غیر از حالات عقلی و ذهنی انســان اســت، 
وجــودی مســتقل از آنان دارد: »مــن جوهر روحانی 
بسیط غیرقابل تقسیم و تغییرناپذیری است که کاملًا با 
گرده حالات عقلی و ذهنی ما تفاوت دارد. گذشــت 

زمان در آن اثر نمی کند.«25
تفسیروتعبیرتجربهخودآگاهانهما

گاهی« می کند، آن  در اینجا اقبال سخن از »خودآ
توانایی بی نظیر و شگفتی که در درون انسان هست 

گاهی«  و بعضــی آن را »ابرآ
گاهی«  آ بــر  گاهــی  »آ یــا 
می داننــد و معتقد اســت که 
اگر رسیدن به حقیقت ممکن 
باشــد این راه مستقیم به سوی 

آن است.
تنها راهی اســت که اگر اصلًا 
رســیدن به حقیقت من ممکن 
باشد، از آن راه می توانیم به من 

برسیم.«26
گاهی امر واحدی است  »خودآ
که در سراســر حیات فکری از 
پیش فــرض می شــود. وجــود 
خود من را در عملی ادراک و 
قضاوت و اراده کردن احساس 

می کنیم.«27
ایــن »مــن« منحصربه فــرد در 
چــه زمــان و مکانی احســاس 
می شود؟ انسان حالات متفاوتی 
دارد، در حال انفعال و بی حسی 
روحــی و روانــی و در حالاتی 
که تماشــاگر غیرفعــال زندگی 
نــدارد،  خودآفرینــی  اســت، 

مصرف کننده ای غیرفعال و بی حس و حال است، اما در 
زمانی که تصمیم می گیرد، داوری می کند، تمامی وجود 
فرد فعال می شود، لاجرم وجود خود را احساس می کند:

وجــود خــود مــن را در عملــی ادراک، قضاوت و 
اراده کردن احساس می کنیم.«28

و بعد می گوید:
»حیات من نوعی از کشش است که با حمله کردن من 

بر محیط و حمله کردن محیط بر من پیدا می شود.«29
اقبال با استناد به آیه قرآن از.....

»شــخصیت من یک شــیء نیســت، بلکه یک فعل 
است.«30

پس آنگاه که فرد عمل خلاق و انتخاب آزاد می کند، 
آنگاه کــه مورد حمله قرار می گیرد و از تمامیت وجود 
خویش برای نگهــداری خویش بهره می گیرد »من« 
خود را تجربه می کند، شــاید به همین دلیل است که 
انســان این لحظه ها را کامل به خاطر دارد و جزء جزء 

آن را با همه وجودش حس می کند.
گاه پیش خود می اندیشم که چرا مثلًا دوران بازجویی 
و شــکنجه را این چنین لحظه به لحظه حتی حالت های 
درونی خود را دقیق پس از گذشتن ده ها سال به خاطر 
دارم؟ آیا به این دلیل نیست که همه باورها و موجودیت 
انســان مورد تهدید قرار می گیرد و انسان در مقام دفاع 
از همــه توانایی های روحــی و دانایی های فکری خود 

بهره می برد تا از موجودیت خود دفاع کند.
به همین دلیل انسان باید در درون تعارض ها و تضادها 
قرار گیرد تا اســتعدادها و توانایی هــای نهفته او بیدار 
شــود و الا بی عملــی و تماشــاچی منفعــل بودن جز 

افسردگی و سرخوردگی ثمری ندارد.
اقبال به زیبایی به خلقت انســان اســتناد می کند و در 

آنجا که قرآن می گوید:
حْسَنُ الْخَالِقِینَ«؛ 

َ
هُ أ نَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّ

ْ
نْشَــأ

َ
»ثُمَّ أ

) مومنون آیه 14(
و این خلق آخر را آفرینش یک 
»مــن« می داند کــه »وحدت 
بنــا  را  تجربــه«  از  منظمــی 

می سازد.31

روح و سازواره آن جدایی ناپذیر 
است.32

مبنای نظری اقبال این است که 
جسم و جان، ماده معنی و دنیا 
و آخــرت دو امر جدا از هم و 
بی ارتبــاط با هم نیســتند و این 
اندیشــه یونانی بوده که ماده و 
معنی و دنیا و آخرت را ساخته 
است، با این  همه می گوید که 
انســان در مراحل ارتقا و رشد 
خــود به جایی می رســد که از 

جبر ماده آزاد می گردد.
 اما روح می توانــد چنان ترقی 
کنــد که بــه اســتقلال کامل 

برسد.33
وقتــی کتابــی را از روی میــز 
برمی داریــم، همه مــن عملی 
واحد و تقســیم ناپذیر اســت. 
ممکن نیســت کــه خط کامل میان ســهم هر یک از 
جســم و روح در این عمل میسر کرد. هر دو به گفته 

قرآن به یک دستگاه تعلق دارند.

خلق )آفرینندگی(، امر )توجیه( و )شرح و تبیین آن( از 
آن اوســت.34 بدن فعل تجمع یافته یا عادت روح است 
و چون چنین اســت قابل انتزاع از آن نیســت. این دو 

باید صورتی متعلق به دستگاه واحدی باشند.
خودآفرینی

به نظــر می رســد، یکــی از ســازنده ترین مفاهیــم 
انسان ساز و جبرشــکن، درک و تجربه خودآفرینی 
است، ســخن این اســت که انســان می تواند خود 
آفریننــده یا خــلاق رفتار خود باشــد و از جبرهای 
متنــوع و متفاوت محیط آزاد باشــد، در اینجا یکی 
از زیباتریــن برداشــت های اقبال مطرح می شــود، 
خودآفرینــی، اقبال مدعی اســت آدمی وقتی به این 
مدار می رسد »ســر نهایی« جهان را تجربه می کند 

این برداشت اقبال فوق العاده است:
»پس ماده چیست؟ مجموعه ای از »من« های با درجه 
پست اســت که از میان آن ها، هنگامی که همکاری و 
عمل متقابلشــان به مرحله معینی از هماهنگی رسیده 
باشــد، منی بــا درجه عالــی طلوع می کند، رســیدن 
جهان به مرحله ای از خود رهبری، شاید در آن مرحله 
حقیقت نهایی ســرّ خود را آشــکار می ســازد و راهی 

برای دریافت ماهیت نهایی خود فراهم می آورد.«35
 »روح می تواند به استقلال کامل برسد.«36

»گرچه زندگی در آغاز در تحت تســلط عنصر مادی 
است، به تدریج که قدرت عنصر روحی رشد می کند، 
تمایل به تســلط بر عنصر مادی پیدا می کند و ممکن 
اســت بالاخره چنــان ترقی کند که حالت اســتقلال 

کامل برسد.«37
»فراســت و )روشــن بینی(، درون بینــی برتــر و بالاتر 
از توالــی احساســات محــض اســت. ایــن تبصر )یا 

درون بینی( ارزشیابی من است.«38
 زنجیر علیت برســاخته »من« است. »پس به محیط 
همچــون دســتگاهی از علت و معلول ها نگریســتن 
عنــوان وســیله ای ضروری بــرای مــن دارد؛ و چنان 
نیست که بیان نهایی ماهیت، حقیقت و واقعیت بوده 

باشد.«39
همان گونــه که قبلًا گفته شــد، از این دیدگاه خداوند 
نیز هر آن در انتخاب و آفرینش و مدیریت اســت، لذا 
آدمی نیز که بر صفات الهی ســاخته  شده است، اسیر 

مطلق علت و معلول ها نیست.
برو ای عالم هستی همه را پای ببستی

تو اگر جان منستی نپذیرم نپذیرم
 »من« خود انتخاب گر است

در اینجا اصلی ترین نقطه بحث ما روشــن می شــود، 
یک »من« هست که عامل اصلی انتخاب های انسان 
اســت، این »من« اگر آزاد شــود قدرت دارد تا خود 
انتخــاب کند، خلاق، فعال، جبرشــکن و راهگشــا 

باشد، به تعبیر اقبال:
»عامل اصلی رهبری کننده من، یک علیت شــخصی 

آزاد است.«40
بدیــن ترتیــب، عنصــر رهبــری و توجیه کنندگی در 
فعالیت من، آشــکارا نشان می دهد که من یک علیت 
گاهانه،  شــخصی و آزاد است. این آزادی رفتار خودآ

نتیجه نظر خودفعالی است؛ که در قرآن آمده است:
کُمْۖ  فَمَنْ شَــاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَــاءَ  »وَقُــلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

فَلْیَکْفُرْ ۚ« )سوره کهف: آیه27(

گاه پیش خود می اندیشم “
که چرا مثلًا دوران بازجویی 

و شکنجه را این چنین 
لحظه به لحظه حتی 

حالت های درونی خود را 
دقیق پس از گذشتن ده ها 

سال به خاطر دارم؟ آیا به 
این دلیل نیست که همه 

باورها و موجودیت انسان 
مورد تهدید قرار می گیرد 

و انسان در مقام دفاع از 
همه توانایی های روحی و 

دانایی های فکری خود بهره 
می برد تا از موجودیت خود 

دفاع کند
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حق از جانب پروردگار توست، پس هر کس بخواهد 
ایمان می آورد و هر کس بخواهد کفر می ورزد.

بر اساس این آیه این انسان است که انتخاب می کند و 
مسئول انتخاب های خویش است.

»إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أساتم فلها« )سوره 
الإسراء: آیه 7(

 اگر نیکی و احسان کردید به خودکرده و اگر بدی و 
ستم کردید باز به خودکرده اید.

 اکنون می توان به اهمیت جایگاه این »من« بیشتر پی 
برد، این نکته ای مهم اســت که آدمی چگونه می تواند 
از صدها مســئله و خیــال و توهمی که سراســر بدان 
گرفتار است، به تمرکزی برسد تا جایگاه خود و مسئله 
اصلــی خود را دریابد و بفهــد باید به چه کاری و چرا 
بپردازد، توانایی و اقتدار آن را داشــته باشد تا از هجوم 
صدها و هزارها ســرگرمی ها و اضطراب ها و نگرانی ها 

و آرزوهای خود آزاد باشد به قول مولوی:
 این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وارهان
 اقبال در اینجا به جایگاه نماز می رسد و می خواهد که 
انسان بتواند آزاد از همه این مشغله های ذهنی و زندگی 

ماشینی، به تمرکزی و وحدتی دست یابد:
»وقت خاصی معین شــدن برای نمازهــای روزانه که 
بــه مدلول قــرآن »تملک نفــس« آدمــی را از طریق 
اتصال وی با سرچشــمه نهایــی زندگی و آزادی به آن 
بازمی گرداند برای آن اســت که من را از اثر ماشــینی 
خواب و مشــاغل روزانه نجات دهد، نماز در اســلام 

غیــر از گریــز مــن اســت از 
ماشینگری به آزادی«.41

نمــوتدریجــی،پاداش
مستمرانسان

ســؤال این اســت کــه ملاک 
درســتی پنــدار و گفتار انســان 
چیســت؟ هر فرد بــا چه ضابطه 
و معیار درونی می تواند درســتی 
کردار خــود را بســنجد؟ پیش 
از هر چیز بایــد گفت که پندار 
پاک دلیل کردار پاک نیســت، 
لذا در حوزه مســائل اجتماعی 
تنها با تکیــه به خرد جمعی روز 
بشــر و توافق عمومــی می توان 
دست به عمل اجتماعی زد، اما 
ملاک درونی هر عمل مشخص 
می شود و آن تغییر و رشد مستمر 

انسان است، به قول مولوی:
هر ندایی که ترا بالا کشید

آن ندا میدان که از بالا رسید
»پاداش پیوسته آدمی در این است که از لحاظ تملک، 
ضبط نفس، مدت و شدت فعالیت خود، به عنوان یک 

من، در حال نمو تدریجی باشد.«42
فرد به جایی می رســد که از توانایــی و اقتداری درونی 
برخوردار می شــود و تلخی و تحول های روزمره آرامش 
درونی او را بر هم نمی زند، در این اقبال به حال روحی و 
استحکام روانی پیامبر می پردازد که در قران آمده است:

 چشــم او کج نشد و از راست دیدن درنگذشت.  »ما 
زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغی«؛ )النجم: آیه 17(

و در بیان مقام پیامبر به این شعر استناد می کند:
موسی ز هوش رفت به یک جلوه صفات

تو عین ذات می نگری در تبسمی
انســانی که از یک ســو در پی ســرعت ســرگیجه آور 
زندگی صنعتی روز خود را شــب می کند و از ســوی 
دیگر، لحظــات فراغــت و تنهایی خویــش را تحت 
سیطره رسانه ها می گذراند؛ چگونه فرصتی برای تأمل 
در خویشــتن می یابــد؟! فرصت هایی که در گذشــته 
به وفــور در اختیار انســان قرار داشــت و خروجی آن 
انســان هایی بــود که علی رغــم عدم برخــورداری از 
دانــش به معنــای امــروزی آن، بعضاً بــه حکمت و 
بصیرتی شگرف دســت می یافتند. لذا به یقین همانند 
اریــک فروم می توان گفت: بشــر امروز بیش از آنکه 
به متخصصان نیازمند باشــد؛ محتاج فرزانگان است. 
فرزانگی نیاز انسانی است که بیش از هر زمان دیگری 
بر طبیعت تســلط یافته؛ لیکن از تسلط بر خود ناتوان و 
عاجز گشته است. انســانی مهمل، دل زده، ناشکیبا و 
لذت طلب که نسبت به آفاق  و انفس بی تفاوت گشته 
و در چرخه یک روزمرگی باطل گرفتار مانده اســت. 

به تعبیر مثنوی:
 زین دو هزاران من و ما          

  ای عجبا من چه منم 
گوش بده عربده را 

دست منه بر دهنم
در ایــن میان آنچه به طــور ویژه جامعه مســلمانان را 
تحــت تأثیــر خود قــرار داده 
جبرگرایی و قدری گری است. 
در صد و پنجاه  موضوعی کــه 
سال گذشــته بیش از هر چیز 
دیگر، ذهن روشــنفکران دینی 
را به خود مشغول داشته است. 
این در حالی اســت که اساس 
نظریه اسلامی بر رهایی استوار 
گشــته و آزادی انســان از قید 
اســارت ها  و  محدودیت هــا 
نخستین و مهم ترین هدف این 
دین بوده اســت. خدای قرآن 
نیســت که کائنات را  خدایی 
چون مهندسی ساخته و سپس 
به حال خود رها کرده باشد و 
این سیســتم به طور خودکار به 
حیات خود ادامــه دهد، بلکه 
خدای قرآن خدایی اســت که 
آن بــه آن و لحظه به لحظــه در 
انتخاب و ســاختن است  کار 
انتخاب های مستمر،  این  و در 
آفرینش گری، هماهنگی، عشــق و خلق مدام جریان 
می یابــد. بدیهی اســت در چنین فضایی انســان نیز 
قادر به خلق خویش اســت؛ زیــرا برخلاف جبریون 
که آفرینش را یک  بار برای همیشــه تصور می کنند؛ 
خلق انسان آن به آن از رهگذر انتخاب های او شکل 
می گیــرد. لذا انســان در مقابل هــر انتخابی که قرار 
می گیرد؛ دست اندرکار خلق دوباره خویش می شود. 
انســانی که قادر بــه »نه« گفتن باشــد؛ می تواند در 
بزنگاه های حســاس »آری« بگوید. نــه به هر آنچه 

وی را دل مشــغول و اســیر خود داشته و آری به همه 
آنچه آزادی اش را به دنبال می آورد.

نتیجهگیری
آدمــی دارای »نفســی« و یا »منی« نیرومنــد و توانا و 
الهام بخش است که می تواند بااقتدار انتخاب کند و هر 
چه بیشتر از تأثیر شرایط پیرامونی خود آزاد و رها شود.

در این صورت ایمان، اختیار ساز، جبرشکن، آفرینش گر 
و پاک کننده و نشاط آور و درمان کننده است.

به عبارت دیگر انسان می تواند ماورای محدودیت های 
خود برود به شرط آنکه رفتار مناسبی داشته باشد.43

تو ز چشم خویش پنهانی اگر پیدا شوی
در میان جان تو گنجی نهان آید پدید
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طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک 
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آنچه به طور ویژه جامعه “
مسلمانان را تحت تأثیر 

خود قرار داده و ذهن 
روشنفکران دینی را به 

خود مشغول داشته 
جبرگرایی و قدری گری 

است. این در حالی است 
که اساس نظریه اسلامی 

بر رهایی استوار گشته 
و آزادی انسان از قید 

محدودیت ها و اسارت ها 
نخستین و مهم ترین 

هدف این دین بوده است
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در قرآن داســتان بنی اسرائیل پس از داستان آدم )ع( می آید. به قول آیت الله طالقانی 
هبوط آدم، در طول تاریخ، تداوم یافته و بارها تکرار شــده اســت. یکی از مصادیق 
این هبوط مکرر در تاریخ بشریت، بنی اسرائیل اند که چندین بار هبوط می کنند و با 

پیروی کردن از خدا و موسی ارتقا می یابند.
قوم بنی اسرائیل در مسیر تاریخ فراز و فرود بسیاری داشته اند. به نظر من بنی اسرائیل 
اولین تجربه چشمگیر بشری اند که در طول تاریخ تلاش کرده اند یک سازمان دهی 
الهی و دینی بر اساس کتاب و مبتنی بر توحید ایجاد کنند. آن ها مدعی اند بنیان گذار 

کتاب و توحید هستند.
در داستان بنی اسرائیل می بینیم که هبوط آدم تحقق عینی و تاریخی پیدا کرده است 
و با اینکه چند هزار ســال پیش از ما بوده اند، در تشــکیل آن مجتمع دینی سه عنصر 
وجود نداشــت: نخست اینکه در تنظیم روابطشــان هیچ زور و خشونتی به کار نرفته 
اســت؛ دوم اینکه در این مجتمع دینی حذف نیرویی هم نبوده است و هیچ نیرویی 
به بهانه اینکه بی خدا، مشــرک و منافق یا کافر است از چرخه مدیریت و مدار عمل 
جمعی حذف نشــده است؛ و سوم اینکه پرسشــگری و پاسخگویی در اوج است. 
هم موســی نسبت به قوم و هم قوم بنی اســرائیل نسبت به موسی پاسخگویند. امروز 
می بینیم این سه عنصری که در جامعه سه هزار سال پیش بنی اسرائیل وجود نداشت 
عموماً از ویژگی ها و جزء لاینفک حکومت ها هســتند؛ یعنی هم زور به کار می برند 
و اعمال خشــونت می کنند، هم به حذف نیروهای فعال و محرک می پردازند و هم 
اینکه اصلًا پاســخگو نیستند و از پرسشــگری بیزارند. این پاسخگو نبودن است که 
قدرت را فاســد می کند. قدرت ذاتاً بد نیست، مگر اینکه پاسخگو نباشد. چون که 

قدرت می تواند موانع توسعه را برطرف می کند.
بنی اسرائیل به رهبری موسی اگرچه به لحاظ زمانی از ما جلوتر بوده اند، اما مواردی 
را رعایــت می کرده انــد که حکومت های امــروزی هنوز هــم مراعات کننده آن ها 
نیســتند؛ بنابراین، بررسی داســتان بنی اسرائیل در حوزه اندیشــه و فلسفه سیاسی و 
متدولوژی زیســت جمعی مبتنــی بر اصول توحیدی کتاب چیزهای بســیاری به ما 
می آموزد. این توشــه گیری را از آیه 51 تا 54 ســوره بقره آغاز می کنم: »وَ إِذْ واعَدْنا 
نْتُمْ ظالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ 

َ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ رْبَعینَ لَیلَةً ثُمَّ اتَّ

َ
مُوســی  أ

کُمْ تَهْتَدُونَ * وَ  کُمْ تَشْــکُرُونَ * وَ إِذْ آتَینا مُوسَــی الْکِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّ بَعْدِ ذلِکَ لَعَلَّ
خاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلی  بارِئِکُمْ  نْفُسَکُمْ بِاتِّ

َ
کُمْ ظَلَمْتُمْ أ إِذْ قالَ مُوســی  لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّ

حیمُ«1 ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ نْفُسَکُمْ ذلِکُمْ خَیرٌ لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیکُمْ إِنَّ
َ
فَاقْتُلُوا أ

در توشــه گیری از ایــن چهار آیه، بین مفســران اختلاف های بســیاری وجود دارد. 
به گونه ای که نمی توان از آن، به منظور راهنمای عمل در دنیای امروز اســتفاده کرد. 
نه تنها امروز که حتی برای مســلمانان مدینه و بنی اســرائیل زمان موسی هم راهنمای 

عمل نمی شود.
بــرای نمونه وقتی که بنی اســرائیل از دریا عبور می کنند و خداونــد با ذکر مواردی 
چون شکســت توانایی شان را یادآوری می کند، در مســیر به قومی برخورد می کنند 
که گوساله می پرستند. آن ها هم از موسی طلب خدایی را می کنند که بتوانند ببینند؛ 
یعنی توقعی در آن ها به وجود می آید مبنی بر اینکه خدا را باید دید. در بحبوحه این 
بحث هاســت که موسی به کوه طور می رود. ابتدا بناســت که سی شب را در آنجا 
به ســر کنند، اما تا چهل شب طول می کشد. توشه گیری من این است که موسی با 

این چشــم انداز که فرعون را شکســت داده اند و آماده می شوند برای سامان دهی و 
برقراری ارتباط بین انســان ها و مدیریت یک قوم و حفظ دستاوردهایشان، می رود تا 
از خداوند طلب کمک و یاری کند. طی این چهل روز که موسی در میان قوم نبود 
اتفاقاتی رخ می دهد. موسی که برمی گردد همراه با کتاب و فرقان می آید. در آیه هم 
خواندیم که »آتَینا مُوسَی الْکِتابَ وَ الْفُرْقانَ« فرقان یعنی قدرت تمیز بین حق و باطل 
و قدرت تشــخیص مراتب حق و مراتب باطل. وقتی موســی به میان قوم برمی گردد 
می بیند که بخشــی از آن ها بت پرست شده اند و مجسمه گوساله ای را به عنوان خدا 
پذیرفته اند و پرستش می کنند. رهبر گوساله پرستان هم فردی است به نام سامری که 

یکی از بزرگان قوم بوده است.
بخشــی از بنی اســرائیل طلا و نقره هایی که با زحمت به دســت آورده بودند و جزو 
جانشــان بود برای ســاختن گوســاله به ســامری می دهند. اینکه در آن زمان با چه 
فنّاوری ای این مجسمه ساخته می شود معلوم نیست. به هرحال بخشی از بنی اسرائیل 
به او می گروند. ســامری اعلام می کند: »هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوســی  فَنَسِــی«2 یعنی 
این خدای شــما و خدای موســی اســت. جریان ســامری و گوساله پرستی در قوم 
بنی اســرائیل به قدری قوی می شــود که وقتی هارون با آن ها به مخالفت می پردازد، 
قصد کشــتن او را می کننــد. به طوری که هارون ضمــن مرزبندی هایی که با این ها 
داشــته، اما برای وحدت قوم و جلوگیری از تفرقه و انشقاق که موسی به او سفارش 
کرده بود، در برابر این تعطیلی موقتی توحید انعطاف نشــان می دهد... موسی که به 
ةٍ «3َ  قوم برمی گردد با توجه به اینکه خداوند به او گفته است »وخُذُوا ما آتَیناکُمْ بِقُوَّ
کتاب را محکم نگه دار و محتوای آن را اجرا کن. در اینجا به قدری عصبی می شود 
که الواحی را که در واقع متن کتاب در آن هاست پرت می کند و ریش و سر برادرش 
هارون را می گیرد و می گوید جایگزین خوبی برای ما نبودی که عده ای بت پرســت 
شــوند! بِئْسَما خَلَفْتُمُونی.  4 هارون هم در شش فراز از عملکرد خود دفاع می کند و 
می گوید من بســیار تلاش کردم که گرفتار این انحراف نشــوند، اما نزدیک بود مرا 
بکشند. مرا دشمن شاد نکن. بالاخره ما هم با سامری درگیر بودیم و دفاع می کردیم 
اما توان ما به قدری نبود که بتوانیم پیروز شویم. سماجت آن ها و پافشاری ما موجب 

فرآیند جامعه بدون حذف
اوجپرسشگریوپاسخگوییوعدمخشونتباتوشهگیریازقومبنیاسرائیلدرقرآن

لطف الله میثمی
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جنگ داخلی می شــد و وحدت و اتحاد را به تضاد و 
تفرقه تبدیل می کرد. در واقع برای جلوگیری از جنگ 

داخلی انعطاف نشان دادیم.
در گفت وگوی بین موســی و هــارون و در مواجهه با 
دفاعیات هارون، موســی متوجه اشــتباه خود می شود 
و از خداونــد بــرای خود و بــرادرش طلب مغفرت و 
خی...5  

َ
بخشش می کند. می گوید: رَبِّ اغْفِرْ لی وَ لِأ

این دیالوگی که بین موســی و هــارون در بین قوم رخ 
می دهد سرنوشت نیکی دارد و به تقاضای بخشش از 
خداوند منتهی می شــود. هبوط و صعود و توبه ای رخ 
می دهد. جالب این است با اینکه سامری این انحراف 
را به وجود آورده است وقتی موسی از او می پرسد که 
با چه انگیزه ای این کار را کرده ای پاســخ می دهد که 
من صاحب بصیرتم و اقدام به استدلال می کند. بدون 
هیچ گونه اعمــال زوری و تنها به کمک گفت وگو به 
این نتیجه می رسند که این گوساله طلا را تکه تکه کنند 
و به دریا بریزند. نمــاد زور و طغیانگری چون فرعون 
را ما به دریا ریختیم و هیچ کاری از دســتش برنیامد، 
اینکه مجسمه ای بی جان و ناتوان است و به طرق اولی 
کاری از دســتش برنمی آید. ســامری هــم به مرضی 
لاعلاج گرفتار و به شــدت منزوی شــد. نه اینکه او را 
منزوی کرده یا در بند و حصرش کرده باشــند. خیر، 
هیچ خشــونتی علیه او به عنوان رهبر چنین انحراف و 
انشــقاقی در قوم به کار نبردند و حضرت موســی در 
میان این قومی که منحرف شده اند با متانت در مقابل 
آن ها از خداوند برای خود و برادرش تقاضای بخشش 
می کنــد. خطاپذیری را می پذیــرد و توبه و صعود هم 
می کند. این داستان برای ما که خطاپذیر نیستیم بسیار 

آموزنده است.
ســازمان مجاهدیــن کــه تجربه زیســته من اســت، 
اختلافاتشــان را با خشونت و اســلحه به اصطلاح حل 
کردند، سازمانی که سه هزار سال بعد پدید آمدند و از 
آموزش های جدید دنیا هم برخوردار بودند. یا مرحوم 
امام و مرحوم آیت الله منتظری اختلافاتشان را از طریق 
نامه های ششم هفتم و هشتم فرودین 68 حل کردند و 
همه در جریان ماوقــع این اختلاف ها و چگونگی آن 
هستیم. یا اختلاف مصدق و کاشانی به کودتا و تأیید 
آن از طرف آیت الله کاشانی به اصطلاح حل می شود؛ 
اما می بینیم که دو پیامبر که بر ســر انشقاق قوم دچار 
اختلاف های جدی ای بودند، با گفت وگوی توحیدی 
اختلاف ها را به نیکی حل می کنند. زور و خشــونتی 
به کار نمی برند. این اســت رمز توشه گیری از قرآن در 
داستان بنی اســرائیل که درس های بسیاری برای امروز 

ما دارد.
 در آیه 54 ســوره بقره می گوید: وَ إِذْ قالَ مُوسی ...6 
واژه »اذ« به معنای آغاز یک پروســه در تاریخ و یک 
نقطه عطف تاریخی در مســیر تکامل است. بیان »یا 
قوم«، نشــان از صمیمیت و الفت بین موسی و قومش 
است. موسی می گوید ای قوم من شما به نفستان ظلم 
کرده اید. فطرت ثانویه ای که همان گوساله پرستی بود 
در شما ایجاد شد و این موجب ظلم به آن فطرت اولیه 
و الهی تان شــد. حال بیاییــد و توبه کنید. هیچ چوب 
و شــلاقی در کار نیســت، انحرافی رخ داده است و 
اکنون بایــد از این انحــراف به راه راســت برگردند. 
بارِئِکُمْ، اشــاره به خالق اســت و بری است از هرگونه 

اتهامی که به او نســبت می دهید؛ برگردید و نفستان را 
بکشــید. در ترجمه ها می گویند که فرمان خودکشی 
داده شده اســت. در تورات هم آمده که شب هنگام، 
شمشــیرها را از نیام برکشــیدند و به جان هم افتاده اند 
و حدود 2 هزار و 500 نفر از بنی اســرائیل در کشــتار 
عمومی کشته می شوند. در بیشتر تفاسیر مسلمانان هم 
متأسفانه همین اشتباه تکرار شده است و کشتن نفس 

را به شمشیرکشــیدن و قتل عام 
یکدیگر تفســیر کرده اند. تنها 
اختلاف بر ســر تعداد اســت. 
می گوینــد یهودیــان بــه جان 
هــم افتادند و کمر به کشــتن 
هم بســتند تا جایی که موســی 
و هــارون گفتنــد دیگــر بس 
است؛ اما ســیاق آیه می رساند 
که نفــس معنای دیگری دارد. 
انســان نفس اماره، نفس لوامه 
و نفس مطمئنه دارد، از ســیاق 
آیه و بــا عطف بــه آیات پس 
و پیــش و محتــوای داســتان 
برمی آیــد کــه منظور کشــتن 
نفس منحرفی است که شما را 
به گوساله پرستی رهنمون کرده 
است. این نفس گوساله پرست 
را بکشــید. وقتــی می گویــد 
توبــه کنید و انســان می گوید 
ــی وَأتُوبُ إلَیهِ  اسْــتَغْفِرُوا اللهَ رَبَّ
این صیغه توبه است که جاری 
می شــود. تا زمانی که توبه در 
وجود ما نهادینه و درونی شود، 
طول می کشد. ابتدا صیغه توبه 
جــاری می شــود و مرحله دوم 
توبه می گوید این برای شما در 

نزد خداوند خیلی بهتر اســت، چون وقتی مرحله دوم 
توبه طی می شود خداوند به شما بازمی گردد.

در این بازگشــت خداوند به انســان، در پــی توبه او، 
ظرافت بســیاری وجود دارد. همه عرفــا معتقدند که 
انسان باید عاشق خداوند باشد، اما از این آیه می فهمیم 
که خداوند هم عاشق و دوستدار انسان است. داستان 
آن کبوتر که جوجه اش را در آسمان رها می کند، مثال 
خوبی اســت. جوجه وقتی رها می شود شروع می کند 
به بدگفتن به مادر که چه مادر بدجنس و ســنگدل و 
بی رحمی دارم که من را بین زمین و آسمان رها کرده 
اســت. اگر من به زمین بخورم چه می شود؟! نزدیک 
زمین که می رســد مادرش بال گســتری می کند و او 
را می گیــرد و می گویــد من تو را رهــا کردم تا تلاش 
کنی به توانایی ذاتی ات که قدرت و قوه پرواز اســت 
نائل آیی و مســیر رشــد را طی کنی. این یک تجربه 
و آزمایش برای رســیدن تو به توانایی ذاتی ات اســت. 
خداوند هــم این چنین انســان را دوســت دارد. او را 
گرفتار انــواع تجارب و آزمایش هــا و ابتلاها می کند 
تا انســان توانایی های درونی و ذاتــی اش را پرورش و 
رشــد دهد. گاهی مأیوس هم می شویم، اما در نهایت 

می بینیم که همه آن ابتلاها به نفع ما بوده است.
در ادامه، آیه می گوید خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان 

اســت. این توبه یک معجزه اســت. بازگشت پذیری 
معجزه اســت. اگــر حرکت را ماتریالیســتی و جبری 
در نظــر بگیریم، بازگشــت معنایی ندارد؛ اما انســان 
توانایی بازگشــت بــه خداونــد را دارد و گرفتار جبر 
خطی ماتریالیسم تاریخی نیســت. در تاریخ می تواند 
به آموزه های ســه هزار ســال پیش هم بازگردد و از آن 
درس بگیرد. در همین داســتان بنی اســرائیل می بینیم 
کــه برای بــه کار بــردن روش 
گفت وگو بــا محوریت خدای 
خالــق باید به ســه هزار ســال 
بازگردیم؛  بنی اســرائیل  پیــش 
یعنــی به جایــی بازگردیــم که 
خداوند محور معادلات است. 
بازگشت به خدا به این معناست 
که با محوریت خدای خالق به 
گفت وگــو و دیالوگ بپردازیم 
و مســائلمان را حــل کنیــم. 
نمرود خــدای خالــق را قبول 
دارد، فرعــون هم قبــول دارد، 
شــیطان هم خالقیــت خدا را 
قبول دارد، چون اساســاً شکی 
در خالقیــت خداوند در تاریخ 
و در قرآن وجود نداشته است. 
بنی اسرائیل خیلی راحت با خدا 
حــرف می زده اند و از او طلب 
مغفــرت می کرده اند. ما چنین 
خدایی را در دســترس نداریم. 
خدایی کــه خودمــان خلق و 
است  مســیری  می کنیم  اثبات 
که مــا را از خدا دورتر می کند 

و حجابی است برای ما.
به هرحال منظور از قتل خویش، 
خودکشــی یا کشــتن یکدیگر 
نیســت. چون ســیاق آیات این را نشــان نمی دهند و 
منظور، کشتن نفس گوساله پرست است. بنی اسرائیلی 
کــه وقتی خداونــد به آن ها فرمان کشــتن یک گاو را 
می دهــد، این همه بهانه می آورند و مقاومت می کنند و 
با ســختی و اکراه یک گاو را قربانی می کنند چگونه 
ممکن اســت به روی خود شمشــیر کشــند و به قتل 
یکدیگر کمربندند؟ وقتی بنی اسرائیل مدعی می شوند 
که بهشــت از آن ما و در انحصار ماســت، خدا پاسخ 
وُاْ الْمَوْتَ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ؛7 اگر راســت  می دهد: فَتَمَنَّ
می گویید تمنــای مرگ کنید، اما هیچ کــدام به دلیل 
دستاوردهایی که داشــته اند تقاضای مرگ نمی کنند. 
بنی اســرائیل چنین روحیه ای داشته اند. در جایی دیگر 
می خوانیم وقتی به محلی می رســند که موسی از آن ها 
می خواهد وارد قریه ای که آنجا بوده شوند، می گویند 
نْتَ وَ 

َ
اینجا خطرناک اســت و می گوینــد: »فَاذْهَبْ أ

ا هاهُنا قاعِدُونَ«8 تــو با خدایت بروید  ــکَ فَقاتِلا إِنَّ رَبُّ
بجنگیــد، ما همین جــا می مانیم. چنین قومــی با این 
روحیات چگونه ممکن اســت تن به کشــتن یکدیگر 
بدهنــد و 2500 نفر از خود را بکشــند؟ بنابراین فَاقْتُلُوا 
نْفُسَــکُمْ به معنای نهادینه کردن توبه اســت. آن نفسی 

َ
أ

را کــه با جان و مالتــان، طلا و نقره هاتــان را دادید و 
گوساله شــد و به پرســتش آن پرداختید بکشید؛ یعنی 

“ جریان سامری و 
گوساله پرستی در 

قوم بنی اسرائیل 
به قدری قوی می شود 

که وقتی هارون با 
آن ها به مخالفت 
می پردازد، قصد 

کشتن او را می کنند. 
به طوری که هارون ضمن 

مرزبندی هایی که با 
این ها داشته، اما برای 

وحدت قوم و جلوگیری 
از تفرقه و انشقاق که 
موسی به او سفارش 

کرده بود، در برابر این 
تعطیلی موقتی توحید 
انعطاف نشان می دهد
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نفســی که شما را به شــرک ورزی هدایت کرده بود از 
بین ببرید. در آیات بالا خواندیم که بعد از پایین آمدن 
موسی از کوه طور و مواجه شدن با گوساله پرستی قوم و 
اتفاقات بعدی می گوید: ثُمَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ 
کُمْ تَشْکُرُونَ«9 بعد از این گوساله پرستی و انحراف،  لَعَلَّ
خداونــد آن ها را عفو کرد که شــکر نعمات را به جای 
آورند و از نعمات بهترین استفاده را ببرند. چگونه پس 
از عفو فرمان قتل داده است؟ همه این ها نشان می دهد 
که منظور از قتل نفس، کشــتن نفس گوساله پرســتی 
است که انســان را از خدا دور می کند. هیچ خشونت 
و قتل و کشــتاری و هیچ حذف نیرویی در کار نبوده 
اســت و حل مسائل و بحران ها تنها با اتکا به گفت وگو 
و دیالوگ بوده اســت. گفت وگو بین موسی و هارون، 
گفت وگو بین هارون و ســامری، گفت وگو بین موسی 
و قومش و حتی زمانی که می خواهند هارون را بکشند 
و علیــه او اعمال خشــونت کننــد، او کوتــاه می آید 
تا موســی برگردد و نیروها حفظ شــوند. موســی صبر 
جمیلی داشــته که مبتنی بر آن بنی اســرائیل را هدایت 
لُمَاتِ  نَ الظُّ ذِینَ آمَنُــواْ یُخْرِجُهُم مِّ می کنــد. اللّهُ وَلِیُّ الَّ
وُر10ِ خداوند دوســت و سرپرست کسانی است  إِلَی النُّ
که مؤمن اند، امنیت بخش و آرامش بخش اند؛ بنابراین 
این هــا را از اوج ظلمت و تاریکــی و گمراهی خارج 
و به ســمت نور و اســتدلال هدایت می کند. پس در 
اوج ظلمت هم انســان ایمــان دارد، و بی ایمانی وجود 
ندارد. ایمان پویایی و حرکت دارد، حرکتش کم وزیاد 
می شود، اما جهت ایمان است که مهم است. این برای 
موســی تجربه می شود. بدون خشــونت و با گفت وگو 
قوم بهانه جو و پرسشــگرش را هدایت می کند. قومی 
کــه در مســیر تکامل به ســرزمینی هبــوط می کنند و 
شهرنشین می شــوند، در میانشــان اتفاقی می افتد. در 
اثر یک توطئه فردی کشــته می شود. یک قتل جمعی 
صــورت می گیرد و این جنایت رخ داده را به گردن هم 
می اندازنــد. در اثر این جنایت و اتفاقات و متعاقب آن 
بی اعتمادی عمیقی در بنی اسرائیل به وجود می آید که 
مــن آن را »دل مردگی« و مرگ می گویم. به ســمت 
موســی می روند و دست نیاز به ســوی او دراز می کنند 
و از او راه حل می طلبند. موســی می گوید باید گاوی 
نْ تَذْبَحُواْ بَقَرَة11ً این امر 

َ
مُرُکــمْ أ

ْ
قربانــی کنید؛ إِنَّ اللّهَ یأ

خــدا از طریق رهبری توانمند و صادق اســت مبنی بر 
مُرُکمْ بیان 

ْ
اینکه باید گاوی بکشید. طالقانی می گوید یأ

اســتمراری اســت، تَذْبَحُواْ هم فعل مضارع است و هر 
دو دلیل بر اســتمرار در کشتن گاو هستند. توشه گیری 
من این اســت که بنی اسرائیل نگران کشتن مستمر گاو 
خِذُنَا  تَتَّ

َ
بوده اند و مقاومت می کنند. به موسی می گویند أ

هُزُواً؟ ما را دســت انداخته ای و به ریشخند گرفته ای؟ 
شوکه می شوند، چون این امر به منافع آنان بسیار ضربه 
می زنــد. منافعــی که به شــدت با گاوپرســتی عجین 
شْــرِبُواْ 

ُ
شــده اســت و خداوند درباره آن می گوید: وَأ

فِی قُلُوبِهِــمُ الْعِجْلَ بِکفْرِهِمْ«12 بــه دلیل انکارگری ای 
که داشــته اند، گوساله پرســتی مثل یک شربت، تمام 
دل و روح آن هــا را مشــروب و ســیراب نموده و جزء 
لاینفک منافعشان می شود. حال خداوند امر کرده که 
گوســاله ای را به طور مستمر بکشــند. با منیت خاصی 
نَا،  به موســی می گویند: ادْعُ لَنَا رَبَّک؛13 نمی گویند رَبَّ
از خدایت و نــه خدایمان، بپرس ایــن گاوی که باید 

بکشــیم ماهیتش چیست؟ موسی وقتی این مقاومت را 
می بینــد، می گوید فکر نکنید که گاوی اســت پیر و 
ازکارافتاده یا گوساله ای نورس که هیچ هزینه ای صرف 
آن نکرده اید و خرجی متقبل نشده اید. پس امر خدا را 
اجرا کنید. این امر خداست و خیلی محکم است. این 
امر خدایی توسط رهبری منتقل شده که بسیار تواناست 
و در صداقتش هیچ شــکی نیست. رهبری که موجب 
شکست فرعون و نجات بنی اسرائیل شده چنین امری 
را از جانــب خدا به بنی اســرائیل منتقل می کند، با این 
حال اما باز هم ســرپیچی می کنند. با اینکه قوم موسی 
با پرسیدن این ســؤال که آیا ما را به ریشخند گرفته ای 
به اصطلاح زیرآب موسی را می زنند، اما موسی عصبی 
نمی شود و پرسش های آن ها را با صبوری و یک به یک 
پاســخ می گوید. در پاســخ به اینکه آیا ما را مســخره 
کونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِاللّــهِ أ

َ
می کنی، می گوید: أ

نه فحشی در کار اســت نه شمشیر و چماقی. با اینکه 
به موســی توهیــن می کنند، اما او پاســخ می دهد پناه 
می برم به خدا از اینکه جاهلی کنم و نادان باشم. جهل 
به معنای انکار ماورای ذهن و واقعیت اســت. موســی 
اندیشــه ورزی می کند و آن ها در مقابل، جهل ورزی، 
بهانه جویــی و اکــراه می کنند. دوباره می پرســند که 
رنگش چیســت؟ بیشــتر توضیح می خواهند. موســی 
می گوید رنگ زردی که شــادی بخش باشــد، تَسُــرُّ 
اظِرِین14َ باشــد و هیچ خالی هم نداشته باشد. دوباره  النَّ
می گویند: إِنَّ البَقَرَ تَشَــابَهَ عَلَینَا15 اینجا می گویند بقر و 
نه بقره، بقره ماده گاو اســت و ارزشش از گاو نر بیشتر 
اســت. می گویند ما نســبت به این گاو نر دچار تشابه 
شــده ایم. اگر به بحث محکم و متشــابه رجوع کنید 
در آنجــا می بینید که یک محکم داریم، یک متشــابه 
و یک تشــابه. تشــابه نتیجه کژدلی انسان است. وقتی 
می خواهــد کاری را انجام ندهد بــه توجیه می افتد و 
شروع به تأویل گری و تأویل بافی وکژدلی و کژاندیشی 
ــهُ لَمُهْتَدُونَ؛ مــا اگر دلیلی  آ إِن شَــاء اللَّ می کنــد. وَإِنَّ
محکم داشته باشیم، هدایت می شویم. از ابتدا امر خدا 
و موسی را نفی نکردند، اما سؤال پیچ کردند و موضوع 
را پیچاندند که انجام ندهند. با این حال موسی عصبی 
نمی شــود و مرتب توضیح می دهد. چون باید امر خدا 
اجرا شــود. آیت الله طالقانی می گوید هدف از اجرای 
احکام رشد عقول است و موسی دنبال رشد عقلانیت 
است که این ها عقلانیتشان رشد کند و ادامه می دهد. 
می گوید این گاو نباید آب ده باشــد، یعنی در آب روها 

آب کشــی نکند و نه گاوی باشــد که شخم بزند. در 
اینجاســت که می گویند فهمیدیم منظورت چه گاوی 
اســت و با اکراه این گاو را دســته جمعی می کشــند، 
فَذَبَحُوهَــا وَمَــا کادُواْ یفْعَلُونَ؛16 البتــه نزدیک بود که 

نکشند و امر خدا را اجرا نکنند.
ببینید در این پروســه موسی چقدر گفت وگو می کند. 
تا جایی که همه با هم یک گاو را بکشند. اگرچه باید 
این گاوکشــی استمرار می یافت تا این توبه بنی اسرائیل 
نصوح باشــد، اما تنها تن به کشتن یک گاو می دهند 
و می گوینــد الآن حرف حق آوردی. اگرچه موســی 
از ابتــدا حرفش حق بوده و بنی اســرائیل بهانه تراشــی 
می کردند، اما در اینجا به تعادلی می رســد که دوازده 
گروه بنی اســرائیل را هادی باشد که از دوازده چشمه 
جدا آب می خورده اند و آبشان در یک جوی نمی رفته 
و گرفتار تفرقه و فرقه گرایی بوده اند. موسی فرقه گرایی 
ایــن قــوم را می پذیرد تــا بتوانــد به مــرور و به تدریج 
آن ها را هدایت کند. موســی خوشــحال می شود که 
اولًا اجــرای امر و احکام خدا شــده و ثانیــاً این قوم 
دســت از فرقه گرایی برمی دارنــد و جمعاً یک گاو را 
ذبــح می کننــد. فَذَبَحُوهَا؛ فعل جمع بــه کار می برد. 
بنی اسرائیل هم به این نتیجه می رسند که یک گاو را با 
اکراه بکشند. این ها در اوج ظلمت و تاریکی هدایت 
می شــوند. به هرحــال بشــرند و خطاکار، اما موســی 
بــا صبر جمیل، بــدون زور و حذف نیــرو این ها را از 

ظلمت به نور هدایت می کند.
در آیات 72 و 73 ســوره بقره می گوید:17 »وَإِذْ قَتَلْتُمْ 
تُمْ فی ها«. بیشتر مفسران با استناد به تورات 

ْ
ارَأ نَفْساً فَادَّ

دربــاره این قتل نفس بــر این باورند که یکی کشــته 
می شــود و موســی می گوید گاوی را بکشید و دم یا 
ســر گاو را بزنید بــه این مرده تا زنده شــود و برخیزد 
و شــهادت دهد که چه کســی او را کشته است. در 
حالی که نص قرآن صراحتــاً می گوید یکی را به قتل 
رساندید و به گردن هم انداختید و بی اعتمادی محض 
در میانتــان به وجــود آمد که در پی ایــن بی اعتمادی 
محض به موسی رجوع کردید. خداوند هم می گوید: 
ا کنتُمْ تَکتُمُونَ« خداوند خارج کننده  »وَاللّهُ مُخْــرِجٌ مَّ
و افشــاکننده مخفی کاری هایتــان اســت. اتفاقی را 
شما به طور مســتمر کتمان می کردید؛ یعنی به صورت 
جمعی، همه با هم از فعل جمع اســتفاده شده است. 
پس خداوند آنچه شما کتمان می کردید، آشکار کرد. 
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، در اینجا »گفتیم« هم به صورت 
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جمع به کار رفته است؛ یعنی همه با محوریت خداوند 
گفته اند، نقش اصلی با خداست، اما دیگران هم نقش 
دارند. می گویند در اینجا »هُ« برمی گردد به شــخص 
مقتــول و »هــا« در بِبَعْضِهَا برمی گردد بــه گاو. من 

معتقدم به نفس گاوپرستی برمی گردد.
داستان می گوید شما جنایتی مرتکب شدید، نتیجه آن 
بی اعتمادی محضی بود که به دل مردگی و افســردگی 
شــدید و مرگ شــما منتهی شــد. بعد از آن آمدید و 
راهــکار و راه برون رفت از این بحران خواســتید. پس 
باید نفس گوساله پرســتی را بکشید. ریشه جنایت این 
اســت که شما گوساله پرست بودید، یک فطرت ثانویه 
برای خود ایجاد کردید و آن را به فطرت خدادادی تان 
اولویت بخشــیده بودید. حال باید این فطرت ثانویه و 
نفس بیگانه با خدا را بکشــید تا زنده شــوید. کذَلِک 
یحْیی اللّــهُ الْمَوْتَی، خداوند مردگان را این گونه حیات 
می بخشــد. دل مردگــی و مرگ قومــی را این چنین از 
بیــن می برد. برای اینکه اندیشــه بورزید و تعقل کنید. 
کمْ تَعْقِلُونَ خیلی الهام گرفته ام. باشــد  من از ایــن لَعَلَّ
که بیندیشــید، مکانیزم مبارزه با نفس تان و ریشــه یابی 
جنایــت را یاد بگیــرد. هر وقت کــه از توحید عدول 
کنید، به دام من دون الله می افتید؛ من دون الله می تواند 
هر چیزی باشد: از گوساله پرستی تا پرستش یک انسان 

مقدس و نیک مانند عُزِیر که پسر خداوند تلقی شد.
در داستان بنی اسرائیل فراز و فرود بسیار است. موسی 
بــا صبر جمیل تمام این فراز و فرودها را طی می کند و 
با گفت وگو و دیالوگ با این قوم بهانه جو و توجیه گر، 
آن هــا را ســازمان دهی می کند و یــک نوع حکومت 

ایجــاد می کنــد. در جایی که 
نقادی از خود و دیگری وجود 
دارد،  وجود  پاسخگویی  دارد، 
رهبری قــوی وجود دارد، یک 
نوع حکومت ایجاد می شــود. 
حکومــت هــم اگــر نگوییم، 
ســازمان دهی  یــک  بالاخــره 
اســت.  بــوده  ســامان دهی  و 
ساماندهی ای که در آن حذف 
نیــرو نبوده اســت، خشــونت 
بــه کار نرفتــه اســت،  و زور 
جوابگویــی هم وجود داشــته 
این مشخصه هایی است  است. 
منفی  حکومت هــای  در  کــه 
امروزی نیســت، اما ســه هزار 
ســال پیــش در ســازمان دهی 
موســی وجود داشــته اســت. 
الگــوی حکومــت دینــی هم 
همیــن اســت و بایــد از ایــن 

داستان تاریخی درس گرفت.
این درس  بنی اسرائیل  از تجربه 

را می آموزیم که هر وقت دچار بحرانی شــدیم، حال 
این بحــران می توانــد بی اعتمادی عمومــی یا بحران 
ریزگردها یا بحران های دیگر باشــد مکانیزم ریشه یابی 
و راه برون رفــت از آن را پیدا کنیــم. برخی معتقدند 
که داســتان بنی اســرائیل ســمبلیک بوده ولــی من با 
توشــه گیری از ســیاق قرآن بر این باورم که امروز هم 
می تواند دســتاوردهای آن ها راهنمای عمل ما شــود. 

در ایــن نمونه یکی از موارد بســیار مهم این تجربه این 
اســت که به نقطه قوت های بنی اسرائیل استناد شده تا 
نقطه ضعف های آن ها کمرنگ شــود؛ مثلًا خداوند به 
آن ها می گوید یا بنی اسرائیل یا اهل الکتاب ای کسانی 
که پتانســیل های زیادی داشــتید از آب عبور کردید، 
فرعون و فرعونیت را درنوردیدید و به آن ها نمی گوید 
ای نزول خــواران ای جنایت کاران. پیامبر نیز در مدینه 
به کســانی که دنبال نازکــی کار و کلفتی پول بودند 
می گفت ای فرزندان یعقــوب! تا بتواند آن ها را تعالی 
بدهد. همیشه غفاریت خداوند باید راهنمای عمل ما 
باشــد. غفران یعنی پوشــش و در عمل یعنی پوشاندن 

نقطه ضعف ها.■
پینوشت:

1. و آنگاه که با موســی چهل شــب قرار گذاشتیم آنگاه در 
غیاب وی، شما گوساله را ]به پرستش[ گرفتید، درحالی که 
ســتمکار بودید. * پس از آن بر شــما بخشــودیم، باشد که 
شــکرگزاری کنید. * و آنگاه که موســی را کتــاب و فرقان 
]جداکننده حق از باطل[ دادیم، شــاید هدایــت یابید. * و 
چون موســی به قوم خــود گفت: »ای قوم من، شــما با ]به 
پرستش[ گرفتن گوســاله بر خود ستم کردید، پس به درگاه 
آفریننده خود توبه کنید، و نفس خودتان را به قتل برســانید، 
کــه این ]کار[ نزد آفریدگارتان برای شــما بهتر اســت، پس 

]خدا[ توبه شما را پذیرفت، که او توبه پذیر مهربان است. 
خْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَــداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ 

َ
2. فَأ

مُوســی  فَنَسِی )طه / 88( پس برای آنان پیکر گوساله ای که 
صدایی داشــت بیــرون آورد و ]او و پیروانش[ گفتند: »این 
خدای شما و خدای موسی است، و ]پیمان خدا را[ فراموش 

کرد.«
ورَ خُذُوا ما آتَیناکُمْ  خَذْنا میثاقَکُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ الطُّ

َ
3. وَ إِذْ أ

قُونَ )بقره / 63( و چون از شما  کُمْ تَتَّ ةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیهِ لَعَلَّ بِقُوَّ
پیمــان محکم گرفتیــم، و ]کوه[ 
طور را بر فراز شــما افراشــتیم، ]و 
فرمودیم:[ »آنچه را به شما داده ایم 
به جِدّ و جهــد بگیرید، و آنچه را 
در آن است به خاطر داشته باشید، 

باشد که به تقوا گرایید«.
ــا رَجَعَ مُوســی  إِلــی  قَوْمِهِ  4. وَ لَمَّ
سِــفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونی  

َ
غَضْبانَ أ

لْقَی 
َ
کُمْ وَ أ مْرَ رَبِّ

َ
 عَجِلْتُمْ أ

َ
مِنْ بَعْدی أ

هُ إِلَیهِ  خیهِ یجُرُّ
َ
سِ أ

ْ
خَذَ بِرَأ

َ
لْواحَ وَ أ

َ
الْأ

مَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْــتَضْعَفُونی  
ُ
قالَ ابْــنَ أ

وَ کادُوا یقْتُلُونَنــی  فَلا تُشْــمِتْ بِی 
عْــداءَ وَ لا تَجْعَلْنــی  مَــعَ الْقَوْمِ 

َ
الْأ

الِمینَ )اعــراف / 150( و چون  الظَّ
موســی، خشــمناک و اندوهگین 
به سوی قوم خود بازگشت، گفت: 
پــس از من چه بد جانشــینی برای 
من بودید! آیا بر فرمان پروردگارتان 
پیشــی گرفتید؟ و الواح را افکند و 
]موی[ ســر برادرش را گرفت و او 
را به طرف خود کشــید. ]هارون[ 
گفــت: ای فرزند مادرم، این قوم، 
مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود 
که مرا بکشــند پس مرا دشمن شاد 
گــروه  شــمار  در  مــرا  و  مکــن 

ستمکاران قرار مده.
نْتَ 

َ
دْخِلْنا فی  رَحْمَتِکَ وَ أ

َ
خــی  وَ أ

َ
5. قــالَ رَبِّ اغْفِرْ لی  وَ لِأ

احِمینَ )اعراف / 151( ]موسی[ گفت: »پروردگارا،  رْحَمُ الرَّ
َ
أ

مــن و برادرم را بیامرز و ما را در ]پناه[ رحمت خود درآور، و 
تو مهربان ترین مهربانانی.«

6. )بقره 54( و چون موسی به قوم خود گفت: »ای قوم من، 
شما با ]به پرستش[ گرفتن گوساله، بر خود ستم کردید، پس 
به درگاه آفریننده خود توبه کنید، و ]خطاکاران[ خودتان را 
به قتل برسانید، که این ]کار[ نزد آفریدگارتان برای شما بهتر 

اســت.« پس ]خدا[ توبه شــما را پذیرفت، که او توبه پذیر 
مهربان است.

ن دُونِ  ارُ الآخَِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّ 7. قُلْ إِن کانَــتْ لَکمُ الدَّ
وُاْ الْمَوْتَ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ )بقره / 94( بگو: »اگر  اسِ فَتَمَنَّ النَّ
در نزد خدا، سرای بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد، نه 
دیگر مردم، پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید.«

بَداً ما دامُــوا فیها فَاذْهَبْ 
َ
ا لَــنْ نَدْخُلَها أ 8. قالُوا یا مُوســی  إِنَّ

ا هاهُنــا قاعِدُونَ )مائده / 24( گفتند:  کَ فَقاتِلا إِنَّ نْــتَ وَ رَبُّ
َ
أ

»ای موســی، تا وقتی آنان در آن ]شــهر[ ند ما هرگز پای در 
آن ننهیــم. تو و پروردگارت برو ]یــد[ و جنگ کنید که ما 

همین جا می نشینیم.«
9. )بقــره 52( پــس از آن بــر شــما بخشــودیم، باشــد که 

شکرگزاری کنید. 
ورِ  لُمــاتِ إِلَی النُّ ذیــنَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ ــهُ وَلِی الَّ 10. اللَّ
ورِ إِلَی  اغُــوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ وْلِیاؤُهُمُ الطَّ

َ
ذیــنَ کَفَرُوا أ وَ الَّ

ارِ هُمْ فیها خالِــدُونَ )بقره /  صْحــابُ النَّ
َ
ولئِکَ أ

ُ
لُمــاتِ أ الظُّ

257( خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را 
از تاریکی ها به سوی روشنایی به درمی برد و ]لی[ کسانی که 
کفر ورزیده اند، سرورانشان ]همان عصیانگران[ طاغوت اند، 
که آنان را از روشــنایی به سوی تاریکی ها به درمی برند. آنان 

اهل آتش اند که خود، در آن جاودان اند.
نْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ 

َ
مُرُکمْ أ

ْ
11. وَإِذْ قَالَ مُوسَــی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ یأ

کــونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ )بقره / 
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِاللّهِ أ

َ
خِذُنَــا هُزُواً قَالَ أ تَتَّ

َ
أ

67( و هنگامی که موســی به قوم خود گفت: »خدا به شما 
فرمان می دهد که: ماده گاوی را ســر ببرید«، گفتند: »آیا ما 
را به ریشــخند می گیری؟« گفت: »پنــاه می برم به خدا که 

]مبادا[ از جاهلان باشم.«
ورَ خُذُواْ مَا آتَینَاکم  خَذْنَــا مِیثَاقَکمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکمُ الطُّ

َ
12. وَإِذْ أ

شْرِبُواْ فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ 
ُ
ةٍ وَاسْــمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَینَا وَأ بِقُوَّ

ؤْمِنِینَ )بقره  مُرُکمْ بِهِ إِیمَانُکمْ إِن کنتُمْ مُّ
ْ
بِکفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَــمَا یأ

/ 93( و آنگاه که از شــما پیمان محکــم گرفتیم، و ]کوه[ 
طور را بر فراز شــما برافراشتیم، ]و گفتیم:[ »آنچه را به شما 
داده ایم به جد و جهد بگیرید، و ]به دســتورهای آن[ گوش 
فرا دهید.« گفتند: »شــنیدیم و نافرمانــی کردیم.« و بر اثر 
کفرشان، ]مِهر[ گوســاله در دلشان سرشته شد. بگو: »اگر 
مؤمنید ]بدانید که[ ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد.«

هَا بَقَرَةٌ لاَّ  هُ یقُولُ إِنَّ 13. قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّک یبَین لّنَا مَا هِی قَالَ إِنَّ
فَارِضٌ وَلَا بِکرٌ عَوَانٌ بَینَ ذَلِک فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ )بقره / 68( 
گفتند: »پروردگارت را برای ما بخوان، تا بر ما روشــن سازد 
که آن چگونه ]گاوی[ است؟« گفت: »وی می فرماید: آن 
ماده گاوی است نه پیر و نه خردسال، ]بلکه[ میانسالی است 

بین این دو. پس آنچه را ]بدان[ مأمورید به جای آرید.«
هُ یقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ  نَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّ 14. قَالُــواْ ادْعُ لَنَا رَبَّک یبَین لَّ
اظِرِینَ )بقــره / 69( گفتند: »از  وْنُهَا تَسُــرُّ النَّ صَفْرَاء فَاقِـــعٌ لَّ
پروردگارت بخواه، تا بر ما روشــن کنــد که رنگش چگونه 
اســت؟« گفت: »وی می فرماید: آن ماده گاوی است زرد 

یک دست و خالص، که رنگش بینندگان را شاد می کند.«
آ إِن  نَا مَا هِی إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَینَا وَإِنَّ 15. قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّک یبَین لَّ
هُ لَمُهْتَدُونَ )بقره / 70( گفتند: »از پروردگارت بخواه،  شَاء اللَّ
تا بر ما روشــن گرداند کــه آن چگونه ]گاوی[ باشــد؟ زیرا 
]چگونگی[ این ماده گاو بر ما مشتبه شده، و ]لی با توضیحات 

ه حتماً هدایت خواهیم شد.« بیشتر تو[ ما ان شاء اللَّ
رْضَ وَلَا تَسْــقِی 

َ
هَــا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِیرُ الأ هُ یقُولُ إِنَّ 16. قَــالَ إِنَّ

مَةٌ لاَّ شِیةَ فی ها قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا  الْحَرْثَ مُسَــلَّ
وَمَــا کادُواْ یفْعَلُونَ )بقــره / 71( گفت: »وی می فرماید: در 
حقیقت، آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمین را شخم 
زند و نه کشــتزار را آبیاری کند بی نقص است و هیچ لکه ای 
در آن نیست.« گفتند: »اینک سخن درست آوردی.« پس 

آن را سر بریدند، و چیزی نمانده بود که نکنند.
ا کنتُمْ تَکتُمُونَ  تُمْ فی ها وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّ

ْ
ارَأ 17. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ

* فَقُلْنَــا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کذَلِک یحْیی اللّــهُ الْمَوْتَی وَیرِیکمْ 
کمْ تَعْقِلُونَ )بقره / 72 و 73( و چون شــخصی را  آیاتِــهِ لَعَلَّ
کشــتید، و درباره او با یکدیگر به ســتیزه برخاستید، و حال 
آنکه خدا، آنچه را کتمان می کردید، آشــکار گردانید. پس 
فرمودیــم: »پاره ای از آن ]گاو ســربریده را[ به آن ]مقتول[ 
بزنید« ]تا زنده شود[. این گونه خدا مردگان را زنده می کند، 

و آیات خود را به شما می نمایاند، باشد که بیندیشید.

برای به کار بردن روش “
گفت وگو با محوریت 
خدای خالق باید به 
سه هزار سال پیش 

بنی اسرائیل بازگردیم؛ 
یعنی به جایی بازگردیم 

که خداوند محور 
معادلات است. بازگشت 

به خدا به این معناست 
که با محوریت خدای 

خالق به گفت وگو و 
دیالوگ بپردازیم و 

مسائلمان را حل کنیم
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هدف از ترجمه و انتشار مقالات سه گانه »هابرماس 
گاهی به آنچه نیســت« و »یک پاسخ«  و دین«، »آ
تبییــن جایگاه و نســبت دین و دانــش و نیز جایگاه 
دیــن در ســپهر عمومی و نســبت آن با سیاســت از 
نگاه بنیانگذار »نظریه کنش ارتباطی« بوده اســت. 
مقاله نخســت را می تــوان به مثابه درآمدی دانســت 
که نشــان می دهــد، در دیــدگاهِ آغازیــنِ هابرماس 
کارکردهــای ادغــام اجتماعــی )Integration( و 
بیانــی )Expressiv( دین که به وســیله عمل آیینی 
انجام می پذیرد، در فرآیند مدرنیت به کنش ارتباطی 
محــول و اقتــدار اجماعــی در روند تکامــل جامعه 
مــدرن، جایگزین اقتدار امر مقدس خواهد شــد. اما 
ایــن دیدگاه در گذر زمان به نگاهی تطور پیدا می کند 
که از ضرورت دین و ناتوانی اندیشــه پســامتافیزیکی 
در پس رانــدن آن، بــه دلیل الهام بخشــی زبان دینی و 
نیز محتوای معناشناختی غیرقابل  چشم پوشی آن سخن 
می گویــد. محتوایی که باید نخســت به زبان گفتمان 
استدلالی ترجمه شود. سپس فرآیند ترجمه نیز به روند 
یادگیری مکملی فرامی رود که از یکســو شــهروندان 
مؤمن را فرامی خواند، که ایمــان دینی خود را به زبان 
عرفی ترجمه کنند تا شهروندان عرفی نیز آن را دریابند 
و از ســوی دیگر، از شهروندان عرفی نیز می خواهد بر 
دریافت نامنعطف سکولاریســتی و انحصاری خود از 
مدرنیته چیره شــوند. از نظر هابرماس با چنین تغییری 
در نظرگاه های شــناختی اســت که می تــوان به انجام 
موفقیت آمیز برگردان پتانســیل های معنایی پوشیده در 

پوسته دینی به زبان پساسکولار خوش بین بود
امــا اگــر بــرای عقلانیت مــدرن دریافــت محتوای 
معناشــناختی دیــن با ترجمه بــه زبان عرفــی ممکن 
می شود، پس سخن از محتواها و گوهرهایی است که 
کم یا بیش دارای اشتراکاتی معنادار و هم پوش اند. از 
این روســت که هابرماس در واپسین گام بر آن می شود 
که هم عقل عرفی وهم عقل دینی چونان شــکل های 

مکمل روح، بخشی از عقلانیت مدرن اند.
مقالــه دوم در واقــع ســخنرانی کوتاهــی اســت که 
گاهی به آنچه نیست« در مدرسه  هابرماس با عنوان »آ
عالی فلســفه در شــهر مونیخ انجام داده است. او در 
کید می کند موضع اندیشــه پســامتافیزیکی در  آنجا تأ
برابــر دین دگرگون خواهد شــد، اگر عقــل عرفی به 
ریشه مشترک فلسفه و دین در انقلاب جهان نگاره ای1 

دورانِ محوری به جد بنگرد. مفهوم دوران محوری را نخستین بار کارل یاسپرس در 
کتاب آغاز و انجام تاریخ به کار برده اســت. پیش از او آلفرد وبر از همگاهی دوره 
جهانی Synchronistischen Weltzeitalter ســخن گفته بود. یاســپرس در برابر 
تاریخ نگری ناسیونالیســتی و اروپامحور، دوره زمانی هشتصد تا دویست سال پیش 
از تولد مســیح را دوران محوری تاریخ انســان می داند. به گفته او، از نظر فرهنگی 
انســانی که امروزه می شناســیم در این دوران پدید آمده است. انسان در این دوران 
گاه می شــود؛  به هســتی در تمامیت آن، به خود خویش و به محدودیت های خود آ
بی کرانگی و زایندگی گیتی و ناتوانی خویش را درمی یابد و از رهایی و رســتگاری 
می پرســد. در این دوران اســت کــه به عنوان نمونــه بودا در هند و کنفوســیوس و 
لائتسو در چین می زیسته اند و همان جاست که نخستین اندیشه های شکاکی گری، 
مادی گری، سوفسطاگری و نیهیلیستی پدید آمده اند، در ایران زرتشت ظهور کرد، و 
از پیکار نیک و بد سخن گفت و فلسطین عرصه ظهور پیامبران یهود و یونان شاهد 

اندیشه ورزی هومر و فیلسوفانی چون پارمنیدس و افلاطون بود.2
با این همه هابرماس دوران متافیزیک را سپری شــده می دانــد و جایگزینی در برابر 
اندیشــه پســامتافیزیکی نمی بیند. او بر آن است که تاریخ فلســفه را می توان به سه 
گاهی، و زبان از  دوره بخــش کرد: این دوره ها بــا چیرگی پارادایم های هســتی، آ
گاهی  یکدیگر متمایز می شوند. هستی شناسی افلاطونی بر هستی )Sein(، فلسفه آ
گاهی )Bewusstsein( و پسامتافیزیک بر زبان و چرخش  ســوژه و ایده آلیسم بر آ
زبانی )linguistische Wende( متناظر می شوند. دوران نخست و دوم، در مجموع 
دوران اندیشــه متافیزیکی است. اندیشــه متافیزیکی، اندیشه ای است که برخلاف 
تفکر اسطوره ای که پذیرای تکثر و تفاوت است، در وهله نخست می کوشد در پس 
پدیده های بی شــمار و گوناگون هستی به سرچشــمه یکتای آغازینی دست یابد که 
هم زمان به نحوی به عنوان گوهر اصلی همه پدیده ها در آن ها حاضر اســت. ویژگی 
دوم اندیشــه متافیزیکی ایده آلیستی بودن آن اســت. همیشه به نحوی جهانی مثالی 
مفروض گرفته می شــود که تنها با تلاش فکری دست یافتنی است. اندیشه و هستی 
هویت هایی یگانه اند و جهان مثالی برجهان تجربی مرجح اســت. هابرماس در نقد 
نتایج سیاســی این دیدگاه که در تاریخ فلســفه با پارمنیدس و ســپس افلاطون آغاز 
می شود، با کارل پوپر همسوست. در نگاه او، در پارادایمِ هستی شناسانه-افلاطونی، 
»جادوی نیروهای اســطوره ای و افســون اهریمنان که بایســتی با انتزاع هستی عام، 
جاودانه و ضروری، باطل می شــد، در پیروزی ایده آلیســتی یکتا بر بسیار )وحدت 
بر کثرت( تداوم می یابد.« ویژگی ســوم این اندیشه، برجستگی مفهوم تئوری در آن 
اســت. واقعیت متافیزیکی در اینجا نقشی تعیین کننده دارد و به نظر او، همچنان که 
در دین، در فلســفه متافیزیکی نیز نه جهان تجربی و مادی که تئوری و جهان مثالی 
 )Identität( تعیین کننده اســت. »یکتا و بســیار، انتزاعی که دریابیم، رابطه هویت
و تفاوت )Differenz( نســبت بنیادینی است که اندیشه متافیزیکی هم زمان چونان 
نســبتی منطقی و هستی شناسانه درمی یابد: یکتا هر دو است، هم اصل بنیادین و هم 
بنیاد هســتی )Wesensgrund(، اصل و آغاز. بســیار از آن مشــتق می شود، به هر 
دو معنای مســتدل شدن و پدیدآمدن؛ و به شــکرانه این آغاز، بسیار خود را چونان 
گونه گونــی منظمی بازتولید می کند.«3 نتیجه ناگزیر ایــن امر، جدایی از تجربه هر 
روزیــن، و نهان ماندن یا نادیده گرفتن منافع افــراد و گروه ها و لایه های اجتماعی و 

درآمدی بر »آگاهی به آنچه نیست«
برگرداندومقالهجدیدازهابرماسدربارهنسبتدین،دانشوسپهرعمومی

محمد رحیمی
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تضادها و در هم تنیدگی آن هاست. اندیشه متافیزیکی 
از نظــر تاریخــی تحــت پارادایــمِ هستی شناســانه-

گاهی ســوژه و  افلاطونــی، و پارادایمِ نوترِ فلســفه آ
ایده آلیســم که شــکل عالی آن در فلســفه دکارت و 
گاهی و ایده آلیسم  هگل، پدیدار شده است. فلسفه آ
از آنجایــی کــه به تقــدم هویت و همانی بــر تکثر و 
تفــاوت، و ایده بر مــاده قائل اند، میراث دار اندیشــه 
گاهی و  متافیزیکــی محســوب می شــوند. فلســفه آ
ایده آلیسم نیز بســان هستی شناسی افلاطونی همه چیز 
را بــه یک برمی گرداننــد، و هر چه را کــه در جهان 
 )Abbild( و تصویر )Phänomen( اســت به پدیدار
فــرو می کاهند، و از این رو، از تبیین تمامیت و فردیت 

هستندگان درون-جهانی ناتوان اند.
هابرماس بر آن اســت که اندیشــه متافیزیکی پس از 
هگل دســت کم بــه چهار دلیل فروپاشــیده اســت: 
نخســت، جایگزینی اندیشــه هویت و تمامیت محورِ 
متافیزیکی توســط عقلانیتِ روشــیِ حاکــم بر علوم 
تجربــی در فرآیند گســترش شــیوه علمــیِ مبتنی بر 
داده هــای خرد و عینــی، در پی بی اعتمــادی فزاینده 
به واقعیت متافیزیکی در روند عینی تکامل شــناخت 
انســانی، که در نهایت به نفی امکان دستیابی به یک 
شــناخت کلی واقعیت متافیزیکی فراســوی داده های 
خرد تجربی راه برده اســت. دوم، جایگزینی معارف 
و مفاهیــم بنیادین، جاودانه و برین متافیزیکی توســط 
شــناخت محدود و تاریخی منــد. بالندگی دانش های 
تاریخی و هرمنوتیک، و گســترش دیگر علوم انسانی 
و اجتماعــی به پدیدارشــدن چشــم اندازهای معرفتی 
نویــی انجامید که نشــان داده انــد، نگرش ها و جهان 
نگاره های متفاوت دیگری نیز ممکن اســت. افزون بر 
گاهــی به خرد و فردیت انســان چونان محصول  آن، آ
تکامــل بیولوژیک )دارویــن(، و فرآیندهای روانی و 
گاه )فروید( نیز، موجب گســترش دریافت  ناخــودآ
عقلانیت و سوژگی به عنوان نتیجه فرآیندهای همبسته 
عصب و زیست شناختی گردید. سوم، ناتوانی اندیشه 
متافیزیکی در حل مشــکل یکتا و بســیار، و نیز تنش 
میــان ایده و ماده. با رجحان یکتا به بســیار، و ایده به 
ماده، دشواری های بنیادینی در سه گستره تکثر، مادیت 
و واقعیت، و فردیت پدیدار می شــود: یکتا، تفاوت را 
از تکثر و بسیار برمی گیرد، و آن را غیرمادی می کند، 
امــر مادی و واقعی تنها به ســایه ای از هســتیِ حقیقی 
بدل می شــود و گره فردیت ناگشوده می ماند: »برای 
 Individuelle( من چونــان شــخص منحصربه فــرد
Person(، بین منِ عــام و منِ خاص جایی نمی ماند، 
یعنــی میان منِ برین به عنوان یکتــا در برابر همه و منِ 
تجربی در میان من های بســیار ]جایــی نمی ماند[.«4 
به ســخن دیگر، ایده من برین نمی تواند به این پرسش 
پاســخ گوید که چگونه می توان فردیتِ سوژه عقلانی 
و منحصربه فرد را در جامعه تبیین کرد. چهارم، فرآیند 
تکامل شناخت انسانی نشان داد که رجحان تئوری بر 
پراکســیس ناموجه است و دستاوردهای نظری بایست 
در پرتو زمینه و زمانه خاستگاه و کاربرد آن ها ارزیابی 

شوند.
بنابرایــن، راه بازگشــت به اندیشــه متافیزیکی به دلیل 
دشــواری های فلسفی ناگشوده آن و در پی آن پیدایی 
اندیشــه های نوینی چون هگلیان چپ، مارکسیســم، 

اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، هرمنوتیک، و فلسفه 
زبان، و آنچه چرخش زبانی نامیده می شود، از یکسو، 
و پیشــرفت و نوآوری های علمــی دوران معاصر، ونیز 
دگرگونی های اجتماعی ژرف اجتماعی از سوی دیگر 
بسته است، و از این رو گریزی از اندیشه پسامتافیزیکی 
نیســت. اندیشــیدن پســامتافیزیکی در نگاه او، یعنی 
اندیشــیدنی که از نظر جهان بینی خنثی است، اقتدار 
و اســتقلال علوم را به رســمیت می شناســد، نســبت 
بین الذهانی را بر جایگاه من برین ایده آلیستی و نسبت 
آن با بســیار و بــا فردیت می نشــاند، از تعیین مادی و 
محتوایــی نیک و بد می پرهیزد و تنهــا به تعیین روش 
عقلانی و اجماعی دســتیابی به حکم اخلاقی بسنده 
می کند، و در مجموع برای فلسفه کاربردی ارتباطی- 

پراگماتیک قائل است.
هابرمــاس در ادامه بــه چهار کمبود اساســی مدرنیته 
اشــاره می کند: نخســت: کمبود )نبود( آیین. مسئله 
میرایــی و پایــان زندگــی، به ویــژه آیینی بــرای پایان 
زیســت انسان، گستره ای اســت که عقل مدرن بدان 
نپرداخته اســت. واقع امر آن است که اریش فروم، از 

روان شناســان و جامعه شناسان 
مکتب فرانکفورت، همان گونه 
کــه نقل قــول زیــر از کتاب 
 )1950( دیــن  و  روانــکاوی 
نشان می دهد، بسیار پیش تر از 
هابرماس و بــه نحو جامع تری 
به نیاز عمومی انسان به آیین و 
شــعائر پرداخته بود: »ما نه تنها 
به یــک الگــوی جهت گیری 
نیازمندیم که به حیات ما معنی 
و مفهومــی بدهــد و بتوانیم با 
هم نوعــان خود در آن ســهیم 
باشــیم، بلکــه به ابــراز و بیان 
سرسپردگی خود به ارزش های 
اعمالی که  به وســیله  متعالــی 
دیگــران نیــز در آن شــرکت 
دارنــد احتیاج داریــم. آیین ها 
و شــعائر به معنی وسیع کلمه، 
عملی اســت جمعــی و مبین 
تلاش های مشــترکی که ریشه 
مشــترک  ارزش هــای  در  آن 
کمبــود  دوم:  دارد.«5  قــرار 

همبستگی و نیز انگیزه برای کنش همبسته اجتماعی، 
در پی گســترش منطــق اقتصــادی بــازار در تمامی 
پهنه های زیســت انســانی. ســوم: کمبود مشروعیت 
نظــام سیاســیِ دموکراتیــکِ ملــی و خنثــی در برابر 
جهان بینی ها؛ مشــروعیتی که از جهان بینی و باورهای 
متفاوت شهروندان سرچشمه گیرد، و هم زمان از سوی 
دین بــاوران، دین نابــاوران و دگربــاوران مورد پذیرش 
باشــد. چهارم: کمبود موضع گیری سیاسی مبتنی بر 
مبانی دینی در ســپهر عمومی و پیشــگیری از شکاف 
زیست دین مدارانه به دو گستره خصوصی و عمومی. 
پاســخگویی بــه ایــن کمبودهــا نیازمند تغییــر نگاه 
دین مدارانه و عقلانیت مدرن به یکدیگر، و گســترش 
نگاه جدیدی اســت که هم دین و هم دانش را بخشی 

از تاریخ پیدایش عقل عرفی بداند.

هابرماس با اتخاذ این موضع فکری از یکسو به رویارویی 
بــا مدرنیت انحرافی که دین را فاقد هر عنصر عقلانی 
می داند، و از ســوی دیگر به مقابلــه با نگرش هگلی 
بــه دین می پردازد. او برای ابراز نگرانی اش از انحراف 
جامعه مــدرن از اصطــلاح مدرن ســازی انحرافی یا 
 )Entgleisende Modernisierung( منحرف کننده
و سکولاریسم منحرف بهره می گیرد. مراد او در اینجا 
کید بر خطر فرســایش همبســتگی  به طــور خلاصه تأ
اجتماعی است: در مدرن ســازی منحرف شهروندان 
بــه واحدهایــی دگردیســی می یابنــد که تنهــا در پی 
منافع فردی خویش اند، و حقوق فردی خود را بســان 
سلاحی به سوی یکدیگر نشــانه می روند. درحالی که 
دموکراسی شــورایی )Deliberative( نزد او نیازمند 
مشارکت اجتماعی و سیاســی فعال شهروندان است، 
اما روندهایی چند همچون جهانی شــدن به نیرومندتر 
شــدن گرایــش غیرسیاســی شــدن و خودمحــوری 
شــهروندان انجامیده اند. از آنجاکــه از نگاه او دولت 
عرفیِ حقوق و قانون بنیاد نمی تواند از مسئولیت پذیری 
شــهروندان  همبســتگی  و  مشــارکت  اجتماعــی، 
صرف نظر کنــد، باید از تمامی 
پیشاسیاســیِ  سرچشــمه های 
پــرورشِ منــش اخلاقــی بهره 
گیــرد. دیــن در نــگاه او یکی 
از ایــن سرچشمه هاســت کــه 
تفسیری  توان شــگرف  به علت 
جایگاهــی  آن  معنابخشــی  و 

بی همتا می یابد.
از نظــر هــگل دیــن در مرتبه 
فروتری از فلســفه قــرار دارد، 
در  نمونــه  به عنــوان  چراکــه 
مسیحیت به عنوان برترین شکل 
دین در نــگاه او، بــا تصورات 
و انگاره هایــی همچــون پــدر 
)اب(، پســر )ابــن(، آشــتی و 
هماننــد آن هــا روبه روییم، که 
گرچــه اندیشــه ها و ایده ها در 
آن هــا جــای گرفته انــد، اما از 
نســبت ها و روابــط طبیعــی و 
عینی برخاســته اند، و از این رو 
از  باید نخســت  نمادهــا  ایــن 
طریق تجرید به اندیشه فراآیند. 
»بدین گونه دین و فلســفه همپوش می شــوند؛ فلسفه 
درواقع خود عبادت خدا، خود، دین اســت، چراکه او 
نیز همــان اعراض از ایده ها و نظــرات ذهن بنیاد، در 
پرداختن به خداست؛ بنابراین فلسفه و دین همانندند، 
اما تفاوت در آن اســت که )فلســفه( به شیوه ای خود 
ویژه است، به شــیوه ای متفاوت با آنچه به طورمعمول 
دین نامیــده می شــود« )16/27(. و ایــن تفاوت در 
گاهی به ایده اســت،  آن اســت که »فلســفه نظری آ
بدانســان که همه چیز همچون ایده دریافته می شــود، 
اما ایده، حقیقتیِ در اندیشــه است و نه در نگرش، یا 
تصور محض«)16/30(، آن چنان که در دین می یابیم. 
ازاین رو تنها با گذر از گستره تصورگرانه دین به فلسفه 
چونان گســتره ایده و اندیشــه ناب است که می توان 
حقیقت مطلق را آن چنان که هســت، همچون اندیشه 

“ هابرماس برای ابراز 
نگرانی اش از انحراف 

جامعه مدرن از اصطلاح 
مدرن سازی انحرافی 

و سکولاریسم منحرف 
بهره می گیرد. مراد او 

در اینجا به طور خلاصه 
تأکید بر خطر فرسایش 

همبستگی اجتماعی 
است: در مدرن سازی 
منحرف شهروندان به 
واحدهایی دگردیسی 

می یابند که تنها در پی 
منافع فردی خویش اند
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منطقــی محض دریافت. با این  همــه، »نزدیک تر که 
بنگریم آشــکار می شــود کــه درواقع محتــوا، نیاز و 
علاقه مندی فلســفه با محتوا، نیــاز و علاقه مندی دین 
مشترک است. موضوع دین حقیقت جاوید در عینیت 
خویش اســت، خدا و نه هیچ چیــز دیگری جز او، و 
تبیین اوســت. فلســفه حکمت جهان نیســت، بلکه 
شــناخت )امر( غیر دنیوی اســت، نه شــناخت توده  
ظاهری، اینجاســتی و زندگی تجربی، بلکه شــناخت 
آنچه جاوید اســت، آنچه خداست، و آنچه از ذات او 

روان می شود.«6
پــس از ارائه مطلبِ هابرمــاس، بحث و گفت وگویی 
میان او و چهار تن از اساتید مدرسه عالی فلسفه انجام 
می شود. ســپس هریک از این اساتید مطلب خویش 
گاهی به آنچه نیست7  را برای انتشار در کتابی به نام آ
ارائه می کند. مقاله ســوم ترجمه شــده با عنوان »یک 
پاســخ« درواقع پاسخ نوشــتاری و نهایی هابرماس به 
شــرکت کنندگان در بحث اســت. گر چــه برای فهم 
بهتر موضوع، ترجمه مقالات دیگر شرکت کنندگان در 
بحث نیز ســودمند و بلکه ضروری  است، اما این کار 
در حال حاضر نه برای نگارنده مقدور و نه انتشــار آن 
در یک نشــریه ادواری ممکن اســت. با این  همه باید 
گفت اشــارات هابرماس خطوط کلی مطالب دیگران 
را نیــز دســت کم آن گونه که او درمی یابــد، به ایجاز 
ترســیم می کند. او در این مقاله فراتر از مشکل کمبود 
همبستگی، به مسئله نبود عدالت و از خود بیگانگی و 

این حرکت را می توان همچون بیان دل تنگی )Melancholie( درباره آن چیزی فهمید که 
به گونه ای بازگشت ناپذیر از دست  رفته است. این مراسم را می توان چونان رویداد متناقض 
نمایــی )Paradox( نیز دید که به ما چیزی درباره عقل عرفی می گوید: عقل در رابطه با 
ناشفافیتِ نســبتِ به ظاهر تبیین شده خود با دین آشفته است. هم زمان اما، باید کلیسا نیز، 
حتی کلیسای اصلاح شده تسوینگلی )Zwingli(10، جسورانه از محدودیت های خویش 
برمی گذشت، تا اجازه برگزاری این مراسم عرفی و »بی آمین« را در تالارهای مقدس خود 
بدهد. دیالکتیک ویژه ای بین دریافتِ فلســفیِ روشنگری شده مدرنیته از خود و دریافتِ 
تئولوژیکِ دین های بزرگ جهانی از خود، همچون دشواریاب ترین عنصری که از گذشته 
به درون مدرنیته ســر برکشــیده اســت، وجود دارد. ]در اینجا[ مسئله سازش سرگیجه آور 
مانعه الجمعین نیســت. ما نباید از مشــکل جایگزینی دیدگاه انســان محورانه به جای نگاه 
دوردستانه اندیشه خدامحور یا جهان محور بگریزیم. اما در این فرق است، که آیا با یکدیگر 
یا درباره یکدیگر سخن گفته شود. برای سخن گفتن با یکدیگر باید دو پیش فرض برآورده 
شده باشند: طرف دینی باید اقتدار عقل »طبیعی« )Natürliche Vernunft( را به عنوان 
نتایج خطاپذیر علوم نهادینه شده و مبانی یک مساوات گرایی )Egalitarismus( جهان روا 
در حقوق و اخلاق را به رســمیت شناســد. در برابر، عقل عرفی نیز اجازه ندارد خود را بر 
جایگاه داور مسائل اعتقادی برنشاند، حتی اگر که در پایان، تنها آن چیزی را به عنوان امری 
عقلانی بپذیرد که بتواند به گفتمان های خود، که اصولًا در دسترس همگان است ترجمه 
کند. به همان اندکی که پیش فرض نخست برای دیدگاه یزدان شناسانه، به همان اندکی نیز 

پیش فرض دوم برای دیدگاه فلسفی بدیهی است.
 علم مدرن، عقل فلسفی را که منتقد خود شده بود، به وداع با برساخته متافیزیکی کل در 
]گستره[ طبیعت و تاریخ واداشت. این تکان بازاندیشانه، طبیعت و تاریخ را به علم تجربی 

آگاهی به آنچه نیست 8

یورگن هابرماس

نیز ریشه های دینی این مفاهیم اشاره می کند. از نظر او 
به این نارسایی ها نمی توان توسط یک اخلاق عقلانی 
پاســخ گفت، چراکه اخلاق عقلانــی همان طور که 
کانــت دریافته بود، از ضعف های انگیزشــی در رنج 
اســت. او بر آن اســت که از همین رو باید از دین نیز 
چونان سرچشمه منابع کمیاب شونده معنا، همبستگی 
و عدالت برای رویارویی با نیروهای درون زا اما ویرانگر 
مدرنیته بهره جست. هابرماس بر آن است که مفاهیم 
مدرنی چون فــرد، آزادی و فردانیت، تاریخ و رهایی، 
جماعت و همبســتگی در آموزه های انجیلی و سنت 
برخاســته از آن ریشــه دارند، و از این رو تلاقی عقل 
مدرن با یزدان شناســی از فراموشی ریشه های مشترکی 
که بــه دوران محوری تاریخ بازمی گردند، پیشــگیری 
خواهــد کرد. می توان هم نوا بــا کانت گفت که عقل 
خود می توانست و باید به این مفاهیم دست می یافت؛ 
اما هابرماس پاســخ می دهد که مــا تنها با نگاهی پس 
نگر، پس  از آنکه دین این مفاهیم را پدید آورده است، 
این گونه حکــم می کنیم. کوتاه ســخن، رویارویی با 
»آنچه نیســت« از یکسو مستلزم بازاندیش مبانی دینی 
و جایگاه آن در ســپهر عمومی و نسبت آن با دانش و 
سیاســت و از ســوی دیگر دریافتن عقل مدرن به مثابه 
کنشــی شناختی است که در نسبتی مشخص با دانش 
و دین قرار دارد. چنین دریافتی از عقل می تواند بدون 
خدشه به خودبنیادیتِ آن، دین را چونان هیئتِ هم تراز 

دیگر روح بنگرد.

در اندیشــه هابرمــاس، دانش، تکنیــک، صنعت و 
بوروکراســی در پی انقلاب صنعتی و علمی شــدن 
تمدن جدیــد، در فرآینــدی چرخه ای بــه یکدیگر 
وابسته شــده اند و توانایی دانش، به سلطه بر طبیعت 
و نیروی تکنیک فروکاســته شده اســت. از این رو، 
دانش که رویکــردی تجربی- تحلیلــی و کاربردی 
تکنیکــی یافته اســت، بیشــتر توصیه هــا و پندهای 
تکنیکی ارائه می کند، اما پاســخی برای پرسش های 
بنیــادی عملی نــدارد. درواقع، به زبــان هابرماس، 
به جــای رهایــی به وســیله روشــنگری، راهنمــای 
)دستورالعمل( ســلطه بر پدیده ها و فرآیندها پدیدار 
می شــود؛ بنابراین گفت وگو با دین به مثابه سرچشمه 
بی همتــای معنا ضرورت می یابــد؛ اما این گفت وگو 
آنگاه ممکن می شود که دین، استقلال عقل و اقتدار 
اخلاق مبتنی بر مســاوات را بپذیرد، و عقل عرفی از 
غیرعقلانی دانستن هر باور دینی، و نیز ادعای داوری 

نهایی مسائل اعتقادی بپرهیزد.
 ازآنجا کــه مخاطبان این ســخنرانی بیشــتر اســاتید و 
دانش آموختگان فلســفه بوده اند، مقالــه دارای زبانی 
فنــی و موجز اســت. هابرمــاس آشــنایی مخاطب با 
بسیاری از دانسته ها را پیش فرض می گیرد و گاه تنها به 
اشــارتی کوتاه اکتفا می کند، و این بر دشواری مطلب 
می افزایــد. با این  حــال در برگردان مطلب کوشــش 
شــده است تا آنجا که ممکن اســت از  زبانی دیریاب 

و ابهام زا دوری شود.

در نهم ماه آوریل ســال 1991 مراســم سوگواری ماکس 
فریــش )Max Frisch(9 در کلیســای موقوفــه ســنت 
 Karin( پتر زوریخ برگزار شــد. در آغاز کاریــن پیلیود
Pilliod(، شــریک زندگی فریش، متــن کوتاهی از آن 
درگذشته خواند. در متن آمده بود: »سخن را به نزدیکان، 
و بی ]دعا و[ آمین وا می گذاریم. من از کشیشان کلیسای 
سنت پتر در زوریخ )...( برای موافقت با قرارگرفتن تابوت 
به هنگام مراســم ختم در کلیسا سپاســگزاری می کنم. 
خاکســتر ]من[ در جایی پاشیده خواهد شــد.« دو تن از 
دوســتان فریش ســخن گفتند. نه کشیشــی، و نه آمینی. 
جماعت سوگوار متشکل از روشنفکرانی بود که بیشترشان 
چندان نســبتی با دین و کلیسا نداشتند. فریش خود منوی 
غذای مراسم ســوگواری را نیز مشخص کرده بود. در آن 
زمان من این مجلس را عجیب نمی دانســتم. اما شــکل، 
جــا و روند برگزاری عجیب بود. به نظر می رســد ماکس 
فریش، یک ناشناســاانگار، که از ابراز ایمان به هر باوری 
پرهیز کرده بود، ناخوشایندی اشکال خاکسپاری غیردینی 
را احســاس کرده بود، و با گزینش این مکان، این واقعیت 
را در انظار عمومی ثبت کرد که مدرنیته روشنگری شده، 
هیچ جایگزین هم ارز متناسبی برای چیرگیِ دینی بر پایان، 
یعنی یک آیین گذارِ پایان بخش داستانِ زندگی نیافته است.
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سپرد، و برای فلسفه چیزی بیش از سوژه های بازشناسنده 
صلاحیت ها و اختیارات عمومی، ناطق و کنشــگر باقی 
ننهاد. بدین ترتیب هم نهادی )Synthese( ایمان و دانش 
گوســتین تا توماس ساخته شــده بود شکسته شد.  که از آ
گرچه فلســفه مــدرن در هیئتِ - اگــر بخواهید این گونه 
بنامید- اندیشه »پسامتافیزیکی« میراث یونانی را به گونه ای 
سنجشــگرانه جذب کرد، اما هم زمان از دانش رستگاری 
یهودی- مســیحی طرد شــد. فلســفه مدرن در حالی که 
متافیزیک را بخشــی از تاریخ پیدایش خود می شمارد، با 
وحی و دین رفتاری همچون با بیگانه با امری برونی دارد. 
البته علی رغم ایــن واپس راندن، دین به گونه ای متفاوت با 
متافیزیکِ وداع گفته، ]در دوران ما[ حضور دارد. شکاف 
میان دانــش دنیوی و دانش وحیانی دوباره ترمیم شــدنی 
نیست. با این حال، نظرگاهی که اندیشه پسامتافیزیکی از 
آن با دین روبه رو می شود، به محض آنکه عقل عرفی ریشه 
مشترک فلســفه و دین را در انقلاب جهان نگاره ای دورانِ 
محوری )حدود میانه هزاره پیش از میلاد مســیح( جدی 

بگیرد، دگرگون می شود.
گرچه اندیشــه متافیزیکی در طــول تاریخ ]مغرب زمین[ 
با مســیحیت به یک تقســیم کاری دســت  یافته است که 
بــه آن این امــکان را می دهــد، از اداره و مباشــرت امور 
رستگاری بخش، که از راه مراقبه و تأمل قابل تحصیل اند، 
کناره گیری کند، اما فلســفه نیــز در آغازه های افلاطونی 
خود، بسان دیگر »ادیانِ عقلی« شرقیِ گیتی محور )ماکس 
وبر( به هواخواهانش چنین وعده رستگاری ]مراقبه آمیزی[ 
را داده بود. از نظرگاه رانشِ شــناختیِ )Kognitiv( گذار 
از میتوس ]اســطوره[ به لوگوس ]کلمه، منطق، و عقل[، 
متافیزیک در کنار تمام جهــان نگاره هایی  که در دوران 
محوری پدیــد آمدند، من جملــه توحید موســوی، قرار 
می گیرد. تمامــی این جهان نگاره ها ایــن امکان را پدید 
 ،)Transzendent( می آورند که جهان از جایگاهی بَرین
چونــان یک کل در نظر گرفته شــود و ســیل پدیده ها از 
جوهرهای بنیادین متمایز شــوند. با بازنگری جایگاه فرد 
گاهی جدیدی از امکان تاریخی و مسئولیتِ  در جهان، آ
ســوژه کنشگر پدید آمد. پس اگر جهان نگاره های دینی 
و متافیزیکی فرآیندهایِ یادگیــریِ همانندی را به حرکت 
درآورده اند، هر دو راه )Modi(، یعنی ایمان و علم، همراه 
با سنت های ]دینی و فلسفی[ خود که در بیت المقدس و 
آتن بنا شده اند، به تاریخ پیدایش عقل عرفی متعلق اند که 
فرزنــدان مدرنیته با زبان آن درباره خود و جایگاه خود در 

جهان ]می اندیشند و[ با یکدیگر سخن می گویند.
عقل مدرن تنها آنگاه خواهد آموخت خود را بفهمد، که 
گاهی بازاندیشی شده دینی معاصر  موضع خود نسبت به آ
را، از طریق فهم سرچشــمه های مشــترک هر دو شــکل 
مکمل روح، از آن رانشِ شــناختیِ دوران محوری روشن 
کند. من با سخن گفتن از اشکال مکمل روح، در برابر دو 
موضع برمی خیزم. از یکسو در برابر روشنگری کوتاه نظر 
و روشنگری نشــده، که هرگونه محتــوای عقلانی دین را 
انکار می کند، و همچنیــن در برابر هگل، که گرچه دین 
را شکلی از روح قلمداد می کند که ارزش یادآوری دارد، 
اما فقط به گونه »اندیشــه تصورگرانه«ای که در مرتبه ای 
فروتر از فلسفه است. ایمان از نظرگاه دانش دارای چیزی 
]نادریافتنی و[ ناشــفاف )Opak( اســت که نه می تواند 
انکار و نه پذیرفته شود. در این امر، پایان نایافتگی مجادله 
عقل خودسنجشگر و آماده آموختن، با ]وجود و[ حضور 

اعتقــادات دینــی بازتاب می یابــد. این مجادلــه می تواند 
گاهــی جامعه پساســکولار را دربــاره ارج نایافته های11  آ
میراث دینی انســان افزایش دهد. سکولاریزاســیون کمتر 
کارکرد یک صافی )Filter(  را دارد که محتویات ســنت 
را دفع می کند تا مُبَدلــی )Transformator( که جریان 

سنت را تغییر شکل می دهد.
انگیــزه و آرزوی مــن از پرداختــن به موضــوع ایمان و 
دانــش، این اســت کــه عقل مــدرن را در برابــر نطفه و 
هســته شکســت باوری12 نهفته در آن، بسیج کنم. اندیشه 
پســامتافیزیکی می تواند به تنهایی از پس شکســت باوریِ 
عقــل که امــروز با آن در شــکل بحــران زده پســامدرنِ 
»دیالکتیــک روشــنگری« و نیز ایمان بــه طبیعت گرایی 
علــم باور مواجه ایم، برآید؛ اما درباره عقل عملی دگرگونه 
اســت؛ عقل عملی ای که بدون پشــتوانه فلسفه تاریخ در 
نیــروی برانگیزنده دلایلِ خوبِ خود تشــکیک می کند، 
چراکــه گرایش های یک مدرن ســازی انحرافی، بیش از 
آنکه پذیرایِ دستورهای اخلاقِ عدالت محورِ عقل عملی 

باشند، بیشتر علیه آن عمل می کنند.
عقل عملــی برهان هایی بــرای مفاهیــم برابری جویانه و 
جهانــروای اخلاق و حقــوق فرا می آورد کــه آزادی فرد 
و رابطــه فرد و دیگــری را از دیدگاه هنجــاری به گونه ای 
معقــول معین می کند؛ اما در مورد تصمیم گیری به کنش 
همبسته در رابطه با مخاطراتی که فقط با تلاش های جمعی 
گاهی و دریافتن امر  می توانند مهار شــوند، مســئله تنها آ
نیست. کانت می خواست این ضعف های اخلاق عقلانی 
را با مشوق های فلسفه دینش جبران کند؛ اما آدمی در پرتو 
همان اخلاق عقلانی خشک است که درمی یابد، چرا باید 
عقل روشنگری شــده، تصاویر کل یا تمامیت اخلاقی را 
که به شیوه دینی حفظ  شده بودند - تصاویر ملکوت خدا 
بر روی زمین- به عنوان ایده آل هــای التزام آور جمعی، از 

کف می داد؛ امــا آنگاه که عقل 
عملــی دیگر فاقــد ایــن توانایی 
باشد، که در روح های غیرمذهبی 
گاهی به همبســتگی فروریخته  آ
گاهی به آنچه  در سراسر جهان، آ
نیست، به آنچه تحمل ناپذیر است 
را بیدار کند و زنده نگاه دارد، از 

وظیفه خویش بازمانده است.
امــا آیــا یــک تغییــر نــگاه به 
تبارشناســی عقــل، بــه اندیشــه 
پســامتافیزیکی در برون رفــت از 
تنگنــا )Dilemma( یاری  ایــن 
خواهد رســاند؟ به هر رو، چنین 
نگاهــی، پرتــو دیگــری بــر آن 
فرآیند یادگیری کــه در آن عقل 
سیاســی دولــت لیبــرال و دیــن 
به گونــه ای متقابــل یکدیگــر را 
درگیــر کرده بودنــد، می افکند. 
به ستیزهایی می رسم  به این ترتیب 
که امروزه از نوسازی های معنوی 

غیرقابل انتظار، و نقش سیاسی نگران کننده جماعت های 
دینی در ســطح جهانــی حاصل شــده اند. صرف نظر از 
ناسیونالیسم هندویی، اســلام و مسیحیت سرچشمه های 

اصلی این ناآرامی ها هستند.
از نقطه نظر گســترش جغرافیایی، نه جماعت های دینی ای 

که همانند کلیســای پروتســتان آلمان و انگلیس در سطح 
ملی سامان یافته اند، بلکه کلیسای جهانی کاتولیک، و پیش 
از همــه، جنبش انجیلــی )Evangelikal(، که به گونه ای 
نامتمرکز ســازمان یافته و در ســطح جهانی عمل می کند، 
و نیز مســلمانان موفق بوده اند. یکــی در امریکای لاتین، 
چین، کــره جنوبی و فیلیپین گســترش می یابد، و دیگران 
از خاورمیانه، به ســوی آفریقا تا فراسوی صحرا و همچنین 
جنوب شرقی آسیا، یعنی تا اندونزی که بزرگ ترین جمعیت 
مســلمان را داراســت. با این زندگی یابی دوباره دین، میزان 
تنازعات بین گروه های گوناگــون دینی و مذاهب افزایش 
می یابد. گرچه بســیاری از این ســتیزها از علت هایی دیگر 
برمی خیزند، اما این نشــانه گزاری و رنگ دینی آن هاست 
که هیزم آن را شعله ور  می کند. از یازدهم سپتامبر بدین سو، 
بیش از همه ابزارسازی سیاســی اسلام بر سر زبان هاست؛ 
اما جرج بوش نیز بدون جنگ فرهنگی راست گرایان دینی 
 )Thomas Assheuer( برای سیاســتی که توماس آسهویِر
آن را به هم آمیختگی ضربه زننده صادرات دموکراســی و 

نئولیرالیسم می نامد، اکثریت لازم را نمی یافت.
روحیــه هســته ســخت »بــاززادگان مســیحی« متأثر از 
بنیادگرایی ای است که بر تفسیر تحت الفظی کتب مقدس 
مبتنی است. این شیوه اندیشه، صرف نظر از شکل اسلامی، 
مســیحی، یهودی و یا هندوئیستی آن، با اعتقادات بنیادین 
مدرنیته در تصادم اســت. در سطح سیاسی، تنازعات در 
زمینه بی طرفی قــدرت دولت در برابر جهان بینی ها، یعنی 
آزادی دینــی برای همگان، و رهایی علــم از اقتدار دینی، 
شعله ور می شوند. تنازعاتی مشابه، بر بخش بزرگی از تاریخ 
مدرن اروپا حاکم بوده اند؛ اما امروزه این ســتیزها تنها بین 
جهان غرب و اسلام تکرار نمی شوند، بلکه بین گروه های 
خشونت گرای شهروندان مذهبی و سکولاریستی در درون 
جامعــه لیبرال نیز. مــا می توانیم این ســتیزها را یا به عنوان 
جنگ قدرت میان قدرت دولت 
و جنبش های دینــی، و یا چونان 
کشمکش بین اعتقادات عرفی و 

دینی بنگریم.
از نظرگاه قدرت سیاســی، دولتِ 
بی طــرف در برابــر جهان بینی ها 
ســازگاری  به صــرف  می توانــد 
جماعت های دینی با آزادی دینی 
و علمــی ای کــه به طــور قانونی 
مقرر می شوند نیز رضایت دهد. 
به عنوان نمونه سازگاری، ویژگی 
کلیســای کاتولیــک در اروپا تا 
شــورای دوم واتیــکان بــود؛ اما 
دولت لیبــرال نمی تواند از چنین 
باشــد، نه فقط  توافقــی راضــی 
به دلیــل ناپایداری یک ســامان 
اجباری، بلکه به این دلیل که در 
جایگاه یــک دولت دموکراتیک 
قانون مدار به مشــروعیتی نیازمند 
اســت، که در باورها ریشه داشته 
باشد. این دولت برای دستیابی به چنین مشروعیتی باید بر 
دلایلی اســتوار شــود، که در یک جامعه پلورال، بتواند از 
سوی شــهروندان دین باور، دگرباور و بی باور موردپذیرش 
قــرار گیــرد. دولت مبتنی بر قانون اساســی نبایــد تنها از 
نقطه نظر جهان بینی بی طرفانــه عمل کند، بلکه همچنین 

“ هابرماس دوران 
متافیزیک را 

سپری شده می داند 
و جایگزینی در برابر 

اندیشه پسامتافیزیکی 
نمی بیند. او بر آن 

است که تاریخ فلسفه 
را می توان به سه دوره 
بخش کرد: این دوره ها 
با چیرگی پارادایم های 

هستی، آگاهی و زبان از 
یکدیگر متمایز می شوند
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بــر مبانی هنجارینی بنا شــود، کــه ازنقطه نظر جهان بینی 
بی طرف، یعنــی ]به گونه ای[ پســامتافیزیکی توجیه پذیر 
باشند. جماعت های دینی نمی توانند این خواست هنجارین 
را ناشنیده بگیرند.  چون آن فرآیند مکمل یادگیری که در 
آن طرف عرفی و دینی به نحوی متقابل درگیر می شــوند، 

به میان می آید.
دین بایســت به جای ســازگاری ناخواســته با اجبارهای 
تحمیل شــده از بیرون، به صورت محتوایی به انتظارات 
هنجاربنیــاد تن دهــد، و خنثی بودگی دولــت در برابر 
جهان بینی ها، آزادی همســان بــرای همه جماعت های 
دینی، و اســتقلال علم نهادینه شــده را با دلایل خود به 
رسمیت بشناســد. این، گامی با پیامدهای بسیار است. 
چراکــه در اینجــا موضوع فقط چشم پوشــی از قدرت 
سیاســی و اجبار وجدان بر قبــول و اجرای حقایق دینی 
گاهی دینی در رابطه  نیست، بلکه همچنین بازاندیشی آ
با ضرورت تعیین نســبت حقایق اعتقادی خود در برابر 
قدرت های اعتقادی رقیب، و نیز در برابر انحصار علوم 

در تولید دانش مربوط به جهان است.
در برابر، دولت عرفی نیز که با مشروعیتی حاصل از قانون 
عقلانی، چونان شــکلی از روح، و نه تنها همچون قدرتی 
تجربی پدیدار می شود، باید از خود بپرسد، آیا شهروندان 
دین مدارش را موظف به وظایفی نامتقارن نمی کند؟ چراکه 
دولت لیبــرال آزادیِ برابر در عمل به دیــن را فقط به این 
دلیل تضمین نمی کند که آرامش و نظم برقرار کند، بلکه 
بــه این دلیل هنجارین نیز کــه از آزادی دین و وجدان هر 
فرد پاســداری کند. ازاین رو دولت لیبرال مجاز نیست از 
شــهروندانش چیزی طلب کند که با یک هســتی اصیل 

»برخاسته از اعتقاد« ناسازگار باشد.

)1(
پرســش نوربرت بریزکُرن )Norbert Brieskorn( که چه کســی، چه چیزی، و به 
چه معنایی کم دارد، مرا وامی دارد، در مرحله نخســت اشــاره ای را که از آن غفلت 
گاهی به آنچه نیســت« بر  کــرده بودم، اکنــون جبران کنم. هنگامی کــه فرمول »آ
این خامه روان می شــد، من تحت تأثیر مطالعه کتابِ شــگفتِ یوهان باپتیست مِتس 
)Johann Baptist Metz(، یادآوری شــیفتگی15 بودم، کــه در این رابطه باید بدان 
اشــاره می کردم. متس و من، گرچه به شــیوه هایی متفاوت، از میراث فکری آدورنو 
تغذیه می کنیم. شــاید ایــن امر توضیحی بر آن باشــد که چرا ایــن فرمول برای من 
بدیهی تر از آن بود که نیازی به اشــارتی صریح داشــته باشد. انگاره16 دینی از جهان 
باژگونه و گمشده، در مســیر طولانی گذارش از میان آثار شلینگ، هگل و هگلیان 
جــوان، عرفــی و از محتوای فرجام گرایانه اش نیز تهی شــده اســت. این انگاره در 
نهایت در مفهوم ازخودبیگانگی مستحیل شده، و گاه در سنت مارکسی دلیلی برای 
تشــخیص بیماری »احساسِ خوب داشتن در بیگانگی« به دست داده است. منظور 
گاهی به  از این، آسیب شناســی های اجتماعی ای هستند که هیچ نشانه ای حاکی از آ
وجود بیماری بر جای نمی گذارند. اکنــون، »بیگانگی« هنوز مفهومی با عمومیتی 
انسان شناسانه، و دارای آن چنان دلالت های ضمنی نیرومندی است که در این میان، 
تقریباً به کلی از گفتمان جامعه شناســی محو شده است. اما با محو ابزارهای مناسب 
توصیف، پدیده ها نیز به ســادگی محو نمی شــوند. بدون توصیف و خود- توصیف 

یک پاسخ

یورگن هابرماس

آیــا دولــت مجاز اســت ایــن شــهروندان را مکلف به 
تقسیم هســتی خود به یک بخش عمومی و یک بخش 
خصوصی ســازد، به عنــوان نمونه به وســیله این تکلیف 
کــه موضع گیــری خــود در عرصــه سیاســی را تنها با 
دلایلی غیردینی توجیه کنند؟ یا آنکه بایســت تکلیفِ به 
اســتفاده از زبانی که نسبت به جهان بینی ها خنثی است، 
تنهــا برای سیاســتمدارانی صدق کند کــه در نهادهای 
دولتی تصمیم هایی می گیرند کــه دارای ویژگی احکام 
حقوقی انــد؟ امــا اگر مواضــع مبتنی بر دیــن در عرصه 
عمومی سیاسی جایگاهی مشــروع دارند، پس از سوی 
جامعه سیاســی به صورت رســمی پذیرفته می شــود که 
گزاره های دینی می توانند در روشــن ساختن پرسش های 
بنیادین مورد اختلاف ســهمی معنی دار ادا کنند. این امر 
تنها به طرح پرسش ترجمه محتوای عقلانی دین به زبانی 
در دسترس همگان نمی انجامد، بلکه بیش از آن، دولت 
لیبرال باید از شهروندان عرفی انتظار داشته باشد که آن ها 
در نقش شــهروند دولت، گزاره های دینی را به ســادگی 
غیرعقلانی ندانند. البته این امر، با توجه به گسترش یک 
طبیعت گرایی علم باور، پیش فرضی ]آســان و[ مســلم 
نیست. عدم پذیرش سکولاریسم هر چه که باشد، بدیهی 
نیســت. این موضوع بار دیگر با پرسش آغازین ما تلاقی 
می کند که عقل مدرنی که با متافیزیک وداع گفته است 
چگونه باید نســبت خود را با دین دریابد؟ البته به همین 
ســان، این انتظار که یزدان شناســی به طورجدی پذیرای 
تعامل با اندیشه پسامتافیزیکی باشد، بدیهی نیست. پاپ 
بندیکت شــانزدهم با سخنرانی تازه اش در رگنزبورگ به 
جدال کهن یونانی زدگی و یونانی زدایی مسیحیت یک 
چرخش غیرمنتظره منتقد مدرنیتــه داد. به این ترتیب او 

به این پرسش نیز پاســخی منفی داد که آیا یزدان شناسی 
مســیحی باید به حل چالش های مدرنیتــه، چالش های 
اندیشه پسامتافیزیکی بپردازد. پاپ به هم نهادی متافیزیک 
گوســتین تا توماس پدید  یونانــی و ایمان انجیلی که از آ
آمــده بــود، ارجاع می دهــد و به طور ضمنــی منکر آن 
می شــود که برای وقوع عینــی دوقطبی شــدن ایمان و 
علــم در تاریخ جدیــد اروپا دلایلی خــوب وجود دارد؛ 
گرچــه او از این دیدگاه که »باید دوباره به دوران پیش از 
روشنگری بازگشت و با بینش های مدرنیته وداع گفت« 
انتقاد می کند، امــا در برابر قدرت دلایلی که آن هم نهاد 

)Synthese( بینشی را فروشکستند، مقاومت می کند.
گامِ دنس اسکاتس )Duns Scotus( به سوی نومینالیسم 
تنها به خدای قادر پروتســتان راه نمی برد، بلکه راه برآمدن 
علــوم طبیعی مدرن را نیز همــوار می کند. چرخش برین 
کانــت تنهــا به انتقــاد از برهان هــای اثبات وجــود خدا 
نینجامیــد، بلکه همچنین به مفهــوم خودمختاری راه برد 
که در اروپا فهم مدرن ما از حقوق و دموکراســی ممکن 
ساخت؛ و تاریخ گرایی، ناگزیر به انکارِ خودِ نسبی گرایانه 
عقل منجر نمی شــود، بلکه به عنوان فرزند روشنگری، ما 
را بــه تفاوت های فرهنگی حســاس، و در برابر گرایش به 
تعمیم بیش از اندازه داوری های وابســته به زمینه و زمانه، 
 Fides( محافظت می کند. ایمانی که می کوشــد بفهمد
quaerenes Intellectum(: هر چه جســت وجو در پی 
عقلانیتِ ایمان تحســین برانگیز است، به نظر من به همان 
انــدازه نیز نادیده گرفتن آن ســه مــوج یونانی زدایی که به 
دریافت مدرن عقــل عرفی از خود یاری رســانده اند، از 
تبارشناســی »عقل مشــترکِ« باورمنــدان، ناباورمندان و 

دگرباوران، ناسودمند خواهد بود.

در میانه دهه هفتاد ســده بیســتم، درســت در زمانی 
که فضای دانشــگاهی شــهر مونیخ بــرای تیپی مانند 
من مناســب نبود، پدران یســوعی13 مرا برای سخنرانی 
درباره مســائلِ اخــلاقِ گفتمــان دعــوت کردند. با 
یادآوری این بحث که به گونه ای غیرســنتی و سرزنده 
انجام شــد، در ســال گذشــته با رغبت دعوت دوباره 
مدرسه عالی یســوعی ها را برای سخنرانی پذیرفتم. در 
خیابان کاولباخ14 نیازی به واهمه داشتن از یارشدنهای 
از ســر ظن نداشــتم. به خاطر آن شب دلپذیر، و پیش 
از همه، به خاطر نظرهــا، رویارویی ها و مخالفت های 

هوشمندانه، مایلم با پاسخی کوتاه سپاسگزاری کنم.
 به محــض اینکه گفت وگویــی را آغــاز می کنیم، به 
چنــگ آن گرفتار می شــویم. مــن به مقــالات ]این 
مجلــد[ به همــان ترتیبــی خواهم پرداخــت، که ]در 
کتــاب[ آمده اند. بلنــدی و کوتاهی پاســخ ها را البته 
ارزشــگذاری متفاوت مقالات توضیــح نمی دهند، در 
واقــع این مقالات مرا به پاســخگویی های کمابیش پر 

طول وتفصیل وامی دارد.
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هنجارمند مناسبات مسخ شده زندگی که ناقض علایق 
گاهی به آنچه نیســت« نمی تواند  ابتدایی هســتند، »آ
 )Affirmativ( وجود داشــته باشــد. نــدای ایجابــی
اخلاق های کلاسیک دیری است خاموش شده است. 
فلســفه معاصر ســخن بنیامین را، کــه از نقد فرهنگ 

محض فراتر می رود، کم دارد.
آسان تر از مسخ شــدگی آسیب شناسانه اشکال زندگی، 
می توان نقض هنجارهای همگانی عدالت را تشخیص 
داد و بــا دلایلی کافی به باد انتقاد گرفت. حساســیت 
اخلاقــی در برابر توزیع ناعادلانــه امکانات زندگی در 
جامعــه ای از گونه جامعه ما به هیــچ رو کاهش نیافته 
اســت. احســاس بی عدالتی تنهــا به طــرد گروه های 
اجتماعی، تنــزل طبقاتی لایه هــای اجتماعی و تباهی 
منطقه هــا در کشــور خویش محدود نمی شــود، بلکه 
فلاکت شــدید قاره های دیگر را نیز در برمی گیرد. اما 
ایــن دریافت ها و واکنش ها، تغییــری در گرایش هایی 
که در جهت ضد همبســتگی در بخشــه ای گوناگون 
جامعــه عمل می کنند، نمی دهد. هر چه بیشــتر حُکم 
بازار به شکلِ برآورد هزینه-فایده، یا رقابت در بازدهی، 
در گســتره های بیشــتری از زندگی نفوذ، و فرد را در 
برخــورد با دیگران به گرفتــن موضعی عینیت دهنده17 
وادار می کنــد، ایــن گرایش توقف ناپذیرتر می شــود. 
در ســطح تعامــلات )Interaktionen( ســاده چنین 
گاهی اخلاقی حساس، و  می نماید که شــکافی میان آ
ناتوانی در برابر خواستِ ساختاری ]اما[ غیرقابل پذیرش 
تغییرِ به رفتار اســتراتژیک پدید آمده اســت. ازاین رو، 
واپس نشســتن به گســتره خصوصی و سرکوب ذهنی 
تعارض های رنــج آور شــناختی )Kognitiv( بیشــتر 

قابل درک می شوند.
گرایش هــای ضــد همبســتگی بــر پس زمینــه ای از 
ســناریویی که نه تنها تداوم وضعیت موجود سیاســی، 
کــه شــکل دهی به جامعــه جهانی چنــد فرهنگی در 
حال نضج را نیز خواهان اند، نگران کننده اســت. تنها 
از ایــن راه ]یعنی از راه جامعــه جهانی چند فرهنگی[ 
مخاطــرات آشــکاری که با گــذار از ترکیــب ملی به 
ترکیب فراملی همراه اند، مهار می شوند؛ اما دولت های 
پرنفــوذ – کــه هنوز مهم ترین کنشــگران سیاســی این 
صحنه انــد- بی تفــاوت، بازی های قــدرتِ منبعث از 
داروینیسم اجتماعی را، به ویژه پس از ویرانی سد یازده 
ســپتامبر و واکنش های به آن، ادامــه می دهند. نه تنها 
اراده ای سیاســی برای کاراصلاحی بــر روی نهادها و 
فرآیندها نظم جهانی وجود ندارد، بلکه چشم اندازی از 
یک سیاســت جهانی صلح آمیز نیز. من گمان می کنم 
اگر جنبشــی اجتماعی پدید نیاید که در مجموع یک 
دگرگونی در روحیه سیاسی را تسهیل کند، پارامترهای 
گفتمــان عمومــی و تصمیم هــای بازیگــران توانا به 
تصمیم گیری سیاســی تغییر نیابنــد. گرایش های ضد 
همبستگی که در زیســت هرروزین مشاهده می شود، 
پیدایــش بســیجی این گونه را در جامعــه مدنی غرب 

چندان محتمل نمی کند.
اگر ســطح نگاه را عوض کنیم، و از نظرگاهی فلسفی 
داشــته هایی را که مدرنیته فرهنگی با استخراج از منابع 
فرهنگــی خود پدید می آورد، وارســی کنیم، من جمله 
به ضعف های انگیزشــیِ مکرر اثبات شده یک اخلاق 
عقلانــی برمی خوریــم، که در محــدوده یک دولت 

دموکراتیک مبتنی بر قانون اساســی، درواقع به وســیله 
حقوق ایجابی جبران می شود. اخلاق عقلانی، نیروی 
داوری ما را برای تشــخیص نقض مطالبات و تکالیف 
فردی تیز می کنــد، و با نیرویِ ضعیفِ دلایل خوب به 
کنش اخلاقــی برمی انگیزد. اما این شــناخت گرایی 
)Kognitivismus( به بینش و فهم افراد متوجه است، 
و انگیــزه ای برای کنش همبســته، یعنــی یک کنش 
جمعی مبتنی بــر اخلاق نمی آفرینــد. این اخلاق نیز 
به یقین دارای پراکسیســی اســت که در آن کودکان، 
بطور معمول در چارچوب خانــواده و گروه های همتا 
گاهــی اخلاقی به دســت  )Peer Groups(، یــک آ
می آورنــد. یک نتیجه پرورشِ اخلاقی درســت همین 
اســت که فرد بالغ بیش از هر چیــز دیگر، به داوری و 
وجدان خود متکی اســت. اخلاق عرفی بنا بر طبیعت 
خود در چارچوب کنش جمعی جای نگرفته اســت. 
گاهــی دینــی به گونــه ای بنیادیــن با  برخــلاف آن، آ
 )Gemeinde( پراکســیسِ مداومِ زندگیِ در جماعت
مرتبط می مانــد و در مورد ادیان جهانــی، با جماعت 
تمامی مؤمنین، که توسط آیین مشترک متحد شده اند. 
گاهی دینی فــردی می تواند از ایــن جماعت گرایی  آ
)Kommunitarismus( فراگیــر، از جنبــه صــرف 
اخلاقــی نیــز، انگیزه هــای نیرومندتری بــرای کنش 
همبســته حاصل کند. درباره اینکــه آیا این امر امروزه 

است،  این چنین  هنوز 
اکنون بحث نمی کنم.

پرســش که  این  برای 
چــه چیــزی و بــرای 
چه کســی کم است، 
می توانــد  امــر  ایــن 
کــه  باشــد  جالــب 
کانــت ناتوانــی عقل 
اثبــات  در  را  عملــی 
متقاعدکننده و کارای 
یا  جمعــی،  اهــداف 
در  همیارانــه  دفــاع 
مخاطــرات  برابــر 
بدانســان  جمعــی، 
کــه در مــورد پیروی 
تکالیــف  از  فــردی 
اخلاقی مقدور است، 
آزاردهنده  کمبــودی 
او اکتسابِ  می شمرد. 
ســنت های  فلســفیِ 
دینی را راهی درســت 
برای رفــع این کمبود 
می دانســت. او روش 
بــه هنــگام  را  خــود 
دریافت  بر  تفســیری 
ترجمــه  مســیحی 
اعتقــاد  ]مفهــومِ[ 
)Fides(، در باورهای 

انگیــزه  از  منبعــث   )Vernunftglauben( عقلانــی
اخلاقی، این گونه مستدل می کند: »تنها این یک مورد 
نیســت که در آن این دین شــگرف در ]عین[ سادگی 
ســترگ سخنانش، فلسفه را با مفاهیمی بس روشن تر و 

ناب تر ازآنچه تا آن زمان اخلاق می توانســت بیافریند، 
بارور کرده اســت، مفاهیمی که چون هستی می یابند، 
از ســوی عقل آزادانه تأیید و چونــان مفاهیم عقلانی 
 Kritik der Urteilskraft, V( می شــوند  پذیرفتــه 
603(. کانــت در اینجا یک جمله فرعــی می افزاید: 
مفاهیمی که »خود )عقل( نیز می توانســت و بایســت 
درمی یافت و باب می کرد.« اما آیا این گونه نیست که 
 ،)Retrospektive( فلسفه نخست به نحوی پس نگر
پس ازآنکه مفاهیم را از ساحل های بیگانه گرد می آورد، 
می تواند به ایــن اعتقاد یابد، که خود نیز می توانســت 

آن ها را بیافریند؟
ازاین رو من ایــن را منطقی و هدفمنــد می یابم که بار 
دگر نســبت فلســفه و دین، با نگاه بــه دوران محوری 
ارزیابی شــود؛ اما اینکــه آیا تغییر نگاه به تبارشناســی 
عقل، به اندیشه پسا متافیزیکی در برون رفت از مشکلی 
کــه کانت بیان کــرده بود، یاری می رســاند و یا حتی 
فهم بهترِ تشــخیصِ گرایش ضد همبســتگی را مقدور 

می کند، پرسشی است که به صراحت باز گذاشته ام.
)2(

میشــائیل رِدِر )Michael Reder( به حــق از نگــرش 
کارکردگرایانه به دین ناخرســند اســت، نگرشــی که 
گرچه در علوم سیاسی و جامعه شناسی جایگاه مشروع 
خــود را دارد، امــا در چارچوب یک مفاهمه فلســفی 
درباره نســبت دین و علم کافی نیست؛ 
اما این ابهام، وقتی که آدمی روشــن کند 
که از چــه نظرگاهی ســخن می گوید، 
برطرف می شــود. نگرش کارکردگرایانه 
به دین در چارچوب یک تئوری سیاسی 
هنجارین )Normativ( نیز جایگاه خود 
را دارد، چراکــه در این مــورد، بر مبنای 
نیــازِ دولتِ دموکراتیکِ حقــوق بنیاد به 
مشروعیت استدلال می شود. بر این مبنا، 
جماعت های دینی و کلیساها تا آنجا که 
خود را چونــان جماعت های تفســیری 
 )Interpretationsgemeinschaften(
درمی یابند و از اقتدار روحانی صرف نظر 
می کننــد، یعنی اینکه فقــط دلایلی ارائه 
می کنند که به مؤمنین در نقش شهروند 
مربوط می شود، در سپهر سیاسی عمومی 
نقشــی فعال ایفاء و چشــم انداز خود را 
دنبال می کنند. این امر به ســود دولت و 
جامعه دموکراتی اســت کــه نمی خواهد 
خویــش را بــه نحــوی شــتاب آلود از 
همبســتگی  معنا،  منابع کمیاب شــونده 
و عدالــت جدا کند. از نظــرگاه تئوری 
اجتماعی نیــز توصیه به برخورد ملایمت 
آمیز با ســنت دینی می توانــد به گونه ای 
کارکردی مدلل شــود. در هر دو حالت 
مســئله جبران کاســتی های )]بیندیشید 
منحرف«(  »مدرن ســازی  کلیدواژه  به[ 
کارکردی اســت. اما اگر از چشــم انداز 
 )Performativ( ِکُنِشــگفتاری یــا انجــام دهندگــی
یک اندیشه پســامتافیزیکی متکی به خود، به پتانسیل 
محتمل محتواهای معناشــناختی مدفــون ]اعصار[، یا 
بهره برداری نشــده ای که در حال حاضر از دســترس 

“ به زبان هابرماس، 
به جای رهایی به وسیله 

روشنگری، راهنمای 
)دستورالعمل( سلطه 
بر پدیده ها و فرآیندها 

پدیدار می شود؛ 
بنابراین گفت وگو با 

دین به مثابه سرچشمه 
بی همتای معنا ضرورت 
می یابد؛ اما این گفتگو 

آنگاه ممکن می شود 
که دین، استقلال 

عقل و اقتدار اخلاق 
مبتنی بر مساوات را 

بپذیرد، و عقل عرفی از 
غیرعقلانی دانستن هر 
باور دینی، و نیز ادعای 

داوری نهایی مسائل 
اعتقادی بپرهیزد
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عقل ســکولار به دورند، نگاه کنیــم موضوع به گونه 
دیگری خواهد بود. چراکه فلســفه ای که با دین نسبتی 
چونان یک شــکل معاصر روح برقــرار می کند، با آن 
وارد گفتگــو می شــود، به جای آنکه فقــط درباره آن 
سخن بگوید. موضع شخص دومِ فلسفه ای که در برابر 
دین هم زمــان ناشناساانگاراســت و درعین حال آماده 
یادگیری، با موضــع ابزارانگارانه در برابر دین همچون 

موضوع تصرف عدوانی، ناسازگار است.
یک اختلاف با میشــائیل رِدر در رابطه با چیزی است 
کــه ما در این رابطه بایســتی از »دیــن« بفهمیم. برای 
ناشناســاانگاری که درک اندیشــه پســامتافیزیکی از 
خود اهمیت دارد، و نه پرســشِ فلسفه دینیِ ویژگی ها 
و ماهیــتِ )Proprium( ایمان، »دیــن« نمی تواند )به 
کارل بارت بیندیشــید( همان معنایی را داشته باشد که 
برای یک مؤمــن دارد. من به پیــروی از ماکس وبر، 
امــا نه تنها به دلایل جامعه شــناختی، به آن ســنت های 
»نیرومند« ی که به یک سرچشــمه در دوران محوری 
بازمی گردند و تا امــروز تا جنگ تعاریف یک جامعه 
چنــد فرهنگی، نیروی تأثیرگذار خود بر تمدن را حفظ 
کرده اند، بازمی گردم. در مقابل رِدر از در نظر گرفتنِ 
»تنوع اشکال التقاط دینی-فرهنگی« شکایت می کند. 
من مطمئن نیســتم که منظور او چیست؛ اما ایراد او مرا 
وادار می کند که از ســر احتیاط مــراد خودم را که در 

اینجا به ادیان جهانی محدود می شود، توضیح دهم.
Konstel- )از یکســو باید هر کســی کــه به هیئــت 

lation( کنونــی اندیشــه پســامتافیزیکی، دین و علم 
علاقمند اســت، نگاهی تبارشناســانه به خویشاوندی 
شگفت متافیزیک با ســنت های آغازین شرق آسیایی 
هندوئیســم، کنفسیونیســم، و پیــش از همه بودیســم 
بیفکند، و از ســوی دیگر، یک پتانســیل معناشناختی 
ارج نیافته، اگر که وجود داشته باشد، می تواند تنها در 
سنت هایی وجود داشته باشــد که گرچه هسته عرفانی 
آن به وسیله موج شناختی دوران محوری به یک اندیشه 
ترافرازنــده )Tranzendenzdenken( تبدیــل شــده 
است، اما در شتابگیری مناسبات زندگی مدرن به تمامی 
ذوب نشــده اســت. التقــاط کالیفرنیایــیِ آموزه های 
شبه علمی و باطنی )Esoterisch(، و بنیادگرایی دینی 
پدیده های کاملًا مدرنی هســتند، که شــاید حتی بیان 
آسیب شناسانه مدرنیت باشند، اما به هر حال مقاومتی 
در برابر آن نیســتند. حتــی موفقیت های بشــارتگرانه 
معنویــت بــاوریِ )Spiritualismus( مؤمن به لفظ، 
اما از نظر آیینی بی حدومرز، از دیدگاه جامعه شــناختی 
به یقین قابل توجه اند. اما من توانا به دیدن این امر نیستم 
که جنبش های دینی ای که از دســتاوردهای شــناختی 
)Kognitiv( مدرنیته جدا می شــوند، چه اهمیتی برای 

دریافتِ عرفی از خود می توانند داشته باشند.
پرســمانِ – اگــر بخواهید این گونه بنامید- خودشــیفته 
وار محــدود به »طــرحِ خودِ عقــلِ« )کانت( من قائل 
به اولویت در رابطه با میراث هایی اســت که –همچون 
مسیحیت و بودیســم- در مسیر شــکل یابی اعتقادی 
بــه درجه بالایــی از عقلانیت درونی دســت یافته اند. 
چراکه بدین وســیله ناخواسته در مسیر گسست محتمل 
محتواهای معناشناختی از مفروضات هریک از حقایق 

وحیانی این ادیان نیز کارکرده اند.
نفــس احتــرام در برابر این پتانســیل عقلانــی تجربه 

انســانیت حکم می کند کــه بین ســنت های دینی از 
دیگــر جهــان نگاره هــا و طرح های اخلاقــی زندگی 
تفاوت گذاشــته شود. بالطبع یک هم ارزی کارکردی 
بین راه های رســتگاری یک دین، که بــه عنوان نمونه 
جانشین مســیح پیشــنهاد می کند، و طرح های دنیوی 
یک زندگی خوب یا کامیــاب که »به ما« یا »به من« 
مربــوط اســت، وجــود دارد؛ اما در پی فردی شــدن 
گفتمــان مفاهمه خــود، تصورات اخلاقی به شــدت 
متفاوت، متکثر و فردی شده اند. این تصورات تنها در 
مورد میراث حکمت های کلاســیک فلسفی به درجه 
طرح شدگی مشابهی همانند آموزه های رستگاری ادیان 
بزرگ می رســند؛ اما این الگوهای جهت گیری برهانی 
زندگــی نیز، بــا توجه بــه پلورالیســم جهان بینی ها، از 
ادعای اعتبار عمومی دست شسته اند. آن ها برای برخی 
مناســب تر از برخی دیگرنــد - و در تمایز با طرح های 
فراگیر عدالت، یعنی »علی الســویه مرتبط با همگان« 
و بــا »هرکس« - دیگر ادعای اعتبار الزامی بودن برای 

همگان را ندارند.
در برابــر، ادیان نه تنهــا برای مبانی اخلاقــی که برای 
راه های رستگاری خود نیز که به نحوی یزدانشناسانه یا 
کیهان شناسانه )Kosmologisch( تبیین شده اند، قویا 
ادعــای حقانیت دارند، و ازاین رو در جهان نگاره های 
»اخلاقــی« مســتحیل نمی شــوند. درســت از همین 
وضعیت است که چالش سیاســی پلورالیسم دینی که 
با طرح رواداری مدرن پاســخ داده شــده است؛ یعنی 
طرحی که به رســمیت شــناختن متقابل جماعت های 
دینــی در عین حفظ ادعای حقانیــت انحصاری خود 
را مجاز می کنــد، پدید می آیــد )Forst, 2003(. من 
نمی دانم کــه چگونه می توان شــهروندان یک دولت 
عرفــی را درباره این طــرح متقاعد کــرد، بدون آنکه 
اخــلاق عقلانــی )Vernunftsmoral( به روشــنی از 

تأملات اخلاقی و دینی متمایز شود.
)3(

را   )Frido Ricken( ریکــن  فریــدو  توضیحــات 
آن چنان روشــن می یابم، که تنها به چند تذکر بســنده 
می کنــم. ازآنجایی کــه من نیــز همانند او بــرای نقد 
 S ,2003 Ricken( متافیزیــک کانت احتــرام قائلــم
193-232(، ایــن هم رأیی، بحث انتقــادی او پیرامون 
محتوای تئولوژیک ســخنان پاپ در رگنزبورگ را نیز 
در برمی گیــرد. در رابطه با فلســفه دین کانت، تفاوت 
ما در ارزیابی توانایی سیســتماتیک اســتدلال کانونی 
آن اســت )S ,2005 Habermas. 216-217(. مهم، 
اشاره به نقش های متفاوتی است که ترجمه های فلسفی 
محتواهای دینی در تاریخ فلســفه و یزدان شناسی بازی 

کرده اند و هنوز می توانند بازی کنند.
یزادان شناســی مســیحی از دوران آغازین خود تا اوایل 
دوران نــو مفاهیم متافیزیک یونانی را به خدمت گرفته 
بود تا محتواهای اعتقادی را تصریح و روشــن کند، و 
به زبانی گفتمانی درآورد. اما این کارِ برساختِ اصولِ 
عقاید، مجاز به نابودی هسته ایمان نیست، و مشروط به 
آن است که جماعت های دینی بتوانند عقاید خود را در 
آموزه های یزدان شناسانه بازشناسند. در اینجا عقلانیت 
درونی آموزه به ارث رســیده در خدمت نیاز به توجیه 
یــک دیــن در برابر خــود و جهان اســت. اما چیزی 
به کلی متفاوت مراد می شــود، هنگامی که عقل عرفی 

کوشــش می کند با ابزارهای اندیشــه پســامتافیزیکی 
درون مایه هایی از میراث مسیحی را بر اساس معیارهای 
خــود از آنِ خود ســازد. از این راه بخشــی از میراث 
مســیحی به افق گفتمان اســتدلالی ای کــه دیگر نه با 
اقتدارِ ایمانِ زیسته شده، که با استانداردِ دانشِ دنیویِ 
معتبرِ وقت ســنجیده می شــود، منتقل شــده است. از 
زمان هــگل و آغاز تفکر تاریخی، فلســفه این میراث 
را در خود کشف می کند. مفاهیمی چون فرد، آزادی 
و فردانیــت، تاریــخ و رهایی، جماعت و همبســتگی 
از تجربه ها و معناهایی بار شــده اند، کــه از آموزهای 
انجیلی و سنت آن برخاسته اند. از آن زمان این روند از 
آنِ خود ساختنِ محتواهای ارج نیافته توسط نویسندگان 
دینی از کیرکگارد تا بلــوخ و بنیامین، لویناس و دریدا 
تداوم یافته اســت. آنچــه در این ســوی اهمیت دارد، 
نیروی متقاعدســازی ای اســت که ترجمه های فلسفی 

برای محیط عرفی به دست می آورند.
)4(

یــوزف اشــمیت )Josef Schmidt( ویژگــی خــود 
ارجاعیِ پرســمان انتقادی عقل را که مســئله من است 
می بیند و می پذیرد: »عقل عرفی باید از خود بپرســد، 
مرزهایِ عقلِ خود را کجا شــتاب آلود کشیده است، 
آن چنان کــه ایــن مرزها بر گســتره واقعــی آن منطبق 
نیســتند.« با وجود انتقاد مشهور هگل به مرزکشی های 
کانتی، پرســش کانت درباره فهم عقل از خود، عقلی 
که بــر مبنای انتقــاد از خود عمل می کنــد، خاموش 
نشده اســت. این پرسش با توجه به موقعیت استدلالی 
وقت، به مثابه پرسشی درباره تحدیدِ درست خود تکرار 
می شــود. عقلِ محدود و تبلوریافته در زمان تاریخی و 
فضایِ اجتماعیِ اشــکال زندگی، نمی تواند این مرزها 
را آزادانــه درنوردد. ایــن عقل باید خود را بر اســاس 
ایــن وضعیت، به مثابه کنشــی شــناختی دریابد که در 
نســبتی موجود و معین با علم و دین قــرار دارد. عقل 
عرفــی می توانــد چنین فهمی از خود را بدون خدشــه 
به خودبنیادیتِ خود آنگاه نیز توســعه دهد، که دین را 
چونان هیئت فروترِ روح از آنِ خود نسازد. پس به یقین 
اجاز دارد، پیکربنــدی پیش رو را نه فقط به عنوان یک 
واقعیت )یــک رویداد( بپذیرد، بلکه ]فراتر از آن[ باید 
بکوشد آن را چونان نتیجه یک روند یادگیری دریابد.

در این میان، اعتمادبه نفس انســانگرایانه فلســفه عقلی 
که بــاور دارد، خــود می تواند معین کنــد چه چیزی 
در میان »حقایقِ« میراث دینی درســت یا غلط است، 
تنها از نظــرگاه تاریخی-سیاســی -در پی فاجعه های 
ســده بیستم- به لرزه درنیامده است. از این امر، کارل 
یاســپرس و جــان راولز هر یک به شــیوه خــود نتیجه 
گرفتند، کــه در برابر این میراث ها موضعی به شــدت 
ناشناســان گارانه، اما کوشــا به فهمیدن، و حتی آماده 
یادگیــری اتخاذ کنند. ولی هر دو برای پرهیز شــان از 
داوری )در عین مرزکشــی دقیق( بهــای زیادی، بهای 
بســیار زیادی می پردازند. یاسپرس دانش فلسفی را بر 
شــیوه ایمان دینی منطبق می کنــد، در حالیکه راولز از 
ادعــای حقانیت عقل عملی ای کــه از جهان نگاره ها 

جداشده است، چشم می پوشد.
کید می کند که با »رابطه ]از  یوزف اشــمیت به حق تأ
نظر اخلاقــی[ الزام آور عمومی بــا حقیقت، افق یک 
جماعت فراگیر پدیدار می شــود.« همــه آنانی به این 
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جماعــت ارتباطی متعلق اند که حتی به گونه ای ضمنی 
درمی یابند، ما چه مراد می کنیم، آنگاه که ادعا می کنیم 
که چیزی همان مورد ]تکلیف آور[ است، یا اینکه یک 
حکم از نظرگاه اخلاقی الزام آور اســت. در هر سخنِ 
گفتمانی، عقلی در کار است که مشارکت کنندگان را 
به برســاختن پندارهایی ایده آل ساز وامی دارد. به عنوان 
نمونه درباره این پیش فرض که ادعاهای رقیب بر ســر 
حقیقت و درســتی می تواننــد از راه دلایل و اطلاعات 
آزادانه جــاری، آزموده و بر مبنــای موضعگیری های 
عقلانــی آری- نــه مــورد انتقــاد قــرار گیرنــد و یا 
پذیرفته شــوند. پیش فرض های ارتباطــی چنین، برای 
همه کســانی که وارد گفتمان می شوند، گریزناپذیرند؛ 
اما یک اندیشــه هشیار پســامتافیزیکی در این امر فقط 
»نامشــروطیت« یک مطالبه عمــلًا گزیرناپذیرعقل را 

کشف می کند.
یــک عالــم الهیات یــا فیلســوف متافیزیــک در این 
نامشــروطیت، نقطه اتصالی برای اندیشــه خدا یا یک 
آغاز مطلــق خواهد دید: »تــا آنجا که بــه نقطه آغاز 
بحث اندیشه خدا مربوط می شود، این نقطه همان دُور 
بازاندیشــانه ناگزیر عقل خواهد بود که در آن ویژگی 
مفهــوم خــدا به گونه ای عقلانــی برای ایمان ترســیم 
می شــود. حال، یک ناشناســاانگار تا آنجایی که نزد 
دیگری به تفاهم برای خودمحــوری و اقتدار علوم، و 
برای اثبات خودبنیاد اخلاق و حقوق برمی خورد، باید 
و می توانــد از این گزاره های پردامنه بگذرد. نباید یک 
اتصال میان اخلاق عمومی و جهان نگاره فرد به وجود 
آیــد آن چنان که بتواند گفته شــود: »از آنجایی که من 
ایــن وآن دیــدگاه کلــی را نمی پذیرم، خواســت های 

اخلاقی نیز برای من معتبر نیستند.« 
از سوی دیگر همین اشکال بازاندیشی که دستاوردهای 
اقتصادی-تکنیکــی، دســتاوردهای قانون اساســی و 
دستاوردهای اجتماعی مدرنیته را مدیون آنیم، می توانند 
ما را به بن بســت یــک دیالکتیک روشــنگری برانند. 
تلاقی با یزدان شناسی می تواند عقل عرفی خود فراموش 
کــرده را به یاد آغازه هــای دُورَش از انقلاب در جهان 
نگاره هــای دوران محوری اندازد. ازآنجایی که ســنت 
یهودی-مســیحی و عربی ]اسلامی[ به همان اندازه به 
میراث اندیشــه متافیزیکی متعلق اســت که متافیزیک 
یونانــی، به عنوان نمونــه انگاره های انجیلــی می توانند 
یادآور دست شستن شــتابزده از ابعاد یک خودشناسی 
شــخصی عقلانی باشــند. هم ســخنان من بــرای این 
امر نمونه هایــی ارائه کرده اند. فریدو ریکن تفســیری 
یزدانشناسانه از خلقت در باب آزادی را ذکر می کند که 
می تواند در اندیشــه عرفی بازتابی عقلانی داشته باشد، 
آنگاه که مســئله، روشــن ســاختن مرزهای خودسوژه 
ســازی و خودپردازی )Selbstmanipulation( انسان 
اســت. نمونه دیگر، فرمان نخســت )پرســتش خدای 
یکتــا انســان را از همه بت ها و قدرت هــای ممکن در 
جهان آزاد می کند.( است که یوزف اشمیت به معنای 
توانایی انسان به تعالی بخشی هر آنچه این جهانی است، 
درمی یابد. اگر که تفاوتِ ســطح واقعیت و اعتبار نباید 
بــه نحوی متن گرایانــه )Kontextualistisch( هموار 
شــود، پس فلســفه نیز، هرچند به روش خــود، باید بر 
این شــهود پای فشارد. ما می توانیم فقط به زبانی که از 
منطق )Logos( آن پیروی می کنیم، »مســلط شویم«؛ 

هم زمان، این منطق ما را از وانهاده شدن به بی واسطگی 
رویدادهــای درون جهانــی آزاد می کنــد، چراکه در 
تفاهم بین الاذهانی در مورد چیزی در جهان، به نحوی 

شهودی از کل جهان فاصله می گیریم.■
پینوشت:

1. گرچــه واژۀ Weltbild )تصویــر جهان، جهــان نگاره( و 
Weltanschauung )جهان بینــی( در گفتگوهای هرروزین 
به جــای یکدیگر نیز به کار می روند، اما جهان نگاره، درواقع 
تصویری از جهان اســت، که یک جهان بینی ترسیم می کند؛ 

اولی نگاره است و دومی نگرش.
2. Vgl. K. Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der 
Geschichte, 20-19.
3. Nachmetaphysisches Denken. Philosophische 
Aufsätze, Frankfurt am Main 1989, S. 36.
4. Ebd. S. 165.
5. او در ادامــه می افزاید: »]...[ شــعائر دینــی به هیچ وجه 
همواره غیرعقلانی نیست )البته برای ناظری که معنا و مفهوم 
آن هــا را درنمی یابند، همواره غیرعقلانــی می نمایند(. ]...[ 
آیین شستشــو را می توان به عنوان جلــوه ای پرمعنی و منطقی 
از پاکیزگــی درونی، کــه عاری از هر عنصــر غیرعقلانی یا 
آزاردهنده است، و نیز بیان سمبلیک میل به پاکیزگی معنوی، 
پیش از شروع هر کاری که تمرکز کامل ذهن و خلوص نیت 
را ایجاب می کنند، تلقی نمود. به همین طریق شــعائری نظیر 
روزه، مراســم و تشــریفات ازدواج های دینی، غور و مکاشفه 
می توانند شــعایری کاملًا عقلانی به شــمار رونــد که نیاز به 
تجزیه وتحلیلی غیر از آنچه منجر به شــناخت مفهوم موردنظر 
آن ها می شوند ندارند. ]...[ آیین ها و شعایر نیز بیان سمبلیک 
اندیشه ها و احساسات به وسیله اعمال می باشد. ]...[ کمکی 
که روانکاوی می تواند به شــناخت شــعائر بنماید نشان دادن 
ریشــه های روان شناســانه نیاز ما به آنها و نیز تمیز بین شــعائر 
وســواس آمیز و غیرمنطقی از شعایری است که مظهر ایمان و 
سرســپردگی مشترک به آرمانهای ما بشمار می روند.« اریش 
فــروم، روانکاوی و دین، ترجمه آرســن نظریان، انتشــارات 

پویش، چاپ چهارم، 1359، ص 133-131.
6.G.W.F. Hegel: Werke in zwnazig Bänden, Bd. 
16,Vorlesungen Über die Philosophie der Reli-
gion I, Surkamp Verlag, Frankfurt 1969. 

7. مشخصات کتاب:
Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Eine Dis-
kussion mit Jürgen Habermas. Herausgegeben 
von Michael Reder und Josef Schmidt, 2008, 
Suhrkamp.

 Ein Bewusstsein von dem, was" 8. عنوان اصلی مقاله
گاهی  گاهی به آنچه نیســت« و یا »آ fehlt" را می توان به »آ
به آنچه کم اســت« برگرداند؛ اما مراد از کم بودن، اشــاره به 
کمیت چیزی نیســت، بلکه به نبود آن است، آن چنان که در 
محاورۀ فارســی نیز از گفتن جملۀ کنایــی »فقط همین کم 
بود!« مراد می شــود. در اینجا، بسته به سیاق جمله، از هر دو 

برگردان استفاده شده است.
نویســنده و  فریــش )1991-1911(  9. ماکــس رودولــف 
آرشــیتکت سوئیســی، و پدیدآورندۀ آثاری چون هوموفابر و 
Agnos-  سوئیس بدون ارتش؟ او که ناشناساانگار )لاادری
tiker( بود، و در آغاز بیشــتر بر جدایی فرهنگ از سیاســت 
کید داشــت، در میانۀ سدۀ بیســتم در خاطرات اش نوشت  تأ
که »آن کس که از سیاست پرهیز می کند تا جانبداری نکرده 
باشد، با همین کار به آن دست زده و به خدمت حزب حاکم 

درآمده است.«
Huldrych Zwingli .10 )1531-1484( از رهبــران جنبش 
پروتســتان هم دوره مارتین لوتر در مبارزه با کلیسای کاتولیک 
بود، امــا اختلافاتی نیز بــا او به ویژه در مورد مســائل آیینی، 
همچون عشــاء ربانی داشــت که مانع از همکاری گستردۀ 
ایــن دو بود. او برخلاف لوتر اعتقادی به تغییر جوهری نان و 
شراب به جسم و خون مسیح در مراسم عشاء ربانی نداشت. 
در زوریخ و برن به قدرت سیاســی دســت یافت و حکومتی 
مذهبی برپا کرد. در جنگ با سربازان کاتولیک اسیر شد. او 

را چهار تکه کردند و سپس سوزاندند.

11. اسم مفعول Unabgegoltene )پرداخت نشده ها، جبران 
نشده ها( از فعل abgelten به معنای پرداخت بهای یک کالا 
 Unabgegoltene و جبران ارزش یک خدمت است. مراد از
در اینجا آن بخشــی از میراث دینی است که به هر دلیل مورد 

استفاده قرار نگرفته و بنابراین بی ارج مانده است.
Defätismus .12 شکســت باوری، به معنای عدم اعتقاد به 
امکان پیروزی در جنگ درازمدت و بنابراین گسترش تمایل 
به پایان جنگ در شرایطی است که شکست های پیاپی امکان 
دســتیابی به پیروزی نهایی را کاهش داده اســت. در ادبیات 
احزاب کمونیست به معنای تشکیک و عدم ایمان به پیروزی 
حتمی و نهایی استراتژی حزبی و اقدامات دولت کمونیستی 

بوده است.
13. انجمن ژزوئیت ها فرقه ای وابســته به کلیســای کاتولیک 
اســت که در ســال 1534 میلادی بنیان نهاده شــده است. 
اعضــای ایــن فرقه را یســوعی، به معنی ســربازان مســیح و 
پیاده نظــام پاپ نیز می نامند. علت این نام گذاری این اســت 
کــه بنیان گذار این فرقه، ایگناتیوس لویولا، پیش از کشــیش 
Hoch- )شدن افسر ارتش بوده است. در مدرسۀ عالی فلسفه 
schule für Philosophie(ایــن فرقه در شــهر مونیخ همۀ 
دانشــجویان فارغ از وابســتگی های مذهبی و بینشــی امکان 

تحصیل دارند.
Kaulbachstr.14 خیابانی اســت که مدرسۀ عالی فلسفه در 

آن قرار دارد.
Memoria Passionis .15 نــام کتــاب J. B. Metz کــه 
توسط انتشارات هردر )Verlag Herder( منتشر شده است. 
متس فلسفه و یزدان شناسی خوانده است و به مدت سی سال 
استاد یزدان شناسی دانشگاه مونســتر بوده است. او همچنین 
 Concilium از بنینانگذاران مجلۀ بین المللی یزدان شناســی
اســت. ناشــر در معرفی کتاب یادآوری شــیفتگی من جمله 
آورده اســت که متس خواهان پیوند سیاست و عرفان است. 
او تاکید می کند که به »عقلانیت انســانی« نمی توان بدون 
یــادآوری رنج و بی عدالتی دســت یافت، چــه، در غیر این 
صورت، عقلانیت به »عقلانیت فنی« فرو خواهد کاســت. 
متس بر علیه ســلطۀ فراموشی فرهنگی برمی خیزد، و خواهان 
»یادآوری شیفتگی« است، تا »به فریاد یک حافظه و به زمان 
یک هدف ببخشد«. از این رو، او »خود- خصوصی سازی 
)Selbstprivatisierung(« کلیســا در سپهر عمومی پلورال 
را شــوربختی دانسته، و دربحث پیرامون آیندۀ اروپا، مخالف 

یک اروپای لائیسیستی است.
Topos .16 به معنای انگاره، الگو، طرح، فرمول و یا تصویر 
ثابــت و اســتحکام یافته اســت. در اصل به معنــای جایگاه 
و موقعیــت ممتــاز پدیــداری و در عین حال جدل اســت. 
توپولوژی )Topologie( پژوهش و بررســی این امر اســت. 
تیپولــوژی در ریاضیــات نیز به معنای آمــوزۀ جایگاه و نظم 

اشکال هندسی در فضا )مکان( است.
عینیــت  موضــع    objektivierende Einstellung  .17
دهنده، تشــریح کنندۀ امــری در جهان عینی اســت و در 
برابــر performative Einstellung موضــع انجام دهنده 
یــا کنش گفتاری قرار می گیرد. درحالی که اولی بر نســبت 
ســوژه-ابژه دلالت می کند )کسی بر آن است که چیزی یا 
کسی واجد ویژگی x اســت(، دومی نسبت بین الذهانی و 
سوژه-ســوژه را مراد می کند، و ازاین رو، مبنای به رسمیت 
شــناختن یک ادعای اعتبار به عنــوان زیربنای یک هم رأیی 
)Konsens( عقلانی اســت. ارزش ها، هنجارها و الگوهای 
رفتــاری می توانند به عنوان امری عینی و معتبر تلقی شــوند. 
اما این اعتبار می تواند ناشــی از قدرت، خشونت و مالکیت 
باشــد، و به ضرورت ناشــی از مفاهمۀ بین الاذهانی نیست. 
آنــگاه که فــرد از هنجارهای »عینی« فاصلــه می گیرد و با 
دیگری به گفتگو آغاز می کند، از موضع عینیت دهنده دور 
per-  می شــود، و به موضع انجام دهنده درمی آید. صفت

formative در فلســفۀ زبان به بیانی اطلاق می شود که تنها 
تشریح امری عینی نیســت، بلکه هم زمان نشان دهندۀ تغییر 
آن نیز هســت؛ به عنوان نمونه هنگامی که گفته می شود »من 
مایلم به شما تبریک بگویم«، و یا »سخن را آغاز می کنم«، 
درواقع هم زمان فعل و کنش تبریــک و آغازیدن نیز انجام 
گرفته اســت. از این رو می توان Performative را در مقام 
اســم به فعل گفتار و یا کنش گفتــار و در حالت صفتی به 

کنش گفتاری برگرداند.
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»تروریســم اســامی« عبارت استیو بنن، 
مشــاور ترامپ، در ماقات با پاپ است، 
پــاپ بــا ایــن اصطــاح مخالفت کــرد و 
گفــت مــا افــراط در اســام، مســیحیت 
تروریســم  ولــی  داریــم  را  یهودیــت  و 
اســامی، تروریســم مســیحی و یهودی 
درســت نیست. به نظر شــما اصاً چیزی 

به نام تروریسم اسامی داریم؟
بســم الله الرحمن الرحیم؛ وقتی ما به آخر یک  �

واژه عبارت »ایســم« را اضافــه می کنیم، منظور ما 
وجود یک مکتب جاافتاده اســت. بــه این معنا در 
اسلام تروریســم به معنای مکتبی که ترور را توجیه 
کند وجود ندارد؛ بنابراین اگرچه ما ترور داشته ایم، 
اما تروریســم نداشته ایم. ترور واقعیتی است که طی 
آن برخــورد فیزیکی پیش می آیــد؛ و هزاران دلیل 
یــا علت مثــلًا علل روانــی، اجتماعی یا ســرکوب 
شــخصیت یک گروه یا قوم یا رنجیدگی یک عده 
از مــردم را می تواند داشــته باشــد؛ بنابراین اگرچه 
ترور در جهان اســلام رخ  داده است، اما تروریسم 
به این معنا که مبنایی شرعی برای ترور وجود داشته 
باشــد در اسلام نداریم. کســانی که امروز از ترور 
صحبــت می کنند، از »تکفیر« یــا »قتال« صحبت 
می کنند. ایده ای که نویســندگان غربی دارند و بر 
مبنای آن واژه تروریسم اسلامی را مطرح می کنند، 
مبتنی بر این اســت که اسلام یک دین نیست، بلکه 
ایدئولوژی شــخصی عرب اســت و این ایدئولوژی 

از ابتدا در ذاتش خشــونت نهفته بوده است. پاپ قبلی، بندیکت شانزدهم، در 
آلمان گفت دینی که از جنگ صحبت می کند، اصلًا دین نیست؛ بنابراین اسلام 
که از جنگ صحبت می کند اصلًا دین نیســت. چنین نگاهی در پس زمینه فکر 
اروپایی وجود دارد و معتقدند که ذات اســلام همراه با خشــونت است. وقتی 
افرادی مانند ترامپ یا اوانجلیســت های امریکایی از تروریســم اسلامی صحبت 
می کنند، گویی از ماســت ترش صحبت می کنند یعنی در ذات ماست، میل به 
ترشــی وجود دارد؛ بنابراین اسلام شناسی آن ها نوعی اسلام شناسی شرق شناسانه 

یا اوریانتالیستی است.
وقتی ما در جهان اســام داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان و 
ســپاه صحابه و امثالهم را می بینیم تا حدی مجبوریم قبول کنیم 

که تروریسم اسامی وجود دارد.
ترور وجود دارد، ولی بایــد بدانیم که ابتدا ترور در بین احزاب چپ مانند  �

خمرهای سرخ رخ داد.
شــاید پرسشــم را بد پرســیدم، به نظر شــما داعش یــک گروه 

تروریستی نیست؟
چرا هســت؛ اما گروه هایــی که طرفدار ترور هســتند غیر از تروریســم  �

اســلامی اســت؛ یعنی اینکــه بگویند ترور امری مشــروع اســت و در ذات 
اســلام وجود دارد. در واقــع وقتی ما گروه هایی مثل ســپاه صحابه یا داعش 
را بررســی می کنیم دو نگاه به این گروه ها می توانیم داشــته باشیم، یک نگاه 
اینکه بگوییم این ها محصول اســلام هستند و لذا صحبت از تروریسم اسلامی 
صحیح اســت. نگاه دیگر این اســت که بگوییــم بیماری هایی درون جهان 
اســلام وجود دارد و این گروه ها و ترور بیماری جهان اســلام است. ترور در 
اکثر جاها رخ  داده اســت. مثلًا در انقلاب فرانسه در بین خود مسیحیان ترور 
رخ  داده اســت؛ بنابراین ترور فراتر از مذهب است و ما تروریسم سکولار هم 
داریــم؛ بنابراین باید واقعیت ترور را از تروریســم تفکیــک کنیم. در تاریخ 

دین صلح و جهل مقدس
واکاوی مبانی نظری افراط گرایی در گفت وگو با داود فیرحی

نجیبه محبی: دکتر داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او که در سال 1387 کتاب قدرت، دانش و مشروعیت 
در اسلام را نوشت، در سال های بعد تحقیق درباره این سه موضوع مهم را ادامه داد. برای نمونه کتاب های دیگر وی عبارت است 
از نظام سیاسی و دولت در اسلام، تاریخ تحول دولت در اسلام، دین و دولت در عصر مدرن. گفتنی است کتاب فقه و حکمرانی 

حزبی نیز از ایشــان به تازگی منتشر شده است که ادامه همین منظومه فکری است.
گفتگــوی حاضــر واکاوی مبانی نظری گروه های تندرویی نظیر داعش اســت. ایشــان معتقدند در اســلام اگرچه بــا ترور مواجه 
بوده ایم اما تروریســم مبانی تئوریک فقهی ندارد و خشــونتی که امروز در جهان اسلام شاهد هســتیم وارداتی است. خشونتی 
که در این گروه ها از باب ضرورت تئوریزه شــده اســت و دلیل شرعی ندارد و یا اگر دلیلی شرعی هم برای آن بیاورند دلیل شرعی 

ثانویه است.
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ما ترورهایی بوده اســت، اما ســؤال این است که 
آیا این ترورها توجیه دینی پیدا کرده اســت یا نه؟ 
ظاهر قضیه این اســت که کســی چنیــن توجیه و 

تأیید دینی را نکرده است.
گروههایــیمانندفداییاناســلامچنین

توجیهیرانداشتند؟
پیــش از آن هــا هــم گروه هایی مثــل فداییان  �

اســماعیلی بودند که خنجرهای معروف اسماعیلی 
داشــتند، یعنــی رگه های این بحث ها وجود داشــته 
اســت، امــا ایــن کنشــها همیشــه به عنــوان یک 
عارضــه و بیمــاری تلقی شــده اســت و فقهای ما 
از تــرور صحبت نکرده اند. جالب اســت که ترور 
دو گونــه اســت: یک نــوع تروریســم انتحاری یا 
suicide Terrorism اســت. به این معنا که خود 
ترورکننده می داند که کشــته می شود. »انتحار« از 
واژه نحرکردن شــتر به معنای کشــتن شتر به واسطه 
خنجرزدن به گلوی شــتر گرفته شده است. به این 
معنا تروریســم انتحاری یعنی وقتی کســی خود را 
به مذبــح و قتلــگاه می فرســتد. روی این موضوع 
بحث های فقهی بســیاری شــده اســت. اولین بار 
در جهان اســلام در ســوریه و لبنان ایــن قضیه در 
حمله به پایگاه های فرانسوی ها از طرف گروه هایی 
از فلســطینی ها اتفاق افتاد. ظاهراً این رویکرد را به 
شــخصی به نام کفتارو، از مفتیان ســوری، ارجاع 
می دهند. شــاید ســابقه قبلی هم داشــته باشد ولی 
بــه هر حال ارجــاع این رویکرد به کفتارو مشــهور 
اســت. این جریان فکری چپ کم کم وارد دنیای 
اســلام شد و به تدریج بین شــیعیان نیز تمایلی برای 
پذیرفتــن آن به وجود آمد؛ بنابراین این یک مســئله 
و به خصوص تروریســم انتحــاری یک امر وارداتی 
اســت. پس تفکیک واقعیت تاریخی ترور از دلیل 
شرعی ترور بســیار مهم اســت. من از مطالعاتم به 
این نتیجه رســیده ام که تروریســم بیشتر علت دارد 
تا دلیــل؛ مانند علل اجتماعــی، روانی، اقتصادی، 

بین المللی و تحقیرهای فرهنگی یا استبداد.
معروف اســت مرحوم آقای بازرگان به این مضمون 
در دادگاه نهضــت آزادی گفته بــود که ما آخرین 
گروهی هســتیم کــه در چارچوب قانــون فعالیت 
می کنیم و اگر دولت به روش اســتبدادی اش ادامه 
بدهد، امکان بروز گروه های مسلح هست. به تعبیر 
جامعه شناسانه ما باید تبیین علّی از این مسائل داشته 
باشــیم؛ یعنی ببینیم گاه انســانی جوان در مجموعه 
چنین عللــی ذله می شــود و چون امــکان حرکت 

قانونی ندارد، دست به ترور می زند.
ویژگیهــایآنچهبهتروریســماســلامی
تعبیرمیشــودچیســت؟البتــهمنروی
ایــناصطــلاحاصــرارنــدارم،منظــورم
ویژگیهایآنفکریاستکهمنتهیبه

چنینروشهاییمیشود.
بگذارید بــه تعبیر وبر تفهمی تر قضیه را دنبال  �

کنیــم. اولًا واژه تروریســم اســلامی را رها کنیم. 
چون واژه ای کاملًا برســاخته و اروپایی است. این 

به این معنا نیســت که این واژه خوب اســت یا بد، 
بلکه به این معناســت که از چشم انداز دین شناسی 
خود این واژه را برســاخته اســت. پس پیشــنهادم 
این است که ســؤال را این گونه بازسازی کنیم که 
ترورهایــی که در جهان اســلام پیدا شــده از کجا 
پیدا شده است؟ داعشی ها چند کتاب نوشته اند که 
بسیار مهم است. یکی از این کتاب ها کتاب اداره 
التوحش، نوشــته ابوبکر ناجی، است. کتاب دیگر 
کتاب فقه الدماء یا مســائلی در باب فقه اســلامی 
اســت که این کتاب نوشته ابوعبدالله مهاجر نوشته 
اســت. ظاهراً ابوبکر بغدادی هم بسیار تحت تأثیر 
این کتاب بوده اســت. چند کتاب دیگر هم تحت 
عنوان کتائب الاســلامیه؛ یعنی گردان های اسلامی 
نوشته شده اســت. این کتاب ها به خصوص کتاب 
اول یعنــی اداره التوحــش گفت وگوهای بین خود 
تروریســت ها و محاجه هایی را که بین آن ها مطرح 
شــده اســت بیان کرده اســت. خلاصه استدلال 
ابوبکــر ناجی این اســت کــه یا اســتعمارگران در 

جهان اســلامی ســلطه دارند 
یا مســتبدانی که دروازه ورود 
اســتعمار بــه جهــان اســلام 
هســتند. همچنیــن در جهان 
شعاری  دموکراســی  اســلام 
هیچ کســی  نیســت.  بیــش 
کــه  داد  نخواهــد  اجــازه 
مســلمانان ایده های خودشان 
دموکراتیــک  به صــورت  را 
اجــرا کنند. در همیــن زمینه 
اشــاره  بــه مشــکلات مصر 
می گوید  نویســنده  می کند. 
جهــان  دموکراســی خواهان 
اســلام آن قدر تلاش می کنند 
کــه  می شــوند  ســرکوب  و 
سرانجام مأیوسانه پیر می شوند 
و ناامید از دنیا می روند؛ یعنی 
ندارد  راهی وجود  آن ها  برای 
و راه دموکراســی کاملًا بسته 
اســت. در ادامه از سودان و 
الجزایر و علی  الترابی،  حسن 
بــن حــاج و مصــر و محمد 
از  مــی آورد.  مثــال  مرســی 
اسد  سوریه و سرکوب حافظ 
در دهه هشــتاد، سرکوب های 
صدام و وضعیت یمن و اردن 
مــی آورد و می گوید  شــاهد 
شــما چه زمانــی در این راه 
به ما نشــان  پیروز شــده اید؟ 
بدهیــد چه زمانــی این راه به 

نتیجه رســیده اســت؟ ابوبکر ناجی می گوید ما با 
دو ضرورت روبه رو هســتیم، اول اینکه ما چاره ای 
نداریم که تغییــری در این جهان ایجاد کنیم. دوم 
اینکه راه های ما آن قدر بســته است که ما چاره ای 
جــز خشــونت نداریم. پــس خشــونت را از باب 

ضــرورت تئوریزه می کند و برای آن دلیل شــرعی 
نمی آورد و حتی اگر دلیل شــرعی هم باشــد دلیل 
شــرعی ثانویه اســت. نویســنده می گوید اگر ما 
بخواهیــم تغییری ایجاد کنیــم، باید نظم موجود را 
بشــکنیم، نظم موجود نیز جز با خشــونت شکسته 
نمی شــود. ابتدا ویرانی هایی تولید می شــود تا نظم 
دیگــری ایجاد شــود؛ بنابراین چاره ای نیســت که 
فاصلــه نظم موجــود و نظــم آینده را کــه دوران 
بی نظمی و بــه تعبیر آن ها توحش اســت را تحمل 
کنیم. دقیقاً توجیه آن ها شــبیه توجیه مارکسیست ها 
از دیکتاتــوری پرولتاریاســــت. مارکسیســــت ها 
می گفتنــد دیکتاتوری پرولتاریــا دیکتاتوری موقتی 
اســت که راه را برای دموکراســی بازخواهد کرد. 
البته هیچ وقت این راه باز نشــد و هفتادسال جهان 
کمونیســتی در این مقدمه مانــد و بعد هم منقرض 

شدند. مسیر استدلال ابوبکر ناجی همین است.

جالباســتکــهازایــنزاویــهکمتربه
داعشنگاهمیشود.
چــون ما داعــش را از  �

چشم انداز غربی می خوانیم. 
ما در خوانش تروریست های 
نــوع  دو  اســلام  جهــان 
ســوگیری داریم. ســوگیری 
اول این اســت که ما از پیش 
می گوییــم ایــن افــراد ابزار 
اســتعمارند و دست ســاخته 
امریکا، انگلیس و اســرائیل 
چنیــن  وقتــی  هســتند. 
اعتقادی داشــته باشید دیگر 
احتیاجی نیســت که ماهیت 
آن را شناســایی کنید. چون 
بــا یــک بدبینــی ذاتــی به 
اروپایی ها  یعنــی  »دیگری« 
می کنیم  نگاه  امریکایی ها  و 
جهــان  در  اتفاقــی  هــر  و 
اســلام را دایی جان ناپلئونی 
می گوییم  و  می کنیم  تحلیل 
اســلام  جهــان  اتفاقــات 
غربی هاســت.  دســتپخت 
در  هــم  دیگــر  ســوگیری 
کادمی ها جاری اســت که  آ
در این منظــر اعتماد عجیبی 
به مفاهیــم و چارچوب های 
غربــی داریــم؛ یعنــی ما یا 
دچار بدبینی مفرط هستیم یا 
دچــار خوش بینی مفرط. هر 
دوی این حالت به این منجر 
می شــود که ما تحولات جهان اســلام را نتوانیم از 
درون بفهمیــم. با اینکه در کنار واقعه هســتیم اما 
می رویم و از دور این منظره را نگاه می کنیم. پس 
بودن فیزیکی ما در خاورمیانه به معنی فهم درست 

ما از قضایای خاورمیانه نیست.

تفکیک واقعیت تاریخی “
ترور از دلیل شرعی 

ترور بسیار مهم است. 
من از مطالعاتم به این 

نتیجه رسیده ام که 
تروریسم بیشتر علت 

دارد تا دلیل؛ مانند 
علل اجتماعی، روانی، 
اقتصادی، بین المللی 
و تحقیرهای فرهنگی 

یا استبداد. به تعبیر 
جامعه شناسانه ما 

باید تبیین علّی از این 
مسائل داشته باشیم؛ 

یعنی ببینیم گاه انسانی 
جوان در مجموعه 

چنین عللی ذله 
می شود و چون امکان 

حرکت قانونی ندارد، 
دست به ترور می زند
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اگرچهبســیاریازمشــکلاتخاورمیانه
برسرتعریفافرادازکفروایماناست.
اخیــراًآیتاللــهمصطفــیمحقــقداماد
گفتهانــدکــهمــادوقطبــیمؤمن-کافــر
نداریم،نظرشمادراینبارهچیست؟

ایده آیت الله محقق داماد ایده درســتی است  �
بــه این معنا کــه دین با صلح گره خورده اســت و 
خشــونت نشــان دهنده جهلی اســت کــه به نوعی 
قداســت گره  خورده است. اســم این جهل را هم 
گذاشــته اند »جهل مقدس«. جهل مقدس جهلی 
ســلبی است، یعنی آدم میل پیدا نمی کند یاد بگیرد 
و به طور سیســتماتیک باور می کند ندانســتن بهتر 
اســت و به منابع دانش شــک می کند. این اعتقاد 
برخلاف توصیه پیامبر اســت که فرمودند: »اطلبوا 
العلم ولو بالصین«. مبنای این حدیث این است که 
دانــش احترام و ارزش ذاتــی دارد، اما نظریه هایی 
کــه مبتنــی بر جهــل مقدس هســتند و متأســفانه 
امــروز رونــق دارنــد، دانش هــا را بــه ارزش های 
تولیدکننــدگان دانــش گــره می زننــد و بنابراین به 
دانش ها بدبین اند. چــون نظریات منفی گرا که در 
جهان اسلام پیدا شــده است معتقدند که دانش ها 
ادامه ارزش هاســت و چون ارزش هــا متفاوت اند، 
دانش هــا هــم متفاوت اند؛ بنابرایــن دانش دیگران 
کــه بــر ارزش دیگــران مبتنــی اســت، بــرای ما 

نمی تواند محل اعراب باشــد. 
از همین  جاســت که ســخن 
اســلامیزه  و  بومی کــردن  از 
به خصــوص در  کــردن علوم 
می زنند.  انســانی  علوم  حوزه 
ایــن بحــث اتوماتیــک به ما 
را می دهــد که  امــکان  ایــن 
جهــل را توجیه کنیم و از قبل 
بگوییــم و تصمیــم بگیریــم 
که کــدام کتاب ضاله اســت 
غیرضالــه.  کتــاب  کــدام  و 
و  همین  جاســت که خواندن 
ترجمه و نشــر برخی کتاب ها 
افــراد را بــا این اتهــام مواجه 
اســتعمار  ابــزار  که  می کنــد 
شــده اند. درســت اســت که 
این امر به خشونت هم ممکن 

اســت کشــیده شــود، اما این به دین ربطی ندارد؛ 
بنابراین تقســیم جهان به مؤمن و کافر تقســیمی از 
زاویه مذهب اســت؛ اما تقســیم جهــان به افرادی 
که صلح طلــب یا خشــونت گرا هســتند، واقعیتی 
بیرونی اســت. ممکن اســت که این دو امر به هم 
گره بخورد و ممکن اســت که به هم گره نخورد. 
جامعــه مســلمانان به خصوص در حوزه تشــیع در 
خصوص صلح اســلام را شــرط نکرده اســت که 
فقط با مسلمان می شــود صلح کرد. در اهل سنت 
هــم این وجود دارد اما در شــیعه بــه خاطر مفهوم 
غیبت بســیاری معتقدند کــه جنگ های ابتدایی و 
مسائلی از این دست مخصوص امام معصوم است. 

یکی دو نفر از فقها به ســمت جواز این امور رفتند 
ولــی تحت تأثیر جامعه جواز خود را برداشــتند. به 
هــر حال ایده آقای محقق داماد درســت اســت و 

مدام باید مصادیق آن را پیدا کرد.
نکته دیگــری که باید بگویم این اســت که کتاب 
فقــه الدماء کــه اخیــراً و احتمالًا در ســال 2016 
نوشته شــده است، تلاش می کند محمل هایی برای 
تبیین ترور ایجاد کند اما این تبیین ها پســینی است؛ 
بنابراین توضیح نویســنده اداره التوحش این اســت 
که اگر یک نمونه موفق دموکراســی نشــان دادید، 

آن وقت ما قبول می کنیم.
ولیمانمونهتونسراداریم.

اولًا، نمونــه تونــس بســیار جدیــد اســت.  �
ثانیــاً، هنــوز اعتماد جهانــی متفکــران را جلب 
نکرده اســت. این گروه هــا می گویند تونس یک 
استثناســت. همچنیــن می گویند جوجــه را آخر 
پاییز می شــمارند. شــما امور محققی چون مصر، 
الجزایر، ســودان، عراق، یمــن و لیبی را دیده اید. 
داعــش چنین تبیینــی دارد. تبیینی از جنس علّی؛ 
یعنــی برای ترور علت هایی قائل اســت. ما باید به 
ایــن توجه کنیم که چگونــه از درون جریان چپ 
جهانی تــرور وارد جریانات اســلامی می شــود. 
جالب اســت بدانیــد اولین خاســتگاه های آن در 
اندیشه  فلســطین بود؛ یعنی 
تکفیر را آن ها بســط دادند. 
اولیــن جریانات تکفیری از 
حمــاس و جریــان اخوانی 
فلسطین بروز پیدا کرد. سال 
اولین حزب تکفیری   1958
بــه نــام حــزب التحریر یا 
حزب آزادی تأســیس شد. 
با  آن ها  مشــکی  پرچم های 
کمی تغییر پس از 60 ســال 
در پرچم داعش خودش را 

نشان داد.
فکــر همیشــه مــن
جریانــات میکــردم
جریــان از تکفیــری
شــده گرفتــه وهابــی

است.
نه. جریان های وهابی هســتند؛ یعنی این طور  �

نیســت کــه نباشــند ولی ســازمان تشــکیلاتی از 
اخوانی هــای رادیــکال بودنــد. این طــور توضیح 
می شــود داد که جریانات تروریســتی مثل داعش 
اخوانی المنهج و ســلفی العقیده اند؛ یعنی سازمان 
و تشکیلاتشــان را اخوان المسلمین گرفته اند چون 
در اخوان المسلمین تشکیلات خیلی قوی است و 
عقاید از ســلفی ها گرفته شده است که عقیده شان 
خیلی محکم اســت؛ یعنی نوعــی ازدواج بین دو 
تجربــه پیچیده جهان اســلام رخ  داده اســت. از 
گره خوردن این عقیده و این تشکیلات گردان های 
مقاومت شــکل می گیرد. به تعبیــر امروزی چنین 

گردان هایــی آتش به اختیارند؛ یعنی به تشــخیص 
خودشــان در شــرایط مختلــف عمــل می کنند؛ 
بنابرایــن گردانهای داعش در هیچ کجا فرماندهی 
متمرکز ندارد. فقط کمی در موصل به دلایلی این 
تمرکز وجود داشــت و عملیات هــای آنان متمرکز 
بود. اگر از اصطلاح شــبکه ای اســتفاده کنم باید 
بگویم این گروه ها گلد کوئیستی نبودند و به یک 
رهبر واحد وصــل نبودند. حتــی ابوبکر بغدادی 

تابلویی از این امر بود.
وقتیشــمامیفرماییدکهآغازاینمسیر
ازگروههایفلســطینیاســت،مسئلهرا
قابــلدرکمیکند.چونآنجاهرکســی
بایدسنگشرابرداردوباغاصبمبارزه

کند.
بلــه. آنچه فلســطینی ها موفق شــدند انجام  �

بدهند و درســت بــود ولی ممکن اســت بعضی 
نتایج آن غلط باشــد این بود که مسئله اسرائیل و 
فلســطین را جهانی کردند؛ یعنی این مســئله را تا 
مقابله جهان اســلام و امپریالیســم گستردند و از 
درون این شــبکه ها این گروه ها بروز پیدا کردند. 
اصــل ایده غلط نبود. چون هر مبارزی کوشــش 
می کنــد که حمایت جهانی کســب کند. ولی به 
هر حــال نتایجــی این چنینی هم از ایــن روند به 

وجود آمد.
پسمیشــودگفتاگرامروزایدههای
بیــنمــردممــاقــدرت تروریســتیدر
چندانینــدارد،علتممکناســتاین
باشــدکهمــامواجههعریانیبااســتعمار
مثلآنکشــورهانداشتیمبهاینمعناکه

هرلحظهتحقیربشویم.
بله بخشــی از آن همین است. وقتی امریکا به  �

عراق آمــد و جریان مقتدی صــدر قدرت گرفت، 
ایــن جریــان حضــور بیگانــه را حــس می کرد. 
مســلمانان که زمانی فکــر می کردند اربــاب دنیا 
بودند، حالا همان جا چنان چال شــده اند که نوعی 
پرخاش بین آن هــا ایجاد کرده اســت و توجیهات 
بعدی پــس از آن ایجاد می شــود. می گویند ســه 
چیز عامل رشــد تروریسم در خاورمیانه است: اول 
استعماری اســت که به خاطر نفت در این کشورها 
انجــام شــد؛ دوم قــدرت حکومت های ســکولار 
مســتبد در ایــن کشورهاســت؛ ســومین عامل نیز 
دولت های ورشکســته و ناتوان اند. اســتعمار مردم 
را دچــار تحقیــر می کند. نظام سیاســی جاری در 
آن کشور ســکولار و مستبد اســت؛ یعنی اقتدار و 
اســتبداد دارند و از نظر رفاه اجتماعی، بهداشــت 
و اشــتغال ورشکسته اند. جوامعی هستند که اگرچه 
اســتبداد دارند ولی حداقل از رفاه برخوردارند مثل 
چین؛ اما این دولت های مســتبد کــه مراکز قدرت 
را تصرف کرده انــد و کارایی هم ندارند، در نتیجه 
آلترناتیوی که تولید می کنند خشونتی با ایدئولوژی 
مذهبی اســت. چون در این کشــورها سکولاریسم 

حاکم است.■

سخن از بومی کردن و “
اسلامیزه کردن علوم 

به خصوص در حوزه 
علوم انسانی می زنند. 

این بحث اتوماتیک به ما 
این امکان را می دهد که 

جهل را توجیه کنیم و 
از قبل بگوییم و تصمیم 

بگیریم که کدام کتاب 
ضاله است و کدام کتاب 

غیرضاله
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مقدمه
تــریایگلتون،دانشــوربریتانیایی،تروریســمرا
یــک»عقیده-کنش«معرفیمیکنــد.بدینمعنا
کهترور،عملیآگاهانهومبتنیبرنوعیپیشینهو
عقبهفکریاست.بههمیندلیلاستکهبهقول
ایننویســنده،یکشــخصبهدلیلخشــمآنی
ناشیازبلندیصدایتلویزیونهمسایهوبدون
داشــتنزمینهفکریپیشــین،خانــهاورامنفجر
نمیکنــد.)ایگلتونودیگــران،9:1390(مندر
اینگفتار،ابتدابههستیشناســیوگونهشناسی
تروریســممیپردازموســپسعقبههــایفکری
افراطگرایــیدرخاورمیانهرامــوردکنکاشقرار

خواهمداد.
هستیشناسیترور

کســفورد، تروریســم را استفاده  فرهنگ انگلیســی آ
از خشــونت به منظور دســتیابی به اهداف سیاســی یا 
مجبورســاختن حکومت به انجام عملی خاص، معنا 
می کند. وزارت دفاع امریکا نیز تروریسم را »تهدید یا 
توسل غیرقانونی به زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال، 
برای مرعوب ســاختن حکومت ها یا انسان ها، به قصد 
دســتیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک« 

معرفی کرده است. )قربان نیا، منبع اینترنتی( 
گاهانه و ایجاد  درمجمــوع می توان گفت خشــونت آ
رعب برای دســتیابی به اهداف سیاســی، عمده ترین 

اهداف تروریست ها را تشکیل می دهد.
در  امــا  دارد،  درازی  ریشــه  تاریــخ  در  تروریســم 
دوران مــدرن، برای اولین بار انقلابیون فرانســه از آن 
اســتفاده کردند. از مه 1793 تــا ژوئیه 1794، هزاران 
تن در فرانســه به گیوتین ســپرده شــدند که به دوره 
»حکومت ترور« معروف شــد. )آشــوری، 1384: 
99( در ایــران نیز فرقه اســماعیلیه و رهبر پرحشــمت 
آن، از این شــیوه برای ایجاد وحشت در دل مخالفان 
بســیار ســود برد. معروف اســت که آن هــا خواجه 
نظام الملک طوســی، سیاســتمدار و متفکر معروف 
ایرانی را نیز ترور کردنــد. حتی برخی صاحب نظران 
اعتقاد دارند، لغــت »Assassin«، به معنی ترور در 
زبان اروپایی، دگرگون شــده »حشاشــین« اسماعیلی 
است. داســتان هایی که از قلعه الموت نقل می شود، 
بی شــباهت به حــال و روز تروریســت های امروزی 
نیست. پیروان حســن صباح، چنان اعتقاد راسخی به 

او داشــتند که حاضر بودند به  فرمان او دســت به انتحار هم بزنند. گفته می شــود 
هنگامی کــه خلیفه بغداد، ســفیری را بــرای مذاکره به نزد رئیس فرقه اســماعیلیه 
فرستاد، در حین مذاکره، حسن صباح به یکی از سربازانش اشاره کرد تا خود را از 
دیوار بلند قلعه به پایین پرت کند و سرباز نیز بدون چون وچرا، امر او را اطاعت کرد 

)طایفی و گشتاسبی به نقل از نراقی، 1395: 67(
در ابتدای قرن بیســتم، فاشیســت ها در ایتالیا و آلمان، از تروریسم برای دستیابی به 
قدرت، به گونه ای مؤثر و موفق اســتفاده کردند. هواداران موسولینی در ایتالیا، برای 
ایجاد وحشــت، به دفاتر احزاب و روزنامه های مخالف حمله می کردند و دســت به 
خشــونت خیابانی می زدند. آن ها تا بدان جا پیش رفتند که در ســال 1924، دست 
بــه ترور فیزیکی یکی از رهبران سوسیالیســت ها به نــام »جیاکومو ماتئوتی« زدند. 
بعدها معلوم شــد که دســتور این قتل را شــخص موســولینی صادر کرده است. به 
این ترتیب، فاشیســت های ایتالیایی با آمیزه ای از ترور و اســتفاده از قانون اساسی به 
قدرت رسیدند. آن ها به محض فتح قدرت، روزنامه ها و احزاب مخالف را تعطیل و 

)Britannica, The Fascist Era( .انتخابات را لغو کردند
نازی های آلمانی نیز کارنامه ای شــبیه همتایان ایتالیایی خود داشــتند. آن ها علاوه 
بر استفاده وســیع از ابزارهای تبلیغاتی و مغزشــویی، از ارعاب و خشونت نیز بهره 
بســیاری می بردند. حزب نازی علاوه بر داشــتن تشــکیلات منظم، مســتظهر به 
پشــتیبانی یک گروه شــبه نظامی به نام »آس.آ« هم بود. وظیفه »آس.آ« حراست 
از اجتماعــات حزب نازی از یک ســو و برهم زدن اجتماعــات رقبا و تهدید آن ها 
از ســوی دیگر بود. آن ها حتی از حذف فیزیکــی مخالفان نیز روی گردان نبودند. 

)پویا، 1389: 145(
گونهشناسیتروریسم

صاحب نظران، تروریســم را بــه گونه های مختلفی ازجمله تروریســم پیشــامدرن، 
تروریســم مدرن، تروریسم پســامدرن و سایبر تروریسم )تروریســم مجازی( تقسیم 
می کنند. تروریســم مجازی، در نتیجه کوچک شدن ســیاره ما و گسترش اینترنت 
رخ نموده اســت. امروزه شــهروندان از به کارگیری اینترنت گریزی ندارند و دقیقاً 
در همین نقطه است که تروریست ها ضربه خود را وارد می کنند. حملات سایبری، 
به قصــد ایجاد هراس یا واردکردن زیان اقتصادی به جامعه مقصد طراحی می شــود. 
شاید حادترین مورد سایبر تروریسم در کشور ما، ویروس استاکس نت بود که برای 

ضربه زدن به تأسیسات هسته ای ایران طراحی شد.
امــا عــلاوه بر این ها، امــروزه از گونه های دیگری با عنوان تروریســم نــرم یا بدون 
خونریزی هم نام  برده می شود. بدین معنا که در این نوع از دهشت افکنی، ترورگرها 
از ابزارهای خزنده و پنهان سود می برند. به گونه ای که شاید حتی خود جامعه هدف 
گاه بــه پیش برد آن کمک نمایــد. )آقایی خواجه  نیــز آن را درک نکنــد و ناخودآ
پاشــا، 1392: 240( این نوع تروریســم در نتیجه افزایش دانــش و مراودات جهانی 
پدید آمده است. تروریسم سایبری یا تروریسم مواد مخدر )نارکو تروریسم(، ازجمله 

خطرناک ترین این شیوه هاست.
امروزه، دانشــوران برای تحلیل پدیده تروریســم از رهیافت های گوناگونی ازجمله 
رهیافت های مذهبی، روان شــناختی، فلســفی یــا منطقی-عقلانی ســود می برند. 
صاحب نظران رهیافت روان شناســی اعتقاد دارند، تروریســم پدیده ای غیرعقلانی 

افراط گرایی و ترور
ریشهیابیمعرفتیوافراطگراییدرخاورمیانه

حسن توان
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اســت و اغلب اشــخاص منزوی، شکســت خورده 
و نــاکام، در دام گروه هــای تروریســتی می افتنــد. 
درواقع ازنظر این کارشناســان، جوانانی که مشکلات 
شــخصیتی دارند یــا توانایــی هم نوایی بــا روندهای 
اجتماعی را ندارند، از بیشترین بخت برای پیوستن به 
تروریست ها برخوردارند. )فیرحی و ظهیری، 1387: 

)158
برخی متفکران نیــز از رهیافت فلســفی برای تحلیل 
تروریســم ســود می برند. یورگن هابرماس، تروریسم 
را نتیجه و پیامد جهانی  شــدن می شمارد. ازنظر وی، 
جهانی  شــدن علاوه بــر دارابودن برخــی جنبه های 
مثبت، پیامدهای منفی زیــادی نیز دارد. این متفکر، 
بی عدالتــی را خصلت اصلی جهانی  شــدن و دنیای 
مــدرن می دانــد و تروریســم را واکنــش اقلیت ها و 
گروه هــای ســتم دیده، در برابــر این پدیــده ارزیابی 

اِ. پاپ«،1  می کند. »رابــرت. 
منطقــی  دارای  را  تروریســم 
اســتراتژیک می دانــد. بدیــن 
معنا که تروریست ها اشخاصی 
بی عقل و ناتوان نیســتند، بلکه 
به هزینــه، فایــده و کارآمدی 
اقــدام خــود فکــر می کنند و 
نتایج آن را محاســبه می کنند. 
تروریست ها  است،  معتقد  وی 
در فرآیند رســیدن بــه هدف، 
محاســبه گرایانه عمل می کنند 
و تــلاش می کنند بــا کمترین 
هزینــه، بیشــترین وحشــت را 
در جامعه هــدف ایجاد کنند. 

)همان، 161(
امروزه تروریسم در خاورمیانه، 
از ریشــه ای هویتی و  بیشــتر 
اســت.  برخــوردار  مذهبــی 
پیدایــش  نمونــه،  به عنــوان 
القاعده یــا داعش را نمی توان 
بــه دلایــل روان شــناختی یــا 
ایــن  فروکاســت.  فلســفی 
گروه ها، از ســازمانی پیچیده 
و عقبه ای دینــی برخوردارند، 

ضمن اینکه ایدئولوگ ها و دانشــوران خاص خود را 
دارند. بن لادن، در اعلامیه ای مذهبی-سیاسی اعلام 
کــرده بود که جنگ با امریکایی ها بر هر مســلمانی 
واجب اســت و این اقــدام را در جهت آزادســازی 
بیت المقــدس و بیت اللــه الحــرام و ســرزمین های 
اسلامی از چنگ کفار ارزیابی کرد. )آقایی خواجه 

پاشا، 1392: 242(
افراطگراییدرخاورمیانه

همان گونه که در ســطور پیشــین آوردم، افراط گرایی 
در خاورمیانه، منشــأ هویتی و دینی دارد. واقعیت این 
است که در دوران کنونی، سبک زندگی و نوع تفکر 
غربــی، به موقعیتی مســلط در دنیا دســت پیدا کرد. 
صدای غــرب، به گفتمانی مســلط و هژمونیک بدل 
شــد و جا را برای ســایر هویت ها به شدت تنگ کرد. 
امروزه بســیاری از مسلمانان و دانشــوران آن ها اعتقاد 
دارند که فرهنگ، ســبک زندگــی و تفکر آن ها زیر 

ضربات تمدن غربی قرار گرفته است. تمدن اسلامی، 
تمدنی بزرگ و ریشه دار است و بسیار طبیعی است که 
پیروان آن نتوانند ســلطه فرهنگی یا نظامی »دیگری« 
را بــر خویش تحمــل کنند. علاوه بر این ها، اشــغال 
بیت المقدس در ســال 1967 توســط اسراییل و حمله 
به افغانستان و عراق توسط آمریکا، تمام سرزمین های 
اسلامی را با خشــم ناشی از تحقیر شکست در مقابل 
غیرمســلمانان مواجه ساخت. در چنین وضعیتی، بروز 
خشونت و بنیادگرایی امری طبیعی محسوب می شود، 
چراکه ایدئولوژی های افراط گرا همواره در پاســخ به 
وضعیت بحرانی آشــکار می شوند. به گمان نگارنده، 
گروه های سلفی-تکفیری حاضر درصحنه خاورمیانه 
از سه سرچشمه عمده فکری برخوردارند: »خوارج«؛ 
»ابــن تیمیه«؛ و »ســید قطــب«، اصلی تریــن منابع 

تغذیه کننده این گروه ها به شمار می آیند.
خوارج، یکــی از افراطی ترین 
گروه هایی اســت که در تاریخ 
اسلام به وجود آمد. این گروه، 
در پی مشــاجرات کلامی پس 
از جنگ صفین پدیدار شــد. 
آن ها علی )ع( و کسانی را که 
به حکمیت راضی شدند کافر 
شــمردند و خروج بر ســلطان 
ستمکار را واجب دانستند. این 
گروه، »عمل« را جزو مکمل 
ایمــان می شــمارند و مرتکب 
گنــاه را مرتد و کافر می دانند. 
یکــی از فــرق خوارج بــه نام 
»اَزارقــه« تا جایــی پیش رفت 
که قتل گناهــکار را به همراه 
اولاد و زنانش واجب دانست. 
 :1393 جــر،  و  )فاخــوری 
111( اصلی تریــن مؤلفه فکری 
لِله«  خــوارج، »لا حکــم الا 
و تعلــق حاکمیت بــه خداوند 
اســت. از نظر آن ها، پروردگار 
متعــال، تنهــا مرجــع صاحب 
به  به شــمار می آید.  حاکمیت 
همین دلیل، خــوارج، پذیرش 
حکمیت توســط امــام علــی )ع(، در جریان جنگ 
صفین را گناه کبیره و ســبب خروج از دین دانســتند 
و از ایشــان خواســتند که راه توبــه را در پیش گیرد. 
)قادری، 1379: 63( بعدها فکر حاکمیت خداوند، 
توســط »ســید قطب«، نظریه پــرداز جمعیت اخوان 
المســلمین، مورد بهره برداری وســیع قــرار گرفت و 

تنومند شد.
قدیمی ترین جنبش اســلامی در قرن بیستم را حسن 
البنــاء، تحــت عنوان »اخوان المســلمین« در ســال 
1928 پایه گذاری کــرد. اخوان در ابتدا، بازســازی 
نظام خلافت اســلامی را به عنــوان فکر اصلی خود، 
دنبال کرد. نظام خلافت، پس از شکست امپراتوری 
عثمانی در جنگ جهانی اول، در ســال 1924 دچار 
فروپاشی شــد. بناء، معتقد بود مسلمانان باید تلاش 
کنند تا به دولت واحد اسلامی )امت(، تحت زعامت 
یک رهبر عالی برســند، نه اینکه جمعیت مســلمان، 

 ,Bunzel( .میــان دولت های مختلف تقســیم شــود
2015: 8( امــا بیشــترین تأثیــر را »ســید قطب«، بر 
مبارزان جوان اخوانی گذاشت و باعث شد تا بسیاری 
از آن ها وارد مرحله مبارزه مســلحانه شــوند. وی در 
ســال 1951، بــه اخوان پیوســت و عاقبت در ســال 
1966، بــه اتهام توطئه علیه دولــت ملی گرای جمال 

عبدالناصر، اعدام شد.
در اینجا و پیش از ورود به آرای »ســید قطب«، لازم 
می دانم به توضیح مختصــر برخی اصطلاحات مانند 
»دارالاســلام« و »دارالحــرب« بپــردازم. در جهان 
امــروز، معمولًا کشــورها بر مبنای ملیــت یا مرزهای 
تاریخی، تقســیم بندی می شــوند، اما فقهای اسلامی، 
ملت هــا را بر مبنای »عقیده«، بــه قلمروهای مختلفی 
چون »دارالاســلام« و »دارالکفر« تقســیم می کنند. 
در تعریف »دارالاسلام«، دانشوران اسلامی دو دسته 
می شــوند: گروه نخســت، »دارالاســلام« را جایی 
می داننــد کــه در آن، مــردم به اســلام گرویده اند و 
مبادی احکام اسلام هستند. جایی که در آن نمادهای 
اســلامی مانند اذان، مســجد یا نمــاز جماعت وجود 
دارد و مســلمانان در آن از نفــوذ کلام و آزادی عمل 
برخوردارند؛ و دیدگاه دوم، بیشــتر معطوف به ســلطه 
و حکومت اســت. از نظر این دســته از دانشــمندان 
اســلامی، دارالاســلام، ســرزمینی اســت که در آن 
حاکمیت در دست مســلمانان باشد. بدین تعبیر، اگر 
در یک کشــور غیرمســلمان، عده ای مسلمان حاکم 
باشند، آنجا، قلمرو اسلام خواهد بود، اما اگر عده ای 
غیرمســلمان، بر کشــوری با اکثریت مسلمان حاکم 
باشند، آن ســرزمین، اســلامی تعریف نمی شود. هر 
جا هم که »دارالاســلام« نباشــد، »دارالکفر« تلقی 
می شــود. »دارالحــرب« نیز به ســرزمین هایی اطلاق 
می شــود کــه تحــت حاکمیــت غیرمســلمانان قرار 
داشــته باشــد. نکته مهــم در اینجا، نــوع رابطه میان 
این قلمروهاســت کــه می تواند صلح آمیــز، بی طرفانه 
یا خصمانه باشــد. )موســوی بجنوردی و دانش پور، 

)93 :1385
»سید قطب« به عنوان یک متفکر پرنفوذ اسلامی، در 
کتاب تأثیرگذار خویش به نام نشــانه های راه،2 جوامع 
جهــان را به دودســته »جامعــه جاهلــی« و »جامعه 
اسلامی« تقســیم کرد. از نظر وی، هر جامعه ای که 
حاکمیت خدا در آن برقرار نباشد، طاغوتی و مصداق 
جامعه جاهلی به شمار می آید. قطب، جامعه جاهلی 
را »دارالحــرب« معرفی می کند کــه باید با آن جهاد 
کرد. وی اعتقاد داشــت، برای تبدیل جامعه جاهلی 
به جامعه اســلامی، باید گروه پیشــتازی از مبارزان، 
حضور داشته باشــد تا زمینه استقرار حاکمیت »الله« 
را فراهم کند. این دانشور اسلامی، فکر گروه پیشتاز 
را از هجرت عده ای از مســلمانان فــداکار از مکه به 
مدینه و همراهــی با پیامبر اســلام گرفته بود. قطب، 
لازم می دانســت کــه مســلمانان، خــود را از جامعه 
جاهلی جدا نمایند و با پیروی از الگوی هجرت پیامبر 
اســلام، این گروه پیشتاز را تشکیل دهند. در مجموع 
مؤلفه های اصلی تفکر قطب را می توان چنین خلاصه 

کرد:
»1. سیستم اجتماعی-سیاسی مسلط بر جهان اسلامی 
و غیراســلامی معاصــر، سیســتم جاهلیــت آمیخته با 

“ گروه های سلفی-
تکفیری حاضر درصحنه 

خاورمیانه از سه 
سرچشمه عمده فکری 
برخوردارند: »خوارج«؛ 

»ابن تیمیه«؛ و »سید 
قطب«، اصلی ترین 

منابع تغذیه کننده این 
گروه ها به شمار می آیند. 

نوع تفسیر »قطب« از 
مفاهیم »دارالسلام« 

و »دارالحرب« تأثیر 
بسیاری بر تفکر و 

نگاه گروه های سلفی 
خاورمیانه ازجمله 

داعش برجا نهاد
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گناهکاری، بی عدالتی، رنج و انکار ارشاد الهی اسلام 
است.

2. وظیفه مســلمانان باایمان این است که برای تبدیل 
جامعه جاهلی از طریق دعوت 
و جهاد پیکارجویانه به تجدید 

حیات اسلام دست بزند.
به  تبدیــل جامعــه جاهلی   .3
جامعــه راســتین اســلامی، به 
فداکار  پیشتاز  مسلمانان  عهده 

است.
4. هــدف نهایــی مســلمانان 
متعهد باید اســتقرار حاکمیت 
خداوند در روی زمین باشــد، 
تا به این وســیله تمــام گناهان، 
رنج ها و فشــارها رفع شــود.« 
-167  :1377 )دکمجیــان، 

)166
واقعیــت این اســت کــه نوع 
مفاهیــم  از  تفســیر »قطــب« 
»دارالحرب«  و  »دارالســلام« 
تأثیر بســیاری بــر تفکر و نگاه 
خاورمیانه  ســلفی  گروه هــای 
ازجملــه داعــش برجــا نهاد. 
یکی از ایدئولوگ های ســلفی 
مُقدســی«  »ابومحمد  نــام  به 
بــا  دارالکفــر  می گویــد، 
دارالحــرب برابر اســت، بدین 
معنا که تمام کشورهایی که از 

اکثریت غیرمسلمان برخوردارند، هدفی مشروع برای 
حمله هســتند. وی ازآنجاکه نظام خلافت را تنها نظام 
مشــروع می داند، معتقد اســت در دنیای امروز، هیچ 
کشوری را نمی توان مصداق دارالسلام شمرد؛ بنابراین 
به همه آن ها می توان حمله کرد. مقدســی، مهاجرت 
به ســرزمین های دولت اسلامی )داعش( را برای تمام 
مسلمانان، یک ضرورت می داند و از آن ها می خواهد، 
 National( .هرچه ســریع تر به این کار اقــدام نمایند
 ,Centre of Excellence for Islamic Studies

)35 :2016
اما واقعیت این است که تفسیر داعش از سرزمین کفر 
و سرزمین اســلام، تفسیر دقیقی نیســت. همان گونه 
که اشاره شــد، بسیاری از فقهای مســلمان، هرجایی 
که در آن نمادهای اســلامی ازجمله مســجد، اذان و 
نمــاز جماعت حضورداشــته باشــد را »دارالســلام« 
می شــمارند. با این تعبیر مُوَسع، شاید هیچ نقطه ای در 

جهان را نتوان دیار کفر به حساب آورد.
همان گونه که در سطور پیشــین آوردم، »ابن تیمیه« 
فقیــه تنــدروی حنبلی، از جمله کســانی اســت که 
تفکــرات او بر گروه های ســلفی تأثیر زیــادی برجا 
نهــاد. چند ســال پیش از تولــد وی، بغــداد در اثر 
حمله هولاکوخان مغول سقوط کرد و نظام خلافت 
اســلامی دچار فروپاشی شــد. این واقعه در او تأثیر 
بســیاری برجا نهاد. وی علاوه بــر نظریه پردازی، در 
عرصه عمل سیاســی نیز حضور فعالی داشــت. ابن 
تیمیه، نه تنها با شــیعه دشمنی زیادی داشت، بلکه در 
طول حیات خود بارها با دیگر مذاهب اهل سنت نیز 

درگیر شــد و چند بار به زندان افتاد. او با استفاده از 
استعاره صراط، مردم را به سه دسته مغضوبین، ضالین 
و مُهتدون تقسیم می کرد. ابن تیمیه پیروان تشیع را در 
دســته بندی  »مغضوبین«  ذیل 
را  شــیعه  ایشــان،  می کــرد. 
و  می دانســت  بدعت گــذار 
مقوله هایی چون عید غدیرخم، 
جشــن میلاد پیامبر اســلام و 
ســوگواری بــرای واقعه کربلا 
را مصادیق این نــوع بدعت ها 
می کــرد. وی، صراط  معرفی 
مســتقیم را پیــروی از صحابه 
پیامبر و تابعین می دانست و تنها 
هدایت یافتگان  را  ســنت  اهل 
)مُهتــدون( به شــمار می آورد. 

)برزگر، 1391: 31(
ابــن تیمیه را پــدر جنبش های 
اســلام  جهــان  در  ســلفی 
به شــمار می آورنــد. تمایلات 
ضــد شــیعی او در بیان برخی 
افراطی  جنبش هــای  رهبــران 
خاورمیانه، انعکاس آشــکاری 
یافته اســت. ازجملــه می توان 
ابومصعــب زرقاوی،  نامــه  به 
بنیان گذار القاعــده، در عراق 
اشــاره کرد. این نامه در ســال 
رهبــران  بــه  خطــاب   2004
القاعده در افغانســتان نگاشته 
شد و بعدها به دســت امریکایی ها افتاد. وی در این 
نامه، حملات سختی به شیعه کرد و به نقل از برخی 
علمای سنی مذهب ازجمله ابن تیمیه، شیعه را خارج 
از قلمروی اســلام دانست. زرقاوی، شــیعیان را در 
سقوط بغداد هم دست مغولان خواند و برپایی سلسله 
صفویه در قرون 17-16 میلادی در ایران را خنجری 
بر پیکر اســلام دانســت. باوجودی که در آن زمان، 
عراق در اشــغال امریکا قرار داشــت، زرقاوی، شیعه 
را دشمنی خطرناک تر از امریکا معرفی کرد و گفت 
که نیروهای صلیبی دیر یا زود از صفحه روزگار محو 
می شــوند، اما شــیعه می ماند. وی، شــیعیان را متهم 
کــرد که قصد دارند تمام منطقــه خاورمیانه را به زیر 
ســلطه خود درآورند. با عنایت به همین منطق بود که 
زرقاوی حمله به اجتماعات شــیعه را مجاز شــمرد و 
امید داشــت که این حملات، واکنش جامعه تشــیع 
را نسبت به ســنی ها برانگیزد و آنان نیز به اجتماعات 
سنی ها حمله کنند و در نتیجه، اهل تسنن بیدار شوند 
و بــه »جهاد« علیــه بدعت گذاران شــیعه برخیزند. 

)14 :2015 ,Bunzel(
کلامآخر

تروریســم نه تنها بــا جنگ های کلاســیک میان دو 
کشــور متفــاوت اســت، بلکــه مســئله ای فراملی و 
فرامرزی اســت. درگذشــته برخی تصور می کردند، 
تروریسم منشــأیی اقتصادی و روانی دارد. بدین معنا 
کــه حاشیه نشــین های فقیر و یا اشــخاص منزوی، به 
جرگــه دهشــت افکنان می پیوندند، اما بررســی های 
دقیق تر، از نارســایی ایــن فرضیه حکایــت می کند. 

واقعیت این اســت که بخش عمــده افراط گرایی در 
خاورمیانه، ریشــه ای هویتی و مذهبــی دارد. ضمن 
اینکه حضــور فاجعه آفرین غــرب در منطقه ما، کار 
را بیش  از پیش به نفع تروریســت ها چرخانده است. 
به گمان من، مقابله با این بلای جهانی، نیازمند توجه 
به ریشــه های فرهنگی آن و داشــتن عزمی بین المللی 

است.■
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پدیده »تروریسم« پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 
معنــا و مفهومی تازه یافت و مناســبات بین المللی را 
وارد مدار تازه ای از این شیوه مبارزه کرد. مبارزه ای 
کــه نــه در چارچــوب جنگ هــای تعریف شــده 
کلاســیک می گنجید و نه هرگز توانست به راستی و 

تمام قد، مدعی و منادی اخلاق گرایی باشد.
این پدیده در جایگاه نوعی عقیده /کنش سیاســی، 
به باور بســیاری از تئوریســین ها و اندیشمندان علوم 
نظــری قدمتی به مــوازات تاریخ حیات بشــر دارد. 
هرچند گروهی نیز بر این باورند که »ترور« به عنوان 
نمادی از خشونت سیاسی، در دوران مدرن ـ به ویژه 
پس از انقــلاب فرانســه در 1789 میلادی ـ هویت 

یافته است.
کتاب ترور و تفکر که در این نوشــتار مورد بازبینی 
قــرار گرفته، بــه کنکاشــی پیرامون همیــن مبحث 
می پردازد و با مجموعه ای شــامل چندین گفت وگو، 
مقاله و میزگرد به واکاوی ریشه های تاریخی  ـسیاسی 

»ترور« پرداخته است.
دیدگاه فیلســوفان و صاحب نظرانی که در این کتاب 
گــردآوری  شــده درمجموع به  نوعی تبارشناســی و 
عریان کردن معنای »تروریســم« و حذف پیرایه های 
نویســندگان و  از  انجامیــده اســت و هریــک  آن 
مصاحبه شــوندگان کوشــیده اند منشــور چندوجهی 
تروریسم را از زوایای مختلف بررسی کنند و ماهیت 

و جوهر ذاتی آن را به تعریفی متقن برســانند.
کتــاب شــامل مقالــه تــری ایگلتــون،1 نظریه پرداز 
بریتانیایی، گفت وگوهای مســتقل بــا ژاک دریدا،2 
فیلســوف الجزایری تبار فرانسوی، یورگن هابرماس،3 
تئوریســین آلمانــی و میزگــردی بــا حضــور نــوام 
چامســکی،4 پدر زبان شناســی مــدرن، هانا آرنت،5 
فیلســوف و تاریخ نگار آلمانی و ســوزان سانتاگ،6 

نظریه پرداز و فعال سیاسی امریکایی است.
تــری ایگلتــون، به عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن 
منتقدان و نظریه پردازهــای بریتانیایی همواره با تکیه 
بر نظریه های مارکسیســت های اروپایی ازجمله والتر 
بنیامین،7 از شیوه ای ماتریالیستی برای گرایش اصلی 
مطالعاتی اش یعنی ادبیات بهره برد و با تأثیرپذیری از 
همین مضامین در واکاوی پدیده و مفهوم تروریسم، 
ضمن اصرار بر این نکته که این پدیده برخلاف باور 
بســیاری از متفکران، نمودی دیرینه و باستانی ندارد 

و پدیده ای به غایت متأخر اســت که نخســتین بار هم زمان با وقوع انقلاب فرانسه 
ظهور کرده، معتقد اســت واژه »تروریســته«8 که در برگردان از زبان فرانســه به 
انگلیسی با خوانش »تروریست«9 تلفظ می شود از دوران تسلط ژاکوبن ها به ارث 
رســیده و به احتمال زیاد ادموند برک10 سیاســتمدار ایرلندی و نظریه پرداز فلسفه 
سیاســی، نخستین کسی بوده که برای توصیف شــوالیه های انگلیسی که مخالف 

انقلاب فرانسه بودند آن را ابداع کرده است.
ایگلتون، در مقاله خود با محور قرار دادن دیدگاه های برک درباره مفهوم »ترور« 
در خلال انقلاب فرانســه و نســبت آن بــا پدیده »گیوتین« به مثابــه نماد جنایت 
ژاکوبن ها تصریح می کند که به باور برک تنها در مســیر همزیســتی دوگانه ترور/ 
قانون اســت که می توان انســان ـ  به مثابه سوژه سیاســی  ـ را در موقعیت »وحشت 
کنترل شــده و محدود«، مرعوب و در نتیجه مطیع کرد قــدرت فائقه »قانون« و 
توان سرکوبی که در بطن آن نهفته، اگر با هدف استقرار نوعی »تعامل و نرمش«  
همراه نباشــد، اساســاً فاقد کارایی خواهد بود و در واقــع آمیزه ترور/ قانون قادر 
خواهد بود با برانگیختن توأمان احساس »وحشت« و »امنیت«، مردم هراسیده را 

به حمایت از خویش وادارد.
ایگلتــون در ادامــه مقاله خــود بــه آرای آنتونیو گرامشــی11 اشــاره می کند که 
جمع بنــدی نظریه برک را در واژه »هژمونی« متبلور می داند و می نویســد: »اگر 
هژمونی را از دســت داده باشــید، مجبور خواهید بود به حکومتی اســتبدادی و 

متکی بر ترور تبدیل شوید.«
وی همچنین در تشــریح چرایی و چگونگی پیدایش پدیده ترور  ـبه ویژه در ردای 
خشــونت دولتی ـ معتقد اســت اگر بپذیریم که ســیمای سیاســی ترور، نخستین 
بــار در انقلاب فرانســه نمود یافت، یکــی از مهم ترین حقایــق در باب آن برملا 
می شود. حقیقت این اســت که ترور سیاسی دارای بار معنایی حکومتی/ رسمی 
بوده اســت. جریان ترور در زمان ژاکوبن ها، جریانی مخفی و زیرزمینی نبود که 
از ســوی جماعتی بنیادگــرا و متعصب علیه حکومت هدایت شــود؛ چراکه این 
جریان هــای زیرزمینــی و مخفف بنیادگرا، خود حکومت را در چنگ داشــتند. 
درواقــع ژاکوبن ها نه یک حکومت کــه از ابزار ترور اســتفاده می کردند، بلکه 
گروهی تروریســتی بودنــد که از قضا به عنــوان صاحبان حکومــت انقلابی هم 
شــناخته می شــدند و از همین رو می توان چنین پنداشــت که پدیــده ترور دارای 

تباری کاملًا بورژوایی بوده است.
به بــاور ایگلتون حکومت های سیاســی آن دوران نوعاً چــون از مجاری هجوم، 
اشــغال، غصــب و انقلاب های خونین بر ســرکار آمــده بودند ـ چراکه اساســاً 
فروریختن نظم قدیم و برســاختن نظم جدید نمی تواند از طریق شیوه های قانونی 
صورت پذیرد ـ بدیهی است نظم نوآمده، در ذات خود مبتنی بر شیوه های متنوع 

سرکوب و ترور خواهد بود.
بر اســاس این تحلیــل قاعدتاً باید انقلاب فرانســه را به گمــان ایگلتون »انقلابی 
شــرمگین« دانســت؛ چراکه این انقلاب نخســتین بار این حقیقــت را در تاریخ 
آشــکار کرد کــه حکومت ها می تواننــد دارای ذات درهم  تنیده »تروریســم« و 
»نظامی سیاسی« باشــند و ضمن داشتن جبروتی شــاهانه، نیروی مرعوب کننده 

خویــش را با عنوان نظم و قانون بر جامعه تحمیل کنند.

نگاهیبهکتاب»تروروتفکر«

ترور؛ سویه تاریک نبرد

پروین امامی
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وقوع رخداد یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، جهان را 
وارد فاز جدیدی از مناسبات و خشونت های سیاسی 
و بــه تعبیری، جهــان مدرن را با یکــی از پیچیده و 
توفانی تریــن بحران های مبتلابه روبه رو کرد. بحرانی 
که زیرشــاخه های متعددی ازجمله نگاه فلســفی به 
سکولاریســم، فقر و مدرنیته، لازمــه تحلیل و تبیین 

آن می نمود.
در یازدهم ســپتامبر فقط دو بــرج عظیم تجاری در 
منهتــن فرو نریختند؛ باور عمیقی نســبت به عظمت 
امپراتوری اقتصادی امریکا و افســانه خدشه ناپذیری 

امنیت ابرقدرتی جهانی بود که فرو ریخت.
ایــن فقــط خانواده هــای امریکایی نبودنــد که در 
فرونشست دهشتبار برج های دوقلو، آوار شدن هیمنه 
برتری تاریخی کشــور خویــش را نظاره می کردند، 
بلکــه تمام جهان و به تعبیــری تاریخ معاصر بود که 
دوشــقه شــدن نظم کلاســیک بین المللی ـ پس از 
فروپاشــی نظام دو بلوکی شرقی ـ غربی و پایان یافتن 

دوران جنگ سرد را به تماشا نشسته بود.
در همین خصوص بخشــی از کتاب ترور و تفکر به 
ارائه گفت وگوهایی می پــردازد که طی آن، جیووانا 
بورادوری،12 ایتالیایی و اســتاد رشته فلسفه تروریسم 
در دانشــگاه واســار13 نیویورک، در رویارویی با دو 
فیلســوف متنفذ و پرآوازه بــه واکاوی واقعه یازدهم 
ســپتامبر ـ مقوله مدرنیتــه و ســازوکارهای فکری ـ 

فرهنگی منتج به وقوع این رخداد می پردازد.
نخســتین نفــر یورگــن هابرمــاس آلمانــی اســت؛ 
فیلســوف و نظریه پــرداز اجتماعــی معاصر و وارث 
مکتــب فرانکفورت که در چارچوب نســبت نظریه 
انتقادی و پراگماتیسم امریکایی کار می کند. تمرکز 
پژوهش های او بر شناخت شناســی، مدرنیته و تجزیه 
و تحلیل تحولات اجتماعی جوامع پیشــرفته صنعتی 

سرمایه داری است.
کید بر  هابرمــاس در ایــن گفت وگو بــا تأ
این که واقعه یازدهم ســپتامبر به ایجاد نوعی 
شــک گرایی و بدبینی همراه بــا دلهره در 
جامعــه امریــکا انجامید معتقد اســت این 
واقعــه به نوعی دولتمردان و سیاســتمداران 
امریــکا را به این باور رســاند که در عرصه 
مقابله با خشــونت هایی از این دست به طور 
یک جانبه نظمی جدید را در ســطح جهان 
تعریــف کننــد و ایــن صلاحیــت را برای 
خود قائل باشــند که رهبــری این نظم را از 
آن خــود بدانند. وی می گویــد: »در این 
پروســه، پروبال گرفتن بخش های تندرو و 
افراطی در عرصه سیاست خارجی امریکا، 
با دســتمایه قرار دادن رویداد یازده سپتامبر 
و ایجاد هراس از احتمال وقوع رخدادهایی 

مشابه، به این بلندپروازی ها اعتبار داد.«
هابرماس در بخشــی از ایــن گفت وگو در 
پاسخ به این پرسش که »آیا تروریسم، پس 
از یازدهــم ســپتامبر معنا و مفهــوم تازه ای 
یافته اســت؟« معتقد اســت جدیــد بودن 
شیوه عمل تروریســت ها )انتحاری بودن(، 
تبدیل کــردن هواپیمایــی پــر از مســافر به 
سلاح، تعداد زیاد قربانیان، ابعاد چشمگیر 

ویرانــی از یک ســو و تخریــب ســاختمان هایی که 
تجســم قدرتمند اســتحکام اقتصادی امریکا بود از 
ســوی دیگر و همچنین حضور دوربین ها و رسانه ها، 
این رویــداد محلی را به رخدادی جهانی تبدیل کرد 
و می گوید: »یازدهم سپتامبر اتفاقی هالیوودی نبود؛ 
واقعیتی هولناک بود که برابر شــاهدان جهان شمول 
قــرار گرفــت و بیانگر ایــن نکته بود کــه در چنین 
واقعــه ای هیچ کس به درســتی نمی داند چه کســی 

دشمن است.«
و  مــدرن  پدیــده ای  به عنــوان  »بنیادگرایــی«  واژه 
فاکتوری مهم در ابزار تحلیلی رخداد یازده سپتامبر، 
از ســال 2001 به گونــه ای جــدی و گســترده وارد 
ادبیات سیاسی و فلسفی کارشناسان و صاحب نظران 
علوم معاصر شد. این واژه که بار معنایی اش مترادف 
با نگرشــی سرســختانه مبتنــی بر تحمیــل باورهای 
سیاســی و دینی دانســته می شــود، پس از فروریزی 
برج ها به نوعی با دگماتیســم و راست گرایی سیاسی 
همسو دانســته شــد، اما هابرماس در این خصوص 
معتقد اســت خلط این دو مبحث از اساس نادرست 
اســت؛ چراکه »هــر دکتریــن دینی مبتنــی بر یک 
هســته دگماتیــک باورمدار اســت. راســتگرایی و 
راست کیشی زمانی به ســوی بنیادگرایی تغییر جهت 
می دهــد که نگهبانــان و نمایندگان ایمــان حقیقی، 
از موقعیت معرفت شــناختی یک جامعه پلورالیســتی 
غفلــت می کننــد و حتی با توســل به خشــونت، بر 
پذیرش سیاســی دکتریــن خــود و الزام آوربودن آن 

اصرار می کنند.«
گفت وگوی نســبتاً مفصل بورادوری بــا هابرماس با 
محوریت بررســی ابعاد مفهوم تروریسم، مؤلفه های 
متعددی را دربر می گیرد؛ ازجمله تحلیل بنیادگرایی 
اســلامی، جایگاه فلسفی تروریســم به عنوان کنشی 

سیاســی، تفاوت تــرور بــا جنگ های شــبه نظامی 
چریکــی و آزادیبخش ملی، مقوله جهانی ســازی و 
نقش ســازمان های بین المللی در ایجاد یا حفظ نظام 
روابــط بین الملل، لزوم افزایش حساســیت غرب در 

رویارویی با شــیوه تفکر و فرهنگ دیگر ملل و...
درباره محــور آخر به طور خــاص، هابرماس بر این 
نکتــه پای می فشــارد که اگــر نتوان ســرمایه داری 
افسارگســیخته را از نظر سیاســی رام کرد، قشربندی 
جامعــه جهانی بغرنــج خواهد مانــد. در این روند، 
اختلافــات در پویایی رشــد اقتصــادی جهانی ـ که 
در قالــب پیامدهــای بســیار مخرب ازجملــه فقر و 
نگون ســاری فرجام برخی کشــورها رخ می نماید ـ 

باید متوازن شود.
جیووانــا بــورادوری در گفت وگویــی دیگر، ژاک 
دریدا، فیلســوف فرانســوی را به صحنه تبادل آرا در 

خصوص پردازش مفهوم تروریسم می آورد.
دریدا پدیدآورنده فلسفه »واسازی« است و به عنوان 
یک نظریه پرداز ساختارشــکن، بــه توانایی عقل در 
دســتیابی به اســتنتاجی کلــی در پدیده های جهان 
شــک دارد. وی در واقع عقل مــداری و حاکمیت 

عقل در تبیین جهان هستی را نمی پذیرد.
دریــدا در ایــن گفت وگو بر مدار ایــن باور حرکت 
می کند کــه هیچ کس مخالف ایــن واقعیت بدیهی 
نیســت که »افق جهان« را از زمان پایان جنگ سرد 
تعییــن کند. با ایــن یادآوری، معتقد اســت یازدهم 
ســپتامبر از بســیاری جهات، معلول بــا فاصله خودِ 
جنگ ســرد اســت؛ از زمانی که ایالات متحده در 
بخشی از تحرکات سیاست خارجی اش، برای نمونه 
در افغانســتان برای دشــمنان اتحاد جماهیر شوروی 
]وقــت[ ســلاح تأمین می کــرد و آن هــا را آموزش 

می داد.
وی می گویــد: »واقعیــت این اســت که از 
زمــان پایان جنگ ســرد،  فضایی خلق شــد 
کــه می تــوان آن را نظم نویــن جهانی نامید 
و ثبات نســبی آن تا حد زیــادی به اعتبار و 
قدرت امریکا بستگی داشته است. از این رو 
متزلزل ســاختن این ابرقدرت ـ که دست کم 
نقــش کلانتــر برقراری و تــداوم این نظم را 
برعهده گرفتــه بوده ـ خطر متزلزل شــدن کل 

جهان را در بردارد.«
دریدا همچنین بر این باور اســت که اساســاً 
بانی  ناخواســته  امریکا خود  ایالات متحــده 
اصلی شکل گیری تروریســمی از نوع یازده 
سپتامبری بوده )از طریق رسمیت دادن اولیه 
به نیروهایی همچون بن لادن، آموزش پیشینی 
آن ها، مســلح کردنشــان و مهم تــر از همه، 
ایجاد شــرایط سیاســی ـ نظامی در راســتای 
اتخــاذ ائتلاف و اتحادهای پارادوکســیکال، 
فی المثــل اتحــاد بــا عربســتان در جنگ با 

روسیه در افغانستان(.
وی بــرای تبیین دقیق تــر نظریه خود تصریح 
می کنــد کــه در ایــن فرآینــد، ایــن نیروی 
آموزش دیــده بــا تــوان اقتصــادی مکفــی، 
دارابودن امنیت، داشــتن تــدارکات، قابلیت 
تجربی و مهارت فنی، در روز یازده ســپتامبر 
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می آید و مراکــز نمادین نظم جهانی حاکم را هدف 
می گیرد: برج های دوقلــو، پنتاگون و کنگره. بدین 
ترتیــب در حالی که جهان فکر می کند از وحشــت 
متوازن دوران دو بلوکه  بودن دنیا و جنگ سرد رهایی 
یافته، تهدیدهایی جدید و به مراتب عصیانگرتر، نه از 
یک دولت خاص، بلکه از ســوی نیروهایی ناشناس 
نشــئت  می گیرد کــه کامــلًا غیرقابــل  پیش بینی و 

محاسبه اند. غیرقابل 
دریــدا البته اطمینــان خاطر می دهد کــه »نمی توان 

گفــت بشــریت در برابر این 
بی دفاع است،  شرارت کاملًا 
دانســت که »دفاع«  باید  اما 
علیــه  »جنــگ  قالــب  در 
تروریســم«، مســبب شرارتی 
است که مدعی ریشه کنی آن 
اســت. در عراق، افغانستان، 
فلســطین و... بمب ها آن قدر 
باهــوش نخواهند بود که مانع 
)نظامی/ قربانیــان  واکنــش 

غیرنظامی( شــوند و این دور 
تا ابد...«

یــک  قامــت  در  البتــه  وی 
»سنت  است  معتقد  فیلسوف 
فلســفه« می توانــد در درک 
چرایــی و روشــن کردن ابعاد 
کمــک  تروریســم  پدیــده 

کند و بــا توجه به اینکه بخش عمــده ای از ماهیت 
وجودی این نوع تروریســم زاییــده پدیده »جنگ« 
 ـ بــه مفهوم رایج کلاســیک در روابــط بین الملل  ـ 
نیســت، از سیاســت های برخی دولتمــردان امریکا 
ازجملــه جرج دبلیو بوش انتقــاد می کند و می گوید 
»بوش از جنگ علیه تروریســم حــرف می زند، اما 
فی الواقع درحالی که از شناسایی دشمن عاجز است، 
این عبارت بســیار پیچیده و مغشوش را وارد صحنه 
سیاست می کند. در شرایطی که حملات تروریستی 
دیگــر الزاماً بــه هواپیما نیاز ندارد و کافی اســت به 
لحاظ اســتراتژیکی، اخلالی در سیســتم کامپیوتری 
یک نهاد یا کشــور ایجــاد کرد تا منابــع اقتصادی، 
سیاســی یا نظامی آن کشــور به هم بریزد. باید توجه 
داشــت اینجا دیگــر تکنولــوژی علم اســت که به 
یاری تروریســم آمده و همین تکنولــوژی تمایز بین 
جنــگ و تــرور را مخدوش می کند. بــه این ترتیب 
دورانــی فرا خواهد رســید که از یازده ســپتامبر، در 
مقایســه با شکل های پیشــرفته و متنوع ترور به عنوان 
»روزی خــوب«)!( یــاد خواهد شــد. در آن دوران 
نانوتکنولوژی هــا فاتح اصلی تمام نبردها خواهند بود 
و دیگر جنــگ داخلی، جنگ چریکی و... مفهوم 

خود را از دست خواهد داد.«
در کتاب ترور و تفکر هرچند واقعه یازدهم ســپتامبر 
به عنــوان یکی از محورهای  تأمل برانگیز در گســتره 
شناســایی ماهیت تروریسم به شــمار آمده و با اینکه 
زمان نــگارش مقاله و انجــام گفت وگوها عموماً به 
ســال های ابتدایی پس از این واقعه اختصاص دارد، 
امــا گنجاندن مفاد میزگــردی مربوط به چندین دهه 
قبــل از حادثــه فروپاشــی برج ها، کمک شــایانی 

به درک و بســط واقعیــت فرامــرزی و معنای دقیق 
تروریســم و تفاوت آن با دیگــر دکترین های ترویج 

خشونت سیاسی کرده است.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشــت که در زمان 
انتشــار کتاب )سال 1388( هنوز پدیده تروریستی و 

فراگیر داعش پا به صحنه جهان نگذاشته بود.
در میزگرد یادشــده که بــه تاریخ پانزدهم دســامبر 
نظریه پــردازان  و  اندیشــمندان  برگزارشــده   1967
معتبــر و صاحب نامی همچون هانا آرنت، فیلســوف 
و تاریخ نــگار آلمانــی، نــوام 
و  زبان شــناس  چامســــکی، 
فیلسوف آنارشیست امریکایی، 
نویسنده،  و سوزان ســانتاگ، 
نظریه پــرداز و فعــال سیاســی 
دارنــد.  حضــور  امریکایــی، 
این  بحــث در  مــورد  موضوع 
مشــروع  محــدوده  میزگــرد 
دانستن خشونت سیاسی است.
هرچند در بازه زمانی برگزاری 
مقابله هــای  شــکل  میزگــرد، 
سیاســی و مفهــوم پدیده های 
تروریســتی کامــلًا متفاوت از 
زمــان حاضــر بــوده و امکان 
همچــون  رخــدادی  وقــوع 
یازدهم ســپتامبر و شکل گیری 
همچون  بنیادگــرا  گروه هایــی 
طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش در شمایل فعلی 
بســیار دور از ذهن می نموده، اما مباحث مطرح شده 
در میزگــرد بیانگــر این حقیقت اســت کــه معنای 
»خشونت سیاسی« ـ چه در ابعاد دولتی و حکومتی، 
ماننــد آنچه امریــکا پس از واقعه پرل  هاربر بر ســر 
ژاپن آورد و بمب های اتمی را به روی شــهرهای آن 
کشــور ریخت، و چه وقوع مصایبی همچون جنگ 
ویتنام، که به پدیــده ظهور چریک های ویت کنگ 
و مقابلــه خشــن آن ها با دشــمنان خشــن تر از خود 
انجامید ـ همواره ذهن اندیشــمندان را با این موضوع 
درگیــر کرده کــه امر »مبارزه«، کجــا باید اخلاقی 
تلقی شود و تحت چه شــرایطی متضمن فاکتورهای 

است؟ محکوم کنندگی 
دهه هــای پنجــاه تا نود میــلادی ـ با فرازونشــیب ـ 
دوران جوشــش و خروش نهضت هــای آزادیبخش 
و مبارزات پارتیزانی اســت. در میزگرد سال 1967، 
مدعوین به تنــاوب نظراتی را عنــوان می کنند که بر 
اساس آن خشونت سازمان یافته و نهادمند، در نهایت 
محکومیت اخلاقی حرکت ماشین ترور را در بردارد؛ 
هرچند موضوع مشروعیت حرکت های خشونت آمیز 
مبارزانــی که معتقــد به آرمان گرایی هســتند )جبهه 
آزادیبخــش ویتنــام و انقلابیــون ارتــش آزادیبخش 
الجزایــر( باید کمی دقیق تر مورد نقد و بررســی قرار 
گیرد؛ چراکه یک کاســه کــردن اقدامات دو طرف 
»جنــگ« )در مفهــوم دهه شــصت میلادی اش( و 
یکسره محکوم دانســتن هر دو طرف به یک  میزان، 
آسان ترین پاسخ است، اما لزوماً درست ترین نیست.

میهمانان حاضر در میزگرد با درجاتی از اختلاف نظر 
در تعریــف مبانی و اصول حاکم بــر امر »مبارزه«، 

به نوعــی در ایــن نکتــه وحــدت نظــر دارنــد که 
کید  »داعیه هایی که به مداخله اخلاق در سیاست تأ
دارند، گاه خود به ســمت توجیه جنایات بر اســاس 

اصول اخلاقی مورد تأیید خود حرکت می کنند.«
شــاید در همین باره بتوان به شــوربختی سرنوشــت 
برخی کسان در جریان انقلاب فرانسه اشاره کرد که 
خــود از زمره انقلابیون و برهم زنندگان نظم پیشــین 
بودند، اما در سهم خواهی های فردای انقلاب قربانی 
تندروی های یارانی شــدند که پیش از آن هر دو در 

یک جبهه می جنگیدند.
ماکســیمیلیان روبســپیر،14 از رهبران انقلاب فرانسه، 
نمونــه منحصربه فــرد انقلابیــون افراطــی ای نبــود 
کــه امثــال لاووازیــه 15 )شــیمیدان پــرآوازه( و ژرژ 
دانتــون 16)از دیگر رهبــران انقلاب( را کــه ازجمله 
همســنگران راســتین وی در مبارزه با سلطنت طلبان 
و هواداران لویی شــانزدهم بودند به تیغ گیوتین سپرد 
و دادگاه هــای انقلاب و کمیته های ترور در فرانســه 
انقلابی را وارد گرداب قتل و ترور حدود چهل  هزار 

نفر از مخالفان کرد.
در تاریخ به نقل از یکی از جان به در بردگان از تیغه 
گیوتین آمده اســت که وی پیشنهاد می کند پس از 
مرگ روبسپیر، روی سنگ قبرش این جمله را حک 
کنند: ای عابر! بر مرگ من گریه نکن؛ زیرا اگر من 

زنده بودم، تو مرده بودی.
***

گردآورنــدگان و مترجمــان کتــاب )امیرهوشــنگ 
افتخــاری راد و نــادر فتوره چــی( در بخــش پایانی 
کتــاب، هریــک با نــگارش مقالــه ای مســتقل به 
جمع بنــدی مقولات اپیزودیک مطرح شــده پرداخته 
و با مروری اجمالی بر تبارشناســی پدیده خشــونت 
سیاســی، به بررسی نسبت این پدیده با مفهوم/کلمه 
»ترور« مبــادرت ورزیــده و درمجمــوع مفاهیمی 
همچون جدال برای هژمونی، نمایش دگردیسی های 
معنایی مترادف با ترور، ابعاد مبارزه سیاسی، مشروع 
/ نامشــروع دانســتن خشــونت سیاســی و ... را به 

آوردگاه نظری مخاطبان سمت وسو داده اند.
کتاب ترور و تفکر را نشــر چشــمه نخست در سال 
1388 منتشــر کرد و در حال حاضــر چاپ چهارم 
آن بــا قیمت 12 هزار تومان در بــازار کتاب موجود 

است.■

پینوشت:
1. Terry Eagleton
2. Jacques Derrida
3. Jürgen Habermas
4. Noam Chomsky
5. Hannah Arendt
6. Susan Sontag
7. Walter Benjamin
8. Terroriste
9. Terrorist
10. Edmond Burke
11. Antonio Gramsci
12. Giovanna Boradori
13. Vassar College
14. Maximilien Robespierre
15. Antoine Lavoisier
16. Georges Danton

در تاریخ به نقل از یکی “
از جان به در بردگان از 

تیغه گیوتین آمده است 
که وی پیشنهاد می کند 

پس از مرگ روبسپیر، 
روی سنگ قبرش این 

جمله را حک کنند: ای 
عابر! بر مرگ من گریه 
نکن؛ زیرا اگر من زنده 

بودم، تو مرده بودی
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مدتیبــودکهرشــدعلمیدانشــگاهها
تابــعجنجالهــایسیاســیشــدهبود.
میخواســتیمبدانیمرشــدعلمیپایدار
چهملاکهایــیداردوماتاچهحداین
رشــدراداشــتهایم.اگربپذیریــموظیفه
دانشگاهرشــدعلمبودهاستبفرمایید
ماچقدررشــدعلمیداشــتهایموموفق
شــدهایمدولتمــردان،دانشــگاهیانو
صنعتگــرانرابههمپیوندبدهیمتادر
نهایتدولتیمقتدروتوسعهیافتهداشته

باشیم.
در سطح سیاســی، تاکنون فقط به یک مؤلفه  �

رشد علمی توجه شده است؛ یعنی متأسفانه از میان 
عامل های فعالیت علمی و نیز بروندادهای علم تنها 
به یک برونداد مکتوب علم که همان مقاله باشــد 
توجه شــده اســت. چون در پایگاه های اطلاعات 
بین المللی امروز از نظر تعداد، این مقالات افزایش 
یافتــه اســت، این را تعبیــر به تولید علمی یا رشــد 
علمــی می کنند. اگر یک ســال آهنــگ افزایش 
خیلــی بود، همه خوشــحال بودنــد و اگر این رقم 

کاهش می یافت ناراحت می شــدند. این یک امر سیاســی اســت و ربط کمی 
با واقعیت دارد. آن زمان که من در وزارت علوم بودم، دانشــگاهیان را تشــویق 
کــردم به اینکه مقاله علمی در ســطح جهانــی )که بعداً بــه ISIگرایی تبدیل 
شــد( بنویسند. منظور ما این بود که دانشــگاهیان یاد بگیرند، تمرین بکنند، به 
زبانی که دیگران هم بفهمند مقالاتشــان را بنویسند. ما در این زمینه مشکلات 
بســیاری داشتیم. ســال 1380، حدود 50 هزار هیئت علمی داشــتیم، ولی این 
هیئت های علمی به علاوه همه پژوهشــگرانی که در پژوهشگاه های بخش های 
اجرایی کشــور بودند، ســالانه تنها حدود هزار مقاله منتشر می کردند. این امر 
علامت آن بود که همه خاموش اند و کســی چیــزی را مکتوب نمی کرد. این 
نشــانه بدی برای جامعه علمی بود. سیاست نوشتن مقالات علمی اینجا طراحی 
شــد. از آن پس تعداد مقالات علمی پایش می شد و سیاستمداران از رشد این 
عدد خوشــحال می شدند؛ البته هم زمان بســیاری از اصولگرایان در صدر نظام 
توجه به مقالات بین المللی را تقبیح کردند و به اصطلاح به دنبال ISI اســلامی 
رفتنــد، گرچه در تمام این مــدت افزایش تعداد مقاله های بین المللی را نشــان 
رشــد علمی کشور دانســتند و به تعداد مقاله های »آی-اس-آی اسلامی« که 

بنیان گذاشتند توجهی نکردند!
بایــد بگویم کــه علم در دنیای مدرن بــا علمی که ما در قــرن چهارم و پنجم 
هجــری یعنی زمان ابوریحان و فارابی و ابن ســینا داشــتیم تفاوت بنیادی دارد. 
علم در کشــورهای صنعتی یک فعالیت مدنی غیرفردی است که به نیاز جامعه 
پاســخ می دهد. جامعه هم فقط صنعت نیست. برای ســؤال های جامعه مدنی 

ضرورت بازنگری بنیادی در دانشگاه های کشور
توسعهعلمیدرگفتوگوبارضامنصوری

رضا منصوری دیپلم خود را در ســال 1344 )1965 م( از دبیرســتان رهنمای تهران گرفت و در همان ســال برای تحصیل در رشــته 
فیزیک به دانشــگاه وین رفت. وی در ســال 1351 )1972 م( دکتری خود را در رشته فیزیک اخذ کرد. رضا منصوری تا سال 1356 
)1977 م( به مدت پنج سال استادیار دانشگاه وین بود. ایشان به همراه سکسل، نظریه آزمون نسبیت را ارائه کرده است. همچنین 
تحقیقاتــی در زمینــه گرانش، نســبیت عام، ســیاه چاله ها و کیهان شناســی انجام داده اند. رضــا منصوری در ســال 1358 به ایران 
بازگشــت و به عضویت هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شــریف درآمد. وی یکی از بنیان گذاران پژوهشــگاه دانش های بنیادی و مرکز 
تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و مرکز نشــر دانشــگاهی است. همچنین فعالیت هایی هم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
داشــته اســت. منصوری از بنیان گذاران انجمن فیزیک ایران پس از انقلاب است و چند دوره ریاست آن را نیز بر عهده داشته است. 
همچنین از ســال 1361 و به مدت 25 ســال مدیرمســئول مجله فیزیک مرکز نشــر دانشــگاهی و از آغاز انتشــار ماهنامه نجوم در 
ســال 1370 تاکنون مدیرمســئول این ماهنامه بوده اســت. منصوری یکی از پیشــگامان همکاری ایران با سرن )SERN( یا سازمان 
اروپایی پژوهش های هســته ای در پروژه ال اچ ســی بوده است. این گفت وگو روز یکشنبه 22 مرداد 1396 در پردیس لارک پژوهشگاه 

دانش های بنیادی انجام شده است.
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باید پاسخ هایی یافته شود این کار علم مدرن و اهل 
علم اســت؛ بنابراین فرقی نمی کند کــه آن عالم، 
فیزیکدان، کیهان شــناس یا جامعه شــناس باشــد. 
موضوعات متفاوت در دانشــگاه ها و پژوهشکده ها 
مطرح می شــود و اهــل علم بــرای آن راه حل پیدا 
می کنند. جامعه نیز بسته به علاقه اش از آن راه حل 
اســتفاده می کند یا نمی کند. اجتمــاع علمی دنیا 
هیچ وقــت اصرار بــر این ندارد که اگــر یک یافته 
علمــی را یافتند ایــن حتماً باید اجرا بشــود. اینجا 
سیاســتمداران هستند که وارد می شــوند و بسته به 
تشــخیص سیاســتمداران، از یافته علمی اســتفاده 
می شــود. این شــکل بدیهــی وضعیــت علمی در 
دنیاســت. اگر خــلاف این را تعدادی دانشــگر یا 
سیاســتمدار ادعا بکنند ادعای فردی است و ربطی 

به اجتماع علمی یا جامعه در کل ندارد.
یعنیکاردانشگاهیانفقطجستوجوگری

ودانشپژوهیاست؟
بله، حداکثــر کار دانشــگاهیان ترویج نتیجه  �

کارشــان اســت یعنی درباره خود حرف می زنند، 
امــا آن ها در مقام تصمیم گیری نیســتند، بلکه اهل 
سیاســت تصمیم گیــری می کننــد یا بایــد بکنند. 
متأســفانه مــا در ایــران هنوز این را درســت درک 
نکرده ایم. ما در دوران مدرن، با حدود صد ســال 
دانشــگاه داری، هنــوز نمی دانیم دانشــگاه به چه 
دردمــان می خورد. ما تنها نهــادی را که در دنیای 
صنعتــی دیده ایم و نام آن را به »دانشــگاه« ترجمه 
کرده ایم، در کشورمان کپی و »نصب« کرده ایم. 

این عمده مشکل ماست.
گویامابعضیرشتههاراتوسعهمیدهیم
کــهصرفاًدرکشــورهایاروپــاوامریکا
وجــوددارد.کاریبــهصنعــتوجامعه

نداریم.
بله و این یک فشــار بسیاری به جامعه تحمیل  �

می کنــد. چقدر پــدر و مادرها و بچه ها دوســت 
دارند به دانشــگاه بیایند و مــدرک بگیرند؟ ما هم 
می گوییم بــه دانشــگاه بیایند و مــدرک بگیرند. 
اگــر به عمــق تصمیم هایی کــه در وزارت علوم یا 
وزارت بهداشت و درمان گرفته می شود نگاه کنیم 
می بینیم که سرچشــمه تصمیم گیری هــا کمابیش 
همین اســت. من تا به امروز نشــنیده ام یک رشته 
دانشــگاهی راه بیفتــد که »مشــتری« آن را تقاضا 
کرده باشد؛ این علامت آن است که دانشگاه های 
ما بیمارنــد، یعنی هنوز ارتباط آن ها بــا نیاز جامعه 

نیست. معلوم 
یعنــیدانشــمنداننبایدگوشهچشــمی
بهاینداشــتهباشــندواینفقــطوظیفه

دولتاست؟
از دیــد من مقصر همه هســتند و بیش از همه  �

دانشگاهیان. اگر ما مدعی هستیم که اهل فکریم، 
بایــد فکر کنیم که چــرا ایــن کار را می کنیم. آیا 
اگــر مردم ما پذیرفته اند که از پــول مالیات یا نفت 
دانشــگاه ســاخته بشــود، دلیل نمی شــود که کار 

خوبی باشد. اگر من مدعی هستم که اهل تفکرم، 
باید فکر کنم که چرا دانشــگاه این گونه است؟ ما 
دانشــگاهیان هم مقصریم چــون »کارمندصفت« 
شــده ایم؛ اســتخدام شــده ایم بــرای آمــوزش و 

مدرک دهی نه برای فکرکردن.
کارمنــدی وضعیــت چنیــن دلیــل آیــا
بــرایدانشــگاههایمــاایننیســتکه
دانشگاههایمااســتقلالندارندوتابع

سیاستشدهاند؟
نه مــن این را قبــول ندارم. دانشــگاه های ما  �

اســتقلال چندانی ندارند، امــا در همان حدی هم 
که اســتقلال دارنــد در جهت رفع این مشــکل از 
استقلالشــان اســتفاده نمی کننــد؛ بنابرایــن خیلی 
مانده اســت کــه مــا از همین اســتقلال کم خود 
اســتفاده کنیم و راهکار ارائه بدهیم و بعد به خط 
قرمــزی برســیم و ســپس بگوییم که ما اســتقلال 

می خواهیم. بیشتری 
رئیــس سیاســی دکتــر مرحــوم وقتــی
دانشــگاهبود،اجازهندادکهنظامیها
وارددانشگاهبشــوندومقاومتکردو
ســپساســتعفاداد.دانشــگاههاتاسال
40مســتقلبودنــدتــااینکهدوبــارهبه
دانشــگاهحملــهشــدوآنموقــعدکتر
هیــچ بعــداً ولــی داد، اســتعفا فرهــاد
مقاومتیدربرابرنظامیوامنیتیشــدن
دانشــگاههانشــد.آیااینمانــعبزرگی

نیست؟
چــرا، ولــی ببینید در  �

پنجاه کســی  و  دهه چهل 
که  نبــود  سیاســی  ماننــد 
بتوانــد آن رفتــار را بکند. 
مدعــی  مــا  دانشــگاهیان 
مردم  مدنــی  آزادی هــای 
این طــور  اگــر  هســتند، 
دانشگاه  آن وقت  بله  باشد، 
استقلال ندارد برای آزادی 
مدنــی مردم تــلاش کند. 
در زمان انقلاب دانشــگاه 
همیــن کار را کــرد گویی 
دانشگاه یک حزب است. 
ممکن اســت در یک برهه 
راهی  دانشــگاه ها  تاریخی 
این نداشــتند. در دهه  جز 
چهــل و پنجــاه هیچ وقت 
دانشــگاهیان ما به این فکر 
نکردنــد کــه ایــران به چه 

علمی و چه نوع دانشــگاهی نیاز دارد؟ آیا نیاز ما و 
آلمان و فرانســه یکی است یا جنس این نیازها با هم 
فرق می کند. اگر این کار را می کردند شــاید هیچ 
احتیاجی نبود وارد بحث های سیاسی هم بشوند. به  
هر حال ما آن دوران را پشــت سر گذاشتیم. امروز 
دانشــگاهیان ما انــرژی خیلی زیــادی می گذارند 
برای درخواســت آزادی هایی یا عقــب راندن خط 

قرمزهایی که مسئله واقعی ما در دانشگاه ها نیستند. 
از دید من در هر شــهری و اطراف هر دانشــگاهی 
پر از مسئله اســت که این مسائل می تواند به دست 
دانشگاهیان حل بشود، اما دانشگاه های ما به شدت 
نســبت به این مســائل بی تفاوت اند. البته، دولت ها 

هم بی تفاوت بوده اند.
میشودمثالیبزنید؟

مثالــم را در مــورد کاشــان می زنــم.  � مــن 
اطراف کاشــان معروف به گلاب و گل محمدی 
و این هاســت. چهــارده ســال پیش به دانشــگاه 
کاشــان مجوزی دادنــد تا درباره اســانس گلاب 
کار تحقیقاتــی بکنند. جز چهار کشــور مراکش، 
بلغارســتان، فرانســه و ترکیه کشــوری نیســت که 
اســتاندارد گل محمدی اش را تعریف کرده باشد. 
ایران بین این چهار کشــور نیســت و این در حالی 
اســت که همه این ها از ایران گلاب را برده اند. آیا 
این مســئله سیاسی است؟ این مســئله چه ربطی به 
آزادی و استقلال دانشــگاه ها دارد؟ این جز تنبلی 
ذهنی دانشــگاهیان نیســت. دانشــگاه کاشان که 
چهارده سال است پژوهشگاه اسانس تأسیس کرده 
در این مدت چکار کرده؟ کاری که در مدت دو 

سال می توانست انجام دهد.
صنایع گلاب کاشــان، حتی آن هایی که در کرمان 
هســتند یک معضل زیســت محیطی بزرگی ایجاد 
کرده اند که حداقل دو ســال اســت که ســازمان 
محیط زیســت جلوی این ها را گرفته اســت. چون 
ایــن صنایع تفالــه ای به نام بنگل دارد. آمار نشــان 
می دهــد دســت کم ســالی 10 
هزار تن بنگل به محیط زیســت 
به شدت  این  که  می شود  ریخته 
می زند.  آسیب  محیط زیست  به 
جــز دانشــگاه چه کســی باید 
این را حل بکند؟ آیا دانشــگاه 
نمی دانــد اگر این مســئله حل 
بشــود چقدر ارزش افزوده تولید 
می شــود؟ کشــور ما پر اســت 

مسئله ها. ازاین گونه 
دانشگاه اولویتهای از
بود. بنزیــن بندرعبــاس
طــول ســال پانــزده
کشــیدوبعدبنزینشــد
چــون آخــر. اولویــت
پورسانتبگیر گروههای
را بنزیــن میخواســتند
نگذارنــد و کننــد وارد
ایــران در اتفــاق ایــن
بیفتد،دربارهکاشــانمسئلهراچطــــور

میکنید؟ ریشــهیابــی
در بعضی موردها یک نوع مافیایی وجود دارد  �

که مانع هایی این چنینــی را به وجود می آورد چون 
منافــع مالی دارنــد و این در همه دنیا هســت. من 
از آن نوع مســائل حرف نمی زنم. من از موردهایی 
می گویــم که روی زمیــن ریخته اســت. مثلًا در 

علم در دنیای مدرن “
با علمی که ما در قرن 
چهارم و پنجم هجری 

یعنی زمان ابوریحان 
و فارابی و ابن سینا 

داشتیم تفاوت بنیادی 
دارد. علم در کشورهای 

صنعتی یک فعالیت 
مدنی غیرفردی است 

که به نیاز جامعه پاسخ 
می دهد. جامعه هم فقط 

صنعت نیست
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مورد بنگل شــرکتی بیــش از یک میلیــارد تومان 
به مشــاوری خارجی داده اســت که این مسئله را 
برایش حــل کند، اما آن ها مســئله را به طور کامل 
حل نکرده اند و مســئله باقی مانده اســت. من این 
را مشــکل دانشــگاه می دانم که در طول چهارده 
سال به ســمت حل این مشکل اجتماعی و صنعتی 
نرفته اســت. مســائل شــهر تهران نیز به همین نحو 
است. مســئله ترافیک تهران، ریزگردها و آلودگی 
هوای تهران را چه کســی بایــد برایش راه حل پیدا 
کند؟ دولت وقتی می تواند کاری کند که پشــتوانه 
فکری داشته باشــد. دولت ما کاری نمی کند، اما 

دانشگاهیان هم ساکت اند.
شماعلترادرچهمیدانید؟

بخشــی از آن بــه دلیل تنبلی ما دانشــگاهیان  �
اســت؛ به دنبال این مسائل رفتن سخت است، ولی 
وقتی ما مدعی هســتیم بالاخره باید دنبال آن برویم 

و اگر به مانعی برخوردیم که 
در اختیار ما نبود، مثلًا دولت 
یــا مردم اجــازه ندادند، بعد 

کنیم. عقب نشینی 
نیست  فرهنگی  مســئله  هیچ 
که مجموعه ای از عوامل آن 
را ایجاد نکرده باشــند. الآن 
شــاید 3 درصد دانشگاهیان 
ما این گونه انــد درحالی که 
ما  دانشــگاهیان  50 درصــد 
توان بالقوه این کار را دارند. 
ولی در حد 3 درصد استفاده 
می کنیم، چــون این زحمت 
باید  نداده ایم.  به خودمان  را 
حداقــل کوشــش کنیم بعد 
مثلًا بگوییم دولت نگذاشت 
ایــن کار را انجام دهیم، ولی 
ما اصــلًا شــروع نکرده ایم. 
بیاوریم  ما می توانیــم دلایلی 
کــه مردم یا دولت مقصر این 
امر هســتند، اما بهتر است ما 
اول از ســهم خودمان شروع 

کنیم.

تاریخیخیزش ازنظر
چطــــور فرودهــــا و

بوده؟
اخیر  � ســال  پانــزده  در 

آرام آرام ایــن خیزش شــروع 
شــد و قبلش نبود، گرچــه برانگیزاننده اصلی این 
خیــزش جنگ تحمیلی بود. پس از جنگ رکودی 
پیدا شــد و نیاز فــوری حس نمی شــد؛ اما از دهه 
هشــتاد خیــزش را می بینیم. از طرفــی دولت هنوز 
نتوانسته سازوکاری درست کند که دولت از طریق 
وزارت علوم و وزارت صنایع و معادن مشوقی برای 
دانشــگاه ها به وجود بیاورد، ولی متأسفانه دولت ما 

متوجه این مسائل نیست.

دراروپابهدنبالاصــلاحدینی،علمهم
رونقگرفت.دولتفدرالامریکاروی
یــکقطــرهنفتهــمدرایــالاتمتعدد
امریــکاکنتــرلدارد.پیــشازانقــلاب،
تولیــدبیرویــهانجاممیشــدوعدهای
بهخاطــرانتقادازچنیــنامریبهزندان
افتادنــدودرحقیقــتاعتــراضآنهــا
سیاســینبــود،ولیسیاســیشــد.پس
ازانقــلابهمشــنیدهشــدوقتــیوزیر
نفتنــزدمقامــاتمذهبــیمیرفتبه
آنهــاتوصیــهمیکردنــدتولیــدنفترا
بــالاببریــد،خداوندرزاقاســت.تولید
کنیــدچــهکاربــهنســلآینــدهداریــد؟
درحالیکههزارانسالطولمیکشد
درســفرههایآبــی،آبذخیرهشــود.
نشســت دشــتها بســیاری هماکنون
کــرده،فکــرنمیکنیــد
برخــیاصلاحاتدینی
خــدای اســت؟ لازم
کنیم مصرف یعنی رزاق
آینــده نســل بــرای و
باشد باز دهانهایمان
وهیچتلاشینکنیم؟

فرهنگی  � مســائل  قطعــاً 
مهــم اســت. بخــش مهمی 
از ایــن نــگاه فرهنگــی بــه 
که  برمی گردد  آموزش هایــی 
روحانیــت به مــردم می دهد. 
یا تفکــری کــه روحانیت از 
تفســیر مذهــب و علــم ارائه 
می دهد. اگــر روحانی نداند 
که آب های زیرزمینی در کره 
زمین به صورت یک سیســتم 
بسته است، رزاق بودن را جور 
دیگری می فهمــد و آن زمان 
که کره زمین نیــم میلیارد نفر 
جمعیت داشت متفاوت است 
با حــالا؛ یــا ایران با داشــتن 
5 میلیــون نفــر جمعیــت بــا 
ایران 80 میلیون نفری بســیار 
از  بســیاری  اســت.  متفاوت 
روحانیــون مــا متوجــه ایــن 

تفاوت جمعیت نشده اند.
رســیده ایــن بــه علــم
نــه را کــهخــدا اســت
نــه و اثبــات میشــود
میتوانانکارکرد.مادرتماممدارسو
دانشگاههاوحوزههاهمهنیروهایمان
صرفاثباتخداشدهاست.آیااینامر

مانعتوسعهنیست.
موضوع مانع نیســت؛ این نشان عقب ماندگی  �

ماســت که متوجه علم مدرن و رشــد فکری بشــر 
نشــده ایم، چون علم مدرن کاری نــدارد که خدا 

هســت یا نیست. این علم نیست که مردم را بی دین 
کرده اســت، چــون علــم فعالیتی ماننــد نجاری 
یا مســگری اســت و اصلًا ربطی به وجود یا عدم 
وجود خدا ندارد. بشر مدرن آن قدر رشد کرده که 
می گویــد من کاری ندارم که خــدا وجود دارد یا 
ندارد. اگر کســی اعتقاد دارد کــه دارد، اگر هم 
اعتقاد ندارد که هیچ، مــن نمی توانم برایش اثبات 
بکنم. پس می گذارم هرکســی اعتقــاد خودش را 
داشــته باشــد و مردم آزادند برای اعتقاد خودشان 
تبلیغ بکننــد. علم کارش این اســت که مثلًا یک 
مهندس معدن یا زمین شناســی بگوید اگر اینجا را 
حفر کنی ممکن اســت طلا پیدا بشود و آنجا پیدا 
نمی شــود. علم مدرن چیزی بیش از این نیســت. 
پــس این نگاه به علم فرق دارد بــا زمانی که علما 
دنبال ماهیت علم و شــناخت خلقــت بودند، اگر 
ما مســگر داریم، دانشــگر هم داریــم که کارش 
پرداختن به علم است نه چیزی بیشتر. امروز منظور 
ما از شــناخت خلقت آن چیزی نیســت که مدنظر 
ابن سینا یا محمد غزالی بوده است. امروز اطلاعات 
ما از زمان و مکان و کیهان شناســی محاســباتی را 
ممکن می کند که بر اســاس آن محاســبات و در 
چارچــوب مفاهیم مدل هایمــان، می گوییم کیهان 
دارد منبســط می شــود. این امور ربطی به شناخت 
ماهیــت کیهان و زمان نــدارد. کنکاش در ماهیت 
متعلــق به زمان پیش از گالیله بوده و الآن منســوخ 
شــده اســت. ما در ایران هنوز این مسائل را درک 

نکرده ایم و هنوز دنبال اثبات خداییم.
میتوانگفتدرنوردیــدناینموانع،
کاردانشــگاهیانومصلحانومتفکران

است؟
خاصــی  � گــروه  روی  انگشــت  نمی تــوان 

گذاشــت. این کار وظیفه هرکسی هست که بتواند 
این کار را بکند. ما نمی توانیم بگوییم چون مراحل 
اروپا آن گونه بود، ما هم باید از همان مراحل عبور 
بکنیــم. ویژگــی تاریخ ما با آن ها متفاوت اســت. 
ممکن اســت این امریکایی های ظالم روزی باعث 
بشــوند شــرایط آن قدر به ما فشــار بیــاورد که ما 
بفهمیم دنیای جدید یک شــکل دیگر اســت. این 
فشــار ممکن است اقتصادی، سیاسی یا ژئوپلیتیک 
باشد و ایرانی مدرن بشود و بفهمد چگونه می تواند 
بــه نیازهــای خودش پاســخ بدهــد. این مســائل 
چهارصد ســال پیش مطرح نبوده است، ولی حالا 

مطرح شده است.
بهقولزندهیادسحابیانباشتتجربهاز
انباشــتثروتمهمتراست.باتوجهبه
انباشتتجربه،راهبرونرفتازوضعیت

علمیامروزبهنظرشماچیست؟
ما پس از انقلاب یک رشــد بی بدیل ســریع  �

داشــته ایم که دنیا هم به آن معترف اســت. دوران 
جنگ و پس از آن تعداد دانشــگاه ها، اســتادان و 
دانشــجویان تغییر کرد به این معنــا ما خیلی بعد از 
انقلاب رشــد کرده ایم. ما آن قدر رشــد کرده ایم 
که اکنــون می فهمیم چه اشــکالاتی داریم. پیش 

ما پس از انقلاب یک “
بی بدیل سریع  رشد 
داشته ایم در حالی 

که کل تعداد مقالات 
علمی ما آن زمان که 

هیئت علمی  هزار   20
داشتیم، در سال 

مقاله   400 حداکثر 
بود که در سال 60 به 

مقایسه  120 رسید. 
با امروز که  کنید 
بیش از 30 هزار 

مقاله در سال داریم. 
حرف من این است 

که این رشد، حبابی 
در آموزش عالی 

ایجاد کرده است که 
می ترکد و ما به یک 

مگر  می رسیم  انفجار 
بشویم عاقل  اینکه 
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از انقلاب هنوز متوهم بودیم 
کــه تنها چند ســال از دنیای 
صنعتــی عقب هســتیم؛ فکر 
می کردیــم با یک دانشــگاه 
پهلوی شــیراز، خواهرخوانده 
دانشــگاه پنســیلوانیا، به علم 
پیــدا کرده ایم  دنیــا دســت 
و هم قطــار آن هــا شــده ایم؛ 
نوعــی توهــم. در حالی که 
علمی  مقــالات  تعــداد  کل 
مــا آن زمــان کــه 20 هــزار 
داشتیم، در سال  هیئت علمی 
حداکثر 400 مقاله بود که در 
سال 60 به 120 رسید. مقایسه 
کنید با امروز که بیش از 30 
هــزار مقاله در ســال داریم. 
حرف من این اســت که این 
رشــد، حبابــی در آمــوزش 
ایجاد کرده اســت که  عالی 
می ترکد و مــا به یک انفجار 
اینکــه عاقل  می رســیم مگر 
بشویم. این اتفاق در 15 سال 
آینده خواهد افتاد. ما شــروع 
و  بازنگــری خواهیم کرد  به 
خواهیم فهمیــد که برای چه 
و  تحصیلی  رشــته های  ایــن 
گذاشــته ایم.  را  آیین نامه هــا 
اجتماعی  گفتمان  چنین  اگر 
آغاز نشــود بحران شــدیدی 

ایجاد خواهد شد.
ما باید این بازنگری را حتماً شــروع کنیم و ببینیم 
اشــکالمان چه بوده که به این حباب رســیده ایم. 
توجــه کنید که ما ســالی یــک میلیــون ورودی 
دانشــگاه و یــک میلیــون خروجی دانشــگاه در 
کارشناســی داریــم. بــرای خروجی هــا فکــری 
نشــده و کاری برایشــان پیش بینی نشــده اســت 
و کار خاصــی هم یــاد نگرفته انــد. البته 10 تا 15 
درصد ممکن اســت کاری هم پیدا کنند اما بقیه 
نمی دانند چه کار کنند. ســالانه 300 هزار ورودی 
ارشــد داریم و همین میزان فارغ التحصیل ارشــد. 
به ندرت کسی از این ها استخدام دانشگاه می شود 
چون دانشــگاه دیگــر مربی اســتخدام نمی کند. 
در مقطــع دکتری هم ســالی 25 تــا 30 هزار نفر 
فارغ التحصیل می شــوند. در بهترین حالت سالی 
5 هــزار نفر اســتخدام دانشــگاه بشــوند؛ یادمان 
باشــد در 10 ســال گذشــته کمتر از 20 هزار نفر 
را اســتخدام کرده ایــم و در آینده هــم نمی تواند 
بیشتر باشــد. شــرکت های دانش بنیان هم که در 
دوره آقای روحانی بســیار تبلیغ شــدند، شــاید 3 
درصد از دانشــگاهیان را در طول 10 سال در خود 
استخدام کرده اســت. این یعنی تقریباً صفر. این 
یعنی حباب! نــه دولت و نه دانشــگاهیان به فکر 
این سیل جمعیت تحصیل کرده بیکار نیستند. این 
جمعیت 10 ســال آینده به نظر شــما چه می شود؟ 

از طرفــی همه ایــن جمعیت 
هــم نمی توانند بــه خارج از 
سالی  گیریم  بروند.  کشــور 
صــد هــزار نفــر از این یک 
میلیون نفــر مهاجرت بکنند، 

بقیه چی؟
ثابت لزومــاًهمشــغل
درخارجازکشورپیدا

نمیکنند.
مــا  � مســئله  دیگــر  آن، 

معمولًا  بازگشتی  چون  نیست 
نــدارد و کمتــر از 10 درصد 
برمی گردنــد. در عیــن حال 
این همــه مســئله در جامعــه 
مــا ریخته اســت کــه همین 
دانشــگاهیان بایــد آن را حل 
کنند، ولی ما ساز وکار آن را 
ایجاد نکرده ایم. دانشگاه اگر 
اصلی اش  هــدف  به  بخواهد 
برســد کــه حل مشــکلات 
جامعه اســت نیاز بــه افرادی 
به نــام هیئت علمــی که  دارد 
این افراد باید توانمند باشــند. 
از  اجتماعی  پیچیدگی مسائل 
است.  بیشتر  مســائل صنعتی 
پس کســی می تواند این کار 
را انجام دهد که آموزش دیده 
باشــد کاری چنین پیچیده را 
انجام بدهد. استخدام در دانشگاه در دولت نهم و 
دهم به ســمتی رفت که فقط افــرادی بتوانند بیایند 
دانشــگاه که »ســازگاری فرهنگی با قرائت خاص 
سیاســی از مذهب« داشته باشند؛ این شد که آن ها 
تــوان فکری بالا دارند رغبتی به ماندگاری در نظام 
علمــی ایران نشــان ندهند. در نتیجه دانشــجویان 
ترجیح می دهند به خارج از کشــور بروند و کسانی 
می مانند که بســیط اندیش تر و به لحــاظ اعتقادی 
ســازگارترند. این واقعیت باعث می شود آن انفجار 
در آینده وحشــتناک تر هم باشــد، چون کســانی 
که به دانشــگاه آمدنــد توانایی کمتــری در مهار 
این بحران ها داشــته باشــند. این افراد بسیط اندیش 
دست کم سی سال در دانشگاه خواهند ماند؛ به طور 
طبیعی تن می دهند به اســتخدام افرادی ســازگار و 
بسیط اندیش تر از خودشان تا به ماندگاری خودشان 
کمک کنند؛ این گروه توان درک مســائل ملی را 
ندارنــد و هدفشــان فقط دانشــگاهی »ســازگار« 
است نه دانشــگاهی خلاق! لذا ما بهمن وار سقوط 
می کنیــم. مثلًا این خانــم مریــم میرزاخانی با 10 
مقاله هیچ امیدی به اســتخدام در دانشگاه های ما 

نداشت چون »سازگار« نبود!
ماچیزیبهنامتولیدعلمداریم؟

نه اول بایــد بگویم که اصطــلاح تولید علم  �
اصطــلاح خوبی نیســت. علــم تولید نمی شــود، 
همان طــور که صنعــت تولید نمی شــود. صنعت 

هســت و ما یــک کارهایی می کنیــم و مثلًا مواد 
غذایی یا ماشــین تولیــد می کنیم. علــم فرآیندی 
اســت که در آن دانش و دانســته تولید می شــود 
مانند کتــاب و مقاله. دانش گاهی صریح اســت 
مثــل ســاختن یک نوع لیــزر، یا نوشــتن کتاب و 
مقالــه؛ گاهــی ذهنی اســت مانند آنچــه در فکر 
یک دانشــگر به وجود می آید. در ایران ما دانشی 
را »نقــل« می کنیم که در جــای دیگری به وجود 
آمده اســت؛ ما کتاب هایــی را درس می دهیم که 
در جایی دیگر به وجود آمده؛ ما فکر و ایده، تولید 
نمی کنیم. نظام آموزشــی ما به شــدت با این گونه 
فعالیت هــای خلاقانه مخالفــت می کند؛ عده ای 
حتــی به صراحت بــا خلاقیــت مخالف اند چون 
آن را مغایر با »ســازگاری دینــی« می دانند! برای 
به وجــود آمدن فکر و خلاقیت نیاز به محیطی آرام 
و مشــوق دارد؛ تفکر »انســان ســازگار« با مرامی 
مطلــوب با ایــن محیط خلاق مغایــرت دارد. این 
شــده که مــا در بهترین حالت مثلًا در دانشــگاه 
صنعتی شریف یک دانشجوی خوب را می گیریم 
و کتابــی را بــه او درس می دهیم. حتــی ما هم به 
او اجازه تفکر نمی دهیم. این دانشــجویان وقتی به 
خارج می روند و با محیطی مشوق خلاقیت مواجه 
می شــوند تازه شکوفا می شــوند. به همین علت ما 
میرزاخانــی را اســتخدام نمی کنیم. مــا حقیرانه تر 
از آن برخــورد می کنیم و نظام دانشــگاهی ما این 
اجازه را نمی دهد و کســی هم اجــازه نمی دهد. 
نظام آموزشی ما با هر نوع خلاقیت مخالف است.

بازنگریبنیــادیبهافرادکیفینیازدارد
تابههرجومرجکشیدهنشود؟

کشــور ما باید به این بلوغ برسد که بازنگری  �
کنــد، ولی نه به صورت انقلابــی که همه چیز را به 
هم بریزد. یک افســانه ای هســت که بر اساس آن 
پادشاهی به پســرش گفت برو در دنیا بگرد و بعد 
پخته بشــو و بیا جانشین من بشــو. پسر به قصری 
رســید که پیرمردی در مورد آن گفت به این قصر 
نرو هرکس به اینجا رفته زنده برنگشته. پسر به قصر 
نگاه کرد دید جلوی گوسفند استخوان گذاشته اند 
جلوی ســگ علف و قس علی هذا! جای علف و 
اســتخوان را تغییــر داد، به قصر رفت و پادشــاهی 
کرد. کار ما در ایران این اســت کــه چند تا اهرم 
را باید جابه جا کنیم و خیلی کار ســختی نیســت. 
مثــلًا وزیر علــوم می تواند به دانشــگاهیان بگوید 
بــه من برنامه بدهید من به جای برنامه به شــما پول 
می دهــم. این نوع تفکر اگر در ایران آغاز شــود، 
اثرات آن را می بینیم. وقتی ســازمان برنامه وبودجه 
بر اســاس سرانه دانشــجو پول به دانشگاه می دهد 
دانشگاه به ســمت افزایش تعداد دانشجو می رود؛ 
در آن تمثیل، مثل این اســت که اســتخوان جلوی 
گوسفند را افزایش دهد! اما اگر این حذف شود و 
بر اســاس برنامه به دانشگاه بودجه داده شود تفکر 
بازنگرانه شــروع می شــود و ما صراط مســتقیم را 
خواهیم یافــت و از گمراهی نجات پیدا می کنیم. 

ان شاءالله!■

دانشگاه “ استخدام در 
در دولت نهم و دهم 

به سمتی رفت که 
بتوانند  افرادی  فقط 

که  دانشگاه  بیایند 
با  فرهنگی  »سازگاری 
قرائت خاص سیاسی 

از مذهب« داشته 
باشند؛ این شد که 

آن ها توان فکری 
بالا دارند رغبتی به 

ماندگاری در نظام 
نشان  ایران  علمی 
نتیجه  در  ندهند. 

ترجیح  دانشجویان 
می دهند به خارج از 

کشور بروند و کسانی 
بسیط  که  می مانند 

اندیش تر و به لحاظ 
سازگارترند اعتقادی 
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گاهدربارهرشدعلمیدانشگاههایکشورجنجالهایسیاسیایجاد
میشــودکهبهعنوانمثــالدردورهایمطلــوبودردورهایدیگر
نامطلوببودهاست.سؤالاینجاستکهرشدعلمیپایدارچیست؟
چگونهمیتوانآنراباســایرکشــورهامقایســهکردوملاکهایآن
کداماســت؟بااینکهمادانشمندانیچونخوارزمی،رازیوابنسینا
راداشــتهایم،ولیامروزهازنظرعلمیازبقیهکشورهایدنیاعقبتر
هســتیم.نهتولیدعلمکهکاراصلیدانشــگاهاســتانجاممیشودو
نهتوانســتهایمدســتاوردهایعلمیبشــرراکاربردیوبهمحصولات
صنعتیمناســبتبدیلکنیم.کافیاستبهاقلاموارداتخودنگاهی
بیندازیم.بهنظرشــمانهادهایعلمیماچهاشکالاتیداشتهاندکهبه

چنینوضعیتیرسیدهایم؟
�  )Sociology Of Knowledge( به این پرسش می توان از نگاه جامعه شناسی معرفت

یا جامعه شناسی علم )Sociology Of Science( پاسخ داد.
اولین پژوهش روشــمندی که در حوزه تخصصی جامعه شناســی علم انجام شده است، 
کار رابرت مرتون با نام »علم و فناوری در قرن هفدهم انگلستان« است. این اثر پایان نامه 

دکتری او به راهنمایی جرج ســارتون، مورخ علم، در ســال 
1937 اســت. مرتون به خاطر این پژوهش به عنوان پایه گذار 
حوزه تخصصی جدید جامعه شناسی علم شناخته می شود. او 
می خواست بررسی کند که دلایل رشد علم و تکنولوژی در 
قرن هفدهم در انگلستان چه بوده است. پاسخ ساده او به این 
پرسش، این است که برای رشــد علم به دو منبع نیازمندیم: 
یکــی منبع مــادی؛ و دیگری منبــع معنوی یــا فرهنگی. از 
یک ســو برای توســعه علم و فناوری به پول نیاز داریم؛ مثلًا 
در قرن هفدهم، اختراعات جدید و گسترش کاربرد آن ها در 
تکنولوژی های مرتبط با سفرهای دریایی و اقیانوس نوردی و 
جهت یابی حرکت کشــتی ها نیاز به ســرمایه گذاری داشت. 
انگلســتان در آن قــرن با همه دنیــا ارتباط داشــت و از نظر 
اســتعماری، آفتاب در مستعمراتش غروب نمی کرد. گستره 
این امپراتوری نیز عمدتاً به وسیله کشتیرانی به همدیگر مرتبط 
می شد؛ بنابراین بسیاری از ابتکارات انگلیسی برای ایمن کردن 
دریانوردی بود تا بتوانند ارتشــی داشــته باشــند که به مناطق 
مختلف دنیا اعزام شــود؛ بنابراین، پولی لازم بود که از طریق 
تجارت یا از درآمد مســتعمرات به دست می آمد. دانشمندان 
با این پول می توانستند کار علمی انجام دهند. مهم تر از منابع 

مــادی، منابع فرهنگی بود؛ بــدان معنا که فعالیت های علمی و فناوری، بایســتی از یک 
مشروعیتی برخوردار می شد که به آن »مشروعیت فرهنگی« می گویند.

ممکناستمشروعیتفرهنگیراتوضیحدهید؟
با مشــروعیت فرهنگی برای علم، این تصور در اذهان عمومی پیدا می شــود که  �

کار علمــی خوب اســت و ارزش دارد. اگر کاری در جامعه تبدیل به ارزش شــود و 
مشروعیت پیدا کند، گسترش می یابد و مردم نیز حمایت می کنند. در این صورت است 
که دانشمندان می توانند کار کنند و فعالیت علمی منزلت می یابد. اگر صرفاً بعد مادی 
و پول در میان باشد، مردم به دنبال آن نمی روند؛ علم، دانشمندان و نهادهای علمی باید 
منزلت و جایگاه داشــته باشــند. همه این ها نیازمند مشروعیت فرهنگی هستند. مرتون 
معتقد است که این مشــروعیت فرهنگی برای علم را پروتستانتیزم فراهم کرد. مذهب 
کاتولیک برای علم منزلت چندانی قائل نبود و معتقد بود که این دنیا محل هبوط انسان 
اســت و گذرا؛ بنابراین باید به ســمت روح رفت و آنچه اهمیت دارد، دانش معنوی و 
دانش روحی، یا شــناخت خدا و آخرت است. پروتستانتیزم روی دنیا ارزش گذاشت 
و بــه تعبیری، پدیده های طبیعی را آیات الهی دانســت. با این نگاه در واقع شــناخت 
خدا می تواند از راه شناخت نظم جهان صورت گیرد 
و نظم جهــان، دلالت بــر عدل، کمــال و حقانیت 
خداوند داشته باشد. در این فرآیند بود که مشروعیت 
فرهنگی نیز برای علم فراهم شد. به یک معنا، اقتصاد 
و فرهنگ و علم، به یکدیگــر پیوند خوردند و اینجا 
بود که آن رشــد علمی اتفاق افتاد و انگلستان پیشرو 
گسترش علمی شد. پس از آن هم انقلاب صنعتی در 

قرن هجدهم در پی آن آمد.

آیــاعلمنتیجهپیونداقتصادوفرهنگبودیا
اینسهعاملدرتعاملباهمبودند؟

علم توانســت از منابــع فرهنگــی و اقتصادی در  �
جامعه استفاده کند و نوعی میانجیگری نیز بین اقتصاد 
و فرهنگ انجام دهــد؛ بنابراین، منابع مادی و معنوی، 
در اختیار علم قرار گرفت و به آن توانایی و مشــروعیت 
بخشــید. در همه جا کم و بیش یــک اصل و الگویی 
لازم است تا علم را به یک فعالیت اجتماعی مؤثر تبدیل 
کند؛ بنابراین، ملاحظه می شــود که مسئله مشروعیت 

فرهنگی، اهمیت زیادی دارد.

از پزشکی و مهندسیِ مشروع تا جامعه شناسیِ نامشروع
مشروعیتفرهنگیورشدعلمیدرگفتوگوبامحمدامینقانعیراد

دکتر ســید محمدامین قانعی راد متولد 1334، دکترای جامعه شناسی، رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات سیاســت علمی کشور است. از ایشــان کتب و مقالات متعددی در حوزه جامعه شناسی علم به چاپ رسیده است. او همچنین 
تلاش دارد اندیشــیدن جامعه شــناختی در باب مســائل اصلی جامعه ایرانی را در عرصه عمومی گسترش دهد. آخرین اثر او در این زمینه 
کتاب زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟ است که به زبانی ساده و برای استفاده عموم مردم نگاشته شده است.
 ســاختار مدیریت نظام علمی کشــور، نظام علمی کشــور در برنامه ســوم توســعه، ناهم زمانی دانش: روابط علم و نظام هــای اجتماعی - 
اقتصادی در ایران، جامعه شناســی رشــد و افول علم در ایران، تعاملات و ارتباطات در اجتماع علمی، جامعه شناسی کنشگران علمی در 

ایران دیگر آثار قانعی راد هستند. با ایشان درباره وضعیت رشد علمی دانشگاه ها و موانع آن به گفت وگو نشسته ایم.
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آیاپروتســتانتیزمدخالتیدرپروسهعلمهم
داشت؟

نحوه مواجهه پروتســتانتیزم با علم به گونه ای بود که  �
علم از آن مشــروعیت می گرفت، بی آنکــه دین دخالتی 
در حوزه علم داشــته باشــد و بدون آنکه گفته شــود هر 
چیز که علمی اســت، باید در انجیل هم باشــد. درواقع 
ایــن رویکرد اخیر نگاهــی بود که کاتولیک ها داشــتند 
و می گفتنــد هر آنچه لازم اســت درباره طبیعت و جهان 
بدانیــم، در انجیل وجود دارد و به بیــش از آن نیز نیازی 
نداریم. البته مقدس کردن ســنت یونانی نیز باعث تحجر 
دانایی های پیشین شده بود. وقتی دانشی، مقدس و الهی 
محسوب شود، این نگاه مانع تحول و پیشرفت آن می شود، 
در حالی کــه علم، یک پدیده متحول شــونده و در حال 
حرکت اســت؛ بنابراین دین باید رابطه ای پارادوکسیکال با 
علم داشته باشــد؛ یعنی علم در بدو پیدایش خود باید از 
دین مشروعیت بگیرد، بی آنکه دین مانعی را بر سر راه علم 
ایجاد کند. درواقع در پروتستانتیزم، رابطه ویژه ای بین علم 
و دین فراهم شــد که اجازه می داد محقق به طور شکاکانه 
و آزاداندیشــانه، با همه پدیده های علمی برخورد کرده و 

همه چیز را مورد سؤال، آزمایش و کنکاش قرار دهد.
البته در جامعه شناسی علم مرتون، گفته می شود که علم در 
مراحل اولیه تکوین خود برای تأمین مشــروعیتش به منابع 
فرهنگی بیرونی نیاز دارد، اما پس از مدتی، علم با نهادینه 
شدن به شناختی مشروع تبدیل می شود که بر اساس منطق 
درونی خودش حرکــت می کند؛ یعنی در مراحل تکوین 
اولیه خود، حتماً به مشروعیت از سوی دین نیازمند است، 
اما ســپس می تواند مستقل شده و مشروعیتش را از منطق 

خودش کسب کند.
گفتــهمیشــودبعــدازرنســانس،علــمبرای
یافتنهویتمستقلخودبرعلیهدینبهنبرد

برخاست.اهمیتایننبردهادرچهبود؟
بلــه نبردهایی نیز در ایــن میــان رخ داد! اما در قرن  �

هفدهم، پروتســتانتیزم نبردی علیه علم نداشــت؛ حتی به 
علم مشروعیت بخشید، در حالی که در آن مداخله نکرد. 
مرتون بر استقلال نهاد علم، تأکید زیادی دارد و می گوید 
که علم باید از منابع مالی جامعه استفاده کرده و به عبارتی 
دولــت باید این منابع مالی را در اختیــار آن قرار دهد، اما 
دولــت نباید در حوزه علم دخالتی داشــته باشــد؛ یعنی 
این گونه نباشــد که بگوید این تئوری درست است و آن 
تئوری غلط اســت و یا به محقق بگوید درباره چه چیزی 
تحقیق کند یا نکند. عرصه سیاست نباید در علم مداخله 
کند اما حمایت از آن لازم اســت. تاکنــون رابطه علم و 
فرهنگ و اقتصاد، روشن شد. مرتون معتقد است این سه، 

رابطه ای نیز با سیاست و با نهاد دولت دارند.

قرائترایجیوجودداردکهعلتپیشــرفت
غرب،ایناســتکهعلم،علیهدینوکلیســا
قیــامکردوآنهاراکنارزد.درحالیکهشــما
میگوییــددرآندوره،تنهــاقرائتیازدین
بودکهتضعیفشــد،درحالیکهقرائتدیگر
یعنیپروتســتانتیزمازعلــمحمایتکردوبه

آنپیوندخورد.
قرائت جنبش روشنگری این است که علم به عنوان  �

ســامان فکری مدرنیته از دل یک گسســت ایجاد شــده 
است. گفته می شود که غرب در دوره ای، دچار گسست 

شــد و نهادهای پیشــین خود را کنار گذاشت و نهادهای 
جدیدی را آفرید. آن ها این تبیین را درباره انقلاب فرانسه 
به کار بــرده و بحث می کنند که چگونه فرهنگ اروپایی 
از یک فرهنگ قدسی به یک فرهنگ سکولار بدل شده 
و تحــولات مختلفی را در ابعاد مختلف معرفتی رقم زده؛ 
اما در قرائت روشــنگری یک لایه ایدئولوژیک نیز وجود 
دارد؛ یعنی هرچند که روشــنگری با علم و فلســفه پیوند 

دارد، اما بــه نظر من قرائتش از 
تحــول فرهنگــی در غرب که 
طی آن نظریه گسست فرهنگی 
را مطرح می کنــد، یک قرائت 

ایدئولوژیک است.
این در حالی است که در قرائت 
جامعه شناختی از تحول فرهنگی 
در غــرب، مــا بــا اســتحاله یا 
 )Transformation( دگرگونی
روبه رو هســتیم و نه گسست. 
در اســتحاله یــا دگرگونی، فرم 
یا فرماســیون تغییــر می کند و 
دگرگون می شــود؛ یعنی چنین 
نیســت که دین حذف شــود، 
بلکــه در آن دگرگونــی ایجاد 
می شود. این دگرگونی در نهاد 
دین، زمینه ای برای رشــد علم، 
نهادهای اقتصــادی و نهادهای 

فرهنگی شد.
ماکس وبر در مهم ترین اثرش؛ 
یعنی اخاق پروتســتان و روح 
ســرمایه داری نشان می دهد که 
اخــلاق پروتســتانتیزم، چگونه 

به تکوین روحیه ســرمایه داری کمک می کند. به عبارتی 
نشان می دهد که چگونه نهادهای اقتصادی مدرن، از دل 
نهضت پروتستانتیزم نتیجه می شوند. وبر در صفحات آخر 
کتاب اخاق پروتســتان و روح ســرمایه داری، می گوید 
چنیــن تحقیقــی باید دربــاره رابطه علم و دیــن و به طور 
مشخص درباره تأثیر پروتســتانتیزم بر رشد علم نیز انجام 

شود.
مرتون در تدوین رساله اش از این سخن وبر الهام می گیرد 
و بــا پیگیری نشــان می دهد کــه چگونه پروتســتانتیزم 
زمینه های مشروعیت بخشــی برای علــم را فراهم کرد و 
اینکــه دانشــمندان اولیه به لحاظ جمعیتی بیشــتر در بین 
پروتســتان ها بودند تا بین کاتولیک ها. کار مرتون، قرائتی 

جامعه شناختی از شکل گیری علم مدرن در اروپاست.
آرتور کاســتلر نیز کتابی تحت عنوان خوابگردها دارد که 
در آن نشان می دهد حتی گالیله می توانست با کلیسا کنار 
بیاید و مســئله اش را با آن ها حل کند. از نظر او تنش های 
بین علم و دین تا حدی اتفاقی و تصادفی بود و شــاید در 
زمینه هایی قابل حل و فصل هم بود. او حتی نشان می دهد 
که پیشرفت دانشمندان جدید گاه همراه با یک بازگشت 
به عقب بوده اســت. دانشمندی چون کپلر، در پیشرفتی 
که در زمینه نجوم و جهان شناســی بــه وجود می آورد، به 
یک معنا بازگشت به اندیشــه های فیثاغورثی داشته است 
زیرا فیثاغورثی ها به ریاضیات اهمیت می دادند؛ بنابراین، 
پیشرفت نه تنها به معنای گسست از گذشته نیست، بلکه، 
در برخی موارد، عناصری از بازگشت به گذشته را نیز دربر 
می گیرد. برای نمونه در علم جدید به این نتیجه رسیده اند 

که زمیــن، مرکــز جهان نیســت بلکه خــودش پیرامون 
خورشــید در حال گردش اســت. نظریه عــدم مرکزیت 
زمین، در یونان قدیم هم وجود داشــت و فیزیکدانان قرن 
هفدهم به دیدگاه کهنــه فیثاغورثی اهمیت ریاضیات در 

شناخت جهان بازگشت کردند.
بنابراین از نظر جامعه شناسی، پدیده گسست ممتنع است؛ 
یعنی به لحاظ فرهنگی ما نمی توانیم از صفر شروع کنیم؛ 
ارتباط خودمان  به یکباره  نمی توانیم 
را با زبان، جامعه و ســنت فرهنگی 
قطع کنیــم. مــا همیشــه گفتمان 
جدید را جایگزین گفتمان پیشــین 
می کنیــم. درحالی که در بســیاری 
از موارد، گفتمــان جدید هم همان 
عناصر پیشــین را دربــر دارد؛ فقط 
در یــک صورت بنــدی جدید ارائه 
می شود. به همین دلیل است که آن 
را اســتحاله می گویند و اینجا فقط 
فرم و شکل است که تغییر می کند. 
ضمن اینکه سبک جدیدی است، 
عناصــر پیشــین را نیــز درون خود 
دارد. درواقــع آن عناصر را به نحوی 
فراخوانــده و درون خــودش ادغام 
و ترکیب کرده و بــا افزودن عناصر 
جدیدی بر آن به سبک جدیدی از 

اندیشه دست می یابد.
اینجا بحث بر ســر تعــارض علم و 
دین نیست. باید دید این بحث ها چه 
نوع دستاوردهایی در جامعه خودمان 
می توانند داشته باشند. منظور من این 
است که علم برای شکل گیری اش 
حتماً به مشــروعیت نیــاز دارد و دین یکــی از منابع مهم 
مشروعیت بخشی است که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم، 
ایــن کار را انجــام دهد. وقتی می گویند جامعه شناســی 
یعنی ســکولاریزم، یا توجه به اندیشه های غربی، یا برخی 
جامعه شناســی را در برابر تئولوژی یا الهیات قرار می دهند 
و می گویند که جامعه شناســان عدالــت اجتماعی را در 
برابــر عدل الهی گذاشــته اند و نتیجــه می گیرند که این 
یک انحراف است، آنگاه جامعه شناسان چطور می توانند 
کار کنند، حــرف بزنند و مردم حرف های آن ها را جدی 
تلقی کنند؟ وقتی در جامعه گفته می شود »العلم علمان، 
علم الادیان و علم الابدان« این جمله برای علم پزشــکی 
مشروعیت فراهم می کند. بسیاری از علما نیاز به پزشک 
و درمان دارند و لذا برای دانش پزشــکی نیز مشــروعیتی 
فراهم شده است. برای دانش مهندسی نیز با این استدلال 
مشــروعیت فراهم می شود که جامعه اسلامی به قدرت و 
بنابراین به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد. وقتی جامعه بخواهد 
قدرت سخت خود را در جهان معاصر تثبیت کند، همین 
امر مشــروعیتی برای علوم مهندســی ایجاد خواهد کرد؛ 
بنابراین علوم مهندسی و مهندسین ما در جامعه مشروعیت 
ا اسْــتَطَعْتُم  واْ لَهُم مَّ عِدُّ

َ
دینی دارند و این ها در خدمت »وَ أ

ةٍ« تلقی می شــوند. موشک های دوربرد می سازند،  ن قُوَّ مِّ
تکنولوژی های کاربرد انرژی هسته ای را فراهم می کنند، 
یا علوم بنیادین همچون فیزیک را تقویت می کنند. از آنجا 
که نگاه سیاسی ما به نحوی با دین ارتباط دارد، بنابراین هم 
نظام دینی، هم نظام سیاســی ما در حال مشروعیت بخشی 

به دانش فیزیک و مهندسی است.

در قرائت جامعه شناختی “
از تحول فرهنگی در غرب، 

ما با استحاله یا دگرگونی 
)Transformation( روبه رو 

هستیم و نه گسست. در 
استحاله یا دگرگونی، فرم 

یا فرماسیون تغییر می کند 
و دگرگون می شود؛ یعنی 

چنین نیست که دین حذف 
شود، بلکه در آن دگرگونی 

ایجاد می شود. این دگرگونی 
در نهاد دین، زمینه ای 

برای رشد علم، نهادهای 
اقتصادی و نهادهای 

فرهنگی شد
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همین مشروعیت بخشی ها باعث می شود که اکثر نامزدهای 
وزارت علوم، از رشته های مهندسی باشند. علوم پزشکی 
هم آن قدر مشروعیت پیدا کرد که حتی وزارتخانه ای برای 
خود فراهم کرد. در این چند روز هم تمام کسانی که برای 
کابینه معرفی شدند، از بین پزشکان و مهندسان بوده اند: 
فرجی دانا، ســورنا ســتاری، نیلی منفــرد، توفیقی، دانش 

آشتیانی، خاکی صدیق، همگی 
دکترای مهندسی دارند؛ اما حتی 
نام یک جامعه شناس یا مورخ در 
این میان مطرح نشــد. این گونه 
اســت که مشــروعیت ها شکل 
پیدا می کند و  بر  مســیر توسعه 

دانشگاه ها تأثیر می گذارد.
از هــم وزیــری اگــر
جامــعهشناســــان بیــن
انتخــاب مورخیــن یــا
امکان بههرحال شــود،
رویکــرد اجراییکــردن
خودرانخواهدداشت.

از آنجــا کــه این رشــته ها  �
بــه ذهن  ندارنــد،  مشــروعیت 
کســی خطور نمی کند که یک 
جامعه شناس را مثلًا برای وزارت 

علوم معرفی کند. اگر هم یک جامعه شناس بیاید از او انتظار 
دارند بحث علوم اســلامی یا اسلامی سازی علوم را مطرح 
کند. گویا علوم انسانی، غیراسلامی و غیرمسلمان هستند 
و لازم اســت که مسلمان شوند؛ یعنی کل علوم انسانی، از 
فیلتر فقه و الهیات بگذرد تا پالوده شود و بتواند مورداستفاده 
قرار گیرد. اگر چنین استحاله ای انجام شود، علوم انسانی به 
علم کلام تبدیل خواهد شد؛ درحالی که هدف علم کلام، 
اثبات وجود خداســت؛ بنابراین جامعه شناسی ای را ترتیب 
خواهند داد که قرار است اثبات وجود خدا کند، در حالی 
 که کار یک جامعه شــناس، اثبات وجود خدا نیست، بلکه 
مطالعه فرآیندهای اجتماعی اســت. یک پزشک هم وقتی 
جراحی می کند، لزوماً وظیفه اش اثبات وجود خدا نیست. 
ممکن اســت باور به خدا داشته یا نداشته باشد، اما کارش 
را برای تأمین سلامت بیمار انجام می دهد. مهندس نیز در 
درون نظام دانش فنی، پــرورش می یابد و می داند که مثلًا 
تکنولوژی خودرو را چگونه پیش ببرد تا خودرویی ایمن تر 
و بــا مصرف بنزین کمتر تولید شــود، آلودگی اش کمتر و 
سرعتش مناسب تر باشد. حال راننده چنین ماشینی ممکن 
است به کلیسا برود یا به کاباره! مهندس در طراحی خودش، 
کاری به این مســائل ندارد. جامعه شــناس هم به دنبال آن 
است که در یک جامعه، امر اجتماعی را چگونه پیش ببرد، 
ارزش ها و نهادها سرپا باشند، کار کنند و با هم تعامل داشته 
باشند و اینکه تکوین سرمایه اجتماعی چگونه رخ می دهد 
و چنین نیســت که ذهنش متوجه اثبات یا نفی خدا باشد. 
کار جامعه شناسی به عنوان دانش و یک نهاد مستقل به گونه 
دیگری است؛ اما در عین حال همین نهاد مستقل نیز باید در 
فضای جامعه، از مشروعیتی که در موردش سخن گفتیم، 
برخوردار باشد. گویا دین به آن می گوید این کارها خوب 
و مفید اســت، سرمایه اجتماعی امر مثبتی است، به کارت 
ادامه بده! در اســلام، تأکید زیادی روی سرمایه اجتماعی 
وجــود دارد: از صله  رحم گرفته تــا ارتباطات اجتماعی و 

توجه به همسایگان و ...

گفته می شــود یک مؤمن نباید بیش از ســه روز با مؤمن 
دیگری قهر باشــد. همه این ها چیزی نیســت جز اصلاح 
و تألیــف قلوب و نزدیک کردن افراد بــه یکدیگر. این ها 
فرآیندهای اخلاقی اســت که جامعه شناس نیز با نگاهی 
دیگــر متوجه همین فرآیندها اســت. از قضا از نظر برخی 
جامعه شناســان اولیه مانند دورکیم، هدف جامعه شناســی 
مانند هــدف دین تأمیــن اخلاق 
اجتماعی اســت و این دو در یک 
مســیر حرکــت می کننــد؛ ببینید 
چقدر این سخن زیباست. این دو 
با هم تعارض ندارند، اما به شیوه ها 
این  به  و رویکردهــای مختلفــی 

موضوع می پردازند.
جامعه شناســی،  دورکیم  نظــر  از 
علــمِ اخــلاق اســت؛ همان طور 
کــه دیــن نیــز معرفــت اخلاقی 
کارش  جامعه شناســی  اســت. 
جست وجوی واقعیت های اخلاقی 
است اما دین بیشــتر به آرمان های 
اخلاقی توجه می کند. دین بیشتر 
وجدان فــردی را مخاطــب قرار 
می دهد و جامعه شناســی بیشتر به 
هر  می پردازد.  اجتماعی  نهادهای 
دو می خواهند انســانی را پرورش 
دهند که از منافع فــردی اش به نفع منافع اجتماعی کوتاه 
بیاید. جامعه شناسی در فضایی با تفاسیر مساعد کنشگران 

اجتماعی از آن می تواند مشروعیت یابد.
اما نحوه تفســیر کنشــگران اجتماعی در ایران موجب از 
دســت رفتن مشــروعیت علوم اجتماعی می شود. به نظر 
من در شــرایطی که علوم انســانی فاقد مشروعیت باشد، 
ســایر علوم نیز نمی توانند رشــد کنند؛ زیرا علوم مختلف 
بــه لحاظ معرفتی با یکدیگر پیوند دارند. اگر قرار اســت 
دانش مهندســی و یا علوم پایه رشد کنند، باید رشته هایی 
مثل جامعه شناسی، فلسفه، مطالعات فرهنگی پایه و ادبیات 

نیز به طور موازی موردتوجه قرار گیرند.
توســعه ناموزون در علم ممکن نیســت و همه شاخه های 
مختلــف علم با هم رشــد می کنند و بــا یکدیگر ارتباط 

درونی دارند.
درموردشــورویدیدیمعلومفضاییرشــد
یکبعدیداشــتاماحوزههــایدیگرعلم،

اینگونهنبود.
به همین دلیل هم موفــق نبودند؛ تکنولوژی فضایی  �

داشــتند اما نتوانستند تکنولوژی اتومبیل داشته باشند. این 
در حالی اســت که علم و تکنولوژی -یعنی هم دانش و 
هــم کاربرد آن- با هم یک هویت را تشــکیل می دهند. 
اکنــون نیز در ایران روی دانش نظامی تأکید می شــود و 
چون پشتوانه مالی دارد، تولیداتی نیز خواهد داشت؛ اما در 

صنایع دیگر چنین نیست.
در کشــورهای صنعتی پیشــرفته همچون آلمان، فرانسه، 
کانادا، امریکا و اســترالیا، می بینیم دانش علوم انســانی، 
فنی و پزشــکی، با یکدیگر رشــد پیدا کرده اند و هر جا 
که جامعه شناســی نیســت، می بینیم مهندسی پیشرفته ای 
هم نیســت؛ یعنی علوم این گونه با یکدیگر ارتباط دارند. 
نمی تــوان به دانشــی تقدس بخشــید و از دانــش دیگر 

تقدس زدایی کرد؛ چراکه علوم سرنوشت واحدی دارند.

مسئله دیگری که موجب تقدس علوم فنی و علوم پزشکی 
می شوند که حتی ریشه هایی نیز در پیش از انقلاب داشته، 
همین تشکیل دانشــگاه های فنی و علوم پزشکیِ مجزا از 
حوزه دانشگاه هاست. مفهوم دانشگاه یا یونیورسیته، نوعی 
جامعیت را نشــان می دهد. رشته های مختلف درون نهاد 
علم، در تعامل با یکدیگر هســتند؛ بنابراین در دانشگاه ها 
باید هم رشــته مهندسی، هم پزشکی و هم هنر و معماری 
و هم ادبیات و الهیات داشــته باشیم و این مجموعه است 
که در تعامل با یکدیگر، رشــد می کنــد. ولی در ایران ما 
دانشــگاه های فنی جداگانــه ای چون شــریف، خواجه 
نصیــر، امیرکبیر، علم و صنعــت و صنعتی اصفهان و ... 
داریم. از طرف دیگر چه در تهران و چه در شهرســتان ها، 
دانشــگاه های علوم پزشــکی جدا از دانشــگاه هم زیاد 

داریم.
بنابرایــن در ایران اتفاقی که افتاده، این اســت که مفهوم 
دانشــگاه جامع از بین رفته اســت و این از عواملی است 
که جلوی رشــد علمی را می گیرد. دانشــگاه های بزرگ 
دنیا، همه رشــته ها را با هم دارند. تنها کوبا و ایران هستند 
که صاحب دانشــگاه های علوم پزشــکی جدا هســتند. 
مؤسسات آموزش عالی فنی جداگانه در دنیا وجود دارند، 
اما به صورت تکنیکوم یا مؤسسه آموزش عالی فنی و نه با 

عنوان دانشگاه.
درفرانســهدانشــگاهپلیتکنیــکازجایگاه

مهمیبرخورداراست.
حتی بــه آن هم دانشــگاه نمی گوینــد، می گویند  �

پلی تکنیک که ترجمه آن به فارســی می شــود دارالفنون. 
وقتی امیرکبیر دارالفنون را ایجاد کرد، نگاه فنی به توســعه 
ایران داشــت. ولی در دوره پهلوی اول و دوم، دانشــگاه 
مطرح شــد. در حیاط دانشــگاه تهران، قبــل از انقلاب، 
دانشــجویان پزشــکی، مهندســی، هنر و علوم انسانی با 
همدیگر تعامل داشــتند. در خوابگاه هم یک دانشجوی 
معماری ممکن بود با کســی که فلسفه یا عمران خوانده 
بود، هم اتاق شود. این تعامل ها و این تبادل ها باعث می شد 
ذهن دانشــجویان چندلایه ای و غنی شــود. این در حالی 
است که فارغ التحصیلان امروز پزشکی، عمدتاً یک بعدی 
هستند؛ چراکه طی شش هفت سال تحصیل در دانشکده 
پزشکی، تنها با پزشکان سر و کار دارند. پزشکانی که در 
دانشــگاه جامع پرورش می یافتند، جامع تر فکر می کردند 
تا پزشــکان دانش آموخته در دانشــگاه های علوم پزشکی 
کنونی که یک بعدی هســتند. من در دوره دانشجویی در 
دانشــگاه تهران با چند مهندس و پزشک ارتباط داشتم و 
هنوز هم این ارتباطات باقی اســت ولی دانشجویان فنی و 
پزشکی در دانشــگاه های تخصصی فقط با هم رشته های 
خود تعامل دارند. اطراف دانشجویان مهندسی و پزشکی 
در پربارترین دوران عمرشان، تنها دانشجویان مهندسی و 
پزشــکی حضور دارند و برخی از ایشان حتی یک بحث 
فلسفی هم نشنیده اند، یا گفت وگویی با یک جامعه شناس 
نداشته اند. یک مهندس یا پزشــک تدریجاً به این نتیجه 
می رســد که علم یعنی همین چیزی که او می داند؛ گویا 

علم تنها همین مهندسی یا پزشکی است.
بنابراین مفهــوم علم جامع، از دانشــگاه برمی خیزد. این 
وضعیت فعلی که نهادینه هم شــده، با بحران روبه روست 
و ما چیزی به نام یونیورســیته نداریم. این مطلب در مورد 
دانشــگاه علامه طباطبایی هم صادق اســت که به سمت 
حوزه ای شــدن پیش می رود؛ رشــته های علوم انسانی نیز 

“ برخی جامعه شناسان 
اولیه مانند دورکیم، هدف 

جامعه شناسی مانند هدف 
دین تأمین اخلاق اجتماعی 
است و این دو در یک مسیر 

حرکت می کنند؛ ببینید 
چقدر این سخن زیباست. 

این دو با هم تعارض ندارند، 
اما به شیوه ها و رویکردهای 

مختلفی به این موضوع 
می پردازند.
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نباید به تنهایی در یک دانشــگاه وجود داشــته باشند. این 
اشکالی ندارد که مدرســه عالی مددکاری یا حسابداری 
داشته باشیم، اما اســم آن را نمی توان دانشگاه گذاشت. 
چراکه هدف و رسالت دانشگاه این است که مفهوم جامع 
دانش را ترویج کند. با مفهوم جامع دانش است که علم، 

امکان توسعه می یابد.
مــا می توانیــم گله کنیم که چرا رشــته ما را به رســمیت 
نمی شناسند و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی 
حوزویون، به رشته ما به چشم یک رشته غربی می نگرند. 
درحالی که همه دانش ها غربی هســتند؛ مگر پزشکی از 
غرب نیامده؟ از یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد که 
از مکانیک به جامعه شناسی آمده بود، دلیل تغییر رشته اش 
را ســؤال کردم، گفت شنیده بودم که جامعه شناسی لازم 
است اسلامی شود، فکر کردم شــاید بتوانم در این راستا 
کمکی بکنم. من گفتم ای داد بیداد، رشته جامعه شناسی 
از ابتــدا در واکنش به نــگاه مکانیکی به جهان شــکل 
گرفت، ببینید وضع ما چقدر خراب شــده که حال باید از 

رشته مکانیک، برای تغییر جامعه شناسی بیایند!
این ها به راحتی در مورد جامعه شناســی صحبت می کنند، 
اما یک جامعه شــناس نمی تواند حرفی داشته باشد. چند 
روز پیــش به اتفاق برخی اســاتید رشــته های مختلف در 
همایشــی با موضوع بحران آب صحبــت می کردیم. من 
گفتم ما خودمان، از خودمان دعوت کرده ایم که اینجا در 
مورد آب صحبت کنیم؛ زیرا هیچ نهادی سخنان ما را در 
مورد آب به رسمیت نمی شناسد و دعوت و تقاضایی هم از 
ما نمی کنند. چند سال پیش هم در انجمن جامعه شناسی 
یک همایش با عنوان »جامعه، محیط زیست، آب و منابع 
طبیعی« برگزار کردیم. نهادهای مسئول حمایت چندانی 
نکردنــد. گویا ورود ما در این مســائل، نوعی »فضولی« 
تلقی می شود؛ درحالی که در همه جای دنیا جامعه شناسان 
در کنــار مهندســین هســتند؛ یعنــی تا زمانــی که یک 
جامعه شناس، یک طرح مهندسی را تأیید نکند، آن طرح 

به خاطر اجتناب از عوارض منفی اجرا نخواهد شد.
منظورتــانایناســتکــهعدمرشــدعلمی
کشــور،بهخاطرتخصصیشدنبیشازحد

رشتههاست؟
درواقــع به خاطر تخصصی شــدن بیــش از حدی  �

اســت که به نوعی سکتاریسم بینجامد؛ به نحوی که علوم 
و دانش ها را از هم جدا کرده و کم کم آن ها را بوروکراتیزه 
کند که به آن دیوانی شــدن علم نیــز می گویند. این نوع 
از تخصصی شدن علم یعنی بر قامت علم، لباس سازمان 
بپوشــانیم، یا به عبارتی »سازمانی کردن علم«. سی رایت 
 Bureaucratization Of( میلــز از دیوانی شــدن علــم
Science(  سخن می گوید. نتیجه کاربردی این دیدگاه، 
این اســت که وزارت بهداشــت به وجــود می آید؛ یعنی 
یک لباس دیوانی بر دانش پزشــکی پوشانده می شود. به 
یاد دارم وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تشــکیل شــد، برخی خیلی خوشــحال بودند که تجربه 
خوبــی اســت و علم را با عمــل ترکیب کرده و اســاتید 
پزشــکی در بیمارســتان ها برای آموزش پزشکی حضور 
داشــته و در درمان مؤثرند. بعد برخی مهندسین با استناد 
بــه این تجربه می گفتند که همین کار را برای رشــته های 
مهندســی انجام دهیم و رشته های مهندســی را زیر نظر 
وزارت صنایع ببریم و آن را تبدیل کنیم به وزارت صنعت، 
تولید و آموزش مهندسی! لابد رشته های علوم انسانی هم 

باید بروند زیر نظر ثبت احوال؛ چون ظاهراً علوم انســانی 
فقــط به درد کارمندی ثبت احوال می خورد. یا در بهترین 
حالت، علوم انسانی زیر نظر وزارت فرهنگ رفته و تبدیل 
شــود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش علوم 
انســانی! این یعنی دیوانی کــردن علم؛ علم نباید در قالب 
سازمان های اجرایی تا این حد محدود شود. درست است 
که علم باید در مواقعی با عمل پیوند بخورد، اما لازم است 
که آموزش علمی، جدا از سازمان های عملی دنبال شود.
بــهنظرمیرســدبــههمیــندلیلاســتکه
دانشــگاه بــا صاحبنظــران از عــدهای
فرهنگیانمخالفتمیکردندومیگفتندکه
معلمبایدابتدادرجامعیتیکدانشگاهقرار

گیردوبعدمعلمشود.
در دنیــا مراکزی داریم کــه مخصوص تربیت معلم  �

است و مثلًا کارشان این است که معلمان علوم اجتماعی 
تربیت کنند که بتوانند دانش اجتماعی را به طور عملی به 
دانش آموزان منتقل کنند؛ اما در ایران، طرح درس دانشگاه 
تربیت معلم تفاوتی با دانشگاه های دیگر نداشت؛ بنابراین 
دانشــگاه تربیت معلم، معلم تربیت نمی کرد. دانشجویان 
این دانشــگاه برای شان روشــن نبود چرا باید معلم شوند، 
می خواســتند ادامه تحصیل داده و دکترا بگیرند. بعد هم 
اسم دانشــگاه تربیت معلم، به دانشــگاه خوارزمی تبدیل 
شد. واقعاً تربیت معلم یک امر ضروری است. همان طور 
که شــاید کشــور نیازمند مهندسینی باشــد که بروند در 
کارخانــه و کار اجرایی و عملی بکنند؛ نه اینکه صرفاً در 

دانشگاه مشغول مباحث بنیادی باشند.
مــن نام ایــن را تقســیم کار می گــذارم و معتقد به یک 
نظام دوگانه آموزش عالی هســتم. این نظام، مبتنی بر دو 
مفهوم کالج و دانشــگاه اســت. در نظام دوگانه آموزش 
عالی، کالج، فنی تر و تکنیکی تر و کاربردی تر است مانند 

حسابداری دوســاله، یا خدمات 
اجتماعــی چهارســاله یا مدرک 
مدیریت صنعتی و این بخش قرار 
نیست به نظریه پردازی و مباحث 
درحالی کــه  بپــردازد؛  بنیــادی 
دانشــگاه جــای نظریه پــردازی 
بیشــتر اســت. امروزه می گویند 
در  بایــد رشــته جامعه شناســی 
شــود،  کاربــردی  دانشــگاه ها 
لیســانس  دوره  در  درحالی کــه 
باید  رشته جامعه شناســی، صرفاً 
بنیادهای نظری مانند ســنت ها و 
بینش های جامعه شناسی آموزش 
داده شود تا فرد یک ذهنیت کلی 
از این رشــته پیدا کند. این رشته 
نباید به سرعت وارد کاربرد شود، 
اما در جایــی نیز باید لیســانس 
خدمات اجتماعی یا برنامه ریزی 
یا تعاون یا رفــاه اجتماعی ایجاد 
شود که کاربردی باشند. گاهی 

می بینیم در لیسانس رفاه اجتماعی، آموزش های تئوریک 
پیشرفته داده می شود؛ اما در جامعه شناسی که یک رشته 
بنیادی اســت، بر کاربردی شــدن آن تأکید دارند. بعد 
می بینیم دانشجویی تربیت شــده که از پرورش بنیادهای 

فکری لازم، برخوردار نیست.

پیــش از انقــلاب بــه دو مفهوم کالــج و دانشــگاه، یا 
مدرســه عالی و دانشگاه رسیده بودیم مانند مدرسه عالی 
پرســتاری، مدرسه عالی خدمات اجتماعی، مدرسه عالی 
حسابداری، ولی به آن ها دانشگاه گفته نمی شد؛ اما امروزه 
حتی به مراکز علمی و کاربردی هم دانشگاه می گویند؛ 
درحالی که این ها واقعاً دانشگاه نیستند. لزومی ندارد تمام 
مراکز موجود در آموزش عالی، نام دانشگاه داشته باشند؛ 
و این الگویی است که در آلمان و فرانسه وجود دارد؛ یعنی 
این مدارس صرفاً تکنیســین پــرورش می دهند. جامعه به 
کسانی نیاز دارد که خوب یاد گرفته باشند چگونه ماشین 
را تعمیر کنند، حسابداری انجام دهند، پرستاری کودک 
یا سالمند را به خوبی انجام دهند؛ خیلی هم اصولی و دقیق 
یاد گرفته باشــند. فردی هم که این آموزش ها را دریافت 

می کند، کارش را در جامعه به طور دقیق انجام دهد.
در ایــران، به محــض اینکــه دانشــجویی فوق لیســانس 
روان شناســی بگیرد، بــه او اجــازه دایرکــردن کلینیک 
می دهند. درحالی که در آلمان، حتی بعد از اخذ دکترای 
روان شناسی بالینی نیز باید سه سال کارورزی جدی انجام 
شــود،  بعد بیمه با آن ها قــرارداد می بندد؛ چراکه ســر و 
کار ایشان، با انسان هاســت و این نیاز به سه سال آموزش 
عملی مناسب دارد. در ایران، بیمه به جز پزشکان با کسی 
قرارداد نمی بندد؛ یعنی با روان شناســان قرارداد نمی بندد. 
در تعریف نظام دانش و در تعریف نهاد دانش با نهادهای 

دیگر، مشکلات زیادی داریم.
یکیازاساتیدکرهجنوبیبهیکدانشجوی
محیطزیســتایرانیگفتــهکــهایرانیهادر
سراسردنیا،نابغهدارندامانمیدانمچراایران
بهتناسبچنیناســتعدادهایی،توسعهنیافته
است؟نظرشمادربارهایندیدگاهچیست؟

علــم یک فعالیت جمعی و نهادی اســت و نه یک  �
فعالیت فردی. اگر شــرایط کار 
جمعــی و نهادی فراهم نشــود، 
می تــوان مجموعــه ای از افــراد 
نابغــه را هم در کنار هم داشــت 
که برآیند کارشــان صفر باشــد. 
در ایــران بدین گونه اســت که 
زیادی  ســواد  فارغ التحصیــلان 
دارنــد ولــی نــگاه جمعــی به 
فعالیت علمی ندارند. پزشــکان، 
مهندسان و فیزیک دانانی هستند 
که هریک تخصصــی دارند اما 
ارتباطی با هم نداشــته و تشکیل 
 )Community( »یک »اجتماع

علمی را نمی دهند.
معمولًا علــم در ایــران از همان 
ابتدا با یک رقابت فردگرایانه آغاز 
می شود. از دبستان به دانش آموز 
بخــوان،  »درس  می گوینــد، 
اینکه  به جای  باش!«.  شاگرداول 
دانش آمــوزان را به صورت تیمی 
وارد کار علمی کنند، معلم با ذهن فردی ایشان سر و کار 
دارد تــا دانش در ذهن فــردی دانش آموز ذخیره و حفظ 
شــود. دانش آموزی موفق اســت که ذهنــش را مملو از 
انبوه دانش کرده باشــد؛ بنابراین بچه ها یاد می گیرند که 
از ابتدا با هم رقابت داشــته باشــند و کارشــان را به شیوه 

علم در بدو پیدایش خود باید “
از دین مشروعیت بگیرد، 

بی آنکه دین مانعی را بر سر 
راه علم ایجاد کند. درواقع در 

پروتستانتیزم، رابطه ویژه ای 
بین علم و دین فراهم شد که 

اجازه می داد محقق به طور 
شکاکانه و آزاداندیشانه، 
با همه پدیده های علمی 
برخورد کند و همه چیز 

را مورد سؤال، آزمایش و 
کنکاش قرار دهد



شـماره 105شهریور و مهر  9296

فــردی پیش ببرند. این ذهن فردی، ظرفیت کار جمعی را 
ندارد و به همین دلیل، اجتماعات علمی ما ضعیف است. 
برای نمونه در دانشــگاه تهران، هشتاد استاد در رشته های 
مختلف جامعه شناســی وجود دارد که عمدتاً یا نسبت به 
یکدیگر بی تفاوت هستند، یا با هم وارد رقابت های اداری 
شده اند که چه کسی ســمت اداری بالاتری داشته باشد 
و چگونه بودجه بیشــتری به دســت آورد. این مســیر به 
نظریه پردازی جامعه شناســی منجر نمی شود؛ درحالی که 
نظریه پردازی نیازمند آن است که حلقه های گفت وگویی 
شکل بگیرد. برای نمونه 10 استاد جامعه شناسی کنار هم 
بنشینند و از هم یاد بگیرند؛ درحالی که در حال حاضر هر 
اســتادی حرف نهایی را برای خود می زند، گویا دیگران 

گاه دیگران را تحقیر می کند. چیزی نمی دانند و ناخودآ
علم باید نسبتی با نهادهای اجتماعی پیرامون داشته باشد. 
از طرف دیگر یــک مجموعه ارتباطــات درونی نیز باید 
در نهاد علم وجود داشــته باشد تا به شکل گیری اجتماع 
علمــی و فرهنگ علمی و اخلاق علمــی بینجامد. اگر 
این ســه عامل وجود نداشته باشــند، علم تبدیل می شود 
بــه یــک مجموعــه از محفوظــات؛ من به دانشــجویان 
جامعه شناســی می گویم شــما باید بینش، روحیه، روش، 
کنش و منش جامعه شناسی داشته باشید؛ بنابراین ما فقط 
کتاب خوانده ایم، آن هم اگر خوب خوانده باشیم! وقتی 
این دانشــجوها به خارج از کشور می روند، در یک زمینه 
نهادی مناســبی قرار می گیرند و آن زمینه نهادی می داند 
که چگونه از دانسته های ایشان استفاده کند و وقتی به آن 

زمینه پیوند می خورند، فرد موفقی می شوند.
محافل علمی دلالت خاصــی دارند؛ برای نمونه خانواده 
و گروه دوســتی یک اجتماع )Community( است؛ در 
خانواده و گروه های دوســتی، روابط افــراد، غیرمادی و 
عاطفی و دوستانه است. این ها ارزش ها و تعلقات مشترک 
دارند. البته یک فرقه دینی نیز کامیونیتی اســت. در برابر 
مفهوم »اجتماع«، مفهوم »جامعه« قرار دارد. مبنای روابط 
در جامعه را اهداف ابزاری از پیش تعیین شــده تشــکیل 
 )Organization( می دهند؛ مانند بانک که یک سازمان
اســت. شــرکت ها، ادارات یــا ســازمان های صنعتــی، 
کامیونیتی نیســتند؛ امــا در درون این ســازمان ها امکان 
شکل گیری »اجتماع« وجود دارد. ممکن است در یک 
کارخانه، گروه هایی از کارگران با همدیگر یک کامیونیتی 

را تشکیل دهند.
برای رشــد علم به هــر دو نوع ارتباط نیــاز داریم؛ یعنی 
هــم ارتباط اجتماع مبنــا و هم ارتباط ســازمانی؛ که در 
ایــران در هر دو زمینه مشــکل وجود دارد. ما نتوانســتیم 
یک ســازمان علمی به نام دانشــگاه ایجاد کنیم که روی 
مقررات تعیین شــده خــودش حرکت کند و نســبت به 
خودش صادق باشد؛ یعنی دانشجو واقعاً دانشجو و استاد 
واقعاً اســتاد باشد و روابط بین این دو، درست تنظیم شده 
باشد. قواعد گزینش و استخدام استاد درست تنظیم شده 
باشــد و تحصیل دانشــجویان در چهارچوبــی رخ دهد 
که به رشــد علم کمک کند. در حــال حاضر همه این 
قواعد و چهارچوب ها در دانشگاه های ما با مشکل روبرو 
هستند. در انتخاب اســاتیدمان، معیارهای ایدئولوژیک 
نقش دارد و دانشــگاه به کانون امنیتی تبدیل شده است؛ 
یعنــی حاکمیتِ عناصــر برون نهــادی در نهــاد علم و 
دانشگاه. قرار نیســت در نهاد دانشگاه، نهادهای نظامی 
از قدرت برخوردار باشــند. با میلیتاریســم در دانشــگاه 
نباید انتظار رشــد علمی را داشت. روحیه میلیتاریستی و 

نظامی، در جای خودش لازم است و نظامیان هم باید به 
ارزش های خودشان پایبند باشند ولی وقتی وارد دانشگاه 
شــوند، دانشــگاه را از اســتاندارد خود خارج می کنند؛ 
زیرا نظامی گری مســتلزم اطاعت است و دانشگاه به قول 
مرتون مبتنی است بر شکاکیت سازمان یافته است. ما در 
دانشــگاه قرار اســت همه چیز را زیر سؤال برده و تحقیق 
کنیــم. ولی برای یک نظامی، خطوط قرمزی وجود دارد 
که باید به آن ها ایمان داشته باشد و از آن ها تخطی نکند. 
امــروزه در دانشــگاه های ما دو نهادی کــه ارزش هایش 
متفاوت اســت، ادغام نهادی می شــوند که البته هرکدام 
در ســر جای خودش، جایگاهی دارد ولــی وقتی ادغام 
می شــوند، نهاد دانشــگاه نمی تواند روی قواعد خودش 
پیش برود. یک دانشــگاهی در بحث دانشگاهی، خط 
قرمز ندارد. اگر هم چنین خط قرمزی وجود داشته باشد، 
آن را جامعه علمی مشــخص کرده و تذکر می دهد. آدم 
علمی قرار نیســت از طریق امنیتی کنترل شود، بلکه باید 
از طریق اجتماع علمی و سازوکارهای علمی کنترل شود. 
در شــرایطی که دانشگاه توســط نیروهای امنیتی کنترل 
می شــود، معنایش بی اعتمادی به دانشگاه و دانشگاهیان 
است. در اینجا دانشگاه نمی تواند کار علمی انجام داده 
و نظریه پردازی کند. دانشگاهیان کم کم تبدیل به افرادی 
می شــوند که چه بســا فرصت طلب بوده و صرفــاً دنبال 
گرفتن مدرک و ارتقاء اداری باشند. این وضعیت تدریجاً 

یک نگاه ابزاری به علم را ایجاد می کند.
نهــاد علم وقتی نتواند برمبنای قواعد خودش حرکت کند 
و قواعــد دیگری به نهاد علم تحمیل شــود، دچار فســاد 
می شود و نگاه کنش گرانه علمی تبدیل به نگاه ابزارگرایانه 
می شود. علم در اینجا تبدیل می شود به ابزاری برای منافع. 
چنین علمی بنا نیســت که مولد و زایا باشــد و طبعاً دچار 
فرمالیسم و صورت گرایی خواهد شد. دانشگاهیان صرفاً 
باید صورت هایی را رعایت کنند: مقالاتی در قالبی خاص 
بنویسند تا امتیاز بگیرند و دانشجویان کارهای فرمالیته ای 
انجــام دهند و مــدرک بگیرند. در اینجا دیگر کســی به 

محتوای علم نمی پردازد.

دانشــجویانهندی،چینی،پاکســتانی،ترک
وعــرب،بهنوعــیعِرقملــیدارند؛بــااینکه
حاکمیتآنهاهمملــیودموکراتممکن
استنباشد،اماساکنانخارج،نگاهبهداخل

دارنــدوبخشــیازدرآمدهــایخــودرابــه
کشــورخودبرمیگردانند؛امامعلومنیست

چراایرانیهااینعرقملیراندارند.
به نظر من علم، نسبتی هم با هویت اجتماعی دارد.  �

هرچند که چنین روابطی، نباید اســتقلال نهاد علم را زیر 
ســؤال ببرد. یکــی اینکه علم جدید در دنیــای جدید، با 
هویت های اجتماعی پیوند دارد. برای نمونه وقتی دانشگاه 
جدیــدی در ژاپن ایجاد می شــود، به نحوی برای تحکیم 
موقعیت ژاپن در دنیا نیز هست. پس این دانش و دانشگاه 

ژاپنی، با نوعی ملی گرایی در پیوند است.
در ایران، رضاشــاه ســعی کرد بنیان گذاری دانشگاه را با 
نوعی ملی گرایی پیوند دهد و دیدیم که همین دانشــگاه 
به رشــته زبان و ادبیات ملی، خیلی اهمیــت می داد و از 
بزرگان ادبیات فارســی هم مانند دهخــدا، ذبیح الله صفا 
و معیــن کــه کارهــای اساســی و بنیادین کردنــد، زیاد 
داشــتیم. ولی اکنون اســاتید ادبیات، مقاله می نویسند تا 
ارتقــا بگیرند. در حالی که آن بــزرگان، یک جنبش ادبی 
و فکــری ایجاد کرده و برای مــردم ادبیات تولید کردند؛ 
اما حالا کار کدام آثار علمی در عرصه عمومی و در بین 
جوانان خوانده می شود؟ کتاب هایی که دانشجویان امروز 
می خواننــد از آلبرکامو، نویســندگان غربی و افرادی مثل 
صادق هدایت است؛ گاهی هم به سمت عرفان معنوی یا 
کتب اگزیستانسیالیستی می روند. البته بهتر از آن است که 
هیچ چیزی نخوانند. خلاصه اینکه چیزی نداریم که برای 

مطالعه جوانان عرضه کنیم.
در برخی کشــورهای دیگر، دانشگاه ها طوری دانشجو را 
تربیت می کنند که تعلق اجتماعی شان نسبت به آن جامعه 
افزایش می یابد؛ بی آنکه پند و اندرز بدهند و بگویند شما 
باید در عمل متعهد باشید، دانشجو به موازات رشد علمی 
از نظر تعلق اجتماعی هم رشــد پیدا می کند؛ اما در ایران 
به موازات رشد علمی، دانشجویان فردی تر و اتمیزه تر شده 
و از بستر اجتماعی دور می شوند. سازوکار دانش به نحوی 
اســت که از مردم جدا می شــوند. این آموزش و پژوهش 
فردگرایانه به تحقیر مردم هم می ِکِشــد. ممکن است در 
خودمان احساس نخبگی کنیم و بگوییم چرا کسی قدر ما 
را نمی داند و برویم بنیاد نخبگان درست کنیم. تا جایی که 
من اطــلاع دارم، فقط کوبا و ایران دارای بنیاد نخبگان و 
دانشگاه علوم پزشکی هستند. در امریکا، فرانسه و آلمان، 
بنیــاد نخبگان وجود ندارد. در ایــران، مدارس نخبگان و 
تیزهوشان داریم که باید روی آن ها هم کار مستقلی انجام 
شــود. لازم است بررسی شــود که نهاد مدرسه در شرایط 

کنونی چه پیامدهایی برای زندگی ما داشته است؟
 در مقابــل کشــورهایی کــه ارز و علــم به کشــور خود 
بازمی گرداننــد، ما ظاهراً در ایران فقــط مهاجری تربیت 
می کنیم که برود و پشت ســرش را هم نگاه نکند. امثال 
دانشــگاه شریف، ســکوی پرواز و فرار مغزهاست و این 
نشــان می دهد که آموزش های ما با جامعه پیوند نخورده 

است.
نهاد علمی درواقــع دو کارکرد دارد: اول آموزش علمی؛ 
و دوم جامعه پذیر کردن )Socialization(؛ یعنی دانشجو 
باید به طــور هم زمان هم آموزش علمــی دریافت کند و 
هم یک کنشــگر اجتماعی فعال شــود. این دو کارکرد 
در ایران گویا به افزودن بر محفوظات ذهنی دانشــجویان 
و آماده ســازی آنان برای خروج از کشــور تبدیل شــده 

است.■

رابرتمرتون
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درآمد
در طول 32 ســال )از ســال 1364( حضورم در حوزه 
مسکن و شهرسازی )برنامه ریزی فضایی( تاکنون، در 
گزارش ها و مقالاتی متعدد به بخش مســکن در ایران 
پرداخته ام. آسیب شناسی شرکت های تعاونی مسکن و 
نظام استیجار، مسکن اقتصادی از لحاظ رابطه تعادلی 
اقتصــاد کلان بــا بخش مســکن، مســکن اقتصادی 
از لحــاظ طبقات ســاختمانی، نســبت و رابطه تراکم 
ســاختمانی با قیمت زمین و مســکن، آسیب شناسی 
سیاســت زمین در ایران و پیشــنهاد حــق تقدم خرید 
)حق شــفعه( بــرای بخــش عمومی، شــهروندزدایی 
کم درآمدها در برنامه ریزی شــهری و مســکن، رابطه 
متعارض بین بخش مسکن و بخش صنعت، مشارکت 
در تدوین و تصویب ســند توانمندسازی و ساماندهی 
ســکونتگاه های غیررســمی و نهادســازی برای آن، 
تعریف و اثبات وجود بورژوازی مســتغلات رانت جو 
و کژکارکردی و کژاندامی شــهر، شهری شــدن رانت 
در ایران، قفل شــدگی بخش مسکن و بالاخره تله های 
فضایــی فقر و رانت در ایــران، مهم ترین نوآوری های 
نظــری و گشــایش در مطالعات تجربــی در ایران در 
حوزه مســکن، از این قلم بوده اســت. البته طرح این 
برنامه هــا و گفتمان های جدید، بدون یاری همکارانی 
اندیشــمند و کوشــا )کــه از نیاوردن نامشــان در این 

یادداشت کوتاه پوزش می طلبم( میسر نمی بود.
در این مدت شــاهد پوســت بر اســتخوان شدن مرکز 
مطالعــات و تحقیقات شهرســازی و معماری، انهدام 
تحقیقات مســتقل به اســم کاربردی کردن تحقیقات، 
رایج شــدن رونگاری و نوگویی به جای نوآوری، رایج 
شدن الگوریتم های صوری در مقالات به جای دانش 
توســعه، به دور انداختــن برنامه های جامع مســکن و 
راه اندازی دلبخواهی پروژه های پرهزینه و بی سرانجام 
)چون مســکن مهر( بودم. بدتر از آن شــاهد بودم که 
چگونه مدیران و کارشناســانی چون من و برتر از من 
به تدریج یا کنار گذاشــته شــدند، یا تحت فشــارهای 
معنــوی و مادی چنان آن ها را خســته و رنجور کردند 
کــه اگر زنــده ماندند، تنها بــرای رهایــی از غم نان 
بکوشند یا به ناچار بکوچند؛ تا جای برای دولت مردان 
و دیوان سالارانی نوکیسه و رانت جو، پرمدرک و مدعا 
امــا توخالی )پر از خالی!( که چون آفتاب پرســت نیز 

رنگ عوض می کنند، بر سر سفره انقلاب باز شود.

 ایــن  همــه را گفتم تــا رو در روی این گونــه دولت مردان و دیوانســالارانِ کژخویِ 
کژاندیــشِ کژکارکرد فریاد کنم که به خود بنگرید کــه چگونه باعث ازدیاد فقر و 
شکاف مسکن، گســترش اسکان  غیررسمی و سکونتگاه های فرودست یا فراگیریِ 
تله های فضایی فقر گشــته اید؛ چگونه مانع شــدید که نهاد تعاونی های مســکن در 
ایران شــکل بگیرد؛ چگونه شهر را برای »رونق بخشیدن به بخش مسکن« فروختید؛ 
چگونه باعث شــدید عمده منابع بانکی در بخش مســکن و مســتغلات زمین گیر 
شــده، کارخانه ها تعطیل شــود و در عــوض مگامال ها و پاســاژها و مراکز خرید 
چــون قارچ از زمین بروید تا تولید ملی رو به نابودی رود؛ چگونه ابتدا با شــعارهای 
توخالی پوپولیســتی طرح جامع مســکن را کنار گذاشتید و بعد با شعارهای توخالی 
اما تزیین شــده، برای به بازارســپاری و در واقع برای به رانت ســپاریِ بازهم بیشــترِ 
جامعه، بازنگری آن را هم عمل نکردید؛ چگونه در پرده ســاترِ الفاظی آراسته چون 
بازآفرینی، مانع »بانک پذیری« کم درآمدها گشــتید؛ چگونه بهای مســکن شهری 
متعارف )90 تا 100 مترمربع( را از 3 تا 4 برابر درآمد سالانه خانوار در ابتدای انقلاب 
به 12 برابر آن رســاندید تا حتی از دســترس طبقه متوســط هم خارج شود و بخش 

مسکن نیز قفل شود و...
روایت کژاندیشی و کژکارکردی

 روایت کژاندیشــی و کژکارکردی در بخش مســکن و مســتغلات، روایت توسعه 
در ایران اســت؛ توســعه ای که تاکنون برون زا و درون نگر بوده است و نه درون زا و 
برون نگر. در نتیجه با قاطعیت باید گفت که مردم ایران هنوز به حق خود به توسعه،1 
نرســیده و در برخی زمینه ها چون مسکن حتی به آن نزدیک تر هم نشده اند. با این 
تفاوت که خلاف بخش صنعت و حتی کشاورزی، هیچ عامل تعیین کننده بیرونی 
)چون جنگ تحمیلی و تحریم و...( باعث کژکارکردی این بخشــی نبوده است. 
چراکه بخش مســکن کالایی ریالی، مقید به مــکان و غیر قابل تجارت با خارج و 
وابسته به منابع و صنایع داخلی )عمدتاً صنایع استخراجی و اولیه یا با فناوری پایین( 
است و ـ مگر در ساختمان های 20 طبقه به بالا ـ تجهیزات و فناوری ساخت آن در 
ایران موجود یا به آسانی قابل حصول بوده است. به طور مثال اگر گرانی و کمبود ارز 
اثری منفی بر بخش صنعت می گذاشت، باعث رونق بخشیدن به مسکن می گشت. 
پس تنها نبود دانش یا اراده کافی باعث ناتوانی این دولت مردان و دیوان سالاران در 
برآوردن حق توسعه مردم در حوزه مسکن می توانسته باشد. حال اگر در این بخشِ 
مســتقل از خارج اوضاع چنیــن بوده، آنگاه حدیث مفصل توســعه، در ایران را از 
حدیث مجمل بخش مســکن می توان بازخوانی کرد. جرالد مِیر، اقتصاددان بزرگ 
توســعه و گردآورنده دو مجموعه بســیار آموزنده درباره اقتصاد توسعه می گوید: 
بیش از کمبود هر عامل دیگری، این نقص دانش است که مانعی فراگیر بر سر راه 
توســعه به شــمار می رود. وی ادامه می دهد: گرچه آفرینش ایده ها شرط ضروری 
توســعه است ولی شــرط کافی نیست. توانایی کشــورهای مختلف در حال توسعه 
برای جذب این ایده ها نیز مهم اســت... اگر به کارگیری ایده ها به شــرایط سیاسی 
خاصی نیاز داشته باشد و این شرایط فراهم نباشد، یا اگر توانایی پذیرش این ایده ها 
متکی به تغییر نهادینی باشــد که ایجاد نشــده، در این صــورت نیز ایده ها بی فایده 
خواهند بود. پیرو آموزه جرالد مِیر، در این یادداشت که به عنوان سرآغاز یک برنامه 
پژوهشی نظری و عملی نوشته می شود، این فرضیه مطرح می شود که در چارچوب 

توسعه ایران در محاق: روایت مسکن
فرضیات یک برنامه پژوهشی در چارچوب اقتصاد توسعه ایران

 کمال اطهاری
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بخش مســکن )به عنوان نمادی از کل برنامه توسعه(، 
بخش مســلط حاکمیت در ایران ابتدا اراده سیاســی 
تغییرات نهادی برای توســعه را داشت اما فاقد دانش 
لازم بــرای آن بود، امــا هنگامی که دانش لازم به طور 
جامع ومانع بــه حاکمیت عرضه شــد )در چارچوب 
طرح جامع مســکن 1384(، شــرط کافی یعنی اراده 
سیاســی تغییرات نهادی برای توسعه را از دست داده 
بــود، چراکه قــدرت انحصاری رانت جــو بر اقتصاد 
حاکم شــده بود. اکنون هم به نظر نمی رسد این اراده 

را بازیافته باشد.
نظامات دسترسی محدود

 برای طرح برنامه پژوهشــیِ بازخوانــی چگونگی به 
محاق رفتن توسعه در ایران با روخوانی بخش مسکن، 
به سراغ ادبیات توسعه می روم که به خصوص در چند 
دهه اخیر از لحاظ نظری و مطالعات تجربی انکشاف 
و اســتحکام  انکارناپذیری یافته است. این انکشاف 
و اســتحکام به یمــن تحلیل اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاســی طیف کشورهای تازه صنعتی شده یا نوظهور 
)ماننــد چین، هنــد و کره جنوبــی( در مقابل طیف 
کشــورهای ناتوان از توسعه به دست آمده است. برای 
روایت چگونگی کژکارکردی بخش مسکن در ایران، 
من از منطق نظام های دسترسی محدود بهره می گیرم 
که داگلاس نورث مطرح کــرده و حتی آزمون های 
اقتصادســنجی هم بر آن صحه گذاشــته اند. تعریفی 
فشرده از این نظام ها چنین است: نظام های دسترسی 
محــدود، خشــونت را با محــدود ســاختن توانایی 
گروه ها در تشکیل ســازمان های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی، نظامی و تحدید قدرت دیگر ســازمان ها 
برای ورود به فعالیــت اجتماعی مهار می کنند... در 
کانون تمامی نظام های دسترســی محدود... ائتلاف 
مسلط قرار دارد... ایجاد محدودیت در دسترسی، به 
تضمین اجرایی ایــن ائتلاف، رانت به وجود می آورد 
و منافع بازیگران داخل ائتلاف را شــکل می دهد. به 
گفتــه نورث و هم فکرانش طیف نظامات دسترســی 
محدود کــه در مقابل نظامات دسترســی باز )مانند 
اروپای غربی و ژاپن( تعریف می شــوند، ســه گونه 

اصلی دارد:
نظام دسترسی محدود شــکننده: در این  ●

نظام ســازمان های اقتصادی و سیاســی به روشنی قابل 
تفکیک نیســتند و تمام ســازمان هایی که توانســته اند 
بقای خــود را حفظ کننــد دارای ظرفیت خشــونت 
هســتند و نیروهــای نظامــی و غیرنظامی به روشــنی 
قابل تشــخیص نیســتند. )مانند افغانســتان و برخی از 

کشورهای آفریقایی(؛
همــه  ● پایــه:  محــدود  دسترســی  نظــام 

ســازمان های اقتصادی خصوصی بــا دولتی یا ائتلاف 
در ارتباط انــد. اکثر ســازمان های سیاســی در کنترل 
حکومت اند. احزاب مخالــف در معرض تهدید قرار 
دارند. بسیاری از سازمان های دارای ظرفیت خشونت 
بخشی از حکومت به حساب می آیند؛ اما سازمان های 
مهــم غیردولتی نیــز از ظرفیت خشــونت برخوردارند 
)مانند شــوروی سابق، عربســتان، تانزانیا و بسیاری از 
کشورهای توسعه یابنده )در گذشته( و مکزیک و کره 

جنوبی )در حال حاضر(.
نظام دسترســی محدود بالغ: سازمان های  ●

اقتصادی شــامل تعداد فراوانــی بنگاه های خصوصی 
و چنــد بنگاه چندملیتی هســتند. ورود به بازار به طور 
مؤثری محدود شده است و نیازمند ارتباطات سیاسی 
است. سازمان های سیاســی متعدد اما وابسته به اجازه 
قدرت مرکزی هســتند. فرآیند دموکراتیک در صورت 
وجود، قادر به چالش بــا قدرت های اصلی اقتصادی 
نیســت. دولــت اکثــر ســازمان های دارای ظرفیــت 
خشــونت را کنتــرل می کند )مانند برزیــل، آفریقای 

جنوبی، هند، چین(.
پــس از نظــام دسترســی محــدود بالغ، کشــورهای 
توســعه یابنده از لحاظ نهادهای اقتصادی و سیاســی 
امکان ورود به نظام دسترســی بــاز را می یابند، به طور 
مثال کــره جنوبی به تازگــی پا در نظام دسترســی باز 

گذاشته است.
باید در نظر داشــت که تقســیم بندی بــالا را همانند 
یک طیف باید در نظر گرفت؛ یعنی این تقســیم بندی 
هرچند کلیتی تاریخی را به درســتی بیــان می کند اما 
جایگزیــن واقعیت تاریخی نمی شــود و امکان وجود 
ترکیبــی از آن ها در یــک کشــور در مقاطعی وجود 
دارد. برای روشــنی بیشتر به نقل این توضیح از نورث 
و هم فکرانش نیاز اســت: نظام های دسترسی محدود 
به جــای حرکت مــداوم به جلــو، دچــار بحران ها و 
عقب گردهای دوره ای می شــوند. نظام های دسترسی 
محدود شــکننده تر، معمولًا در مواجهه با چالش های 
جدید، ســازوکارهای خود اصلاحــی کمتری جهت 
اصلاح خط مشی هایشان داشــته اند. حتی در مواردی 
که نظام های دسترســی محدود رهبران خود یا احزاب 
حاکم را تغییر می دهند، نیــاز به حفظ ائتلاف حاکم 
بدان معناست که رهبری جدید صرفاً در جهت گیری 
تخصیــص رانت ها تجدیدنظر می کنــد. در نظام های 
دسترسی محدود احتمال بالای وقوع خشونت، شکل 
دادن به معاهده ها و چانه زنی بر ســر خط مشــی های 
جدیدی که بحران را حل می کند دشــوار می ســازد. 
بســیاری از فرادســتان در مواجهه با بحران برای حفظ 
امتیازات خود خواهند جنگید، به خصوص هنگامی که 
راه حل های پیشــنهادی برای حل بحران شامل کاهش 

یا حذف این امتیازات باشد.

بازخوانی توسعه در ایران
پس از این تعریف بســیار فشــرده )ضمــن دعوت به 
خواندن ایــن کار ارزنــده نورث و دیگــر آثار وی و 
هم فکرانش(، حال به روایت چگونگی کژاندیشــی و 
کژکارکردی بخش مسکن در جمهوری اسلامی ایران 
با منطق نظام های دسترســی محدود می پردازم که در 
واقع ارائه فرضیات یک برنامه پژوهشــی در چارچوب 

اقتصاد توسعه است:
 دوره نخســت )67-1357(: ایــران بــا انقــلاب  ●

اسلامی کوشــید از طریق برپایی جمهوری اسلامی، 
از یک نظام دسترســی محدود پایه، پــا به یک نظام 
دسترســی محدود بالغ بگذارد و بدین ترتیب )به قول 
دکتر شــاپور اعتماد( ســنت، نقش مدرن را بر عهده 
گیرد؛ امــا افراطی گری های درون حاکمیت )ناشــی 
از تناقــض ایــن نقــش که هنوز هــم ادامــه دارد( و 
بیــرون از آن )ترور و جنگ قــدرت برای براندازی(، 
به همــراه جنگ تحمیلــی و تدارک کودتــا و... و 
بیم »شــکنندگی« ناشــی از آن ها، باعث شد که بار 
دیگر نظام دسترســی محدود پایه غلبه یابد؛ اما به یُمن 
انقــلاب اجتماعی، این عقب گــردی کامل یا تکرار 
محدودیت به شیوه گذشــته نبود. چون دیگر مردم و 
به خصوص فرودســتان، مؤتلفیــنِ حاکمیت )ائتلاف 
مســلط( در مقابله بــا فرادســتان گذشــته داخلی و 
خارجی، هرچند بدون سازمان های مستقل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی، به حســاب می آمدند؛ همان طور 
که در قانون اساســی جمهــوری اســلامی )فراتر از 
قانون اساســی مشــروطه( تأمین نیازهای اساسی مردم 
و از آن جمله مســکن وظیفه دولت عنوان شــده بود. 
جهان بینی غالب بر ائتلاف حاکم در ابتدای انقلاب 
و ضرورت حفظ فرودســتان به مثابه مؤتلف چنان بود 
که در بخش مســکن نه تنها در همــان ابتدا )1358( 
نهادی انقلابی برای تأمین مســکن کم درآمدها به نام 
بنیاد مســکن انقلاب اسلامی تشــکیل شد و عرضه 
وام و مصالــح ارزان در دســتور کار قــرار گرفــت، 
بلکــه با نوآوری فقهــی یا با تکیه بر احــکام ثانویه و 
اصل ضــرورت، قانون مترقی »زمین شــهری« برای 
تحدید مالکیت زمین دایر و بایر شــهری با هدف رفع 
محرومیت مسکن، در سال 1360 به تصویب رسید و 
در سال 1366 برای 5 ســال تمدید شد. در این دوره 
تشــکیل اجباری تعاونی های مسکن در کلان شهرها 
بــرای دریافــت زمیــن ارزان و عرضــه وام و مصالح 
ســاختمانی ارزان به آن هــا مهم ترین نهادســازی در 
این زمینه به حســاب می آمد؛ اما این اراده مترقی برای 
حل مســئله مسکن مردم، با دانش توسعه کافی همراه 
نبــود. به طور مثال تعاونی های مســکن تنها در محیط 
کار می توانستند تشکیل شوند و در عمل کارگاه های 
بزرگ و در اساس طبقه متوســط را دربر می گرفتند. 
کنارگذاشتن شاغلان کارگاه های کوچک و شاغلان 
غیرثابت و غیررسمی که بالغ بر 60 درصد نیروی کار 
را در کلان شــهرها تشکیل می دادند، اما نمی توانستند 
در محیــط کار تشــکیل تعاونی مســکن بدهند تا از 
واگذاری زمین بهره مند شــوند کــه همین امر باعث 
شهروندزدایی کم درآمدها در برنامه مسکن و یکی از 
دلایل مهم گسترش اسکان غیررسمی شد که تاکنون 
ادامه دارد. نمونه دیگر آن رابطه غیرتعادلی و ناهم افزا  داگلاس نورث
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بین منابع و مصــارف بود که یک دلیل آن جلوگیری 
از برنامه ریزی توسط مؤتلفین سنتی حاکمیت می توان 
دانســت که مزیت نســبی اقتصــاد ایــران را تجارت 
می دانســتند. از زمــره این عدم تعادل ها، تســهیلات 
تکلیفــی بــرای وام ارزان مســکن بود کــه از طاقت 
نظام بانکی خارج شــد و بانک مســکن را به آستانه 
ورشکســتگی برد. به علاوه تشکل هراســی باعث شد 
که از تبدیل تعاونی های مســکن از ساخت2 به تأمین 
مسکن3 )که مستلزم ایجاد اتحادیه تعاونی های مسکن 
بود( جلوگیری شود. توضیح اینکه مدیران تعاونی های 
مسکن پس از ساخت مسکن برای بخشی از اعضای 
محیــط کار خود و کســب تجربه در ایــن زمینه )که 
نبــود آن در ابتدا زیان های ســنگین به بار می آورد( به 
خانه خود می رفتند تا جای را به خطاکاری های جمع 
جدید بدهند و گاه نیز همــان ابتدا زمین را بین خود 
تقســیم می کردند. پس نیاز به ایجــاد مدیریتی ثابت 
از طریق تشــکل تعاونی های مســکن بود که در تمام 
جهان شــرط موفقیت آن ها شــمرده می شد. پیگیری 
نگارنده در این بــاب هیچ گاه )در دوره های بعد نیز( 
به ســرانجام نرســید و در نتیجه تعاونی های مســکن 
در ایــران دچار عارضه نهاد ناقص4 شــدند که نه تنها 
آن ها را دچــار کژکارکردی کــرد )آخرین نمونه اش 
در مســکن مهر(، بلکه مانع شکل گیری نهاد مسکن 
اجتماعی ســازگار با شــرایط ایران نیز شــد. چون بنا 
بــه تجربه جهانــی در صــورت ســازمان دهی آن ها، 
تعاونی های مســکن )شرکت های غیرانتفاعی مسکن( 
می توانســتند به نهاد پایه برای مســکن »ارزان اجاره« 
ارتقا یابند. در ادبیات توسعه به تأثیر بازدارنده این گونه 
پیشــینه های تاریخی، آثار منفی وابســتگی به مســیر5 
می گویند. به طــور خلاصه می تــوان گفت وضعیت 
شکننده ناشــی از جنگ قدرت و جنگ تحمیلی از 
یک ســو و نبود دانش و برنامه توسعه شایسته از سوی 
دیگر، مانع پاگذاشــتن ایران به نظام دسترسی محدود 
بالغ شد. البته همان طور که در تعاونی های مسکن در 
بخش مســکن دیدیم، در دیگر بخش ها نیز نهادهایی 
لازم شــکل گرفت )مانند مهندسین مشاور و بسیاری 
از صنایع کوچک و متوســط جدیــد( اما اولًا، ناقص 
بودنــد و ثانیاً، همان طور که خواهیم دید در دوره های 

بعد به جای ارتقا، کمر به نابودی شان بسته شد.
 دوره دوم )76-1368(: در این دوره با پایان جنگ  ●

تحمیلی، در همان ابتدا ناگهان تغییر سرمشق6 و تغییر 
در ائتلاف مســلط به ضرر سرمشــق و ائتلاف مترقی 
پیشــین رخ داد. درگذشــت رهبر انقلاب اسلامی در 
سال 1368 نیز اجازه این دگرگونی ناگهانی را می داد. 
یک پای این تغییر همان جناح ســنتی شــیفته تجارت 
به اصطلاح آزاد بود که هرچند ابتدا با تشــکیل مراکز 
تهیه و توزیع کالا مخالفت شــدید داشــت )مراکزی 
که در نهایت در همان ابتدا یعنی ســال 1369 منحل 
شــدند( اما به تدریج از قِبل آن هــا )مانند توزیع آهن( 
رانت عظیمی به دســت آورده بود. به علاوه آقازادگان 
بســیاری هم موفق به دســت اندازی بــه کارخانه ها و 
تأسیس شرکت های جانشین شــرکت های موجود در 
نهادها )با تهی سازی آن ها( و...شده بودند؛ به عبارت 
دیگر عمده این جناح، شیفتگی به رانت را جایگزین 
تجارت کرده بودند. مبنای دیگر این تغییر، فروپاشی 

سوسیالیســم دولتــی بود کــه رادیکال هــای به خیال 
خود تکنوکرات شــده را به صورت خواب نما شــده و 
سراسیمه به سوی بازاری کردن7 جامعه )نه فقط اقتصاد( 
تحت نام ســازندگی ســوق داد. بدین ترتیب ائتلاف 

مســلط جدیــدی بــا راهبری 
رفســنجانی  هاشــمی  آیت الله 
)که نقشی بسیار مهم و سازنده 
در پایان دادن به جنگی داشت 
کــه وضعیت ایــران را بســیار 
شــکننده کــرده بــود( در دو 
دوره ریاســت جمهوری ایشان 
شــکل گرفــت که تنهــا وجه 
مخالفت  آن،  اعضای  مشترک 
بــا جنــاح چــپ جمهــوری 
اسلامی )به عنوان راهبر ائتلاف 
بازاری  برای  پیشــین(  مســلط 
کــردن جامعه، آن هــم بدون 
هیچ دســتگاه نظری و عملی 
می شد.  محســوب  مشخص، 
به طور مثال در کشــورهایی که 
از نظام دسترســی محدود پایه 
پا به نظــام دسترســی محدود 
بالغ می گذارند تغییر استراتژی 
توســعه از جایگزینــی واردات 
به پشــتیبانی صادرات نقشــی 
ســنتی ها  امــا  دارد،  اساســی 
کــه تنها بــه تجــارت و رانت 
اقتصــاددان  و  می اندیشــیدند 
توســعه ای را هــم راه به جناح 
تکنوکــــرات  به اصطلــــاح 
ایــن ائتلاف نبــود کــه امثال 
دکتر حســین عظیمــی را هم 
بازارگرایــان از ســازمان برنامه 
راهبــرد  ایــن رو  از  راندنــد. 

جایگزینــی واردات کــه از پیش از انقــلاب به ارث 
رســیده بود، به صورت شکسته بســته ادامــه یافت تا 
همگی بــا توهم مبــارزه اقتصادی با امپریالیســم، از 
سفره نفت رانت جویی کنند و اقتصادی درون نگر اما 
برون زا را بســازند؛ به عبــارت دیگر دولت در ائتلاف 
مســلط دوم به جای تبدیل شــدن به دولت توسعه، با 
نام ســازندگی و کوچک کردن دولــت و بدون هیچ 
برنامه ریزی و نهادســازی برای رقابتی کردن اقتصاد؛ 
انســان و طبیعت و پــول را به بازار ســپرد و در عمل 

پرورنده و کارگزار رانت جویان شد.
بخش مســکن به زودی تجلی و آغازگــرِ این ائتلافِ 
بدون اصول و برنامه، برای بازاری کردن جامعه شــد. 
به نظر می رســد کســری بودجه بــالای 50 درصدی 
دولت در پایان جنگ و امید به ســوق دادن انباشــت 
عظیــم رانت ها به بخش مســکن )به عنــوان محرک 
دیگــر بخش های صنعتــی که توان حضــور در بازار 
جهانی را نداشــتند(، باعث صــدور مصوبه ای برای 
خودکفایی شــهرداری کلان شــهرها در ســال 1368 
شد. در سال 1369 با مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری طرح جامع مسکن برای افزودن 25 درصد 
بــر جمعیت تعیین شــده شــهرها تکمیل شــد. بدین 

ترتیــب تباهی اقتصاد و کیفیت زندگی در شــهرهای 
ایران با تراکم فروشــی و بیرون کشیدن غول بورژوازی 
مســتغلات از زیر زمین آغاز شد. شــگفت اینکه بنا 
به گــزارش بانک مرکزی از همان آغاز جهش قیمتی 
در مســکن رخ داد، اما پاسخ 
توجیــه  وقــت،  شــهردار 
تهــران  شــهر  گران کــردن 
بــرای جلوگیــری از مهاجرت 
که  پدیده ای  بود.  کم درآمدها 
به دلیل اِعمال عمدی تبعیض، 
جرم محسوب می شود. در واقع 
از آنجا که قانون زمین شهری 
که مالکیت مســاحت زمین را 
انتهای سال  تا  محدود می کرد 
1370 بــه قوت خود باقی بود، 
تراکم فروشــی تمهیــدی بــود 
بــرای معامله زمیــن در ارتفاع 
هنگامی که  ســطح.  به جــای 
پایان  بــه  دوره قانــون مذکور 
رســید نیز از وضع قوانین دیگر 
درباره زمین شهری، مانند حق 
تقدم خرید )در فقه حق شفعه( 
کــه در کشــورهای پیشــرفته 
به  ســرمایه داری رایج است و 
بخــش عمومی )شــهرداری( 
بــرای خرید زمینی کــه برای 
فــروش عرضه می شــود تقدم 
سوسیالیستی  بهانه  به  می دهد، 
بــودن )!( خــودداری شــد و 
این  نگارنــده در  پیگیری های 
مورد هم هیچ گاه به ســرانجام 
نرسید؛ اما راه اندازی بورژوازی 
بیشتری  قربانی های  مستغلات 
می طلبیــد و مهم تریــن آن هــا 
تعاونی های مســکن بودنــد که مانع به بازار ســپاری 
شــهر به حســاب می آمدند. آن ها نیز با قطع وام ارزان 
و انتقالشــان به شــهرهای جدید )برای دریافت زمین 
ارزان( در عمل تعاونی های مســکن از شهرهای مادر 
تبعید شــدند تا فقط پردرآمدترین ها بتوانند در شــهر 
مادر باقی بمانند. در واقع نه تنها زمین بلکه یارانه های 
دیگر نیز )علاوه بر قطع وام ارزان، نزدیک به دو برابر 
شــدن بهای مصالح ســاختمانی( از جامعه دریغ شد 
تا به واژگان اقتصادی، یارانــه از طرف تقاضا )مردم( 
به طرف عرضه رفته در خدمت بورژوازی مســتغلات 
درآید. بدین ترتیب ســفره عظیم رانت مستغلات در 
کلان شــهرها و به خصوص تهران گشــوده شد تا در 
تعارض بــا صنعــت، آن را از پای بیندازد و شــهری 
شــدن رانت در ایران آغاز شود. تشــکیل سرمایه در 
بخش مســتغلات )مگر در دوران رکود مســکن( که 
در دوره جنگ اجباراً نســبت به صنعت فزونی گرفته 
بود، همچنان بیــش از 2 برابر صنعت و معدن )بدون 
نفــت( باقی مانــد. البته ایــن ســرمایه گذاری بدون 
احتســاب بهای زمین است که اگر آن را هم بیفزاییم، 
به دلیل فاصله بســیار زیــاد بهای زمین مســکونی با 
صنعتــی )قریب 8 تــا 10 برابر( و نیز حــدود 10 برابر 

جهان بینی غالب بر ائتلاف “
حاکم در ابتدای انقلاب و 
ضرورت حفظ فرودستان 
به مثابه مؤتلف چنان بود 

که در بخش مسکن نه تنها 
در همان ابتدا )1358( 

نهادی انقلابی برای تأمین 
مسکن کم درآمدها به 

نام بنیاد مسکن انقلاب 
اسلامی تشکیل شد و 

عرضه وام و مصالح ارزان 
در دستور کار قرار گرفت، 

بلکه با نوآوری فقهی یا 
با تکیه بر احکام ثانویه و 

اصل ضرورت، قانون مترقی 
»زمین شهری« برای 

تحدید مالکیت زمین دایر 
و بایر شهری با هدف رفع 

محرومیت مسکن، در سال 
1360 به تصویب رسید
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بودن مساحت زمین مســکونی به صنعتی در شهرها، 
نسبت کل جریان سرمایه بخش مستغلات به صنعت، 
بــه قریب 5 برابر می رســد. به علاوه نرخ تســهیلات 
بانکــی به بخــش صنعت از 6 تــا 10 درصد در دوره 
قبلــی به 16 تا 18 درصد در ایــن دوره افزایش یافت. 
اگر رشــدی هم در بخش صنعــت صورت گرفت از 
طریق بدهی های کوتاه مــدت خارجی )یوزانس( بود 
که بهره بســیار سنگین داشت. همچنان که نرخ سود 
سپرده بلندمدت بانکی از 13 درصد به 18.5 درصد 
افزایــش یافت که ایــن به قولی به مثابــه رواج اقتصاد 
پــول داری به جای ســرمایه داری بود. البتــه در برنامه 
دوم توســعه ناگهان احداث مسکن اجتماعی به عنوان 
برنامه ای جدید توسط وزیر وقت مسکن و شهرسازی 
برای کم درآمدها مطرح شــد، اما نه نهادســازی لازم 
برای آن اندیشیده شده بود )مانند تأسیس شرکت های 
غیرانتفاعی مســکن که پیش تر اشــاره شد( و نه مازاد 
اقتصادی لازم بــرای تأمین هزینه آن وجود داشــت، 
در نتیجــه هیچ گاه به عمل نزدیک نگشــت و اجاره 
به شــرط تملیک جایگزین آن شــد. یک اقدام مفید 
توســط ایــن وزیر که می توانســت به نجــات اقتصاد 
ایران بیاید، شــکایت از شــهردار تهران به قوه قضائیه 
به دلیل نقض قانون طرح جامع بود؛ اما جناح ســنتی 
به تنها چیــزی که توجه نکرد محتوای این شــکایت 
بــود که می توانســت مانع از تراکم فروشــی و نابودی 
حیات اقتصادی و کیفیت زندگی شــهری به زیر پای 
غول از زمین ســربرآورده بورژوازی مستغلات رانتی 
شــود. در عوض کوشــید به تصفیه حساب شخصی 
با شــهردار تهران بپردازد که فکــر می کرد تأمین مالی 
اصلاح طلبان را بر عهده داشته است. نشانه اش اینکه 
وقتی در دوره بعد وزیر جدید مســکن و شهرسازی، 
شــکایت وزیر قبلی را از شــهردار تهران پس گرفت 
کســی متعرض او نشــد؛ اما یکی از شهرداران بعدی 
تهران )آقای ملک مدنی( که در سال 1381 به درستی 
می خواســت مانع تراکم فروشــی شــود را به حبس و 
انفصال خدمــت محکوم کردند تا تکلیف کســانی 
که بخواهند با رانت مقابله کنند روشن باشد! عجیب 
اینکه همه، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای 
اول شــهر تهران، نه تنهــا از وی حمایتی نکردند بلکه 

نوعی رضایت هم داشتند.
دربــاره گفتمان هــای نادرســتی که بــه کژکارکرد8 
شــدن اقتصاد ایــران در دوره دوم انجامید و از نقش 
سیاســت های نادرســت بخش مســکن در آن بسیار 
می تــوان گفت، اما این نوشــته طاقتی بیشــتر ندارد. 
کافی است بگوییم در این دوره بهای مسکن متعارف 
از 3 تا 4 برابر درآمد متوســط ســالانه خانوار شهری 
به 8 برابر آن رســید. شــورش های ســکونتگاه های 
غیررســمی )در اسلام شهر، مشــهد، اراک و...( در 
همان ابتدای دهه 1370 و رســیدن جمعیت روستایی 
چون سلطان آباد )گلســتان کنونی( از حدود 10 هزار 
نفــر در ســال 1365 به 112 هزار نفر در ســال 1375 
)رشد ســالانه 27.5 درصد!(، به خوبی نشان دهنده 
شــهروندزدایی کم درآمدها و شکل گرفتن تله فضایی 
فقر در ظرف مدتی کوتاه، با نه به بازارســپاری بلکه 
به رانت ســپاری جامعــه اســت. در دوره دوم، نظام 
دسترســی محدود پایه از لحاظ اقتصادی در وضعی 

شکننده قرار گرفت و به طرف نظام دسترسی محدود 
بالغ نتوانســت حرکــت کند. چراکه تکثــر و رقابت 
حداقلی اقتصــادی و اراده حضور در بازار جهانی و 
حتــی حداقل برپایی تور ایمنی9 برای آســیب پذیران 
از به بازارســپاری )به توصیه بانــک جهانی( به عنوان 
شــروط این حرکــت، در عمل به وقوع نپیوســت و 
ســازمان های دارای توان اِعمال خشونت نیز خود را 
از دولت مســتقل به حساب آوردند. در واقع در دوره 
دوم بود که بنیاد کژکارکردی اقتصاد ایران گذاشــته 
شد و هرکه آمد بر آن مزید کرد تا به این غایت رسید؛ 
اما با وجود تشــدید همه فشــارها بر احزاب مخالف، 
با حمایــت آقای هاشــمی جناح مترقی ســابق خود 
را بازســازی کرد و با جناح به اصطــلاح تکنوکرات 
)سازندگی( تشکیل جبهه ای داد که اصلاح طلب نام 

گرفت تا در هیئت حاکمه ایران حیاتی تازه بدمد.
دوره ســوم )84-1376(: در نیمــه دوره دوم کــه  ●

بحران اقتصادی شــدیدِ ناشــی از به بازارســپاری پول 
)شناور کردن ارز، انحلال بانک های تخصصی، ازدیاد 
نرخ سود ســپرده بانکی(؛ بازارســپاری انسان )خارج 
شــدن کارگاه های زیر 5 نفر از شــمول قانون کار( و 
بازارســپاری طبیعت )زمین و تراکم فروشــی(، هر دم 
بالاتر می گرفت، جناح ســنتی تمامیت خواه به پشتوانه 
نیروهای از جنگ فارغ شــده و تازه به ســهم خواهی 
وارد اقتصاد شــده، به سوی قدرت کامل و انحصاری 
و جایگزینی جمهوری اســلامی با حکومت اسلامی 
خیز برداشــت که به نظر می رســد ایران را در صورت 
پیروزی به شــرایط نظام دسترســی محدود شــکننده 
تنزل مــی داد؛ اما در میان شــگفتی، در خرداد 1376 
ایــن جبهه اصلاح طلب بود که به پشــتوانه رأی بالای 
مــردم بــه پیروزی رســید. ائتــلاف مســلط حاکم با 
ریاســت جمهوری حجت الاســلام محمد خاتمی بار 
دیگر اراده توســعه را احیا کرد، اما ایــن بار آن را تنها 
در توسعه سیاسی )در مقابل توسعه اقتصادی( تعریف 
کــرد. با این وجــود با تنش زدایی، ایجاد نظم و نســق 
حداقلــی برای اقتصــاد و بهبود رابطه با خــارج و نیز 
برگزاری انتخابات شــوراهای شهر )1377( که در آن 
نیز اصلاح طلبان پیروزی چشــمگیر به دست آوردند، 
خیلــی زود وضعیت شــکننده اقتصــادی و اجتماعی 
و سیاســی را بهبود بخشــید؛ اما واکنش سازمان های 

رسمی و غیررســمی دارای امکان خشونت، به دولت 
اصلاحات شــدید بود؛ آن ها قتل های زنجیره ای را که 
سابقه اش به دوره قبل بازمی گشت تشدید کردند. در 
اول آذر ســال 1377 با کشتن فجیع داریوش فروهر و 
همسرش و تا 18 آذر با قتل دردناک پوینده و مختاری 
و... به خیال خود خواســتند بقای حکومت اسلامی 
را به بهای شکســتن جمهوری اسلامی تضمین کنند. 
شکنندگی این اقدامات کل حاکمیت را برای گذر از 
این قتلگاه مصمم کرد، اما نه حتماً سازمان های دارای 

امکان خشونت را.
با این همه ائتلاف مســلط اصلاحــات، افتان وخیزان 
به طرف نظام دسترســی محدود بالــغ حرکت می کرد 
که در 20 شــهریور 1380 واقعه عجیب موســوم به 11 
سپتامبر )سال 2001 که سازمان ملل به پیشنهاد خاتمی 
ســال گفت وگوی تمدن ها اعلام کــرده بود( رخ داد. 
بوش پســر که گویا منتظر بهانه بود، در 9 بهمن همان 
سال )ژانویه 2002( ایرانی را که در عمل در افغانستان 
بــه غرب روی خوش نشــان داده بود و بــا راه اندازی 
گفت وگوی تمدن ها می رفــت که در جهان گفتمانی 
جدید را بگشــاید، ناگهان محور شــرارت اعلام کرد 
و در کنــار عراق )صدام( و کره شــمالی قــرار داد. 
بی شــک )همان طور که خود نیز اعــلان کردند( این 
اقدام بوش به خیال خود، بــرای ناپایداری ایران یعنی 
مانع شــدن دســتیابی به نظام دسترسی محدود بالغ بود 
که ایــران را به قدرت با ثبات منطقــه تبدیل می کرد؛ 
یعنــی خیال باطلی که هنوز ترامپ در ســر می پروراند 
تا دولت روحانی هم به آن نرســد. ایــن اقدام بوش و 
حضــور نظامــی اش در پیرامون ایــران، اراده ائتلاف 
شکســت خورده جناح ســنتی را با صاحبــان قدرت 
تفنــگ برانگیخت تا در انتخابات جدید امریکا به هر 

قیمت پیروز باشند.
خلاف دولتی ســازی دوره نخســت و سراســیمگی 
در بــه بازارســپاری در دوره دوم، این بار تکثر قانونی 
اقتصــادی در دســتور کار قرار گرفــت. به طور مثال 
مؤسســه های مالی اعتباری از ســال 1376 زمینه ساز 
تأســیس بانک هــای خصوصی شــدند و در اســفند 
1377 تأســیس بانک های خصوصی توســط بانک 
مرکزی اعلام شــد. ائتــلاف اصلاح طلب در بخش 
صنعــت موفقیــت نســبی داشــت و توانســت آن را 
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بربکشــد. آمار بانــک مرکزی نشــان می دهد که در 
ســال 1376 )به عنوان ثمر دوره قبل( تشــکیل سرمایه 
ثابت در مســتغلات 2.5 برابر رشــته صنعت و معدن 
)بدون آب و برق و ســاختمان( بود، اما در ســال 78 
به 1.5 برابر و در ســال 1384 بــه 1.3 برابر کاهش 
یافت و این یعنی آماده شــدن برای توســعه. به علاوه 
از عهــده بدهی های خارجــی باقی مانده از دوره قبل 
هم درآمد، در حالی که رشــد اشــتغال چشمگیر بود؛ 
اما در حوزه اجتماعی و از آن جمله حوزه مسکن در 
بر همان پاشنه گذشــته چرخید و این چشم اسفندیار 
ائتلاف اصلاح طلب بود. اصلاح طلبانِ مترقی ســابق 
)هرچند که بیشــتر آن ها داعیه قدرت مطلق سیاسی را 
داشتند( این بار نمی خواستند به هیچ وجه بورژوازی را 
)بدون آنکــه جناح مولد آن را از غیرمولد تمیز دهند( 
از خــود برنجانند. به اســم نمایندگی طبقه متوســط، 
حقوق شــهروندی را بــه حقوق سیاســی تقلیل داده 
و حقــوق اجتماعی شــهروندی را نادیــده گرفتند تا 
سرانجام نه تنها کارگران و دهقانان، بلکه طبقه متوسط 
را نیــز از خود برنجانند. برنامه ســوم توســعه تکلیف 
تعاونی های مســکن را یکســره کرد و آن ها را به کلی 
کنار گذاشت. در عوض انواع تعاونی های نیروی های 
نظامــی و انتظامی به حیات اقتصــادی و به خصوص 
رانت جویی در مسکن )که جهش های قیمت نجومی 
داشت( وارد شدند و مؤسسات مالی و بعد بانک های 
خود را هم تشــکیل دادنــد. در مصوبــه عجیبی در 
برنامه سوم به اسم تشــویق انبوه سازی، ساختمان های 
ســه طبقه به بالا از انواع یارانه های وام بهره مند شدند 
تا غول بورژوازی مســتغلات رانتی را فربه تر ســازد. 
به جــای بلوغ نظام مالی مســکن از طریق رهن ثانویه 
نیز شــیوه های من درآوردی مانند فروش متری مسکن 
را پــی گرفتنــد کــه حاصــل آن هنوز روی دســت 
ســازندگان مانده اســت. همان طور که خارج کردن 
کارگاه های زیر 10 نفر از شــمول قانون کار در ســال 
1381، قربانی کردن طبقه کارگر به پای رونق صنایعی 
بــود که خود هنوز پــای در گِل انحصارات رانت جو 
و واردات بی رویــه بودند. درباره بیمه روســتاییان نیز 
قدمی حداقلی برنداشــتند. با این همه در سال 1382 
پیــرو یــک دهه پیگیــری، کــه نگارنده نیــز در آن 
نقشــی داشت، سند ملی توانمندســازی و ساماندهی 
ســکونتگاه های غیررســمی به تصویب دولت رسید 
تا به شــهروندزدایی کم درآمدها در روی کاغذ پایان 
داده شــود. متعاقب آن، تدوین برنامه چهارم توســعه 
انجام پذیرفت که نســبت به برنامه های توســعه قبل و 
بعــد از خود از لحاظ روش شناســی و محتوای ســند 
برتــر بود و هســت. به جــز این در چارچــوب همین 
برنامه در ســال 1384 نیز تهیه سند طرح جامع مسکن 
با رویکرد عدالت محور )با مدیریت درخشــان خانم 
مینو رفیعی(، تحولی در برنامه ریزی مســکن در ایران 
ایجاد کرد تا برنامه شهروند دانستن کم درآمدها به طور 
عینی در دســتور کار قرار گیرد )نگارنده در این طرح 
مسئولیت مسکن کم درآمدها را داشت(؛ اما در دنیای 
واقع وضع بدتر از این ها بود: با جهش های قیمتی 60 
درصــدی، بهای مســکن متعارف بــه 12 برابر درآمد 
ســالانه خانوار شــهری رسیده و اســکان غیررسمی 
همچنان بشــدت گســترش می یافت. به طــور نمونه 

جمعیت شهر پیش گفته گلستان، به عنوان یک کانون 
جوشــان اسکان غیررســمی، از 112 هزار نفر در سال 
1375 به 232 هزار نفر در ســال 1385 رسیده یا بیش 
از 2 برابر شــده بود؛ اما اصلاح طلبــان در عمل هنوز 
ناز بورژوازی فربه رانتی تا حدودی بورژوازی نحیف 
مولد و اندکی طبقه متوســط را می کشــیدند. در این 
میــان نه انحصارجویی جهانــیِ ایالات متحده امریکا 
ورود ایران را به نظام دسترســی محدود بالغ برمی تابید 
)چون این ایران را قدرت بی چون و چرای برتر منطقه 
می کرد( و نه تمامیت خواهان داخلی که نمی خواستند 
اصلاح طلبان قــدرت برتر ایران باقی بمانند. در نتیجه 
اندکــی تعلل و به قولــی خواب آلودگی، در دوره بعد 
باعث شکست ائتلاف ازهم گسیخته اصلاح طلب شد 
کــه پیش تر پروژه عبور از خاتمــی را نیز مطرح کرده 

بودند.
دوره چهارم )92-1384(: آنچه مشــخص اســت  ●

اشــتباهات اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی ائتلاف 
اصلاح طلــب و نیز تمایل ایالات متحــده امریکا برای 
کشــیدن ایران به افراط گری )همچنــان که صدام در 
مورد عراق چنین کرد( در شکســت حرکت به ســوی 
نظام دسترســی محدود بالغ بسیار مؤثر بود، اما مؤثرتر 
از آن تمایل ائتلاف جناح ســنتی و سازمان های دارای 
امکان خشــونت، به قبضه کردن قدرت و ثروت به هر 
بهایــی بود. دیری نگذشــت که ســازمان های دارای 
امکان خشــونت کــه از راهبر و مؤتلف پیشــین خود 
)جناح ســنتی( همچون یک نردبان سود برده بودند، 
پس از صعود نیازی به ســهم دهی ندیده و همه قدرت 
و ثروت را انحصاراً طلب کردند؛ یعنی ائتلاف مسلط 
به قدرت مســلح تبدیل گشت. در میان شگفتی جزو 
اولین اقدامات دولت نهم کنار گذاشــتن برنامه چهارم 
و بعد انحلال ســازمان برنامه و بودجه بود تا این دولت 
یک قدم هم از نظام دسترســی محــدود پایه عقب تر 
بــرود و به جای دولت توســعه بــه دولت قیــم تبدیل 

شود. در میان شــگفتی بیشتر، 
بهــای نفت در ایــن دولت رو 
به افزایش گذاشــت تــا از 35 
دلار در سال 1383 به 61 دلار 
در ســال 1385 و بــه 110 دلار 
در هر بشــکه در ســال 1390 
دو  در  مجمــوع  در  و  برســد 
 671 ریاســت جمهوری،  دوره 
میلیارد دلار نصیب دولت آقای 
احمدی نــژاد کنــد، در حالی 
که در دوره ســوم 168 میلیارد 
دلار بــود؛ اما این عقبگرد برای 
اقتصــاد ایــران که برای رشــد 
چاره ای جز پا گذاشتن به نظام 

دسترســی محدود بالغ نداشت فاجعه بار بود. در دوره 
زمانی 1384-1392 برای هر 1 درصد رشــد اقتصادی 
22.8 میلیــارد دلار هزینــه شــد، ولی ایــن رقم برای 
دوره زمانــی 1376-1384 معــادل 4.5 میلیارد دلار 
بود؛ یعنی در دوره هشت ســاله 1384-1392 نســبت 
به دوره قبل، هزینه های انجام شــده در اقتصاد ایران 5 
برابر شــد، اما رشــد اقتصادی نه تنها بیشتر نشد که در 
ســال 1391 و 1392 منفی هم بود و بیکاری نیز شدت 

گرفت. به طور مثال بنا به آمار سرشماری ها شهر تهران 
در فاصله 90-1385 بالغ بر 300 هزار شــغل از دست 
داد، در حالــی که 300 هزار نفر بــر جمعیتش افزوده 
شــده بود و در کل کشور اشــتغالی اضافه نشد. بنا به 
آمار بانک مرکزی شاخص تولید صنعتی در سال های 
1391 و 1392 بــه ترتیب به میزان 8.5 و 4.8 درصد 
رشد منفی داشته و مبلغ سرمایه گذاری در کارگاه های 
صنعتی به بهره برداری رســیده در ســال های 1390 و 
1391 بــه ترتیب به میزان 14.2 درصد و 34.2 درصد 
کاهش پیدا نمود که به منزله نصف شدن آن در عرض 

2 سال است.
در طــول ایــن دوره از طریق تراکم فروشــیِ فزاینده تر 
از ســابق، زمین و مسکن و ســاختمان تجاری به مثابه 
منابعی رانت زا بخش مهمی از ســرمایه ملی را جذب 
کرد و مــدار نامولد تولید را ســنگین تر کرد و ســهم 
زمین در هزینه تمام شــده مسکن به بالاترین حد خود 
در طول تاریخ اقتصادی کشــور رسید. بنا به گزارش 
بازنگری طرح جامع مسکن، در حالی که سهم زمین 
در کل هزینــه تولید مســکن در دهــه 1360 کمتر از 
35 درصد و در دهــه 1370 کمتر از 40 درصد هزینه 
تمام شده مسکن بود، این شــاخص در سال 1384 به 
48 درصد و در سال 1391 به 56 درصد و در تهران به 
رقم 66.3 درصد افزایش یافت. افزایش قیمت زمین 
موجب شده که نســبت گردش مالی زمین مسکونی 
به کل ســرمایه گذاری کشــور در ســال 1391 به 34 
درصد و نســبت به تولید ناخالص داخلی به 8 درصد 
افزایش یابد. در ســال 1391 نسبت نقدینگی فعال در 
بازار زمین و مسکن به کل سرمایه گذاری به 51 درصد 

افزایش یافت.
بــزرگ دولــت و شــهردار   در دوره دوم خطــای 
منتصبــش ایــن بود که به جــای تدویــن برنامه برای 
خودکفایی اقتصادی کلان شهرها و زان پس دستیابی 
به خودکفایی شــهرداری ها از مازاد اقتصادی حاصل 
از آن، در اثــر کژفهمی مطلق 
مرکب(  )جهل  خودبینانــه  اما 
از علم اقتصــاد و به خصوص 
اقتصاد توســعه، به خودکفایی 
داد.  فرمــان  شــهرداری ها 
در نتیجــه بــا تراکم فروشــی، 
موجب  نولیبرالیســم  به جــای 
برآمدن نوفئودالیســم و به جای 
شهری شــدن ســرمایه موجب 
رانت شد؛  آغاز شهری شــدن 
اســاس  در  دوره  آن  در  امــا 
تراکم فروشــی بــه بهانه تحقق 
طــرح جامــعِ بــر زمین مانده 
پیشــین انجــام می گرفت؛ اما 
وقتی غول بورژوازی مســتغلات رانتــی از زیر زمین 
بیرون کشــیده شــد و حلقه قدرت را بــر روی زمین 
شــهری را کامل کرد، دیگر آن قدر قدرت داشت که 
نه تنها شــورای شــهر و شــهردار منتخب آن را، بلکه 
مجلس شورای اســلامی را هم از همان دوره سوم به 
راه خویش بکشاند و کسانی چون ملک مدنی را که 
مخالف تراکم فروشــی بودند از سر راه خود بردارد و 

سکه طرح جامع را به نام خود بزند.

در برنامه سوم به اسم “
تشویق انبوه سازی، 

ساختمان های سه طبقه 
به بالا از انواع یارانه های 

وام بهره مند شدند 
تا غول بورژوازی 

مستغلات رانتی را 
فربه تر سازد
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 در دوره چهــارم، طرح جامع جدید شــهر تهران در 
سال 1386 به تصویب رســید. شروع کار تدوین در 
واقع از ده سال قبل با تهیه طرح مجموعه شهری تهران 
آغاز شــده بود. جالب اینکه بســیاری از کسانی که 
در تهیه سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی 
مشارکت داشــتند در تهیه طرح مجموعه شهری هم 
دخیــل بودند و ســاماندهی به مســکن کم درآمدها 
و ســکونتگاه های غیررســمی را جزو شــروط تحقق 
طرح مجموعه شــهری تهران قرار داده بودند. پس از 
آن ســند پایه طرح جامع شــهر تهران با سازمان دهی 
مشــارکتی بی نظیر کارشناســی )22 مشــاور برای 22 
منطقه تهران( در همان دوران سوم تهیه شد. نگارنده 
در هــردو طرح مســئولیت مطالعات اقتصــادی را بر 
عهده داشــت و به همراه گروه مطالعاتی توانست در 
یک ماراتن پرمانع از جلسات کارشناسی و مدیریتی، 
یک چشم انداز بســیار مهم برای آینده شهر تهران را 
در قانون طرح جامع به تصویب برساند؛ تهران شهری 
دانش پایه، هوشــمند و جهانی. جمعیت شــهر تهران 
و ســاماندهی فضــای آن بر همین اســاس و ظرفیت 
شــهر تهران زندگی پذیری و فعالیت پذیری )برمبنای 
دانش پایگی( تعیین شــد؛ اما همان گونه که ســازمان 
برنامــه و بودجه، برنامه چهارم توســعه و طرح جامع 
مســکن مزاحم دســت اندازی ائتلاف مسلط چهارم 
بــه درآمد رانتی نفــت بود، طرح جامع جدید شــهر 
تهران هم مزاحم دســت اندازی همین ائتلاف مسلط 
بــه درآمدی رانتی مســتغلات تلقی می شــد. چراکه 
بیش از 60 تا 70 درصد گردش رانت تولیدی مسکن 

شــهری کشــور )معادل 30 تا 
35 درصد تشــکیل سرمایه در 
ایــران یا حدود 40 میلیارد دلار 
که 2 برابر کل تشکیل سرمایه 
در صنعــت در ایــران اســت( 
در شــهر تهــران جــای دارد، 
در حالــی کــه جمعیت آن 11 
درصد کشور اســت. تازه این 
اداری  ســاختمان های  به جــز 
و تجــاری و مگامال هاســت. 
این گــردش عظیم رانت دلیل 
اصلی جریــان منابــع مالی از 
بقیه کشور به طرف شهر تهران 
اســت؛ یعنی این گردش رانت 

همان طور کــه باعث ایجاد تله فضایی فقر در جنوب 
شهر و ســکونتگاه های غیررسمی پیرامون شهر تهران 
می شــود، تله های فضایی فقر را در مناطق دیگر ایران 
)سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری( تشدید 
می کنــد؛ اما در حالی کــه رئیس جمهور دولت نهم 
شــعار مهاجرت معکوس از تهران را ســر می داد، با 
دخالت در طرح جامع برای رونق بخشیدن به مسکن 
20 درصد بر جمعیت پایتخت افزود! به این دو بند از 
ماده جمعیت از قانون طرح جامع ســال 1386 شــهر 

تهران دقت نمایید:
* جمعیت شــهر تهــران در افق طــرح )1405( معادل 
8.7 میلیــون نفر پیش بینی می شــود. لیکــن برنامه ها 
برای تأمین نیازهای خدمات شهری بر مبنای جمعیتی 

معادل 9.1 میلیون نفر انجام  شده است.

 * ظرفیت پذیری ســکونت، بر مبنای حدود 20 درصد 
مازاد بــر پیش بینــی جمعیت فوق و به منظور توســعه 
ساخت وســاز و جلوگیری از رکود بازار مسکن، برای 
10.5 میلیــون نفر جمعیت تا افــق طرح، تدارک یافته 

است.
توضیــح اینکه با رقم 8.7 میلیــون نفر ـ که متضمن 
تحقق چشم انداز شــهر تهران بود ـ حتی شورای شهر 
اصول گرای دوم و شــهردار جدیــد )قالیباف( موافق 
بودند، اما اســتدلال ایشــان که تا تحقق شروط تأمین 
درآمد پایدار برای شهرداری اجباراً باید تراکم فروشی 
ادامه یابــد، در نهایت مــورد پذیرش قــرار گرفت و 
جمعیت 9.1 میلیون تعیین شد. همه چیز خوب پیش 
می رفــت که ناگهان فرمان احمدی نژاد، بند دوم را به 
متــن قانون طــرح جامع افزود تا جمعیــت تهران را به 
10.5 میلیون نفر برساند! بندی که قربانی کردن علنی 
و بــدون رودربایســتی آینده اقتصاد و محیط زیســت 
تهران )و تعمیــم آن به ایران( جلوی پــای بورژوازی 
مســتغلات رانتی بود. قابل  ذکر اســت که آن رئیس 
دولت و آن شــهردار در رقابتی شهرسوز برای کسب 
الطاف بورژوازی رانتی مستغلات که دیگر به تفنگ 
هم مجهز بود، با نقض پیوســته عهدهــا و قوانین و با 
دست کاریِ پیوسته در طرح تفصیلی کاری کردند که 
اکنون مســکن رانتی ساخته شده، جمعیت تهران را به 
بیش از 11 میلیون نفر می رســاند و آنچه در حال وقوع 
است جمعیت تهران را به 13 میلیون نفر خواهد رساند؛ 
اما هرچند دانش پایگی )اســاس اقتصــاد مقاومتی(، 
بلکه محیط زیست تهران نیز در مقابل پای به اصطلاح 
تــداوم رونــق مســکن قربانی 
این یک هم حاصل  گشــت، 
نگارنده  که  همان طور  نشــد. 
پیش بینــی کرده بود، مســکن 
بلکه  نه تنهــا وارد رکود شــد، 
بــازار آن دچار قفل شــدگی10 
نیز شــد. چراکه این نوع رونق 
دادن بــه مســکن رانتــی، نــه 
لکوموتیو اقتصاد بلکه معارض 
بخش های مولد و رشــد تولید 
و اشــتغال از آب درآمد. چون 
هرچند درآمد نفتــی دولت از 
بــالا می رفــت، در نظام  پارو 
نوفئودالی ایجادشــده توســط 
دولت قیم، دیگر خلاف دوره ســوم ارزش اقتصادی 
لازم در بخش مولد تولید نمی شــد تا بورژوازی رانتی 
مســتغلات آن را بریابــد؛ یعنــی دیگر گــردش بهره 
مالکانه )رانت( نفت در مدارهای مولد اقتصادی ایران 
آن چنــان نبود که مزد و ارزش اضافی حاصل از کار، 
تقاضــای مؤثر کافی برای جلوگیری از رکود مســکن 
برای شاغلان و صاحبان بخش مولد ایجاد کند. بلکه 
به طور معکوس شــاغلان کنونی بیکار هم می شدند. 
نبود استراتژی پشــتیبانی از صادرات )برون نگری( و 
اکتفا بــه درون نگری به جای درون زایــی و در نتیجه 
تبدیــل مناطق آزاد و ویژه به واردات چی و قاچاقچی، 
حــذف اقتصــاد دانش پایه و در نتیجه ورشکســتگی 
تدریجــیِ صنایع جایگزین واردات در مقابل تولیدات 
دانش بر11 خارجی، نرخ سود بانکی بسیار بالا )به طور 

مثال رسیدن نرخ ســپرده های بلندمدت بانکی از 16 
درصد در ســال 1386 به 21 درصــد در 1390 و بعد 
آزاد شــدن آن!( و... و بالاخــره تنش زایــی خارجی 
و تشــدید تحریم ها کــه صنایع کوچک و متوســط 
خصوصی را بیشــتر از همه تحــت تأثیر قرار داد )و نه 
بورژوازی بزرگ رانتــی دولتی و خصولتی را(، چنان 
بیکاری و تورم را شــدت بخشید که بخش مسکن را 
پس از رکود، قفل کرد. باید دانست که در مطالعات 
تجربی، انــدازه بهینه شــهرها از لحاظ هزینه ســرانه 
300 تا 500 هزار نفر تعیین شــده اســت و پس از آن 
با افزایش جمعیت، هزینه های سرانه به طور تصاعدی 
افزایش می یابد. ازین رو بهره وری شهر نیز باید به طور 
تصاعدی )ســالانه 2 درصد در مقابل 1 درصد رشــد 
جمعیت( افزایش یابد تا پاسخگوی افزایش هزینه های 
شهر شــود. شــگفت اینکه در این هنگامه ها عده ای 
از مدیران و کارشناســان ارگانیک شــده با بورژوازی 
مســتغلات رانتی، هرگاه که ســخن از لــزوم توقف 
تراکم فروشــی و در عوض دانش پایگی، هوشــمندی 
و جهانی شــدن تهران می شــد، اگر ایــن حرف ها را 
سوسیالیســتی و ضد بازار آزاد نمی خواندند، موضوع 
را با پیش کشــیدن انتقال پایتخت و لزوم اجرای طرح 
آمایــش و... منحرف می کردند. به خصوص موضوع 
انتقال پایتخت برای این مطرح می شد )و می شود( که 
بورژوازی مستغلات رانتی بتواند هم از توبره فربه شود 
و هم از آخور؛ یعنی هم شهر تهران به جای دانش پایگی 
یکسره به رانت سپرده شود و هم بودجه دولتی به جای 
پشــتیبانی از اقتصاد دانش بنیان برای ساختمان سازی 
صرف شــود. در کنار کارگزاران مســتقیم بورژوازی 
مستغلات رانتی، عده ای نیز دانش پایگی، هوشمندی 
و جهانــی شــدن تهــران را »کهکشــانی« و عده ای 
دیگر »خدمت به نولیبرالیســم« خواندند تا خواسته و 
ناخواســته جاده صاف کن بورژوازی مستغلات رانتی 
باشــند. این ها را به طور نســبتاً مفصــل گفتم تا نکند 
شــورای شــهر پنجم نیز، همچون شــوراهای پیشین 
خواسته و ناخواسته به اسم رونق بخش مسکن و تأمین 
درآمــد پایدار برای شــهرداری، کارگــزار بورژوازی 

مستغلات رانتی شود.
در نقد مســکن مهر از همان زمان که آغاز شــد )در 
آن زمان شــاید تنها نقدکننده در حوزه عمومی(، بیش 
از آن گفته و نوشــته ام که بخواهم تکرار کنم و به این 
گفتار از زبان وزیر کنونی مســکن و شهرسازی اکتفا 
می کنم تا نشــان دهم چگونه پس از 40 سال وضعیت 
مســکن کم درآمدها، به رغم هزینه های هنگفت اما به 
دلیل نبود دانش و یا اراده لازم، بدتر و تله های فضایی 
فقر گســترده و محکم تر شــده اســت: اگر قرار بود 
مداخله مســکن مهر کمکی به خانه دارشــدن مردم و 
حل مسئله مســکن آن ها کند که 19 میلیون بدمسکن 
در بافت فرسوده و حاشیه های شهرها حداقل به نصف 
خود می رسید درحالی که می بینیم مسئله بدمسکنی به 

قوت خود باقی مانده است. 
دوره پنجــم )1392 تاکنــون(: دیدیــم که چگونه  ●

تقابل با حرکت از نظام دسترســی محدود پایه به نظام 
دسترســی محدود بالغ، به جای دولت توســعه، دولتی 
قیم را بوجود آورد کــه وضعیت ایران را به طرف نظام 
دسترســی محدود شــکننده به عقب بــرد، آن هم در 

همه چیز خوب پیش “
می رفت که ناگهان 

فرمان احمدی نژاد، بند 
دوم را به متن قانون 
طرح جامع افزود تا 

جمعیت تهران را به 
10.5 میلیون نفر 

برساند! 
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حالی که دولت های ایالات متحده امریکا، اســرائیل و 
کشورهای مرتجع عرب برای این رجعت، هلهله شادی 
می کردند و با پشــتیبانی از افراطی گری اســلامی در 
پیرامون ایران می کوشــیدند وضعیت را کاملًا شکننده 
ســازند؛ اما انحصارطلبی ریاســت ائتلاف مســلط و 
حمایت بی چون وچرایش از جریان موسوم به انحرافی 
از یک سو و هوشیاری ملت ایران از سوی دیگر باعث 
شــد که بار دیگر ائتلافی مســلط از اصلاح طلبان که 
به زحمت از تقابل سخت با جنبش موسوم به »جنبش 
ســبز« جان به دربرده بودند )اما این بار با غلبه مشــیِ 
اعتدالی(، دولت را به ریاســت آقای روحانی تشکیل 
دهــد. اقدامات دولــت قیم وضعیت اقتصــاد ایران را 
کامــلًا بحرانی کرده بــود. بنا بر آمــار بانک مرکزی 
در سال 1391 رشــد اقتصادی منفی 5.8 درصد بود. 
درآمــد ملــی نیز در ایــن ســال 16.2 درصد کاهش 
پیداکرده و تشــکیل ســرمایه ناخالص داخلی 21.9 
درصد و پس انداز ناخالص ملی 25.4 نزول داشــت. 
در حالی کــه تورم )30.5 درصد در ســال 1391( و 
بیــکاری )13.8 درصد در مناطق شــهری در ســال 
1391( بیداد می کرد. ســهم بخش مســکن از بدهی 
بانک ها بــه بانک مرکزی 70 درصد بــوده و به یکی 
از دلایل عمده تورم تبدیل شــد. بدهی های دولت به 
نظام بانکی از 236 هزار میلیارد ریال در ســال 1384 
به 1279 میلیارد در ســال 1391 رسیده و در یک ساله 
1390-91 حدود دو برابر شده بود. بودجه عمرانی در 
بســیاری از اســتان ها نزدیک به نصف یارانه نقدی و 
اعتبارات صنعتی به 10 درصد اعتبارات بانکی رسیده 
بــود و یارانه تولید تنها به اندکی پرداخت می شــد؛ آن 
هم در حالی که یارانه نقدی به همه داده می شد، یعنی 

هدفمند نشده بود.
اما در حوزه مسکن به عنوان تجلی قیم مآبی نوفئودالی 
و نبود دانش و اراده توسعه دانش بنیان در دولت، تنها 
40 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای مســکن مهر 
که با چاپ پول خرج شــده، ولی هنوز به مسکن قابل 
سکونت تبدیل نشده و تنها برای پیمانکاران نان شده 
بود تا برای ادامه اش بــار دیگر نغمه انتقال پایتخت را 
ساز کنند. در این میان در قلمرو بورژوازی مستغلات 
رانتــی، پــس از جهش قیمت زمین بــه میزان 28.3 
و 62.9 درصــد در ســال های 1390 و 91 در مناطق 
شهری کشــور، تعداد پروانه های صادره شهرداری و 
سطح زیربنای آن ها در ســال 1389 به ترتیب جهش 
65.2 و 76.1 درصدی نمود و در ســال 1390 نیز به 
ترتیب 68.2 درصد و 42.9 درصد رشد کرد؛ اما از 
نیمه دوم سال 1391 افت بازار مسکن کشور از تهران 
آغاز شــد. بورژوازی مســتغلات با اقداماتی صوری 
کوشــید دوباره به صحنه برگردد. در تابســتان 1392 
یک مترمربع زمین کلنگی در شــهر تهران نســبت به 
دوره مشــابه قبل، رشد بی سابقه 100 درصدی و بهای 
مســکن رشــد 47 درصدی داد، اما فایــده ای نکرد، 
چون نبود تقاضــای مؤثر برای مســکن رانتی، تعداد 
خانه های خالی از 633 هزار در ســال 1385 به 1.6 
میلیون در ســال 1390 رسانده و رکود و بیکاری بازار 
مســکن را قفل کرده بود. قابل  توجه است که تداوم 
این قفل شــدگی تا ســال 1395 تعداد خانه های خالی 
را به 2.6 میلیون واحد رســانده کــه به منزله افزایش 

ســالانه 200 هزار واحد مســکونی خالی اســت، در 
حالی که افزونیِ کل تعداد خانوار 3 میلیون، یا سالانه 
600 هزار خانوار بوده اســت. بــه هر صورت حاصلِ 
نبود اراده برای توســعه این بود که نسبت خانوارهای 
زیرخط فقر مســکن از 28 درصد در ســال 1384 به 
38 درصد در ســال 1391 افزایــش یافت. به عبارت 
گویاتر وقتــی دانش لازم برای توســعه در چارچوب 
برنامه چهارم توســعه و از آن جمله طرح جامع مسکن 
فراهم شد، دولت قیم که بیهوده بدون دانایی احساس 
توانایی می کرد، آن را برنتابید و نزدیک بود با برقراری 
نوفئودالیســم در اقتصاد، جامعــه را در ورطه هلاکت 

درافکند.
اما از ســوی دیگر، ائتلاف مسلط دولت یازدهم گویا 
تنها در حوزه سیاســی تعریف شــده بــود و در حوزه 
اقتصاد توسعه این ائتلاف دارای تعریفی نبود که بیشتر 
به کنارِ هم نشــینی عده ای در اتوبوسی به نام سیاست 
می مانست. در این باره در میزگردی عباراتی گفتم که 
آن را تکرار می کنم: او )روحانی( اقتصاد ایران را مثل 
غریقی از قایق نجات بــالا آورده، اما حالا که نجات 
داده، نقشــه و قطب نمایــی ندارد. شــرایط جهانی و 
داخلی هم مثل توفان وجود دارد و مانع کار می شــود.
در واقع در حوزه اقتصاد توســعه، این ائتلاف مســلط 
برای اقتصاد ســوخته و تاول زده ایران به گونه ای است 
به قول نصرت رحمانــی: »هیچ نگفت و هیچش مرا 
پریشان کرد.« به طور مثال، ابتدا، به جای هدف گرفتن 
حذف رانت زمین و مسکن از اقتصاد که هسته سخت 
رکود و تورم را تشــکیل می دهد، از یکسو سیاستِ به 
بازارسپاریِ نیروی کار را ادامه داد که حاصلش اکنون 
عقد 90 درصد از قراردادها به طور موقت اســت؛ و از 
ســوی دیگر بدون توجه به قفل شدگی بخش مسکن، 
به جای اینکه نخســت بخش مولــد صنعت را دریابد، 
اضافه کردن به وام مســکن را در چند نوبت به انجام 
رســاند تا بازهم مدار نامولــد را تقویت کند. همچنان 
کــه پس از خیــزی به طرف توقف تراکم فروشــی )از 
آن جمله در پیش نویس برنامه ششــم توسعه( موضوع 
مســکوت گذاشته شد؛ یعنی به جز در حوزه سلامت، 
بازهم در عمل سیاست نخ نمای به بازارسپاری انسان، 
طبیعــت و پــول را در پیش گرفت که بــه تداوم افول 

صنعت انجامید. این نکته را بگویم برای به بازارسپاری 
انســان، طبیعت و پول، لازم به نولیبرال شــدن نیست 
کــه بنا به تحلیل دکتر پولانــی، این امر از همان ظهور 
سرمایه داری در دســتور کار بوده و ظهور فاشیسم در 
نیمه اول قرن بیستم هم به همین علت صورت گرفت.

حوزه مســکن همچون همیشــه تجلی نبود دانش و یا 
اراده برای توسعه بود. حساسیت حوزه مسکن به دلیل 
جایگاهــش در اقتصاد )تو بخــوان نابودی اقتصاد!( و 
توقعی که مســکن مهــر ایجاد کرده بود، باعث شــد 
کید  بازنگری طرح جامع مســکن )کــه نگارنده نیز تأ
فراوان بر آن داشت(، از همان ابتدا در دستور کار قرار 
گیرد. این بازنگری با ارتقاء اساسی دانشِ برنامه ریزی 
گذشته، توســط عمده جمع کارشناسیِ تدوین کننده 
طرح جامع مســکن پیشین و با مشارکت کارگروه های 
متعدد به انجام رســید. در این بازنگری اصولی چون 
هم افزایی بــازار و برنامه، تعامــل مثبت تحقق عدالت 
اجتماعی )سیاست اجتماعی( با رشد اقتصادی، تقدم 
نهادســازی بر اجرای برنامه )پروژه(، هم پیوندی برنامه 
مسکن کم درآمدها با کل سیاست های تأمین اجتماعی 
و از آن جمله یارانه نقدی رعایت شــده؛ و برای اولین 
بار یک بســته کامل برنامه ای برای مســکن اجتماعی 
و بانک پذیــری12 کم درآمدهــا و نیز توانمندســازی و 
ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی و بافت های 
فرســوده و پیش گیــری و پیش نگــری از ایجاد آن ها 
تدوین و نقشــه راه نهادســازی و اجرایشان ارائه شده 
بــود؛ اما گویا بنا نبود کــه خانی بیاید و برود، در میان 
شــگفتی فراوان این برنامه جامع کنار گذاشــته شد و 
به جای آن با کوس و کرنا در سال 1393 توسط هیئت 
دولت ســند ملی بازآفرینی پایدار شــهری، جایگزین 
سند ملی توانمندسازی و ســاماندهی سکونتگاه های 
غیررســمی )مصــوب 1381( شــد؛ امــا از آن تاریخ 
به رغم برگزاری جلســات پرشــمار، کســی نتوانســته 
تعریف و برنامه ای مشخص از بازآفرینی پایدار شهری 
اســتخراج کند. حامیان این ســند به جای پرداختن به 
نهادسازی های کنار گذاشته شــده و مغفول مانده از 
دوران دولت قیــم، به رونــگاری از تجربه خارجی و 
رواج واژه بازآفرینی با شــعارهای نخ نما اکتفا نمودند. 
در ایــن باره نیــز به ســالن های متعــدد وزارت راه و 
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شهرسازی اکتفا نکرده و خانه »وارطان« را که بنا بود 
با الگوی خانه هنرمندان، محل گفتمان شهری شود و 
برنامه هایش را انجمن های مدنــی و تخصصی برگزار 
کنند، به برنامه های فرمایشــی اختصاص دادند. گویا 
وظیفه وزارت راه و شهرســازی گفتار قیم مآبانه درباره 
بازآفرینی و اندیشه ایران شــهری است، نه برنامه ریزی 
شــهروندزدایی  از  جلوگیــری  بــرای  نهادســازی  و 
کم درآمدها. همان طور که وزیر راه و شهرســازی در 
همین خانه برای بار چندم از به بازارسپاری شرکت های 
مشــاور شهرســاز و معمار تا حد نابودی شــان سخن 
گفت. مشــاورانی که در واقع حاملان واقعی اندیشــه 
ایران شــهری و حقوق شهر و شهروندی بوده و هستند 
و هم اکنــون دولت )به خصوص همیــن وزارتخانه( و 
شــهرداری ها به آن هــا بدهکارند. البتــه انجمن آن ها 
هم پاســخی شــبیه با این گفت که »ما را زســر بریده 
می ترســانی!« در جای دیگری به طــور مفصل به این 

موضوعات خواهم پرداخت.
همین ندانم کاری به برنامه ششم توسعه )اگر بتوان نام 
برنامه بر آن گذاشــت( انتقال یافته است. به طور مثال 
در بند الــف ماده 59 )نقل از روزنامه رســمی( آمده 
اســت که برای احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی 
و بازآفرینی سالانه برای 270 محله در قالب مطالعات 
مصوب ســتاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار برحسب 
گونه هــای مختلــف )شــامل ناکارآمــد ـ تاریخــی ـ 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیـــه ای( اقدام کنند، 
در زیــر این ســطور آمده که در ســه ماهه اول اجرای 
قانــون، برنامــه اجرایــی آن تهیه شــود، در حالی که 
برنامــه اجرایی در بازنگری طرح جامع تهیه  شــده بود 
و به نظر نمی رســد تهیه آن هم از عهده ستاد بازآفرینی 
و غیــره هم برآید که تاکنون برنیامــده. همان طور که 
هنوز کســی )از آن جمله قانون نویــس( نمی داند معنا 
و مفهوم این ملغمه کلماتِ احیا، بهســازی، نوسازی 
و مقاوم ســازی و بازآفرینی، چه نســبتی باهم و نیز با 
گونه های مختلف ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتگاه های 
غیررســمی و حاشیـــه ای دارند. بدتــر از آن بند الف 
ماده 62 اســت که به موجب آن دولت موظف شــده 
اســت: »به منظور ارتقای شــرایط محیطــی پایدار و 
فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آن ها 
از مزایــای شهرنشــینی و پیش نگری و پیشــگیری از 
ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز... )برای( سامان بخشی 
مناطق حاشیه نشــین تعیین شــده توسط شــورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای 
سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی 
بافتهــای واقــع در داخــل محدوده هــای  ســاکنان 
شــهری با مشــارکت آن ها، در چهارچوب »سند ملی 
توانمندســازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز« 
و ایجاد شــهرک های اقماری برای اســکان جمعیت 
مهاجر اقدام کند.« همان طور که مشــاهده می شود: 
اولًا، هنوز هیچ ســازوکار تدوین شده ای وجود ندارد؛ 
ثانیــاً عجیب اینکه در ایــن بنــد واژه ای جدید به نام 
»غیرمجاز« برده شــده که در بند بــالا وجود ندارد؛ 
ثالثاً، به جای سند بازآفرینی، به سند ملی توانمندسازی 
و ساماندهی ســکونتگاه های غیرمجاز ارجاع می دهد 
که وجود ندارد و منظور حتماً سند ملی توانمندسازی 
و ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی اســت؛ و 

بالاخره به جای جلوگیری از جداســازی13 مهاجران از 
شــهرهای موجود، به اصطلاح خــود برای پیش نگری 
غیرمجــاز  ســکونتگاه های  ایجــاد  از  پیشــگیری  و 
فرمــان به ایجــاد شــهرک های اقماری برای اســکان 
جمعیت مهاجــر می دهد که به منزلــه ایجاد گتوهای 
کم درآمدنشین، یا ادامه مصیبت مسکن مهر و احداث 
تله فضایی ســازمان یافته فقر است. آیا همین مشتی از 
خروارهای بازی با کلمات، نشــانه نبود اراده و دانش 
لازم برای توســعه نیست؟ به راســتی که من نمی دانم 
چرا نویســندگان چنین عباراتی به خود حق می دهند با 
پافشاری به جهل مرکبشان، ملت شجاع، هوشمند و با 

فرهنگ ایران را از حق توسعه محروم سازند.
بهرهسخن

 در ابتدای نوشتن مطلب قصدم این بود که در انتها به 
رابطه تحلیل اقتصاددانان توســعه از نظامات دسترسی 
محــدود، با اقتصاد سیاســی بپردازم؛ امــا اولًا مطلب 
بــه درازا انجامیــد و ثانیاً پــس از آن دیــدم در حوزه 
اقتصاد سیاســی اخیراً بسیار نوشته ام و در اینجا قصدم 
گفتمان فراگیرتری بود. ازین رو به همین نکته بسنده 
می کنم که نظامات دسترسی محدود را از زمره همان 
دولت هــای فراطبقاتــی14 می توان دانســت که برخی 
در جهت رشــد نیروهای مولــده و برخی مخالف آن 
عمل می کنند. برای نتیجه گیری هم ذکر چند فراز از 

داگلاس نورث را شایسته تر می بینم:
عقایــد غالب یعنی عقایــد کارآفرینان سیاســی و  ●

اقتصادی که در جایگاه سیاســت گذاری هستند، در 
طی زمان به شــکل گیری نهادهایی منجر می شود که 

عملکرد اقتصادی و سیاسی را تعیین می کنند.
ممکــن اســت برخــی از اعضای یــک جامعه به  ●

ماهیت »واقعی« مســئله پی ببرند، امــا در جایگاهی 
قرار نداشته باشند که نهادها را تغییر دهند. افرادی که 
تصمیمات سیاســی را اتخاذ می کنند، لازم اســت که 
از چنین بصیرتی برخوردار باشــند؛ با این وجود معلوم 
نیســت که امور سیاسی، گرایشی به »انتصاب« چنین 

افرادی در جایگاه تصمیم گیری داشته باشد.
تغییــر عملکرد یک اقتصــاد برای بهبــود به زمان  ●

نیاز دارد، زمانی بیش از افق زمانی سیاســتمداری که 
باید این تغییرات را به تصویب برســاند. اصلاحات در 
کوتاه مــدت می تواند تغییراتی را ضرورت بخشــد که 
وضع برخی از بازیگران را وخیم تر کند و اگر آن ها به 
فرآیند سیاســی دسترسی یابند، می توانند اصلاحات را 

از ریل خارج کنند.
داســتان اتحــاد جماهیــر شــوروی، گواهــی بــر  ●

وجــود خطرها و مشــکلات ذاتی چارچــوب نهادی 
انعطاف ناپذیــر اســت. آنچــه را »کارایــی انطباقی« 
نامیده ام، وضعیتی در حال پیشــرفت است که در آن، 
جامعه به موازات رشــد مشــکلات، پیوســته نهادها را 
اصلاح می کند یا نهادهای جدید به وجود می آورد.■

پینوشت:
1 . Right To Development
2. Building
3. Housing
4. Imperfect Institution
5. Path Dependence
6. Paradigm Shift
7. Marketization
8. Dysfunctional
9. Safety Net
10. Locking-effect
11. Knowledge Intensive
12. Bank-able
13. Segregation
14. Supra-class state
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 در بیــن عموم مردم دو تصور کلــی از نظام های 
آن  مبنــای  بــر  کــه  دارد  وجــود  بازنشســتگی 
صندوق های بازنشســتگی قاعدتاً نباید با مشــکل 
مالی روبه رو باشــند. به همین دلیل اغلب مســئله 
بحــران صندوق هــای بازنشســتگی بــه ضعــف 
مدیریت صندوق ها یا بزرگ نمایی مسئولان نسبت 
داده می شــود؛ اما این ضعف مدیریت تا چه حد 
در این بحــران دخیل بوده اســت و این بحران تا 
چه اندازه بزرگ نمایی می شــود؟ برای پاســخ به 
این پرسش ها در گام نخست دو دیدگاه غالب در 
حوزه بازنشســتگی را بررســی می کنیــم و آن را با واقعیت شــرایط ایران تطبیق 
می دهیــم. این مقایســه نمای واقعی تری از بحران حوزه بازنشســتگی به نمایش 

می گذارد.
تصورنخست:صندوقهایبازنشستگیازشاغلانامروزحق
بیمهدریافتمیکنندوباایندریافتی،حقوقبازنشســتگانرا

میپردازند
ایــن تصــور که در گفتار رســمی نظــام تأمین اجتماعــی از آن با عنــوان نظام 
Pay As You Go( PAYG( یــا نظــام پرداخت هــای جــاری یاد می شــود در 
دوره هــای ابتدایی تشــکیل صندوق هــای بازنشســتگی روال عمومی پرداخت 
مســتمری در صندوق ها بوده اســت. در این دوره ها که با عنوان دوران جوانی 
صندوق های بازنشســتگی شــناخته می شود تعداد کســورپردازان بسیار بیشتر از 
مســتمری بگیران اســت و در نتیجه می توان از مجموع حق بیمه های شــاغلان، 
مســتمری بازنشســتگان را پرداخت کــرد، امــا به تدریج که صندوق هــا پیرتر 
می شوند تعداد مســتمری بگیران آن ها افزایش می یابد و حتی اگر تعداد ورودی 
صندوق ثابت باشــد باز هــم امکان تأمین نقدینگی برای پرداخت مســتمری از 
محل حق بیمه کســورپردازان وجود ندارد. طبق استانداردهای بین المللی نسبت 
پشــتیبانی مطلوب )تعداد شــاغلان در یک صندوق به تعداد مســتمری بگیران( 
حدود 6 است، در این صورت پایداری مالی صندوق ها ممکن می شود، اما این 
وضعیت در ایران چگونه اســت؟ صندوق بازنشســتگی کشوری مثال خوبی از 
یک صندوق پیر اســت. در این صندوق به ازای هر نفر مستمری بگیر 0.95 نفر 
)کمتــر از 1( بیمه پرداز وجود دارد که به خوبی نشــان می دهد نمی توان از محل 
حق  بیمه های پرداختی، مســتمری ها را تأمین کرد. در سال 1394 تنها 16 درصد 
از هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری از محل کسورات تأمین شده است. 
این نســبت برای صندوق تأمیــن اجتماعی که از وضعیت پایدارتری نســبت به 

دیگر صندوق ها برخوردار است به 90 درصد می رسد.

تصوردوم:مادردورانبازنشســتگیآنچهدردوراناشــتغال
اندوختهایمراازدولتبازپسمیگیریم

این تصور نیز کم وبیش در میان شــاغلان و بازنشســتگان وجود دارد؛ به عبارت 
دیگر آن ها فکر می کنند آنچه در دوران اشتغال از حقوقشان کسر شده به علاوه 
ســود تعلق گرفته به مبلغ ســپرده، کل مستمری بازنشســتگی را تأمین می کند. 
این تصور مطابق با سیســتم بازنشســتگی بر مبنای »حق بیمه معین« اســت که 
در برخی کشــورها اجرایی می شــود. در ایران بیمه های عمــر خصوصی با این 
منطق فعالیت می کنند، اما این تصور تا چه اندازه با واقعیت سیســتم بازنشستگی 
عمومی در کشــور هم خوانی دارد؟ بر مبنای محاســبات انجام گرفته و بر اساس 
داده های صندوق بازنشســتگی کشــوری اگر بازدهی متوســط کســور بیمه ای 
معادل 16 درصد باشــد )1 درصد بیشــتر از نرخ تورم( حق بیمه بازنشستگی تنها 
مســتمری های 6 ســال یک فرد را جبران می کند. جالب است بدانیم که حتی 
اگر نرخ بازدهی به 18 درصد برســد حق بیمه می تواند تنها مســتمری های 7.5 
ســال فرد را پوشش دهد )میرزاابراهیمی، 1395( این در حالی است که متوسط 
زمان پرداخت حقوق از آغاز بازنشســتگی تا زمان قطــع رابطه مالی یک فرد با 
صندوق بازنشســتگی کشــوری 27 سال اســت؛ یعنی به طور متوسط هر فرد 19 
ســال بیشتر از ســرمایه ای که در دوران اشــتغال جمع کرده است به علاوه سود 
تعلق گرفته به آن، مســتمری دریافت می کند. بی شک اگر مدیریت صندوق ها 
به گونه ای باشد که با مدیریت بهتر پرتفوی بازدهی بالاتری برای سپرده ها ایجاد 
کند این کســری کمتر می شــود اما مطالعات نشــان می دهــد حتی در صورت 
بازدهی ســرمایه ها بیش از متوسط بازدهی دارایی در کشور باز هم سود حاصل 

از حق بیمه ها نمی تواند بیش از 10 ســال مستمری بازنشستگان را پوشش دهد.
به نظر می رســد با این توضیحــات ماهیت بحران در صندوق های بازنشســتگی 
بیشــتر مشخص شده باشد. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یا با بحران 
مالی دســت وپنجه نــرم می کنند یا در آینــده ای نزدیک با این بحــران روبه رو 
خواهند شــد. بحرانی که نه فقط افراد تحت پوشش این صندوق ها که کل نظام 

اقتصادی را درگیر خواهد کرد.
بحرانبرایچهکسی؟

حال این پرســش پیش می آید که صندوق های بازنشستگی ای که توان پرداخت 
مســتمری بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را ندارند چگونه کسری خود را 
جبران می کنند. دو راه برای پوشــش این کســری وجود دارد: نخست کاهش 
هزینه هــا؛ و دوم جایگزین کــردن منابع درآمدی جدید. درباره راه نخســت از 
آنجا که بخش اصلی هزینه های صندوق های بازنشســتگی پرداخت مســتمری 
اســت، کاهش هزینه ها بــه معنی کاهش مستمری هاســت. از آنجا که بر طبق 
قانون، مســتمری بازنشســتگی بر مبنای تعداد ســال های پرداخــت حق بیمه و 

بحران صندوق یا بحران سیاست گذاری
نگاهیبهوضعیتبحرانیصندوقهایبازنشستگیدرکشور

سمانه گلاب

بانک جهانی در گزارش اخیر خود دو بحران بزرگ برای ایران پیش بینی کرده اســت: بحران آب و بحران صندوق های بازنشستگی. درباره 
بحران آب بسیار گفته  شده، اما بحران صندوق های بازنشستگی چیست؟ چرا درباره آن کمتر شنیده می شود و چرا از آن با عنوان بحران 

یاد می شود. این مطلب کوتاه بر آن است تا حدی این بحران پیش رو را به تصویر بکشد.
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حقوق دو ســال آخر تعیین می شــود، کاهش مســتمری ممکن نیست. مهم تر 
آنکه میانگین پرداختی حقوق بازنشســتگی آن قدر بالا نیست که بتوان کاهش 
آن را بــدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دید. به طور مثال 
در صندوق بازنشســتگی کشــور میانگین حقوق پرداختــی کمی بیش از 1.5 
میلیون تومان در ماه اســت و این حقوق کمتر از 50 درصد هزینه بازنشســتگان 
را پوشــش می دهد )جعفری، 1395(. در چنین وضعیتــی عملًا کاهش میزان 
دریافتی بازنشستگان به تنگنای معیشتی آن ها بیش از آنچه امروز با آن دست و 
پنجه نرم می کنند، می انجامد. به همین دلیل راهبرد صندوق های بازنشســتگی 
جایگزین کردن منبع درآمدی جدید بوده است و منبع درآمدی نیز جایی نیست 

جز بودجه دولت.
بررسی ارقام کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح 
در بودجه ســال 1396 بار مالی ناشی از بحران بازنشستگی برای دولت را نشان 

می دهد.
جدول 1- میزان کمک دولت به صندوق بازنشســتگی کشــوری و صندوق 

نیروهای مســلح در لایحه بودجه سال 1396
)واحد: هزار میلیارد ریال(

جمعصندوقنیروهایمسلحصندوقبازنشستگیکشوریشرح

220185405کمک دولت در بودجه
منبع: لایحه بودجه 1396

آمار جداول 1 و 2 نشــان می دهد معادل 50 درصد بودجه رفاه اجتماعی کشور 
صرف پرداخت به کســری تنها دو صندوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهای 
مســلح می شــود. در صورت ادامه این رونــد مبلغ خالص پرداختــی دولت به 
صندوق ها هر ســاله افزایش پیدا می کند به طوری که پیش بینی می شــود تحت 
سیســتم فعلی، اثر تجمعی تمامی کمک های دولت برای پوشــش کســری تنها 
صندوق بازنشســتگی کشوری در طول 75 سال آینده می تواند به معادل 9،245 
هــزار میلیارد ریال )تقریباً 310 میلیارد دلار( برســد. ایــن رقم معادل 80 درصد 

تولید ناخالص ملی ایران در سال 1394 است.
چرابحران؟

برای دچارشدن به این بحران دلایل متعددی را می توان بیان کرد. برخی از آن ها 
ســیر طبیعی صندوق های بازنشستگی است و برخی دیگر ناشی از قوانینی است 
که بدون توجه به پیامدهای مالی آن بر صندوق ها تحمیل شــده است. برخی از 

این عوامل به اختصار عبارت اند از:
افزایشسهمســالمنداننســبتبهکلجمعیت: یکی از تغییرات 
مهم جمعیتی که تمام کشورهای توسعه یافته با آن روبه رو بوده اند، افزایش سهم 
ســالمندان در جمعیت کشورهاســت. کشــورهای در حال توســعه نیز در حال 
حاضر با این پدیده روبه رو شــده اند. مطالعات جمعیت شناســی در ایران نشان 
می دهد ســاختار جمعیت ایران به ســمت افزایش سهم ســالمندان پیش می رود 
و این روند در آینده ســرعت بیشتری نیز خواهد داشــت. طبق آمار سرشماری 
کشــور در سال 1355 افراد بالای 65 سال در ایران حدود 5.2 درصد جمعیت 
را تشــکیل می دادند که این نســبت در ســال 95 به 9.2 درصد رسیده است. 
افزایش نســبت سالمندان به جمعیت به طور متوســط افزایش مستمری بگیران را 

به دنبال دارد.
افزایشامیدبهزندگیوثابتماندنســنبازنشستگی: موضوع 
دیگری که صندوق های بازنشســتگی را تحت تأثیر قــرار می دهد، افزایش امید 
به زندگی اســت. در دوره ای که نخســتین قوانین بازنشستگی در کشور تدوین 
شــد به تبعیت از قانون کلی نظام های بازنشســتگی در دنیا ســن بازنشستگی 10 
ســال کمتر از ســن امید به زندگی تعیین شــده بود، با افزایــش امید به زندگی 

بســیاری از کشورهای جهان سن بازنشســتگی را افزایش دادند. به طور متوسط 
ســن بازنشستگی در جهان 60 ســال برای زنان و 64 سال برای مردان است اما 
در ایران این نســبت بسیار متفاوت است. متوسط ســن بازنشستگی در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری 51.5 ســال و برای تأمین اجتماعی 56.5 سال است. 
به طور میانگین هر فرد در صندوق بازنشســتگی کشوری پس از بازنشستگی 27 
ســال حقوق دریافت می کند )خود فرد یا وراث او( مقایســه این رقم با میانگین 
10 ســال حقوق بازنشســتگی )فاصله سن بازنشســتگی تا زمان مرگ که مبنای 
تعیین ســن بازنشســتگی در قوانین بوده اســت( می تواند بار مالی ســنگین فرد 

بازنشسته برای صندوق های بازنشستگی را نشان دهد.
بالابودننرخبیکاری: زمانی که نرخ مشــارکت در یک کشــور پایین یا 
نرخ بیکاری بالا باشــد، در عمل به این معناســت که نسبت کمتری از جمعیت 
در ســن کار وارد بــازار کار می شــوند در نتیجــه تعــداد ورودی صندوق های 
بازنشســتگی کاهش می یابد و به دنبال آن حق بیمه کمتری به صندوق ها واریز 
می شــود که درنهایت به ناپایداری بیشتر مالی در صندوق ها می انجامد. در این 
میان هرچه بازار غیررســمی کار در کشور بزرگ تر باشد )درنتیجه افراد کمتری 
تحت پوشــش بیمه باشــند( یا نرخ دســتمزد پایین تر باشــد )حــق بیمه کمتری 

محاســبه و کسر شود( ناپایداری صندوق ها بیشتر خواهد شد.
قوانیــنقاتل: در کنار عوامل بالا که برخی روند طبیعی تحولات جمعیتی و 
برخی ناشی از شــرایط کلان اقتصادی هستند، مجموعه ای از سیاست ها به طور 
خاص اثرات منفی بســیار بزرگ بر کســری مالی صندوق ها به جا گذاشــته اند 
به طــوری که عوامل دیگر در مقایســه با این قوانین تأثیــر اندکی در ایجاد چنین 
شــرایطی داشــته اند. چهار مــورد از مهم تریــن قوانین که بار مالــی آن ها برای 
صندوق بازنشســتگی کشوری )تا اردیبهشت 94( محاسبه شده است عبارت اند 

از:
1. مــواد 15 و 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده 15: از تـاریخ 1371 بـــه حقـوق بازنشـستگی و وظیفـه از کار افتـادگی و 
وظیفـــه وراث قـانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته، از 
کار افتـــاده یـا وظیفـه بگیـر شـده یـا بـشوند بـه میزان 20 درصد به حقوق قبلی 

آنان )اسفندماه سال 1370( اضافه می شود.
مــــاده 16: از تاریــخ 1371/1/1 حداکثر حقوق بازنشســتگی و وظیفه از کار 
افتادگی و وظیفــه وراث )جمع پرداختی به وراث( موضوع قانون راجع به تعیین 
حداکثر حقوق بازنشســتگی و وظیفه مصوب خردادماه ســال 1361 معادل 110 
درصــد حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل 

125 درصد حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعیین می شــود.
محاســبات انجام شده در صندوق بازنشستگی کشــوری نشان می دهد بار مالی 
ناشــی از ایــن دو ماده 906 هــزار میلیارد ریال به قیمت های ثابت ســال 1394 

بوده است.
2. اجــرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشســتگی و وظیفه در ســال 1374 
کــه بر مبنای آن حقوق پایه بر اســاس وضعیت تحصیلی و موقعیت شــغلی در 
ســازمان ها تغییر کرد. محاســبات نشان می دهد بار مالی ناشــی از این قانون به 

قیمت های سال 1394، 3498 هزار میلیارد ریال است.
3. احتســاب میانگین 2 سال به جای 3 ســال در تعیین حقوق بازنشستگی برای 
کلیه بازنشســتگان و از کار افتادگان اعم از حی و متوفی و زن، مصوب ســال 
1379. اثــر مالی ایــن قانون افزایش 379 هزار میلیاردی کســری صندوق بوده 

است.
4. اجرای قانون خدمات کشــوری برای کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان اعم 
از حی و متوفی و زن و مرد بر اســاس امتیازات گروه های بیســت گانه مصوب 

ســال 1386 که بار مالی آن 103 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

بودجهبودجهعمرانیبودجهعمومیشرح
رفاهاجتماعی

بودجه
هدفمندییارانهها

بودجه
بودجهمحیطزیستآموزشوپرورش

3711627735.54803172رقمبودجه
نسبتمجموعکمکهایدولتبهصندوقهای

200%130%84%55%64%11%بازنشستگیبهردیفهایبودجه
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مقدمه
مفهوم توسعه پایدار، دریافت نسبتاً تازه ای از »مفهوم توسعه« است که اخیراً کاربرد 
گســترده ای در تحلیل موضوعات اقتصادی در عرصه خــرد و کلان اقتصادی پیدا 
کرده اســت. چون صِرف رشــد یا توسعه اقتصادی -به معنای ســودافزایی در قالب 
معیارهای پولی- بدون توجه به ســایر شــاخص های انســانی، اجتماعی و سیاســی 
و محیط زیســتی به عنوان ملاک بهبود زندگی بشــر مورد مناقشــه و نقد واقع  شده 
اســت. توســعه پایدار نوعی توسعه همه جانبه تعریف می شــود که در چارچوب آن 
علاوه بر رشــد اقتصادی در قالب افزایش سودآوری با مفهوم پولی آن بر متغیرهای 
زیســت محیطی، اجتماعــی، فقر، نابرابری عمومی و جنســیتی، فقر و گرســنگی، 
بهداشــت و درمان، آموزش وپرورش، آب آشــامیدنی پاک، انــرژی تجدیدپذیر و 
کید می شود.  پاک، کار شایسته، نوآوری در فناوری، صلح و عدالت و سازگاری تأ
چه بر اســاس این گزارش، پیشــرفت و توســعه فراگیر و واقعی و مداوم، مشروط  به 
جنبه های گوناگون زندگی انســانی مانند نیروی انســانی، عدالت و برابری و بهبود 
روابط اجتماعی همچنین ســازگاری با محیط زیســت است. بنا به تازه ترین گزارش 
مقایســه ای موسسه بین المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ1  درباره توسعه 
پایدار، کشــورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار و سه کشور 
کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین ترین رتبه را دارند. همچنین رتبه توســعه پایدار 
ایالات متحده امریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم و رتبه، روسیه و چین به ترتیب 
رتبه های 62 و 71 اعلام  شــده اســت. بر اســاس این پژوهش، ایران رتبه 89 را در 
میــان 157 کشــور دارد. همچنین رتبه ایــران در عرصه منطقــه ای از اردن، مصر و 
لبنان پایین تر اما از امیرنشــین های حاشــیه جنوبی خلیج فارس مانند امارات، قطر یا 

کشورهای پادشاهی سعودی و عمان بالاتر است.
معنایتوسعهپایدارچیست؟

هدف از راهبرد توســعه پایدار کوشــش برای تعادل بین رشــد اقتصادی و هم زمان 
حمایت از محیط زیســت و هماهنگی جامعه با نظام زیســت محیطی است. طبیعی 
اســت که مفهوم توسعه پایدار بسیار تفسیرپذیر است و به همین دلیل تعابیر متعددی 
از این اصطلاح ارائه  شــده اســت. بنا به یک تعریف منظور از توســعه پایدار یعنی: 
»تأمیــن نیازهای نســل کنونی بــدون لطمه زدن به منافع نســل های آینــده«؛ چنین 
تعریفی کیفیت زندگی در حال و آینده به چگونگی کیفیت محیط  زیســت وابسته 
اســت. بر مبنــای چنین درکی سیاســت گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشــور 

رتبه ایران در توسعه پایدار کدام است؟

 احمد علوی

یادداشت حاضر درباره توسعه پایدار است. به گمان من این مفهوم نزدیک ترین مفهوم از 
توســعه است که با نگاه چشم انداز ایران و بالطبع با گرایش سوسیال دمکراسی سازگاری 
دارد. نقطه قوت این مفهوم ســازی این اســت که در ســطح کلیات و نظری باقی نمانده، 
بلکه شــاخص های عملیاتی آن را اجرایی می کند. از سوی دیگر مفاهیمی دقیق و ساده 

هستند و می توانند به اجماع میان صاحب نظران درباره آن کمک کنند.

مشــاهده می شــود تصویب تنها همیــن 4 قانون اثر 
منفــی 4.8 میلیون میلیــارد ریالی بــرای صندوق 

بازنشستگی کشوری داشته است.
توجه به این ارقام نشان می دهد مشکل صندوق های 
شــرایط  حاصــل  آنکــه  از  پیــش  بازنشســتگی 
جمعیتی یا وضعیت کلان کشــور باشــد ناشــی از 
سیاست گذاری های اشتباهی است که در این حوزه 
انجام شــده و توجهــی بــه پیامدهــای آن در حوزه 
صندوق های بازنشستگی نشده است. بی توجهی به 
وضعیــت صندوق ها تا همین امروز نیز ادامه داشــته 
است. شــاهد بودیم که در اســفندماه سال گذشته 
طرح بازنشســتگی زنان شاغل که دارای حداقل 20 
ســال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی از 
طرف مجلس مطرح شــد. در صورتی که این طرح 
به تصویب می رسید بار مالی 100 هزار میلیارد ریالی 
برای صندوق بازنشستگی کشوری به دنبال داشت.

آیابحرانرامیتوانمدیریتکرد؟
در این متــن کوتاه به طور خلاصــه تصویری کلی 
از وضعیــت بحرانــی صندوق هــای بازنشســتگی 
نشان داده شــد. همان طور که بیان شد در صورت 
ادامه ایــن روند بحران هر روز بزرگ تر می شــود و 
پیامدهای آن نه برای ســالمندان که برای همه افراد 
جامعــه در زمان حاضر و آینــده خواهد بود؛ اما آیا 
می توان این بحران را کاهش داد. واقعیت این است 
کــه برای یافتــن راه حل و اجرای آن گام نخســت 
پذیرش وضعیت بحرانی اســت. سیاســت گذاران، 
تصمیم گیــران جامعــه و البته مردم باید نســبت به 
گاهی داشــته باشــند. توجه  پیامدهای این بحران آ
به وضعیت معاش بازنشســتگان و درک این واقعیت 
که در شــرایط کنونــی نیز زندگــی اقتصادی آن ها 
با مشــکلات بســیاری همراه اســت توجه به شیوه 
اجرای اصلاحــات را بیش از پیــش مهم می کند. 
واقعیــت این اســت کــه وضعیــت بحرانــی فعلی 
حاصل قوانین ســهل انگارانه در حوزه بازنشستگی 
بــدون توجه بــه پیامدهای آن و مقاومــت در برابر 
اصلاحات پارامتریک بوده اســت. اصلاحاتی که 
اگــر به تدریج و در زمان خود انجام می شــد از این 
بحــران جلوگیــری می کرد. از طــرف دیگر عرصه 
سیاســت گذاری در کشــور ما ثابت کــرده زمانی 
که اصلاحــات تدریجی انجام نمی شــود اقدامات 
دفعی و شوک محور اولویت پیدا می کند. در چنین 
گاهــی از وضعیت بحرانی و شــناخت  شــرایطی آ
نســبت به راه حل ها بســیار حیاتی تر می شود چراکه 
تنهــا از این طریــق می توان جلــوی اقدامات دفعی 
را گرفت. پیشــبرد جدی اصلاحــات پارامتریک، 
پیشــگیری از تصویــب قوانیــن هزینــه زا و تقویت 
سیســتم رفاهی به طــوری که تأمین نیاز ســالمندان 
تنها متکی بر درآمدهای بازنشســتگی آن ها نباشــد 
ازجمله راهکارهایی اســت که کارشناسان پیشنهاد 
می دهند. این نوشتار به دنبال ارائه راه نیست چراکه 
رســیدن به یک راه حل کم هزینــه تنها با گفت وگو 
دربــاره وضعیت فعلی و مشــارکت همه گروه های 
ذی نفع در فرآیند تصمیم گیری حاصل خواهد شــد 
گاهی نســبت به این امر می تواند گام نخســت  اما آ

برای طی مسیر باشد.■
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می بایست ضمن برنامه ریزی های توسعه گرایانه مسائل 
و محدودیت های مربوط به حمایت از محیط  زیســت 
را هــم در نظر بگیرند. بر پایه درک اقتصادی توســعه 
پایدار پنج نیاز اساســی انسان در برنامه ریزی اقتصادی 
باید در نظر گرفته شــود: سازگاری توسعه اقتصادی و 
حمایت از محیط زیســت؛ تأمین نیازهای اولیه زیستی 
شــهروندان؛ عدالت اجتماعــی؛ خودمختاری و تنوع 
فرهنگی؛ و حفظ ســازگاری زیست محیطی. به گمان 
نظریه سازان »توســعه پایدار« میان هماهنگی با محیط  
زیست و هماهنگی میان انســان ها و احترام به محیط  

زیست و حقوق بشر نوعی رابطه برقرار است.
از معیارهای مهم توســعه پایدار توجه به آســیب های 
زیست محیطی است. چه مهم ترین سرمایه ای که بشر 
در اختیار دارد محیط  زیســت اوســت. منابعی که در 
تولید بــه کار می رود اعم از منابــع معدنی و طبیعی از 
همین محیط اســتخراج  شده و درصورتی که این منابع 
که کمیاب، تجدیدناپذیر و بســیار گران هم هســتند 
تلف شــوند، نه تنها رشــد اقتصادی و توسعه پایدار به 
خطر می افتد بلکه حتی زیســت بشر هم به زیر سؤال 
مــی رود. یــک رابطه مســتقیم میان توجــه به محیط 
 زیســت و پیشرفت اقتصادی وجود دارد، پژوهش های 
بین المللی هم شــاهد همین مدعاست که کشورهایی 
که سیاســت های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط  
زیســت را اجرا می کنند رشــد پایــداری دارند، برای 
مثال کشــورهای توســعه یافته شــمال اروپــا در صدر 
رتبه بندی حمایت از محیط زیست و کشورهایی مانند 
سومالی و اریتره یعنی فقیرترین کشورها در پایین ترین 
رتبه. از دیگر معیارهای توســعه پایدار توجه به برابری 
به کارگیــری منابــع اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی 
درون نســلی، برابری مناطق گوناگون یک کشــور در 
دسترســی به منابع و همچنین برابری جنسیتی، برابری 
بین کشــورها و برابری بین نسل هاســت. افزون بر این 
مشــارکت گسترده شــهروندان در نظام تصمیم گیری 
یکی دیگر از پیش نیازهای توسعه پایدار تلقی می شود. 
چه مشروعیت تصمیم گیری، برنامه و قوانین و مقررات 
وابســته به آن است. مشــارکت مدنی هم وسیله و هم 
هدف است و برابر در توزیع منابع وابسته به آن است. 
بدون مشــارکت عمومی در عرصه تصمیم گیری های 
حوزه عمومی اعم از سیاســی، اقتصاد و اجتماعی به 
وجود آمدن تکانه های سیاسی و گسیختگی اجتماعی 

محتمل است.
شاخص های ملاک توسعه پایدار چیست؟

گزارش مقایسه ای مؤسسه بین المللی اس-دی-اس- ان 
و برتلزمن شــیفتانگ بر مبنای هفــده متغیر اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی بنا شده اســت. برخی از مهم ترین 
شــاخص ها عبارت انــد از: از بیــن بــردن گرســنگی، 
بهداشــت و درمان همگانی مناســب؛ آموزش وپرورش 
باکیفیت؛ عدالت و انصاف در دادرســی؛ دسترســی به 
آب قابل شــرب، انرژی پاک تجدیدپذیر؛ به کارگیری 
معیار کار شایسته در بازار کار؛ رشد اقتصادی؛ نوآوری 
در فنا وری؛ زیرساخت های مناسب؛ کاهش ناهنجاری 
شهری؛ برابری عمومی و جنسیتی؛ محیط زیست؛ وفاق 
)نبود تنش داخل کشور( و مشارکت عمومی اجتماعی. 
در نظر گرفتن این شــاخص ها به عنوان ملاک توســعه 
پایدار به این معنا اســت که ســرمایه بشر برای پیشرفت 

تنها، ســرمایه مالی در قالب پول نیســت. بر همین مبنا، 
مــلاک ارزیابی پیشــرفت و پســرفت هم، تنها رشــد 
اقتصادی به معنای افزایش ارزش افزوده یا سودافزایی در 
قالب پول نیست. رشد اقتصادی- به معنای معمول کلمه 
و سودافزایی- محصول به کارگیری عوامل و سرمایه های 
گوناگونی همچون ســرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی 
اســت. ملاک توســعه نیــز، به کارگیری بهینــه و مؤثر 
همــه این ســرمایه ها در بلندمدت اســت. پژوهش های 
بین المللی نشــان می دهــد که یک همبســتگی مثبت 
میان شاخص های توســعه پایدار بهبود وضعیت زندگی 
شهروندان وجود دارد. به همین دلیل است که کشورهای 
ســوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار و 
ســه کشــور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین ترین 
رتبــه را دارنــد. به طور خلاصه می توان ایــن پژوهش را 
این گونه تفسیر کرد. توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی در وهله نخست، مشروط به دسترسی عمومی 
به بهداشــت و درمان، آموزش فراگیر و باکیفیت است. 
چنین امری البته در ســه کشــور نخست رتبه بندی جزو 
بدیهیات زندگی اجتماعی است. چه توزیع نابرابر منابع 
آموزشــی اغلب در درازمدت به نابرابری در عرصه های 
دیگر زندگی اجتماعی نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع 
قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می انجامد. 
از ســوی دیگر، نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشــی به 
حاشیه نشــینی اقتصادی و سیاســی انجامیده و زمینه را 
بــرای تنش و بحران هــای اقتصــادی و اجتماعی آماده 

می کند.
معنای جایــگاه ایران در رتبه بندی توســعه 

پایدار
رتبــه ایران در میان 157 کشــور جهان بر اســاس این 
پژوهش هشتادونهم است. این بدان معناست که امتیاز 
ایــران پایین تر از میانگین اســت و جایگاه نامناســب 
کشــور در مقیاس جهانی است. این البته شگفت آور 
نیست. چه ایران در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی 
محدودی نزدیک 3 درصد داشته است، ولی هم زمان، 
ایران نتوانســته مشــکلاتی مانند آســیب های محیط 
زیســتی، نابرابری عمومی و جنسیتی را کاهش دهد 
و بــه صلح و آرامش و وفــاق اجتماعی کمک کند. 
نتایــج این گزارش با یافته هــای آماری و پژوهش های 

داخل ایــران کم یا بیــش ســازگاری دارد. افزون بر 
ایــن بنا به ایــن پژوهش، رتبــه ایران ازنظر شــاخص 
رقابت پذیری جهانی در میان 134 کشور موردبررسی 
و در ســال های 17-2016 هفتادوســوم ارزیابی شده 
اســت. عملکرد توسعه انســانی ایران در سال 2016، 
در بین 157 کشــور جهان، با رتبه 61 توصیف  شــده 
است. بنا به گزارش توسعه انســانی، به طورکلی ایران 
وضعیت ایران ازنظر گرسنگی زدایی، زندگی شایسته، 
برابــری جنســیتی، رشــد اقتصــادی کلان، نوآوری 
صنعتی، رعایت عدالت و انصاف، نامناسب توصیف 
 شده اســت. دســتاوردهای ایران در زمینه های دیگر 
نیز البته با ســطح مطلوب فاصله دارد. گزارش توسعه 
پایــدار، همچنین به بحران دسترســی به آب در ایران 
اشــاره دارد و از ایران و کشورهای چین، هند، منطقه 
خلیج فارس و امریکا به مثابه کشــورهایی که استفاده 
بیش   از حد ســفره های آب زیرزمینی یادشده است. 
بنا به این گزارش، رابطه مستقیمی میان توجه به محیط 
 زیست و توسعه پایدار وجود دارد، چراکه کشورهایی 
رشــد پایدار دارند که سیاســت های اقتصادی مبتنی 
بر حمایــت از محیط زیســت اجرا می کننــد. برای 
مثال کشــورهای توسعه یافته شــمال اروپا مانند سوئد 
و دانمارک و فنلاند، در صــدر رتبه بندی حمایت از 
محیط  زیست بوده بالاترین رتبه توسعه پایدار را دارند 
و کشــورهای فقیــر به خصوص در افریقــا، بالعکس 
در پایین ترین رتبه آن قراردارنــد. درنهایت، بنا به این 
گزارش، جوامعی که بهترین عملکرد توسعه پایدار را 
دارند، بزرگ ترین اقتصادهای جهان، یا کشــورهایی 
با دسترســی به منابع گسترده انرژی و طبیعی نیستند، 
بلکه کشــورهای کوچکی نظیر ســوئد، دانمارک و 
فنلاند هســتند که علی رغــم محدودیت هــا از منابع 
خود، اعم از منابع انســانی، اجتماعــی، اقتصادی و 
زیســتی محیطی به شکل بهینه اســتفاده می کنند. بنا 
به این گزارش کشــورهای پیشــرفته و صنعتی جهان 
نتوانســته اند با ایفای نقشــی مثبت الگویی برای سایر 

کشورها شوند.
 ایران و مشکلات مربوط به توسعه پایدار

اگــر بر پایــه معیارهایی که ذکــر آن رفت، بخواهیم 
دربــاره وضعیت جامعه در حال گــذار ایران داوری 
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کنیم می توان گفت، رتبه ایران بر اساس نمایه توسعه 
پایدار نماد جایگاه پایین آن در مقیاس جهانی است، 
رتبه ای در میان جوامع پیشا و پسامدرن است. در این 
دوره، مســئله ادامه بقا و دسترســی به غذا و مسکن 
هنوز مسئله اصلی انسان به شمار می آید و بخش های 
قابل توجــه از جامعــه از موهبــت رفــاه اقتصــادی 
برخوردار نیســتند. اکثریت شــهروندان هنوز از حق 
کامل شــهروندی برخوردار نبوده و حقوق بشــر به 
شکل گســترده نقش می شــود. بهره وری اقتصادی 
هنــوز جایــگاه زیــادی را در درک مدیریتی ندارد. 
ازجمله شــرط های این امر یکی این اســت که منابع 
طبیعــی یعنی منابعی همچون معادن یــا منابع انرژی 
در کشــور به وفور یافت می شــود، امــا عامل اصلی 
این جایگاه نامناسب سیاست گذاری نابهینه و رانتی 
اســت. تولید و توزیــع کالای فیزیکی و به خصوص 
مــواد غذایی هنوز بخش عمــده اقتصاد ایران را رقم 
می زند. کشــور هنوز بــه عرصه رقابــت بین المللی 
کالایی وارد نشده و منبع اصلی تأمین مالی هزینه های 
عمومی دولت، صادرات نفت خام است. استاندارد 
کالاهــای تولیدشــده در داخــل مزیــت اقتصادی 
ندارد، به همین دلیل بر سیاســت های حمایتی برای 
کید می شــود. ایران بحران های متعدد  بقای صنایع تأ
زیســت محیطی را به خصــوص در عرصه آب، هوا، 
طبیعــت را تجربــه می کند. میزان دسترســی به آب 
هر ســاله کاهش یافته و بحران هوای آلوده مشــکل 
پنهانی نیست و سلامت شهروندان را به خصوص در 
شهرهای بزرگ تهدید می کند. مقابله با این تهدیدها 
و انطباق زندگی با استاندارهای زیست محیطی یک 

راهبرد پیشــرفته اســت و مســتلزم تغییرات بسیار در 
ساخت اقتصادی و شــیوه زیست است که متأسفانه 
اولویتی در گفتمان مسلط نداشته و جامعه هم توجه 
چندان زیادی به آن نشان نمی دهد. ایران به خصوص 
در این دوره ده ســاله، ســرمایه گذاری گســترده ای 
بــر روی تحول صنایــع و انطباق نظــام اقتصادی با 
الزام های محیط زیستی نداشته است بنابراین این رتبه 
پایین توسعه پایدار ایران شگفت آور نیست. مهم ترین 
و سریع ترین راهکار استفاده از انرژی های غیرفسیلی 
ماننــد انرژی خورشــیدی، دریا و باد و غیره اســت 
کــه در ایران به وفور و ارزانی یافت می شــود و حتی 
امکان صادرات آن به کشــورهای همسایه هم وجود 
دارد و فناوری به کارگیری این انرژی ها هم به سادگی 
در دسترس اســت. دگرگونی الگوی مصرف انرژی 
هم راهکار دیگری اســت که می بایســت موردتوجه 
قرار گیرد. افزون بر این توزیع نابرابر منابع اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی در میان اقشار گوناگون، مناطق 
مختلــف جغرافــی، زن و مرد و حتــی گرایش های 
مذهبــی و اعتقــادی نیز یکــی دیگــر از نمادهای 
رتبه پایین ایران از نظر توســعه پایدار اســت. هرچند 
نمی توان سهم عواملی مانند عوامل فردی، تاریخی، 
منابع طبیعی، ســاختار اقتصادی و عوامل فرهنگی و 
اجتماعی اســتان های کشــور در توزیع منابعی را که 
یاد شــد نادیده گرفت، اما توزیع بودجه عمومی که 
اعتبارات آن عمدتاً با درآمدهای نفتی تأمین می شود 
و ســرمایه گذاری پیــش از آنکــه به نیازهــا یا حتی 
توانایی اقتصادی مناطق گوناگون ارتباط داشته باشد، 
به وسیله اراده سیاسی حاکمیت معین می شود. بخش 

مهمــی از نابرابری در جامعه ایــران و به ویژه، مناطق 
جغرافــی نیز با همین توزیــع نابرابر بودجه عمومی و 
درآمدهــای حاصله از نفت توضیح داده می شــود. 
چنیــن ناموزونی توزیــع منابع اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی دارد. مثلًا با نابرابری درآمد، دارایی ها در 
نزد گروه اندکی متمرکز می شود و این امر می تواند به 
کاهش تقاضای نهایی برای کالا و خدمات بینجامد. 
بدین ترتیب نیاز به ســرمایه گذاری نیز کاهش یافته و 
در صورت کاهش ســرمایه گذاری بیکاری افزایش 
می یابــد. در صورتی که نظام توزیــع مجدد درآمد و 
نظام تأمین اجتماعی نتواند نابرابری را کاهش دهد، 
افزایش بیکاری در ترکیب با نابرابری درآمد و دارایی، 
دامنه فقر و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد. روشن 
است که با افزایش شــکاف طبقاتی و حاشیه نشینی 
اجتماعی شــهروندان، امکان مشــارکت سیاســی و 
مدنــی آن ها کاهش می یابد. طبیعی اســت که نظام 
سیاســی که از مشــارکت بخشــی از جامعه بی بهره 
اســت، حمایت عموم را ازدســت داده دچار بحران 
مشــروعیت می شــود. پیامد این فرآیند آسیب پذیری 
نظــام سیاســی و بی ثباتی سیاســی و کاهش امنیت 
خواهد بود. از پیامدهای کاهش امنیت فرار سرمایه، 
فرار مغزها و مهاجرت کارآفرینان است. چرخه نبود 
امنیت، کاهش سرمایه گذاری، فرار مغزها، بیکاری 
و فقر خود به دور باطل توسعه نیافتگی می انجامد.■

پینوشت:
1. Sustainable Development Solutions Network 
)SDSN( and the Bertelsmann Stiftung.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
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کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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ملت ایران بالاخره حماسه چشمگیر اردیبهشت 96 را پشت سر گذاشت. امضای رأی ملت 
توســط مقام رهبری و مراسم تحلیف، با شــکوه هرچه تمام تر در مجلس شورای اسلامی 
انجام شــد. حال ریاســت جمهوری مانده و بحران های تعریف شده و به رسمیت شمرده 
بسیاری چون مخازن زیرزمینی آب و نفت، بی اعتمادی، مخالفت های داخلی و خارجی با 

برجام، مالیات گریزی، آلودگی هوا و ریزگردها، اعتیاد و اینکه چه باید کرد.
نخست، به نظر می رسد در شرایط کنونی دولت دوازدهم با محدود بودن منابع مالی مواجه 
است. این مطلب را شخص رئیس جمهور درباره طرح سلامت و پذیرفتن وزارت از طرف 
آقای قاضی زاده هاشمی، وزارت بهداشت مطرح کرد. رئیس جمهور درباره وزارت جهاد 

کشاورزی نیز به محدود بودن منابع مالی اشاره کردند.
گاهیم. جز بانک مســکن آن هم به علت پرداخت قسط های  دوم، از وضعیت بانک ها آ

ساکنان و مالکان مسکن مهر بقیه بانک ها وضع خوبی ندارند.
سوم، دولت به بیمارستان ها و سازمان تأمین اجتماعی و داروخانه ها بدهکاری های فراوانی 

دارد که می تواند طرح سلامت را متوقف و مخدوش کند.
چهارم، برای پروژه های عمرانی نیز بودجه کافی نمانده که این امر تأثیر زیادی در اشتغال 

هم گذاشته است.
پنجم، از نظر درآمد نفت – هرچند درآمد نیست- باید توجه کرد که ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا، متأسفانه محدودیت های محیط زیستی را از روی صنایع نفت، گاز و زغال سنگ 
برداشته و بنابراین هزینه هر بشکه نفت غیرفسیلی، معروف به نفت شیل، از 70 دلار به رقمی 
بین 25 تا 36 دلار رسیده است؛ بنابراین پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت نفت را 

در پیش داشته  باشیم و روی افزایش این درآمد نمی شود چندان حساب کرد.
ششم، با توجه به ائتلاف راهبردی خطرناک بین اسرائیل، عربستان، امارات و امریکا علیه 
ایران و به ویژه احتمال جنگ های نیابتی، روند افزایش هزینه های دفاعی دور از ذهن نیست. 
کمااینکه چندی پیش 2 هزار میلیارد تومان برای تقویت صنایع موشکی اختصاص یافت و 

این چیزی است که مردم نیز می پذیرند.
هفتم اینکه سرمایه های داخلی مردم که از رقم بسیاری برخوردار است و عمدتاً به صورت 
ســپرده های بلندمدت، کوتاه مدت و پس انــداز در بانک ها وجود دارد، چون احســاس 
همبســتگی و آشتی ملی و همچنین احســاس امنیت برای سرمایه گذاری به وجود نیامده 
است، این سرمایه ها نمی توانند فعال شود. حتی با توجه به آرای چند ده میلیونی که در سبد 
رئیس جمهور ریخته شد به نظر نمی رسد ریسک کنند و در سرمایه گذاری داخلی شرکت 
کنند. هرچند مشارکت سیاسی کرده ولی درباره مشارکت اقتصادی با تأمل روبه رو هستیم؛ 

بنابراین دولت دوازدهم چه تدبیری باید بیندیشد؟
از قرائــن به نظر می رســد که اولویت دولــت دوازدهم تقویت برجــام و از بین بردن موانع 
سرمایه گذاری خارجی باشد. البته بایستی گام های بلندی در راستای ایجاد اتحاد و آشتی 
ملی و ایجاد ســرمایه گذاری ملی برداشته شود تا این آرای چشمگیر مردم در انتخابات از 

پتانسیل به فعلیت تبدیل شود.
پیشــنهاد می شود با توجه به موارد ذکرشده در بالا دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی خود 
را عریان کند و واقعیت های اقتصادی را در اختیار مردم و مســئولان قرار دهد. اگر برخی 
محافل نگران می شوند که مبادا این کار نشان دادن وضعیت موجود به خارجی ها باشد باید 
بدانیــم که آن ها وضعیت اقتصادی ما را لحظه به لحظه زیر نظر دارند. ریاســت جمهوری 
یازدهم نیز با این مشــکل روبه رو بود که آیــا از وضعیت تفضیلی اقتصاد پرده برداری کند 
یا نه؟ عده ای معتقد بودند اگر پرده برداری شــود اعتماد مردم به نظام سست می شود و در 
نهایت این کار انجام نشد و در دولت یازدهم نیز بعدها با مشکلات فراوانی روبه رو شد و 

گفته می شد که تا چه زمانی دولت می خواهد مشکلات روز را به گذشته معطوف کند؟
بنابراین با توجه به ویژگی هایی که انقلاب دربر داشــت و محصول آن قانون اساسی ثمره 
انقــلاب بود و در این قانون اساســی همه در برابر قانون برابرند، چــرا کارگران، دهقانان، 

کارمندان همه باید مالیات دهند ولی برخی نهادها از مالیات دادن معاف باشند؟ چه وجه 
قانونی برای این تبعیض و معافیت ها وجود دارد؟ کارشناسان اقتصادی محاسبه کرده اند 
کــه اگر همه افراد و مؤسســه ها و نهادهای انقلابی مالیات و پــول آب و برق و عوارض 
بپردازند، مشــکلات اداره جاری مملکت حل خواهد شد، مگر در سرمایه گذاری های 

بسیار سنگین و راهبردی.
اگر ما بتوانیم مسائل جاری مملکت را با آرامش لازم اداره کنیم، توان راهبردی بیشتری 
برای مقابله با موانع ســرمایه گذاری خارجی و حل دیگر بحران ها خواهیم داشت. مسلم 
اســت که رأی 41 میلیونی در انتخابات اردیبهشــت 96 همه در بستر قانون اساسی ثمره 

انقلاب بود که همه را با هم برابر می داند و امتیاز ویژه ای برای کسی قائل نیست.
گاه کند که از یک ســو پرداخت مالیات  دولت دوازدهم باید از واقعیتی مردم و نظام را آ
وظیفه قاطبه ایرانیان باشد و از سوی دیگر وضعیت ناگوار اقتصاد و آنچه دشمنان ازجمله 
ترامپ نام فروپاشــی را بر آن گذاشته اند. طبیعی اســت آرای چند ده  میلیونی مردم بین 
احتمال فروپاشی یا اجرای قانون اساســی و پرداخت مالیات برخی مؤسسات، پرداخت 
مالیات را انتخاب خواهند کرد که ضرر کمتری از آن منتج می شود و در این گزینشگری 

که امری قانونی است، راه صلاح را انتخاب می کنند.
از صاحب نظران اقتصادی، سیاســی و راهبردی خواهان آن هســتیم که با این پیشــنهاد 
برخورد فعالی داشته باشند. پیشــنهاد دیگر به رئیس جمهور محترم و اعضای کابینه این 
اســت که با توجه به تجربه اجرایی معاون اول، دکتر اســحاق جهانگیری، امور اجرایی، 
اقتصادی و تولیدی کشور و اداره مملکت به ایشان واگذار شود و شخص رئیس جمهور 
به یک شــخصیت سیاسی تبدیل شــود که هر روز از ماه به یکی از وزارتخانه ها سر زده 
و با وزیر و معاونان و مدیرکل ها جلســه تشــکیل دهند و از وضعیت پرسنلی، کارآمدی 
وزارتخانه مطلع و با معاونان و مدیرکل ها از نزدیک رابطه برقرار کنند. این ملاقات ها باعث 
می شود که کارمندان و مدیرکل ها و معاونان وزرا مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند با 
رئیس جمهور ارتباط مستقیم برقرار کنند. تجربه نشان داده وقتی رئیس جمهور به سرکشی 
یکی از وزارتخانه ها بپردازد، فعالیت در آن وزارتخانه تشــدید می شــود. در این پیشنهاد 
رئیس جمهور وقت آن را پیدا خواهد کرد که احزاب، ســازمان های مردم نهاد )سمن( که 
در جریان های انتخابات فعالیت های بی نظیری از خود نشــان دادند ملاقات و گفت وگو 
کرده و به تقویت نیروی خلاق ســمن ها بپردازند، سرزدن به خانواده شهدا، دانشگاه ها، 
مدارس و شهرستان ها و وقت گذاشتن روی ملاقات با اقشار مردم بسیار مهم است. یکی 
از وظایف رئیس جمهور ارزیابی توان تاریخی مردم کشور است؛ و این امکان ندارد مگر 
در ملاقات های مستمر و استفاده فراوان از نیروی مردمی که حماسه آفریدند. باید توجه 
کرد حماسه چشمگیر 29 اردیبهشــت به صورت انتخاباتی رفراندوم گونه و همه پرسی از 
جانب مردم تلقی شــد که به صورت یک حرکت انقلابی در بســتر قانون اساســی به بار 
نشست. حرکتی که برای هیچ یک از جناح های مرسوم قابل پیش بینی نبود؛ بنابراین بسیار 
طبیعی بود که با واکنش های منفی از طرف مقابل مواجه شود. این واکنش های منفی به 
حدی شــدید و وســیع بود که می توان گفت از واکنش های منفی بعد از دوم خرداد 76 
هم بیشتر بود؛ و این در حالی است که حجت الاسلام سید محمد خاتمی در 5 مرداد 78 
در همدان بدین مضمون گفت که حمله به کوی دانشــگاه واکنشی بود به بیانیه وزارت 
اطلاعــات درباره قتل های زنجیره ای و اعلام جنگی بود به دولت. شــرایط در آن زمان 
طوری پیش می رفت که گویا بودونبود خاتمی مطرح بود. تا اینکه عبارت »هر 9 روز یک 
بحران« را به کار برد. حال اگر در مقام مقایســه به رفتار، پندار و گفتار جناحی که رأی 
کافی نیاورد توجه کنیم نمره بیشتری به درجه بودونبود دکتر روحانی داده می شود. طبیعی 
اســت که در چنین فضایی باید به تحلیل سیاســی و منصفانه از کابینه پرداخت؛ بنابراین 
وظیفه ما ملت تنها این نیست که فقط رأی خود را در صندوق بریزیم و خوش خیال شویم، 
بلکه باید با شور و شوق این آرا را به مشارکت سیاسی روزمره و ریزمره تبدیل کنیم.■

گذرازآراءبهمشارکتسیاسی–اقتصادیمستمر

راه برون رفت از وضعیت موجود

لطف الله میثمی
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از آن افیون که ساقی در می افکند
 حریفان را نه سر ماند و نه دستار

بســیاری از مــا در برهــه ای از زندگی بــا دنیایی که 
حافظ در آن می زیسته خیال بافی کرده ایم. دنیایی که 
حضرت ایشــان هنرمندانه در همین یک بیت تصویر 
کرده اســت؛ ســاقی محترم ماده ای را در نوشــیدنی 
مربوطه می ریزد و محلول موردنظر را به قول امروزی ها 
تبدیل به »بمب« می کند و جلوی مجلسیان می گذارد. 
بقیه داســتان را هم که خودتان شاهد هستید؛ دوستان 
گرامی چنان حرکاتی از خودشان بروز می دهند که نه 

سر ماند و نه دستار!
این نوشــته می توانســت یک انتقــاد عمل گرایانه از 
لســان الغیب حافظ شــیرازی باشــد، اما ارادت ما به 
ایشان بیشتر از این هاســت، به هرحال در سده هشتم 
هجری هنوز آســیب های ســوءمصرف مواد مخدر 
شناســایی نشــده بــود. اینجــا ســخن از زمینه های 
فرهنگی دچارشــدن به اعتیاد است. یک مدل ذهنی 
تاریخ منــد کــه در آن عینیات اجتمــاع، دنیای دون 
اســت و رشــد و پرورش انســان از درون و به واسطه 
قــدرت تخیــل صــورت می گیــرد. در ایــن مدل 
کناره گیری ارزش اســت و ایستادگی مایه هلاک و 
در ایــن گفتمان، عمل گرایی به نفــع تقدیر مصالحه 
می کنــد. نمونه های این عقب نشــینی در ادبیات ما 

بسیار است.
شــناخت زمینه های فرهنگــی و اجتماعــی اعتیاد از 
این نظــر اهمیت دارد که بر اســاس تئوری دروازه ای 
که یک نظریه پرطرفدار سبب شناســی اعتیاد اســت، 
مهم ترین دلیل دچارشدن به اعتیاد، مصرف مواد مخدر 
دروازه ای همچون ســیگار، حشــیش و الکل است. 
بسیاری از معتادان در خانواده هایی بزرگ شده اند که 
اعضای آن تابوی مصرف موادی چون ســیگار، الکل 
و تریاک را شکسته بودند و فرزندان خانواده نخستین 

تجربه مصرف را در نوجوانی داشته اند. 
گرچه بر اســاس نظریه استعداد مشترک، همه کسانی 
که مواد مخدر مصرف کرده اند به آن ماده وابســتگی 
پیدا نمی کنند و این نظریه، اصل را بر شــخصیت فرد 
مصرف کننــده می گذارد، با این  حال حتی اگر فرض 
کنیم بخش کمی از کســانی که تجربه مصرف دارند 
وابســتگی پیدا می کنند، برای کاهــش زمینه مصرف 

دلیل کافی داریم. پرسش مهم این است: چقدر موضوع کاهش مصرف مواد مخدر 
برای دولت و جامعه اهمیت دارد؟

آمــار رســمی حکایت از وجــود 2 میلیون و 800 هــزار معتاد دائمــی دارد. ناگفته 
پیداســت که این آمار به دلیل ماهیت ناهنجار بیماری اعتیاد تقریبی است. بسیاری 
از افراد معتاد و حتی خانواده هایشــان این مســئله را پنهان می کنند. گمانه زنی ها از 
وجود بیش از 6 میلیون معتاد دائمی و تفننی در کشــور خبر می دهد. با این حساب 
حدود 25 میلیون نفر یا یک ســوم از جمعیت کشــور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با 
این معضل دســت به گریبان اند؛ اما سهم این بخش از مردم از برنامه های صداوسیما 
چقدر است؟ تقریباً هیچ. این هیچ از عجیب ترین هیچ های عالم است. سال هاست 
عالی ترین مقام های کشــور آشــکارا و نهانی مقابله با اعتیاد را از اولویت های اصلی 
نظام می دانند و هم زمان بودجه صداوسیما صرف ساختن سریال های زردی می شود 
که نمونه مشــابه بدون ممیزی و ســاخت ترکیه آن در داخل کشور چند برابر بیننده 
دارد. در کشــوری که بیش از 70 درصد زندانیان در رابطه با مواد مخدر دســتگیر 
شــده اند و آسیب های ناشــی از مواد مخدر در سال به چندین میلیارد دلار می رسد، 
حکماً باید به طور دائم فیلم هایی با مشــاوره پزشــکان متخصص و با هدف کاهش 
گهی های آموزشــی و هشداردهنده مرتب پخش شود و حتی  آسیب ساخته شود، آ
در میانه برنامه های پربیننده ای چون نود و خندوانه بخش های ویژه ای به این موضوع 
اختصاص داده شود. البته این نقص فقط شامل صداوسیما نمی شود. در رسانه های 
مکتوب، چه دولتی و چه خصوصی نگاهی جدی به این معضل وجود ندارد. کافی 
اســت تیتر روی جلد نشریات را نگاه کنیم. سالی چند نشــریه را پیدا می کنیم که 
طرح و تیتر روی جلدش را به این موضوع اختصاص داده باشد؟ باز هم تقریباً هیچ.

آمــار حاکی از روند کلی رو به افزایش مصرف مواد در کشــور و کاهش میانگین 
ســنی اعتیاد است، با این  حال در کتاب های درسی درباره بی ربط ترین امور مطلب 
هســت، درباره بیماری اعتیاد نیســت. با این اوضاع اســف بار باید در تمام مقاطع 
تحصیلی زنگ اعتیاد داشــته باشــیم. چندی پیش یک برنامه آموزش مهارت های 
زندگی به صورت آزمونه ای در امریکا اجرا شــد. تحقیقاتی که مؤسسه سوءمصرف 
مواد )NIDA( بر روی شــش هزار دانش آموز از 56 مدرســه راهنمایی انجام داده 
نشــان می دهد شــروع مصرف ســیگار ســه ماه پس از اتمام برنامه تا 67 درصد و 
مصرف سیگار تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. لازم نیست بیش از این درباره 
موضوعــی که همه می دانیم، یعنی نقش آموزش وپرورش در کاهش شــیوع اعتیاد 

صحبت کنیم.
این تنها گوشه ای از ناکارآمدی و کم کاری نهادهای مسئول درباره اعتیاد است. در 
کشور چندین نهاد فرهنگی با بودجه کلان وجود دارد که بیلانشان در زمینه کاهش 
آســیب اعتیاد صفر است و تمام ناکارآمدی ها به این دلیل است که ما هنوز به درک 
درســتی از عمق فاجعه ای که در کشور در جریان است نداریم؛ یا داریم و خودمان 
را به آن راه زده ایم. اعتیاد بیش از هر چیزی یک معضل فرهنگی است و مهم ترین 
راه پیشگیری از آن آموزش است. برای غلبه بر این بحران یک عزم ملی لازم است.

خیــال حوصلــه بحــر می پــزد هیهات
چه هاست در سر این قطره محال اندیش■

غولی که آدم می خورد
دربابناگزیریپویشملیمقابلهبااعتیاد

احمد هاشمی
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همه ما پذیرفته ایم که سوءمصرف مواد مخدر را ذیل 
مطلب وابســتگی تعریف کنیم و برای آن معیارهایی 
در نظــر بگیریم. معیارهایی که گاه به جنبه هــای فیزیولوژیک توجه می کند و گاه 
بــه تغییرات رفتاری که متعاقب مصرف اتفاق می افتد. با این  حال در ســطح جامعه 
کماکان به جای واژه »وابستگی« از واژه »اعتیاد« استفاده می شود؛ یعنی در واقع به 
جنبه های رفتاری و اجتماعی مصرف بیشتر توجه می شود. هر رفتار ناخوشایندی که 
از فرد ســر می زند می تواند باعث برچسب شود. بسیاری از واژه شناسی هایی هم که 
در مجامع علمی استفاده می شود، برداشت هایی از باورهای عموم مردم است؛ مانند 
تقسیم بندی مواد مخدر به مخدرهای قانونی و غیرقانونی یا تقسیم بندی مواد به مخدر 
ســبک و سنگین. هیچ معیار رســمی و دقیقی وجود ندارد که بشود این ها را از هم 
جدا کرد. چرا ماده ای مانند نیکوتین را که عوارض زیادی دارد و هزینه های بسیاری 
را به سلامت فرد و جامعه تحمیل می کند به عنوان یک ماده قانونی در نظر می گیرند 
یا چرا در بعضی جوامع با وجود آسیب های روانی و اجتماعی زیاد، الکل را به عنوان 
یک ماده قانونی در نظر می گیرند؟ این موضوع فقط یک اجماع نانوشــته ای است 
که در ســطح جامعه شکل گرفته اســت. وقتی ما مواد مخدر را به دو بخش قانونی 
و غیرقانونــی تقســیم می کنیم، طبیعتــاً روی نگاه ما به سبب شناســی مصرف آن ها 
تأثیر می گذارد. ماجرا وقتی پیچیده می شــود کــه در طول زمان برخی مواد قانونی، 
غیرقانونی می شــوند یا برعکس، احتمالًا برداشت این است که تمام سبب شناسی و 

پایه های بیولوژیکی که در شکل گیری آن تأثیر داشته، تغییر کرده است.
در سبب شناسی اعتیاد تئوری های زیادی مطرح است که سه تا از این تئوری ها توجه 
بیشتری را به خود جلب کرده است: 1. تئوری دروازه ای؛ 2. تئوری استعدادپذیری 

یا آسیب پذیری مشترک مواد؛ و 3. تئوری روش مصرف.
تئوری دروازه ای در هشــتاد- نود سال گذشته به شکل های مختلف مطرح بوده، اما 
در دهه های اخیر توجه بیشــتری را جلب کرده اســت. در این نظریه ترتیب و توالی 
مشــخصی را برای سیر اعتیاد قائل هستند؛ مصرف مواد مخدر با تجربه مصرف مواد 
قانونی آغاز می شــود، پس ازآن فرد به ســمت مصرف مواد سبک تر حرکت می کند 
و در مرحله بعدی فرد به ســمت مصرف مواد ســنگین تر گرایش پیدا خواهد کرد. 
در ایــن نظریه مواد مخدری مانند حشــیش به عنوان دروازه ورود به اعتیاد شــناخته 
می شــوند. این نظریه بر گزارش هایی تکیه دارد که بر اساس آن بیشتر کسانی که به 
کوکائین و هروئین اعتیاد دارند، سابقه مصرف موادی چون ماری جوانا و تقریباً تمام 
آن ها ســابقه مصرف نیکوتین و الکل را دارند. بر این اســاس در سبب شناسی اعتیاد 
می گویند علت مصرف مواد، خود مواد اســت. در چنیــن نگاهی، نقش عمده ای 
بــرای ویژگی های خود مصرف کننده قائل نمی شــوند. در این نظریه ما با دو فرض 
اصلی روبه رو هســتیم: فرض نخســت این اســت که مواد مخدر باید پشت سر هم 
اســتفاده شوند؛ و فرض دوم این است که این توالی از سطوح پایین تر شروع می شود 

و ادامه پیدا می کند.  

مواد مخدر؛ آزادسازی، قانونی سازی یا محدودیت بیشتر
گزارشهمنشست)سمپوزیوم(بررسیتأثیرسیاستهای
آزادسازیومحدودسازیموادمخدربروضعیتاعتیاد

چند تئوری متداول در حوزه سبب شناسی اعتیاد

رضا دانشمند1

شــصت ویکمین هم نشســت اعتیاد و آســیب های روانی با محوریت بررســی سیاســت های آزادســازی مواد مخدر مردادماه امســال در 
بیمارستان روزبه برگزار شد. نظر به اهمیت این بحث گزارش تفصیلی این جلسه تقدیم خوانندگان گرامی می شود. مطالعه این مجموعه 

به فعالان حوزه آسیب های اجتماعی و نیز کسانی که از دور یا نزدیک با معضل اعتیاد درگیرند توصیه می شود.
در ابتــدای مراســم دکتر بهروز مشــکینی تهرانی، دبیر اجرایی هم نشســت، با ارائه آماری از آســیب های ناشــی از مصــرف مواد مخدر 
ازجملــه کاهــش زمان صرف شــده برای خرید مــواد از پانزده دقیقه به هفــت دقیقه و شناســایی 4 میلیون و 400 هــزار معتاد دائمی و 
تفننی این پرســش ها را مطرح کرد: »آیا این ها نشــانه های بارزی از ناکامی برنامه های کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر نیست؟ آیا هنوز 
سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد باید در مجمع تشخیص مصلحت صورت بگیرد یا زمان آن است که این کار به مجلس سپرده شود؟ 
در این میان نقش وزارت بهداشــت، ســازمان بهزیستی کشــور، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادها و ارگان ها چیست؟ در صورت 
اجرای طرح چه تمهیداتی برای هفت هزار مرکز درمان اعتیاد و حدود 40 هزار نفر کارکنان این مراکز اندیشــیده شــده اســت؟ آیا منابع 
عظیمی که در زمان اجرای این طرح به دســت می آید صرف برنامه کاهش تقاضا و کاهش آســیب مواد مخدر خواهد شــد؟ آیا این طرح با 

قوانین بین المللی همخوانی دارد؟«
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نقدهایــی هــم به ایــن نظریه وارد اســت: ازجملــه اینکــه وقتی می گوییــم افراد 
مصرف کننده ســابقه مصرف مواد سبک تر را دارند، می شود گفت همین افراد پیش 
از مصرف مواد ســبک، مصرف کننده هیچ ماده ای نبوده اند، بنابراین اعتیاد از عدم 
مصرف شــروع می شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که این توالی و تقدم 
در همه مطالعات، ازجمله مطالعات متأخر اثبات نشــده است، بلکه در خیلی جاها 
با شــیوع مصرف مواد ســبک روبه رو نیســتیم و مصرف مواد سنگین شیوع بیشتری 
دارنــد. برای نمونه در ژاپن با شــیوع مصرف مــوادی ماننــد متاآمفتامین ها روبه رو 
هســتیم، درحالی که در آن کشورها مصرف مواد سبک شیوع چندانی ندارد. مسئله 
بعدی این اســت که اگر این نظریه را به عنوان نظریه غالب بپذیریم، می توانیم انتظار 
داشته باشــیم که به راحتی با راهکارهای محدودکننده موادی مانند نیکوتین و الکل 
می توانیم شــیوع مواد مخدر را کاهش دهیم، در صورتی  که بیشــتر مطالعات نشان 

می دهند محدود کردن مواد قانونی کمکی به کاهش شیوع مواد مخدر نمی کنند.
نظریه بعدی نظریه آسیب پذیری یا استعدادپذیری مشترک اعتیاد است. در این نظریه 
تمرکز بر ســیر رفتارهایی اســت که افراد مصرف کننده از خودشان نشان می دهند. 
مفاهیمــی که اینجا به کار برده می شــود بــا آنچه در حوزه های طبــی اعتیاد مطرح 
می شــود قرابت بیشتری دارد. در این نظریه استعدادپذیری را به عنوان صفتی پیچیده 
و منحصربه فرد معرفی می کنند که وجود این صفت می تواند سبب ســاز گرایش فرد 
به مواد مختلف باشــد. در این نظریه مهم نیســت که ماده مصرفی چیست، درواقع 

تمرکز بر ویژگی های رفتاری فرد مصرف کننده است.
برای تأیید این فرضیه شــواهد نوروبیولوژیک زیادی وجود دارد. این شــواهد مؤید 
ایــن مطلب هســتند که ما احتمــالًا در افرادی که به مواد گرایــش پیدا می کنند، با 
یک شخصیت یا صفات مشترک روبه رو خواهیم بود؛ البته نمی شود یک شخصیت 
واحد را به عنوان شــخصیت کسی مشــخص کنیم که گرایش به اعتیاد دارد، چون 
این ویژگی ها بســیار متغیرند، اما مطالعات مختلف عوامل متفاوتی را در ســیر ابتلا 
به اعتیاد نشــان می دهد که در دو مرحله نقش پررنگی دارند: نخســت عواملی که 
شروع کننده مصرف هستند که عمدتاً عواملی بیرونی هستند؛ دوم عواملی که باعث 
دوام اعتیاد می شــوند که عمدتاً عوامل بیولوژیک و زیســتی هستند. این نظریه دو 
فرضیه اصلــی نظریه دروازه ای را نفی می کند، از طرفــی هیچ تقدم و تأخری برای 
مصرف مواد مختلف قائل نیست، از سوی دیگر هیچ ماده ای را به عنوان ماده مخدر 

سبک مطرح نمی کند.
یک نظریه دیگر که کمتر موردتوجه بوده است و شواهد زیادی برای تأیید آن وجود 

ندارد، سبب شناسی از منظر روش مشترک مصرف است. طبق این نظریه موادی که 
روش های مصرف مشابه دارند، احتمالًا می توانند پیش زمینه مصرف یکدیگر باشند. 
برای نمونه کســانی که سیگار مصرف می کنند احتمال بیشتری دارد که به مصرف 
تدخینی حشــیش گرایش پیدا کنند. برخی مطالعات نشان می دهد احتمال مصرف 

حشیش در کسانی که سیگار مصرف می کنند، چهار برابر بقیه افراد است.
گذشــته از اینکه هرکــدام از این نظریات به کدام بخش سبب شناســی اعتیاد توجه 
می کند، وجوه مشــترکی در همه این نظریه ها وجود دارد که می شــود در برنامه های 
پیشــگیری به آن ها توجه کرد. چند ریسک فاکتور مهم در تمام این نظریه ها به عنوان 
ریسک فاکتورهای اصلی شروع اعتیاد مطرح اند. مهم ترین این ریسک فاکتورها سن 
پایین شــروع مصرف است. مطالعات نشــان داده اند که مصرف مواد در سن کمتر 
از چهارده ســال می تواند عامل مهمی در اعتیاد باشد. همچنین اختلالات روانی در 
نوجوانی همچون افســردگی و بیش فعالی که به خوبی تشــخیص و درمان نشده اند، 

ریسک ابتلا به اعتیاد را زیاد می کنند.
جمع بنــدی این بحث ها ما را به این نتیجه می رســاند که اگر قرار باشــد برنامه ای با 
کاهش مصرف و کم کردن شــیوع اعتیاد طراحی کنیم، بیش از مهارت آموزی های 
رفتارهای فردی بایــد برنامه ها را در بافتار اجتماعی طراحی و تعریف کنیم و در آن 
بافتار ضمن اینکه توجه کردن به مصرف مواد ســبک می تواند مهم باشــد، توجه به 

تشخیص و درمان اختلالات روان پزشکی هم باید نقش پررنگی داشته باشد.

چالش های موجود در توزیع تریاک

من تعمداً تغییری در عنوان سخنرانی ام به وجود آوردم 
و به جای اینکه به طور مســتقیم به موضوع اشاره کنم، 

بیشتر تلاش کرده ام که مباحث مفهومی در مورد قانونی سازی را مطرح کنم.
انواع و اقســام سیاســت گذاری های مواد مخدر وجود دارد. »ممنوعیت« یکی از 
سیاست هایی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها وجود دارد. ممنوعیت 
به این معناست که بر اساس قوانین آن منطقه یا کشور هرگونه تولید، توزیع و مصرف 
مواد مخــدر و خریدوفروش و قاچاق آن ممنوع اســت و مجازات کیفری دارد و 
به شــدت با کســی که این رفتار را می کند برخورد می شود. این سخت گیرانه ترین 
نوع مواجهه با مواد مخدر اســت. در آن ســر طیف »قانونی کردن« دیده می شود. 
این اصطلاح به این معناست که تقریباً هیچ گونه ممنوعیتی از خرید، فروش، توزیع 
و تولید و کشــت و مصرف مواد وجود نداشته باشد؛ بنابراین ما به سختی می توانیم 
Full legalization )قانونی کردن کامل( داشــته باشــیم. بــه این معنی که خیلی 
بعید اســت کشــوری خریدوفروش و مصرف مواد مخدر در کشــورش را به نحو 
کامل آزاد کند. لذا در بیشــتر جاها حتی جاهایی کــه قانونی کردن اتفاق افتاده، 
محدودیت هایی هم برای همین قانونی شــدن ایجاد شــده اســت. مثلًا می گویند 

مصرف مواد برای افراد تا یک سقفی مجاز است یا به شرطی که فرد بیشتر از هجده 
ســال داشته باشد مجاز است یا به شــرطی که به طور علنی مصرف نکند یا به شرطی 
که فقط مصرف بشــود و خریدوفروش نشــود. در این طیف رفتارها و سیاســت ها 
اصطلاح دیگری وجود دارد به نام »سیاســت بهداشــتی« یعنــی کلیه اقداماتی که 
موجــب کاهش عوارض مصــرف مواد برای فرد می شــود؛ مثلًا به فــرد داروهای 
جایگزینی داده می شــود، به فرد برنامه سرنگ و سوزن می دهند، کاندوم می دهند 
یا افراد را واکســینه می کنند. آزمونه هــای دوره ای می گیرند و درمان می کنند. این 
برنامه ها همه در حوزه کاهش آســیب اتفاق می افتد. به شــکلی آن جامعه پذیرفته 
اســت که افراد حق دارند مواد مصرف کنند و حتی دچار عوارض مصرف شــوند 
و جامعه مســئول است به عوارض آن پاســخ بدهد، در حالی که ممکن است هنوز 

نمودهای عوارضی جدی وجود نداشته باشد.
اصطلاح دیگر »مدیکالیزیشن« است؛ یعنی آن گروه بهداشتی و درمانی این آتوریته و 
قدرت را پیدا می کند که برای افرادی داروهای جایگزین تجویز کند. شــبیه کاری که 
مــا انجام می دهیم و برای درمان معتادان به آن ها متادون می دهیم. پزشــک متخصص 
این حوزه می تواند بگوید من صلاح می بینم که ایشــان متادون اســتفاده کند و آن را 

علی فرهودیان2
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تجویز می کند. تا همین جا مشخص است که این برنامه ها مجزا نیستند و گاه حوزه های 
اشتراکی دارند.

در کشور ما مصرف یا داشتن حتی مقدار بسیار کم مواد مخدر ممنوع است و مصرف 
مواد هنوز جرم محســوب می شود و مجازات کیفری دارد، اما فردی که این جرم را در 
درجات خفیف آن انجام داده اســت، مجازاتش زندان نیســت، اگرچه ممکن اســت 
مجازات دیگری بشــود. مفهوم اختصاصی جرم زدایی این اســت که رفتار فرد قانونی 
نیســت، اما مجازات کیفری نیز ندارد؛ یعنی اگر شــما در رانندگی سرعت بالا داشته 
باشــید، با اینکه رفتارتان قانونی نیست و جریمه نیز خواهید شد، اما این فعل برای شما 

سوءسابقه حساب نخواهد شد.
اصطلاح دیگر »Drug Libralization« اســت. بــه این مفهوم که جامعه ای تصمیم 
می گیرد که شرایط قانونی مواد مخدرش را اندکی تسهیل کند و به سمت قانونی کردن 
پیــش ببرد، اگرچه که مواد مخدر کاملًا قانونی نمی شــود. این فرآیند را لیبرالیزیشــن 

می گویند.
اصطلاح دیگر »Responsible Drug Use« اســت. بسیاری از صاحب نظران حوزه 
مواد مخدر معتقدند که مواد به تنهایی خیلی مســئله نیست. بسیاری از افراد هستند که 
مواد را شــروع می کنند ولی تا آخر خط نمی روند و درب و داغان نمی شــوند؛ بنابراین 
عوامــل دیگری وجود دارد که به تخریب مصرف مواد کمک می کند. اگر ما به افراد 
رفتارهایــی را آموزش دهیم کــه در آن ها مصونیت ایجاد کنیم، فــرد رفتار اعتیادی یا 
مصرفی اش را می تواند طوری تنظیم کند که مســئولانه بوده و کمتر به خودش آسیب 
بزند. درواقع بیش از آنکه خود مواد آسیب بزند، حاشیه های مواد به فرد آسیب می زند. 
به همین دلیل اســت که به افراد می گویند شــما اول بدان مواد چیســت و چه موادی 
را باید اســتفاده کنی و نباید هرچه به دســتتان رسید اســتفاده کنید. نباید مواد را با هم 
ترکیب کنید. در جای خطرناک و جایی که محل عبور اســت از مواد استفاده نکنید. 
افرادی که به ریسپانسبل دراگ یوز )مسئولیت در مصرف مواد مخدر( اعتقاد دارند باید 
بدانند که تریاکی که می خرند چقدر ناخالصی دارد یا چگونه در شــرایطی که خرید 
مواد غیرقانونی اســت خرید امنی داشته باشــند، لذا معتقدند برای این امر نخست باید 

گام هایی در زمینه قانونی سازی برداریم.
 تــا 150 ســال پیش مصرف و خریدوفروش تمــام مواد آزاد بود. در اوایل قرن بیســتم 
قوانینی گذاشــته شــد که نتیجه آن به جنگ مواد مخدر منجر شد. جنگی که در قرن 
21 شکستش اعلام شد. این دلیلی شد برای طرفداران قانونی سازی که بگویند جنگ 
با مواد مخدر با آن همه هزینه ای که برای آن شــد به شکست منتهی شد. پس اگر مواد 
را آزاد کنیم منافع مختلفی از آن خواهیم برد. اولین منفعت این اســت که انســان حق 
آزادی دارد و هرکســی خودش باید تصمیم بگیرد کــه چگونه می خواهد زندگی کند 
و این ربطی به دیگــران ندارد. درواقع آزادی خواهان طرفدار قانونی ســازی کامل اند. 
دومین مسئله این است که با آزادسازی مواد مخدر قیمت آن پایین می آید. در مواردی 
قانونی نبودن مواد قیمت آن را از شــش تا ده برابر بالا برده بود. با آزاد شــدن مواد، فرد 
مصرف کننده یک دهم آن مبلغ را باید بپردازد لذا بخشی از درآمدش صرف زندگی اش 
می شــود. خشــونت ها و هزینه هــای قضایی هم بــرای بگیروببندها کاهــش می یابد. 
ناخالصی مواد هم کاهش می یابد و موادی که استاندارد بهتری دارد، عوارض جسمی 
کمتری بر افراد می گذارد. همچنین درمان در این شرایط بهتر پیش می رود. توصیه در 
این شرایط این است که هم از مصرف کننده و هم از فرد توزیع کننده مالیات بگیریم.

اولین پرسشی که در قانونی سازی مطرح می شود این است که اگر مواد را قانونی کنیم 
و دسترسی به مواد تسهیل شود آیا ممکن است میزان مصرف مواد مخدر افزایش یابد؟ 
کمترین نتیجه این اســت که با دسترســی بیشتر به مواد مخدر اســتفاده از مواد مخدر 
ســالم تر افزایش می یابد. خواه ناخواه قانونی شــدن می تواند با پذیرش اجتماعی بیشتر 
همراه شود. پذیرش اجتماعی هم با کاهش برچسب اجتماعی همراه می شود. معمولًا 
وقتی ماده ای ممنوع می شــود، افراد جوان تمایل بیشتری به مصرف آن دارند، اما برآیند 
رفتار طوری اســت که وقتی مصرف مواد قانونی می شــود، پذیرش اجتماعی افزایش 
می یابد. سال 1998 تحقیقی انجام شد که شیوع بسامد مصرف کوکائین را در زمان های 
مختلف با قیمت آن مقایســه کرده است. بر اساس این تحقیق، اگر قیمت کوکائین در 
امریکا 10 درصد کم می شد، میزان مصرف 14 درصد زیاد می شد؛ یعنی عموماً کاهش 

قیمت با افزایش مصرف همراهی دارد.
پرسش دیگر این است که قانونی سازی چه اثری بر کودکان و نوجوانان خواهد داشت؟ 
به  هر حال این گروه بالغ نشده اند و استعدادشان برای تحت تأثیر مواد قرار نگرفتن رشد 
نکرده است و ممکن است رفتارهای پرخطر در آن ها رشد پیدا کند. این مسئله یکی از 

دغدغه های افرادی است که به سیاست گذاری در این زمینه فکر می کنند. اینکه اگر ما 
یک ماده را قانونی کنیم چه اثری بر روی معتادان سنگین دارد؟ بسیاری فکر می کنند 
افرادی که معتاد ســنگین حســاب می شــوند، مواد را به هر قیمتی هم که باشــد تهیه 
می کنند و مصرف می کنند؛ اما تجارب مختلف در دنیا نشان می دهد که قانونی کردن 
حتی روی افراد معتاد سنگین هم تأثیر دارد. ما این امر را درباره سیگاری ها دیده ایم که 
وقتی نوسانات قیمت سیگار وجود داشت، افرادی اقدام به قطع مصرف سیگار کردند 
یا در جنگ ویتنام سربازان امریکایی 15 درصدشان به هروئین معتاد شدند، ولی درصد 

بسیاری از این افراد پس از بازگشت به امریکا به مصرف هروئین ادامه ندادند.
از دیگر اســتدلالات طرفداران قانونی سازی این است که اگر ماده ای را قانونی کنیم، 
خشونت این امر که فرد برود مواد را بخرد و مصرف کند کاهش پیدا می کند، چون هم 
ارتباطش با قاچاق فروش کم می شــود، هم قیمت ماده پایین می آید و هم دسترسی اش 
به مواد بیشــتر می شــود، لذا رفتارهای پرخطر کاهش پیدا می کند. گویی رفتار خشن 
معتــادان به دلیل تلاش آن ها برای تهیه مواد مخدر اســت. تقریبــاً همه ما می دانیم که 
بخشی از این امر درست است ولی این همه دلیل نیست. البته ما می دانیم که خود مواد 
محرک مانند کوکائین درصد خشــونت را زیاد می کند. پس اگر ما مواد را آزاد کنیم، 

ممکن است از آن طرف خشونت در جامعه افزایش یابد.
مدل جامع تر مدل »سیستماتیک« است؛ یعنی می گوید جامعه ای که معتاد با آن ارتباط 
برقرار می کند جامعه ای خشن می شود و حتی ارتباطات این جامعه خشن می شود، حتی 
گاه می بینیم افرادی که معتاد شــده اند افرادی بوده اند که از متوســط جامعه در زمانی 
که معتاد نبوده اند خشــن تر شده اند. پس با یک مدل نمی توان گفت که آیا ممنوعیت 

خشونت جامعه را بیشتر می کند یا قانونی سازی.
می خواهــم به مقاطعی مهم در تاریخ امریکا نگاهی گذرا کنــم. این مقاطع بر قوانین 

امروز امریکا و دنیا مؤثر بوده است.
دوره ممنوعیت: از سال 1919 تصمیم گرفته شد که توزیع و فروش الکل در امریکا را 
محدود کنند. البته این ممنوعیت کامل نبود، چون مصرف الکل ممنوع نشده بود، بلکه 
تولید و توزیع آن ممنوع شــده بود. در پی این اقدام میزان مصرف الکل و میزان مرگ 
به واسطه مصرف الکل به شدت کاهش پیدا کرد. وقتی روزولت خواست رئیس جمهور 
شــود از یک ســال قبل قول داد که اگر رئیس جمهور شود این قانون را برمی دارد و از 
سال 1933 این قانون را برداشت. از همان زمان میزان مصرف الکل و عوارض آن زیاد 

شد. این تجربه نشان داد که از نظر طبی این قانون توانست کمک کند.
در اواخر جنگ ویتنام و در ســال 1968 دو ســناتور مجلس به نیکسون گزارش دادند 
که اوضاع اعتیاد در کشــور به شــدت بد اســت. 15 درصد از ســربازانی که از ویتنام 
برمی گشتند به هروئین اعتیاد داشــتند. نیکسون گفت دشمن شماره یک امریکا مواد 
اســت و ما باید با آن بجنگیم. البته چیزی که در بیشتر نوشته ها نیست این است که او 
درخواســت بودجه عظیمی از کنگره کرد و این پول را به پیشــگیری و بازپروری افراد 
مصرف کننده اختصاص داد. پس از نیکســون این فرآیند را رئیس جمهورهای بعدی با 
شــدت بیشتری دنبال کردند. جورج بوش ارتش و سی آی ای را بسیج کرد که با مواد 
مخدر بجنگد. کراک و کوکائین ماده ای بود که سیاه پوستان استفاده می کردند. گفته 
شــد که دومین دشمن نیکســون پس از چپ ها این قشر از معتادان سیاه پوست امریکا 

بودند.
بدتریــن اتفاق در ســال 1986 رخ داد. زمــان دولت ریگان بود کــه قاچاق کراک و 
کوکائین صد برابر قاچاق کوکائین خرد شده مجازات داشت. درواقع خود سیاه پوستان 
که مصرف کننده این نوع مواد بودند هدف این مبارزه شــدند. با این اتفاق هزینه های 
زیادی در سیســتم قضایی امریکا ایجاد شد و مبارزه اوج گرفت: سال اول 100 میلیون 
دلار و در ســال آخر 15 میلیارد دلار؛ یعنی جنگ مواد چهل ســاله امریکا در کل یک 
تریلیون دلار هزینه برد. در انتها دیدند مصرف مواد ســیر رو به رشدی داشته است. در 
ســال 2011 رســماً اعلام کردند که جنگ مواد شکســت  خورده است و ما باید روش 
دیگری به کار ببریم. ستادی به نام ستاد ONDCP که معادل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ما در امریکاســت گفت اعتیاد در امریکا راه حل سومی دارد. راه حل این است که از 
حوزه پزشــکی بخواهیم که برای اعتیاد راهی پیدا کند؛ یعنی سیاســت کلی امریکا به 
سمت قانونی ســازی برنگشت. آمارها نشــان می دهد که در سراسر امریکا در ابتدای 
جنگ مواد اعتیاد به شــدت کاهش پیدا کرد، اما پس از چند ســال به ثباتی رســید و 

کم کم افزایش پیدا کرد.
من به سیاســت چند کشــور هم باید اشاره کنم که مشخص کنیم بقیه کشورها در این 
زمینه چه کار کردند. نظر شــخصی من این است که آلمان باثبات ترین سیاست را در 
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زمینه مواد مخدر داشــته است. البته سیاست آلمان ســخت گیرانه بود. در سال 1994 
اولیــن بار آلمان از مواد جرم زدایی کرد؛ یعنی افرادی که مواد برای مصرف شــخصی 
داشــتند از نظر قانون مجرم تلقی نمی شــدند. وقتی شش ســال از این قانون گذشت 
اجــازه دادند اتاق های تزریق هروئین راه بیفتد. پس از دو ســال یک مطالعه آزمونه ای 
روی این اتاق ها در هفت شــهر انجام شــد و افــراد این گروه با افــراد تحت درمان با 
متادون با هم مقایســه شدند و اثربخشی آن را ثابت کردند. سپس سیستم بیمه را وادار 
کردند که هزینه های درمان اعتیاد را در بیمه در نظر بگیرد. در سال 2016 دولت طرح 

مدیکالیزیشن را ارائه داد.
کشور دیگر هلند است. سیاســت های هلند بسیار عمل گرایانه بوده است. اصلی ترین 
هدف هلند این بوده اســت که بتواند مواد سخت را از مواد نرم جدا کند، یعنی افرادی 
که می خواهند سراغ مواد نرم بروند بلافاصله نتوانند به مواد سخت دسترسی پیدا کنند. 
ســخت گیرانه ترین سیاســت های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هلند اجرا می شــود. 
در ســال 1976 در همان سالی که امریکا تازه داشــت به جنگ مواد می پرداخت این 
کشور قانونی وضع کرد که بر مبنای آن همراه داشتن مواد برای مصرف شخصی یعنی 
کانابیس در بین بزرگ ســالان جرم نیســت بلکه رفتاری ناشایست است، اما کشت و 
تولید و فروش آن جرم اســت. تــا همین امروز هم فروش کانابیس جرم اســت. آنچه 
هلند را معروف کرد این است که در سراسر هلند چند صد کافی شاپ  وجود دارد که 
در آن رســماً کانابیس می فروشند. از نظر قانونی این کافی شاپ ها دارند رفتار مجرمانه 
می کننــد، اما کشــور دارد این رفتــار را تحمل می کند. این چیزی اســت که هلند را 
متمایز کرده است. هلند توانست جرم و خشونت را در حوزه مصرف کنندگان تا داخل 
کافی شــاپ ها محدود کند، اما این خشونت به پشت در کافی شاپ ها رفته است؛ یعنی 
بین افــرادی که غیرقانونی دارند مــواد را می خرند و می فروشــند. چون مصرف مواد 

اگرچه برای مصرف کنندگان آزاد است، اما فروش آن همچنان غیرمجاز است.
ســوئد کشور دیگری است که در اتحادیه اروپا سیاست سخت گیرانه اش زبانزد است؛ 
یعنی اصلًا مصرف مواد را تحمل نمی کند. مصرف مواد در سوئد همچنان جرم است 
اما به زندان منجر نمی شــود. از سیاســت ســوئد به عنوان سیاســتی موفق تمجید شد. 
سیاست دیگر موفق سوئد این بود که افراد مجرم را وقتی می گرفت به جای فرستادن به 

زندان مجبور می کرد وارد سیستم درمان شوند.
پرتغال هم از کشورهای معروف دنیا در زمینه مواد مخدر است. بسیاری فکر می کنند 
پرتغال در زمینه قانونی سازی تجربیات خوبی دارد. درحالی که چنین نیست. این کشور 
از سال 1977 درمان با متادون را شروع کرده است. سال 1993 درمان کاهش آسیب را 
شروع کرد. البته یک سال پیش از آن دید با تمام این اقدامات مصرف هروئین همچنان 
خیلی زیاد است، همچنین بالاترین میزان اچ آی وی از طریق تزریق مواد مخدر در اروپا 
را دارد. درنتیجــه تصمیــم گرفت که خریدوفروش و قاچاق مــواد مخدر همچنان در 
پرتغال ممنوع است ولی افرادی که مصرف شخصی دارند، اگر تا 10 برابر میزان نیازشان 
همراه داشته باشــند، مجازات کیفری ندارند؛ بنابراین پرتغال هیچ چیز را قانونی نکرده 
است، بلکه مجازات کیفری را از مصرف شخصی آن برداشته است. در کنار این کار 
بودجه بسیار زیادی را صرف حوزه درمان خود کرده است؛ یعنی هم در باب مددکاری 

و هم در باب کلینیک ها توسعه بسیار خوبی را اعمال کرده است.
تجربه بعدی به جمهوری چک مربوط می شــود. تا ســال 1998 در این کشور تولید و 
توزیع و فروش و اســتفاده از مواد مخدر جرم بود ولی همراه داشــتن مواد مخدر برای 
مصرف شــخصی جرم محسوب نمی شد. از ســال 1999 مصرف شخصی را تعریف 
کردند و میزان زیادی را برای مصرف شــخصی تعریف کردند؛ یعنی 15 گرم را برای 
مصرف ماری جوانا مجاز دانستند. این استاندارد بالا باعث شد چک به عنوان کشوری 
که مدل خاص خودش را دارد تعریف بشــود. این کشور در سال 2013 برای اولین بار 

ماری جوانا را مدیکالایز کرد.
کانادا در ســال 2001 مصرف کانابیس را بر اساس درخواست عمومی مدیکالایز کرد. 
خوب اســت بدانید مصرف ماری جوانا با وجودآنکه در کانادا هنوز قانونی نشــده بود 
بســیار زیاد بود. حتی نیمی از افراد در ســنین مدرسه ســابقه حداقل یک بار مصرف 
مواد مخدر را داشــتند. همین امر باعث شد نخست وزیر کانادا در دوره انتخاباتی خود 
قول دهد کانابیس را قانونی کند. در نتیجه این قضیه را پیگیری کرد و امروز با شرایط 

خاصی مصرف تفننی کانابیس در کانادا قانونی شده است.
اروگوئه کشــوری اســت که در آن هرگز مصرف مواد جرم نبوده است؛ اما هم زمان با 
کلرادو و واشــنگتن که اولین ایالاتی بودند که در امریکا در ســال 2012 مصرف مواد 
را قانونــی کردند، اروگوئه تصمیم گرفت همان کار را بکند. از آنجاکه از اول مصرف 

مواد جرم نبود گفتند تولید و توزیع و فروش ماری جوانا قانونی است اما شرایطی دارد. 
مثلًا تی اچ ســی )ماده مؤثره( آن بیشــتر از 15 درصد نباشــد و به افراد خارجی فروخته 

نشود و امثالهم.
افــزون بــر همه این هــا کنوانســیون های بین المللی هم وجــود دارد کــه در این زمینه 
قانون گذاری کرده اســت. مثلًا در سال 1931 ســازمان ملل مواد مخدر را به دو دسته 
تقســیم کرد: دســته اول موادی مثل کوکائین و مرفین بودند که به عنوان مواد ســنگین 
تلقی شــدند؛ و دســته دوم موادی مثل کدئین بودند. تصمیم گرفته شد مواد دسته اول 
را محــدود کنند اما مواد دســته دوم را با شــرایطی تجویز کنند. پــس از آن داروهای 
جدیدی مثل متادون و ســایر مواد مســکن مخدر ساخته شدند. در سال 1961 سازمان 
ملل کنوانســیون دیگری را در وین برگزار کرد و تصمیم گرفته شد که مواد مختلف و 
من جمله کانابیس تحت کنترل قانونی قرار گیرد. همچنین در نظر گرفتند که دسته های 
مختلف مواد را چک کنند و اگر ماده جدیدی کشف شد آن را در دسته های چهارگانه 
مواد قرار دهند. همچنین تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای مختلف را تحت نظر 

بگیرند و گزارش آن را بدهند. این احتمالًا مهم ترین کنوانسیونی بود که برگزار شد.
سال 1971 کنوانسیونی برای مواد روان گردانی که به تازگی آمده بود برگزار شد. این مواد 
را هم وارد سیســتم کردند. دنیا از نظر سیاسی و اجتماعی تغییراتی کرد. افراد به راحتی 
می گفتند ما می خواهیم مواد استفاده کنیم و لذت ببریم و به دولت ربطی ندارد که ما 

چه کار می کنیم.
کنوانسیون بعدی در سال 1988 برگزار شد. در این کنوانسیون از کشورهای جهان تعهد 
گرفتند که در تولید و کشــت و خریدوفروش محدودیت هایــی را اعمال کنند. نه تنها 

این ها بلکه پول شویی و همه حاشیه های مواد مخدر را در نظر بگیرند.
اما ســؤال ما این اســت که آیا قانونی ســازی به کاهش مواد مخدر منجر شد یا نه؟ در 
جنگ مواد در امریکا محدودیت ها و ممنوعیت ها به کاهش مصرف مواد منتهی شد. 
در طول شــش سال جرم زدایی در پرتغال مصرف مواد 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا کرد. 
طی دو سال در کلرادو مصرف کانابیس از 17 درصد به 63 درصد رسید؛ یعنی حدوداً 
4 برابر شــد. در هلند در ابتدا این میزان افزایش پیدا کرد و ســپس این میزان در نهایت 
بیشــتر از متوسط اروپا نشد. در سوئد که سخت گیرانه ترین سیاست را در اتحادیه اروپا 
دارد میزان مصرف کانابیس کاهش پیدا کرد، اما در ســال 2005 ســنگین ترین اعتیاد 
اروپا را ســوئد داشت. از ابتدا هم طرفداران قانونی ســازی در سوئد اعتقاد داشتند که 
محدودیت و ممنوعیت مصرف مواد، وضع را تشــدید می کند. ســال 2000 دیدند که 
میــزان مصرف در بین جوانان شانزده ســاله از 5 درصد به 10 درصد رســید. البته باید 
حواسمان باشد که در سال 1995 سوئد به اتحادیه اروپا پیوست و کنترل مرزها کم شد 
و عبور و مرور زیاد شــد. به همین دلیل کنترل مقابله ای روی مواد کاهش یافت. شاید 
این دلیل شــیوع مواد بود. در جمهوری چک که بیشــترین میزان استاندارد را در اروپا 
در میزان مصرف داشــت شیوع مصرف از ســن 15 تا 34 سال بالاترین رتبه را داشت. 
ســوئد بالاترین میزان مرگ ومیر در اســتفاده از مواد مخدر را دارد و از رتبه 9 به رتبه 2 
رسیده است. در پرتغال میزان مرگ ومیر به شدت کاهش پیدا کرد. در سوئد 23 درصد 
زندانیان مربوط به مصرف کنندگان مواد مخدر بودند. هلند هم شــبیه ســوئد بود چون 
سیاســت هلند در زمینه قاچاق مواد بسیار سخت گیرانه است. عملًا هلند هنوز بارانداز 
مصــرف اروپا چه در هروئین چه در کوکائین و چه در کانابیس اســت. در پرتغال هم 
میزان جرم زدایی به شدت کاهش پیدا کرد؛ اما در زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به 
مواد مخدر در تمام کشــورهایی که قانونی سازی انجام شده است، دسترسی و مصرف 

افراد زیر هجده سال افزایش پیدا کرده است.
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من می خواهم بــه بندهایی از برنامه توســعه بپردازم 
کــه دربــاره کاهــش تقاضاســت. در مطالعاتم به 
مدلی رســیده ام که می توانیم از این مدل اســتفاده کنیم. به طور مشــخص هرکدام 
از تئوری هایــی که دکتر دانشــمند فرمودند را اگر در نظــر بگیریم، عوامل مختلف 

دست به دست هم می دهند  در این زمینه اختلال به وجود بیاورند.
فرض ما بر این است که برنامه ای را می خواهیم تنظیم کنیم که در شرایط اجتماعی 
تغییــر ایجــاد می کند که در آن شــیوع مصرف پایین بیاید. هر تغییری باید این ســه 
موضوع را داشــته باشد: یعنی اول تئوری داشته باشد؛ دوم مشخص کند چه تغییری 
می خواهــد به وجود بیاورد و با چه مبنای نظری؛ و ســوم اینکــه این اعمال چگونه 
قرار اســت اتفاق بیفتد. اگر به این سه موضوع پاســخ روشنی داده نشود، آنچه رخ 
می دهد انســجام صحیحی نخواهد داشــت. ما در برنامه ریزی هایمان این سه جز را 

در نظر نمی گیریم.
موضوع مهمی که در مباحث آســیب های اجتماعی باید به آن توجه شود، این است 
که در این مســئله جهان بینی های مختلفی داریم. اگر جهان بینی ما مذهبی باشد، با 
گســترش شریعت می خواهیم آدم ها در وضعیت بهتری به سر ببرند، نمونه این روش 
برنامه های صداوســیما در جمهوری اســلامی اســت. اگر جهان بینی ما حقوق بشر 
باشــد، عدالت برایمان مهم ترین مسئله است و تغییر موردنظر ما برابری در امکانات 
و شــرایط اســت. اگر ما تصور کنیم که باید قدرت بیشــتری داشته باشیم، آن وقت 
وضعیت مطلوب ما وضعیتی است که در کشور امنیت بیشتری داشته باشیم. در این 
صورت نیروهای دفاعی را گســترش می دهیم. برای افراد مختلف وضعیت مطلوب 
متفاوت اســت بنابراین جز بر ســر میز مذاکره نمی توانیم بــه توافقی عمومی با هم 

برسیم.
در کشور ما در ابتدا گفتند کسانی که معتاد شده اند از ویژگی های اخلاقی مناسب 
برخوردار نیستند. این گزاره به دیدگاه های ایدئولوژیک برمی گردد؛ یعنی نباید انجام 
بشــود و حرام است. نمونه بارز این رویکرد را در مواجهه با الکل می بینیم. از چنین 

نگاهی دیدگاه های کنترلی حاصل می شــود. نگاهی کــه به جرم انگاری 
بســیاری از این امور منتهی می شــود و منابع مالی پژوهشی و انسانی به این 
ســمت می رود. وقتی این رویکردها با موفقیت جدی روبه رو نمی شــود و 
اطلاعات و تجارب ما نیز بیشتر می شود، به دیدگاه های پزشکی می رسیم. 
در این صورت معتاد بیمار اســت و باید اقدامات روان پزشــکی و طبی در 
پیش گرفته شود. با چنین دیدگاهی انگار ما به معتاد این امکان را می دهیم 
کــه چون شــرایط بیولوژیــک و مغزی و جســمی تو به این نحو اســت، 
اجازه داری مواد مصرف کنی و به دیدگاه های انســانگرایانه برای مصرف 
می رســیم. در این نگاه دیدگاه اقتصادی سیاسی نیز وجود دارد. این چنین 
دیدگاهی پیش از دیدگاه های اخلاقی و ایدئولوژیک بوده است. اخیراً در 
مطالعه ای متوجه شــده ایم که حــدود 60 درصد از درآمد ناخالص ملی ما 
در ســال در زمینه اعتیاد از دست داده می شود؛ یعنی اگر ما 50 درصد هم 
رشد اقتصادی داشته باشــیم، با این اعتیاد از دست می رود. لذا موضوعی 

جدی و کاری خلاف مصالح میهن است.
از اقدامات کاهش آسیب آزادسازی مصرف نام برده شده است که توجیه 

این رویکرد بر اســاس این چرخــه منطقی نخواهد بود. هرکدام از ما در بخشــی از 
چرخه هســتیم و با هــم اختلاف نظر تئوریک داریم. در زمینــه اعتیاد صرف نظر از 
روش هــای مختلف، ما نیازمند پژوهش هم هســتیم. به طورکلی تصمیم ســازان بعد 
از اینکه تصمیمات را گرفتند و آن ها اجرا شــد، برنامه را ارزشــیابی می کنند. نتایج 
ارزشیابی باید تحلیل شود. پرسش های جدیدی در پی ارزشیابی مطرح می شود. این 
یک چرخه خواهد بود. از اشــتباهات شایع این اســت که پرسش سازان در مجلس 
ناگهان تصمیم گیر می شــوند یا پژوهشــگران به همین ترتیب تصمیم گیر می شوند یا 
گروهــی که برای نظارت و ارزیابی به تصمیم ســازان اطلاعــات خود را می دهند و 
عین همان را تصمیم سازان عمل می کنند و درواقع آن ها می شوند تصمیم گیر. بدون 
اینکه چرخه صحیح روش شناســی طی شود و هر جزئی کار خودش را انجام دهد و 
چرخه صحیح دانش طی شود. هر جزئی که در این چرخه رعایت نشود تصمیم را از 
مبتنی بر دانش بودن خارج می کند و ما را به یک خطای روش شناسی دچار می کند.

موضوع دیگر عرضه و تقاضای مواد مخدر است. مطالعات نشان می دهد که عرضه 
در هر جامعه ای بیش از تقاضاست. قاچاقچی خدمتکار فرد تقاضامند است و آنچه 
او می خواهد را از هر جا که شــده است برای او تهیه می کند، چون برای قاچاقچی 
منابــع مالی زیادی تولید می کند؛ بنابراین قاچاقچی هر آنچه را تقاضا برای آن وجود 
دارد می فروشــد چه تریاک باشد چه ماشــین بنز. کار قاچاقچی واسطه گری است. 
اگر آن کالا قانونی باشــد می شــود کاســب و حبیب خدا و اگر غیرقانونی باشــد 

می شود قاچاقچی.
حال به مزایــای روش قانون گرایی می پردازم. اگر چنین اتفاقــی بیفتد و افراد معتاد 
ثبت نام کنند، هم ارتباط قاچاقچی و معتاد کم می شود و هم ممکن است از عوارض 
مواد ناخالص کم بشــود. تعداد قاچاقچیان خــرد کاهش می یابند. برنامه ریزی برای 
پیشــگیری ممکن اســت فراهم شــود و همچنین فشــار اقتصادی، مالی، انسانی و 
سیاســی بر قــوای قضایی و انتظامی کم می شــود. این طور به نظر می رســد که این 

مسائل در طراحی برنامه هایی که با آن مواجه هستیم مهم است.

فرصت ها، تهدیدها و ملزومات آزادسازی مصرف مواد

مهرداد احترامی3

بانگاهیبهچرخشهاینظری
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تهدیدهایــی که در این زمینه وجود دارد عبارت اســت از بی توجهی به ســایر مواد 
مخدر، بی توجهی بــه زمینه های متعدد آغاز مصرف مــواد مخدر، ایجاد قاچاقچی 
خــرد به ویژه در زنان و کودکان، روشــن نبودن وضعیت تهیه مــواد اعم از خرید و 
کشــت آن، نداشتن حمایت بین المللی کافی برای کاشت آن، بی توجهی به صورت 
مســئله و از بین بردن آن، به این معنا که ما مشکلات اجتماعی فراوانی داریم که به 
این کوه یخ قابل مشاهده به نام اعتیاد منجر شده است. روشن نبودن مواد دروازه ای 
در حالی  که بر اســاس مســائل بین المللی موضوع مواد موضوع یکپارچه ای است. 
حذف امکان بررســی روانــی مرتکبین، بی توجهــی به عوارض قضایــی و روانی، 

بی توجهی به دستاوردهای علمی.
امــروز ما در زمینه پیشــگیری و کاهش آســیب و درمان می دانیم چــه باید بکنیم، 
ولی منابع صرف چیز دیگری می شــود. در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
مطالعاتی که بر اســاس مدل ســازی های علمی انجام شده اســت نشان می دهد که 
اگر ما هزینه ای که صرف قاچاق می کنیم را در نظر بگیریم در چند ســال آینده این 

هزینه که به عهده دولت است 20 برابر خواهد شد، بدون اینکه کاهش شیوع داشته 
باشیم. چارچوب نظری این اقدامات معلوم نیست و قانون در این زمینه باید اصلاح 
شود. پروتکل هایی که برای تحت نظارت بودن مصرف کنندگان وجود دارد نیز باید 
اصلاح شود. مراحل بسته بندی و توزیع هم باید انجام شود، مطالعات امکان سنجی 
باید انجام شــود. نه اینکه یک باره به مجلس گفته بشــود که ما می خواهیم مصرف 
را آزاد بکنیم. این چنین تصمیماتی نشــان می دهد کــه چرخه مصرف به طور کامل 

انجام نشده است.
ما نمی دانیم نتیجه خوب یا بد خواهد شد، ولی روش ما باید درست باشد و همچنین 
باید به انجام ارزشــیابی تعهد داشته باشــیم. باید مشخص شود درآمد این کار را چه 
مؤسســه ای و در کجا خرج خواهد کرد. ما ده سال پیش از مراجع دینی فتوای حرام 
بــودن این مواد را گرفتیم، حالا برویم دوباره فتوای حلال بودن را بگیریم؟ برای این 
مســائل باید فکری کرد. باید برای ســایر موادی که به مرور پیدا می شود برنامه ریزی 

کرد.

نگاهی کوتاه به کنترل میل و تکانه

مــن صرف نظر از اینکه توزیع  مواد قانونی بشــود یا 
نشــود می خواهم ســه مطلب را به شما عرض کنم. 
کید بیش ازحد بر ســمی بودن مــواد مخدر باعث می شــود که درک ما  معتقــدم تأ
از پدیــده اعتیاد مخدوش شــود؛ یعنی مدل ذهنی مردم ما از اعتیاد مخدوش شــده 
اســت. تا زمانی که مخدوش است سیاست گذاری ها دچار آسیب است. اینکه شما 
چگونه یک مطلب را برای خودتان توصیف کنید و یک ســناریو از آن ارائه بدهید، 
در اینکــه چگونه بــا آن امر مقابله خواهید کرد تعیین کننده خواهد بود. فرضاً شــما 
درباره موفقیت می توانید به تلاش، ژن برتر یا هر چیزی معتقد باشید؛ اما به  هر حال 
اینکه چه می شــود کسی موفق می شــود را در قالب یک ســناریو مطرح می کنید. 
روان شناســان و روان درمانگران نشان داده اند که چنین سناریویی در واکنش شما به 

مسائل بسیار مؤثر خواهد بود.
حــال بیاییــد روی اعتیاد متمرکز شــویم؛ یعنی اینکه چه می شــود که افــراد معتاد 
می شــوند؟ متأســفانه باور عامیانه و ساده انگارانه طبی و پزشــکی بسیاری افراد این 
است که یکســری مواد مخرب وجود دارد که می آید و مغز شما را خراب می کند. 
حتی استعاره هایی که در این زمینه وجود دارد، مواد را به مار و عقرب تشبیه می کند. 
بسیاری از خبرگزاری های کم اطلاع برای چنین رویکردی بازارگرمی می کنند. گاه 
به ما زنگ می زنند و می پرســند که ماده مخدر وحشتناک کروکدیل یا حمام نمک 
چیســت؟ تصور آن ها شبیه کودکان اســت که گاه می پرسند مار ســمّی تر است یا 
عقرب؟ پزشــکان حدود صدوچند سال است که با این نظریه مواجه اند. اساس این 
نظریه بر این بنیاد اســت که مواد مغز شما را حل می کنند و قسمت های تصمیم ساز 

مغز Decision Making شما را می کشد.
 Alcohol and the کدهــای برجســته کتاب پرفــروش ابتدای قرن بیســتم به نــام
Human Race ایــن اســت کــه الــکل گلبول های ســفید خون را فلــج کرده و 
نمی گذارد که میکروب ها کشته شوند. الکل مراکز اخلاق را از بین می برد و فرآیند 
تکامل را معکوس می کنند. آنچه شــما در این آثار می بینید، این اســت که یکسری 

مواد ســمی اند و مغز شــما را خراب می کنند. نتیجه این تئوری این است که اثرات 
مواد با اعتیاد یکی اســت. چــون برای مردم تمایزی در این  بیــن وجود ندارد. مثلًا 
مردم می گویند فلانی آن قدر حشــیش کشیده مغزش پوک شده است یا ال اس دی 
زده و توهم زده اســت. آمفتامین زده و توهم زده است. وقتی ما می پرسیم علامت 
مثلًا اعتیاد به این آمفتامین چیست می گوید توهم. شما می توانید مواد را به دو دسته 
تقســیم کنیــد: مواد خوب و بد. بعضــی مواد برای بعضی از مردم بی آزار اســت و 
برای بعضی مضر و برای بعضی خیلی مضر اســت. طبیعی است که در این رویکرد 
اهمیت زیادی به مواد داده می شــود. بهترین ایده برای این نوع نظرات آن است که 
ما باید کاری کنیم که مواد به آدم ها نرســد. چون اگر شما هم شهردار تهران باشید 
و معتقد باشید مواد مار سمی است، بهترین گزینه ای که دارید این است که هرکجا 
مار ســمّی را دیدید آن را بکشید. مواظب باشید که مار مردم را نیش نزند و به مردم 
و بچه ها هم بگویید که مواظب باشــید مار شــما را نیش نزند. چنین نگاهی عواقب 

زیادی برای جامعه و مدل های ذهنی جامعه دارد.
من حدوداً پانزده ســال پیش در سخنرانی یکی از مقامات عالی رتبه کشور که اتفاقاً 
از افراد دخیل در سیستم مبارزه با مواد مخدر بود شنیدم که گفت زمان شاه ساواک 
مــواد مخدر را در بوته های اطراف مدارس و پارک ها می ریخته تا دختران و پســران 
کشــور ما وقتی رد می شوند معتاد شــوند. ذات این نگاه مبتنی بر این ایده است که 
یک توکســین )ماده ســمی( بیرونی وجود دارد که اگر به مغزت رسید، این توکسین 

مغز فرد را خراب می کند.
این نظریه ایرادهای بسیاری دارد که روان شناسان متوجه آن شدند. اولین نفر تئودور 
ریبو بود که گفت اعتیاد کار مواد مخدر نیســت، بلکه یک اختلال اســت؛ بنابراین 
شــما باید آســیب ماده مخدر را روشن کنید؛ یعنی اگر اعتیاد به شما آسیب می زند، 
این بیشتر به خاطر نقش سمی آن ماده است یا اینکه یک امری در آن فرد ایراد دارد 
که آن ماده چنین تأثیری بر او دارد. متأســفانه بیشــتر قرن بیستم به این گذشت که 

نقش ماده را برجسته دیده اند.

آذرخش مکری4
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در ســال 1919 یــا 1920 گفتند که بیایید مــواد را به مواد خوب و بد 
تقســیم کنیم. به این دیدگاه انتقادات جدی شده است. تا زمانی که 
مــا این دیدگاه را در جامعه عوض نکنیم، فرآیند درمان و پیشــگیری 
و بقیه کارهای ما بی اثر اســت؛ بنابراین باید دید چقدر ســهم ماده را 
پاتولوژیــک می بینیم. این انتقادات مبتنی بر این اســت که ماجرای 
نیش عقرب تبیین چندان صحیحی نیست. این تقسیم بندی بر اساس 
معیارهای علمی نیســت، بلکه بر اساس اقتصاد، سیاست و باورهای 
عامیانه اســت. امروز الکل و نیکوتین جزو لیســت مواد خوب است 
و مرفین و کوکائین و حشــیش جزو مواد بد است. علت هم این بود 
که کارخانه های الکل سازی چون مالیات می دادند، جزو لیست مواد 
خوب قرار گرفتند ولــی مرفین و تریاک جزو تجارت چینی ها بود و 
حشــیش تجارتش دســت مکزیک بود، بنابراین نتوانستند در سنای 

امریکا لابی کنند و جزو مواد بد باقی ماندند.
همــکاران اطفــال ممکن اســت بــه من خــرده بگیرند، ولی شــما 
نتیجه گیــری صریح نکنید. در آزمون ها با موش یک چیز را بررســی 
کردنــد و آن اینکــه از نظر اعتیادزایــی و اثــرات روان گردان 7.5 

میلیگرم ریتالین معادل 10 میلیگرم کوکائین اســت؛ یعنی ریتالین از کوکائین قوی تر 
اســت. درحالی که ریتالین جزو مــواد خوب و کوکائین جزو مواد بد تقســیم بندی 
می شــود. پس این خوب و بد بــودن مواد مانند نیش عقرب نیســت، بلکه دینامیزم 

پیچیده ای دارد که جامعه با آن روبه رو می شود.
شواهد دیگر نشــان می دهد که استعداد فردی در ابتلا به اعتیاد بسیار مؤثر است. 
این نیســت که آن ماده خیلی شرور است. دیده شده است که موش هایی که در 
محیط های غنی شده رشد کرده اند، خیلی کم به مواد وابسته می شوند. موش هایی 
که در محیط ســاده رشــد می کنند بعد از ســی روز هم نمی توانند اعتیادشان را 
ترک کنند. حتی کســی که در محیط معمولی زندگی می کند کماکان مصرفش 
را ادامه می دهد، اما موشــی که در محیط غنی زندگی می کند پس از ســی روز 
کاملًا اعتیادش قطع می شود و حتی از ماده انزجار پیدا می کند. پس ما با دینامیزم 
پیچیده ای روبه رو هســتیم نه با تصور ساده ای که مواد فرد را گیر می اندازد؛ یعنی 
اســتعداد فردی و ژن های بــد در اعتیاد تأثیر دارد. فــرد در محیط بدی که غنی 
نیســت رشد کرده اســت و کمک عاطفی و روانی ندارد و به این دلایل شما گیر 

مارها می افتید.
مــاده مصرفــی تنها می توانــد یک پنجم بار تخریبــی اعتیاد را توضیح بدهد. شــما 
هم دیده اید افرادی را که عمری اســت تریاک مصــرف می کنند اما چندان داغان 
نشــده اند، اما در عوض فردی با ســه ماه مصرف حشــیش داغان شده است. البته 
ســن شیوع، زمینه های روانی افراد، الگوی مصرف و وضعیت محیط از نظر استرس 
و اســتعداد فردی هم خیلی مهم اســت؛ بنابراین تخریب ناشی از اعتیاد در بین افراد 
مختلف برابر نیســت. اینکه فرد دوســت دارد حشیش را امتحان کند به در دسترس 
بودن حشــیش در محیط برمی گردد ولی اینکه کســی گرفتار حشــیش می شود آن 
زمینه هــای روانی اعتیــاد را دارد. این رویکردها دور شــدن از تصور مواد به صورت 

ماده ای مشابه سمّ مار است.
مطالعات اخیر نشــان می دهد که بســیاری از افــرادی که مواد اســتفاده می کنند، 
خودشــان مواد را کنار می گذارند؛ یعنی تجربه ای می کنند و از آن خارج می شوند. 
خیلی از افراد زمین نمی خورند. اگر شــما چنین ســناریویی نداشــته باشید و تمام 
تقصیر را گردن مواد مخدر مثل سمّ عقرب بیندازید هرچه به کمپ بروید باز بیرون 
می آیید و باز معتاد می شــوید. در حالی  که کســانی که آن را تجربه می کنند کمتر 
در آن می مانند. پس داســتان این نیســت که تا تو را مار نیش زد می میری. آن ها که 

استعداد داشتند می میرند.
ســخنرانی فروید در ســال 1907 در انجمن روانکاوی وین صد سال است بشر را به 
فکر واداشته است. در این ســخنرانی گفته شده است که مغز انسان به نحوی است 
که گویی همیشــه در چالش اســت؛ یعنی از طرفی می خواهد یک کار لذت بخش 
انجــام بدهد و از طرفــی آن کار لذت بخش را می خواهد خفــه کند. در این خط 
گسل شما دچار اشــتغال ذهنی و حالات هیجانی می شوید. در جامعه همیشه یک 
میــل برای لذت وجود دارد، اما کنترلی هم وجــود دارد. در اعتیاد این تعادل به هم 
می خورد؛ یعنی اعتیاد بیماری سلف کنترل است. اگر خودکنترلی وجود داشته باشد 
شما هیچ مشــکلی برایتان پیش نمی آید. خودتان را در جامعه ای تصور کنید که در 

آن گوشــت انســان می خورند. آیا می توانید خودتان را تصور کنید که این گوشت 
را می خورید؟ در چنین حالتی شــما چنان خودکنترلی داریــد که اگر هر نوع ماده 

مخدری هم توزیع شود شما از آن استفاده نمی کنید.
فرض کنید شما رفتید هلند که ازدواج هم جنس با هم جنس آزاد است، آیا شما 
به محض اینکه بروید هلند میل پیدا می کنید که با هم جنس خود ازدواج کنید؟ 
چنین اتفاقی نمی افتد چون کنترل شــما در این زمینه کاملًا درونی شــده است. 
در چنین موردی نســبت به مورد قبل برای برخی ممکن اســت تکانه بیشــتری 

باشد.
اگــر مواد مخدر هم آزاد شــود طیف زیادی همچنان نســبت بــه آن حس چندش 
خواهند داشــت. یک عده هم با وجود آزاد شــدنش فکر می کنند چه ربطی دارد، 
آزاد بشــود هــم من تمایلی بــه آن ندارم. همیــن الان اگر اینجا هروئین آزاد شــود، 
چنــد درصد از ما هجوم می برند تا از آن اســتفاده کنند. پس باید به نهادینه شــدن 
خودکنترلی در افراد توجه کرد. مناقشه بر سر خطی است که افراد در آن خودکنترلی 
دارنــد. بعضی معتقدند چرا زن و مــرد در ادارات باید از هم جدا باشــند. عده ای 
می گویند باید این کار را کرد وگرنه افراد به هم علاقه مند می شــوند. در یک جزیره 
آفریقایی هم ممکن اســت بگویند خوب است که خوردن گوشت انسان را ممنوع 
کنند، به خاطر اینکه مردم ممکن است همدیگر را بکشند و بخورند. من نمی گویم 
مواد مخدر آزاد شــود، اما می گویم اگر خودکنترلی بیرونی شــدید باشــد از رشــد 
خودکنترلی درونی جلوگیری می کند؛ بنابراین افراد و خطی که در زمینه خودکنترلی 
دارنــد با هم متفاوت اســت. مثلًا در اینکه افراد با خواهرشــان در خانه تنها بمانند، 
خودکنترلی بســیار بالاست. در حالی  که در بســیاری قبایل چنین نیست. فروید در 
توتم و تابو می گوید در دوره ای از تاریخ افرادی از بیرون می آمدند تا مواظب باشند 
کسی در خانه با خواهرش تنها نماند؛ یعنی خودکنترلی نبود و تنها کنترل بیرونی بود.

مسئله دیگر این است که چرا رفتاری مثل اعتیاد آن قدر بدخیم است. به نظر می رسد 
آنچــه فرآیند اعتیاد را می تواند خیلی آســیب زا کند، نبودن خودکنترلی اســت. چیز 
دیگری که مواد را خطرناک می کند این اســت که حول آن یک بازار شکل گرفته 

است که ماجرا را اقتصادی کرده است.
در بخش آخر به پیشنهادهایم می پردازم:

اول رهاکــردن تلاش افراطی بــرای کنترل مــواد مخدر در اجتمــاع، این قدر فکر 
نکنید که مواد مخدر مار ســمّی اســت. شــاید ســطحی از جرم زدایی روش خوبی 
باشــد. دوم حذف هرگونه جنبه ســودآوری برای تجارت مواد مخدر حتی نهادهای 
دولتی یا خیریه. برای مثال در چین در بســیاری از اســتان ها تصمیم گرفته اند درآمد 
آموزش وپرورش از فروش و درآمد ســیگار تأمین شــود؛ یعنی بر سیگار مالیات بسته 
می شــود. دیده اند که حتی همین امر منتهی به بیشــتر شــدن مصرف ســیگار شده 
اســت. پس باید گردش مالی شفافی حول آن شــکل بگیرد. کار دیگر تلاش برای 
خویشــتن داری افراد اســت به جای کنترل بیرونی. مسئله دیگر تلاش بر شادی ملی 
اســت. چون وقتی افراد خوش هستند کمتر سراغ مواد مخدر می روند. شواهد نشان 
داده اســت که وقتی شما احساس خوشــبختی می کنید معتاد نمی شوید. ما باید از 
الگوی پاتولوژیک مار سمّی خلاص شویم، شاید بسیاری از سؤالات ما پاسخ داده 

شود و مناقشات ما حل شود.
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مطلبــی کــه می خواهــم دربــاره آن صحبت کنم 
کشــت خشــخاش، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی 
است. سه واژه ای که در نگاه نخست ممکن است 
خیلی بی ربط به هم به نظر برســند. قانون پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس در 
رابطه با توزیع تریاک دولتی در هفته های اخیر ســروصدای زیادی کرده اســت. 
ســه دلیل برای این قانون پیشــنهادی مطرح کرده انــد: یکی کاهش مصرف مواد 
مخدر؛ یکی درمان معتادان؛ و دیگری جلوگیری از آســیب های اجتماعی ناشــی 
از مجازات قاچاقچیان. به نظر بســیاری از کارشناســان این حوزه این دلایل برای 
چنین مصوبه ای کافی نیســت. این موضوع ما را به این فکر وامی دارد که شــاید 
دلایل دیگری علاوه بر این سه مورد برای سیاست گذاران ما مطرح بوده است. به 
همین دلیل لازم است سیاست گذاری دهه های گذشته و میزان دخالت دولت در 

بازار مواد مخدر را بررسی کنیم.
تبصره 5 این قانون تأمین نیاز معتادان به نحو صحیح و قطع رابطه قاچاقچیان مواد 
مخدر با مصرف کنندگان را مطرح کرده است. اولین چیزی که تأمین نیاز به ذهن 
ما می آورد این اســت که این نیاز از کجا باید باشد؟ مثلًا آیا تریاک موردنیاز باید 
از تریاک های مکشــوفه باشــد؟ این نه ممکن است و نه معقول. تریاک مکشوفه 
همیشــه جزئی و تابعی از تریاک ترانزیت شــده و قاچاق شــده به کشور است و 
بنابرایــن نمی تواند فراگیر باشــد و در مقیاس گســترده ای در اختیار معتادان قرار 
بگیــرد. تلاش های نیروی انتظامی هرقدر هم زیاد باشــد، کشــفیات مواد مخدر 
از یک محدوده ای بالاتر نخواهد بود و همیشــه جــزء ناچیزی از بازار را خواهد 
داشت. ثانیاً اگر تریاک مکشوفه بخواهد به همان صورت فرآوری نشده در اختیار 
معتادان قرار بگیرد، اســتانداردهای لازم را برای اینکه توسط دولت به ملتش ارائه 
بشــود ندارد، به دلیل ناخالصی ها و مواردی که همه از آن مطلع هستیم. پس اگر 
این تریاک موردنیاز تریاک مکشوفه نیست، پس تنها راهی که می ماند و احتمالًا 
تنها راهی اســت که طراحان این طرح داشته اند، -با توجه به ماده 41 قانون مبارزه 
با مواد مخدر که تولید و کشت و خریدوفروش مواد مخدر را برای مصارف طبی 
مجاز دانســته است- این است که به کشت خشخاش بپردازند. باید سراغ کشت 

خشخاش برویم و ببینیم آیا لازم است یا لازم نیست.
اقتصــاد مواد مخدر چه بخواهیم و چه نخواهیم جزء مهمی از اقتصاد ماســت. 
گاهی به این وجه اقتصاد که البته ناســالم اســت، می توانیم آســیب پذیر  مــا با آ
باشــیم. آمار رســمی نشــان می دهد 2 میلیون و 800 هزار نفر درگیر آن هستند 
که بیــش از نیمی از این افراد درگیر تریاک هســتند. عمــده مصرف کنندگان 
مــواد مخدر پس از حــذف جمعیت زنان و کودکان که شــیوع اعتیاد در آن ها 
کمتر اســت، در بین جمعیت فعال و کاری کشــور ماست. مواد مخدر کالایی 
»اساســی و استراتژیک« است. اساسی اســت از این لحاظ که به نظر نمی رسد 
فعــلًا ما بتوانیم آن را از جامعه و بــازار مصرفمان حذفش کنیم. با وجود 2 برابر 
شــدن قیمت مواد، مصرف مواد نصف نمی شود، چون معتاد ناگزیر از مصرف 
اســت و ضرر این امر به سایر قســمت های اقتصاد ما وارد می شود. مواد مخدر 
اســتراتژیک اســت، چون در صورت اختلال عمده در بازار مواد مخدر ممکن 

اســت از سایر حوزه ها مانند حوزه کیفری و اجتماعی و درمانی و بهداشتی مان 
آســیب های  انکارناپذیــری را ببینیــم. اقتصاد مــواد مخدر اقتصادی ناســالم، 
زیرزمینی و غیرشــفاف اســت. وابسته و وارداتی اســت. دولت بر زنجیره تولید 
و توزیــع و مصرف تأثیرگذاری کافی ندارد، یعنی این اقتصاد ناســالم که دولت 
بر آن تأثیری ندارد، خودمختار اســت. اقتصاد مــواد مخدر یکی از چالش های 
جهان است. این اقتصاد یکی از چهار عامل چرخش اقتصادی جهان و یکی از 
صنایع پول ســاز جهان است. شــاید به همین دلایل است که ما نیز هنوز در حل 

این چالش سردرگمیم.
در بحران های امنیتی و اقتصــادی تغییراتی در بازار مواد مخدر رخ می دهد. مثلًا 
در اثــر بحران در امنیت ملی، مانند جنگ، یا مشــکلات امنیتی داخلی، می توان 
گران شدن مواد مخدر را شاهد بود. ممکن است با گران  شدن مواد مخدر بحران 
مواد مخدر شــدیدتر شــود و الگوی مصرف مواد مخدر به ســمت مواد پرخطرتر 
برود. این بازار به دلیل آنکه تحت نظارت دولت و نظام ما نیســت، ممکن اســت 
تحت مداخله خبیثانه دشــمنان ما قــرار بگیرد. همان طور کــه می دانیم مرزهای 
شــرقی ما تحت تأثیر ایالات متحده امریکاست، پاکســتان هم در اختیار نیروهای 
ایالات متحده اســت و نمونه اش را می توان در جنگ امریکا با طالبان دید. وقتی 
هواپیماهای امریکایی از پاکســتان عبور می کردند و به طالبان که دســت پرورده 
خــود امریکا بود، حملــه می کردند یا وقتی که امریکا عملیات شــکار بن لادن را 
بدون اجازه پاکســتان در آن کشور اجرا کرد. دشمنان ما که در مرزهای شرقی ما 
هســتند، اگر به نوعی در بازار مواد مخدر تغییر به وجــود بیاورند و مثلًا مانع ورود 
مواد مخدر به کشــور ما شوند، ممکن اســت ظاهراً خیلی جذاب باشد و ممکن 
اســت این تصور ایجاد شــود که ما از شــر مواد مخدر خلاص می شویم، اما در 
واقع ما به سمت مصرف مواد ســنگین تر شیفت پیدا می کنیم. همچنین اگر یک 
شــخص یا کشــوری مانند امریکا یا گروه های تروریســتی در مسیر ترانزیت مواد 
مخدر قدرت بگیرند و قدرتی مانند آنچه در منطقه از ســوی داعش می بینیم، در 
شــرق ما به وجود بیایــد و یک عبور انتخابی برای قاچاق مواد مخدر قائل شــود، 
به طوری که مواد ســنگین تر ماننــد هروئین و کراک راحت عبــور کند و جلوی 
موادی مانند تریاک را به کشــور ما بگیرند، آن وقت بحرانی شدید خواهیم داشت 
که طی آن این چند میلیون معتاد به سمت مصرف مواد مخدر پرخطر و ریسکی تر 

شیفت می کنند.
پرســش این است که شــرایط امنیتی کشــور ما در حال حاضر به طورکلی به چه 
صورت اســت؟ من نمی خواهم شما را ناامید کنم، اما تهدیدهای امنیتی و نظامی 
بســیاری ســال های اخیر کشــور ما را تهدید می کرده اســت. به قول مقام معظم 
رهبری کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بوده است. برخی تهدیدهای 
نظامی که کشــور ما شــده گاهی توســط دولتمردان خودمان علنی شده است. 
کشــورهای متحد ما که ضعیف تر از ما بودند، امروز درگیر جنگ خانمان سوزی 
شده اند. در چنین شــرایطی ثبات اقتصادی شاه کلید و ضامن عبور کشور از این 

بحران ها و امنیت و بقای کشور ماست.
دولت با توجه به شــرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی چندساله علیه ایران اقتصاد 

کشت خشخاش، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی

امین افشار5
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مقاومتــی را به عنوان یک راه حل مطرح کرده اســت، 
این امر از ســطح یک شعار گذشــته و به صورت یک 
اولویت برای دولت و نظام ما مطرح شده است. دولت 
ما خودش را برای شرایطی که در آن جلوی واردات و 
صادرات ما گرفته شده آماده می کند. ما باید نیازهای 
اساســی و راهبردی مــان را به کشــورهای دیگر از بین 
ببریم. راه حل این امر این اســت کــه دولت با اقتصاد 

مقاومتی6 آشنا شود.
 اولیــن مبانــی اقتصاد مقاومتی در ســال 2007 پس از 
محاصره غزه توســط اســرائیل مطرح شــد کــه کلیه 
صــادرات و واردات حتی مــواد غذایی به غزه محدود 
شــد. در ســال 1389 توســط مقام معظم رهبری این 
اصطــلاح به عنوان یــک روش کارآفرینی برای جهش 
کشور مطرح شد. سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی به مســئولان ابلاغ شــد و این امــر از حالت 
یک شــعار درآمد و شــکل عملی به خودش گرفت. 
خصوصیات اقتصاد مقاومتی این اســت که حوزه های 
فشــار در بخــش اقتصاد را تشــخیص می دهد و برای 
کنترل و بی اثر کردن آن تلاش می کند. در نهایت باید 

بتوانیم چنین فشاری را به فرصت تبدیل کنیم. هدف اقتصاد مقاومتی کاهش نیاز 
کید بر تولید داخلی و خوداتکایی است. آقای طیب  نیا، وزیر اقتصاد  به خارج و تأ
دولت اول آقای روحانی، انطباق پذیری و مقاومت در برابر شوک های خارجی را 
از مشــخصات یک اقتصاد مقاومتی می دانســتند. همچنان که درختی تنومند در 

برابر طوفان می ایستد و درختی سست از بین می رود.
به دلایلی که برشــمردم بحث مواد مخدر می تواند حوزه فشــاری برای ما باشــد. 
بــه دلیل اینکه هیچ چیزی از زنجیره تولید تا مصرف مواد مخدر در دســت دولت 
ما نیســت و کمتریــن تأثیر را می توانیم بر این زنجیــره بگذاریم. وقتی اختیار این 
زنجیره در دست ما نیست، یعنی اختیار آن در دست عوامل و افراد دیگری است 
کــه بهتر اســت از آن ها به عنوان مافیای مواد مخدر نام ببریــم. اگر بتوانیم اختیار 
این زنجیره را در کنترل خودمان دربیاوریم و به جایی که می خواهیم هدایت کنیم 
می توانــد امــکان تبدیل آن به یک فرصت چه به لحــاظ اقتصادی و چه به لحاظ 

بهداشتی و اجتماعی وجود داشته باشد.
اقتصاد مواد مخدر در برابر شــوک های خارجی انعطاف پذیر نیســت. شوک ها و 
بحران های بین المللی که به ما وارد می شــود، می توانــد در حوزه های دیگر مانند 
حوزه اجتماعی و امنیتی ضربه وارد بکند. دســتورالعملی حاوی 24 بند در زمینه 
اقتصاد مقاومتی تهیه شده است که چند بند آن را من ذکر می کنم و بر اساس آن 

شرایط بازار مواد را توضیح می دهم.
ســال ها پیش مجوزهایی از سازمان های بین المللی برای کشت خشخاش داشتیم. 
اینکه از این مجوزها چگونه اســتفاده می کردیــم بماند، اما به نوعی بر این زنجیره 
تولید تا مصرف تأثیر داشتیم. اوایل انقلاب، شورای انقلاب تحت شرایط هیجانی 
و ایده آلیستی آن زمان داوطلبانه از کشت خشخاش انصراف می دهد. شاید هنوز 
حق ما برای برگشــت محفوظ باشــد، اما ناخواسته تحت شــرایط آن زمان به نفع 
مافیای مواد مخدر یک خطای اســتراتژیک انجام دادیم. در آن زمان ســطح زیر 
کشــت خشخاش کشــور ما حتی شاید یک ســال پس از انقلاب خیلی بیش از 
افغانســتان بود؛ اما امروز اقتصاد ما در زمینه مواد وابسته به افغانستان شده است و 
ســطح کشت خشخاش در زمین های آن کشــور افزایش یافته است و مواد بدون 
هیچ گونه اســتاندارد و کنترلی از افغانســتان وارد می شــود. جلوگیری از کشت 
خشــخاش نه تنها جلوی مصرف را نمی گیرد، بلکه مصرف را از نظارت و کنترل 

ما خارج می کند.
 بند 6 سیاســت های اقتصاد مقاومتی افزایش تولید کالاهای اساسی داخلی به ویژه 
بخش وارداتی اســت و بر تولید محصولات و خدمات راهبردی یا تنوع در مبادی 
کید دارد. درباره مواد مخــدر تنوع مبادی ورودی  ورودی کالاهای راهبــردی تأ
کالا مصداق پیــدا نمی کند. دولت نمی تواند وارد واردات قاچاق سیســتماتیک 
بشــود و حتی اگر بشــود بازهم می تواند وضعیت آســیب پذیری داشــته باشد. ما 

به عنوان کشوری که ســال ها کشت بومی خشخاش در آن وجود داشته می توانیم 
با تولید خشــخاش و تأمین نیاز معتادان به نوعی خودمــان را در برابر خطراتی که 
بازار مواد دارد واکســینه کنیم. این کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم 
و با همین پروژه هایی که در کشــورمان داشتیم رابطه قاچاقیان را با مصرف کننده 

قطع کنیم.
بند 7 سیاســت های اقتصاد مقاومتی به تأمیــن امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر 
راهبــردی می پردازد. لازم اســت ما امنیت مواد را هم ماننــد غذا و دارو به خاطر 
اساســی بــودن و نبود امکان حذفــش از بازارمان تأمین کنیــم و ذخایر راهبردی 
برایــش تهیه کنیم. این ذخایر راهبردی در شــرایط فعلی می تواند در مورد درمان 
گونیســت ها هم اتفاق بیفتد. داروهایی مثل متادون اگرچه بســیار مؤثر است،  با آ
امــا می دانیم کــه همه بیماران ما آن را دوســت ندارند و در یک شــرایط امنیتی 
نمی توانیــم آن را به همه بیماران بدهیــم و درصدی از آن ها به مواد مخدر پرخطر 
شــیفت می کنند؛ بنابراین برای مقابله با بحران هایی که داریم، کشــت خشخاش 

می تواند مؤثر باشد.
مدیریــت مصرف و اصلاح الگوی مصرف در بحث مــواد مخدر مبحث مهمی 
است که شــاید با کالاهای دیگر متفاوت باشد. هدایت الگوی مصرف به سمت 

مواد کم خطرتر می تواند از اهداف سیاســت های ما درباره مواد مخدر باشد.
بند 19 دســتورالعمل سیاســت های اقتصــاد مقاومتی به شفاف ســازی اقتصاد و 
سالم ســازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در زمینه 
مسائل پولی اقتصادی و ارزی اشاره می کند. اقتصاد مواد مخدر ناسالم غیرشفاف 
و فسادزاســت. هرچند انتقال کشت خشــخاش به بخش دولتی می تواند خودش 
هم فسادزا باشد اما به نظر می رسد این فساد بسیار کمتر و قابل کنترل تر از فسادی 

باشــد که توسط مافیای مواد مخدر وجود دارد و ما آن را نمی بینیم.
اگــر بخواهم صحبت هایــم را جمع بندی کنــم باید بگویــم کالای مواد مخدر 
به عنوان کالایی اساســی و اســتراتژیک نیاز بــه مداخله دولــت دارد. با توجه به 
وابسته و وارداتی بودن این کالا و آسیب پذیری آن به واسطه تحریم های خارجی و 
شوک های خارجی با توجه به اینکه سیاست های کشور در چنین مواردی سیاست 
اقتصاد مقاومتی اســت، می توان با اســتناد به این سیاســت ها کشت خشخاش را 
توجیه کرد. پس شاید دغدغه های امنیتی و اقتصادی هم برای توجیه توزیع تریاک 
دولتی یا به عبارتی کشت خشخاش باشد که بیش از دغدغه های بهداشتی باشد. 
دغدغه های این چنینی هم باید وزن کشی شده و سپس اقدام شود. به نظر می رسد 
تصمیم گیری در حوزه کشــت خشخاش فقط مربوط به حوزه بهداشت و درمان 
نیســت و سایر حوزه ها مانند اقتصاد و امنیت هم باید درباره آن نظر بدهند. جای 
متخصصان این چنینی در این ســمینارها خالی است. شاید تنها کسانی که در این 
مباحث صلاحیت دارند ما پزشــکان و روان شناسان نباشیم. هرگونه تصمیم گیری 

در این خصوص با همکاری سایر حوزه ها انجام شدنی است.
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درباره آنچه شــنیدیم و به سرعت هم مسکوت شد، 
من ســه برداشــت خــودم را می گویــم: اول اینکه 
دسترسی به افیون تسهیل شود و روش دسترسی کوپن باشد و این کار خارج از نظام 

سلامت اتفاق بیفتد.
پرســش این است که آیا شــرایط امروزی به گونه ای اســت که یک کشور تصمیم 
بگیرد توزیع کوپنی یک ماده تعریف شــده در کنوانســیون های بین المللی را انجام 
بدهد؟ من مطمئن نیســتم که این کار می تواند اتفاق بیفتد. به خصوص که خارج از 
مدیریت پزشکی شــکل گرفته باشد. برخلاف صحبت های بسیار خوش بینانه دکتر 
افشــار من برداشــتم از کوپنی بودن مواد مخدر این اســت که فرضاً کدخدای یک 
دهی ده تا کوپن تریاک در جیبش دارد و هرکســی که دستش را بیشتر ببوسد به او 

کوپن بیشتری خواهد داد.
بحث بعدی این اســت که منبع تهیه این مواد کجا خواهد بود. آیا قرار است از محل 
مواد مکشوفه باشد؟ اگر چنین باشــد که کنوانسیون های بین المللی اجازه نمی دهند 
هیچ کشــوری موادی را که از قاچاقچی ها گرفته اســت به هر صورتی استفاده کند. 
بخشــی از کدئینی که در کشــور داریم به این صورت اســت و به همین دلیل اجازه 
صادرات آن را نداریم. البته چون ما مصرف کدئینمان بســیار بالاست، مقدار خیلی 
زیادی را وارد می کنیم. اگر دولت بگوید خودم تهیه می کنم می شود همان صحبتی 
که دکتر افشار فرمودند که آیا مجوزی که پیش از انقلاب داشتیم ممکن است هنوز 
پابرجا باشــد؟ من شک دارم چنین چیزی باشــد. اگر دولت بگوید من مواد اولیه را 
از خارج می آورم و خودم اینجا فرآوری می کنم، جابه جایی مواد در دنیا مثل مسائلی 
اســت که ما درباره انرژی هسته ای می دانیم. کسی که مواد تولید می کند باید تحت 
نظارت نهادهای بین المللی مــواد را تولید کند یا انتقال بدهد. اگر ایران بتواند دنیا را 
قانع کند که من فرضاً این قدر مواد لازم دارم و بعد مجوز این را گرفت، آن وقت بین 
هفت الی هشــت کشــوری قرار می گیرد که می تواند مواد بخرد. وقتی مواد را خرید 
باید ناظران بین المللی مشــاهده کنند و این مواد خریده و به کشــور خریدار تحویل 
بشــود. من شک دارم که وقتی خارج از نظام سلامت کاری را انجام بدهیم این کار 
 اجرایی باشد. اصل موضوع این است که آیا می شود که دولتی دستی  دستی خودش 
را عامــل توزیع مواد مخدر کند و بگوید من توزیع را خارج از نظام ســلامت انجام 
می دهم. مثلًا اگر کسی اوردوز کرد و فوت کرد چه کسی پاسخگوی مرگ اوست؟
من موافق این صحبت دکتر افشــار هســتم که اصل و فرع ایــن موضوع، موضوعی 
اقتصادی اســت، اما بخش امنیتی آن را خیلی موافق نیســتم. من از منظر اقتصادی 
به آن نگاه می کنم؛ یعنی چه کســی آن را تولید می کند؟ یک شــرکت داروسازی؟ 
همین الان شــرکت های دارویــی که متادون تهیه می کننــد، آن هایی را که کلینیک 
دارند متهم می کنند که متادون را به بازار سیاه و خارج از سیستم بهداشتی می دهند. 
من نمی گویم اتهام آن ها 100 درصد غلط اســت و این اتفــاق نمی افتد، اما این هم 
کبند آن  می تواند باشــد که خود شــرکت های دارویی این کار را بکنند. بسته های آ
دارو وجود دارد، یعنی از خود کارخانه آمده اســت. چه اســتدلالی وجود دارد که 

چنین کارخانه ای این کار را با تریاک نکند؟
برخلاف آن ها که می گویند خدا پدر شاه را بیامرزد، من هیچ تأسفی نمی خورم که 
شــاه وجود ندارد. درست اســت آن زمان توزیع کوپنی تریاک بود، ولی این اصل 

نبود، موضوع اصلی شخصی بود به نام اشرف که تمام مواد ایران در دست او بود و 
برای اینکه ســر و ته این ماجرا مدیریت بشــود کوپن هم بود. آیا ما می خواهیم یک 

اشرف دیگر داشته باشیم؟ من خیلی با چنین کاری راحت نیستم.
در حوزه هایی که اقتصاد آن ها ذاتاً ســیاه و آلوده نیست، اختلاس از 3 هزار میلیارد 
تومان شــروع شــد و الآن نمی دانم چند صد هزار میلیارد تومان است. امروز اگر به 
من پســتی پیشنهاد داده شــود، من اول می پرسم چقدر در آن پول وجود دارد. حالا 
موضوعی که ذاتاً جزو اقتصاد سیاه است را می خواهیم به درون اقتصاد دولتی ببریم. 
ســؤال من این است که چه مکانیســم کنترلی خواهید گذاشت که حداقل به اندازه 
آن طرف که فســادها معمولی اســت و شــما نمی توانید کنترل کنید، اینجا را بتوانید 
کنترل کنید؟ ما محدودیت منابع مالی داریم. از مواد پول درمی آید. آیا قرار اســت 
اقتصاد ما وابسته به مواد بشود؟ من یادآوری می کنم که زمانی چنین بوده است. در 
سال 1332 موقعی که انگلیس ما را تحریم کرد و ما به ذخایر ارزی مان نمی توانستیم 
دسترسی داشته باشــیم، دولت مصدق بخشی از درآمد خود را از راه فروش تریاک 
تأمین کرد. آیا به مصلحت ماست که چنین کاری کنیم؟ امروز ما بین 4 تا 8 میلیارد 
دلار به خارج از کشور پول می دهیم و مواد می خریم و وارد کشور می کنیم. درباره 
مدیریت دولتی ســوای فســادی که در آن وجود دارد، اصــولًا دولت نمی تواند کار 

اقتصادی خوبی انجام بدهد.
سؤال بعدی این است که آیا چنین کارهایی باید مطابق با سیاست های نظام سلامت 
ما باشــد یا نه؟ اگر چنین سؤالی کنیم جواب این خواهد بود که بله حتماً. فرض من 
این است که اگر این کار خارج از نظام سلامت باشد و در عین  حال ما می خواهیم 
شــاخص های بهداشتی را در آن داشته باشیم، ســؤال بعدی این است که آیا ما قرار 
است نظامی موازی نظام سلامت درست کنیم؟ مثلًا سیستم نظارت بر کلینیک های 
ترک اعتیاد مســتقل از بازرسی وزارت بهداشــت بود. لذا شاید یک سیستم موازی 
بهداشــتی قرار است درســت بشود؛ اما ما یک سیســتم با ضوابط کافی داریم. این 
سیســتم می داند چه کسی باید تحت پوشش درمان افیونی باشد و چه کسی نباشد. 
لااقــل مقررات این وجود دارد. آیا ما سیســتمی موازی می ســازیم که با این رقابت 
کند؟ اگر قبول کنیم که سیســتم اقتصادی اســت، کارکرد چنیــن تفکیکی رقابت 
اســت. آیا ما می خواهیم این سیســتم ورشکســته شود و سیســتم دیگری جایش را 

توزیع تریاک دولتی؛ ابهام ها و پرسش ها

عمران رزاقی7
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بگیرد؟ اگر بگویند نه ما می گوییم آیا قرار اســت سیستم موجود ریزش های سیستم 
قبل را پوشــش دهد؟ یا بالعکس؟ بازار مواد در کشــور ما اشــباع اســت؛ یعنی در 
بازار ســیاه قیمت مواد تقریباً برابر است و بر اســاس قوانین بازار سیاه خیلی تفاوتی 
ندارد با قیمت های دولتی یا آنچه قاچاقچی یا دســت فروش سر چهارراه می فروشد. 
نتیجه گیری من این اســت که این بازار اشــباع است. چه اصراری وجود دارد ما این 
بازار را بیشــتر اشــباع بکنیم. آیا اگر این تعادل به هم بخورد جمعیتی که آسیب پذیر 
است شروع به گرایش به مصرف نخواهد کرد؟ من هدفم این نیست که بگویم ذاتاً 
مخالف آزادکردن این مواد یا موافق آن هستم. عرضم این است که این سؤال مهمی 
اســت که در حوزه اقتصادی باید درباره آن بحث شــود. کار ما این است که آدم ها 
حالشــان خوب باشد و بهشان خوش بگذرد؛ بنابراین ما سؤال خودمان را می پرسیم. 
ما همکارانی داریم که صد درصد مخالف آزادســازی مواد هستند و همکارانی که 

صد درصد موافق آزادسازی مواد هستند؛ اما این دعوای داخلی بین ماست.
بحث بعدی این است که تمهیدی که در مقابل شکستن قباحت مصرف مواد مخدر 
وجود دارد چیســت؟ من شاید آن قدر تندرو نباشــم که بخواهم این بحث را مطرح 
بکنم که در کشــوری که مصرف الکل ممنوع اســت، شــما در کنارش می گویید 
مصرف تریاک آزاد است؛ یعنی من همه ملت را به سمت تریاک سوق می دهم تا به 

من چهار مطلب خواهم گفت که مقدمه ای خواهد بود 
که بگویم آزادسازی حشیش در امریکا و جاهای دیگر 
چه تجربه ای بود. فکر می کنم ما دچار نوعی تسلیم و وادادگی هستیم. یک دلیل خیلی 
مهم این اســت که ما کار را خیلی کوتاه مدت و غالباً این دوره را چهارســاله می بینیم، 
چون باید انتخابات شــود و افراد رأی بیاورند. لذا فرد می گوید من در این چهار سال یا 
باید معتادان را بفرســتم جزیره فارو یا اینکه باید آن را آزاد و صورت مسئله را پاک کرد. 
لذا یک زمانی صحبت از کشــت خشخاش دولتی است و یک  بار صحبت از تریاک 
دولتی. البته تریاک نمی گویند بلکه می گویند شقایق اولیفرا. جاهای دیگر هم می بینید 
که صحبت از آزادســازی حشیش است. من می خواهم در رابطه با انواع دسترسی ها به 

مواد مخدر صحبت کنم.
یکی از مواردی که مهم است دسترسی به مواد مخدر است. اگر هرکسی یک بار رژیم 
گرفته باشد و در یخچال خانه اش سالاد اولویه دیده باشد رابطه مواد مخدر و دسترسی به 
آن را می فهمد. بحث دسترسی به مواد مخدر فقط در سبب شناسی تأثیر ندارد، بلکه در 

پیشگیری و درمان و گاه آسیب نیز باید به آن توجه کرد.
دکتر رزاقی به این معیار دوگانه به خوبی اشــاره کردند. ما از یک  طرف می گوییم افراد 
آزاد هستند و هر کاری دوست دارند می توانند با خودشان بکنند، از طرف دیگر به افراد 

می گوییم که کمربند ایمنی را باید ببندند، در حالی که اگر کسی 
کمربند نبندد خودش صدمه می بیند. اســتفاده از کلاه ایمنی هم 
همین طور است. جالب است ما می گوییم در فلان کشور اروپایی 
سیگارکشیدن زیر سقف ممنوع اســت یا مثلًا کسی در پیاده روها 
نباید سیگار بکشد و بعد می گوییم که کشیدن حشیش آزاد است. 
این بســیار نوبر است که در کشوری که آبجوخوردن شلاق در پی 

دارد، تریاک دولتی توزیع شود.
در کل می توانیم بگوییم تمام این رویکردها با هم تفاوت ماهوی 
ندارند، بله تفاوت آن ها در درجه آزادکردن مصرف مواد اســت. 
اگر این رویکردها به سمت کیفرزدایی برود من با آن موافق هستم 
و فکر می کنم هرکسی در نظام سلامت کار می کند می تواند به آن 
وفادار باشد؛ اما باید ببینیم واقعاً در کشورهای مختلف چه اتفاقی 
افتاده اســت. مدام می گوینــد در امریکا مواد مخدر آزاد شــده 
اســت، اما واقعیت این است که مواد در دو ایالت آزاد شده است 
آن  هــم اخیراً. در بقیه موارد صحبت از »مصرف طبی« اســت. 

تجربه آزادسازی مواد مخدر در کارائیب

سمت الکل نروند. موضوع دیگری که من شنیدم این بود که این طرح دائم نیست، 
بلکــه مدت دار اســت. فراموش نکنید که از ســال 1909 که کنفرانس شــانگهای 
برگزار شــد ما هــر کاری که کردیم کاری بود که امریکایی هــا انجام داده بودند و 
ما قدم به قدم پشــت ســر آن ها حرکت کردیم. اوایل دهه 80 ما از الگوی امریکایی 
انحرافــی پیدا کردیم که محصول آن این کلینیک هاســت که امروزه وجود دارد. از 
آن موقع ما تمام مقرراتی که گذاشــتیم زمان دار بودند. چرا ما فکر می کنیم که اگر 

زمان بگذاریم می توانیم کاری مهم انجام بدهیم؟
من مخالف این نیســتم که بحث شــود و بعضی از مواد را بشود آزادتر مصرف کرد 
ولی چه کسی گفته است که اول برویم سراغ یک ماده ای که جزو مواد حاد است؟ 
مطلب دوم اینکه اگر قرار است آزادتر مصرف شود، چه کسی گفته است که ما در 
یک مدل دولتی این کار را باید بکنیم؟ ســوم اینکه اگر قرار بود چنین کاری کنیم 
مگر می شــود که نظام ســلامت ما خارج از آن باشد؟ به این دلایل من فکر می کنم 
که با آنچه مطرح شد خیلی راحت نیستم. اگرچه گفته می شود که این طرح منتفی 
شــد، اما با گفته هایی که مطرح شــد عن قریب این بحث از یک جای دیگر سر در 
خواهد آورد. کل حرف من این است که این موضوع اقتصادی است و هیچ هدف 

دیگری وجود ندارد.

آن هم فقط و فقط در مورد ماری جوانا یا حشــیش است. در پرتغال و کانادا و هلند تا 
آنجا که من می دانم، تغییری در قانون ایجاد نشــده است و فقط مصرف آن آزاد شده 
است و نه عرضه مواد مخدر و باز هم فقط در مورد حشیش. خانم دبورا حَسین،9 استاد 
اپیدمولوژیســت در دانشگاه کلمبیا هستند. ایشان اخیراً تحقیقی را منتشر کرده اند که 
من از جزییات روشی کار ایشان می گذرم و به یافته هایشان می پردازم. همه می گویند 
اگر این کار را بکنیم ارتباط مصرف کننده و قاچاقچی را قطع می کنیم. توجه می کنید 
قانونی که تصویب شــد این است که مصرف مواد با تجویز پزشک برای مواردی که 
اندیکاتور آن وجود دارد، مثلًا وقتی کســی تهوع دارد و داروی شیمی درمانی مصرف 
می کند و مواردی ازاین دســت، اجازه مصرف دارنــد؛ اما مصرف غیرقانونی بالا رفته 
اســت؛ بنابراین ارتباط مصرف کننده با قاچاقچی کم نشده است؛ یعنی در این فاصله 
کوتاه قانونی شــدن طبی، مصــرف ماری جوانا 25 درصد افزایش یافته اســت. فقط 
مصرف نیست که افزایش پیدا می کند. بلکه اختلال مصرف هم افزایش پیدا می کند؛ 
یعنــی در حد اعتیاد این افراد پیش رفته اند. این مقایســه در ایالت های مختلف تکرار 

شده است.
ادعای دیگر این است که وقتی شما مواد را آزاد می کنید، شیوع بالا می رود، ولی شدت 
آن کم می شود، اما مرگ ناشی از حوادث رانندگی ناشی از مصرف مواد مخدر آن هم 
افزایش پیدا کرده است. در کلرادو که مواد آزاد است، این رقم 48 
درصد بالا رفته است و در سایر ایالات 11 درصد. همچنین مصرف 
در دوره دانشــجویی افزایــش پیــدا می کند. با فاصله بســیار زیاد 
مصرف در بزرگسالان کلرادویی هم افزایش پیدا می کند. مراجعه 
به مراکز اورژانس به دلیل عــوارض مصرف افزایش پیدا می کند. 
دپارتمان های تحقیقاتی کلرادو نشان دادند که مرگ و بستری شدن 
افزایش پیــدا می کند و به طورکلی مواجهه با مــواد مخدر در حال 
افزایش است. همچنین بچه هایی که به دلیل مواجهه با ماری جوانا 

بستری می شوند بیشتر شده اند.
مطلب دیگر در مورد پرتغال اســت که بسیاری مواقع گفته می شود 
تجربه موفقی در آزادســازی مواد مخدر داشته است. اولًا آنجا هم 
فقط در مورد مصرف ایــن آزادی وجود دارد و نه در مورد عرضه. 
گزارش پرتغال را یک اقتصاددان آماده کرده اســت و تفاوت وضع 
پایه پرتغال را با کشورهای دیگر هم در نظر گرفته و دیده است که 

در این مقایسه قتل و مرگ ومیر افزایش پیدا می کند.

حسن رفیعی8
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رادفر: همه چیز از مجلس شــروع شــد. نوع اســتدلال هایی که مطرح شد، من ر ا به 
ســال ها قبل برگرداند و دیالوگی که در مجلس شــورای ملی گفته شــده بود. بر ســر 
داســتان الکل و مالیات گرفتن بر مصرف آن بحثی در مجلس شــکل گرفت. امروز ما 
آیت الله مدرس را که آن متن را خواند، از مصادیق افراد بســیار مذهبی در ایران قبل از 
انقلاب می دانیم. من دقیقاً آنچه را آیت الله مدرس خوانده است، می خوانم. نقل قول از 
خبرگزاری فارس است: »اما مشروبات الکلی، شما می دانید که در کشور ما اقلیت های 
مذهبــی وجود دارنــد که در دین آن ها مشــروبات الکلی مباح اســت و به هر صورت 
کــه شــده آن را تهیه و مصرف می کنند. عــده ای از جوانان ما را نیز متأســفانه گرفتار 
کرده و آن ها مصرف می کنند. در بســیاری موارد در جاهایی از این مملکت به صورت 
قاچاق مشروبات می سازند یا از خارج وارد می کنند. ما کاری کرده ایم که اولًا ساختن 
مشــروبات الکلی تعطیل شود، ثانیاً کنترل شــود و ثالثاً با ورود قاچاق مشروبات الکلی 
پول ما از کشــور خارج نشــود. مرحله اولش کنترل است و مرحله دوم پرورش صحیح 
فرهنگ اســلامی به ایــن صورت که مضار آن بــرای مردم توضیح داده شــود تا مردم 
گاهانه از مصرف مشــروبات پرهیز کنند. به زور که نمی شود جلوی مردم را گرفت و  آ
بر مبنای قاعده الانسان حریص علی ما منع زور و فشار در کارها عکس العمل نامناسب 
پیــدا می کند. باید مردم را هدایت نمود. باید پولی که بابت خرید مشــروبات الکلی از 
مملکت خارج می شــود صرف خرید کارخانه ها شود. امروز جنگ از زمین به هوا رفته 
اســت. باید کارخانه هواپیماسازی و اسلحه سازی و توپ سازی دایر کنیم. به علاوه اگر 
من باب ضرورت کســی باید دارو بخورد، ما کــه داریم خوبش را هم داریم، چرا برود 

نجسی های خارجی را بخورد؟«
نوع اســتدلال هایی که ما شنیده ایم از این  دســت است که حالا که همه دارند مصرف 
می کنند چرا ما آســیب را کم نکنیم؛ اما پرسش های بسیاری پیش می آید. مثل اینکه ما 
یک چرخه درمان گســترده داریم، 7 هزار کلینیک داریم و یک سیستم موازی سیستم 
درمان داریم. آیا این ســؤال پیش نمی آید که اعتیاد دغدغه نظام سلامت ما نیست؟ آیا 

می توانیم فکر کنیم که اعتیاد اولویت وزارت بهداشت نبوده است؟
رفیعی: ممکن اســت خیلی خوشــایند دوستان در وزارت بهداشــت نباشد، ولی اگر 
نگاهی کنیم به درگیری وزارت بهداشت و اعتیاد، این شیطنت شما پاسخ مثبتی خواهد 
داشــت؛ یعنی تا پای متادون به ماجرای اعتیاد کشیده نشده بود، وزارت بهداشت هیچ 
کاری با اعتیاد نداشت. اولًا می گفت که اعتیاد وجود ندارد، دوماً اینکه بهزیستی حالا 
برای معتادانی که وجود دارند یک کاری کند. چون در قانون وظیفه بهزیســتی است. 

این طور شد که بهزیستی درگیر شــد. بعد گفتند ننویسید درمان، بنویسید خودمعرفی. 
تا ســال 1381 ایــن اتفاقات بود که ناگهــان ماجرای متادون مطرح شــد. اینجا وزارت 
بهداشــت گفت من متادون را به بهزیســتی نمی دهم. من یقین دارم اگر پس فردا یک 
کشــفی صورت بگیرد و متادون جمع بشود، وزارت بهداشت خواهد گفت که ما دیگر 

با اعتیاد کاری نخواهیم داشت.
مکــری: دکتر رزاقی درســت گفتند. من هم فکر می کنم کســانی کــه این قانون را 
تصویب کردند دغدغه مالی دارند و نه بهداشتی؛ یعنی مصرف مواد در ایران سه الی 4 
هزار میلیارد دلار اســت و این دارد در جیب دار و دسته قاچاقچی های افغان و ملاعمر 

می رود و حالا چرا ما خودمان از این موضوع بهره برداری نکنیم.
رادفر: آیا در بازار مواد مخدر طی چند ماه گذشــته یا ســال گذشته تغییری رخ داده 
اســت؟ من چند تغییر را می توانم همین الآن بگویم. مثلًا شیشه در بازار کم شده چون 
ورود پیش سازه اش کم شده و قیمت آن گران شده است. از طرفی تجارت متادون بیشتر 
شــده است. سؤال این است که آیا بازار مواد مخدر دارد تغییری می کند به این صورت 

که به یک بازار تازه نیاز باشد؟
 مکری: در مطالعه اخیر گفته شده است که هنوز شایع ترین ماده مخدر تریاک است 
و حدود 60 درصد افراد مصرف کننده آن اســت. این ســؤال برای من پیش آمده است 
که اگر می گویند نشت زیاد است و تنتور اوبریوم یکی از ناب ترین انواع تریاک است، 
چــرا همه تریاکی ها نمی روند تنتور تریاک بخورند. یا خیلی ها می گویند این تریاک را 
در یک نعلبکی می ریزیم و زیرش را آتش می زنیم تا یک تریاک خالص ایجاد شــود. 
چــرا هنوز می روند از خرده فروش می خرند و تریاک بهتری نمی خرند؟ شــاید به ذهن 

برنامه ریزان رسیده که چرا این ماده را از خودشان نمی خرند.
فرهودیــان: توجه بفرماییــد که از منظر اقتصــادی رقابتی بین ایران و کشــورهای 
واردکننــده و تولیدکننده مواد مخدر وجود دارد. در ادامه صحبت های دکتر رزاقی باید 
بگویم من فکر می کنم یک رقابت داخلی و سازمانی هم وجود دارد. قطعاً شنیده اید که 
پزشکان درمانگر اعتیاد درآمدهای پنجاه میلیونی، صدمیلیونی و دویست میلیونی دارند. 
حتماً این سؤال پیش می آید که چرا این صد میلیون را وزارت بهداشت و پزشکان اعتیاد 
به جیب بزنند و چرا وارد سیســتم هایی نشــوند که دارند تلاش بیشــتری می کنند؟ این 
شرایط داخل کلینیک ها قابل تعریف بود، قوانین هم اجازه می دهند، اما چرا این اتفاق 
نمی افتــد؟ من این را به صورت یک رقابت ســازمانی هم می بینــم که چرخه ای موازی 

سیستم درمان شکل می گیرد.

قانونی سازی مواد مخدر؛ طرحی پرابهام
جلسهپرسشوپاسخباحضورسخنرانانهمنشستاعتیادوآسیبهایروانی

وبااجرایدکتررامینرادفر
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رادفر: آیا می توانیم نتیجه بگیریم که اگر این سیستم راه بیفتد و موازی سیستم درمان 
ما باشــد، بخشی از سیستم درمان ما از رده خارج می شود؛ یعنی هفت هزار کلینیک ما 
این قدر بیمار ندارد و ما دیگر توان رقابت نداریم و تعدادی از آن ها تعطیل می شود و ما 

چهل هزار پزشک مازاد پیدا می کنیم.
فرهودیان: بله. پیش بینی من این است که چنین می شود.

رفیعی: من می خواســتم بگویم که بهتر است کمی در این مسیری که می روید، تأمل 
کنید. آقای دکتر رزاقی هم در صحبتشــان بود. انگار ناراحتی همه ما این است که چرا 

یک سیستمی به جز سیستم بهداشتی دارد کار می کند؟
رادفر: آیا واقعاً از نظر پزشــکی و روان پزشکی فرقی در ارائه تریاک به صورت تنتور و 

ارائه تریاک به صورت خام در کلینیک وجود دارد؟
رفیعی: توجه بفرمایید که یک رابطه درمانی فقط و فقط دادن دارو یا تریاک نیست. 
البته باید هدف درمان باشد و مسئله فقط دادن تریاک نیست. باید درمان های غیردارویی 
هم انجام بشود، وگرنه ما هم داریم همان کار را می کنیم. عرض بنده این است که باید 
صورت مســئله را تغییر داد. چرا ما انقدر مخالف وجود سیســتم موازی هستیم؟ آیا این 
شــائبه به وجود نمی آید که ما نگران بازار مشــتریان خودمان هستیم؟ به نظر من مطلب 
چیز دیگری است و آن آزادسازی است؛ یعنی چه فرقی داشته باشد که من مواد را بدهم 
یا شما یا یک نفر دیگر. توزیع بهداشتی تریاک کار ما نیست، بلکه کار ما درمان اعتیاد 
است. البته درمان منظور علاج نیست بلکه کاهش آسیب هم جزو آن است. در غیر این 
صورت می شود توزیع بهداشتی تریاک. ممکن است این شائبه پیش بیاید که ما با توزیع 

دولتی تریاک مخالفیم و طرفدار توزیع خودمانی هستیم.
فرهودیان: به نظر من این کار در حال حاضر انجام می شود و اگر این مواد به سیستم 
بهداشتی داده شــود، اتفاق جدیدی نمی افتد؛ اما وقتی به سیستمی داده می شود که از 

مسیر درمان های مکمل عبور نمی کند، یک موضوع جدیدی تعریف می شود.
رفیعی: یعنی اگر دولت بگوید شما بیا این کار را بکن مشکلی ندارید؟

فرهودیان: ما داریم این کار را انجام می دهیم و هیچ پیشنهاد جدیدی در آن نیست.
رفیعی: کاری که ما می کنیم توزیع بهداشــتی تریاک نیست. کاری که ما قرار است 
بکنیم درمان است. البته منظور از درمان علاج نیست، کاهش آسیب هم جزو آن است. 
آن وقت این شــائبه پیش می آید که ما با توزیع دولتــی تریاک مخالفیم و طرفدار توزیع 

بهداشتی آن هستیم.
افشــار: یکی از دغدغه های همکاران کلینیک دار ما این اســت که اگر قرار اســت 
تریاک سنتی را توزیع کنند و ما ناگهان از سیستمی که با فشار و نظارت شدید بر مواد به 
سیاستی دست و دلبازانه در زمینه مواد رو بیاوریم که تریاک را بر اساس گرم و بر اساس 
اظهار شخص تحویل او بدهیم، حالا اگر چنین کاری ما کنیم سیستم بهداشتی ما شاید 
از بیــن برود. همین طــوری کلینیک ها با تریاک و متادون قاچاق مشــکل دارند. حالا 
تریاک را اگر به این صورت توزیع کنند من فکر می کنم ضرر بسیاری خواهد داشت.

احترامی: به نظر من با توزیع تریاک معتادانمان بیشــتر خواهند شــد و کلینیک ها با 
افزایش مراجع روبرو خواهند شــد. چون افراد معمولی و یقه سفید در سیستم های دولتی 

رجیستر نمی شوند و یک سیستم قاچاق موازی به وجود خواهد آمد.
رادفر: به عبارتی توزیع دست دوم انجام می شود؛ یعنی من می روم و خودم را رجیستر 
می کنم ولی بیشــتر از خودم تریاک می گیرم و مقــداری را به فردی که جرئت نکرده 

خودش را رجیستر کند، می فروشم و گران تر از توزیع دولتی می فروشم.
احترامی: بله. یک بخش همین است. به نظرم این مشکل احتمالًا هرگز حل نخواهد 
شد. بحث دیگر این است که چرا ما درمان را زیر سؤال می بریم. شاید به خاطر درست 
تشخیص ندادن تعرفه ها درمان درست انجام نشود. اگر ما تعرفه را اصلاح کنیم و درمان 

درست اتفاق بیفتد، آن وقت ما سیستم بهداشتی مان را ارتقاء خواهیم داد.
مکــری: فکر می کنــم اعضای پنل همگی موافقت دارند که بیرون از نظام ســلامت 
توزیع راهگشــا نخواهد بود؛ یعنی آســیب اجتماعی دارد و ماننــد آنچه یکی به مطایبه 
می گفت اگر اپلیکیشــن وافور درست شود فاجعه است. البته درست است که ما منافع 
صنفی مان را هم داریم می بینیم. بحث این اســت که آیا باید داخل سیســتم بهداشــتی 
اجازه بدهیم پزشکان با آزادی بیشتری دارو بدهند؟ ولی اگر قرار باشد عرضه مواد آزاد 

بشود و شیره کش خانه به وجود بیاید فاجعه است.
رفیعی: دکتر مدنی در گزارشــش که الحمدالله چاپ شده است توضیح می دهد که 
در چند نوبت که کوپن توزیع شده و دسترسی زیاد شده است، تعداد شیره کش خانه ها 

افزایش پیدا کردند.
رادفر: ما باید درمان را بر اساس نیازهای جامعه و فرهنگ آن جامعه پیش ببریم. یک 

بخش از پروتکل درمانی اعتیاد این اســت که اگر فردی به دلیل شغلش نتوانست برای 
دریافت متادون در یک هفته مراجعه کند، شما به هیچ وجه حق نداری به آن فرد متادون 
بدهی. درحالی که بیمار ممکن اســت راننده ترانزیت باشد. این قوانین باعث می شود یا 
پروتکل را نقض کنید که آن وقت با ناظر و چک لیست روبه رو می شوید یا با تضادی در 
اخلاق پزشکی روبه رو می شوید. چون اخلاقاً من وظیفه ندارم خلاف مصلحت بیمارم 
عمل کنم. پس به بیمار می گویم برو بکش یا برو بخر. آیا اگر ما لیبرال تر برخورد کنیم 

مشکل حل می شود؟
رفیعی: در مورد این مصداقی که شــما گفتید مشــکل این اســت که این پروتکل را 
شــما ننوشته اید و تفاوت های آدم ها را نادیده گرفته اید. من با نفس هر پروتکلی مشکل 
دارم چون درمان را نمی شــود پروتکلی کرد. در این زمینه تحقیق شــده است که یک 
دانشــجوی روانشناسی دانشگاه رودهن دانشگاه آزاد با تحقیق کیفی در یکی از بهترین 
مراکز درمان اعتیاد کشور تحقیق کرده که چه می شود که افراد درمان را قطع می کنند، 
نتیجه شایع این بوده است که من تازه کار پیدا کرده ام و به من می گویند هر روز بیا، من 
چطور می توانم کارم را ول کنم و هر روز بیایم اینجا. اشکال این است چون درمان باید 
کاملًا فردی باشد؛ اما این پرسش پیش می آید که هرج ومرج می شود. موضوع این است 
که پزشــک از هر کاری که انجام می دهد باید بتواند دفاع کند، با معیارهای مشخصی 

مانند مصلحت بیمار.
فرهودیــان: به نظر من در سیســتم درمان اعتیاد در کشــور مــا دو نوع رابطه بین 
درمانگــر و بیمار وجود دارد. یک رابطه درمانی و طبی اســت کــه به نظر من رابطه 
خوبی اســت اما در کشور ما تمام هزینه درمان اعتیاد را خود فرد دارد می دهد و بیمار 
خودش تشخیص می دهد که برود کمپ یا بیمارستان خصوصی. لذا رابطه درمانگر و 
بیمار بیشــتر رابطه ای اقتصادی است؛ بنابراین این پروتکل که پروتکل خوبی است در 
کشور ما کارایی ندارد. چون روابط درمانگر و بیمار بر اساس مسائل اقتصادی است. 
دلیل هم این اســت که بیمار تعیین کننده است. هر وقت همه بیمه بودند و هزینه ها از 
مســیری تأمین شد که درمان رایگان بود و بیمار نیاز به کار کردن نداشت، آن وقت ما 
شاهد این خواهیم بود که بیمار برای درمان خواهد آمد؛ اما وقتی یک عطاری ترامادول 

را به راحتی با پیک در اختیار فرد قرار می دهد آن وقت درمان درست پیش نمی رود.
رادفــر: منطقاً من فکر می کردم که فرد از ســیگار شــروع می کنــد و بعد به تریاک 
می رســد. حالا اگر فرد از تریاک شروع کند، اعتیاد به کجا خواهد رسید؟ یعنی همین 
حالا که بســیاری فقط به دلیل تفنن ترامادول اســتفاده می کنند و مثلًا برای سکس در 
شــب ازدواجش ترامادول استفاده می کند، دیگر بدون هیچ نگرانی ای می رود و تریاک 
استفاده می کند. مستندات نشان می دهد شیوع اعتیاد می رود بالا. اگر مریض با تریاک 

شروع کند از منظر نظریه دروازه ای مریض به چه وضعی دچار می شود؟
دانشــمند: ما وقتی در مورد مواد سبک و ســنگین و مواد قانونی و غیرقانونی بحث 
می کنیم، این بحث ها یک عرف اجتماعی اســت و خط مرزی وجود ندارد که بگوییم 
چــرا یک ماده را قانونی یا ســبک اعلام می کنیم و یک ماده را غیرقانونی و ســنگین 
اعلام می کنیم. به هرحال ما چــاره ای نداریم جز اینکه عرف اجتماعی را لحاظ کنیم، 
اما درعین حال ما نمی توانیم وقتی 60 درصد معتادین ما مصرف کننده تریاک هســتند، 
تریاک را ماده ســبکی تلقی کنیم؛ بنابراین حتی اگر بپذیریم یک سطحی از آزادسازی 
درســت است، اما من بعید می دانم درست باشد، این سطح روی تریاک تنظیم بشود و 
ما نقطه شروع را اینجا بگذاریم. من فکر می کنم به جای اینکه به این فکر کنیم که این 
آزادسازی باید در کلینیک انجام شود یا خارج از کلینیک باید توجه کنیم که اصل این 
کار صحیح است یا نه. اصل داستان بر فلسفه درستی است یا نه. اصل داستان بر تئوری 
درســتی بنیاد نشده اســت. حتی اصطلاحاتی که بعضاً در این مورد استفاده می شود ما 
را به این نتیجه می رســاند که کسانی که دراین باره صحبت می کنند کسانی هستند که 

دور از این حوزه هستند.
فرهودیان: من به آلمان و هلند اشــاره کردم، هلند به عنوان کشــوری که از 1970 به 
بعد آزادسازی را مثلًا در ترامادول انجام داده است فرق دارد با کشور ما که ممکن است 
مریض را از دم کلینیک کت بســته ببرند و ســه هفته یک جایی نگهدارند فقط به جرم 
اینکه تو معتادی. تازه در این کشورها حشیش کیفرزدایی شده است وگرنه در هیچ جا جز 
کلورادو قانونی هم نشده است. ما حالا می خواهیم در مورد تریاک که زیربنای قانونی اش 
را نداریم این کار را بکنیم. تازه ما فراموش کرده ایم که حشیش به هیچ چیز دیگری تبدیل 
نمی شود اما تریاک در آن واحد تبدیل به هروئین می شود. پس این گونه نیست که بگوییم 
ما یک ماده ساده تر را به مردم دادیم و انشالله مردم دیگر سراغ مواد سنگین تر نمی روند. از 

کجا معلوم که ما با چنین دسترسی ای خودمان تولیدکننده هروئین نشویم؟
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رادفر: بله. سؤالی که پیش می آید این است که اگر ما مبانی پیشنهادکنندگان این طرح 
را در نظر بگیریم که عبارت است از کم کردن عوارض و پیش نرفتن معتادان به سمت 
مواد پرخطرتر؛ آن وقت باید پاســخ بدهیم که همین امروز ما 23% مصرف کننده شیشــه 
داریم و بخش زیادی از این مصرف کنندگان هزینه های زیادی به تخت های بیمارستانی 
و بخش روان پزشــکی ما وارد می کنند و در سیســتم قضایی ما مرتکب جرم و جنایت 
هم می شوند. حالا چرا فقط برای تریاک این کار را کنند؟ آیا نمی شود برای شیشه هم 

همین کار را کرد؟
دانشمند: در تبصره قانونی اسم تریاک نیامده است بلکه گفته شده است مواد.

مکری: احســاس من این اســت که طراحان این طرح باید پاســخ دهند که اگر این 
7 هــزار کلینیک خــوب کار نمی کنند، راهکار رفع این ایراد این نیســت که بگوییم 
حالا یک مغازه ای بزنیم و این مواد را توزیع کنیم. من بارها به وزارت بهداشت گفتم 
که این کلینیک ها مثل بچه هایی اند که به آن ها نرســیده اند و بعد ده ســال که به بچه 
نرسیده ای می گویی چرا درســش این طور است، چرا سرووضعش بی ریخت است و 
امثالهم. من نگران این هســتم که یک عده از کلینیک های موجود بدشــان می آید و 
می گوینــد حالا که خوب کار نمی کنند بیایید تعطیلشــان کنیم. درحالی که من فکر 
می کنم این هفت هزار کلینیک یک ســرمایه بالقوه اســت. ما باید این نیروهایمان را 

به روز کنیم.
دانشمند: سؤال من از همکاران این است که استراتژی این طرح کاهش شیوع اعتیاد 

است یا پیشنهاد درمانی است؟
احترامی: به نظر من دو موضوع وجود دارد. موضوع اول این است که ما می خواهیم 
فشــاری که به سیستم قضایی و قانونی می آید را کم کنیم. بخش دیگر این است که ما 
به مواد به عنوان یک محصول استراتژیک مثل گندم نگاه می کنیم؛ بنابراین یک داستان 

اقتصادی است که می خواهیم پول از مملکت خارج نشود.
رفیعی: دلایلی که ذکر شــده این اســت: کاهش مصرف، درمــان معتادان، کاهش 
آســیب های اجتماعــی ناشــی از مجــازات قاچاقچیــان و قطــع رابطــه قاچاقچیان و 

مصرف کنندگان.
یکیازحضار: من پیشنهاد می کنم که با طراحان این طرح صحبت کنیم. نظرم این 
اســت که اساتید نگرانی هایشان را آنجا بگویند. همچنین با کمیسیون بهداشت مجلس 

هم جلسه داشته باشیم.
یکیازحضار: ما که در کشورمان کنسرت مجوزدار را اجازه نمی دهیم برگزار شود، 
چطور می خواهیم تریاک را آزاد کنیم؟ بنابراین اگر می خواهیم بخشــی را اصلاح کنیم 
باید پیش زمینه های آن را هم اصلاح کنیم. مســئله بعد این اســت که سیاســت گذاری 
کشورها با هم متفاوت است؛ بنابراین سیاست گذاری آلمان و هلند با هم متفاوت است. 
مــا یک نظارت رانتی را بر کلینیک هایمان اعمال کرده ایم و فشــاری شــدید بر بخش 

درمان ایجاد می کنیم.
مکری: ما یک میانبر ســاده زده ایم که چرا این پول را به قاچاقچی بدهیم. فی نفســه 
فکر خلاقانه ای بوده است. یک کار تابوشکنانه دولت اوباما این بود که حشیش را آزاد 
کرد. چون برای جامعه محافظه کار امریکا که به خاطر یک مقدار کم حشیش حدود 1 

میلیون و 800 هزار نفر را دستگیر می کردند دیگر این مشکل رفع شد.
یکــیازحضار: مــن هفته پیش بــا یکی از مســئولان کشــاورزی قزوین صحبت 
می کردم. گفتند چهار استان خراسان، اصفهان، همدان و قزوین برای کشت خشخاش 
اعلام آمادگی کردند، چون ما دچار بحران آبی هســتیم مثلًا کاشت یک کیلو هندوانه 
در قزوین 270 تا 350 لیتر آب می برد؛ اما اگر یک هکتار خشخاش بکارند، از آن 40 تا 
50 کیلو تریاک از آن اســتحصال می کنند؛ یعنی گفته اند که با توجه به خاک های ما و 

بحران کم آبی می شود چنین محصولی کاشت.
مکری: باید خشخاش کار نمونه معرفی شود! )خنده حضار(

رادفر: به 41 ســال پیش برگردیم. زمانی که ســال 1355 همایش مشابهی بوده است 
و نتایج عملی توزیع کوپنی تریاک بررســی شــده است. ما اســناد زیادی از آن طرح 
نداریم. به جز یک جمله از دکتر جهانشاه صالح که ذکر می کند مصرف کنندگان ما 6 
برابر شــده اند. احتمالًا 20 یا 30 سال دیگر ما در قضاوت آیندگان قرار خواهیم گرفت. 

به هرحال ما در چرخه تسلسل هستیم.
افشــار: من با دکتــر رفیعی موافقم که درمان پروتکل بردار نیســت، ولی اگر پروتکلی 
می گذاریم باید لبیرالیزه شــود. به هرحال باید در قســمت تولید خودکفا بشــویم ولی در 
عرضه من مخالف توزیع تریاک هستم و معتقدم باید روند کار کلینیک ها تصحیح شود.
احترامــی: یکــی اینکه هر فکری ارائه می شــود باید روش شــناختی بــرای اثبات یا 

اصلاحش اعمال شود. دوم اینکه افراد با اندیشه های مختلف باید کنار هم بنشینند و به 
توافقی برسند که به نفع مردم باشد. این موضوع نیاز به دقت بیشتری دارد و اکنون ورود 

به این عرصه بی گدار به آب زدن است.
مکری: پیشــنهاد من چند بخش اســت. اول اینکه این کار در قالب سیستم درمانی و 
کلینیک ها انجام بشــود. حالا اگر می خواهند این سیســتم کلینیک ها را اصلاح کنند 
و نظارت را ســخت تر کنند و یا تغییراتی در آن بدهند، مختارند؛ اما این کار از سیســتم 
درمان خارج نشود. دومین کار این است که ما شاید تنوعی در این محصولات آزاد شده 
داشــته باشیم یعنی مثلًا به جای گل چیز دیگری را عرضه کنیم. سوم اینکه همه چیز در 
این سیستم هولدینگ شفاف باشد، یعنی معلوم باشد این هولدینگ متعلق به کجاست؟ 
چقدر درآمد دارد؟ چقدر مالیات داده اســت؟ چهارم اینکــه حتی اجازه ندهند که از 
عایدات این سیســتم چاله وچوله های مدیریتی پر شود؛ یعنی عایدات صرف امور کاملًا 
عام المنفعه شود. مثلًا ساختن فضای سبز برای مردم. اگر این چهار بند رعایت شود من 

نظر مخالف ندارم.
رفیعی: مواد مخدر سمّ است و هیچ جای دنیا مصرف سمّ را آزاد نمی کنند.

فرهودیان: اگر این یک طرح اقتصادی است ما پزشکان اشتباه اینجا نشسته ایم. من 
مثال زدم که از قاچاق اعضای بدن انسان ها هم می شود خوب پول درآورد اما آیا ما باید 
وارد این کار شــویم؟ پس فرض ما این اســت که این یک کار بهداشتی است و لذا بر 
اســاس همان عرفی است که در دنیا انجام می شود و ما در مورد آن تصمیم می گیریم. 
فکــر می کنم دولت اول باید به زمینه هــای اجتماعی در زمینه قانون گذاری توجه کند. 
بعد قانون گذار باید از ماده 16 یعنی کیفرزدایی شروع کند. نه اینکه یک دفعه یک ماده 

مخدر قوی را به بازار بریزد.
در مورد اینکه پروتکل آیا صلاح اســت لیبرالیزه تر شــود یا نه من معتقدم آن چیزی که 
کلینیک را از عطاری و آن سیستمی که تریاک را همین جوری دست مردم می دهد جدا 
می کند همین پروتکل است. اگر ما پروتکل را لیبرال کنیم، آن وقت فرقی بین کلینیک 
و عطاری نیســت و مردم خواهند گفت که پزشکان دارند ترامادول را به راحتی به مردم 
می دهند، چرا خودمان نرویم بدهیم و سودش را ببریم؛ بنابراین ایراد از پروتکل نیست. 
بلکه ایراد این اســت که تعداد نانواهای شهر از تعداد آدم های شهر بیشتر است. بالاخره 
باید یک صرافتی بکنند و وقتی این طور برای کلینیک ها مجوز بدهند آن وقت رقابت در 
آن اتفاق می افتد؛ بنابراین ما اگر روی پروتکل اصرار بکنیم آن وقت قدرت دفاع داریم؛ 
یعنی ما بلدیم معتاد را معاینه کنیم و میزان اعتیادش را به هر ماده ای تعیین کنیم و بدانیم 
چقدر باید مصرف کند و از او به موقع آزمایش بگیریم؛ بنابراین حتی اگر این را طرحی 
درآمدزا تصور کنیم هیچ تضمینی وجود ندارد که این درآمد درست و در جای خودش 
خرج شــود. مگر الآن قانون بیمه ما تصویب نشده است؟ اما تابه حال هزینه نشده است 

و این هزینه جای دیگر رفته است.
نباید فراموش کنیم اگر اشــتباه کنیم، این اشتباهات عموماً  برگشت پذیر نیستند. در 
دنیا دو ســه تجربه وجود دارد. مثلًا در مورد هلند، الآن سال هاست هلند می خواهد 
کافی شاپ های مواد مخدر را 50 درصد کم کند، ولی آن قدر در قانون لابی کرده اند 
که نتوانســته اند به جز 10 درصد آن را کاهش بدهند. در دهه 1980 سوئیس در یکی 
از پارک های زوریخ مکانی را برای چند صد نفر برای استفاده از هروئین داده است؛ 
اما نتیجه این شــده است که بیش از 20 هزار نفر از کشورهای اطراف آمدند آنجا و 
میزان جرم و جنایت بالاتر رفت و ســوئیس برای چند ســال کشور اول اروپا در این 
زمینه شــد. این کارها برگشت پذیر نیســتند؛ بنابراین اجرای پایلوت این کار هم کار 
راحتی نیســت. شــما نمی توانی شــش ماه در یک باتلاق بپری ببینی چه می شود. 
شــاید نتوانید دربیایید. من پیشنهادم این اســت که مطالعه بیشتری کنیم و قدم های 
ابتدایی تری برداریم. در کشوری که مصرف آبجو مجازات دارد، آزادسازی تریاک 

معنی ندارد.■
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میثمی:برحســب آمار موجود حدود 4 میلیون نفر معتاد دائمی و تفننی در کشــور 
داریــم. برخی گمانه زنی ها این رقم را تا 6 میلیون نفــر تخمین می زند؛ یعنی حدود 
25 میلیون نفر از افراد جامعه مســتقیم و غیرمســتقیم با این معضل دست  به  گریبان 
هســتند. از طرفی گفته می شــود دســت کم در هر ســاعت 1 میلیارد تومان صرف 
مصرف مواد می شــود و بیش از 40 درصد زندانیان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر 
شــده اند. آیا این ها نشانه هایی از شکســت در مبارزه با مواد مخدر نیست؟ از سوی 
دیگر شــاهد هستیم جوانان ما همچون برگ خزان براثر اعتیاد زمین می ریزند، با این 
 حال در سال های اخیر هیچ دولتی چه اصلاح طلب و چه اصول گرا مسئولیت معضل 
اعتیاد را نپذیرفته اند و به نظر می رســد دولت ها تمام مسئولیت را بر گردن خانواده ها 
انداخته اند. با توجه به اینکه شــما در ســال های اخیر در متن برنامه ریزی های مقابله 

با اعتیاد بوده اید، لطفاً خلاصه ای از اقدامات انجام شده در این زمینه را بفرمایید.
هاشــمی: پیش از انقلاب حوالی سال های 1332 و 1333 از جمعیت 16 میلیونی 
ایــران 1.5 میلیون نفــر معتاد بودند. در رژیم پهلوی از ســال 48 تا 57 حدوداً 112 
تن مواد مخدر کشــف شده است و در این حدود ده ســال، 120 الی 130 هزار نفر 
هم دســتگیر شده اند. متأســفانه در جمهوری اســلامی، این رقم بازداشتی های سه 
ماه گذشــته ماست؛ یعنی در سه ماه گذشــته حدوداً همین مقدار مواد کشف شده 
و همین تعداد افراد دســتگیر شــده اند. در رژیم شــاه در زمینــه عرضه مواد مخدر 
محدودیت بود، البته این امر ارزش تبلیغاتی و همچنین تشــویق های ســازمان ملل را 
هم در پی داشــت، با این  حال ترانزیت مواد را داشــتیم که باندهای اشــرف پهلوی 
انجام می  داد که بعضی از آن ها لو می رفت. در اروپا چند بار این مافیا ضربه خورد. 
اســناد ساواک هم هســت، یک بخش آن هم چاپ شده است. تحلیل بدبینانه این 

اســت که رژیم شاه خودخواســته ترانزیت مواد می کرد که البته من برای این مستند 
علمی قطعی ندارم.

این در زمینه عرضه بود؛ اما در باب تقاضا ماجرا جالب تر است. این ها هزینه-منفعت 
کرده بودند. ما با هزینه های ســنگینی به این نتیجه رســیدیم؛ امــا آن زمان تقاضا را 
خودشان مدیریت می کردند. همان طور که مستحضرید ایران در رژیم گذشته جزو 
هفت یا هشــت کشوری بود که مجوز رسمی سازمان ملل برای کاشت خشخاش را 
داشت، چون ما به طور سنتی در ایران مصرف مواد مخدر داشتیم. متولی این کار هم 
تعاونی روســتایی بود. 35 هزار هکتار کشــت می کردند و کوپن تریاک آریامهری 
را رســماً به مردم می دادند. مکانیسم ارائه آن از طریق داروخانه ها بود. البته نه اینکه 
در این روش فســاد و سوءاستفاده نباشــد، اینجا هم پرتی وجود داشت. قاچاق هم 
می شــد، ولی به طور کلان که نــگاه می کنیم و با این تجربه چهل ســاله جمهوری 
اســلامی، برداشــت من این اســت که آن کار، کاری عقلانی بود و بر مبنای هزینه 
منفعت کار درســتی بوده است. به هرحال آن موقع درمانگاه های ترک اعتیاد هم در 
کنار این عرضه بود، اما برآورد این اســت که کارشــان در مدیریت مصرف درست 

بود.
پس از انقلاب ما تا شــهریور 59 همان مســیر رژیم شاه را ادامه دادیم و کوپن برای 
مصرف هم بود. از شــهریور 59 بر مبنای تشــدید مجازات و نگاه سخت افزاری به 
این پدیده، شــورای انقلاب مصوب می کند که کشت خشــخاش باید نابود شود. 
ایــن کشــت در ظرف زمانی محدود منهدم شــد. ایــن کار در آن مقطع با رویکرد 
آرمان گرایانه به عنوان کاری راهبردی و ریشه کن کننده اعتیاد تلقی می شد. در کنار 
ایــن، برخوردهای تند با معتادان هم انجام می شــد. برخوردهایی مانند شــلاق زدن 

نگاه ریشه کنی به اعتیاد، آرمان گرایانه بود
میزگردیباحضورعلیهاشمیوحسنرفیعی

احمد هاشــمی: طرح موضوع چالش برانگیز قانونی ســازی مصرف مواد مخدر بحث های زیادی را در ســطح جامعه برانگیخت. طرحی که 
هنوز جزئیاتی از آن ارائه نشــده اســت و هم همین مســئله باعث شــده تا هرکســی به رأی خود آن را تفســیر کند. برای بررسی ابعاد این 
طرح نشســتی با حضور دکتر علی هاشــمی، رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشــخیص مصلحت و دکتر حسن رفیعی، 
روان پزشک و عضو هیئت علمی گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و مدیر اسبق دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی، برگزار کردیم.
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و اردوگاه های بســیار ســختی که بعداً احداث شــد. 
از طرفــی با شــروع جنگ اولویت نظام جنگ شــد؛ 
بنابرایــن بایــد درباره اعتیــاد چند مقطع را شناســایی 
کــرد: مقطــع انقــلاب تــا جنــگ؛ دوران جنگ؛ 
دوران ریاســت جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی؛ 
دوران  خاتمــی؛  آقــای  ریاســت جمهوری  دوران 
ریاســت جمهوری دکتر احمدی نــژاد؛ و دوران آقای 

دکتر حسن روحانی.
من در دوره دوم آقای خاتمی دبیرکل ســازمان مبارزه 
با مواد مخدر و جانشــین رئیس جمهور در ستاد بودم. 
اگر بخواهم خیلی صریح به پرســش شما بپردازم باید 
بگویــم پس از انقلاب به جز این ده پانزده ســال اخیر 
متأسفانه راهبرد اساسی و غالب ما مقابله با عرضه بوده 

است.
یک تبصره هم به منع کاشــت خشــخاش بزنم. خدا 
رحمت کند آقای هاشمی رفســنجانی را، نگاه ایشان 
به اعتیاد و مواد مخدر خیلی انسانی بود و دیدگاه های 
ایشــان در تغییر راهبــرد خیلی مؤثر بود و پشــتوانه ما 
بودند؛ یعنی چرخش از مقابله ســخت افزاری به مقابله 
نرم افــزاری. یادم هســت یک بار مطلبی را به ایشــان 
گفتم، ایشان سکوت کردند، سکوتی که تأیید مطلب 
من بود. مــن گفته بودم الآن که نگاه می کنم می بینم 
کاری که در ســال 59 شد و با افتخار 35 هزار هکتار 
کشت خشخاش را نابود کردیم، کاری از روی غفلت 
یا جهالت بود. شــاید هم ناخواســته کاری کردیم که 
خواســته مافیای بزرگ مواد مخدر بود و به دســت ما 
انجام شــد. البته این حرف خیلی سنگینی است. اگر 
گاهانه به نفع  گاهانــه ایــن کار را کردیم، عمــلًا آ ناآ
مافیای مواد مخدر شــد. آقای هاشمی گفت چطور؟ 
گفتم آن موقع افغانســتان تولیدش 280 -270 تن بود. 
الآن تولید افغانستان به سالی 6 هزار تن در سال رسیده 
است. این آمار رسمی سازمان ملل بود. آمار غیررسمی 
ســازمان ملل 10 هزار تن اســت. من این مطلب را دو 
سه سال پیش گفتم و ایشــان با سکوتشان این را تأیید 
کرد. شــورای انقلاب بر اســاس یکسری هیجانات یا 
شــاید القائــات تصمیم گرفت و مســائل بســیار بدتر 
شــد. کارهایی کردیــم و کار را خراب تر کرد و نباید 
می کردیم. همه را هم با نگاه توطئه نمی شــود دید که 
مافیا و ســرویس های بیگانه ایــن کار را کردند یا خط 
دادند، بلکــه آن ها از آن اســتفاده کردند. بی تدبیری 
گاهــی مــا در بهره بــرداری آن هــا خیلــی مؤثر  و ناآ
بود. حالا چند ســال اســت می خواهیم مجوز مجدد 
کشــت خشــخاش بگیریم، قبول نمی کنند. آن موقع 

می توانســتیم با اصلاح کشــت خشخاش به 
شــقایق اولیفرا، از آن مرفین استحصال کنیم 
و داروهــای ارزان قیمتِ جایگزین تهیه کنیم 

و به معتادها بدهیم.
کار دیگــری که کردیم و نباید می کردیم آن 
اردوگاه های عجیب وغریب بود که اگر چهار 
نفر دچار ایدز بودند، آنجا شــدند چهارصد 
نفــر. قاچاقچــی خرده پا رفت و آنجا شــد 
قاچاقچی بزرگ. کار غلط دیگر این بود که 
ما با نگاه اینکه معتاد مجرم است، معتادان را 
دســتگیر می کردیم و به زندان می انداختیم، 
امــا عملًا تفاســیر قانونی ما به مــرور طوری 

شــد که معتادان را بیمار دیدیم. درمانگاه ها را تعطیل 
کردیم و این کار بســیار غلطی بود. درحالی که ما باید 
آن ها را نگه می داشتیم و گسترش می دادیم. به هرحال 
به پدیده اعتیاد نگاه آرمان گرایانه ریشــه کنی داشتیم 
کــه اصل این کار غلط و محــال بود. اعتیاد پدیده ای 
اجتماعی است که در ساخت جامعه ما عجین شده و 

راه حل آن هم اجتماعی است.
سال 58 وقتی مسئولان پیش امام رفتند، امام جمله ای 
راهبردی گفت که عمق نگاه انســانی ایشــان را نشان 
می دهــد؛ فرمودنــد: نجــات معتاد نجــات یک فرد 
نیست، نجات یک جامعه است، نجات اسلام است. 
این نگاهی انســانی و راهبردی اســت. امام خمینی با 
این نگاه راهبردی در سال 67 سران سه قوه را احضار 
می کننــد. این مطلــب در خاطرات مرحــوم آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی آمده اســت. امام آنجا به سران 
ابلاغ می کند که پس از ختم جنگ، باید اولویت اول 
کشــور مهار اعتیاد و حل معضل اعتیاد باشد. این بیان 
نــگاه راهبردی امام بود. البته در ایام جنگ نمی شــد 
به این کار پرداخت. بعدها آقایان در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام قانون را اصلاح کردند. آن موقع قانون 
را بــه مجلس ندادنــد بلکه به مجمع دادنــد تا کار با 

ضرب الاجل و سریع تر انجام شود
میثمی:خود مرحوم امام ارجاع دادند به مجمع؟

هاشــمی: بله خود مرحوم امام )ره( دســتور دادند. 
از همان جــا مســئله اعتیــاد به مجمع رفــت. در آنجا 
قانــون اعتیاد با نــگاه کاهش تقاضا تدوین شــد و از 
نگاه ســخت افزاری به نگاه نرم افزاری حرکت کردیم 
و به ســمت کاهش تقاضــا و کار فرهنگی رفتیم. این 
قانون مواد مخدر هنوز حاکم اســت، منتها یکســری 
اصلاحات از مهر 1385 بر آن خورده است. شاه بیت 
این قانون را که یک سالی است مجلس روی آن دارد 
کار می کنــد، ماده 33 این قانون 45 ماده ای اســت. 
این ماده نخ دانه های تسبیح است. ماده 33 می گوید 
این قانون باید توســط ستادی مدیریت بشود چون این 
قانون پدیده ای فرابخشــی و چندبعدی و فراتر از قوه 
مجریه است. در این پدیده مسائل فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و بین المللی و قضایی نقش دارند. این قانون 
می گوید ســتادی باید درست بشــود که روسای همه 
دســتگاه ها در آن حضور داشته باشند. در مرحله اول 
12 دســتگاه اصلی بود؛ از منظر پیشــگیری و تبلیغات 
رئیس صداوسیما و رئیس قوه قضائیه در آن عضویت 
دارد و رئیس سازمان زندان ها که با دستگاه های فرعی 

حدود سی وچند دستگاه شده است.

در مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تأیید مقام معظم 
رهبری به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات قانون مواد 
مخدر به مجلس برود. دکتــر لاریجانی هم مدافعش 
بود و در مجمع تصویب شــد و بــه مجلس رفت. در 
ســال 1389 این اتفاق افتاد ولی دو سه سال است که 

این امر عملیاتی شده است.
حالاجلســاتاینســتادبرگزارمیشودو

اینقانوناجراییشدهاست؟
هاشمی:رسیدیم به این سؤال کلیدی، ما چند وقت 
پیش یک تحلیل محتوا کردیم و چند سال پیش گزارش 
جامعی به مجمع تشــخیص مصلحــت نظام دادیم که 
احتمالًا برای مقام معظم رهبری فرســتاده اند. ما دوران 
مدیریت آقای مهندس موســوی و دوران آقای هاشمی 
و آقای خاتمی و دکتر احمدی نژاد را )به جز دوره آقای 
دکتر روحانی که تازه شــروع شــده بود( در این ستاد 
بررسی کردیم. نتیجه آن شد که بهترین زمان مدیریت 
ســتاد در زمان مهندس موســوی بود. بعد دوره آقای 
خاتمی بــوده و بعد دوره هاشــمی و بدترین وضعیت 
در دوران دکتــر احمدی نژاد بوده اســت. البته دوران 
مهندس موســوی خیلی کوتاه بوده چون در ســال 67 
که تصویب می شــود، یک سال بعد ریاست جمهوری 
آقای هاشــمی رفسنجانی شروع شــده است. ریز این 
مســائل در خاطرات آقای مختار کلانتری، دبیر وقت 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمده است. متأسفانه به دلیل 
همین رویکردهای اشتباه، نتیجه کار به طوری بوده که 

هزینه های سنگین کرده ایم و نتایج کمی گرفته ایم.
فکر می کنم پس از انقلاب نزدیک به 15 میلیون نفر را 
در رابطه با مواد مخدر دســتگیر کرده ایم. البته بعضی 
از معتــادان را بیش از ده بار دســتگیر کرده ایم؛ یعنی 
نظام ده بار هزینه داده اســت. 20 تا 25 درصد از آمار 
مربوط به افرادی بوده اند که بارها دســتگیر شــده اند. 
ســازمان زندان ها اخیراً اعلام کرده اســت که حدوداً 
40 تا 45 درصد از زندانیان مستقیماً و 18 تا 20 درصد 
به طور غیرمستقیم درگیر آن هستند؛ یعنی، جمعاً حدود 
60 الی 70 درصد زندانیان ایران مستقیم و غیرمستقیم 
در جرائم مواد مخدر دخیل هســتند. برای نمونه واقعه 
دل خــراش آن کودک هفت ماهه که در ماشــین پراید 
فــوت کرد و در شــبکه های مجازی ســروصدا کرد، 
مربوط به دو نفر معتاد بود که رفتند ماشــین را بدزدند 
تا مواد بخرند یا بفروشند و این جنایت اتفاق افتاد. لذا 
هزینه ها از نظر مادی و معنوی بسیار سنگین است. در 
مبارزه با قاچاقچی های مــواد مخدر در مرزها نزدیک 
چهار هزار شــهید داده ایم. من طی این دو ســال اخیر 
دارم می گویم که اعدام فایده ندارد. این نظر 
کارشناسی من طی بیست سال است و نظرات 
کارشناسان در سطح ملی و جهانی هم همین 
است. خوشبختانه با تصویب مجلس در هفته 
قبل اعدام خرده پاها حذف شــد؛ یعنی اعدام 
5 هزار نفر که زیر حکم اعدام بودند متوقف 
شــد و این یعنی 500 هزار نفر که خانواده این 
افراد بودنــد، دیگر درگیر نمی شــوند. چون 
مافیای اصلی مواد مخدر ســر جایشان بودند 

و روزبه روز هم بزرگ تر می شدند.
میثمی:بیشــتر این افــراد حمل کننده مواد 
مخــدر بودند نــه قاچاقچی، حتی ســال 52 
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مرحــوم امام اطلاعیه ای دادند که بر اســاس 
آن بــه اعدام قاچاقچیان اعتراض می کردند و 
ما خودمــان این را پخش می کردیم. اعتراض 

ایشان به تعداد زیاد اعدام بود.
هاشــمی:بله. کشفیات سال 58، 59 و 60 
حدود 20 الی 25 تن بود. کشــفیات پارسال 
750 تــن بود. ســال قبــل 650 تن بــود. هر 
روز که دارد می گذرد، کشــفیات ما بیشــتر 
می شــود، یعنی واردات ما بیشــتر می شود و 
به همین ترتیب مصرف ما بیشــتر می شــود. 
دســتگیری های مــا در ســال 58، 59 و 60، 
شــش هزار نفــر، هفت هــزار نفر و هشــت 

هزار نفر بوده اســت که در این ســال ها به بالای 350 
هزار رســیده اســت. توجه بفرمایید ما الآن چند سال 
است معتادان را دســتگیر نمی کنیم، آن موقع معتادان 
را دســتگیر می کردیم. الآن خرده فروش ها دســتگیر 
می شوند. همه چیز در این مدت بیست برابر شد؛ یعنی 
نتیجه ای از تشــدید مجازات نگرفته ایم. پس دولت به 
رویکرد کاهش تقاضا رســید. ایــن رویکرد را دولت 
دکتــر احمدی نژاد هم قبول داشــت، امــا یک اتفاق 

بزرگ در این دوران افتاد.
من در دولت آقای احمدی نژاد هم ســه ماه جانشــین 
ایشــان در ســتاد بودم. با رفتن آقای خاتمی شــرایطی 
در کشــور پیش آمده بود که من هــم تصمیم گرفتم 
خودم را با 25 ســال کار بازنشســته کنم. جناب آقای 
خاتمی فرمودند آقای دکتر احمدی نژاد کاری با شــما 
ندارد، مــواد مخدر یک بحث فرااجرایی و فراجناحی 
و حاکمیتی اســت و منتسب به رهبری و دستگاه های 
انتظامی، نظامی، صداوســیما، دستگاه قضایی و بقیه 
دستگاه هاســت؛ بنابراین با شــما کاری ندارد و شــما 
بمانید. حرفشــان را گوش کردم و ماندم، اما ماه سوم 
وســط یک اجــلاس بین المللی که در تهــران برگزار 

کرده بودم عزل شدم.
در دوران مسئولیتم در ســال 83 نقطه عطفی رخ داد. 
به پیشنهاد دکتر پزشکیان، وزیر بهداشت و با پیگیری 
ســتاد، کشت نوعی خشخاش به نام شــقایق اولیفرا را 
مجمع تشــخیص تصویب کرد. از این نوع خشخاش 
تریاک اســتحصال نمی شــود، بلکه مرفین استحصال 
می شــود که مردم عــادی نتوانند از آن سوءاســتفاده 
کنند. برای اینکه به این نوع خشخاش برسیم گروهی 
را ایجــاد کــردم که ارگان هــای درگیــر در آن عضو 
بودند. تجربه چند کشور را بررسی کردیم و در نهایت 
تصویب کردیم که این نوع خشخاش را بکاریم، چون 
پیش بینی کردیم مواد مخدر صنعتی دارد به کشــور ما 
می رســد. ما فکر کردیم با این کار و با تولید داروهای 
نگه دارنده و درمان کننده، حداقل معتادان به ســمت 
مــواد مخدر صنعتی نمی روند. آن موقع تعداد معتادان 
صنعتــی ما بین 7 تا 10 هزار نفر بود؛ با میانگین قیمت 
کیلویی 170 هزار تومان، اما سال 92 آمار رسمی رسید 
به 335 هزار نفر. آمار غیررسمی بهزیستی تا 450 هزار 
نفــر بود. قیمت هم به کیلویی 9 تا 10 میلیون رســیده 
است. در این اتفاق بسیار مخرب جوانانمان را به اندازه 

جنگ از دست داده ایم.
سال 1391 جلسه ای داشــتیم و تمام دستگاه هایی که 
در این امر درگیر بودند دعوت شــده بودند تا گزارشی 

به رهبری بدهیم. نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت 
جهــاد و وزارت خارجــه و وزارت کشــور و نیــروی 
انتظامی هم بودند، آنجا گفتم چرا این مصوبه کلیدی 
این همه ســال اینجــا مانده و اجرایی نشــده و الگوی 
مصرف باید به ســمتی برود که مافیــا ما را بچرخاند؟ 
هرکســی چیزی گفت، یک نفر گفت ستاد آیین نامه 
را ننوشــته است، یک نفر گفت وزارت خارجه مجوز 
را از ســازمان ملل نگرفته اســت و خلاصه هیچ کس 
پاسخگو نبود. من حرف تندی زدم، گفتم خداوکیلی 
این جلســه را من دارم بــرای مقام معظم رهبری ضبط 
می کنم که دغدغه روزانه ایشــان است. گفتم یا همه 
شــما را مافیــا دارد می چرخاند یــا ناکارآمدید، یا هم 

ناکارآمدید و هم مافیا می چرخاند.
یک خســارت دیگر اعتیاد، هزینه اقتصادی اســت 
کــه دولــت و نظام و مــردم می دهند. بــرای اولین 
بار در ســال 83 گروهی از دوستان ســازمان برنامه 
و مدیریــت پروژه ای تدویــن کردند که پول زیادی 
هم خرج آن نشــد، فکر نمی کنــم 10 میلیون تومان 
بیشتر شده باشد. آن گروه اقتصاد خسارت های مواد 
مخدر را برآورد کردند. خسارتی که مواد مخدر در 
ســال 1383 به اقتصاد ما زده بــود در آن مقطع 12 
میلیــارد دلار بود. اگر با قیمــت دلار دیروز این رقم 
را حســاب کنیم می شــود نزدیک 55 هزار میلیارد 
تومــان. 47 درصــد این پــول از جیب معتــادان به 
جیب قاچاقچیان می رود. فســاد قاچاقچیان به حدی 
اســت که سه درصد از دستگیری ها از عوامل آلوده 
دستگاه های خودمان از ســرباز و بسیجی و سپاهی 
و اداری و وکیــل و قاضی اســت. 34 درصد از این 
افراد ســربازان وظیفه بودند. بعضی از این ســربازان 
در مناطــق مرزی کارهایی می کننــد که به جای دو 
سال 5 ســال بمانند، معلوم است که این ها یک کار 
دیگــری دارند می کنند و بــا قاچاقچی ها همکاری 
می کنند. حتــی دو تا روحانی غافل شــده بودند و 
محموله بزرگی در ماشین آن ها جاسازی شده بود و 

دستگیر هم شدند.
 من در دوران مســئولیتم در ســتاد، به طــور مصداقی 
تحقیــق کردم و برآورد کردم که از ســال 78 تا ســال 
82 از این 2 میلیون نفری که دستگیر شده بودند، 67 
هزار نفر از افــراد داخل نظام بودند؛ یعنی این شــیوه 
مبــارزه این فســادها را در پی دارد. چــون برای افراد 
ارزش افــزوده دارد. الآن که وضــع اقتصادی به قدری 
بد شــده است که غیرحرفه ای ها و آماتورها هم جذب 
خرده فروشــی شــده اند. تحقیق جدیدی هــم درباره 

اقتصاد مواد مخدر توســط محققان دانشــگاه 
شهید بهشــتی انجام شــده که چندی بعد در 
مجمع نشســتی برگزار شــده و نتایج آن اعلام 
خواهد شــد. ما این مطالب را فهرست کردیم 
و برای مقــام معظم رهبری هم فرســتادیم که 
مشخص کنیم این شیوه مبارزه چه مشکلاتی و 
مفاسد و پیامدهای سنگینی برای کشور دارد.

ســال 82، 5 هزار و 200 نفر از دستگیری های 
مــا جوانانی بودند کــه مواد مخــدر را بلعیده 
بودنــد و 900 گرم تا یــک کیلو مواد مخدر را 
در شکمشان جاسازی کرده بودند و از زابل و 
زاهدان به تهران آورده بودند. یک  بار گزارشی 
آوردنــد کــه من بــه گریه افتــادم. یــک زوج جوان 
دانشــجوی پزشــکی زاهدان را در فرودگاه دســتگیر 
کــرده بودند. هر دو در شکمشــان این مــواد را نگه 
داشته بودند. فکر کنید چقدر خطر می کنند. اگر این 
بسته در شــکم پاره شود آن ها می میرند، ولی به خاطر 
مشکلات مالی که دارند حاضرند آن را جابه جا کنند؛ 

حتی به قیمت جانشان!
صریــح بگویم نه دولــت ما و نه هیــچ دولتی در دنیا 
نمی تواند از پس ایــن پدیده برآید. مگر هدف کنترل 
و کاهش آســیب ها باشد. من تقریباً با 40 -50 کشور 
تعامــل و یادداشــت تفاهم امضا کــرده ام. در آخرین 
بازدیدم از یکی از کشــورهای توسعه یافته و مدرن دنیا 
مســئول مبارزه با مواد مخدر آن کشــور به من گفت 
صادقانه بگویم کــه بیش از 10 – 15 درصد نمی توانیم 

بر اوضاع مسلط بشویم.
 از اول انقلاب تا امروز در افغانســتان حدود 87 هزار 
تن تریاک خالص تولید شــده اســت. کشفیات ما به 
وزن تریاک 10.5 درصد اســت. مرفین و هروئین که 
10 برابر تریاک اســت را اگر از آن کم کنیم می شــود 
8.5 درصد. جلســه ای در مجمع تشخیص مصلحت 
بــود و درباره این درصدها صحبت می کردیم، مرحوم 
آقای عسگراولادی با خنده به من گفت آقای هاشمی 
حــالا خیلی مهم نیســت، هیچ معتــادی در خماری 
نمانده است، شــما مقادیر اضافه بر مصرف را کشف 

کرده اید!
مــن نگاه توطئــه ای ندارم ولی می دانــم کار مبارزه با 
مواد مخدر خیلی سخت اســت. ما در مسیر ترانزیت 
مواد مخدر هســتیم، ولی مجموعه سیستم اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی ما این وضعیــت را ایجاد کرده 
اســت. چــرا سیاســت های فرهنگی مــان بیشــترش 
محدودسازی اســت تا مصون سازی؟ درحالی که باید 
5 درصد محدودســازی باشد. در پدیده های فرهنگی 
باید نگاه مداراگونه داشته باشیم. ما این حدیث پیامبر 
را کم گفته ایــم که می گوید: »انّی بعثـْـتُ لِمُدارات 
الناس«؛ یعنی من آمده ام که با شــما مردم مدارا کنم. 
اگر فضای نشاط اجتماعی را در بین جوانان گسترش 
دهیــم، ایــن امیــد در دور شــدن جوانــان از فضای 

بزهکاری تأثیر خواهد داشت.
شــما. توضیحــات از ممنــون خیلــی
همانطــورکهاطــلاعداریددکتــررفیعی
مخالــفطــرحتوزیعدولتیمــوادمخدر
اســت؛اماپیشازشــنیدننظراتایشان
لطفاًبهصــورتخلاصــهتوضیحاتیدرباره
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نحوهاجرایطرحبفرمایید.همانطورکه
اطلاعداریدبرداشتهایمتفاوتیازاین
موضوعشــدهاســت.برخــیآنراتوزیع
تریاکبیــنمعتادانمیداننــدولیبرخی
ایــنطرحراچیزیمشــابهآنچــهدرحال
اجراست؛یعنیتوزیعمتادونمیدانند.

هاشــمی: این طرح سه ســند بالادستی دارد، کشت 
شقایق که سال 84 ابلاغ شده و متأسفانه تاکنون اجرایی 
نشده است. طبق ماده 41 قانون در چارچوب مدیریت 
مصرف، فروش و توزیع مواد ممنوع اســت مگر برای 
اهداف پزشــکی، تحقیقاتی و صنعتی؛ یعنی پزشک ها 
و کلینیک ها می توانند به فرد معتاد در کلینیک هرویین 
بدهنــد و این قانونی اســت. این آزادســازی مصرف 
نیست که هرکسی سر چهارراه برود مواد استفاده کند. 
بلکه به این معناست که برخی مصارف قانونی شود آن 

هم با هدف درمان و کاهش آسیب.
البته شــاید یک زمانی نظام در آینده به شکل هدفمند 
و کنترل شــده به این مرحله هم برسد که کوپن دولتی 
تریاک هم بدهد. نظام به این نتیجه رســیده است که 
روشــی که تا به  حال پیش گرفته 90 درصد پرتی داشته 
و 10 درصد جواب داده است، اما آن روش که شربت 
تریاک بوده، 90 درصد فایده داشــته و 10 درصد پرتی 
داشته است. با همین نگاه سیاست برنامه ششم توسعه با 
نگاهی نوین پیش خواهد رفت. رهبری دستور داده اند 
که ضمن مبارزه با عرضه، مصرف را مدیریت و کنترل 
کنیــم. طبق آخرین آمار، 2 میلیــون و 808 هزار معتاد 

قطعی و حدود 4 میلیون نفر تفننی در کشور داریم.
رفیعی: اولًا طرح مســئله اعتیاد به این صورت که 4 
یا 6 میلیــون معتاد داریم، به نظرم غلط اســت. حتی 
ایــن هم که اخیراً برخی گفته اند 2 میلیون و 800 هزار 
نفر معتاد داریم، دقیق نیســت. ســؤال پرسشــنامه ای 
که بر اســاس آن این تعداد بیان شــده، این است: آیا 
در هفتــه اخیر مواد مصرف کرده ای یا نه؟ مشــخص 
شــده که 2 میلیون و 800 هزار نفر در هفته اخیر مواد 
مصرف کرده اند. این که به معنی معتاد بودن نیســت! 
کمــا اینکه اگر من دمی به خمره زده باشــم، معتاد به 
الکل نیستم یا اگر پکی به سیگار زده باشم، سیگاری 
تلقی نمی شــوم. پس شــمار معتادان ما هنوز بر اساس 

این تحقیق مشــخص نشــده و من فکر می کنم تعداد 
معتادان حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر اســت. البته تعداد 
مصرف کنندگان مواد همیشــه بیــش از تعداد معتادان 
اســت، ولی به  هــر حال بین مصــرف و اعتیاد تفاوت 
مهمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. این موضوع 
از ایــن نظر مهم اســت که وقتــی می گوییم 2 میلیون 
و 800 هزار نفر معتاد در کشــور وجود دارد، وحشت 
مــا را می گیرد و فکر می کنیم که هــر چه زودتر باید 
کاری کنیم. نتیجه این وحشــت زدگی هم یکی از این 
دو افراط اســت: یا می گوییم همه شان را اعدام کنیم 
یا بفرســتیم جزیره فارو، یا می گوییم اصلًا مواد را آزاد 

کنیم، یعنی صورت مسئله را پاک کنیم.
هاشــمی: یعنی شــما می گویید منشأ این کار توهم 
و وحشت ناشــی از آمار غلط اســت؟ به هیچ وجه ما 
چاره ای نداریم جز اینکه فعلًا آمار رســمی ستاد مواد 
مخــدر را در نظر بگیریم که 2 میلیون و 800 هزار نفر 
هســتند. چون خیلی ها اعلام صادقانه نمی کنند. پس 

این عدد کف است.
رفیعــی: نه. من مخالفم. این تعداد کســانی اســت 
که در هفته قبــل از تحقیق، مواد مصــرف کرده اند. 
به عبارت  دیگر ایــن تعداد »مصرف کنندگان فعلی« یا 
Current User است. کسری از این ها معتادند، ولی 
از اولین مصرف تا مصرف تفننی تا مصرف مشکل دار 
 Substance تــا اختلال مصرف مواد Problem Use

Use Disorder همه را دربر می گیرد.
هاشمی: شــما با تسلط و شناختی که از رفتار مردم 
داریــد، بفرمایید که به نظرتان اگر از مردم ما بپرســند 
شــما خودت این هفته مواد مصرف کــرده ای یا نه و 
در خانه تان آیا کشــیده اند یا نــه به نظرتان چند درصد 

جامعه ما صادقانه جواب می دهند؟
رفیعــی: 100 درصد نمی گویند. قطعاً ممکن اســت 
غلط در آن باشد. به عبارت  دیگر این روش پرسشگری 
یک اشــکال دیگر هم داشته و آن همین بوده که شما 
اشــاره کردید. این روش قطعاً موجب برآورد کمتر از 
به عبارت دیگر  واقــع Underestimation می شــود. 
مصرف مــواد در هفته اخیــر احتمــالًا از 2 میلیون و 
800 نفر بیشــتر اســت. ولی توجه دارید که همه این 

صحبت ها درباره مصرف است، نه اعتیاد.

هاشمی: پس آمار درست است.
رفیعــی: نــه نه. ایــن تعداد معتاد رســمی را نشــان 
نمی دهــد، بلکــه صرفــاً مصــرف در هفتــه اخیر را 
نشــان می دهد. اگر این تحقیق دچار این دو خدشــه 
است، بهتر اســت اصلًا به آن استناد نکنیم. بر اساس 
تحقیق های دیگــر و با لحاظ یک رشــد قابل انتظار، 
برآورد من حدود 1.5 تا 2 میلیون معتاد است. منظورم 

این است که وحشت زده برنامه ریزی نکنیم.
یک مطلب دیگر اینکه شــما فرمودید کار زمان شاه، 
یعنــی توزیع کوپنی تریاک عاقلانه بود. ســال 1355 
کنفرانسی در رامســر برگزار شد. وزیر بهداشت وقت 
گفــت از وقتی کوپن ها آمده اســت مصــرف 6 برابر 
شده است. همچنین یکی دیگر از سخنرانان می گوید 
از وقتی این کوپن ها آمده، ما دست جوان بیست ساله 
هم این ها را می بینیــم. جزئیات این مطالب در تحقیق 
بســیار ارزشمند آقای دکتر سعید مدنی قهفرخی آمده 
اســت و اتفاقاً این گزارش به صورت کتاب هم منتشر 

شده است.
هاشمی: من چنین آماری را ندارم. تا به  حال تحقیق 

معتبر هم در این زمینه نداشتیم.
رفیعی: خب ممکن است آن اطلاعات را زیر سؤال 
ببریم، ولی هــر چه بود، قطعــاً نمی توانیم بگوییم آن 
اقدامــات، اعتیــاد را آن زمان کنترل کرد. ما شــاهد 
بودیم که شــیفت مصرف تریاک بــه مصرف هروئین 
در همان دوران، یعنی درســت وسط گرماگرم توزیع 
کوپن هــای تریاک اتفاق افتاد. ایــن را که دیگر همه 
شــاهد بوده ایم. اساســاً این ادعا که ما مواد ســبک تر 
بدهیم تا مردم دنبال مواد ســنگین نروند، غلط است. 
میل فزون خواهانه مصرف هیچ وقت سیراب نمی شود و 
مدام لذت بیشتر می طلبد. فرمودید که سال 59 که ما 
با کشت خشخاش مخالفت کردیم، کار غلطی بود و 
ای  بسا کار مافیای مواد مخدر بود. برای اینکه بفهمیم 
درســت بود یا غلط نیاز است بدانیم آن زمان چه قدر 

زمین زیر کشت خشخاش بود.
هاشمی: گفته اند 35 هزار هکتار.

رفیعــی: و این مقــدار زمین، چه قــدر تریاک تولید 
می کرد؟

هاشمی: فکر کنم 550 تن.
رفیعــی: خب چه قدر از این مقدار مصرف می شــد 
و الآن چه قدر مصرف می شــود؟ آن وقت شاید بشود 
فهمید که کشت خشخاش آزاد باشد بهتر است یا نه. 
البته همه این مقایســه ها با فرض ثبات شرایط است که 
این ثبات وجود ندارد. یک عامل بسیار خطرناک که 
امروز وجود دارد، نئولیبرالیســم است. آن زمان، یعنی 
اوایل پیروزی انقــلاب، چه قدر نئولیبرالیســم حاکم 

بود؟ الآن چه قدر حاکم است؟
فرمودید هزینه های زیادی کردیم، اما تمام این هزینه ها 
کیــد دارد با ناموفقــی مبارزه با عرضه. من با شــما  تأ
هم عقیــده ام که ما نبایــد این همه متمرکز می شــدیم 
بــر عرضه. شــاید باید 10 درصد کارمــان را روی این 
موضــوع می گذاشــتیم، اما مــن از این مــوارد نتیجه 
نمی گیــرم که باید کشــت خشــخاش را آزاد کرد یا 
کوپن تریاک پخش کرد یا ... من نتیجه می گیرم که 

مبارزه باید به قاچاقچیان بزرگ محدود شود.
هاشمی: قاچاقچیان بزرگ که در دسترس نیستند.
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رفیعی: خب حالا چون آن ها در دســترس نیســتند، 
باید با خرده فروش ها مبارزه کرد!

هاشــمی: من هم قبول دارم. ولــی باید بپذیریم که 
متأسفانه عمله آن ها همین خرده پاها هستند.

رفیعــی: اما اینکه با قاچاقچی بــزرگ چه کنیم، من 
نه می گویــم اعدامش کنیــد، نه می گویــم زندانش 
کنید، نه هیــچ مجازات دیگری برایــم اصالت دارد. 
مجازات فقط و فقط یک هدف می تواند داشــته باشد 
و آن کنترل جرم اســت. حتی حــذف مطلق هم نه، 
کنتــرل! من می گویم هر کاری که بــه کنترل قاچاق 
منجر شــود، انجام شود. اگر فرضاً یک سیلی بزنیم به 
قاچاقچی و این موجب کنترل قاچاق می شود، همین 
ســیلی کافی اســت. ما باید ببینیم شواهد تجربی به ما 

چه می گوید و چگونه می توان این را کنترل کرد.
مطلــب دیگر اینکه فرمودید اگر کشــت خشــخاش 
اولیفرا آزاد می شــد، دیگر شاهد مصرف مواد سنگین 

نبودیم.
هاشــمی: بله اگر ما می توانســتیم داروهای ارزان را 
تولید کنیم 70 تا 80 درصد جلو مشکل را می گرفتیم. 
همان نوعی که مرفین از آن اســتحصال می شــود. از 

152 نوع خشخاش این یک نوع فرق دارد.
رفیعی: ولی الآن که الحمدالله کشــت خشــخاش 
آزاد نشده، مگر ما کسی پشت نوبت داریم؟ با توسعه 
مراکز دیگر هیچ معتادی از درمان محروم نمی ماند. به 
هــر دلیلی اگر فرد معتاد نخواهد برای درمان با متادون 
بــه این مراکز بــرود، در بــازار آزاد می تواند متادون را 
تهیه کند. البته تهیه از بازار آزاد به هیچ  وجه قابل دفاع 
نیست، ولی مجموع این وضع باعث افزایش دسترسی 
به متادون و بوپرنورفین شــده، یعنی الآن اگر کسی به 
این دو نیاز داشــته باشــد، از این دو محروم نمی ماند. 
ناصرخسرو هم کســی نمی رود بگیرد؛ از عطاری هم 
می شــود گرفت؛ یعنی مخالفت ما با کشت خشخاش 
هیــچ محدودیتی بــرای درمان ایجاد نکــرد؛ اما توجه 
داشــته باشــیم که با وجود این همه وفور نعمت، شیشه 
آمد! یعنی شما می فرمودید اگر خشخاش می کاشتیم، 
داروهــای متــادون و بوپرنورفین زیاد می شــد و دیگر 
مــواد صنعتی نمی آمد؛ اما این داروهــا زیاد هم بود و 

باز شیشه آمد.
متأســفانه کســانی که طرح هــای آزادســازی مواد، 
اعم از کشــت خشــخاش یا توزیع کوپــن تریاک را 
ارائه می کنند، ســابقه و تبحرشــان عمدتــاً در عرضه 
اســت و غالباً هم کســانی اند که به شــدت بر مبارزه 
کیــد داشــته اند، ولی بعد که احســاس  بــا عرضــه تأ
می کنند شکســت خورده اند، می خواهند تغییر دیدمان 
Paradigm Shift بدهنــد، ولی بازهــم روی عرضه 
دارند فکر می کنند. این دفعه مبارزه با عرضه را به کلی 
رهــا می کنند! به نوعی تســلیم می شــوند. درحالی که 
کیــد بر کاهش  ایــن تغییــر دیدمان بایــد به صورت تأ
تقاضا و کاهش زیان یا آســیب باشد، یعنی باید روی 
پیشــگیری و درمــان و کاهش زیان ســرمایه گذاری 
کرد. هزینه پیشــگیری در کشــور ما نیم دلار است، 
درحالی که در کشــورهای توسعه یافته این رقم 20 دلار 
اســت. صداوســیما که موقع انتخابات می تواند چهل 
میلیــون مــردم را ببرد پای صنــدوق رأی، می تواند در 

زمینــه اعتیاد هم بهتر کار کند. اگر امکان مشــارکت 
مردم در پیشــگیری را فراهم کنیم، هــم نیروی فعال 
در پیشــگیری را افزایش داده ایم، هم پیشــگیری را بر 
اطلاعــات میدانی دقیق مبتنــی کرده ایم. الآن حدود 
5 هزار تیم پیشــگیری از اعتیاد در محلات دارند کار 
می کنند و توفیق های بسیاری هم داشته اند. ولی هنوز 
پوشــش برنامه کافی نیســت چون به قدر کافی از آن 
حمایت نمی شود. این رقم اقلًا باید 10 برابر شود تا اثر 

مشهودی بگذارد.
برگردیــم بــه آزادســازی. در کشــورهای مختلف 
تجربیــات خوبی وجود دارد. خدا را شــکر که این 
تحقیقات منتشــر می شــود و ما می توانیم با استفاده 
از آن هــا بهتــر عمــل کنیــم و خطاهــای آن هــا را 
مرتکب نشــویم. مثلًا در امریــکا فقط مصرف طبی 
حشــیش، مصرف با نسخه پزشــک که موارد بسیار 
نادری است، آزاد شــد و این باعث شد که مصرف 
غیرقانونی حشــیش هم یک و نیم برابر بشود. توجه 
دارید دیگر! فقط مصرف طبی آزاد شد، اما مصرف 
غیرقانونی هم بالا رفت. پس اینکه در دفاع از توزیع 
دولتی تریاک می گویند می خواهیم ارتباط قاچاقچی 
با معتاد را قطع کنیم، اتفاقاً اثر عکس دارد. تقاضای 
مــواد بــالا مــی رود و به عبارت دیگر ما بــا این کار 
عده ای را به سراغ قاچاقچی ها می فرستیم. علاوه بر 
این، مصرف حشــیش در جوانان و مرگ ومیر ناشی 
از تصادفــات مرتبط با حشــیش هــم افزایش یافت. 
بــاز در دفاع از انواع و اقســام طرح های آزادســازی 
می گوینــد خب درســت که مصرف مــی رود بالا، 
ولی شــدت مصرف کــم می شــود. در ایالت هایی 
کــه حشــیش را آزاد کرده اند، مرگ ومیر ناشــی از 
حشــیش 48 درصد افزایش پیدا کرده و در جاهای 
دیگــر 11 درصد؛ و ایــن تفاوت بســیار معنی داری 
اســت. 1 درصد و 2 درصد نیســت. 4 برابر تفاوت 
وجود دارد. مصرف حشــیش در بیــن نوجوانان در 
همــه آن ایالت هایی که ممنوع اســت، چهار درصد 
کاهش یافته است، ولی در ایالت هایی که این قانون 
را گذرانده انــد، 20 درصد افزایش یافته اســت. تازه 
کید می کنم که در این ایالت ها فقط  یک بار دیگر تأ
مصرف طبی حشــیش آزاد شــد و این همه آثار سوء 
داشــت. در کانادا هم تحقیقاتی انجام شــده است. 
در بعضی ایالت های کانادا مصرف تفریحی هم آزاد 
شــده است. باز شــاخص مرگ در رانندگی افزایش 
یافته است؛ یعنی درمجموع با آزادسازی دسترسی به 
مواد، چه به صورت کوپن و چه به صورت های دیگر، 
هــم مصرف و هــم اعتیاد بالا می رود و هم شــدت 

مصرف و اعتیاد و عوارض آن ها افزایش می یابد.
اما این کار ممکن اســت دو حســن داشــته باشــد. 
قبــلًا تریاکی که اســتفاده می کردند ســرب داشــت 
و برای ســلامت مصرف کننــدگان ضرر داشــت، با 
آزادســازی ممکن اســت این عوارض کم شــود؛ اما 
در آن صــورت هم حتی باید بررســی کنیم که چقدر 
مصرف کننده هایــی که ممکن اســت دچار مصرف 
سرب شــوند، با آزادســازی از عوارض سرب نجات 
یافته انــد و چقدر با آزادســازی بــر مصرف کنندگان 

افزوده می شود.

حسن دوم آزادسازی آن اســت که می گویند با آزاد 
شدن حشیش ممکن اســت افراد سراغ مواد صنعتی 
ســنگین تر نروند؛ اما در این مورد شواهد چیز دیگری 
بــه ما می گویند. پیش از انقــلاب که کوپن تریاک 
می دادند، هروئین هم آمد. بعد از انقلاب هم افزایش 
دسترسی به متادون و بوپرنورفین و حتی ترامادول مانع 
از توسعه مصرف شیشه نشــد. طبق نظریه دروازه ای 
Gateway Theory افــراد در حشــیش یا تریاک یا 
ســایر مواد قابل دسترس متوقف نمی شوند و می روند 
یک پله بالاتر ســراغ مــوادی که دسترســی به آن ها 
ســخت تر اســت؛ بنابراین اگر با دادن کوپن یا به هر 
شــکل دیگری آزادســازی اتفاق بیفتد، ما در آینده 
شاهد تشدید مصرف و اعتیاد خواهیم بود. من این ها 
را بر اســاس شــواهد گفتم و وظیفه اخلاقی و ملی ام 
بــود که بگویم. تو خواه از ســخنم پنــد گیر، خواه 

ملال!
هاشــمی: خســته نباشــید دکتر، ما اولویت را باید 
بدهیــم به کاهــش عرضه بــا تمرکز بر پیشــگیری و 
درمان؛ اما باید بگویم آزادســازی دقیق نیســت بلکه 
قانونی ســازی بهتر اســت بگوییم. بالاخــره نظام در 
بالاترین ســطح یعنی رهبــری گفته اســت مدیریت 
مصــرف. از ارکان اصلــی مدیریــت مصــرف یکی 
کاهش مصرف و دیگری پیشگیری است. هر آماری 
هم که باشــد. چه آنکه شما می گویید، چه آنکه ستاد 
می گوید، مســئله این اســت که این مصرف کنندگان 
مــواد می خواهند. حالا ما یا بایــد مدیریت مصرف را 
بــه قاچاقچی ها بدهیم یا به دولــت. همچنین باید این 
تعــداد آدم را درمــان کنیم. مکانیســم درمان هم دو 
بخش دارد، یک بخش دادن دارو است و یک بخش 
دادن مواد مخدر. من حتی معتقدم نیروی انتظامی باید 
از ایــن کار بیاید بیــرون و وزارت اطلاعات وارد کار 
شــود، چون ما با مافیا ســروکار داریم. باید بدانیم در 
بهترین حالت 10 درصد می شود در دنیا با مواد مخدر 
مقابله کرد. اگر بنیان فرهنگی ما درست بشود، مبارزه 
با اعتیاد کار راحت تری خواهد بود. چرا ما روزانه بروز 

اعتیاد داریم؟

برخیمخالفانطــرحرویمنافعمالی
کــهازایــنکارعایــددولتمیشــود
چــه بــاب ایــن در میکننــد، تأکیــد

میفرمایید؟
هاشــمی: قطعاً برای دولت ســودی ندارد. بلکه 
دولــت باید برای ایــن کار یارانه بگــذارد؛ یعنی به 
تمام مراحل کار از کشــت تا آخر باید یارانه بدهد. 
هزینه ای که اینجا می کنیم اگر به طور کلان ببینیم و 
خوب پیش برود یک دهم هزینه ای اســت که جای 
دیگر ما می دهیم. مثلًا حســاب کنید که ســازمان 
زندان هــا چقدر بودجه گرفته اســت وقتی این حل 
بشــود 60 درصــد الــی 70 درصد همه ایــن هزینه 
می آیــد پایین. همچنین آمار قتل ها ســرقت ها پایین 
می آیــد. امنیت روانی جامعه کــه در اثر حرکت آن 
دو معتاد و قتل آن نوزاد آســیب خورد جبران ناپذیر 
است و آســیب های فراوان دیگر سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی دارد.■
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عاقلیجزپیشبینیبیشنیست
وایآنکوعاقبتاندیشنیست

این روزها یکی از بحث های نمایندگان مجلس درباره 
تابعیت فرزندانی است که مادر آن ها ایرانی است و در 
این آب وخاک پای به جهان نهاده اند و باور و اندیشــه 
و نگــرش و خلق  و خــوی ایرانی را کســب کرده اند 
و بــا فرهنگ، زبــان، آداب و رســم ها و بزم های این 
سرزمین آشــنایی دارند؛ مادران دادخواهی که با توجه 
به منابع حقوق، مبانی فقه و آبشــخور عرف، این حق 
برای آن ها مسلم است که برای فرزندان خود تقاضای 
تابعیــت ایرانــی نمایند. اکنون چشــمان این مادران و 
فرزندان بی گناهشــان بر درِ مجلس شورا خشک شده 
اســت تا نمایندگانی که باید قانون اساســی را به عنوان 
شــاهینِ ترازو و مدارِ کار و بار خود قرار دهند درباره 
آنان چگونــه تصمیم می گیرند و موضع نظامی که در 
پی آن اســت تا با حمایت های بشردوستانه همسو شود 
و مبــارزات آزادی خواهانــه را ارج نهد و پناهندگان را 
در زیــر چتر مهر و عطوفت خویش آرامش بخشــد، 
در برابر ســرگردانی آنان چیست؟ بانگ این کودکان 
و مادران بلند اســت تا با توجه به روح قانون و کلیات 
موردنظــر مقنن در قانون اساســی و حقــوق عمومی 
درباره آنان ژرف تر بیندیشند. در این گیرمدار، سخن 
این اســت که اگر ضابطه و ملاک تصمیم ســازی ها 
شریعت اســت، فقیهان بر این باورند که نَسَب مادری 
همواره پابرجاســت. بســیاری از فقهای بزرگ شــیعه 
حتی در صورتی که نسبت به پدر نرسد، نسب مادری 
را پابرجا می دانند. گواه ایــن نگرش ماده 987 قانون 
مدنی اســت که یادآور می شود: »زن ایرانی که با تبعه 
خارجه مزاوجــت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی 

خواهد ماند.«
این ماده، برداشــت خردمندانه ای از اصل استصحاب 
اســت که در صورت شک، آنچه را پیش از این بوده 
اســت اکنون معتبر بدانیم؛ اما گفت وگو فراتر از قانون 
عادی اســت. سخن بر سر این است که قانون اساسی 
صراحتــاً زنــان و مــردان ایرانی را در برخــورداری از 
حقوق اجتماعی یکســان تلقی کرده اســت و به ویژه 
کید کرده اســت که هیچ جدایــی و امتیازی برای  تأ
آن ها پیش بینی نشده اســت. طبق اصل نوزدهم قانون 
اساســی: »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشــند از 
حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند 

این ها ســبب امتیاز نخواهد بود.« همچنین طبق اصل بیســتم: »همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.«
برابری همگانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی )حقوق ملت( ما را بر آن می دارد 
تا یک پرســش کلی را مطرح ســازیم که اگر تابعیت از طریق پدر به فرزند سرایت 
می کند، لازمه اصل صحت، اصل برائت، اصل تســاوی و موازین مردم سالاری این 
اســت که این حق و امتیاز برای مادر ایرانی نیز ثابت است تا بتواند برای فرزند خود 

تابعیت خویش را درخواست کند.
بیاییم برای بررســی درســت این موضوع بــه اصول، منابع و موازیــن حاکم بر نظام 
حقوقی خود بپردازیم. دادگری تکوینی بر این پایه اســتوار اســت که نظام هســتی 
بر اســاس درستی و دادگری اســت و خداوند نگرشی همراه با داد و عدل بر پیکره 
هســتی دارد. دادگری تشریعی یعنی چگونگی قانون گذاری ما و برداشت و نگرش 
مــا منبعــث از کتاب، فطرت، بدیهیات و مســلّمات عقلی اســت و در رأی، نظر و 

گزینش خویش نباید دادگری را از دست دهیم.
خداوند در آیه 13 سوره حجرات1 و آیه 70 سوره اسرا2 زن و مرد را به یک گونه مورد 
خطاب قرار داده اســت. موضوع خطاب خداوند، گوهر انســانی )بنی آدم( است و 

هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست:
بنــی آدم را خود انــدر زمین 

بسی منزلت داد و جان آفرید
که نسبت به مخلوق های دگر

 فضیلــت بدادیم ما بر بشــر
بنابراین اگر در نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصل چهارم قانون اساسی به همه چیز 
از پنجره شــریعت نگریسته شود، باید با توجه به کرامت ذاتی آدمی طبق نص قرآن، 
در درخواست مشــروع مادرانی که در نسب فرزندانشان هیچ جای شک و تردیدی 
وجود ندارد مخالفت نورزید. چنین امری پذیرفتنی نیست که ما به پدران این اجازه 
و امتیــاز را بدهیم که تابعیت خود را به فرزندان خود انتقال دهند و مادران را از این 

حق و امتیاز محروم سازیم.
فقیهان در بیان هر موضوعی که به باید و نبایدهای شــرعی راه می جویند، به مصالح 
و مفاســد جامعه چشم می دوزند و از این دریچه مسئله را بررسی می کنند که آیا آن 
موضوع در اجرا و عمل، مصالح جامعه را دربر خواهد داشــت یا مفاســد آن را پی 

می ریزد؟
از این دیدگاه، بی گمان بلاتکلیفی نزدیک به یک میلیون فرزندان این مادران ایرانی 
و آسیمه ســری و درماندگی این مادران برای ساختنِ آینده نامعلوم این فرزندان، ما را 
فرامی خواند که بر واقعیت های موجود چشم نبندیم و به این کودکان که در فرهنگ 
ما بالیده اند و با تلخی ها و شــیرینی های سرزمین ما آشــنایند، با مهربانی و عطوفت 

انسانی بنگریم.
آمار رسمی سرشماری جمعیت کشــور نشان دهنده آن است که دولت در اجرای 
برنامــه گســترش فرزندآوری ناکام بوده اســت. آخرین گزارش مرکز آمار نشــان 
می دهد جمعیت ایران در مرز 80 میلیون نفر اســت که این جمعیت، فقط شــامل 
30 میلیون خانوار است؛ یعنی 60 میلیون زن و مرد با یکدیگر در زیر سقفی به سر 

تابعیت مادری

محمدعلی دادخواه

نگاهیحقوقیبه
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می برند. این گزارش نشانگر کاهش آمار فرزندآوری 
اســت. در چنین وضعیتی، فرمانروایــان باید رخداد 
پیش رو را امر فرخنده ای بدانند و به این درخواست، 
به عنــوان یک فرصــت بنگرند که با اصــلاح قانون، 
می توان یک شــبه نزدیک به یک  میلیون نفر بر شمار 
ایرانیانــی بیفزایند که با فراز و فرود فرهنگ این کهن 

دیار آشنایند.
که شــارع،  اســت  مصالحــی  مرســله«  »مصالــح 
)مصالح  استصلاح  است.  آن مصالح را معتبر دانسته 
مرســله( یعنــی جایگاهی کــه مصلحــت عمومی، 
موقعیت ســرزمین، گسترش خیر و رفع شر ما را بدان 
می خواند تا برداشــتی ارزشــمند از آنچه پیش روست 
داشــته باشــیم و از این رهگذر به اهداف سامانگر و 
آرامش بخش دست یابیم. این اصل برای جلوگیری از 
هرج و مرج، رهایی از پایگاه نامطلوب و گذر به خیر 
و صلاح جامعه است. در اینکه در مسائل اجتماعی و 
حقوقی و سیاســی، برداشت برتر آن است که آسایش 
و رفــاه بیشــتر مردمان را در برداشــته باشــد تردیدی 
نیست و به همین علت در گزارش گفتار بزرگان دین، 
بهترین مردم را سودمندترین آن ها دانسته اند. حکیمان 
گفته اند که تشویش و دل شــوره گروهی از مردمان، 
بهنجــاری جامعه را بر هم می ریزد. اکنون که ســخن 
از نســب مادری است به یک فرآیند تاریخی، مذهبی 

بنگریم.
 باورمندان ادیان الهی، چند پیامبر را بر دیگر پیامبران 
برتــر دانســته اند که یکــی از اینان حضرت عیســی 
مســیح )ع( اســت که بنا بر باور ادیان یکتایی وی را 
پدری نیســت و نســب وی به مادرش مریم مقدس 
بازمی گردد. گذشــته از این نمونه، در مذهب شیعه 
نیز مورد چشــمگیری وجــود دارد. می دانیم که در 
نظام عبادی، سیاسی شــیعه که برخی از پژوهشگران 
آن را »حــزب تمــام« نامیده اند، »ســادات« دارای 
منزلت ارجمندی هســتند که البته بحث آن از میدان 
این نوشــته خارج اســت، اما گواه ســخنم آن است 
که این رشــته انتســاب و اتصاف به کدام شخصیت 
پیونــد می خورد؟ اعتقاد شــیعیان این اســت که این 
نســب به تنها دُخت پیامبــر پیوند می خورد که وی با 

امام نخســت شیعیان پیمان همسری بست 
و ســادات فقــط فرزندانی هســتند که از 
ایــن پیمــان و پیوند بر جهان هســتی پای 
نهاده انــد و حتی دیگر فرزندان همین امام 
که از مادری دیگر بوده اند از این موهبت 

برخوردار نشده اند.
سخنم با شورای نگهبان قانون اساسی است 
که اگر ســابقه تاریخی آرا فقیهان و پیشینه 
برخورد با رخدادها در تاریخ شــیعه ملاک 
و قاعده و ضابطه نظارت شــرعی بر قوانین 
اســت، از یاد نبرند که شــیعیان نزدیک به 
پانــزده قرن، سلســله ســادات را به دخت 
پیامبر پیوند داده اند و سرچشــمه سیادت را 
نسل اندر نسل از آن منشأ می دانند. اکنون 
با این پیشــینه تاریخی، چگونــه می توان با 
انتساب نسب فرزند به مادر )در موردی که 
پدر ایرانی نیست( موافقت نداشت و آن را 

دور از مبانی شریعت دانست؟

چارهچیست؟
در این زمینه راه های چاره ســاز و اندیشه های چاره گر 
فراوان است. اصل صحت، اصل حِلیّت و اصل برائت 
نیز مــا را فرامی خوانند کــه تابعیت این مــادران ایرانی 
را برابر ماده 987 قانون مدنی به فرزندانشــان ســرایت 
دهیم، زیرا در یک ســامان درست سیاسی و اجتماعی، 
زمامداران باید برای به کار انداختنِ ارابه کار و تشــویق 
مردم بــه تولید تا آنجا که ممکن اســت از دغدغه های 
مــردم بکاهند و زمینه آرامش و آســایش توده را فراهم 
ســازند. درســت در همین بزنــگاه، با دســت یازی به 
اصل تفســیر موســع در امــور حقوقی و تفســیر به نفع 
متهم در امــور کیفــری و از همه برجســته تر، قرارداد 
اجتماعــی دولــت با مردم کــه بر کارگــزاران تکلیف 
می کنــد که در چنین اقدام ســودمندی درنگ نکنند، 
زیرا پاســداری از حقوق مادر ایرانــی و تلاش در رفع 
دشــواری های این گروه از ایرانیان کــه اکنون در چم 
و خم قانون گرفتار شــده اند با دســت یازی به اصول و 
قواعد یادشــده به ســادگی امکان پذیر است. در تاریخ 
باســتانی ایران هرگز چنین تفکیک تبعیض آمیزی میان 
زنــان و مردان وجود نداشــته اســت و زنانــی همانند 
پوراندخــت و آذرمیدخــت، فرمانداران فرنشــین این 
سرزمین بوده اند. در تاریخ اسلامی نیز چنین تفکیکی 
جایگاهی در موازین مسلّم شریعت ندارد و به طور کلی 
ملیــت، تابعیت و دولت همه از رهگــذار قوانین عرفی 
ایجاد و برپاشــده اند. در چنین بند و بستی چون فلسفه 
حقوق، پاسداشتِ ســامانِ کارِ مردم و دادگری است، 
این گزینش دادگرانه دشواری شمار فراوانی از فرزندان 
این آب وخاک را پایان می بخشــد؛ اما اکنون که سخن 
از چاره و چاره گری است اگر از دریچه شرع به قانون 
بنگرید نیز، قانون اساسی همین نگرش را گزینش کرده 
اســت. در فقه امامیه فقیهان را چاره ســاز دانســته اند. 
سخن مشــهوری اســت که »الفقیه حَیّال« ، یعنی فقیه 
چاره ساز اســت. بحث جواز حیله های شرعی به عنوان 
یــک نظریه فراگیر در همه امور مطرح شــده اســت. 
چنان که شیخ طوسی )460 قمری( که از فقهای دوران 
اولیه فقه به شمار می آید نوشته است: »الحیل جایزة فی 
الجملة بلا خلاف الا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلا«

شــیخ در ادامه یادآور می شود که مراد وی حیله مباح 
اســت که برای رســیدن به امــر مباحی جایز باشــد. 
ایــن نگرش را دیگر فقیهان همانند شــهید اول محقق 
کرکی، فیض کاشانی، میرزای قمی و صاحب جواهر 
نیز پــی گرفتــه و گفته اند برای کاری مبــاح می توان 
دســت به حیله زد. اکنون که وســعت نظــر فقه چنین 
گسترده است، راه حل مباح و مشهور ماده 976 قانون 
مدنی را با اســتصحاب به فرزند بپذیریم و در شرایطی 
که مقتضــی موجود اســت و مانع مفقود، بی ســبب 
کار امروز را به فردا نیفکنیم و گرهی را که به دســت 

گشوده می شود، به دندان نگشاییم.
در اصل 41 قانون اساسی می خوانیم: »تابعیت کشور 
ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند 
از هیچ ایرانی ســلب تابعیت کند مگر به درخواســت 
خــود او یا در صورتــی که به تابعیت کشــور دیگری 
درآید.« بنا بر اعلام این اصل، تابعیت کشور ایران حق 
مسلم هر ایرانی است و این امتیاز بدون در نظر داشتن 
جنسیت بیان شده اســت. باید خاطرنشان ساخت که 
دولت ایــران پیش از تدوین قانون اساســی جمهوری 
ایــران، متن اعلامیه جهانی حقوق بشــر را امضا کرده 
و به میثاقین بین المللی 1966 پیوســته اســت که برابر 
ماده 9 قانون مدنی، کلیه حقوق مندرج در این اســناد 
ازجمله حق تابعیت برای هر ایرانی ثابت اســت. طبق 

ماده 15 اعلامیه جهانی:
»هر کس حق دارد تابعیتی داشــته باشــد و کســی را 
نمی توان خودســرانه از تابعیتش یا حــق تغییر تابعیت 

محروم کرد.«
بنابراین باید تغییر تابعیت را ناشی از اراده صریح افراد 
دانست، نه اعمال نظر دولت. در نظام حقوق بین الملل 
خصوصی ازجمله در عهدنامــه 12 آوریل 1930 لاهه 
نیز آمده اســت که اگرچــه تعیین اتباع هــر دولت به 
قانون گــذار همــان دولت مربوط اســت، اما دولت ها 
در اعمــال این اصل بایــد عهدنامه هــای بین المللی، 
عرف بین المللی و اصول حقوقی عام پذیرفته شــده در 

موضوع تابعیت را مراعات نمایند.
شــایان توجه اســت برابر ماده 976 قانون مدنی همه 
ســاکنین ایران تبعه کشور به شــمار می آیند. استثنای 
وارد بر این اصل مربوط به اشــخاصی است 
که تابعیت خارجی آنان در نزد دولت مسلم 
گاه باشد این افراد  باشــد؛ یعنی اگر دولت آ
گاهی  تابع دولت دیگری نیســتند )که این آ
وجود دارد(، در چنین صورتی قانون راه حل 
را در بند ســوم همین ماده بیان کرده است: 
»کســانی که در ایــران متولد شــده و پدر 
و مــادر آنان غیــر معلوم باشــد« تبعه ایران 

محسوب می شوند.
قیاساولویت

 امــا در اوضــاع و احوالی کــه قانون گذار 
کســی را کــه ملیــت هیچ یــک از پدر و 
مادرش معلوم نیســت ایرانی به شمار آورده 
است، اکنون به دستاویز کدام دلیل و منطق 
برخــلاف منطوق مــاده از اعطــای تابعیت 
ایرانی به چنین افرادی که مادرشــان تابعیت 

ایرانی دارد خودداری می ورزیم؟
از یاد نبریــم به صراحت مــاده 1059 قانون 
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مدنی نکاح مسلمه با غیرمســلم جایز نیست، بنابراین 
پایــه دولت اســامی بــه کودکی که پــدر و مادرش 
مسلمان اند و مادر وی ایرانی است حق برخورداری از 
تابعیت مادر را نمی دهد، همان گونه که یادآور شــدیم 
چنین چینش و بینشی با یک روش خردورز و مردم گرا 

همسویی ندارد.
 اگــر در خصوص موضوع تابعیــت، نظام اقتصادی 
و اجتماعــی کشــورها را منقســم به ســرزمین های 
مهاجرپذیــر و مهاجرفِرســت بدانیــم و اراده فعلــی 
دولــت ایران را بــر افزایش جمعیت، باید به پیشــواز 
تقاضــای مــادران ایرانــی ای رفت که چشمداشــت 
تابعیت فرزندان ایرانی خــود را دارند و بدین گونه به 
ایــن تحصیل حاصل دریچه گشــود که ما با تلخی و 
دشــواری های دولت های مهاجرپذیر مواجه نیستیم، 
زیرا گرفتاری های ناشــی از فرهنگ های گوناگون، 
شــیوه حکمرانی کشورهای مختلف و تفاوت شرایط 
اقلیمــی در رخداد پیش رو وجود نــدارد، چون آنچه 
اصل 19 قانون اساســی دربــاره قوم، قبیلــه، زبان و 
سرزمین گفته است درباره این نونهالان صادق است 
و در چنین جایگاهــی ملیت و تابعیت دو روی یک 
ســکه به شــمار می آیند؛ بنابراین چه از منظر سیاسی 
و چه از منظر جامعه شناســی به این مســئله بنگریم، 
اعطــای تابعیت ایران به این افــراد، نتیجه ای عقایی 

و اخاقی است.
ارنست رِنان، دانشمند پرآوازه فرانسوی، سخنی دلپذیر 
پیرامون ملــت و دولــت دارد و می گوید یک ملت، 
یــک جان و یــک اصل روحانی اســت. دو چیز که 
در واقــع یک عمــل را انجام می دهنــد و این جان را 
تشکیل داده اند: یکی گذشته است و دیگری اکنون؛ 
یکی در دســت داشتن خاطرات غنی مشترک مردمی 

رضایــت  دیگــری،  و  اســت 
متقابــل و خواهش زیســتن با 
هم و اراده ادامــه دادن و بهره 
جســتن از میراث تجزیه ناپذیر 
برجا مانده از گذشــته ... . در 
چنین برداشتی تابعیت و ملیت 
یکسان می شود و در همپرسگی 
این نوشته این همسویی در اوج 
قرار دارد، زیرا سخن از افرادی 
اســت که در دامن زنان ایرانی 
بالیده انــد و بــا رســم و بزم و 
جشــن و چگونگی فرهنگ ما 

کاماً آشنایند.
از یــاد نبریم که در برداشــت 
جامعه شناســانه هر چه ترکیب 
با همسویی،  جمعیت سرزمین 
همدلی و همسانی افراد کشور 
نزدیک و همراه باشــد صلح، 
آرامش و دل بستگی مردم به آن 
بود. در  بیشتر خواهد  سرزمین 
اوضاع و احوالی که بســیاری 
از کشــورها ناگزیر از پذیرش 

فرهنگ هــا و ملیت های کاماً متفاوت اند هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ما از پذیرش این جگرگوشگان مادران 
ایرانــی خودداری کنیــم. این گزینــش از پاره ای از 

دشــواری های فراوان کشور خواهد کاست و تکلیف 
مقامــات محلی را در بســیاری مــوارد ازجمله مقوله 
آمــوزش، کار، اســتخدام، ارث، ازدواج و ســربازی 
این افراد روشــن خواهد کرد. بی گمان در سامانه هر 
فرمانروایی قانون باید فراتــر از اراده حکومت اعمال 
اراده کنــد و بدین گونــه هیچ دولتــی نباید حقوق و 
امتیازاتــی را که قانون اساســی برای مــردم پیش بینی 
کرده اســت نادیده انگارد. اکنون سخن از ظرفیت ها 
و حقوقی اســت کــه در عمومات فصل ســوم قانون 
اساســی ذکر شده است. بی گمان برداشتی یک سویه 
کــه جنســیت را مانعــی بــرای انتقال تابعیــت تلقی 
می کند پذیرفتنی نیســت؛ به ویژه آنکــه نقش زنان و 
قابلیت های آنان چونان گســترده و اثرگذار است که 
هیچ نگرش خردورزانه ای وجود چنین دیوار شیشه ای 
را برنمی تابــد. دادگری ایجاب می کند که ســدهای 
فرهنگــی و حقوقی کــه به ناروا باعــث جلوگیری از 
حقوق راســتین زنان است شکسته شود. مزیت چنین 
نگرشی در این اســت که انسجام فزون تری به کلیت 
جامعه می بخشــد و احســاس ســتم ناروایی را که بر 
مادران ایرانی و فرزندانشان شده را از میان  برمی دارد، 
زیرا وضعیت و برخورد کنونی نسبت به انتقال تابعیت 
از پدران و جلوگیری از انتقال تابعیت از سوی مادران 
به فرزندانشــان با توجه به ســنجه های قانون اساســی 
شیوه ای بیدادگرانه و ســتم بار بر مادران ایرانی است. 
اگر معیار نظام جمهوری اسامی »کتاب« است، آیه 
279 ســوره بقره هیچ گونه ستمکاری و ستم پذیری را 

روا نمی داند: »لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ«!
 قانون اساســی در بند ششــم از اصل ششم بر محو 
کید کرده و در بند  هرگونه استبداد و خودکامگی تأ
7 بر تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی پای فشرده 
و فرجام ایــن دو بند را در بند 
8 به عنوان حق مشــارکت عامه 
اقتصادی  تعیین سرنوشــت  در 
و اجتماعــی آورده و بالأخــره 
در بند 14 به طور روشن یادآور 
شــده اســت که تأمین حقوق 
همه جانبه افــراد از زن و مرد و 
ایجــاد امنیت قضایــی عادلانه 
برای همه و تســاوی عموم در 
برابر قانون از وظایف حکومت 
اســت. در فرهنــگ حقوقی، 
آزادی هــای سیاســی امتیازاتی 
اســت که مردم یک سرزمین 
همکاری  و  همســویی  بــرای 
بدان نیاز دارند. آنچه در اصل 
سوم بیان شــده است، درست 
آزادی های  همیــن  یــادآوری 
سیاســی اســت؛ بنابراین چون 
برابــری همه  اساســی  قانــون 
تبعیــض  بــدون هیــچ  مــردم 
جنســیتی را پذیرفتــه اســت و 
نظام حقوقِ  سلســله مراتب  در 
نوشته، قانون اساســی چراغ راهنمای تدوین قوانین 
عادی به شــمار می آید، نه تنها مانعی برای تصویب 
اعطــای تابعیت به این افراد وجود ندارد، بلکه چنین 

اقدامی همسو با روح قانون اساسی است. روح قانون 
اساسی مبتنی بر تســاوی حقوق افراد است. برابری 
در برخورداری از امتیازات، گام نخست دادگری به 
شــمار می آید و تبعیض و نابرابری موجب گسستن 
پیوند، ناهم ســویی و شــکاف طبقاتی و آشوب در 
ســامانه روابط و پیوند اجتماعی می شود و از اعتماد 
مردم می کاهد و شــأن و منزلت گروهی را که مورد 

بی مهری قرار گرفته اند مخدوش می سازد.
در نظام حاکمیت قانون، قانون باید چتر سایه گستری 
باشــد که بایدها و نبایدهای امور از آن برداشــت شود 
و فقــط از رهگــذار آن حق و تکلیف شــود. اکنون 
قانــون، حق، نیــاز جامعه و حفظ کرامــت و حیثیت 
مــادران ایرانی این مهم را ایجــاب می کند که با توجه 
به زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور 
پهناور ایران، این حق مســلّم پاسداری شود و هیچ فرد 
ایرانــی، از حقوق مورد احترام قانون اساســی محروم 

نگردد.
سخن فرجامی را با صراحت اصل نهم قانون اساسی 
به پایــان می برم که در هر نگرشــی از دریچه منابع 
حقوق کسب تابعیت فرزندان زنان ایرانی یک حق 
روشن و مسلم اســت و هیچ نص معقول و منقولی 
و هیچ باید و نباید عرفی و شــرعی نمی تواند مانعی 
برای این حــق غیرقابل انــکار ایجاد کنــد، اکنون 
زمینه و بســتر اجرایی شــدن این حق فراهم است و 
شــهروندان ایرانی چشمداشــت برخورداری از این 
حق را دارند، از دیگر ســو این تکلیف دولت است 
که با عنایت به قانون اساسی ساز و کار برخورداری 
مــادران را برای انتقال حق تابعیت به فرزندان فراهم 

آورد.
اصل نهم: در جمهوری اســامی آزادی و اســتقال 
و وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور از یکدیگــر 
تفکیک ناپذیرنــد و حفظ آن ها وظیفــه دولت و آحاد 
ملت اســت. هیچ فرد یا گروه یــا مقامی حق ندارد به 
نام اســتفاده از آزادی به اســتقال سیاسی، فرهنگی، 
اقتصــادی و نظامــی و تمامیت ارضی ایــران کمترین 
خدشــه ای وارد کنــد و هیچ مقامی حق نــدارد به نام 
حفظ اســتقال و تمامیت ارضی کشــور آزادی های 
مشــروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، ســلب 

کند.
 چشم روشن ساز از اندیشه ها

 کارها بین ز ابتدا تا انتها■
پینوشت:

نثَی وَ جَعَلنَاکُم 
ُ
ــا خَلَقناکُم مَن ذَکَــرٍ وَ أ هَا النّاسُ إِنَّ 1. »یــا أیُّ

تقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم 
َ
کرَمَکُم عِندَاللّهِ أ

َ
شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أ

خبیر«:
ای مردم! بی تردید ما همه افراد نوع شــما را از یک مرد و زن 
)آدم و حوا( آفریدیم و شــما را قبیلــه ای بزرگ و کوچک 
قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزد 
گاه  خدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا و آ

است.
مْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ  2. وَ لَقَدْ کَرَّ

نْ خَلَقْنا تَفْضیاً: لْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّ یباتِ وَ فَضَّ مِنَ الطَّ
و حقّا که ما فرزندان آدم را کرامت و شــرافت بخشیدیم 
و آن ها را در خشــکی و دریا )بر مرکب های مناســب هر 
یک( ســوار کردیم و آن هــا را از انــواع پاکیزه ها روزی 
کردیــم و آن ها را بر بســیاری از آفریده های خود برتری 

کامل دادیم.

ما با تلخی و دشواری های “
دولت های مهاجرپذیر مواجه 

نیستیم، زیرا گرفتاری های 
ناشی از فرهنگ های 

گوناگون، شیوه حکمرانی 
کشورهای مختلف و تفاوت 

شرایط اقلیمی در رخداد 
پیش رو وجود ندارد، چون 

آنچه اصل 19 قانون اساسی 
درباره قوم، قبیله، زبان و 

سرزمین گفته است درباره 
این نونهالان صادق است و 
در چنین جایگاهی ملیت و 
تابعیت دو روی یک سکه به 

شمار می آیند
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طرحپژوهش؛گذریبرپیشینهوموقعیتنهادهایخدمترسان
درعرصهحمایتی

عنصر»مشــارکتجویی«درتاریخاجتماعیایرانراچگونهتحلیل
میکنید؟

همان طور که اطلاع دارید در بیست سال اخیر درباره موضوع مشارکت، اندیشه  �
و مشاهده پژوهش می کنم. به نظر من ما نمی توانیم به مدرنیته گذار کنیم، مگر آنکه 
بتوانیــم به معنای فنی و تخصصی، مفهوم مشــارکت را نهادینه کنیم. از ســوی دیگر 

کید می کنند. جریان های جهانی نیز بر مشارکت تأ
بــا توجه به مطالعاتی که درباره شــرایط ایران داشــتم به این نتیجه رســیدم که ما در 
ایــران دچار تناقض و تضاد در حوزه مشــارکت هســتیم. به طوری که فــرد ایرانی در 
عرصه های غیررسمی، مذهبی، خانوادگی و عشیره ای »مشارکت جو« و »دیگرخواه« 
اســت، اما در عرصه های مدنی،  رسمی، مشاع عمومی و شهری، »غیرمشارکت جو« 
و »خودخواه« اســت. پس از مطالعه ای که درباره الگوهای مشارکت روستایی داشتم 
به این نتیجه رســیدم که این نظریه من غلط اســت و سپس خود را نقد کردم. به نظر 
مــن اصلًا تضادی وجود ندارد، چراکه اساســاً به معنا و مفهوم تخصصی، مشــارکتی 

وجود ندارد.
حالبایددید»معنایتخصصیمشارکت«چیست؟

در پاســخ باید گفــت هیچ جامعه ای بدون همکاری امــکان بقا ندارد، حتی در  �
مقاطعــی از تاریخ در شــرایط قهرآمیز نیز انواع همکاری ها میان جوامع وجود داشــته 
اســت؛ اما آیا می توان این قبیل همکاری ها را مشــارکت تلقی کرد؟ به نظر من پاسخ 
این پرســش منفی اســت، چراکه این قبیل همکاری ها با یک »اجبار نانوشته« همراه  

هستند و از خود فرد سر نمی زند. به بیان دیگر تولد فرد، خارج از فردیت بیولوژیکی، 
ممتنع است. لذا می توان پرسید در جوامعی که فرد متولد نمی شود و حمل بار تاریخی 
الزامات دودمانی، عشــیره ای، خاندانی و تحریم های وحشــتناک ادامه پیدا می کند، 
آیا می توان عمل به همکاری های جمعی را »مشــارکت« بنامیم؟ این پرسش در حالی 
مطرح می شود که مشارکت را یک فرآیند انتخاب معرفی می کنند. در شرایطی که در 
ایران چون اساســاً »فرد« وجود ندارد که انتخاب گر و کنشــگر باشد، فرآیند انتخاب 

نیز نداریم.
گاهی یا ضرورت های دیگر، تعریف مشــارکت را چنان وسیع در  البته افرادی بنا به ناآ
نظر گرفته اند که حتی از »مشــارکت اجباری« نیــز بحث به میان آورده اند. در حالی 
 که ایــن تعریف نقض غرض بوده و دچار توتولوژی اســت، لــذا از نظر علمی قابل 

قبول نیست.
اگر با این دیدگاه که مشارکت، یک فرآیند انتخاب بوده و ورود و خروج آزادانه دارد، 
به موضوع نگریســته شود، بسیاری از موضوع های مطرح شــده مانند »بنه« و »واره« 
فروخواهند ریخت. درحالی که یکی از ویژگی های مشــارکت آموزندگی آن اســت و 

همچنین مشارکت دارای ویژگی »پخش« است.
از ســوی دیگر با مطالعه ای که کردم متوجه شدم در این قبیل موارد به محض بازشدن 
فرصت فرار، جمع ها از یکدیگر پاشــیده می شــوند و هسته ها و کانون های همگرایی 
متلاشــی می شوند. حتی در مواردی مانند جمع آوری شیر یا الگوی همکاری »واره« 
که در بخشــی از روســتاهای ایران ســابقه طولانی دارد، چنان که مشاهده می کنیم با 
ایجاد کارخانه شیر گلپایگان، همکاری تاریخی موجود بین افراد از بین می رود. پیش 
از آن در چارچوب الگوی »واره«، اهالی یک روســتا همه  روزه شــیر تولیدی خود را 
جمع آوری کرده و به یکی از اهالی برای فرآوری و تولید لبنیات، واگذار می کردند و 

خروج از چنبره تاریخی مشارکت گریزی ایرانیان
گفتوگویزندهیادهدیصابرباپرویزپیران

آیا ایرانیان به صورت تاریخی مشــارکت گریز بوده اند و اهل کار جمعی نبوده اند؟ با فرض وجود شــواهدی در تأیید این پرســش، علل تاریخی و 
اجتماعی مشارکت گریزی ایرانیان و راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ این پرسش های کلیدی در گفت وگوی زنده یاد هدی صابر با دکتر 
پرویز پیران، جامعه شــناس و استاد دانشگاه، در چارچوب پژوهش »گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی«، 
مورد بحث و بررســی قرار گرفته اند. پیران وفق یافته های پژوهشــی خود بر این باور اســت که فرد ایرانی در عرصه های غیررسمی، مذهبی، 
خانوادگی و عشــیره ای »مشــارکت جو« و »دیگرخواه« اســت، اما در عرصه های مدنی،  رسمی، مشــاع عمومی و شهری، »غیرمشارکت جو« 
و »خودخواه« اســت. وی در توضیح عوامل شــکل گیری زمینه های تاریخی غیرمشارکتی در ایران، در ســطح کلان به استبداد ایرانی اشاره 
می کند. تلاش برای جلوگیری از انتقال روان شناسی جمعی به نسل بعدی، تقویت ظرفیت های کوچک و بدل کردن آن به جنبش اجتماعی، 
تعبیه نظام شــبکه ای برای الگوی مشــارکت در ایران، تن دادن حکومت به الزام حرکت به ســمت یک نظام حمایتی و تقویت جامعه مدنی و 
عرصه عمومی و حرکت نهادهای خدمت رسان به سمت آموزش و ارتقای توان افراد )توانمندسازی( به جای تأمین و توزیع نیازهای خوراکی و 

پوشاک، ازجمله راهکارهای ارائه شده این جامعه شناس برای برون رفت از چنبره تاریخی عدم مشارکت جویی ایرانیان است.
لازم اســت یادآوری شود پژوهش »گذری بر پیشــینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی« با مدیریت و نظارت زنده یاد هدی 
صابر در ســال 1385 انجام شــده و حاوی گفت وگوهایی با اساتید دانشــگاه و صاحب نظران تاریخ اجتماعی ایران، بانیان و مدیران نهادهای 
خدمت رسان، مدیران دستگاه های اجرایی عرصه تأمین و حمایت، مدیران سازمان اوقاف و صاحب نظران مبانی فقهی  ـحقوقی وقف است. 

در شماره گذشته، گفت وگوی دیگری از این مجموعه تقدیم خوانندگان شده بود.
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به این ترتیب این چرخش به تمام خانواده ها می رسید و 
هر خانواده می توانست مقدار قابل توجهی لبنیات تولید 
کند؛ اما بــا ایجاد کارخانه گلپایــگان، از آنجا که این 
کارخانه همه شیرهای تولیدی را می خرید، نظام »واره« 
موضوعیت خود را از دســت داد. در شرایطی که حتی 
از لحاظ اقتصادی، از بین رفتن آن همکاری و تلاشــی 

الگوی »واره« همه افراد را متضرر می کرد.
با بررســی این موارد می توان پرســید آیا انسان ایرانی با 
تلخــی، اجبــار و ناراحتی راه به مشــارکت پیدا نکرده 
اســت؟ به عبارت دیگــر آیا این همکاری هــا اجباری 
نبوده اســت؟ این پرســش ها در حالی مطرح می شوند 
کــه عرصه هــا و زمینه هــای »نامشــارکتی« و حتــی 
»ضدمشارکتی« الا ماشاالله در ایران وجود داشته است، 
به طوری که اگر بخواهید آن ها را بشمارید موارد متعدد 

آن جلو چشم شما رژه می روند.
لازم به توضیح است که مواردی مانند وقف، مشارکتی 
مقطعی، موردی و قائم به فرد بوده و موقوفه ها، استثنایی 
بر قاعده است. قاعده حاکم در ایران مشارکت گریزی 
اســت و سازمان شــکنی، موضوع  و ریشــه اصلی آن 
نیز جنگ میان »من ها« و روان شناســی پیچیده ایرانی 
است. چراکه فرد ایرانی به علت مسائل ژئواستراتژیکی 
و ژئوپلیتیکی باید »دو رویه ای« زندگی می کرده است 
و همواره مجبور به انتخاب میان بد و بدتر بوده اســت 
و همواره میان هســتی و نیستی یا مرگ و زندگی به سر 
برده اســت. اگرچه زمینه های تاریخی این بحث از بین 
رفته است، اما روان شناسی ناشی از آن هنوز پابرجاست؛ 
بنابراین وقتی جامعه ایرانی دچار »امتناع« از مشــارکت 
است و آینده اش نیز »ممتنع« است، جرقه های موردی 
که از قدیم وجود داشته چون جویباری کوچک به نظر 

می رسند.
بهنظرشــماعواملشــکلگیریزمینههای

تاریخیغیرمشارکتیدرایرانچیست؟
این بحث در یک مدل ســه وجهی که در جریان  �

مطالعه برگزیده ام قابل طرح اســت: در ســطح کلان؛ 
سطح میانی؛ و سطح خرد.

در ســطح کلان اســتبداد ایرانی حضــور دارد. با این 
تذکر کــه در این مدل مطالعــه، »اســتبداد ایرانی« با 
دیگــر نظریه ها تفاوت دارد، چراکه این مدل، اســتبداد 
را انتخاب انســان ایرانی می داند. به بیان دیگر نیروهای 
تغییرآفریــن، که در غرب به آن ها طبقــه می گویند، به 
یــک تعادل تاریخی رســیده اند. در این مدل، نخبگان 
شــهری، رهبران ایلی و قدرت های روســتایی به توافق 
می رســند که اســتبداد را بپذیرند و وجود اســتبداد نیز 
با منافع آن ها ســازگارتر اســت. وقتی جانشین استبداد 
هرج ومرج باشــد، اســتبداد نیز با منافع آن ها سازگارتر 
است. وقتی جانشین استبداد هرج ومرج باشد، استبداد 
به گونه ای کارکردی شــکل می گیــرد و پیامد آن عدم 
تولد »فرد«، عدم تولد »شــهروند«، عدم شــکل گیری 
»عرصه عمومی« و عدم تولد »طبقه اجتماعی« است.

اگــر مجموعه شــرایط قابل بحث در ایــن خصوص را 
کنــار یکدیگر قرار دهیم به »امتنــاع« جامعه ایرانی از 

مشارکت به معنای فنی و تخصصی اش خواهیم رسید.
با این وجود وقتی تاریخ 120 ســاله اخیر ایران را مطالعه 
می کنیم به رگــه پررنگ مشــارکت جو در آن برخورد 

می کنیــم که عناصر انتخاب و منافع مشــترک در آن ها 
جدی بوده اســت: رگه اول، حوزه صنوف اســت که 
پیــش از مشــروطه وجود داشــته و در مقاطــع پس از 
مشــروطه، دهه 20، نهضت ملی، سال های پس از 40، 
سال های 57 تا 60 و بالاخره 76 تا 84 شاهد آن هستیم؛ 
رگــه دوم در ســازمان محلات ورزشــی و کلوپ های 
ورزشی قابل مشــاهده است که از ســال های 1285 و 
سپس 1318 ســابقه فعالیت دارند؛ و بالاخره رگه سوم 
ایجاد شورای محلات یا شهرها در مناطق مختلف بوده 

است.
لذا بــه نظر می رســد 120 ســاله اخیــر تاریــخ ایران، 
کشاکشــی بوده میان خصائل تاریخــی جامعه ایران و 

الزامات و نیازهای جدید مشارکت جویانه.
در ایــن بحث توجه بــه ادغام جامعه ســنتی با اقتصاد 
جهانی بســیار حائز اهمیت است، چراکه این امر منجر 
به بروز دو پدیده مهم می شــود: یکــی آنکه دورنمای 
گاهان قابل تصور می شــود؛ و دوم  آینــده جامعه برای آ
تناقضات جدیدی به وجود می آید که یکی از مهم ترین 

آن ها، نقش مردم در گردش روزانه امور جامعه است.
علاوه بر ایــن با ورود ســرمایه داری به ایــران، جریان 
جدیدی در عرصه مشــارکت مطرح می شــود اما دائماً 
در برخــورد با الگــوی »زورمندمداری« عقب نشــینی 
می کند. اما دولت در این شرایط از یک طرف می خواهد 
بر اســاس خصایص تاریخی خود رفتار کند و از طرف 
دیگر می خواهد بر اساس الگوهای دموکراتیک فعالیت 
کند. درنتیجه بستر بسیار ضد مشارکتی، ترک برمی دارد 
و در این شــرایط اســت که صنوف و سازمان محلات 
شــکل می گیرند. علاوه بر این مجموعه ای از نهادها و 
مؤسسات پر از تناقض و عجیب و غریب مانند شوراها 
نیز شکل می گیرند. علی رغم فضای متصلب و سخت 
ضدمشارکتی و با عنایت به آنان که نهادهای مشارکتی، 
پایدار و مســتمر نبوده اند، به هر حال فرصت و مجالی 
بــرای طرح بحــث مشــارکت فراهم می شــود. در این 
راســتا توجه به سیر تشــکیل شیروخورشید جالب توجه 
اســت؛ ضرورت ایجاد ایــن نهاد در زمــان ناصرالدین 
شــاه مطرح می شــود، قانون آن در زمــان مظفرالدین 
شــاه تصویب می گردد و در زمان احمدشــاه تأسیس 
می شود و بالاخره در زمان رضاخان »دولتی« می شود. 
درحالی کــه از ابتدا قرار بر این بوده که شیروخورشــید 

به صورت »غیردولتی« فعالیت کند.
مثال عینی دیگر »ســازمان ملی جوانان« در ســال های 
اخیر اســت. در شــرایطی که منابع مالی زیادی به پای 
سازمان های مردم نهاد ریخته می شود، ولی این سازمان 
نمی توانــد خــود را از آن خصائل تاریخــی رها کند، 
چراکه از یک  طرف بحث گسترش و تقویت را مطرح 
می کند و از طرف دیگر بحث مجوزگرفتن و اســتعلام 
را. ولی همین فضا، فرصــت و مجال پیگیری بحث را 
مهیا می کنــد. در این حوزه مثال هــای متعددی چون 
سرنوشت طرح »شــورایاری« که به شورای شهر تهران 
ارائه دادم، »انجمن های محله ای«، »معتمدین محله«، 
»انجمن های ایالتی و ولایتی« و »ســازمان پیشاهنگی« 
را می تــوان مطــرح کرد. تمــام این موارد بــا تناقض و 
کشــاکش میــان تمایــلات تاریخــی و ضرورت های 

مشارکت جویانه درگیر بوده اند.
البتــه یکی از دلایــل بروز ایــن اتفاقات، آثــار جریان 

تاریخی جهانی شــدن و بازشــدن عرصه مدرنیســم از 
یک طرف و به بن بســت رسیدن مسائل جامعه از طرف 

دیگر است.
ازدیدگاهتاریخی،چــهارتباطیمیاننظام
تولیدکننــدگانکشــاورزیایرانبــاپدیده

عدممشارکتجوییقائلهستید؟
در ایران، الگوی تولید کشاورزی بر اساس مقیاس  �

کوچک تولید و کشــت دیم اســت. از ایــن زاویه نیز 
نکاتی برای یافتن علل عدم مشارکت در ایران قابل طرح 
است. در توضیح این مطلب می توان گفت در الگوی 
کشــاورزی ایران »طبقه تولیدگر« وجود نداشته است. 
اگرچــه هنوز مســئولیت تولیــد 60 درصــد کالاهای 
کشاورزی در ایران را این گروه از جامعه به عهده دارد. 
خانوارهای تولیدگر بر اســاس یک قانون نانوشته، یک 
نوع عدالت را در توزیع زمین رعایت کرده اند؛ یعنی یا 
بر اساس قرعه کشی ـ یا هر نظام دیگر ـ صحرا را تقسیم 
کرده انــد، که نتیجــه آن نظام توزیــع، کوچک بودن 
قطعات هر یک از کشــاورزان است. در اینجاست که 
می توان پرسید تداوم تولید در قطعات کوچک و بدون 
ارتباط ارگانیک با همســایگان، طــی قرن ها چه آثاری 
در پی خواهد داشت. اولین اثر این وضعیت آن خواهد 
بود که آن خانوار به عنوان جزیره ای در اقیانوس خواهد 
بود. این امر در کنار سایر عواملی که به آن ها اشاره شد 
منجر به عدم شــکل گیری فردگرایی می شــود. اگرچه 
دیدگاه برخــی از صاحبان نظر همچــون خانم لمپتون 
در مقابــل این نظریه قرار دارد، اما باید اشــاره کرد که 
ایرانیــان مجبــور بوده اند که روابط خونــی و تباری را 
به صورت بســیار بســیار مکانیکی به نمایش بگذارند. 
چراکــه زندگــی در نظــام زورمندمدار، تولد انســان 
صاحب حقوق را منتفی می کنــد. درنهایت مجموعه 
این عوامل منجر به بروز نوعی »خودمحوری« می شود 
کــه با »فردمحوری« که مبتنی بر دیدگاهی فلســفی و 
دارای ویژگی هایی خاص است، کاملًا متفاوت است.
بنابراین ملاحظه می شــود از یک  طرف انســان ایرانی 
مجبور اســت خــود را در نظام عشــیره ای و تباری فنا 
کنــد و از طرف دیگر مجبور اســت واحد کوچکی را 
به صورت فردی اداره کند و سامان دهد. به نظر من در 
این شرایط به جای فردگرایی، فردمحوری متولد خواهد 
شد. از طرف دیگر به دلیل کنترل منابع توسط زورمندها 
و محدودیت منابع، بستری از رقابت خصم آلود و تضاد 
و تنــازع پیش می آید. این امر نیــز به نوبه خود منجر به 
دو رویه شــدن شخصیت می شود، چراکه فرد، از طرفی 
محتاج اتحاد برای کســب منابع است و از طرف دیگر 
نیرویــی واگرایانــه در درون اوســت. دقیقاً بر اســاس 
چنین شــرایطی اســت که ضرب المثل ها و اشعار ـ که 
دســتورالعمل زندگــی و بقــا در جامعه هســتند ـ انواع 
رفتارهــای فرصت طلبانه را توصیــه می کنند. اما اگر با 
نگاهی عمیق به این مســئله پرداخته شود می توان ناامنی 
حاصــل از همزیســتی ایل و روســتا، ناامنی حاصل از 
شــرایط ژئوپلیتیکی و ژئواســتراتژیکی و ناامنی حاصل 
از کشــاکش ها برای کنترل راه های تجاری را به عنوان 

زیربنای این موارد برشمرد.
عــدم تاریخــی چنبــره از برونرفــت راه

مشارکتجوییراچهمیدانید؟
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تلاش بــرای جلوگیــری از انتقال  �
روان شناســی جمعــی به نســل بعدی، 
رســالت هر ایرانی است تا بدین ترتیب، 
یک جامعه بیمار سالم ســازی شود. این 
بحث دعوتی بــرای روان کاوی جمعی 
اســت. بحثــی که دارای ســه ســطح 

نهادی، ساختاری و رفتاری است.
با این همــه باید گفــت تجربه انقلاب 
اسلامی، جنگ و فشــارهای جهانی و 
داخلی، بســتر تحول را ایجاد کرده اند؛ 
بالقــوه  نیروهــای  می تــوان  بنابرایــن 
مشــارکت را مطرح و عنــوان کرد که به 
کاتالیزورهایــی برای ایجاد شــناخت و 
گاهی نیاز داریم تا بســتر نامشــارکتی  آ

را بشــکافیم و بیماری انســان ایرانی را تشریح کنیم تا 
در نهایــت او را اندک انــدک به ســمت مشــارکت و 
حرکت های کنش گرایانه سوق دهیم. اگر آن کاتالیزور 
یافت شــود، جامعه به سمت مشــارکت خواهد رفت و 
در نهایت به طور طبیعی تشــکل ها و حقوق شهروندی 

تعریف خواهند شد.
امــا باید توجــه کرد کــه اصلًا مــدل ما مــدل غربی 
نیست. بشــر روی زمین راه های متنوعی طی می کند، 
لذا مــا باید با بررســی زمینه هــای تاریخی خــود و نه 
تکرار آن ها، کلیدواژه خاصی را بیابیم و بر اســاس آن 
کلیدواژه، مدرن ترین اشکال مشارکت را تعریف کنیم. 
درحالی که طی ســال های گذشــته ما با الگوبرداری از 
غرب بر کشاورزی تأیید کرده ایم. چراکه پس ذهنمان 
الگوی تحــول جوامع غربــی، از دوران بــرده داری تا 
سرمایه داری بوده اســت و ما از میان آن ها، کشاورزان 
را انتخــاب کرده ایم؛ اما باید توجه کرد که نظریه، باید 
از زمیــن بروید نه از نگاه پوزیتیویســتی، نظریه باید بر 
اساس شرایط تاریخی جامعه مشخصی بنا شود. درست 
است که علوم جهان شــمول اند، ولی این جهان شمولی 
زمانــی واقعیت پیدا می کند که برآمــده از تحلیل های 

مقایسه ای تاریخی باشد.
در جلســه ســال 1994 یونســکو مطرح کردم که اگر 
در کنار روند جهانی شــدن و کوچک شــدن دولت ها، 
نهادهای مدنی ناظر نباشند، نظارت محدود دولت های 
جهان ســوم نیز از میان خواهد رفت و هیچ چیزی برای 
این جوامع باقی نخواهد ماند؛ بنابراین هم شرایط داخلی 
و هم بین المللی حرکت به ســمت مشــارکت را الزامی 

می کنند.
یادآوری می شــود که بحث ما دارای ســه سطح یا سه 
وجه است: وجه نهادی؛ ساختاری؛ و رفتاری؛ و تحلیل 
ما باید دائماً بین این سه سطح حرکت کرده و همدیگر 
را جرح وتعدیــل کند تــا به برداشــت هایی از هر مقطع 

تاریخی برسیم.
همان طور که اشــاره شــد جامعــه ایرانــی در مقطعی 
قــرار دارد کــه از زوایای مختلف دچار بحران اســت. 
کشــاورزی و اشــتغال دو نمونــه بارز آن اســت. مثلًا 
الگوهــای ســنتی ایجــاد اشــتغال در بازار، »اســتاد ـ 
شاگردی« و در الگوی دیگر »پدرـ فرزندی« است که 
دیگر برای ساختار جمعیتی ایران پاسخگو نیست. ایجاد 
اشــتغال دولتی نیز که تکلیف روشــنی دارد. من خود،  

با مطالعات مختلف به الگــوی »صندوق نوآوری های 
جوانان« راه برده ام که خود یک مدل مشارکتی است. 
در جامعه ایــران بحران های دیگری نیز قابل مشــاهده 
اســت که برای خروج از آن ها، باید به ســمت الگوی 

مشارکتی حرکت کرد.
چنین گرایشــی را جریان جهانی عدم تمرکز و مباحثی 

چون بحث »حکمرانی خوب« تقویت می کند.
در مجمــوع میــان دو عصــر »امتناع از مشــارکت« و 
»امتنــاع از زندگی بدون مشــارکت« باید ظرفیت های 
کوچک تقویت شــده و بــه جنبش اجتماعــی تبدیل 
شــوند. براین اساس تردیدی ندارم که الگوی مشارکت 
در ایران باید به ســمت نظام شبکه ای حرکت کند نه به 
سمت نظام »سلسله مراتبی« و نباید اجازه دهیم الگوی 
بیمار بوروکراســی ایران دامن گیر الگوهای مشــارکتی 

شود.
در کنار تحولات ســال های اخیر، می توان مشاهده کرد 
که شــعور جمعی در خصوص نیاز بــه هویت افزایش 
می یابد، اما جالب آن که به موازات ارتقای این شــعور، 
شــعور دیگری نیز شکل می گیرد مبنی بر آن که »تکرار 
تاریخ ناشــدنی اســت.« ما از این نظر به تاریخ گذشته 
نیاز داریم که باید به گذشــته رجــوع کرد و عناصری 
کلیــدی در بازتولیــد زندگــی اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگی را به دســت آورد و در کنــار آن نیز از آخرین 
دســتاوردهای علم روز اســتفاده کرد. بر این اساس ما 
به هیچ وجه در پی بازتولید الگوهای سنتی نیستیم، بلکه 
ما به ســمت شناخت آن ریشــه ها برای نیل به نوآوری 
حرکــت می کنیم. از ترکیب عناصر کلیدی گذشــته و 
علم روز، می تــوان به الگویی دســت یافت که مفهوم 

تخصصی مشارکت را در جوهر خود داشته باشد.

در این شــرایط با پدیده مشارکت در عرصه 
حمایتی و نیز با خیریه ها و NGOهای عرصه 

حمایت چگونه برخورد می کنید؟
همان طــور کــه می دانید عرصه بحــث حمایت،  �

بــه حوزه هایــی چــون »نظــام حمایت غیررســمی«، 
»خاندانی«، »مذهبــی« و در نهایت »دخالت دولت« 
ســر می کشــد. از طرف دیگر پس از گــذر از مراحل 
ســرمایه داری تجاری، صنعتی و انحصــاری به مرحله 
ســرمایه داری »قماری« رســیده ایم. در این چارچوب 
می توان یک شــبه میلیاردر یا کارتن خواب شد. در این 

شــرایط اقلیتی به طور افسانه ای ثروتمند 
هســتند و انبوهی فقیر. این شرایط لزوم 
تشــکیل و تقویــت نهادهــای مدنی و 
گســترش و تعمیق مشــارکت را الزامی 
می کنــد. ضمــن آن کــه این نیــاز را 
الزامــات داخلی مانند رشــد جمعیت، 
ترکیب جمعیت،  اسکان ناهمگون و... 

در داخل تقویت می کند.
بر این اســاس من معتقدم باید به سمت 
یــک نظام حمایتی حرکــت کنیم،  لذا 
مجبوریم جامعه مدنی را تقویت کرده 
و عرصــه عمومی را به وجــود بیاوریم. 
حکومت ها با هر گرایشی چاره ای جز 
این ندارند و تأخیر در این مسئله بخشی 

از ریشه خودشان را نابود خواهد کرد.
از طــرف دیگر نهادهای مدنی باید، هم ناظر باشــند و 
هم مجری و باید به ســمت ایفای این دو وظیفه حرکت 
کنند، چراکه در پی گسترش روند جهانی سازی،  فساد 
به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین حجم و گستره 
مسائل به حدی رســیده که دولت قادر نیست به تنهایی 
از عهده آن ها برآید و به آن ها پاسخ گوید. در این راستا 
می توان از الگوی »شبکه« برای تقسیم کار میان نهادها 
و دولت اســتفاده کرد. به این صورت که هم به صورت 
افقی و هم به صورت عمودی تقسیم کار صورت گیرد. 
البتــه حوزه هایی چون دفاع و سیاســت خارجی امکان 
واگذاری ندارند و نیازمند فرماندهی هستند. نهادهای 
مردمــی غیر از این حوزه ها، در ســایر مــوارد می توانند 
در کنــار دولــت،  هم به صــورت افقی و هــم عمودی 
انجام وظیفه کنند. بر این اســاس بدیهی اســت که باید 
آیین نامه هــا، مقــررات و قوانین در یک بســتر و فرآیند 

مشارکتی بازنگری شوند.
با بررســی و مطالعه نهادهای خیریه کشــور که ســابقه 
فعالیتی بیش از نیم قرن دارند متوجه می شویم که آن ها 
در بستر کار عملی و تجربی خود دریافته اند که با تأمین 
و توزیــع نهادهــای خوراکی، پوشــاک، درمانی و... 
مشــکل اصلی افراد حل نمی شود، لذا به صورت جدی 
به ســمت آموزش و ارتقای توان افراد یا توانمندســازی 
حرکــت می کنند. در توضیح این پدیده لازم به اشــاره 
است که در سطح جهانی نیز الگوی حمایت از الگوی 
مقطعــی، مــوردی، لحظــه ای، انسان دوســتانه و حتی 
خودنمایانه، به ســمت »ساختمندشدن« حرکت کرده 
اســت. بر این اســاس از الگوی کمک های مســتقیم 
جنســی و مالی به سمت الگوهای پایدارتر و دائمی تر و 
توانمندسازی یا مقتدرسازی حرکت کرده اند. در تأیید 
این بحث اگر به منافع ســازمان ملل در ســه دهه پیش 
مراجعه شود، بحث کمک مستقیم کاملًا مشهود است، 
ولی امروزه وام های خرد، توانمندســازی، صندوق های 

توسعه محلی و... مطرح شده اند.
در کنــار ایــن مــوارد در خصوص ایران شــاهدیم طی 
ســال های اخیر موقوفه هایی با موضوعاتی چون ساخت 
فیلم و تئاتر، احداث خوابگاه دانشجویان و محیط زیست 
ایجاد شــده اند. اگر این نقطه چین ها بــه زنجیره تبدیل 
شــوند، زمینه مساعدی برای شــکل گیری مشارکت به 
مفهوم فنی و تخصصی در ایران فراهم خواهد شد.■

زنده یاد هدی صابر
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سیگار را برداشتم و رفتم گوشه ای نشستم. چند بار کبریت زدم. بالاخره روشن شد. 
ســیگار را گذاشتم روی لبم. کبریت به ته رســیده بود. دستم سوخت. یکی دیگر 
روشــن کردم. سیگار را گیراندم. داشتم همان کاری را می کردم که همه بزرگ ترها 

می کنند. هنوز مدرسه نمی رفتم.
دایی ام با رفقایش دور هم نشســته بودند. من باید زودتر مرد می شــدم. یک استکان 
هــم برای مــن ریختند. بــازی کودکانــه ام این کارها بــود. عادت کــرده بودم به 
نشست وبرخاســت با بزرگ ترها. بارها دیده بودم کــه توی جمع فامیل مواد مصرف 

می کنند، توی محل حرفش را می زنند و با هم رد و بدل می کنند.
یازده سالم نشــده بود. آدم وقتی یازده سالش نشده، نمی داند مخدر چیست. حتی 
بلد نبودم مصرف کنم. بارها دیده بودم که مصرف می کنند و می خواســتم کشفش 
کنم. توی آن ســن دلم می خواســت همه قله ها را فتح کنم، اما در جاده هایی افتاده 
بودم که پر از ســنگلاخ بود. قله من ماده ســیاه رنگ بدبویی بود که با دســت ورز 

می دادم و سه گوش درستش می کردم. قله من لجنزاری تاریک بود.
شانزده ســاله بودم. اطرافیانم کم کم فهمیدند وابستگی پیدا کرده ام. می گفتند برای 
تو زود اســت. زود یعنی اینکه اگر سنم بیشتر بود ایرادی نداشت! فکر می کردم من 
که زودتر شروع کرده ام، لابد بیشتر از سنم می فهمم. مثل پدرم که موادش را به موقع 

مصرف می کند و به همه کارهایش هم می رسد.
از گرد سفید می ترسیدم. توی ذهنم، آدم معتاد را همیشه با سرنگ تصور می کردم. 
یکی از همکلاسی هایم تزریق می کرد، اما کسی نمی دانست. چهره اش هم برنگشته 
بــود. من را مهمان کرده بود. یک ســرنگ کوچک هم برای مــن تهیه کرده بود. 
»باباجان، تو هم خودت را ســر کار گذاشــته ای. موادی که تو مصرف می کنی هم 
بدبو است و هم قیافه ات را تابلو می کند. این یکی آن طور که تو فکر می کنی نیست. 

شیک و تر و تمیز. وقتت را هم نمی گیرد... حالا تو کمتر استفاده کن.«
از آن به بعد روزگارم آشــفته تر شد. به ســختی دیپلم گرفتم. دوران سربازی بودم که 
به خانمی علاقه مند شــدم. قرار ازدواج گذاشتیم. مادرم برای اینکه رفتارم را توجیه 
کند به همه می گفت پســرم ســنگ کلیه دارد. اطلاعات او درباره بیماری من کم 
بــود. برای حفظ آبرو آن حرف هــا را می زد. وقتی هم فرصتی پیدا می کرد نصیحتم 

می کرد.
نامزدم چند بســته گرد توی وسایلم پیدا کرد. پرســید این ها چیست؟ گفتم داروی 
گیاهی نارســایی کلیه است. درست یادم نیست آن روزها. گاهی وقتی حرف می زد 
می رفتم توی چرت. یکی از بســته ها را با خودش برده بود عطاری. از او اصرار که 

این داروی کلیه است و از صاحب مغازه انکار که این گرد، گرد سفید...
به خانه که رســیدم دیدم نامزدم و مادرش و خواهرش در خانه هســتند. پیش مادرم 
نشسته بودند و همه با هم گریه می کردند. نامزدی ما به هم خورده بود. می خواستند 

کاری کنند که حال من از آن بدتر نشود.

از آن روز همه به فکر ترک دادن من افتادند. به هر راهی متوســل شدیم. پیش دکتر 
رفتم ولی افاقه نکرد. از کودکی به خاطر مشــکل شــب ادراری پیش روان پزشــک 
می رفتم. به آن داروها هم وابســته شــده بودم. توی محل نشــان دار شده بودم. سر 
کوچه می نشســتم چرت مــی زدم. ده دوازده کار مختلف را عوض کردم. ســر هر 

کاری می رفتم یا لو می رفتم یا آن قدر بی نظم بودم که عذرم را می خواستند.
چند بار زندان رفتم. بعد از آن رفتارم عوض شد. خیال کردم باید مثل حبس کشیده ها 
باشــم. خانواده طردم کردند. جای خواب نداشــتم. تــوی خرابه ها می خوابیدم. به 
اصرار مادربزرگم به مرکز ترک رفتم. چند وقت پاک بودم. دوباره شــروع کردم، اما 

این بار اجازه ندادم کسی متوجه شود.
با خانمی آشنا شدم و ازدواج کردم. درست در زمانی که کارم را از دست داده بودم 
و وضع مالی پدرم خراب شده بود و نمی توانست کمکم کند. همسرم سعی می کرد 
بــا اعتیاد من کنار بیاید. امید داشــت که بالاخره روزی مــواد را ترک خواهم کرد. 
بارها زمینه تــرک را برایم فراهم کرد، چند روزی تــرک می کردم و دوباره مصرف 

می کردم. تا اینکه خسته شد و ترکم کرد.
تازه بحران زندگی ام از آنجا شــروع شــد. انگار هر چه تا آن موقع اتفاق افتاده بود، 
پیش پرده نمایش تراژیکی بود که قرار بود ببینم. چند ماهی در شــوک بودم. بعد از 
مدتی دوباره رفتم سر کار. آدم معتاد از خواب و خوراک و کارش می زند تا مصرف 

کند. مسیر زوال را با شتاب طی می کردم.
برادرم هم شروع به مصرف کرده بود. گفتیم حالا که ما هر روز می رویم چند گرم 
می خریم، کمی بیشــتر بخریم و به اطرافیان هم بفروشیم تا طفلکی ها مجبور نشوند 

به محله های دیگر بروند و گرفتار دزد شوند یا گیر مأمور بیفتند!
دیگر کمترین شــأن اجتماعی نداشــتم. هرچند وقت یک  بــار می رفتم به کمپ و 
ترک می کردم، دوباره برمی گشــتم و مصرف می کــردم. همان روزها بود که یک 
دوست قدیمی را دیدم. قبلًا خودش مصرف کننده بود و وقتی مواد را کنار گذاشته 
بود، اولین تصویری که جلوی چشــمش آمده بود صورت پریشــان من بود. مدتی 
گشــته بــود تا من را پیــدا کند. گفت بیا در مغــازه من کار کن، مــواد را هم اگر 
خواســتی ترک کن و اگر نخواستی با هم صحبت می کنیم و به تفاهمی درباره آن 
می رسیم. دوباره کارتن خواب شــده بودم. برادر کوچکم هم در زندان بود. وقتی 
رفیقم تلفن کرد روزنه امیدی در زندگی ام گشــوده شــد. وقتی به مرکز ترک رفتم، 
آدم هایی که مرا می شــناختند می گفتند انگار این بار یک اتفاق مهم در زندگی تو 

افتاده است.
زندگی جدیدم را دوست دارم. صبح زود از خانه بیرون می روم. برخورد مردم محل 
با من فرق کرده است. در خانواده در هر مسئله ای نظر من را هم می خواهند، از من 
که ســال ها بود فراموش شــده بودم. توی محل کار اعتباری پیدا کرده ام. تازه دارم 

زیبایی های زندگی را می فهمم. تازه دارم بزرگ می شوم.■

بازی بزرگان
نقطهعطفبیداری-بخشبیستوچهارم

ــد.  ــرورش یافته ان ــیب زا پ ــی آس ــادان در محیط های ــیاری از معت ــت. بس ــط اس ــرایط محی ــع ش ــدر تاب ــواد مخ ــرف م ــروع مص ش
مــرور زندگــی معتــادان بهبودیافتــه از ایــن نظــر آموزنــده اســت کــه بســیاری از آن هــا در شــرایطی مشــابه زندگــی کرده انــد و چه بســا 
بــا رعایــت برخــی اصــول بتــوان از تکــرار ایــن مشــکلات جلوگیــری کــرد. نشــریه چشــم انداز ایــران بــا نگاهــی بــه فرازوفرودهــای 
زندگــی معتــادان بهبودیافتــه در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا راهــی وجــود دارد کــه فــرد معتــاد پیــش از رســیدن بــه 

نقطــه اســتیصال نجــات یابــد؟
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از چیزهایــی کــه روایتی همتــای روایــت پدیدآیی 
و حیات حســینیه ارشــاد دارد، جزئــی از آن، یعنی 
صندلی های تالار حســینیه ارشاد است. صندلی هایی 
که مانند هریک از ســاخته های دســت انسان وجوه 
مختلفــی دارد که ماهیت آن را می ســازد: شــکل و 

صورت، سیاق، پدیدآورنده، حامیان و کاربران.

ــار  ــه از تب ــی ن ــی شــکل خاصــی دارد. گوی ــن صندل ای
صندلی هــای مــدرن اســت، ماننــد آن هایــی کــه بــه 
ــی  ــان طراح ــطح جه ــهور در س ــی مش ــت معماران دس
می شــد و نــه از خانــواده صندلی هایــی بــه ســبک اســتیل 
ــینه ای  ــود پیش ــان خ ــکل گرفتنش ــه ش ــیک ک و کلاس
طولانــی دارد. بــا صندلی هــای تولیــد کارخانــه ارج، در 
دوره خــودش نیــز هیــچ نســبتی نــدارد. چطــور می شــود 

ــح داد؟ ــی را توضی ــن صندل شــکل ای

به طــور اتفاقی از اولین مطالبی که درباره این صندلی ها یافتم در کتابی با عنوان آفاق 
حکمت در ســپهر ســنت بود، گفت وگوی حامد زارع با ســید حســین نصر درباره 
مســائلی بســیار متنوع. نصر در این گفت وگو، در بخشــی درباره روشنفکری دینی، 

گفته است:
یادم می آید یک بار برای ســاختمان حســینیه از من نظر خواسته شد. من هم چون به 
هنر اســلامی توجه زیادی داشــتم، گفتم که اگر می خواهند فضای حسینیه نزدیک 
به وجه غالب هنر اســلامی و فضای ایرانی درآید باید یک سلســله اصول را رعایت 
کنند. ازجمله این که در ساخت گنبد حسینیه حتماً باید از کاشی کاری اصیل ایرانی 

استفاده کنند.
آن هــا هم بدون کم وکاســت و با صرف هزینه هــای فراوان آن گنبد و ســاختمان را 
ســاختند. حتی وقتی می خواستند برای ســالن حســینیه صندلی تهیه کنند، به آن ها 
توصیه کردم که صندلی ها را به سبک سنتی بسازند. آن ها هم کارشناسی را که هتل 
عباســی را طراحی کرده بود، از اصفهان آوردند و طراحی فضای اصلی حســینیه را 

به او سپردند.1
 همچنین، در همان مصاحبه و کمی قبل تر، گفته است:

ما اصرار داشــتیم که حتی مبل های این هتل ]هتل عباســی[ نیز جنبه ایرانی داشــته 
باشــند. به همین ســبب طرحی ریخته شــد و جوان ایرانی بسیار بااســتعدادی به نام 
ابراهیمیان که از شــاگردان پیشین خود من بود، این طرح را اجرایی کرد. من او را به 
اصفهان فرستادم و او طراحی تمامی مبل ها را به سبک ایران قدیم انجام داد. این کار 
بعداً در تهران نیز متداول شــد. ســاخت این هتل اثر بسیار مهمی در احیای هنرهای 

دستی و هنر سنتی در اصفهان و بعداً در تهران داشت.2
 بنابراین، از اولین ســرنخ ها درباره شکل صندلی ها تعبیر نصر مبنی بر سنتی بودن آن 
بود. منتها در همین ابتدا اشکالی وجود دارد: در ایران تا پیش از دوره قاجاریه نشستن 
بر صندلی مرســوم نبود، حتی در آغاز به کار مجلس شورای ملی نمایندگان بر زمین 
می نشستند؛ در نتیجه سنّت صندلی سازی نداشتیم که در صورتِ صندلی هایمان یک 
»ســبک سنتی« وجود داشــته باشــد؛ بنابراین منظور نصر واضح نیست. فقط شاید 
بااحتیــاط به خود اجازه دهیم و منظور او از »ســنتی« را به اســتفاده از تکنیک های 
تزئینــی هنرهای ســنتی چوبی در ایــن صندلی تعبیــر کنیم. ابراهیمیــان، طراح این 
صندلی هــا، در مصاحبه بــا نگارنده درباره منشــأ طرح هایش گفــت: »از لابه لای 
مینیاتورهــای قدیمی ایران دانه دانه الهام گرفته ام. شــما اگر مینیاتورها را با دقت نگاه 

ماجرای صندلی های حسینیه ارشاد

صبا مدنی

بهیاددکترعلیشریعتیدرچهلمینسالگرددرگذشتاو
ونیــزبهیادناصــرمیناچیومحمدهمایوندرپنجاهمینســالتأســیس

رسمیحسینیهارشاد



137 شهریور و مهر 96شـماره 105 

کنید، میزها و تخت های پادشاهی در آن هست. در ]نقوش[ تخت جمشید هم یک 
صندلی هســت که داریوش رویش نشســته که وقتی نوروز می شد بار عام می داد. از 
همان صندلی سنگی الهام گرفتم و ساختم.«3 اما ابراهیمیان خود نیز طراحی مبلمان 

را نه در ایران و در سنتی احیاناً موجود که نخست در فرانسه آموخته بود.
2.  این صندلی در زمانی معین در یک مکان مشخص قرار دارد، یعنی در دهه 1340 
شمســی در یک حســینیه. این وجه از این صندلی نیز در همیــن بدو ورود به بحث 
ســؤال برانگیز بود: مگر در دهه 1340 مرسوم بود که در حسینیه ها صندلی بگذارند؟ 
حســینیه به طور عام »مکانی برای برگزاری مراســم مذهبی به ویژه مراســم سوگواری 
حســین بن علی )ع(«4 اســت. عزاداری برای امام حســین )ع( در ایران به تناســب 
فرهنــگ و جغرافیا به صورت های بســیار متنوعی برگزار می شــود، امــا متداول ترین 
ســینه زنی و اعمالی شبیه به آن به صورت ایستاده است و نشستن روی زمین و شنیدن 
روضــه و گریســتن در رثای او. در این میان، صندلی نقشــی نامعلــوم دارد. این امر 
وقتــی بدانیم به طــور کلی در آن زمان هنوز در مکان های مذهبی صندلی گذاشــتن 
امری رایج نبوده ابهام بیشــتری پیدا می کند. مثلًا در همان زمان، یعنی در آغاز دهه 
1340، مسجد تازه تأسیس شفا در محله یوسف آباد تهران، طبق تصاویر موجود از روز 
افتتاحیه اش صندلی نداشــت. در تصویر، محمدتقی فلســفی، واعظ شناخته شده آن 
زمان، روی یک منبر کوتاه نشســته اســت و سایر حضار، چه کت وشلوار و کراوات 
پوشــیده باشند و چه معمم، روی زمین نشســته اند. در حالی که در همان سال ها در 
حسینیه ارشاد، حضار روی صندلی هایی رو به یک سن نشسته اند، و روی سن، یک 
تریبون رو به حضار قرار دارد و کسی که صحبت می کند پشت آن تریبون قرار دارد.

 همچنیــن، وجود ایــن صندلی در اینجا، امری خلق الســاعه نبوده اســت. می دانیم 
حســینیه ارشــاد، پیش از ساخته شــدن بنای فعلی اش در محلی موقت برپا می شود. 
ناصر میناچی، از مؤسســان حســینیه ارشــاد، در خاطراتش در توصیف محل موقت 
می گوید: »البته محل موقت با یک ســالن و تعدادی صندلی، تریبون، دستگاه های 
صوتی و دو بخش زنانه و مردانه احداث شده بود.«5 بنابراین این صندلی، با قصد و 

برنامه ای پیشینی در اینجاست، و حال، باید پرسید چرا؟
  3.اگــر بدانیــم چطــور ایــن صندلــی بــه ایــن مــکان آمــده، شــاید آســان تر بتــوان 
ــتری  ــکات بیش ــی، ن ــن صندل ــه ای ــر ب ــی دیگ ــا نگاه ــخ داد. ب ــی آن پاس ــه چرای ب
ــه  ــت و پارچ ــی اس ــت. چوب ــته اس ــراح داش ــی ط ــن صندل ــود. ای ــان می ش عایدم
تشــک آن چرمــی، دســته ها و پایه هایــش پــر از جزئیــات اســت. ســاخت آن 
صنعتــی نیســت بلکــه کارگاهــی اســت، و گفته انــد در ایــن مــکان 1200 عــدد از آن 
موجــود اســت. همچنیــن از عمــر آن هــا 50 ســال می گــذرد و همچنــان ســالم اند؛ 
همــه ایــن خصوصیــت، حاکــی از هزینــه ای گــزاف بــرای تهیــه آن هاســت. اتفاقــاً، 

ــی دارد: ــز صحبت های ــاره نی ــن ب ــر در ای نص
 در مجموع حســینیه ارشــاد چه درون و چه برونش از لحاظ هنری در سطحی بسیار 
بالا بود و از زیبایی هنری بهره مند بود. البته این زیبایی با صرف هزینه های گزاف به 
دست می آمد و مرحوم همایون در پاسخ به این پرسش که این پول ها از کجا می آید، 
همیشه می گفت که از ثروت شخصی خودش استفاده می کند. من قصد ندارم پشت 
سر کســی مخصوصاً کســی که فوت کرده ســخنی بگویم، ولی این ماجرا همیشه 
نادرست و تا حدی مشکوک به نظرم می آمد و همیشه فکر می کردم حتماً شخص یا 

اشخاص قدرتمند و بانفوذی پشت  صحنه هستند که این هزینه ها را تأمین می کنند.
مصاحبه کننــده در اینجا پرســیده اســت: »اما شــاید افــراد نیکــوکاری بودند که 

می خواستند در ثواب ساخت حسینیه ای شریک شوند؟« نصر پاسخ می دهد:
شــاید این گونه بوده باشد. ولی من این مطلب را به ضرس قاطع به شما می گویم که 
افراد بســیار متنفذی در درون نهادهای مختلف حکومت پیشین بودند که از این نوع 
تفکری که مرحوم شــریعتی منادی آن بود و در پی امتزاج اســلام و مارکسیسم بود، 
پشــتیبانی می کردند و این پشــتیبانی تا وقتی که ماجرای ســیاهکل رخ نداده بود نیز 

ادامه داشت.6
 طبعــاً در کار تحقیق نمی توان با اتکا به یک نقل قول در مورد موضوع قضاوت کرد. 
از این رو، با بســیاری از افرادی که در جریان تأســیس حســینیه بوده اند و یا به نحوی 
مؤسســان را می شــناختند صحبت کــردم. ابراهیمیان، طراح صندلی هــا در این باره 
گفت: »آقای چایچی )استادکار نجّاری که ساخت صندلی ها را انجام داده بود( مرا 
به آقای کریم آبادی )احتمالًا منظور ابراهیم کریم آبادی از اعضای جبهه ملی اســت( 
معرفی کردند و آقای کریم آبادی مرا به حســینیه ارشــاد معرفی کرد. من همان طرح 
]مبلمان[ ورودی کافه تریای هتل عباســی که طراحی کــرده بودم را دادم.« ازجمله 

کســان دیگری که به خصوص درباره مســائل مالی حسینیه ارشــاد با آنان گفت وگو 
کردم آقایان محمد محمدی اردهالی و ناصر کلاری، دو تن از فعالان سیاسی  ـمدنی 
پیش از انقلاب بودند؛ هر دو نفر، از محمود مانیان در مقام کســی یاد کردند که در 
تأمین هزینه های ساخت و تأسیس حسینیه فراوان مشارکت داشت. روایت اردهالی از 

تهیه صندلی ها قرابت ها و تفاوت هایی با روایت نصر و ابراهیمیان دارد:
حاج محمود مانیان آنجا را که می خواســتند بسازند، تنها کسی بود که در میان تجار 
بازار تهران حرکت می کرد و برای حســینیه پول جمع می کرد، در میان روشنفکران، 
صاحب نظران، حرکت ها هر جا لنگ می ماند، از کمک ایشــان استفاده می کردند. 
کســی بود که خــودش نیز قدرتش را داشــت و کمک می کرد. حــالا برای نمونه 
می گویم: ایشــان رفته بود اصفهان، به این هتل شــاه عباس و آنجا دیده بود که یک 
سالنی درست کرده اند و در آن سالن صندلی های قشنگی گذاشته اند. خوشش آمده 
بود و رفته بود پرســیده بود این صندلی ها را از کجا خریده اید. گفته بودند این یک 
نجاری اســت که ما به او سفارش داده ایم و ساخته. آدرسش را گرفته بود و رفته بود 
پهلویش. دعوتش کرده بود و او را آورده بود به حسینیه و برای حسینیه سفارش گرفته 
بــود. جالب اینجا بود، با آقای میناچی نشســته بودند، مثــلًا فکر کرده بودند 800 تا 
صندلی احتیاج داریم. گفته بود 800 تا صندلی بغل هم این طوری درســت می کنی، 
این چوبی اش را درست می کند، سوا سوا، این تشک هایش را هم می دهیم به یک نفر 
دیگر درست کند. حاج محمود مانیان قرارداد بسته بود یک بیعانه داده بود به نجار، 
گفته بود ببین آقاجان پنجاه تاپنجاه تا تو بســاز، کارت نباشــد، ما پولش را می دهیم و 
برمی داریــم می بریم. حالا می آمد در بازار تهران، می رفــت در دکان تجار هم فکر، 
که بیشترشان ســابقه طرفداری از دکتر مصدق هم دارند؛ می گفت آقاجان ما داریم 
برای حســینیه ارشاد صندلی درست می کنیم. هر صندلی اش فرض کنید مثلًا دانه ای 
70 تومان درمی آید. چند تا صندلی برایت بنویســم؟ یا می گفت 20 تا یا می گفت 10 
تا یا می گفت 30 تا بالاخره چیزی می گفت، می گفت و می آمد یادداشــت می کرد، 
می گفت خیلی خوب، 20 تا صندلی مثلًا 20 تا 70 تومن می شــود 1400 تومن، بده! 
یکــی دیگر می گفت 5 تا می نوشــت 5 تــا پولش را بده. یکــی می گفت 2 تا یکی 
می گفت 100 تا. حاج محمود مانیان پول صندلی های حســینیه ارشــاد را این طوری 
جمع کرد. در تمام جریانات هم همین حالت را داشــت. اگر تیرآهن می خواســتند 
بخرنــد، حتی المقــدور راه می افتاد در بــازار، از آهن فروش ها آهــن می گرفت و از 
سایرین کمک می گرفت. حاج همایون سرمایه اش را آورد اینجا، اما شما فکر نکنید 
فقط سرمایه حاج  همایون بود. حاج همایون کلید زد. واقعاً امثال حاج محمود مانیان 

در جمع آوری هزینه ها و ساخت، خیلی نقش داشتند، خدا رحمتش کند!7 
حســین مهدیان، از کســانی که در گفت وگوهــا با عنوان فردِ مطلع درباره تأســیس 
حســینیه ارشــاد بارها نامش گذشــت نیز در نامه ای از خودش درباره حسینیه ارشاد 
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که در اختیارم گذاشــت تصریح می کند که حســینیه 
ارشــاد ابتدا با نیتی خیر تأسیس شــد، اما بعد به دست 
نااهلان افتاد. او به لحاظ فکری البته با کسانی همچون 
اردهالی بســیار متفاوت اســت اما در توضیح آن نیت 
خیر اولیه نوشته بود: »حتی صندلی هایش را هر کسی 
به وســع خود از 10 عدد تا 50 و 100 عدد بانی می شد 
که در مجلس امام حســین )ع( مردم آسایش و آرامش 

داشته باشند.«
4. یکی دیگر از وجوه قابل بحث درباره این صندلی، 
شیوه اســتفاده از آن اســت. البته منطقاً نحوه استفاده 
از صندلی این اســت که روی آن بنشــینند؛ اما کسانی 
که روی ایــن صندلی هــا می نشســتند، صحبت های 
جالبــی درباره اش داشــتند. مثلًا یک نفــر گفت که 
این صندلی ها راحــت بود و گاهی روی آن ها خوابش 
می بــرد. کس دیگری گفت که دســته پهــن آن ها از 
ایــن جهت که می شــد کاغذ روی آن ها گذاشــت و 
یادداشــت برداشــت بســیار خوب بود، اما مهم ترین 
نکته ای که بیشــتر این افراد گفتنــد، این بود که اصلًا 
چندان به این صندلی ها توجهی نداشــتند، بلکه روی 
آن ها می نشســتند تــا به ســخنرانی هایی گوش دهند و 

بیش از همه، به سخنرانی های علی شریعتی.
دکتــر علی شــریعتی، چه در دهه هــای 1340 و 1350 
شمسی و چه همین حالا شخصیتی است که دوستداران 
و مخالفان بســیار دارد. پیش از انقلاب دوســتدارانش 
بیش از همه کسانی بودند که روی صندلی های حسینیه 
ارشــاد می نشســتند و ســخنرانی هایش را می شنیدند. 
مخالفانــش، از گروه هــای مختلفی بودنــد و طیفی از 
اتهامــات را به او وارد می کردند، از تبلیغ ســنی گری و 
وهابی گری تا دعوت به گرایش به مارکسیســم یا مبارزه 
چریکــی. اتفاقاً، نصــر در بحث درباره روشــنفکری 
دینــی، چنان کــه پیش تر آوردم به صراحــت خود را در 
صف مخالفان شریعتی قرار می دهد و به جای نقد طرز 

فکر او می گوید:
مــن ایــن مطلب را به ضــرس قاطع به شــما می گویم 
کــه افراد بســیار متنفــذی در درون نهادهای مختلف 
حکومــت پیشــین بودند کــه از این نــوع تفکری که 
مرحوم شــریعتی منادی آن بود و در پی امتزاج اســلام 
و مارکسیســم بود، پشــتیبانی می کردند و این پشتیبانی 
تا وقتی که ماجرای ســیاهکل رخ نداده بــود نیز ادامه 

داشت.8
انقــلاب، گریبان گیــر  پیــش از  اتهاماتــی،   چنیــن 

نیز  ارشاد  حســینیه  صندلی های 
شــد. در آذرمــاه ســال 1350، 
تالار بزرگ حســینیه ارشاد،  در 
اتهامات  به  جلسه ای برای پاسخ 
و انتقادات برگزار شد. در بخشی 
از آن جلسه بحث صندلی ها نیز 

به میان آمد:
 - امیرپور ]گرداننده جلســه[: 
یک سؤالی اســت که اگر بنده 
اســم ســؤال کننده را پای ورقه 
بــرای  می دیــدم، نمی خوانــدم 
اینکه واقعاً این سؤال دیگر خیلی 
مســخره اســت ولی چون اسم 

ندارد، بنده این سؤال را می خوانم که آقایان بدانند که 
ما در چه جوی هستیم و چه مسائلی برای مردم این قدر 

در هنگامه امروز مهم است.
از آقای بلاغی بنده خواهش می کنم که اگر مصلحت 

می دانید جناب عالی این سؤال را پاسخ بفرمایید.
نوشته اند: »کسی که می گوید حسینیه ارشاد گرایشی 
به ســنی  گری دارد، بیشــتر از آنکه به حرف شما نظر 

داشته باشد، منظورش اعمال شماست«
خوب تا اینجا ممکن است مطلبی باشد، مثلًا کسی را 
دیده از آقایان در »حسینیه ارشاد« که لابد دست بسته 
نماز می خواند یا یک کاری ســنی مآبانه کرده است، 
حالا اعمال را توضیح می دهند: »این صندلی ها و این 

تزئینات«!
- صدر بلاغی: خوب آقا این ها باید تشبه به کفار باشد 

مربوط به سنی نیست، کفار روی صندلی می نشینند.
- امیرپور ]ادامــه انتقاد را می خوانــد[: »دور و برتان 
نگاه کنید و اینجا را با مســجد پیغمبر مقایســه کنید؟ 
بعد مســجد پیغمبر را با مسجدی که بعداً ساخته شد، 

مسجد شام...«
- بلاغی: لابد آن را هم حســینیه ارشــاد ساخته، چون 

مسجد شام مورد تخطئه است اینجا.
- امیرپور ]ادامه انتقــاد را می خواند[: »خودتان به نتیجه 
خواهید رسید و اســتدلالی که برای توجیه این تشریفات 
یعنی این صندلی و مبل و کاشی کاری می کنند، این است 
که بدون صندلی اتوی شــلوار مستمعین خراب می شود. 

وای بر مسلمانی که شلوار برایش از دین بهتر باشد.«
- علی شــریعتی: این ســؤال را باید مستمعین جواب 
بدهند، انتقادها کم کم ســطحش بالاتر می رود! این ها 
دیگــر مورد و مــلاک و میزان 
از دستشــان در رفته، هر چه به 
دهنشان آمد می پرانند! هدفشان 
فقط بدگفتن است، دیگر مقید 
نیســتند که موضوع خاصی را 
دنبال کنند. دشمن، شکر خدا، 
به هذیــان افتاده اســت. قضیه 
گفت وگوی علمی بره و گرگ 

است در قصه های »لافونتن«!9
 5. اتهــام تبلیغ ســنی گری در 
آن ســال ها اتهامی رایــج علیه 
حسینیه ارشــاد نیز بود. به نظر 
می آید پیوندزدن وجود صندلی 
در حســینیه به این امر نیز بیشتر 

بهانــه ای برای طــرح همان اتهام اصلی بــود. به همین 
علت نیز از نظر نویســنده پرسش، پاســخی که ظاهراً 
قبلًا درباره علت وجود صندلی بیان شــده فقط توجیه 
اســت، اما اتفاقاً آن پاســخ نکته مهمی در بردارد. اگر 
اهمیت اتوی لباس و تقابلش با نشستن بر زمین را نشان 
از نوعی شــیوه زندگیِ غربی یا -به قول صدر بلاغی_ 
»کفار« بدانیم، دو فــرضِ محتمل درباره علت وجود 
صندلی در حسینیه ارشــاد پیش می آید: نخست اینکه 
صندلی ها برای دعوت کســانی بــه حضور در مکانی 
مذهبی اســت که به آن شــیوه زندگــی می کنند؛ دوم 
اینکه دیــن داران بیاموزند که می شــود و ایرادی ندارد 
به وجوهی از این شــیوه زیســت تن داد و همچنان در 

مکان های مذهبی حضور یافت.
آنچه در عمل در حسینیه ارشاد روی داد نشان می دهد 
در نهایــت هر دو فــرض تا حدی بــه واقعیت نزدیک 
است، اما حسینیه ارشاد در آن برهه، به همت شریعتی، 
از این اهداف بسیار فراتر رفت و به تعبیر خود شریعتی 
تبدیل به یک جریان شد. از نتایج ضمنی هر دو فرض 
این اســت که ساختار فضای تالار حسینیه ارشاد تعمداً 
مشــابه فضاهایی با تعداد زیادی صندلی، مثل کلاس 
درس یا ســالن نمایش، اســت. این نکته از این لحاظ 
اهمیت دارد که شــریعتی، در سال های پایانی فعالیت 
حســینیه ارشــاد پیش از انقلاب، اتفاقاً با اتکا به همین 
ســاختارِ نمایشــی و آموزشــی مواجهــه ای خلاقانه تر 
با فضا داشــت و کارکردهای تازه ای بر تالار حســینیه 
ارشــاد افزود، مهم تریــن آن ها برگــزاری کلاس های 
تاریخ ادیان و اسلام شناســی و نیز اجــرای دو نمایش 
بود. کارکردهایی که موجب شد حسینیه ارشاد را نه با 
صندلی ها و کاشــی کاری و در و دیوار آن، که همواره 

با نام و یاد شریعتی به خاطر بیاوریم.■
پینوشت:

1. ســید حســین نصر و حامد زارع، آفاق حکمت در سپهر 
سنت، ص 288- 289.

2. همان، ص 242- 243.
3. مهدی ابراهیمیان )طراح داخلی هتل عباســی اصفهان(، 

گفت وگو با نگارنده.
4. فرهنگ سخن، ذیل حسینیه.

5 . ناصر میناچی، تاریخچه حسینیه ارشاد، ص 2.
6. ســید حســین نصر و حامد زارع، آفاق حکمت در سپهر 

سنت، ص 288- 289.
7. محمد محمدی اردهالی )از آشــنایان مؤسســان حسینیه 

ارشاد(، گفت وگو با نگارنده.
8. ســید حســین نصر و حامد زارع، آفاق حکمت در سپهر 

سنت، ص 288- 289.
9. ناصر میناچی، تاریخچه حسینیۀ ارشاد، ص 529.
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شبنشــینی صحنــه پیــش، جلســه صحبــت نمیخواهیــد
تراکتورسازیراادامهبدهید؟

نه. �
قراربوددربارهویژگیهایباطنیسازمانتوضیحبدهید؟

خــود حنیف نــژاد، به ویــژه حنیف پــس از گــروه ایدئولــوژی، بنیان گذار  �
باطنی گری حاکم بر سازمان شــد. ویژگی سازمان مجاهدین تولید ایدئولوژی در 

درون گــروه بود و این قدرتی به رهبری می داد که قدرتی خدایی بود.
شــماایــنتولیــدایدئولــوژیدرونســازمانرادرواقــعنقص

سازمانمیدانستید؟
نظر کنونی مرا می پرسی یا آن موقع را؟ �

آنموقعچطورمیدیدید،الآنچطورمیبینید؟
 آن موقع که ما این را قدرت تشــکیلات می دانســتیم و جنبه مثبت می دادیم که  �

فقط تشــکیلات می تواند چنیــن کاری بکند. می دیدم این ســازمان به طور جدی با 
دیکتاتوری شــاه مبارزه می کند؛ امــا الآن را بخواهم بگویم، ما داریم الآن ســازمان 
را کاملًا از دور تحلیل می کنیم. دموکراســی در این ســازمان وجود نداشــت، ولی از 
نظــر اینکه یک ســازمانی مثل فرقه حســن صباح بتواند باقدرت عمــل کند، بله این 
نقطه قوتش بود؛ یعنی، می توانســت باقدرت تشکیلات را به حرکت درآورد و خطاها 
و شکســت هایش را پیروزی جلوه دهد. یک سانترالیســم فوق العــاده متمرکز و یک 
دیکتاتوری توتالیتر می تواند این کار را انجام دهد؛ اما در شرایط دموکراتیک مخالفت 

می شود. اعتراض می کنند. مارکسیست ها استناد می کنند به حرف های لنین، مارکس 
و انگلس و مســلمان ها اســتناد می کنند به قرآن و ســنت؛ و هر دو گروه می توانند با 
اســتناد به آن مراجع مســتقل ایدئولوژیک و مذهبی ثابت کنند که فلان موضع گیری 
در اینجا یا در آنجا غلط اســت. در نتیجه تشــکیلات چندپاره می شود. در این مورد 
خاص؛ یعنی مجاهدین، مرجعی نیســت که به آن اســتناد کنی. احساس می کنی اگر 
قرار باشد از این تشکیلات خارج شوی بیچاره شدی و در نهایت اعتراضی هم داشته 

باشی می نشینی آن قدر از خودت انتقاد می کنی تا مسئله حل شود.
درواقــعســازمانعلیــهدیکتاتــوریمیجنگیــدامــادردرون
خــودش،بــهایندلیلکــهایدئولــوژیرادردرونخــودتولید

میکردماهیتدیکتاتوریپیداکرد.
 نه تنها به این علت که ایدئولوژی را در درون خودش تولید می کرد و خشونت  �

را مضاعف می کرد، بلکه به این علت نیز که راه خشــنی انتخاب کرده بود بالقوه 
مســتعد بود که پس از سرنگونی شاه دوباره دیکتاتوری دیگری برقرار کند.

یعنیســازمانفدائیــانخلــقآنویژگیدیکتاتوریکــهدراین
سازمانبودرانداشت؟

داشــت امــا نه تا ایــن درجــه از اطاعــت کورکورانــه، انضباط و انســجام  �
تشکیلاتی اش هم به این اندازه نبود. تکرار می کنم سازمان مجاهدین یک سازمان 

باطنی بود.
اینتحلیلشــمابــرفضایســازمانحاکمبود؟چــونالآناگر

نگاهی امروزی به ایدئولوژی و استراتژی 
سازمان مجاهدین
خاطراتبهمنبازرگانی

چشم انداز ایران بر آن است تا تلاش ها و مبارزات مهندس بهمن بازرگانی را منتشر کند. این خاطرات شفاهی در گفت وگو با آقای امیرهوشنگ 
افتخاری راد به صورت متن درآمده و توســط آقای بازرگانی در اختیار نشــریه چشم انداز ایران قرار گرفته است. همان طور که خوانندگان عزیز 

اطلاع دارند بخش اول، دوم و سوم این خاطرات در شماره های 102، 103 و 104 نشریه منتشر شد.
 در ســه بخش یادشــده، بــه خاطرات دوران کودکــی و نوجوانی در ارومیه، پذیرش در دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران، چگونگی جذب در 
نهضت آزادی ایران و سپس آشنایی با بنیان گذاران سازمان مجاهدین اشاره شده است. در این شماره تلاش های مبارزاتی ایشان در سازمان 

مجاهدین از نظر خوانندگان می گذرد.
 لازم به یادآوری اســت خاطرات ایشــان دربرگیرنده دو بخش دیده ها و شــنیده ها و تحلیل هاســت. تحلیل ها گاهی تحلیل هم زمان ایشان در 
زمان حضور در ســازمان در هنگام وقایع رخ داده اســت و گاهی با دیدگاه های کنونی ایشان انجام می گیرد. مهندس بازرگانی با نشریه توافق 
کردند که در اصل مطلب تغییری داده نشود ولی اگر نشریه نظر مغایر و متفاوتی با خاطرات ایشان داشته باشد به صورت پی نوشت به ذکر آن 
مطلب می پردازد. گاهی ممکن است دیده ها و شنیده ها مربوط به دو مقطع از مراحل رشد سازمان باشد که قضاوت خوانندگان آن را جبران 
خواهــد کرد. نشــریه از تمامی مبارزان دوران ستم شــاهی و پس از آن تقاضــا دارد اجازه ندهند »انقطاع اســتراتژیکی« در تاریخ ایران معاصر 
به وجود آید؛ بنابراین خاطرات و امانت های ملی خود را هر چه زودتر به شکل شفاهی و کتبی تنظیم کنند و در اختیار ملت ایران قرار دهند.

بخشچهارم
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ازایــنحرفهــابزنیــداحتمالًاکســانی
هستندکههنوزدرآنحالوهواهاسیر
میکنندومیگویندنهچنینچیزینبود.

مجاهدیــن می گویند ما این همه بحث می کنیم  �
حتی رهبــری از خودش انتقاد می کند. راســت هم 
می گوینــد ولی یک پروســه خنده آور اســت؛ یعنی 
تولید ایدئولوژی و تفسیر ایدئولوژی، شروع، هدایت 

و ختم انتقاد، توسط رهبری انجام می شود.
آناتفاقیکهســال54افتاد،ماجرایتقی
شهرام،آیابهاینتولیدایدئولوژیدرون

سازمانارتباطیدارد؟
مجاهدیــن خــود را مرکــز دنیا می داننــد. این  �

مســئله پیش از انقلاب هم بــود، منتها چون پیش از 
انقلاب با شــاه مبارزه می کردند این اشکالشان ظاهر 
نشــد وگرنه مجاهدین پیــش از انقلاب و حنیف نژاد 
و همــه کادر رهبــری و ازجمله خود مــن که در آن 
ســازمان بودم، ســازمان مجاهدیــن را مرکز انقلاب 
می دانســتیم. طبیعی است وقتی عده ای بخواهند که 
تغییر ایدئولوژی دهند، می خواهند دوباره آن سازمان 
را تصاحــب کننــد. آن موقع با مارکسیســت شــدن 
مرکزیت ســازمان و تصفیه و کنارگذاشتن 50  درصد 
اعضای ســازمان و با این بهای ســنگین سازمان را به 

سازمان مارکسیستی- لنینیستی تبدیل کرده بودند.
شماکهخودتانعضوسازمانمجاهدین
بودیــد،الآنمیتوانیــددربارهســازمان

قضاوتاخلاقیکنید؟
بایــد دید نقــش قضاوت اخلاقی چیســت؟ ما  �

وقتی کــه این حرف هــا را می زنیم، بــرای امروزمان 
می زنیــم. وقتی که شــما می گویی 
خشــونت به هــر شــکلی محکوم 
اســت این حرف مال امروز است. 
بــرای زندگی امروزه اســت و ما به 
ایــن نیــاز داریم. باید گسترشــش 
بدهیــم و نقدی هم که از گذشــته 
می کنیم از این زاویــه کاربرد دارد 
تــا بتوانیم قدمــی برداریــم که آن 
نتایــج به بار نیایــد، ولی برای درک 
باید  واقع بینانه جریان های گذشــته 
بتوانیــم از فضــای کنونــی خارج 
شــویم که نمی توانیم. ما الآن فکر 
گاهانه و خودمختار ضد  می کنیم آ
اما جذاب شدن  خشونت شده ایم، 
و زیبا دیده شــدن عدم خشــونت، 
مقدم بر گرایش عدم خشــونت در 

ماست.
درتعالیمتشکیلاتشکنکردید؟

 نه من موقعی شــک کردم که کتاب های گروه  �
ایدئولوژی را خواندم.

اینهاراچهکسانینوشتهبودند؟
گــروه ایدئولوژی نوشــته بود کــه در رأس آن  �

حنیف بود و افراد فعالش حســین روحانی، مســعود 
رجــوی و علی مهین دوســت. این ها افرادی هســتند 

کــه یقین دارم در این گروه بودند. در حاشــیه گروه 
ایدئولــوژی افــرادی ماننــد محمد حیاتــی و محمد 

اکبری آهنگر همکاری های جزئی کرده بودند.
منظورشــانازتشــکیلگروهایدئولوژی

چهبود؟
مبــارزه هرچه بیشــتر پرخطر شــود، انگیزه ها  �

نیــز اوج می گیرنــد. انگیزه هــای مبــارزه علنی و 
نیمه علنــی و کم خطر توان برانگیختــن برای مبارزه 
مخفی و پرخطر و به ویژه مبارزه خشــن و خون بار را 
ندارند. خواندن کتاب های مارکسیســتی این مسئله 
را ایجاد کرد که پس مــا چه می گوییم. حالا دیگر 
کتاب های مهندس بازرگان در مقابل موج تعلیمات 
مارکسیستی پاسخگو نبودند. حنیف نژاد بر این باور 
بود کــه آموزش های مارکسیســم در رابطه با مبارزه 
طبقاتــی و اســتثمار و مالکیــت خصوصی و ارزش 
اضافه با اســلام تناقضی ندارنــد و قابل حل اند. در 
واقع شــاگردان مهندس بازرگان به این نتیجه رسیده 
بودنــد که مهندس بازرگان تا نیمــه  راه مبارزه آمده 
و آدم مبــارزی اســت منتهــا مبارز قانونــی. مبارزه 
قانونی به بن بست رسیده و اینک زمان شروع مبارزه 
مخفی و حرفه ای اســت و این راه را باید خودشــان 
بروند. مهندس بازرگان استاد دانشگاه بود، کارخانه 
هم ســاخته بود و معتقد بود از طریــق فعالیت های 
اقتصــادی و صنعت بایــد جامعــه را اصلاح کرد. 
حنیــف معتقد بود ایــن جامعه اصلاح پذیر نیســت 
)این هــا که می گویــم تقریباً عیــن جملات حنیف 
است(: »جامعه مریض است و جراحی می خواهد. 
بــا قرص و دارو این مریض خوب شــدنی نیســت. 
جراحی هم نیاز به علم مبارزه دارد. مارکسیسم همان 
علــم مبــارزه اســت.«1 
ســازمان طوری  اعضای 
کــه  می دیدنــد  تعلیــم 
به جز ســازمان و رهبری، 
مرجع دیگری نداشــتند. 
فارغ التحصیل  اعضــای 
مدرســه علوی که عضو 
ســازمان بودنــد پیش از 
مقلد  معمولًا  عضویتشان 
مراجع روحانی بودند. از 
بعد خیلــی چیزها  به  آن 
سازمانی  در  شد.  عوض 
ســاخت،  حنیــف  کــه 
مســئله ای به نام تقلید از 
فلان آیت الله مطرح نبود 
و اعضــای تشــکیلات، 
نمازخوان هایــی بودنــد که مقلد کســی نبودند جز 

رهبری سازمان.

ولیظاهراًمقلدگروهایدئولوژیبودند.
اعضای سازمان طوری بار می آمدند که آخرین  �

حرف را درباره مذهب و مبارزه از خود تشــکیلات 
بشنوند نه از جای دیگری.

جــای کــه بــود ایــن معنــیاش یعنــی 
آیتاللههاراگروهایدئولوژیگرفتهبود؟

ایدئولــوژی چنین اوتوریته ای نداشــت.  � گروه 
چون بعد از آن هم مسائل زیادی ایجاد شد.

چراشــمارابهکارگروهایدئولوژیدعوت
نکردند؟ظاهراًشمابهکارتئوریکتمایل

داشتید؟
نمی دانم. شاید به خاطر اینکه دانش مذهبی من  �

از همه کمتر بود و گرایش مذهبی چندانی نداشــتم. 
به هر حال مهم ترین اتفاق ســال 46 شــروع تعلیمات 
مارکسیستی و خواندن کتاب های مارکسیستی بود که 
در ســال بعد به تشــکیل گروه ایدئولوژی منجر شد. 
شــخصاً نظرم این اســت که گــروه ایدئولوژی بیش 
از اینکه محصول حل شــک ها و تناقضات ناشــی از 
هم نشینی اسلام و مارکسیســم باشد، نیاز تشکیلات 
به انسجامی غیرعادی را برآورده کرد. جزوه هایی که 
گروه ایدئولوژی نوشت انســجام تشکیلاتی عجیبی 
ایجاد کرد و یک ایدئولوژی ظاهراً منســجمی را ارائه 

داد.
از ســال 47 بــه بعــد، انواع گروه ها داشــتند رشــد 
می کردند و هر کســی که می خواســت مبارزه بکند 
جذب این یا آن گروه مذهبی یا مارکسیستی می شد. 
رزمنده هــا بســیار بیشــتر شــده بودند، حــالا با هر 
ایدئولوژی. فکر می کنم حنیف به طور شهودی درک 
می کرد که برای ســازمان مجاهدین ضرورت داشت 
که یک ایدئولوژِی منسجمی داشته باشد. ایدئولوژی 
که جای مارکسیســم و اســلام در آن مشخص شود. 
من این ها را مهم تر می دانم. یک عده به شــک افتاده 
بودند، بعضــی وقت ها حنیف نژاد خودش می رفت و 
بــا فردی که به شــک افتاده بــود صحبت می کرد و 

حل می شد.
شــایدخودحنیفنــژادبیشــترازهمهبه

یکایدئولوژیاحتیاجداشت؟
توتالیتــر اســت احتیــاج دارد  � ســازمانی کــه 

همه چیــزش بر مبنــای عناصر و اجــزای همخوان با 
توتالیتریانیســم  باشد. فکرمی کنم ســازمان به یک 
ایدئولــوژی منســجم و توتالیتــر احتیاج داشــت که 
توتالیتاریانیســم تشــکیلات را تکمیل کنــد و با آن 
همسو و هماهنگ باشد. از سال 48 به این سو به طور 

تصاعدی جامعه ما مبارزساز بود.
خــودمبــارزهمیتوانــدانگیــزهحضــور
فردیدریکســازمانیباشــد،پسخود
آنمبــارزههــمبــهایدئولــوژیاحتیاج
داشــتواحتمــالًایــکچیــزیبایــدکار
مبــارزهراتوجیــهمیکــردهوفقــطخود

مبارزهکافینبوده.
ایــن ایدئولوژی بود کــه برای اعضــای عمیقاً  �

مذهبــی، اجتهــاد روحانیــت را خلــع می کــرد و 
تشــکیلات را به جای مجتهدها می گذاشــت. برای 
اعضای ســازمان، جای اجتهــاد را کتاب های گروه 

ایدئولوژی گرفتند.2
علتاینشــورتئوریــکوتئوریزهکردن

همهچیزچهبود؟
پیش از ایــن، به نیازهای یک ســازمان توتالیتر  �

با مارکسیست شدن “
مرکزیت سازمان و 

تصفیه و کنارگذاشتن 
50  درصد اعضای 

سازمان و با این بهای 
سنگین سازمان را به 

سازمان مارکسیستی- 
لنینیستی تبدیل کرده 

بودند
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برای داشــتن یــک ایدئولوژی که بتوانــد افرادش را 
کامــلًا در چارچوب قــرار دهــد و از آن ها اطاعت 
کید  بخواهد و سلســله مراتب را بتوانــد توجیه کند تأ
کردم، این یک وجه مســئله اســت. وجــه دیگر این 
اســت که تئوری فی نفســه به امر مهمی تبدیل شده 
بود. از قرن 18 به بعد تئوری وجه غالب شــد و حتی 
اعمــال، رفتار، اعتقــادات و خلاصــه همه چیز باید 
توجیــه تئوریک می شــد. در دنیای قدیــم، اعمال، 
نیازی به توجیه تئوریک نداشــتند. از روشــنگری به 
بعد یک کارخانه تئوری سازی درست می شود. فرق 
آن با سیســتم مذهبی یا سنتی یا اسطوره ای این است 
که همه این ها دارای یک متن اند. در روابط ســنتی و 
مذهبی، نیاز به یک کارخانه تئوری ســازی احساس 
نمی شد. حرکات، اعمال، انگیزه ها، مجازات و گناه 
و غیره، از پیش مشــخص بودند. همه چیز تعیین شده 
بود.  در جهان معاصر، ســوژه اندیشنده مطرح است. 
سازمان های مارکسیستی نیز این تئوری ها را به صورت 
آماده در دسترسشان داشتند و نیازی نبود که از صفر 
شروع کنند و این دقیقاً کاری بود که مجاهدین اولیه 

نیاز مبرم به آن را حس می کردند.
بنابراین سازمان مجاهدین ضرورت داشت که به یک 
ایدئولوژی منسجم مسلح شود. سازمان، برای مقابله 
با علوم اجتماعی سکولار که عموماً خدا را از طبیعت 
و هســتی کنار می گذاشتند، یک ایده بلندپروازانه ای 
را مطــرح می کرد. مــن ایدئولوژی ســازمان را دفعه 
پیش از زاویه رابطه قدرت نگاه کردم. حالا از زاویه 
دیگری نیز به این مســئله نگاه می کنم: به این شکل 
که می بینیم پس از انقــلاب، نیروهای ملی-مذهبی 
یــا اصلاح طلبان یا ســروش و بقیه تلاش می کنند که 
در مقابل تفســیر سکولار جهان، یک تفسیر رقیب را 
جایگزیــن بکنند. این چیزی بود که مهندس بازرگان 
هم دنبالــش بود منتها مهندس بازرگان می خواســت 
ثابــت کند و نشــان دهد که هرچه علــم گفته همان 
بــوده و شــک نکن چیــزی که در قرآن هســت در 
نهایت عقلانی اســت و با علم هماهنگ است.3 دو 
سه ســال پیش کتابی به انگلیسی درباره مدیتیشن در 
سنت هندی خواندم. نویســنده کتاب اصرار داشت 
کــه مدیتیشــن و تکنیک های آن و مهم تــر از همه، 
فلســفه هندوئیســم که به طور تاریخی در پشــت سر 
مدیتیشــن بوده است را با علوم معاصر تفسیر و توجیه 
کند. این تیپ هــا مقهور و مرعوب اقتــدار علم اند. 
می خواهــم بگویــم که در 40 ســال پیش ســازمان 
مجاهدین می خواســت از نو - ولــی نه مثل مهندس 
بازرگان- مســائل اجتماعی و فلســفی را با توسل به 

اقتدار علم در حد توانش تفسیر و توجیه کند.
درگفتهشماپرانتزیبازمیشودوآنهم
پارامترهایروانییکفرداست.بهنظرم
بایدبهطــورمشــخصپارامترهایروانی
شــخصیتحنیفنژادرادخیلدانســت،
چونهمانطوریکهشماگفتیدبعضیها
کــهشــکمیکردنــدخــودحنیفنــژاد
میرفتــهبــههــرحــالشــکرابرطــرف
میکــرده.آیاخودششــکمیکــردهیا
نــه؟درتوجیههــایتئوریککــهخودش
میکردآیاشکمیکرد؟آیاتلاشمیکرد

اینشــکهارارفعکند؟دوماینکهبهنظر
میآیدکــهحنیفنژاددنبــالاینبودکه
همانشــکافســوژهوابژهرایکجوری
رفــعبکند.دربــارهاینتوضیــحدهیدکه
اولًااینشکهاچطوریبودواینتوجیه

تئوریکچگونهانجاممیشد؟
وقتــی اعضا شــروع کردنــد به خوانــدن کتب  �

مارکسیســتی، یک مرتبــه بــا یک فرهنگ ســکولار 
و غیرمذهبــی آشــنا می شــدند که همــه آن چیزی 
را کــه فرد برای مبارزه لازم داشــت ارائــه می داد و 
همه این هــا در اوضاع و احوالی بود که مارکسیســم 
اعتبار و وجهه بالای جهانی داشــت. طبعاً این مسئله 
مطرح می شــد اگر ما ابــزاری را می گیریم که آن ها 
تهیه کرده اند چرا آن کارخانه ابزارســازی را که اصل 
ابزارها مال آن اســت نگیریم؟ در واقع اتوریته ای که 
آن تئوری ها داشــتند فرد را تحــت تأثیر قرار می داد. 
اعضا به طور خودانگیخته بــه این فکر می افتادند که 
آیــا نگرش هایی که ما معتقدیم و در مذهب ما وجود 
دارند با این نگرش ها می خواند؟ هرکســی به شکلی 
پرسشــی مطرح می کرد. طالقانی معتقد بود آن هایی 
کــه در راه تکامل )که می گفت راه تکامل همان راه 
گاه در راه خدا  خداســت( مبارزه می کنند، ناخــودآ
هســتند. این چیزی بود که حنیف آن را قاپید. بحث 
گاهی.  گاهی بهتر اســت یا ناآ حنیــف این بود که آ
گاه )نسبت به خدا(  آن ها )کمونیست های مبارز( ناآ
راهــی را می رونــد که به خــدا می رســد. در نتیجه 
گاهی داریم بازدهی ما بیشــتر خواهد بود  چــون ما آ
و ما خیلــی بهتــر از ویتنامی ها می توانیــم بجنگیم. 
این ها دقیقاً مطالبی اســت که شخصاً از خود حنیف 
شــنیده ام؛ اما درباره مســائل اقتصادی مارکسیسم و 
تئوری های لنینیســتی مبارزه طبقاتی، می گفت این ها 
علم اســت. علمی اســت که مارکسیست ها زودتر از 
ما به آن رســیدند. این علم مبارزه ای اســت که آن ها 
پیش تر درســت کردند و به درد همه می خورد. علم 
بی طــرف اســت و در این بــاره ما هــم باید کمک 
کنیم که این مســئله تکامل پیدا کنــد و مطمئناً اگر 
ســازمان بتواند یک انقلاب پیروزمند را رهبری کند 
تئوری های مبارزه ای که پــس از آن تکمیل و مدون 

خواهند شد صرفاً مارکسیستی دیده نخواهند شد.

آن بــه اعتراضاتتــان مطالــب رئــوس
بــا بــود؟ ایدئولوژیــکچــه جزوههــای

علمباوریآنهامخالفتمیکردید؟
وقتی که جزوه های گروه ایدئولوژی درآمد، از ما  �

نظر خواســتند. من یک نقد مفصل شصت صفحه ای 
نوشــتم. مطالب مورد اختلاف آن قــدر زیاد و متنوع 
بــود که حالا اصلًا نمی توانم، آن هم با حافظه ای که 
من دارم، برایتان بازگو کنم؛ اما برخی رئوس را که به 

یاد دارم برایتان خواهم گفت.
در آن زمــان هنوز اســتفن هاوکینــگ نظریه »بیگ 
بنــگ« را ارائه نکــرده بــود. فرضیاتی کــه درباره 
پیدایــش جهان بود دارای مشــکلاتی بودند. حنیف 
در این مــوارد اراده خداوند را وارد می کرد و متقابلًا 
من بــر عوامل مادی انگشــت می گذاشــتم. درباره 
پیدایــش حیــات و به طورکلی تکامــل بیولوژیک و 
پیدایش انسان و حتی تکامل اخلاقی انسان که مورد 
کید الکســیس کارِل در کتاب های انســان موجود  تأ
ناشــناخته و راه و رســم زندگــی بــود، اختلاف نظر 
داشتیم. اســاس اســتدلال من این بود که فداکاری 
و از جان گذشــتن ریشــه در حیات حیوانی ما دارد 
و اشــاره می کردم به موارد بســیاری که حیوان مادر 
بــرای نجات بچه اش جان خود را به خطر می اندازد. 
البتــه این اســتدلال درخشــانی نبود، امــری بود که 
مربوط بــه غریزه مادری و قابل تعمیــم دادن نبود؛ و 
اما اینکه هر حیوانی یک فضای حیاتی برای خودش 
مشــخص می کنــد و به شــدت از آن دفــاع می کند 
نکتــه ای بود که به درد من می خورد. از اینجا بود که 
»اصل گرایش به وحدت عاطفی با محیط زیســت« 
را درآوردم و فــداکاری و پذیــرش خطرات و حتی 
از جان گذشــتن را به آن نسبت دادم. با این حساب 
هر موجــود زنــده ای گرایش به وحــدت عاطفی با 
محیط زیست پیرامون خود داشت و ریشه های عمیق 
گاهی، بلکه در  فداکاری و ازخودگذشــتگی نه در آ
بطن رازآلود نفس حیات نهفته بود. خدا می داند چه 
آسمان وریســمانی به هم بافته و چقــدر مثال از جهان 
حیوانی و انسان های ابتدایی آورده بودم تا نشان دهم 
از جان گذشتن و تحمل ســختی ها برای دفاع از آن 
محیط بلافصلی که هر موجود زنده ای در آن زندگی 
می کند )که این محیط بلافصل شــامل خویشاوندان 

عبدالرضانیکبین
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و هم قبیله ای ها و هم وطنان و انســانیت هم می شــد( 
گاهی و حساب و  یک اصل حیاتی است و مقدم بر آ
کتاب عقلانی است. استدلال حنیف نژاد این بود که 
گاهی اگر بداند که دنیای دیگری  انسان با داشــتن آ
هســت که پاداش فداکاری کنونی اوست، راحت تر 
به فداکاری و از جان گذشــتن تن درمی دهد. این را 
هم باید اضافه کنم که تمامی تحلیل من ماتریالیستی 
نبــود. می گفتم روند تکامل موجودات نشــان دهنده 
آن اســت که تکامل به سمت وسوی مشخصی روان 
اســت؛ به عبــارت دیگر ســیر تکامل موجــودات از 
بی جان به جاندار و نهایتاً به انســان و ســیر جهت دار 
خود انسان، نشان دهنده این بود که ما به سمت وسوی 
مشخصی کشیده یا »هدایت« می شویم. انگار همین 
ماده ای کــه می بالد و تکامل می یابــد در اندرونش 
یــک اصل جهــت داری نهفته اســت. از این تحلیل 
درمی آمد که انگار ماده نه کور اســت و نه محصور 
در تصادف محض. بلکه انــگار می داند که به کجا 

باید برود. این خدا- ماده4 بود.
آنموقــعاحســاسکردیدکهاصــلًااین

ایدئولوژیراقبولندارید؟
منــی که تــا آن زمان بــا توجه به پتانســیل ضد  �

سلطنتی شیعه، همزیســتی خوبی با باورهای مذهبی 
رایج در سازمان داشــتم، حالا به ایدئولوژی سازمان 
موضع گیری داشتم. این ترکیبات جدید ایدئولوژیک 
را قبــول نداشــتم و آن را دارای اشــکالات زیــادی 

می دیدم.
گویــاقبلابــرایمــنگفتهبودیدمســعود

رجویآمدونظراتتانرا...؟
بله آمد و منتقل کرد. من بیشتر روی بخش های  �

»شبه علمی« که مربوط به تفاسیری بود که حنیف و 
به طور کلی گروه ایدئولوژی با اســتناد به کتاب های 
ماکس پلانک و جان ففــر و اُپارین می کردند، نظر 

متفاوتی داشتم.
گفتوگویتانرابامسعودرجویبهخاطر

میآورید؟
رجوی به عنوان نماینده گــروه ایدئولوژی فقط  �

ســؤال می کرد و پاســخ هایم را برای انتقال به گروه 
ایدئولوژی یادداشت می کرد.
چیزییادتاننیست؟

نــه نیامده بود با من بحــث کند. بخش هایی از  �
آن جزوه را که برای گروه ایدئولوژی یا ابهام داشــت 
یــا جالب بــود و زیرش خط کشــیده بودنــد، آمده 
بــود توضیح بیشــتری بخواهد و دقیقــاً ببینند که من 
نظرم چیســت. رجوی شــخصاً کنجکاو بود درباره 
اصــل هدایتی که آنجا نوشــته بودم. بعدهــا نیز این 

کنجکاوی اش ادامه داشت.
شصتصفحهایکهگفتیدهیچاثریازش

نمانده؟بعدچهشد؟
نه. پس از انتقال نظرها به گروه ایدئولوژی یک  �

جلســه هم در کمیته مرکزی نشستیم. نظراتم را گفتم 
و حنیف گفت این ها مسئله ای نیست و بعداً در عمل 
حل می شــوند. همه اعضای کمیتــه مرکزی نبودند 
چــون قرار بود یک بحث تئوریک باشــد بعضی ها- 
مثل برادر من، محمد بازرگانی و ناصر صادق و بدیع 
زادگان- دوســت نداشتند در جلســه باشند و ترجیح 
می دادنــد دنبال کارهای ضروری شــاخه خودشــان 
باشــند. افــراد حاضــر در آخرین نشســت بررســی 
ایــرادات من به جزوه های ایدئولــوژی عبارت بودند 
از حنیف، ســعید محســن، رجوی و میهن دوســت. 
علی باکــری دقیقاً نمی دانم در آن جلســه بود یا نه. 
آن جلسه احتمالًا در سال 49 تشکیل شد. صحنه اش 
هــم این جوری بود که ما اســتکان های کمر باریک 
داشتیم، همان طور که حنیف نژاد چایش را می خورد 
گفت این ها مهم نیســت اولًا این ها مسائلی است که 
پــس از انقلاب هم می توانیم درباره آن حرف بزنیم، 

در ثانی حل می شوند.
شماناراحتنشدید؟واکنشتانچهبود؟

چرا. احساس کردم که این روش برخورد کمی  �
قدرت مــداری در آن هســت ولی خــودم هم معتقد 
بودم که الآن وقت این بحث ها نیست. برادرم و ناصر 
صادق و عســگری زاده اصلًا حاضر نبودند در چنین 
جلساتی شــرکت کنند و می گفتند این ها مسائل روز 

سازمان نیســت و وقت تلف کردن است. همه این ها 
در شــرایطی بود که ما داشــتیم برای عملیات آماده 
می شــدیم و عده ای از اعضای ســازمان به فلسطین 
می رفتند دوره های نظامی می دیدند و برمی گشــتند. 
من همه این مشــکلات را و نابه جا بودن وقت گذاری 
برای کنکاش در مســائل ایدئولوژیک را متوجه بودم 
و طبعاً موافق بودم که این بحث ها درز گرفته شــوند 
و همین نوشــته را چون از من خواســته بودند نوشته 
بودم. در عین حال می دیدم که این کتب ایدئولوژی 
اعضای ســازمان را پر از انــرژی و باورمندتر از پیش 
می کنند. در واقع با یک نگاه پراگماتیستی این خیلی 

هم خوب بود.
درجلســهقبلــیچیــزیدربــارهعبــدی
نیکبیــنگفتید،اینبــودکهخیلیخوب
کارمیکردولیاوایلسال48ازسازمان
رفت.چــرا؟اخراجشکردنــدیاخودش

رفتبیرون؟
ســال 48 که دیگر مســئله عبدی فراموش  شده  �

بود؛ اما تا اواخر ســال 46 عبــدی خیلی خوب کار 
کرد. برخی نوشــته های تشــکیلات متعلق به عبدی 
بود. حنیف نژاد ســال 45 مقالــه ای را آورد و برای ما 
خوانــد و با لحنی که مشــخص بود به نویســنده اش 
افتخار می کند گفت که این را یک جوان 24 ســاله 
نوشته است. به گمانم عبدی آن موقع 24 سالش بود.
الآنهمزندهاســت؟شــمابــااوارتباط

دارید؟
من ارتباط ندارم. در ســی سال اخیر، آن اوایل  �

یــک  بار به خانه من آمد و این اواخر پس از شــنیدن 
مریضی اش یک  بار هم من همراه با عبدالله محســن 
بــه خانــه اش رفته ام، ولــی صحبت چندانــی بین ما 

درنگرفته است.5
چرا...؟

بعدها شــاید درباره ماجرای کنارکشــیدنش از  �
ســازمان برایت بگویم. به هر حــال در فاصله 44 تا 
اواخر 46 عبــدی نقش ســازنده ای از نظر تئوریک 
وتدوین نوشته های تشــکیلاتی داشت. عبدی کادر 
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آموزش دهنــده نبــود، آدم منضبطی هــم نبود. فقط 
می توانــم بگویــم در آن زمان آدم جذابــی بود. در 
زمستان ســال 46، من و علی باکری و ناصر صادق، 
افرادی بودیم که آموزش های تشــکیلات را گذرانده 
بودیم و هرکدام مســئول چند حوزه تعلیماتی بودیم. 
پیشــنهاد حنیف بود که ما با عبدی بنشــینیم و نوعی 
اتاق فکر درست کنیم. با عبدی می نشستیم و مسائل 
فکــری مطرح می شــد. مســائل فکــری در رابطه با 
مســائل مبارزاتی، امپریالیسم و چیزهای مختلفی بود 
کــه مطرح می شــد و ما روی آن ها فکــر می کردیم. 
این طــوری نبود که بــرای یک مســئله برویم تحقیق 
کنیــم و ببینیم در ایــن رابطه دیگران چــه گفته اند. 
وقتی کــه می گفتیم مــن در رابطه با این مســئله پنج 
ســاعت فکر کرده ام منظور این بــوده که در اتاق را 
بســته ام و نشســته ام و درباره آن فکــر کرده و بعد 

یک سری چیزها را یادداشت کرده ام.
اینفکرمجردچهسودیداشت؟

از منظــر دکارتی که نــگاه کنی، از درون فکر،  �
آن ناشــناخته ای می تواند دربیاید که ما به آن احتیاج 
داریم. خود فکر فی نفســه مخزن اطلاعات اســت. 
فقط در فلســفه دکارتی می شــود این طور نگاه کرد. 
فرض بر ایــن بود که فکر فی نفســه می تواند ما را به 
راه حل مســئله رهنمون شــود. اصلًا تصــور این نبود 
که این مســائل پدیده های اجتماعی اند و درباره این 
پدیده های اجتماعی یکسری متفکر حرف زده اند و 
مــا باید برویم ببینیم آن ها چــه گفته اند در عین  حال 
خودمــان هم ببینیــم از آن میان چه چیــز را انتخاب 
می کنیم؟ اگر مســئله ای، پرسشی، در رابطه با مسائل 
پیش روی مبارزه مطرح می شــد، ما منفک و جدا از 
انبــوه مطالبی که در آن باره یا در پیرامون آن موضوع 
نوشته  شده بود )و البته دسترسی به آن ها و پیداکردن 
آن هــا در آن زمان برخلاف امروز آســان هم نبود( با 
اندیشــیدن مجرد درباره آن ســعی می کردیم پاسخی 

برایش پیدا کنیم.
بحثهایمربوطبهاســتراتژیسازمانو

محتوایکلیاستراتژیتانچهبود؟
از نیمه دوم سال 47 بحث های مربوط به بررسی  �

اســتراتژی شروع شــد. در اواخر ســال چیزهایی در 
ارتباط با استراتژی نوشــتم که موردتوجه قرار گرفت 
و در اوایــل 48 از طرف ســازمان از تبریــز به تهران 
احضار شدم. بحث اســتراتژی آن موقع در جلسات 
مختلف بحث می شــد و تا پاییز 48 طول کشــید. از 
آنجا این نتیجه به دســت آمد کــه برای آموزش های 
چریکی باید به فلســطین رفت. افرادی برای مذاکره 
با فتح رفتند و راه را هموار کردند اما سری بعدی که 
می خواستند بروند فلسطین در دبی دستگیر شدند که 
کل این ماجرا در کتاب بر فراز خلیج نوشــته محسن 

نجات حسینی آمده است.
درواقــعخطمشــیمبــارزهمســلحانهرا

داشتیدطرحمیکردید؟
بقول ما ترک ها »اُ که هچ« در مبارزه مســلحانه  �

که هیچ شــکی نبود. پرســش این بود که چه نوعش 
باشــد، ویتنامی، چینی، کوبایی یا شهری. چینی که 

منتفی بــود. درباره جنگ چریکی شــبیه به کوبا و 
رفتــن به مناطــق صعب العبور، می گفتیم بر حســب 
مــورد باید این کار را هم بکنیم؛ یعنی در جنگل های 
شمال و کردســتان و بخش هایی از لرستان و قشقایی 
به طور آزمایشــی و با تحرک زیاد و ضربه زدن سریع 
و ســپس بازگشت به شهر می توانیم به این شیوه عمل 
کنیم. بقیه جاها باید به شــیوه جنگ چریکی شهری 
عمل کرد. اکثراً بچه شــهر بودیم و بیشترمان به طبقه 
متوســط تعلق داشــتیم و بیشــتر هم از خانواده های 
مذهبی. امکان مبارزه در شهر را داشتیم. در عین حال 
ارتباط با افراد مؤثر عشــایر جنوب را داشتیم ازجمله 
دو نفر کشــکولی )ایرج و عطا(. من هیچ کدامشــان 
را ندیدم آن ها ما را تشــویق می کردند که به عشــایر 
توجه بیشــتری بکنیم تا بتوانیم یک سری کانون های 
شــورش در آنجا باز کنیم. در رابطه با شــمال، چون 
اعضای شــمالی بسیار کمی داشــتیم، امکان بررسی 
جنگل های شمال نبود. بعدها ماجرای سیاهکل6 رخ 
داد و عدم امکان توســعه آن، بــه نفع پذیرش جنگ 
چریکی شهری تمام شد. جریان ظفار هم که ارتش 

به ســرکوب آن  شــاه موفق 
شد، نشــان داد که با تجربه 
شــاه،  ارتش  تکنولــوژی  و 
مبارزه به شــیوه کوبا مشکل 
شــده بود. به نظر می رســید 
که جنگ چریکی شــهری 
آلترناتیوهــای  از  مناســب تر 
اســت. ســمپات های  دیگر 
ما در شــهرها بودنــد و ما با 
آن ها می توانستیم  از  استفاده 
از  هــم  و  شــویم  مخفــی 
کمــک مالی شــان و هم از 
نظر جا و اطلاعات استفاده 
کنیــم؛ بنابرایــن یواش یواش 
تــز جنگ چریکی شــهری 
که از امریــکای لاتین آمده 
بیشــتری  توجه  مــورد  بــود 
قــرار گرفــت. جــزوه ای به 
ضــد  و  شورشــگری  نــام 
شورشــگری بود کــه جزوه 
مهمی بود و خیلی خواندنی. 
از همه جــا مثــال مــی آورد 
از چیــن گرفته تــا امریکای 
لاتیــن. این جــزوه گویا از 
الفتح هم  بود.  الفتح رسیده 
ارتش های  در  دوستانشان  از 
عربــی گرفته بودنــد و گویا 
ضد  نظریه پــردازان  توســط 
امریــکا  ارتــش  چریکــی 

تدوین شده بود.
بــه را آن کســی چــه
فارســیترجمــهکرده

بود؟
به احتمــال قــوی تراب  �

ایــن  معمــولًا  حق شــناس. 

چیزها را آن موقع نمی پرسیدیم، از سال های 46-47 
یک ســری کتاب ترجمه کردیم. چه گوارا تازه مرده 
بود. فیدل اعتبار دفترچه خاطــرات چه گوارا را تأیید 
کــرد. این خاطــرات پس از اینکه چه را کشــتند در 
گاوصندوقــی در بولیوی بود. یکــی آن را برمی دارد 
و فــرار می کند. نمی دانم قصدش چه بوده آیا از نظر 
ایدئولوژیک بــه چه گوارا نزدیک بوده یا به قصد پول 
بوده است. به  هر حال آن خاطرات یکسال بعد دست 
کاسترو بود. یک سری جزوات بود از دوگلاس براوو 
به نام چریک شهری. مســعود رجوی با پرویز پویان 
ارتباط داشــت که یک ســری جزوات هــم از آن ها 
گرفت. مــن هم با علی طلوع ارتباط داشــتم و علی 
طلوع با پویان و احمــدزاده و عباس مفتاحی ارتباط 
داشــت. علی طلوع یک روز آمد به من گفت و من 
ماشــین بــرادرم را گرفتم و رفتم یــک کارتن کتاب 
آوردم که هنوز هم هســت. انقاب در انقاب رژی 
دبره را فکــر کنم تراب حق شــناس از عربی ترجمه 
کــرد. جزوه جنگ چریکی شــهری هم در ما و هم 

در چریک های فدایی خیلی تأثیر گذاشت.
جزوهجنــگچریکهای
مــالچهکســی شــهری

بود؟
براوو  � نوشته دوگلاس  یکی 

بود و دیگــری ماریکلا. در این 
جزوه ها شهر به یک نوع جنگل 
تشــبیه می شــد یک نوع جنگل 
جدیــد کــه چریک بیــن مردم 
مخفی می شــود و گاهی اوقات 
می آیــد و ضربــه می زنــد و این 
یم را زیر ســؤال  ضربه اقتدار رژِ
می برد. فرض می شد که سازمان 
چریک شــهری باید و می تواند 

مردم را به حرکت درآورد.
ایــنجزوههــاچطــوربه
بــود؟ رســیده دســتتان
که نبود معلوم مترجمش

بود؟
از طریــق الفتح به دســت  �

ما رســیده بود. یک سری از این 
جزوه ها را ابوتراب حق شناس از 

عربی ترجمه کرده بود.
درواقعشماجزوهجنگ
بود، استراتژی شهریکه
درجلســهمطرحکردید
نظــردادنــد. ودیگــران

اینطوربود؟
نه. من بــه وضعیت منطقه  �

و نیز بــه آمادگی سیاســی بیش 
از همــه اهمیــت مــی دادم. در 
تشــکیلات نظر بر ایــن بود که 
کردســتان برای جنگ چریکی 
مناسب است. مسئله این بود که 

“ برادرم و ناصر صادق و 
عسگریزاده اصلًا حاضر 

نبودند در چنین جلساتی 
شرکت کنند و می گفتند 

این ها مسائل روز سازمان 
نیست و وقت تلف کردن 

است. همه این ها در شرایطی 
بود که ما داشتیم برای 

عملیات آماده می شدیم و 
عده ای از اعضای سازمان 

به فلسطین می رفتند 
دوره های نظامی می دیدند و 

برمی گشتند. من همه این 
مشکلات را و نابه جا بودن 

وقت گذاری برای کنکاش در 
مسائل ایدئولوژیک را متوجه 

بودم و طبعاً موافق بودم که 
این بحث ها درز گرفته شوند 
و همین نوشته را چون از من 
خواسته بودند نوشته بودم. 

در عین حال می دیدم که 
این کتب ایدئولوژی اعضای 

سازمان را پر از انرژی و 
باورمندتر از پیش می کنند. در 
واقع با یک نگاه پراگماتیستی 

این خیلی هم خوب بود
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هر جا امکان داشت باید هسته تشکیل دهیم و شروع 
کنیم. چه کردستان و چه مناطق عشایری و غیره. در 
این رابطه ســعید شاهسوندی و نیز دو نفر فوق الذکر، 
اهل آن مناطق بودند که ســابقه قبلی داشــتند. سعید 
محسن که مســئول شاخه شــیراز بود با آن ها ارتباط 
داشــت. فکر می کردیم چون ایران کشــور پهناوری 
اســت شــکل و نحوه مبارزه در هر منطقه بستگی به 
امکانات آن منطقــه دارد. باید در مناطق عضوگیری 
می کردیــم و به شــهرهای بزرگ می فرســتادیم. در 
شــهرهای بزرگ امکان جنگ چریکی شهری بود. 

در نوشــته ام چریک را تشــبیه 
قطراتــی که  بــه  بــودم  کرده 
در فضایــی کــه در اثــر بخار 
اشباع شــده اســت، از همه جا 
می گفتــم  می کنــد.  چکــه 
خود این افــرادی که مخالف 
داغ  را  جــو  هســتند،  رژیــم 
می کننــد. در آن زمــان افراد 
فعال افــراد غیرفعــال یا کمتر 
می گرفتند  دســت کم  را  فعال 
حقیــر  را  آن هــا  احیانــاً  و 
می شــمردند. نوشــته بودم که 
ایــن ناراضی های بــدون عمل 
عملیات  غیرمســتقیم  به طــور 
می کنند.  تقویــت  را  چریکی 
بیشــتر  نارضایتــی  آن  هرچــه 
باشد چریک هم بیشتر است. 
هرچه آن نارضایتی کمتر شود، 

گرایش به عمل مســلحانه و چریکی کمتر می شود؛ 
بنابرایــن ما باید به مســئله جنگ روانی توجه داشــته 
باشیم. هر چه تضادهای مردم و رژیم تشدید شود به 
همان نسبت چریک های آماده به خدمت بیشتری در 
اختیار می داشتیم. کارهایی باید می کردیم تا منفعل ها 
و بی طرف هــا را فعال کنیم و هســته های چریکی را 
در انبوهــی از هــواداران و ســمپات ها و به طورکلی 
مخالفان، از چشم ساواک پنهان کنیم. حتی الامکان 
در میان هواداران یا نفع برندگان از رژیم دو دســتگی 

راه بیندازیم.
شماچطوربهایناستراتژیرسیدید؟

ببینید مثلًا کتاب ژنرال جیاپ، وزیر دفاع ویتنام  �
را کــه ترجمه می کردم همین مســائل را مطرح کرده 
بــود. این هایی که گفتم چیز خاصی نبود، معمولًا هر 
کسی که می جنگد، ســعی می کند این طوری عمل 

کند.
ولیگویادرســازمانشــمابیشــتربهاین
چیزهافکرمیکردیدواستراتژیسازمان

راشمانوشتید.
تعداد اعضایی که بخواهند چیزی بنویســند کم  �

بود. جریان یک  چشــم در شــهر کــوران بود. چیز 
مهمی نبود.

ایندرتناقضباآنمبارزهمسلحانهنبود؟
شــماازیکطرفمیگفتیدروشنفکرانرا

تحقیــرمیکردیدچونمعتقــدبودیدکه
اینهاعمــلنمیکنندوحرفهایذهنی

میزنند.
تا سال 48 چنین نظراتی نداشتم. من هم همسو  �

با ارزش های حاکم در ســازمان، کار روشــنفکران 
معتــرض را که به کتاب و نوشــتار و گفتار محدود 
می شــد و کار عملی و تشکیلاتی، انقلابی و برانداز 
نمی کردند، مهم و باارزش نمی دانستم؛ اما استراتژی 
مبــارزه مســلحانه را وقتی که نوشــتم، دیــدم که نه 
اینجا مســئله سیاست اســت؛ یعنی تو ممکن نیست 
کــه برخــی آدم ها یــا محافل 
را کنــار بگذاری،  و گروه ها 
بلکــه بایــد به تأثیرگــذاری و 
گســترش آن هــا کمک کنی 
چون قصد ســرنگونی دشمن 

را داری.
خلاصه، جنبش چریکی یک 
راه را رفت. سرکوب هم شد، 
اما ســمبل مقاومت و نترســی 
بود. جنبــش چریکی ضعیف 
شــد و داشــتند تغییر ســبک 
می دادنــد که اســلحه را کنار 
بگذارند و کار سیاسی بکنند. 
در ایــن حین کارتر می آید. تز 
کمربند ســبز کیسینجر مطرح 
می شــود که وجود شاه باعث 
شــده که ایران رادیکالیزه شود 
و خطر کمونیســم جدی اســت و با توجــه به اینکه 
جامعه ایران پتانســیل مذهبی نیز پیدا کرده، پس بهتر 
اســت که شــاه برود و مذهبی ها روی کار بیایند. در 
نتیجه خود رژیمی که محکم بود و سرکوب می کرد 

دفعتاً پکید.
گفتیدکهدرســال48شــماکتــابجیاپ
راترجمــهکردیــد.یکمقــداردربارهآن
بگویید،اینکهچطــوراینکتابراترجمه

کردیدوچطوربهدستتانرسید؟
مشتاق بودم چیزی از خود هوشی مین، دست کم  �

شعرهاش را ترجمه کنم؛ اما هیچی نداشتیم. او بیشتر 
به عنوان یک رهبر انقلابی مطــرح بود و تأثیر معنوی 
داشــت مشــابه یک قدیس. کتابی که حنیف به من 
داد جنگ خلق، ارتش خلــق، اثر ژنرال جیاپ بود. 
این کتاب با شرایط ایران نمی خواند. چیزی که بیشتر 
کیدی  جلب توجه می کرد و بــرای ما آموزنده بود، تأ
بود که برای تجمیع نیروهای انقلابی و برعکس تفریق 
و ایزوله کردن نیروهای دشــمن داشــت. می گفت ما 
باید سعی کنیم هواداران دشمنمان را بی طرف کنیم، 
بی طرف هــا را هوادار خودمان کنیم، هوادارهایمان را 
فعال کنیم و بنابراین دشمن را تضعیف و ایزوله و کم 
عــده کنیم و خودمان را بیشــتر و قوی تــر. کتاب به 
دست یکی از سمپات های سازمان افتاده بود. او هم 
به تشــکیلات داده بود و نهایتاً رســیده بود به حنیف 
و بعــد به من. مرتــب می گفت چرا ترجمــه را تمام 
نمی کنی. می خواستم ســمبل نشود و دقیق تر ترجمه 

کنم. هــر دفعه که مرا می دیــد می گفت چرا آن قدر 
کش می دهی زودتــر ترجمه کن تا اعضــا بخوانند. 
بالاخــره نزدیک عید نــوروز تمامش کردم. هم زمان 
ترجمه های دیگر شــروع شــده بود. کتاب خاطرات 
چه گوارا را رســول مشــکین فام از متن انگلیســی به 
فارسی ترجمه کرد و دادند من ویرایش کردم. جنگ 
چریکی شــهری نوشــته داگلاس براوو و ماریکلا را 
کــه گفتم. این ترجمه هــا متعلق به ســال 47 به بعد 

هستند.■

پینوشت:
1. حنیف نژاد در ســال 51 در پــی صحبت های علی میهن 
دوســت در دادگاه نظامی که گفته بود: »ما مســلمانیم اما 
مارکسیســم را قبول داریم« به در تک تک سلول های اوین 
بالا آمد و گفت آنچه ما قبول داریم این اســت که انقلاب 
شــوروی، انقلاب چیــن و انقلاب کوبا را بــه عنوان یک 
تجریه انقلابی قبول داریم ولی هر تجربه ای را در راســتای 
بینش اسلامی خودمان تجزیه و تحلیل می کنیم و برخی از 

عناصر آن را جذب و برخی را دفع می کنیم.
2. در زمســتان 1350 و یکی دو مــاه از بهار 51، در بند 2 
اوین اتاقی بود که چهل نفر از بازداشت شــدگان مجاهدین 
در آن اتــاق حضــور داشــتند. در ایــن اتــاق بحث هــا و 
ریشه یابی های بسیاری از ضربه شهریور سال 50 به سازمان 
انجام می گرفت. سعید محسن به بچه هایی که فکر می کرد 
اعدام نشــوند و در زندان های کشور باشند توصیه می کرد 
برای زندانیان عادی رســاله عملیه مراجــع به ویژه آیت الله 
خمینی را بخوانند. در این اتاق به جز رســول مشکین فام و 
محمد حنیف نژاد عمده اعضای سازمان مجاهدین حضور 
داشــتند. یکی از اعضا پرســید آیا خواندن رســاله مغایر با 
آموزش های ما نیست. ســعید توضیح داد ما کاری درباره 
نماز، روزه و ســایر احکام و واجبــات دینی نکرده ایم و به 
این لحاظ بایســتی به این رســاله ها عمل کنیــم. هرچند به 
آموزش هــای دینی رایج نقدهایی داریم. اعضای ســازمان 
هم احکام فردی و اجتماعی خود را بر اســاس رســاله های 

مراجع انجام می دادند.
3. روز ششــم بهمــن 1372 مهنــدس بــازرگان طی یک 
گفتگو به صراحت بیان داشــتند به خلاف آنچه می گویند 
من ساینتیســت نیســتم، بلکه ایشان سعی داشــت به زبان 
علــم- که بین دانش آموزان و دانشــجویان رایج اســت- 

هدایت های دینی را توضیح دهد.
4. در تکمیــل مطلــب یادشــده، مهنــدس بازرگانی این 
دیدگاه هــای خود را در اســفند 50 در اتــاق چهل نفره بند 
2 زنــدان اوین تحــت عنوان »منشــأ ایمــان« روی کاغذ 
ســیگار به نوشــته درآورد و بچه ها آن را مطالعه می کردند. 
در ملاقات چهارســاعته ای کــه پیش از اعــدام با حنیف 
رخ داد گفــت با دیدگاه بهمن اختلاف اساســی نداریم و 
قابل حل است. ســازمان در جزوه »تبیین جهان« به جهان 
ســه عنصری رســیده بود که ملهم از کتاب ذره بی انتهای 
مهندس بازرگان بود. مهندس مهدی بازرگان در این کتاب 
اســتدلال کرده بود علی رغم اینکه جهان از لحاظ تجربی، 
آنتروپیــک و رو به افو ل و کهولت اســت ولی ما می بینیم 
هم زمان تکامل هم رو به رشــد و گســترش اســت. ایشان 
اراده خدا را منشــأ این ســمت داری و هدفــداری تکامل 
می دانســت و به جای جهان دوعنصری »ماده – انرژی« به 

جهان سه عنصری »ماده- انرژی- اراده« باور داشت.
5. زنده یــاد عبدالرضــا نیک بیــن روز اول مــرداد 1396 

درگذشت.
6. مهنــدس بازرگانی در جزوه اســتراتژیک که در زندان 
قصر تدوین  شــده بود توضیح داده بــود ما به دلیل اصالتی 
که برای انســان قائل بودیم به کردســتان توجه داشتیم که 
اهالی آن ســامان ســوابق مبارزاتی در کارنامه خود داشتند 
ولی در جنگل های شــمال چنین مبارزاتی وجود نداشت و 

بیشتر شرایط اصالت پیدا می کرد.

جنبش چریکی ضعیف “
شد و داشتند تغییر سبک 
می دادند که اسلحه را کنار 

بگذارند و کار سیاسی 
بکنند. در این حین کارتر 

می آید. تز کمربند سبز 
کیسینجر مطرح می شود 

که وجود شاه باعث شده که 
ایران رادیکالیزه شود و خطر 

کمونیسم جدی است
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دکتــر مقصــود فراســتخواه در کتــاب مــا ایرانیان 
می نویسد: »بر اساس نتایج پیمایش ملی سال 1382 
از کل پاســخگویان، 71 درصــد معتقدند در آینده 
صفات اخلاقی خوب در جامعه کم تر خواهد شد و 
87 درصد معتقدنــد در آینده صفات اخلاقی منفی 
رواج خواهد یافت. این پیمایش در دولت انجام  شده 
و بــا تمام ملاحظات و امــا و اگرهایی که در روش، 
ابزار و محتویات آن وجود دارد، نشان می دهد مردم 
در مورد خود، روابطشــان، دولتشــان، سازمان های 
کارشــان، همسایه شــان و بقال درباره مشتری خود، 
قوم وخویش ها نســبت به هم دانشجو درباره استاد، استاد درباره دانشجو و ... چنین 
قضــاوت می کننــد و در مجموع، 87 درصد معتقدند در آینــده آثار اخلاقی منفی 

رواج بیش تری خواهد داشت.«1
مقایسه نتایج پیمایش های ملی در دو زمان که به ترتیب در سال 1379 و 1382 منتشر 
شده است، از یک روند نزولی در اخلاق اجتماعی، حداقل از دیدگاه مردم حکایت 
می کند. در سال 1379 از کل پاسخ گویان، 56 درصد به کمیابی انصاف در جامعه 
کیــد می کردنــد، در حالی که در ســال 1382 حدود 58 درصد پاســخ گویان از  تأ
کمیابی صداقت و راســت گویی نگران بودند، در حالی که در 1382 به 59 درصد 
رســیده است. در ســال 1379 حدود 45 درصد به کمیابی پای بندی به قول و قرار 
معتقــد بودند این در 1382 به 49 درصد رســید. در ســال 1379 حدود 68 درصد 
گفته انــد در جامعه ما دورویی و تظاهر وجــود دارد و در 1382 هم همین طور. 74 
درصد در ســال 1379 از رواج تقلب و کلاه برداری گفته اند و این اعتقاد در ســال 
1382 به 75 درصد رســیده اســت. 68 درصد در 1379 از رواج تملق و چاپلوسی 

گفته اند و این در 1382 به 73 درصد بالغ شده است.2
فراستخواه به طور مصداقی درباره سن و آمار فحشا در ایران می افزاید: »طی یک روند 
هفت ســاله )از اواخر دهه 1370 تا اوایل دهه 1380 ش( سن فحشا در ایران از 28 سال 
به کم تر از 20 ســال کاهش یافته و کف ســن فحشــا تا سیزده ســالگی هم پایین آمده 
اســت. در ســال 1383 بین 300 تا 600 هزار زن خودفروش قابــل  ردیابی در جامعه ما 
گزارش شده بود. بر اساس تحقیقات پایگاه داده های اجتماعی وزارت کشور، میانگین 
رخداد جرم جنســی در خلال ســال های 1375 تا 1381 در سراســر کشور 42/8 در 
هــر هزار نفــر جمعیت بود. این میانگین در مقایســه با دنیا بالاســت. از این نظر ایران 
یکی از جرم خیزترین کشورها در جرائم جنسی محسوب می شود. استان قم با میانگین 
رخداد بیش از 174 جرم جنســی در هر هزار نفر جمعیت )در مقایسه با 42/8 متوسط 
کشور( بالاترین میانگین جرائم جنسی را به خود اختصاص داده است؛ یعنی 40 درصد 
مراجعه کنندگان به گوگل، یاهو یا انواع موتور جست وجو در اینترنت کلمات، عبارات، 
مقوله ها، تصاویر یا موضوعات جنسی را پیگیری می کنند. معنادارتر آنکه این اطلاعات 
جنســی در اینترنت فقط 5 درصد اطلاعات را شــامل می شــود. طبیعتاً این هجوم 40 
درصدی کاربران ایرانی به سایت های جنسی از وجود معضلی در اخلاق جنسی کشور 
ما حکایت دارد. در ســوی دیگر نیز از هر شــش ازدواج یکی منجر به طلاق می شود. 

رقم طلاق در مهرماه سال 1382 به یک مورد از هر پنج ازدواج در تهران رسید.«3

مصداق مهم تر از فحشــا، اختلاس های میلیاردی اســت کــه در یکی دو دهه اخیر 
به اخباری آشــنا و حتی عادی برای همه تبدیل شــده است. به راستی چه راهکاری 
برای نجات کشــور از این بحران های کلان وجود دارد؟ چگونه نســل های پیشــین 
مــا اخلاقی تر زندگی می کردند و بــه اصول و ارزش های انســانی پایبند بودند؟ آیا 
راهکاری برای بازگشت جامعه ما به زندگی اخلاق مدار وجود دارد؟ معمولًا علمای 
تعلیم و تربیت، معتقدند اساس حیات بشری بر آموزش استوار است. به نظر می رسد 
نظام آموزشــی ما در این عرصه به بن بســت رسیده اســت. گویا نگاه ایدئولوژیک 
بــه اخلاق در آموزش وپرورش و تلفیق اخــلاق با دین )کتب تعلیمات دینی و بینش 
اســلامی(، نه تنها به دین، بلکه به اخلاق جامعه هم آســیب زده است. در این راستا 
این نوشــتار با ارائه نخستین برنامه های درســی دوره ابتدایی -مصوب شورای عالی 
معارف- به الگوبرداری مجدد از این برنامه ها برای کاربست در نظام آموزشی کشور 
کید دارد.  به منظــور آموزش فضایل اخلاقــی از دوران کودکی به دانش آمــوزان تأ

شورای عالی معارف و جایگاه سیاست گذاری آن در نظام نوین آموزشی کشور:
چنین به نظر می رســد با تحولاتی که در اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران رخ 
داد، نیاز به مدرســه به عنوان مطالبه بخشــی از عناصر فرادســت جامعه مطرح شد. 
به طوری که با تأســیس »انجمن معــارف« در یک دهه پیش از انقلاب مشــروطه 
)1326 ـ 1324 هـــ. ق( توجــه به علوم جدید و لزوم گســترش مدارس نوین وجهه 
همت این انجمن قرار گرفت؛ تا آنجا که ســنت گرایانی نظیر ســید محمد طباطبایی 
مدرســه ای به نام مدرسه اسام و میرزا محمود خان مفتاح الملک مدرسه افتتاحیه را 
تأســیس کردند.4 در طی همین فرایند در ســال های پایانی سلطنت قاجاریه مدارس 
جدید در بسیاری از نقاط کشور برپا شد. این رویکرد در دوره سلطنت رضاشاه نظم 

و نسق یافت و دولت رسماً تأسیس و اداره مدارس را به عهده گرفت.
در این میان برای تدوین قوانین و مقررات لازم، در ســال 1301 شورای عالی معارف 
تشکیل شد. این شورا به گونه ای در تداوم انجمن معارف قبل از مشروطه ایفای نقش 
می کرد. از همان آغاز تأسیس این شورا، یک مجتهد جامع الشرایط به منظور صیانت 
از شــرعیات و اخلاقیــات بر تصمیمات متخذه به عضویت شــورا درآمد. بررســی 
تکاپوهــای این مجتهد حاکی اســت که وی نقش عمــده ای در تصویب قوانین و 
مقررات مربوط به ترویج احکام اسلامی و اصول اخلاقی در مدارس کشور داشت. 
کمااینکــه همیــن مطالبه از زمره دغدغه های مهم ســایر علمــای مذهبی و عناصر 
ســنت گرا نیز بود. در این میان نقش ســید مهدی مجتهد لاهیجی، به عنوان مجتهد 
جامع الشرایط عضو شورای عالی معارف در دوره پهلوی اول تا زمان رحلت-1330- 

)به مدت سه دهه( به طور کلی از دیده و بررسی پژوهشگران پنهان مانده است.
صرف نظــر از حضــور و نقــش مجتهد مذکور، چنیــن به نظر می رســد نظام نوین 
آموزشــی، نظامی یکسره منقطع از نظام آموزشی ســنتی قبل از آن نبود. کارگذاران 
نظام نوین آموزشــی به این نکته ظریــف واقف بودند که پایه گذاری این نظام بدون 
توجه به ســنت های مذهبــی چالش برانگیز بوده و نمی تواند راهگشــای آموزش در 
کشــور باشد. بر این اساس چنان که مصوبات شــورای عالی معارف نشان می دهد، 
اعضای شــورا در همان جلسات نخست آن، نظام آموزشی مکتب خانه ای را به عنوان 
یک راهکار آموزشــی به رســمیت شــناختند و برای آن چارچوب و ساختار قانونی 
تعریف کردند. کمااینکه در یکی از مصوبات شــورا با عنوان »دســتور تحصیلات 

دوباره ایران، دوباره اخلاق
بحثیدربارهجایگاهاخلاقدرنخستینبرنامهدرسیدورهابتدایی

وضرورتکاربستآندرکتبدرسیآموزشوپرورش

رحیم روح بخش
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دبستان های ذکور ابتدایی« خاطرنشان شده: »در ماده 
15 قانون اساســی معارف مصــوب نهم عقرب 1290، 
مــدارس و مکاتب بر چهــار نوع اســت: 1. مکاتب 
ابتدایی دهکده؛ 2. مکاتب ابتدایی بلدی؛ 3. مدارس 
متوســطه؛ و 4. مدارس عالیه«. )جلســه 298، مورخ 
25 ده 1313(.5 در همین راســتا اهتمام اعضای شورا 
در تصویب دروســی نظیر »شرعیات« و »اخلاق« در 
برنامه درســی مقطع ابتدایی می توانــد مورد توجه قرار 
گیرد. بــرای این منظور، نخســت اهــداف تعلیمات 
ابتدایی از منظر شــورا تبیین، سپس بخشی از صورت 
مذاکرات شــورا در خصوص تفکیک درس شرعیات 
از اخلاق موردبررســی قرار می گیــرد و درنهایت نیز 
محتوای برنامه درسی اخلاق در مقطع ابتدایی- پسران 
و دختران- به اســتناد مصوبات شورای عالی معارف 

ارائه می شود:
الف-بررســیاهدافتعلیماتابتدایی: در 
نخســتین جلسات شورای عالی معارف طی مذاکرات 
مفصل، اعضای شــورا، نخســت اهــداف این مقطع 
تحصیلی را به شــرح ذیل تصویب کردند: )جلسه 27 

مورخ 7 برج جوزا ]خرداد[ 1302(
 )موضوع تعلیمات ابتدایی(

مقصود از تعلیمات ابتدایی آن است که مطالبی را که 
دانستن آن ها بر هر کس لازم است به اطفال بیاموزند:

خواندن و نوشتن و حساب کردن؛. 1
شناختن اشیایی که انسان را احاطه کرده و دانستن . 2

فواید آن ها؛
 آموختــن اصول احکام اســلامی و حبّ دیانت و . 3

معرفت به اینکه فوق زندانی جسمانی و مادی زندگی 
دیگــری نیز وجــود دارد که حــاوی لذایــذ ابدی و 

تمتّعات سرمدی است؛
دوستی خانواده و ابناع نوع و وظایف انسانیت؛. 4
حــب وطن و علل و نتایج آن، مخصوصاً شــناختن . 5

مقامی را که وطن ما در این کره جایز اســت و مساعی 
و مجاهداتی را که برای اعلاء و ترفیع آن باید بکار برد؛

دانســتن وقایــع مهمه تاریخی که ســبب تشــکیل . 6
اوطان مختلفه شــده و طرفی را کــه اهل هر مملکت 
برای ارتقای به درجات عالیه عظمت و ثروت و تمدن 

پیموده و می پیمایند؛
فوایــد حفظ الصحه و ورزش بدن که باعث تقویت . 7

قوای جسمانی و روحانی می شود.
درس بــا اخــلاق درس تفکیــک ب-
شرعیات: در یکی از نخستین جلسات شورای عالی 
معارف درباره »پروگرام تعلیمات ابتدایی«، در خلال 
بررســی برنامه های درســی آن مقطع، تفکیک درس 
اخــلاق از درس شــرعیات موردتوجه اعضای شــورا 
قرارگرفته و بنا بر دلایلی که در متن صورت مذاکرات 
آمده، درس اخلاق از درس شــرعیات منفک شــد. 

)جلسه 26 مورخ 31 برج ثور ]اردیبهشت[ 1301(
ســید محمد تدیّن از اعضای متنفذ شــورا در اعتراض 
به اینکــه: »در ایــن پروگرام همه جا اخــلاق را جزء 
شرعیات محســوب داشــته در ذیل فروع دین نوشتند 
و حال اینکه اخلاقیات عبارت از چیزهایی اســت که 
در هــر مذهــب و ملت بوده و خواهد بــود به عبارت 
اخری هر جا نوع بشر و عائله بشریه وجود داشته باشد 
رعایــت آن را کم و بیــش ناگزیرند پس نباید آن را از 

امور شرعیه محسوب داشت« ادامه می دهد: »بنابراین 
من پیشــنهاد می کنم که در پروگرام مدارس شش ساله 

ابتدایی، شرعیات به دو قسمت منقسم شود.«:
اول: اصول دین. دوم: فروع دین و اخلاقیات قســمت 

علیحده محسوب شود.
سپس عین پیشنهاد مزبور را کتباً تقدیم شوری نمود و 

به اتفاق آرا پذیرفته شد.
همچنیــن در این جلســه پروگرام ابتدایــی از موضوع 
تعلیمــات قرائت شــد و در ماده ســوم ســید مهدی 
لاهیجی ]عضو مجتهد جامع الشــرایط شــورای عالی 
معارف[ پیشــنهاد فرمودند که )حــب دیانت( نیز مثل 
حبّ وطن جزء پروگرام شــود. پس از مذاکرات مقرر 
شــد که در ذیل آموختن اصول احکام اسلامی حبّ 

دیانت نیز افزوده شود.
در پایان جلســه، دربــاره ترتیب تعلیمــات ابتدایی و 
ســنین دوره آن و بدو شــروع بدان، مذاکرات مفصله 
به عمل آمده بالاخره شــروع به تحصیل را از اول سال 
هفتــم و دوره عمومــی ابتدایی را چهار ســال کافی 
دانسته و عبارت ذیل تصویب شد: »تعلیمات عمومی 
ابتدایی از اول ســال هفتم شــروع می شود مدت دوره 
تحصیلات عمومی چهار سال است و هیچ طفلی قبل 
از ســن هفت سالگی نمی تواند شروع به تحصیل نماید 
ولی در ســن شش ســالگی برای تهیه ]پیش دبستانی[ 

می تواند وارد مدرسه شود.«
البته بررســی صورت مذاکرات شــورا نشــان می دهد 
که این موضوع قریب یک ســال بعد مجدداً در شورا 
مطرح  شــده و یکی از اعضــا از زوایایــی دیگر لزوم 
تفکیک اخلاق از شــرعیات در برنامه درسی ابتدایی 
را مــورد توجه قرار داده اســت: »در مــورد تفکیک 
اخلاقیــات از فــروع دین اظهارنظر آقــای محمدامین 
]عضو مجتهد جامع الشــرایط شــورای عالی معارف[ 
در این رابطه انجام شــد و حاصل نظریات ایشــان این 
بود که دین اســلام اخلاقیات را نیز شامل است و باید 
اخلاق در پروگرام همچون اسبق جزء فروع دین نوشته 
شــود. در جواب ایشان شرحی بیان شــد و نتیجه این 
بــود که اگرچه اخلاقیات به یــک اعتبار داخل فروع 
دین اســت، لکن در پروگرام که برای عموم تبعه ایران 
اعم از مســلم و غیرمســلم نوشــته می شــود از حیث 
تعلیمات جزء فروع دین نیســت و خود عنوان مستقلی 
دارد بعلاوه این مطلب در جلســه گذشته به اتفاق آراء 
گذشته است دیگر تجدید مذاکره در آن مورد ندارد.(

)جلسه 27 مورخ 7 برج جوزا 1302(
ج-محتوایبرنامهدرســیاخلاقدرشش
ســالابتدایی: پس از تصویــب برنامه تحصیلات 
ابتدایی و تأیید نهایی تفکیک برنامه درســی اخلاق از 
شرعیات، طی چند جلســه بعدی، برنامه درسی مقطع 
ابتدایی موردبحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت. 
در آغاز »دستور تحصیلات سال اول« طی تبصره مهمه 
کید شــده »تعلیمات ســال اول به غیر از فارسی که  تأ
الف باء و قرائت لازم دارد، باقی همه شــفاهی اســت 
و نباید از روی کتاب باشــد. مواد مذکوره در پروگرام 
را معلــم باید ضمــن مذاکرات و صحبت شــفاهی به 
اطفال بیامــوزد و در موارد ضرور بــرای تفهیم مطالب 
از تصاویر و اشــکال و نقشــه ها و کره و سایر آلات و 
ادوات مدرســه اســتمداد نماید و کتاب را برای تذکر 

و اســتفاده خــود تخصیص دهــد.« ســپس در ادامه 
عناوین و محتوای دروس ســال اول به شرح ترتیب ذیل 
آمده اســت: فارسی، شرعیات )شــفاهی(، علم الاشیاء 
)شفاهی(، حفظ الصحه )شــفاهی(، اخلاق، حساب و 
ورزش بدنی. ســال دوم نیز همین برنامه به علاوه »قرآن 
مجید، جزء آخر« اضافه شده است. برای سال سوم نیز 
دروس جغرافیا، رسم، هنر یدی، سیاق علاوه بر دروس 
مذکور آمده است؛ اما سال چهارم علاوه بر مواد درسی 
پیشــین، درس طباخی، در برنامه درسی نسوان، اضافه 
شده است. بالاخره در سال پنجم دروس: تاریخ، مشق 
خط، هندســه، رســم و نقاشی و در ســال پایانی یعنی 
ششم درس دستور زبان فارسی، علاوه بر درس فارسی 
فوق، در برنامه درســی ابتدایی با موضوعات و مباحث 
تکمیلی به نسبت ارتقای هر سال تحصیلی آمده است. 
ســپس برنامه درســی اخلاق و محتــوای آن درس در 
کلاس های شــش گانه ابتدایی به شــرح ذیل تصویب 
شــد: )جلســه 27 مورخ 7 برج جوزای 1302 شمسی، 

همچنین جلسات 28، 29، 30 و 31(
دســتور تحصیــلات ابتدایی: در این دســتور عین  ●

ســرفصل های مفاد درســی اخلاق در دوره شش ساله 
ابتدایی به شرح ذیل معرفی می شود:

سال اول: اخلاق:
مکالمــات اخلاقــی: مذمّــت از دروغ گویــی؛ بیان 
مضرات بی ادبی؛ وظیفه طفل نســبت بــه پدر و مادر 
و اعضای خانواده و محبت نســبت به ایشان؛ تکلیف 
طفل نســبت به اولیای مدرســه؛ محسّــنات راستی و 
درستی؛ تنفر از تنبلی و بیکاری؛ و بیان آداب معاشرت 

و اکل و شرب.
سال دوم: اخلاق:

مواد ســال قبل قدری مفصل تر؛ تنفــر از عیب گویی 
و عیب جویــی؛ فوایــد عفــو و اغماض؛ محســنات 
خوش رویی و خوش خلقی؛ مضرات تندی و درشــتی 
و مردم آزاری؛ و اذیت نکردن حیوانات بی آزار )ضمن 

قصص و حکایات ساده(.
سال سوم: اخلاق:

وظایف انســان نســبت به خدای متعال؛ جوانمردی؛ 
گدامنشی ]این مفهوم در آن دوره به معنی ساده زیستی 
و خاکی بودن تلقی می شد[؛ حسن خلق؛ سوء خلق؛ 
شجاعت؛ جبن؛ تواضع؛ تکبر؛ صدق؛ کذب؛ قناعت؛ 
اســراف؛ عدل؛ ظلــم؛ عفو؛ انتقــام؛ امانت؛ خیانت؛ 
آداب معاشــرت؛ و حبّ وطن. )جلســه 29، مورخ 3 

برج سرطان ]تیر[ 1302 شمسی(
سال چهارم: اخلاق:

مواد ســال قبل به اضافه بیــان تعاون و اخوت و رعایت 
زیردســتان؛ تنفــر از شــیادّی و چاپلوســی؛ عفت و 
پرهیــزکاری؛ حســد و بخــل؛ کتمان ســرّ؛ لئامت و 
خسّــت؛ اتفاق ]انفاق؟[؛ نفاق؛ احسان؛ ترحّم؛ اتهام؛ 
افتراء؛ و فواید شــغل و کار مشــروع، مضار بیکاری و 
تنبلی. )جلسه 39، مورخ 6 برج عقرب ]آبان[ 1302(

سال پنجم: اخلاق:
وظایف انسان نسبت به باری تعالی؛ تکالیف و وظایف 
نســبت به خود؛ تعلیمــات در خصــوص رفتار طفل 
در خانــواده؛ وظایف راجع به وطن در هیئت بشــریه؛ 
تعلیمــات در خصوص رفتار طفل نســبت به خدمه و 
زیردســتان؛ پرهیزکاری؛ سرپوشی شــرافت؛ عدالت؛ 
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حاکــی از برخی تفاوت ها در صفــات و ویژگی های 
اخلاقی خاص دختران اســت. به هر حال محورهای 

درس اخلاق به ترتیب سال به شرح ذیل است:
محورهــای درس اخــلاق در ســال های اول و دوم 
نسوان و پســران یکی است، اما در سال سوم عناوین: 
»بزرگ منشــی، فرومایگــی« به جــای »جوانمردی و 
گدامنشــی« آمــده و آموزش صفات دیگــری نظیر: 
»نصایــح اخلاقــی در خصوص تربیــت اولاد؛ آداب 
ســخن گفتن در مجالــس؛ حیا و حجــاب؛ عفت و 
عصمت؛ اقتصاد در معیشــت و امور زندگانی؛ تقبیح 
تجمــلات )تعلیمــات مزبــوره باید شــفاهی و به طور 
مکالمه و قصه ســرایی و موعظه و تمثیلات باشــد(« 
که به نظر می رسد بیشــتر با نگاه جنسیتی خاص زنان 
همخوانی دارد، به محورها اضافه  شــده اســت. ضمناً 
»حب وطن« در این دســتور حذف گردیده است؛ اما 
دســتور درس اخلاق برای سال چهارم پسران و نسوان 
یکســان بوده ولی برای ســال پنجم، برخی محورهای 
اضافی جهت درس اخلاق نسوان آمده که عبارت اند 
از: »پرستاری مرضی و مجروحین، ترغیب و تحریض 

در حب وطن و دیانت در طی حکایات ساده.«
در این میان محورهای درســی اخلاق در ســال ششم 
نســوان، بیشــترین تفاوت موضوعی با برنامه درســی 
اخلاق پسران دارد. برای مقایسه، عین این سرفصل ها 

عبارت اند از: سال ششم نسوان: اخلاق:
»مواد ســال قبل به اضافه معنی تکلیــف و تعلق آن به 

نجابت؛ ســخاوت؛ امانت؛ مضرات خشــم و غضب؛ 
تکالیــف والدین نســبت بــه اولاد؛ تکالیــف متبادله 
برادران و خواهران؛ تکالیف نســبت به رفقای مدرسه؛ 
تحصیل علم و لزوم مداومت در آن؛ آداب معاشرت؛ 

و تکالیف نسبت به آموزگار.
سال ششم: اخلاق:

مواد ســال قبل به اضافــه معنی تکلیــف و تعلق آن به 
شخص عاقل؛ تکالیف اجتماعی فداکاری در راه دین 
و شرف و وطن؛ رعایت اطاعت قوانین؛ رعایت آزادی 
دیگران؛ انصاف؛ وفای به عهد؛ اهمیت قول و امضاء؛ 
ثبــات رأی؛ مضرات تردید؛ عیــوب کاهلی و اهمال؛ 
قدر و قیمت وقت و زمان؛ احتراز از معاشرت با بدان؛ 
معاشــرت با دانشمندان و نیکان؛ ابراز لیاقت مدافعه از 
حقوق؛ حفظ شرف و آبرومندی و احترامات دیگران؛ 
احتراز از تفتیــن و جاسوسی.)جلســه 4 از دوره دوم 
جلسات شورا، مورخ 13 جوزا ]خرداد[ 1303شمسی( 
د-دســتورششســالهابتدایــیمــدارس
نســوان)مصوبجلسه10،مورخ30برج

سنبله]شهریور[1303(
در آغاز این دســتور با عنوان »تبصــره مهمه« به مثابه 
دستور مدارس پســران دروس شــفاهی و غیرشفاهی 
معرفی  شــده، با این تفاوت که در میــان این دروس، 
درس اخلاق برای نسوان از اهمیت و محتوای غنی تری 
برخوردار اســت. مقایسه برخی محتواهای موضوعات 
درس اخلاق با »دستور تحصیلات ابتدایی ]پسران[« 

شــخص عاقل؛ ادب و احترام نسبت به بزرگان؛ رحم 
و شــفقت نسبت به زیردستان؛ حفظ ناموس و شرف؛ 
احتــراز از یاوه گویــی و خرافات؛ بردبــاری و تحمل 
در زحمــات و مشــقات خانــه داری؛ اهتمــام کامل 
در پرســتاری اطفال؛ غیبت و نمّامــی؛ مذمّت کید و 
مکر؛ معایب خدعــه و تزویر؛ بطلان اقوال فالگیران و 
رمالان؛ تحریض و ترغیب به استقامت رأی و صحت 
قــول و صدق و جد و ثبات عزم؛ مضرات تردید رأی؛ 
احتراز از همنشــین و مصاحب بد؛ تشویق به معاشرت 
و مجالســت با نیکان و اهل تقوی« به نظر می رســد، 
کید بر آمــوزش این ســرفصل های اخلاقی بازتابی  تأ
از خلقیــات آن عصر زنــان بوده و نظام آموزشــی با 
منظورکردن برخی ویژگی های منفی، درصدد مقابله و 

اصلاح آن ها برآمده است.
ه(کتبدرسیاخلاقتألیفیبرایآموزش
درمدارستألیف:بررســی کتب درســی تألیفی 
که فهرســتی از آن ها را ســازمان تألیف کتب درسی 
وزارت آموزش و پرورش وابســته به ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی این وزارتخانــه در قالب لوح 
فشــرده منتشر شده، نشــان می دهد که در پی تدوین 
برنامه درسی اخلاق در شورای عالی معارف، این شورا 
درصدد تألیف کتب آموزشــی اخلاق برآمده اســت. 
چنان که این فهرســت نشــان می دهــد، غالب کتب 
تألیفی اخــلاق متعلق به ســال های مختلف تحصیلی 
مقطع ابتدایی است. برخی از این کتب عبارت اند از:

شمارهثبتکتابخانهقطعکتابتعدادصفحاتسالانتشارمؤلف/مؤلفانعنوانکتابردیف

وزیری کوچک 329 ص1156 خواجه  نصیرالدین طوسیاخلاق ناصری1
87)خطی(

ابراهیم بن میرزا احمدخان اخلاق مصور2
29وزیری275، 2 ص1287]متوسطه[صنیع السلطنه

46وزیری کوچک228 ص1289متوسطهآقا شیخ محمدعلی طهرانیاخلاق اساسی یا کلیله و دمنه مهذب3
5717وزیری60 ص1297سوم ابتداییشیخ محمدرضای توفیقاخلاق توفیق4

پنجم و ششم احمد سعادتاخلاق )یا( دستور زندگانی5
108وزیری کوچک94 ص1301ابتدایی

پنجم و ششم احمد سعادتاخلاق یا دستور زندگانی6
5704وزیری کوچک94 ص1301ابتدایی

123وزیری کوچک42 ص1302اول و دوم ابتداییآقا شیخ محمدرضای توفیقاخلاق توفیق )قسمت اول(7

رهنمای سعادت مخصوص محصلان 8
119ربعی150 ص1302متوسطهاحمد سعادتمدارس نسوان

127وزیری کوچک64  ص1303دوم ابتداییمیرزا محمدعلی خان مظفریاخلاق مصور9

سوم و چهارم احمد سعادتاخلاق یا دستور زندگانی جلد دوم10
133نیمه ربعی72 ص1303ابتدایی

146وزیری کوچک64 ص1304دوم ابتداییمیرزا محمدعلی خان مظفریاخلاق مصور )جلد اول(11
147وزیری کوچک94 ص1304دوم ابتداییمیرزا فتح الله خان وزیرزادهدوره اول بحراللالی12
148وزیری کوچک100 ص1304دوم ابتداییاحمد سعادتدورة اول لالی الادب13

تعلیم و تربیت اطفال در مدارس14
237وزیری کوچک190 ص1306ابتداییرسول نخشبیدنباله رساله تربیت اطفال در خانواده

251رقعی61 ص1308سوم متوسطهبدرالملک تکیناخلاق15

فهرستکتابهایدرسیکتابخانه،مرکزاسنادواطلاعرسانیسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیوزارتآموزشوپرورشازسال1156هجریشمسیالی1357
کتابهایدرساخلاق
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نتیجهگیری
تصویــب برنامه درســی اخلاق بــرای دوره ابتدایی در 
دو ســال نخست فعالیت شــورای عالی معارف حاکی 
اســت که اولًا، سیاســت گذارن نظام آموزشی نوین به 
برنامه درســی اخلاق اهتمام ویژه ای داشتند، دوم اینکه 
در همین راســتا ایــن درس را از درس شــرعیات جدا 
در نظر گرفتند، ســوم اینکــه آن را در قالب یک درس 
شــفاهی با محورهایی جزئی و دقیــق از مباحث اصول 
اخلاقی مشــخص تدوین کردند. بالاخره اینکه برخی 
تفاوت های جزئی برنامه درسی اخلاق پسران از دختران 
نشــان می دهد که سیاســت گذاران فرهنگی و اخلاقی 
جامعه حتی تفاوت های جنســیتی و بعضاً روان شناسانه 

مربوط به دو جنس مخالف را از نظر دور نداشتند.
بــه هر حال طرح این موضوع در شــرایط فعلی جامعه 
مــا می توانــد زمینــه ای بــرای الگوگیــری از تجارب 
تاریخــی مفید جهت کاربســت در حــل معضلات 
اخلاقی و اجتماعی امروز باشــد. لذا بایسته است که 
سیاســت گذاران نظام آموزشــی و پرورشــی همچون 
دیده بانان بیدار، این معضلات را پیش از شیوع و تبدیل 
بــه بحران در عرصه های مختلف اجتماعی کشــف و 
با طرح و آموزش آن در قالب کتب درســی، درصدد 
رفع  و رجــوع آن برآیند. کمااینکــه نهادهای مدنی و 
به خصوص امروزه شــبکه های مجــازی اجتماعی نیز 
می توانند با ایجاد کمپین هایی، آموزش های اخلاقی و 
اجتماعی را در دســتور کار خود قرار دهند. یک پیام 
مجازی مفید از این نوع آموزش ها – در چهل بند - که 
در یکی دو هفته اخیر –نیمه اول تیر 1396- به ســرعت 
در فضای مجازی پخش شــده، عیناً به عنوان نمونه ای 
مؤثــر در پایان این نوشــتار بــه اشــتراک خوانندگان 

گذاشته می شود:
پیشنهادبهکاربرانشــبکههایاجتماعی:
تأسیسکمپینهایاخلاقیواجتماعیدر

شبکههایاجتماعی
توســعه فرهنگــی محــور اساســی توســعه اقتصادی 
اســت. برای اصلاح جامعه باید از خود شروع کنیم. 

شــبکه های اجتماعــی در ایــن دوران امــکان توزیع 
اطلاعــات را فراهــم آورده اســت و لذا بایــد از این 
زیرســاخت برای اصلاح جامعه اســتفاده کرد. تقبیح 
رفتارهــای زشــت اولین قدم در این جهت اســت که 
منجر به آموزش افراد و جلوگیری از تکرار اعمال قبیح 
و تشویق عمل نیک می شــود. بدین وسیله از کاربران 
محترم شــبکه های اجتماعی درخواســت می شود در 
صــورت تمایــل صفحــات )Page( یــا گروه هایی با 
مصادیق زیر یا مشابه افتتاح کنند تا از این طریق قدمی 
در جهت اطلاع رسانی و اصلاح جامعه برداشته شود:

1. مبارزه با رانندگی بد؛ 2. مبارزه با ریختن آشــغال در 
معابر؛ 3. مبارزه با دروغ؛ 4. مبارزه با تقلب؛ 5. مبارزه با 
رشوه؛ 6. مبارزه با سوءاستفاده مأموران دولتی از سمت 
و مقام خود؛ 7. مبارزه با ریا، دین نمایی و دین فروشی؛ 
8. مبارزه با افزودنی های خوراکی غیرمجاز؛ 9. مبارزه 
با حیــف و میل و تخریب اموال عمومــی؛ 10. مبارزه 
با رعایت نکردن حقوق همســایه؛ 11. مبارزه با استفاده 
از مواد مخدر و روان گــردان بالاخص در جوانان؛ 12. 

مبارزه با نابودی محیط زیست؛ 13. حفظ منابع گیاهی 
گاه ســازی خطرات امواج دستگاه های  و طبیعی؛ 14. آ
ارتباطــی؛ 15. مبارزه با کــم کاری و عدم انجام  وظیفه 
محوله؛ 16. مبارزه بــا حرام خواری؛ 17. تقریب ادیان؛ 
18. تقریــب مذاهــب و نحل اســلامی؛ 19. وحدت، 
دوســتی، بــرادری، برابــری و تکریم ابنــای آدم؛ 20. 
مبــارزه با مداخله غیرقانونی دولــت و دولتی ها در امور 
خصوصی اشخاص؛ 21. افشای تخلفات مأموران دولتی 
و فشارهای غیرقانونی؛ 22. مبارزه با رانت خواری؛ 23. 
افشــای درآمدها و ثروت های غیرقانونی؛ 24. حمایت 
از حفــظ آثــار و میــراث فرهنگی؛ 25. افشــای عالم 
بی عمل؛ 26. معرفی کم فروشــان و متقلبین در معامله؛ 
27. خدمت به نیازمندان؛ 28. احترام و ادب بزرگ تر؛ 
29. انســجام خانــواده؛ 30. حقوق زنــان؛ 31. حریم 
خصوصــی؛ 32. کــودکان کار؛ 33. حــدود مداخله 
فقها در امــور؛ 34. مصادیق حقوق شــهروندی؛ 35. 
بهبود وضعیت زندان ها و ارتقا به محیط آموزشی؛ 36. 
مضرات و خســارات ایجاد بی اعتمادی و بدبینی؛ 37. 
عدم تبعیــض؛ 38. فرهنگ اســتفاده از فناوری؛ 39. 

منافع ملی؛ و 40. حقوق حیوانات.■
پینوشت:

1. مقصود فراســتخواه، ما ایرانیان: زمینــه کاوی تاریخی و 
اجتماعی خلقیات ایرانی، ویراســت دوم، تهران، نشــر نی، 
چاپ پانزدهــم، 1396، صص 192-194. بــه نقل از: دفتر 
طرح های ملــی، ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان، موج دوم، 
یافته های پیمایش در 28 استان کشور، تهران، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی. 1382، ص 192
2. همان، ص 193، به نقل از: دفتر طرح های ملی، ارزش ها 
و نگرش هــای ایرانیــان، تهــران، وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی. 1380.
3. همان، ص 195

4. مونیــکا ام رینگــر، آمــوزش، دیــن و گفتمــان اصلاح 
فرهنگی در دوران قاجار، ترجمه مهدی حقیقت خواه تهران، 

ققنوس،1381، صص 185 و 188.
5. تذکــر: برای متن مصوبات ارجاعــات داخل متنی مقاله 
رک به: آرشیو مرکز اسناد شــورای عالی آموزش و پرورش، 
متن صــورت مذاکرات و مصوبات شــورای عالی معارف، 

شورای عالی فرهنگ و شورای عالی آموزش و پرورش.

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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اگر از 11 ســپتامبر 2001 شــروع کنیم، می بینیم که 
تروریســم سیاســی برای کشــورهای غربــی به ویژه 
ایالات متحــده امریــکا بســیار جدی تلقی شــده و 
دشــمن اصلی نام گرفته است. تقریباً هم زمان با این 
امریکایی،  استراتژیست معروف  برژینسکی،  رخداد 
در کتابــی به نام انتخاب، رهبری بر جهان یا ســلطه 
برجهان بدین مضمون نوشت؛ جهان غرب مسلمانان 
را تروریســت می نامد و مســلمانان نیــز به نوبه خود 

غربی ها را کافر می نامند.2
 در ایــن کتــاب نتیجــه می گیرد کــه ایــن معادله 
»تروریست- کافر« نه به نفع غرب است و نه به نفع 
دنیای اسلام.  او پیشــنهاد کرد که راه برون رفت از 
این معادله نوعی از اســلام باشد که معتدل و میانه رو 
باشــد. چنین اســلامی می تواند در برابر تروریســم 
مقاومت و مقابلــه کند. او معتقد بــود که مبارزه با 
تروریســم راه حل نظامــی ندارد. برژینســکی برای 
اولین بار پس از جنگ های صلیبی نوعی از اسلام را 
پذیرفت و به آن تمکین کرد تا از خطری بزرگ تر به 
نام تروریسم نجات یابند. خانم آلبرایت، وزیر خارجه 
اســبق امریکا، نیز طی مقاله مفصلــی در دوماهنامه 
فارن پالیسی،  بدین مضمون نوشت که دنیای غرب 
سال ها تلاش کرد که تا مسیحیت را در سازوکارهای 
دموکراتیک و قابل پیش بینی سامان دهی کند. نتیجه 

این امر بروز احزاب دموکرات مسیحی بودند.
در ســال 2003 در ترکیه زلزله ای سیاســی رخ داد و 
حــزب عدالت و توســعه با آرای چشــمگیر مردمی 
حکومــت ترکیه را به دســت گرفت. ســردمداران 
مســلمان این حزب معتقد بودند که عدالت و توسعه 
از جریانات لائیک دموکراتیک تر است و سعی دارد 
در هر کاری روی آرای مردم شــناور شــود. حزب 
عدالت توســعه هــم عضو ناتو بود و هم با اســرائیل 
رابطه سیاســی داشت و هم اســلام و دموکراسی را 
تبلیــغ می کرد. دنیای مســلمانان اهل ســنت با یک 
تضاد جدی روبه رو شــد؛ از یک ســو ترکیهِ مسلمانِ 

اهل سنتِ دمکراتیک و از طرف دیگر آل سعودِ اهل سنت با یک رژیم سلطنتی- 
وهابی و غیر دموکراتیک.

در فاصله ســال های 2003 تا 2008 نتایج تجاوز امریکا به عراق آشکار شد. اوباما 
در مبــارزات انتخاباتی خود این جنگ را »فاجعه« نامید. در پی این بود که آرای 
چشــمگیری را در انتخابات 2008 کسب کرد. اوباما سعی کرد به تدریج پیشنهاد 
راهبردی برژینسکی را راهنمای خود قرار داده و به صحنه عمل درآورد. بدین سان 
بود که در پارلمان ترکیه ســخنرانی و واژه »تروریســم اسلامی« را نقد کرد.  او با 
خواندن آیه ای از قرآن اســلام را مبرا از تروریســم دانســت. در این راستا بود که 
اســلام معتدل، میانه رو و در ســازوکارهای دموکراتیک و قابــل پیش بینی را تأیید 
کرد. اوباما مشابه همین سخنرانی را در قاهره انجام داد، جایی که دانشگاه الازهر 
قرار دارد  و یکی از کانون های مهم اهل ســنت است. ملت ترکیه و ملت مصر از 
ســوابق ممتد مبارزاتی علیه استبداد و اســتعمار برخوردار بودند. سیاست خارجی 

اوباما مؤید اسلام معتدل و دموکراتیک بود.
در ســال 2011 مردم تونس طی مبارزاتی علیه بن علی از دیکتاتوری او رهاشــده 
و به آزادی دســت یافتند. مبارزات مردم مصر نیز علیه حســنی مبارک جدی شد 
و مبارک ســقوط کرد. طی یک انتخابات سراســری محمد مرسی از نحله جدید 
اخوان المســلمین به ریاست جمهوری مصر رســید. نحله جدید اخوان المسلمین 
برخلاف اسلاف خود به قانون گرایی، دموکراسی، حق شهروندی و صندوق رأی 
باور داشــتند. جان کری وزیر امور خارجــه امریکا توضیحاتی درباره این نحله به 
ملک عبدالله داد که هدف، مبارزه با تروریسم است تا نگرانی او را کاهش دهد. 
ملاحظه می کنیم ســه کشــور بزرگ مسلمان اهل ســنت خاورمیانه چون ترکیه و 
مصر و تونس صاحب نظامات دموکراتیک شــدند. تصور کنید که آل ســعود در 
مواجهه با این ســه کشور مسلمان اهل ســنت دموکراتیک چه می توانست بکند. 
جریان دموکراتیک اهل ســنت از نظر آل سعود درونی تر و خطرناک تر از جریان 
شیعه محسوب می شــود. به این ترتیب آل سعود یا باید به تدریج فروپاشی خود را 
شــاهد باشــد، یا در برابر بهار عربی مقاومت و حتی مبارزه کند. به نظر می رســد 
آل سعود راهی جز مقاومت و مقابله نداشت. امریکا از یک سو روند بهار عربی را 
به خاطر مقابله با تروریسم حمایت می کرد و از سوی دیگر با مقاومت و مخالفت 
متحد اصلی خود یعنی عربســتان مواجه گشت. اســرائیل و عربستان به شدت از 
تحولات چشــمگیر مصر و تونس و ترکیه خشمگین شــدند. تا آنجا که گوینده 
معروف رادیو اســرائیل اوباما را با کارتر قیاس کرد که به ســرنگونی شــاه کمک 

کرده بود.
در امارات متحده نیز اعضای اخوان المســلمین بازداشت و به زندان های سنگین 
از ســه تا 15 سال محکوم شــدند. گرچه اخوان در گذشــته در خط مشی مبارزه 

بازگشت سوریه به سه »نه«
نهبهدخالتخارجی،نهبهطائفهگریونهبهجنگداخلی

در شماره شهریور و مهر 93 نشریه چشم انداز ایران1 مقاله ای با عنوان »اپوزیسیون سوریه، معادله دموکراسی یا جنگ؛ مثلث خشونت، 
فرقه گرایی و مداخله خارجی«، نوشــته محمد عطایی به آقای هیثم مناع سیاســتمدار معروف ســوریه ای اشــاره شــده بود که با سه »نه« 
چشم انداز راهبردی سوریه را ترسیم می کرد؛ نه به دخالت خارجی، نه به طائفه گری و فرقه بندی و نه به جنگ داخلی. هیثم مناع معتقد 

بود که سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت. به نظر می رسد سوریه در حال بازگشت به این سه خط قرمز است.
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با کمونیســم و ملی گرایی مــورد حمایت 
آل ســعود و امــارات بودند، امــا اکنون با 
این نحله جدید از اخوان به شدت مخالف 
بودند. چراکه این نحله براســاس رســاله 
جدید »فقه المقاصد« عدالت را بر ســایر 
احکام دینی حاکم می دانستند. روندی که 
بــه بهار عربی معروف شــد در بحرین هم 
زبانه کشید و مردم بحرین که عمدتاً شیعه 
بودند، کاخ ســلطنتی را محاصره کردند، 
ولی عربســتان بــه کمک بحریــن آمد و 
ســلطنت بحرین را با اشغال نظامی نجات 

داد و مردم را به شدت سرکوب کرد.
آل ســعود در مقابله بــا حکومت مصر 14 
میلیــارد دلار بــه ژنرال های ارتــش داد تا 
علیه مرســی کودتا کننــد. دیدیم که چه 
ســرکوب بی رحمانــه ای انجام شــد. البته 
اشــتباهات مرســی و اخوان المســلمین و 
حذف بقیه نیروها در پیروزی کودتا نقش 
مؤثری داشت. تنها کشــور تونس بود که 

با خط مشــی دموکراتیک و هوشیاری راشد الغنوشی 
و برگرفتن  خط مشــی ملی از این توطئه ها جان سالم 

به دربرد.
ادعای اســرائیل از بدو تشــکیل این بود که در میان 
صــد میلیون عرب مخالــف دموکراســی، از روابط 
دموکراتیــک برخوردار اســت و ایــن را امتیاز خود 
می دانست. در حالی که در زمان بهار عربی اسرائیل 
به ســرعت به ســمت هویت یهودی و تبعیض نژادی 
پیش رفت و طبعاً نمی توانست با حضور چند کشور 
بزرگ دموکراتیک در منطقه این رفتار نژادپرستانه اش 

دوام بیاورد.
ویژگی بهار عربــی در تونس، مصر، ترکیه و بحرین 
مبتنی بر حرکت توده ها و غیرمسلحانه بود. متأسفانه 
بهار عربی در لیبی به ســرعت مسلحانه و هم زمان با 
دخالت خارجی شد. بر اساس اسناد ویکی لیکس، 
خانــم کلینتون، وزیر خارجه وقت امریکا، نامه ای به 
رئیس پنتاگون نوشــت و از او تشکر کرد که توانسته 
اســت اوباما را به دخالت نظامی در لیبی قانع کند. 
ایــن در حالی بود کــه اوباما پــس از فاجعه جنگ 
در عراق شــعارهای مخالف جنگ می داد. ملت و 
ارتش امریکا جنگ نمی خواستند. اقتصاد امریکا نیز 
نمی توانســت جنگ جدیدی را لجستیک کند. دنیا 
ملاحظه کرد که لیبی به فاجعه ای بدتر از عراق دچار 
شد. کشورهای امریکا، انگلستان، فرانسه و عربستان 
و ترکیه که مســبب این وضع بودنــد، امروز به قدری 
شــرمنده اند که حتی اجازه نمی دهند خبرنگارانشان 

از آن سامان گزارشی تهیه کنند.
ســقوط ســریع لیبی ایــن کشــورها را خوش خیال 
کرد که می توانند ســوریه را نیــز در عرض چند ماه 
ببلعند. عربســتان که از خطر بحرین و مصر به ظاهر 
نجات یافت و لیبــی را به ویرانه ای تبدیل کرده بود، 
به فکر ضــد حمله جدیدی به رونــد بهار عربی در 
سوریه افتاد و به ســرعت اعتراضات مردم شهر درعا 
را با دخالت خارجی و ســرازیرکردن اسلحه موجب 
شــد. در حالی کــه بهار عربــی از ایــن دو ویژگی 
یعنی دخالت خارجی و اســتفاده از سلاح مبرا بود. 

انگلســتان و فرانسه و امریکا نیز در این دخالت سهم 
زیادی داشتند. سوریه را با سه خطر دخالت خارجی 
و جنگ طایفــه ای و داخلی مواجــه کردند. ارتش 
ســوریه در برابر تجزیه ســوریه و فروپاشی آن کشور 
در قیاس با لیبی و عراق مقاومت کرد و به این نتیجه 
رســید که اگر سوریه مانند لیبی شود آینده بدتری را 
خواهد داشت و هزینه های بیشــتری را باید بپردازد. 
تحلیلگران معتبر عربی معتقدند که مقاومت مســتمر 
ارتش ســوریه بود که ائتلاف عربی-سنی به رهبری 
عربســتان را متلاشــی کرد. جدایی قطر از عربستان 
و نزدیکی آن کشــور به ترکیه و ایران افشاگری های 
زیــادی را در پی داشــت و حقایق این چند ســال را 
برملا کرد. مقامات امارات از یک ســو اعلام کردند 
که قطر مبالغ معتنابهی از پول و اســلحه به مخالفین 
اسد داده اســت. از سو دیگر شبکه الجزیره در قطر 
افشــا کرد که عربســتان تا چه حد به تروریست های 
سوریه به منظور مخالفت با اسد و براندازی او کمک 
کرده است. این افشاگری ها آشکارا دخالت خارجی 
در ســوریه را نشــان می داد و انگیزه ارتش سوریه را 
فزونی بخشید و ارتش احســاس اقتدار بیشتری پیدا 

کرد.
چند ماه پیش سازمان مرکزی جاسوسی امریکا، سیا، 
طی بیانیه ای اعلام کرد کلیه کمک های تســلیحاتی 
و مالی به مخالفان اســد در ســوریه قطع شده است. 
اگر مقاومت ارتش ســوریه که بدنه آن را اهل سنت 
تشکیل می دهند نبود، مســلماً کمک روسیه و ایران 
به ســوریه نمی توانســت نقش چندانی داشته باشد. 
اسرائیل نیز از آتش بس  بین امریکا و روسیه در سوریه 
بســیار ناراحت اســت. گویا نتانیاهو در سفر خود به 
مســکو هم موفقیتی کسب نکرده اســت. علاوه بر 
تهدیدی که اهل ســنت دموکراتیک برای عربســتان 
دارند، تهدیدهای دیگری نیز برای آل ســعود وجود 
دارد. عربســتان مدعی هژمونی نفتــی برای منطقه و 
دنیاســت و می تواند بــا تولید زیاد یــا کم نفت خود 
نقش تعیین کننده داشــته باشد. ولی از یک سو تنگه 
هرمــز در خلیج فارس- که روزانه 13 میلیون بشــکه 

نفــت از آن عبور می کنــد در کنترل ایران 
است. از طرفی تنگه باب المندب در اختیار 
حوثی های دموکراتیک در یمن اســت که 
سراسر سواحل شرقی بحر احمر در اختیار 
آن هاســت و از دید عربستان تهدیدی برای 
کشتی های نفتی و تجاری است. از طرفی 
تحلیل هــای معتبر نفتی نشــان می دهد که 
مخــازن نفتی عربســتان در ســال 2018 با 
افت فشار چشــمگیری مواجه خواهند شد 
که امتیازی منفی برای آل سعود به حساب 
می آیــد. به نظر می رســد تلاش عربســتان 
برای سیطره بر قطر دسترسی به منابع وسیع 
و ارزان گاز قطر اســت تا بتواند این گاز را 
به مخازن نفتی خود تزریق کند تا هژمونی 
نفتی خــود را مجــدداً برقرار کنــد. وزیر 
نفت جدید عربســتان که کارشناس نفت 
هم می باشــد اجازه نمی دهــد تولید نفت 
عربستان افزایش بیابد و حتی برای حفاظت 
مخازن معتقد به کاهش آن اســت، ولی به 
توصیه محمد ســلمان تولید را ثابت نگه داشته است. 
شــاید این یکی از دلایل پیــروزی ایران در مذاکرات 
اوپک در ســال 95 بود. از دید عربستان تهدید دیگر 
نسبت به آل سعود این است که آنان احساس می کنند 
عراق را تا حد بســیاری از دســت داده اند. همچنین 
حوثی ها در شــبه جزیره عربســتان و بیخ گوش آن ها 
به یک قدرت دموکراتیک و موشکی تبدیل شده اند. 
شــیعیان عربستان که عمدتاً در مناطق نفتی آن کشور 
ساکن اند جمعیت معنی داری را تشکیل می دهند که 
اگر با شــیعیان بحرین پیوند بخورند یک بلوک نفتی 
بــزرگ را تشــکیل می دهند. همین امر دلیل اشــغال 
نظامی بحرین اســت. باید توجه داشــت گســترش 
شــیعه در بین توده های عرب منوط به خطی مشــی 
سیاسی ایران علیه اســرائیل است. این درحالی است 
که کشــورهای عــرب منطقه در ائتلاف با اســرائیل 
می باشــند. مقاومــت حزب اللــه در جنگ های 33 
روزه ســال 2006 و همچنین مقاومت های مردم غزه 
در دو نوبت در برابر اســرائیل از دانش موشکی ایران 
برخوردار بود. توده های عرب نمی توانند نسبت به این 

امر بی تفاوت باشند.
همان طــوری کــه پیش بینی می شــد ناکامی نظامی 
عربســتان در یمن و اطلاعیه ســیا دایر بر لغو کمک 
به مخالفان اسد، و مخالفت های سازمان های حقوق 
بشــری و به ویژه جدایی قطر از عربســتان و نزدیکی 
این کشور به ترکیه و ایران و اعتدال عمان و کویت، 
عربستان را به سمت تعدیل در خطی مشی سوق داده 
است. صاحب نظران راهبردی ایران و منطقه بایستی 
بــه نحــوی کاری کنند کــه امریکا و اســرائیل  در 
رهبری یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان موفق 
نشوند. این کار فکری در حل مشکلات طایفه ای و 

فرقه ای بسیار ضروری است.■
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ترامپ با طعنه زدن درباره شکســت سیاســت خارجی 
باعــث  امریــکا«  »اول  سیاســت  اعــلام  و  امریــکا 
نزدیک شدن نئوکان ها به دموکرات های ملی گرا شده است. اگر قرار باشد ایالات متحده 
از انتخاب محدود میان نگاه متوهمانه و دیدگاه فاجعه آمیز دوری کند، وجود نگاه پیشرو 

به سیاست خارجی الزامی است.
نئوکان ها که رهبری آن ها با افرادی چون بیل کریستول،2 مکس بوت3 و دیک چنی4 
بود، موتور ایدئولوژیک حمله به عراق در زمان جورج بوش پســر بودند؛ اقدامی که 
فاجعه بارترین از نوع خــود پس از جنگ ویتنام بود. دموکرات های ملی گرا همچون 
هیــلاری کلینتون،5 مادلین آلبرایت6 و میشــل فلورنی7 از حامیان اصلی جنگ عراق 
بودند که از تغییر رژیم در لیبی نیز دفاع کردند. نئوکان ها و دموکرات های ملی گرا از 

این شکست ها درس نگرفتند.
 بر اساس گزارش های گلن گرینوالد8 که تبیین کننده اتحاد در حال ظهور آن هاست، 
این دو گروه ابتکار دیگری برای پیوند یافته اند: اتحاد برای حمایت از دموکراســی. 
ایــن اتحاد خــود را به عنوان »جریانی دو حزبی و فراتــر از اقیانوس اطلس« تعریف 
می کند که تمرکز آن بر روســیه است. هدف آن گسترش استراتژی های جامع برای 
روســیه و تحمیل هزینه بر آن به علت تلاش های مداوم ولادیمیر پوتین برای تضعیف 
دموکراســی در اروپا و امریکاست. توجه کنید که این امر نسخه روزآمد کریستول و 
رابرت کیگن9 در ســال 1997 با نام »پروژه ای برای امریکای قرن جدید« است که 
جرقه ای برای حمله به عراق تلقی می شــد. شورای مشاوران این اتحاد شامل جیک 
ســالیوان،10 مشاور سیاســت خارجی کلینتون و مایک مورل،11 مدیر عملیاتی سیا در 
زمان اوباما می شــود. آن ها به راحتی با کریســتول، مایک چرتــوف،12 وزیر امنیت 
داخلی دولت بوش و مایک راجرز،13 نماینده جمهوری خواه و جنگ طلب تشکیل 
جلســه می دهنــد. صاحبان قدرت با وجــود چنین گروهی که پیش تر در سیاســت 

خارجی مصیبت به بار آورده اند، به چیزی جز فاجعه دست پیدا نمی کنند.
مطمئناً این کشــور می تواند اقداماتی بهتر از خطاهای ترامپ و اشتباهات هیئت حاکمه 
انجــام دهد. اکنون افراد پیشــرویی همچون برنی ســندرز14 و الیزابــت ورن15 در حال 
پیش بردن بحثی درباره سیاست داخلی هستند. به تازگی چارلز شومر،16 رهبر اقلیت سنا و 
نانسی پلوسی،17 رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در پاسخ به آن ها برنامه جدیدی را منتشر 
کرده اند که بر سیاست اقتصادی تمرکز دارد. آن ها پذیرفتند که در گذشته، دموکرات ها 
در دفاع از برنامه اقتصادی جایگزین ناتوان بوده اند و قول دادند تا دیگر چنین اشــتباهی 
را مرتکب نشــوند، اما دموکرات ها در سیاست خارجی تا حد زیادی بی هدف بوده اند. 
پیگرد تبانی کمپین ترامپ با هکرها در روســیه در انتخابات گذشته فقط به نگرانی های 
مطرح شــده در مورد روســیه دامن می زند. نئوکان ها همواره مشــتاق چنین جنگ هایی 

)جنگ  سرد( بوده اند و از آن برای کنترل امنیت ملی استفاده کرده اند.
در چنین وضعیتی نیاز به دیدگاه های پیش رو به شــدت احساس می شود. روخانای18 
جمهوری خــواه اخیراً پرونــده ای در مورد واقع گرایی و کنترل در سیاســت خارجی 
امریکا مطرح کرده است. تولسی گابارد19 جمهوری خواه صدای مستقلی بوده است 

که در مخالفت با مداخله امریکا برای تغییر رژیم صحبت کرده است. سناتور کریس 
مورفی20 که شــجاعانه مخالفت با حمایت امریکا از بمباران یمن توســط عربستان را 
رهبری کرد، تلاش کرده تا جایگزینــی برای دوگانه »انزوا یا مداخله نظامی« مطرح 
کند. او در گزارشی با عنوان »تفکر مجدد در مورد صحنه نبرد« به درستی به ابزارهای 
کید بر دیپلماسی، کمک خارجی و طرح مارشال قرن  جدید برای قدرت هوشمند، تأ

بیست ویکم برای رقابت با چین، روسیه و حتی داعش اشاره می کند.
همان طورکه ابزارهای مورد اشــاره توسط او قابل فهم هســتند، شک او درباره تأثیر 
ســلطه نظامی امریکا قابل توجه اســت. با این حــال مورفی همچنــان اعتقاد دارد 
ایالات متحده باید پلیس دنیا باشد. او خواستار حضور نظامی امریکا در همه جاست. 
به اعتقاد او امریکا باید پیش از مداخله پرهزینه نظامی، مانع جنگ های داخلی شود. 
امری که در این تحلیل مغفول واقع شــده این اســت که باید اولویت های امنیتی و 

واقعی ایالات متحده از تلاش های خودسرانه برای کنترل دنیا تفکیک شود.
مطابق گزارش نیک ترس21 در نشــریه »نیشــن«، در شش ماه اول سال نیروهای ویژه 
امریکا در 137 کشــور؛ یعنی 70 درصد از کشــورهای دنیا عملیات انجام دادند. این 
سیاست مناسب دفاع از کشور نیست، بلکه بیشتر نمایشی مغرورانه است. هم نئوکان ها 
و هم دموکرات های ملی گرا، اوباما را به علت ضعف در برابر ســوریه و روسیه تحقیر 
کردند. با این وجود اوباما کاخ  سفید را در حالی ترک کرد که اعضای نهادهای دولتی 
پر از افرادی بود که در جنگ های افغانســتان، عراق و سوریه شرکت کرده بودند، از 
طریق هواپیماهای بدون سرنشــین بر مردم هفت کشور بمب ریخته بودند، در دریای 
چین شــرقی به ســوی مواجه با چین رفته بودند و قصد ایجاد جنگ ســرد جدیدی با 
روســیه داشــتند. تقاضا برای افزایش بودجه نظامی پنتاگون از سوی اوباما در آخرین 

بودجه دولت او با میزان این بودجه در زمان جنگ سرد برابری می کند.
سیاســت های ترامپ در عرصه سیاســت خارجی شکســت های این حوزه را به چالش 
کشــیده اســت، بدون آنکه جایگزین منســجمی ارائه دهد. با وجود اینکه افراد پیشرو 
بحث هایی را در مورد سیاست اقتصادی مطرح کرده اند، در واقع هیچ گروهی، استراتژی 
معقول یا واقع بینانه ای برای وضعیت امریکا در جهان مدرن پیشنهاد نداده است. اکنون 

زمانی است که این کشور به تفکری نو درباره استراتژی امنیت ملی نیاز دارد.■
پینوشت:

12. Mike Chertoff
13. Mike Rogers
14. Bernie Sanders
15. Elizabeth Warren
16. Charles Schumer
17. Nancy Pelosi
18. Ro Khanna
19. Tulsi Gabbard
20. Chris Murphy
21. Nick Turse

منبع:واشنگتنپست،8آگوست2017

اتحاد نامقدس و در حال ظهور نئوکان ها و 
دموکرات های جنگ طلب

برگردان: هادی عبادی
کاترینا وندن هوول

کاترینا وندن هوول1 که از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شده، ستونی هفتگی در واشنگتن پست دارد. او ناشر و ویراستار مجله »نیشن« است. 
او  ویراستار چندین کتاب بوده یا این امر را به طور مشترک با فرد دیگری انجام داده است. کتاب هایی مانند: »تغییری که به آن باور دارم: تلاش برای 
پیشرفت در دوره اوباما« )2011(، »چگونه حرص و فساد، سیستم ما را نابود کرده و چگونه می توانیم این امر را برطرف کنیم؟« )2009(، »بازگشت 

به گذشته امریکا و از بین بردن راست افراطی« )2004( و »طنین گلاسنوست: مصاحبه هایی با اصلاح طلبان دوران گورباچف« )1990(.

1. Katrina vanden Heuvel
2. Bill Kristol
3. Max Boot
4. Dick Cheney
5. Hillary Clinton
6. Madeleine Albright
7. Michele Flournoy
8. Glen Greenwald
9. Robert Kagan
10. Jake Sullivan
11. Mike Morell
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بهبود رابطه خطرناک و بی ثبات امریکا و روسیه امری 
مشکل است، ولی برای امنیت ملی ایالات متحده مهم 
است. دشمنی متقابل فعلی در حدی است که می تواند 
تمدن فعلی امریکا و روســیه را نابود کنــد. این امر در 
حالی اســت که روســیه می تواند بدون هرگونه ریسک 
خطرناک بــه منافع و ارزش هــای ایالات متحده صدمه 
وارد کند. با وجود این دلایل است که امریکا ملزم است 
رابطه خود با روسیه را به صورت عادی درآورد. واشنگتن 

باید چنین امری را از موضع قدرت انجام دهد.
امروزه امریکا و روســیه رقبایی با رویکردهای مختلف 
نسبت به مســائل مهم بین المللی هستند و سیستم های 
متفاوت حکومتی و در بسیاری از موارد حتی ارزش های 
مختلفــی دارند. هر یک از ایــن دو دولت برای ایجاد 
رابطه بهتــر با موانع داخلی مقابله می کند. ازجمله این 
موانع در امریکا می توان به کنگره، رســانه های جریان 
اصلی و نقطه نظرات بیشتر امریکایی ها اشاره کرد که 
پوتین را دشمنی مشابه با صدام حسین می دانند. روسیه 
برخلاف چین مبادلات تجاری اندکی با امریکا دارد و 
به همین علت امریکایی های اندکی به رابطه با روســیه 

اهمیت می دهند.
پوتیــن دربــاره تعیین سیاســت خارجــی و تغییر نوع 
روابــط با امریکا به مراتب آزادی عمل بیشــتری دارد. 
با این وجود پوتین در دوره مشکلات اقتصادی قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2018، مایل نیست تا 

در برابر فشار خارجی ضعیف به نظر برسد.
در عیــن حال واشــنگتن و مســکو دائماً ایــن امر را 
می ســنجند که روابط این دو بر شرکای نزدیکشان چه 
تأثیری دارد؛ بنابراین روسیه نمی تواند نسبت به این امر 
بی تفاوت باشــد که چین و ایران چه درکی از کمک 
روســیه به امریکا درباره کره شمالی، سوریه و مسائل 
دیگر دارند؛ به ویژه اگر انعطاف پذیری مســکو منافع 

آن ها را به خطر بیندازد.
بــا این وجــود ناتوانــی از فهم علت تضعیــف روابط 
امریــکا و روســیه باعــث مواجهه با خطــرات جدی 
می شــود. فاجعه بارترین اتفاق، مواجهه مستقیم نظامی 
است که می تواند باعث مصیبتی جهانی شود. بسیاری 
این خطر را جدی نمی گیرند و ادعا می کنند نه امریکا 
و نه روســیه دســت به خودکشــی نمی زنند و مانع از 
این اتفاق می شــوند؛ هرچند ایــن فرضی بود که نهایتاً 
نتوانســت مانع از جنگ جهانی اول شود. واقعیت این 
اســت که هیچ کس نمی داند اگر هواپیماهای جنگی 
امریکا و روســیه به هم شــلیک کنند یا موشک های 
کروز امریکا به پایگاه های روســیه در سوریه برخورد 

کنند، چه اتفاقی رخ می دهد. روسیه می تواند به شکل نامتقارن تلافی کند، احتمالًا 
در شــرق اوکراین، و در این صورت نبرد افزایش می یابد و شــاید به طریقی گسترش 
یابد که باعث فعال شدن »ماده پنجم اساسنامه ناتو« شود. در حالی که دولت اوباما 
سلاح هسته ای را چنان مخرب در نظر گرفته بود که منافع اندکی برای آن قائل بود، 
بر اســاس دکترین نظامی روسیه اگر این کشور تحت خطر جدی باشد، سلاح های 
اتمی را به عنوان گزینه اجتناب ناپذیر در نظر می گیرد. این امر به کجا ختم می شود؟
روسیه می تواند میزان همکاری خود را با چین افزایش دهد. روسیه و چین روابط دوجانبه 
قدرتمند خــود را حفظ می کنند و چین در اکثر معیارها کشــوری به مراتب قدرتمندتر 
است. اگرچه هر دو به ایجاد روابط معمول با ایالات متحده علاقه مندند و تمایل ندارند 
تا روابطشان با امریکا به تعارض جدی ختم شود، از رفتارهای امریکا خشمگین هستند. 
آن هــا روابط تجاری و نظامی نزدیک تری با هم برقرار کرده اند و به طور روزافزون با هم 
در سیاســت خارجی همکاری می کنند. مســکو و پکن نگران محاصره تحت هدایت 
امریکا و به ویژه سیســتم های ضد موشکی گسترده این کشــور هستند که قابلیت های 
تلافی جویانه آن ها را تهدید می کند. حداقل این است که هرچقدر رابطه امریکا و روسیه 
بدتر باشد، به همان نسبت چین می تواند بر حمایت روسیه در عدم توافق با امریکا تکیه 

کند. مشخص است که ترغیب چین به چنین امری مخالف منافع ملی امریکاست.
هر دولت مســئول در امریکا برای اجتناب از چنین هزینه هایی باید روابط با مســکو 
را بــه حالت عادی درآورد. هدف نباید تبدیل شــدن به هم پیمان یا دوســت باشــد، 
هیچ کدام از این موارد ممکن یا قابل توصیه نیست. در عوض واشنگتن باید به دنبال 
گفت وگوی دقیقی باشــد که از مواجهه نظامی ناخواســته جلوگیری کند، تفاوت ها 
را به طرز مؤثری مدیریت کند و در زمانی که منافع و اولویت ها هم پوشــانی دارند، 

با این کشور کار کند.
پیگیری چنین رویکردی به توضیح دقیق منافع ملی ایالات متحده نیاز دارد تا کنگره 
و مردم آن را متوجه شــوند. همچنین لازم اســت رئیس جمهور توجه منظمی به این 
مســئله داشته باشــد و افرادی را منصوب کند که به این رویکرد متعهد باشند و قادر 
باشــند آن را اجرایی کنند. البته موانع پیگیری رویکرد جدید چنان زیاد اســت که 
عده ای تصور می کنند شــاید حتی مناسب نباشــد که وقت و انرژی محدود دولت 
ترامپ به چنین امری اختصاص یابد؛ اما باید به این امر توجه کرد که اگر مناســبات 
امریکا و روسیه به خوبی مدیریت نشود، در انتها ممکن است که به کشمکش اتمی 
ختم شــود. مطمئناً این امر برای امریکا مضحک اســت که برای سلاح های خیالی 
در عــراق چنان هزینه ای کند و نســبت به خطرات عدم مدیریت مناســب روابط با 

روسیه بی اعتنا باشد.
اولین و مهم ترین اقدام هر دولتی در ایالات متحده حمایت از بقا و امنیت مردم امریکا 
است. به همین دلیل است که هیچ دولت مسئولی نمی تواند از پیگیری روابط باثبات 
بیشــتر با روســیه اجتناب کند. از این رو اســت که هر دولت جدیدی پس از جنگ 
ســرد در این جهت تلاش کرده اســت. مهم نیست که چقدر این تلاش ها بیهوده به 
نظر برســند، ایالات متحده نمی تواند اجازه دهد تا دیپلماسی با روسیه از کنترل خارج 
شود. ناتوانی در این امر نه تنها موجب تضعیف امنیت ملی امریکا خواهد شد بلکه به 

اهداف سیاست خارجی در سراسر جهان نیز آسیب خواهد رساند.■

*دیمیتریسیمز،رئیساجرایی»مرکزامنیتملی«ومنتشرکننده
دوماهنامهامنیتملیدرموردسیاستخارجیاست.

منبع:نشنالاینترست،13آگوست2017

هزینه های نادیده گرفتن روسیه

برگردان: هادی عبادی
دیمیتری سیمز
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بر اساس اظهارات مأموران و تحلیلگران پیشین امور 
امنیتی امریکا، مأموران فعلی سیستم های اطلاعاتی 
این کشور از طرف کاخ سفید تحت فشار هستند تا 
توجیهی پیدا کنند که طبق آن بتوان ایران را نســبت 
به توافق اتمی ســال 2015 متخلف نشــان داد. چنین 
امری یادآور سیاسی کردن امور امنیتی است که نهایتاً 

مقدمه ای برای حمله به عراق شد.
از بین رفتــن توافق 2015 میان ایــران، امریکا و پنج 
کشــور دیگر که طی آن ایران بخش قابل توجهی از 
برنامه هسته ای خود را در برابر رفع تحریم ها محدود 
کرد، باعث شــروع بحران جدیدی درباره گسترش 
تســلیحات اتمــی در زمانی خواهد شــد کــه رابطه 

امریکا و کره شمالی نیز وخیم است.
گفته می شــود تحلیلگران امور امنیتی که به شــدت 
تحــت تأثیــر تجربه حمله بــه عراق در ســال 2003 
قــرار گرفته انــد کــه بــر پایه شــواهد نادرســت در 
مــورد ســلاح های کشــتارجمعی در زمــان بــوش 
پســر تصمیم گیری شــده بود، قصد دارنــد در برابر 
مطرح کردن شــواهد جعلــی درباره تخلفــات ایران 
مقاومت کنند. ند پرایس، تحلیلگر ســابق ســازمان 
ســیا که به عنوان ســخنگوی شــورای امنیت ملی و 
دســتیار ویژه اوباما نیز خدمت کــرده در این زمینه 
اظهــار داشــت: »از جامعه اطلاعاتی شــنیده ام که 
احساس می کنند به شــدت تحت فشار هستند. آن ها 
به من گفتند که از ایــن اوضاع متنفرند. آن ها حس 
آشــناپنداری دارند، گویی صحنه ای اســت که قبلًا 

آن را دیده اند.«
به هر حال دونالد ترامپ اظهار داشته که انتظار دارد 
تمرد ایران تا نیمه اکتبر نشــان داده شود. نیمه اکتبر 
زمان بعدی اســت که او بر اســاس تصویب کنگره 
باید تأیید ســه ماهه توافق اتمی )برجام( را امضا کند. 
این دولت به دنبال راهی اســت تا فروپاشی توافق را 
آغاز کند. دیوید کوهن، معاون ســابق ســیا، اظهار 
داشــت: »این امر مبهوت کننده بود که ترامپ پیش 
از آنکه سیســتم اطلاعاتی از نتیجه ای پشتیبانی کند، 
به آن نتیجه اطمینان داشــت«. او به شــبکه سی ان 
ان گفت: »او اساســاً به فرایند امــور امنیتی توجهی 
نــدارد. اگــر سیســتم اطلاعاتی ما به شــیوه کنونی 
سیاســی و به این ترتیب تضعیف شــود، اســتفاده از 
آن داده هــای اطلاعاتی در هر ســطحی فاقد ارزش 

خواهد بود«.
در حرکتــی دیگــر که یادآور مســئله عراق اســت، 

دولت امریکا بر آژانس بین المللی انرژی اتمی فشــار می آورد تا درباره بازرسی از 
ســایت های نظامی در ایران حالت تهاجمی داشته باشــد. این امر مشابه فشار تیم 
جورج بوش برای بازرســی های سرزده بیشتر از ســایت های نظامی صدام حسین 
است. در تازه ترین اقدام از این نوع نیکی هیلی، سفیر امریکا، در سازمان ملل به 

مقر آژانس در وین ســفر کرد تا چنین مأموریتی را به انجام رساند.
البته این نکته حائز اهمیت است که برخلاف سال 2003 که در جامعه اطلاعاتی 
ایالات متحــده اختلاف هــای عمیقــی درباره وجود شــواهد درباره تســلیحات 
کشــتارجمعی وجود داشــت، اکنون در میان جامعه اطلاعاتــی امریکا، وزارت 
خارجــه ایالات متحــده، آژانس بین المللی انرژی اتمی و پنج کشــور دیگری که 
برجام را امضا کردند، اجماع وجود دارد که هیچ مدرک قابل توجهی وجود ندارد 

که ایران از تعهدات خود در قرارداد تخطی کرده باشد.
بــا ایــن وجود ترامپ کــه این توافــق را از زمان مبــارزات انتخاباتــی خود مورد 
انتقــاد قرار داده بــود، همچنان مایل به از بین بردن آن اســت. در 17 ژوئیه تأیید 
ریاســت جمهوری در مورد برجام برای چند ســاعت به تعویق افتــاد، در نهایت 
گاه کردند.  مســئولان ارشــد امنیت ملی ترامپ را از خطرات امضا نکــردن آن آ
ترامــپ در تاریخ 25 ژوئیه به روزنامه وال اســتریت ژورنــال گفت: »اگر به من 
بــود،180 روز پیش ایران را متخلف اعلام می کردم.« او به این نکته اشــاره کرد 
که رکس تیلرســون، وزیر خارجه امریکا، او را بــه تأیید این توافق قانع کرده بود. 
او در ضمــن گفت که در این مورد در دولتش بررســی های بــزرگ و دقیقی در 

حال انجام است.
ریچارد نفیو، که هماهنگ کننده ارشــد سیاســت تحریم در دولت اوباما و عضو 
گروه مذاکره کننده منجر به برجام بود به این نکته اشــاره می کند که آژانس های 
دولتی همیشــه چنین بررســی هایی را انجام می دادند. درواقع تفاوت در این است 
که در دولت ترامپ به آن ها گفته می شــود که نتیجه چه باید باشــد. او که اکنون 
اســتاد روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا است اظهار داشت: »اکنون اوضاع چنین 
اســت که افســران و تحلیلگران اطلاعاتــی آژانس های مختلف هر گزارشــی را 
به دقت بررســی می کنند تــا در نهایت بهانه ای برای عــدم رعایت مفاد قرارداد از 
طرف ایران بتراشــند.« او پیش بینی کرد اگر فشــارها همچنــان ادامه یابد یا حتی 
بیشــتر شود، تحلیلگران امنیتی اســتعفا خواهند داد. »جامعه اطلاعاتی درس های 
سختی از عراق آموخت و مطمئنم که مأموران مرتبط با این امر استعفا خواهند داد 
و استعفای خود را با صدای بلند اعلام خواهند کرد. صدای آن ها مسیر امور را به 

مسیری مانند آنچه در سال 2003 طی شد، نخواهد کشاند.«
رابرت ملی، مذاکره کننده ارشد در گفت وگوها با ایران به این نکته اشاره کرد که 
دولت ترامپ اطلاعات حاصل از آژانس هــای امنیتی را نادیده می گرفت چراکه 
آن ها را افراد باقیمانده از دولت اوباما می دانســت؛ اما او پیش بینی کرد که ترامپ 
نمی تواند نظر افراد تغییر کرده در سیســتم امنیتی و دیدگاه های هم پیمانان امریکا 
را نادیده بگیرد و مشــابه حرکت بوش، به ســمت مواجهه با ایران حرکت کند. او 
در این زمینه گفت: »تفاوت آنجاســت که وضعیت عراق قبلًا اتفاق افتاده و این 
گاه هســتند، در  امر بدین معنی اســت که مردم امریکا و جامعه بین الملل به آن آ
نتیجه هم جامعه امریکا و هم جامعه بین الملل متفاوت از آن دوران واکنش نشان 

می دهند.«■
منبع:گاردینتاریخ:28اوت2017

فشار کاخ سفید بر سیستم های امنیتی درباره ایران

برگردان: هادی عبادی
جولین بورگر
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به نظر می رســد اوضاع در کاخ ســفید با وجود اخراج 
مشاوران عالی رتبه و نارضایتی روزافزون وزرا به تدریج 
وخیم تر می شود. آیا شرایط از این هم بدتر خواهد شد؟
جمعه گذشــته دقیقاً یک هفته پس از اخراج اســتیو بنن از همراهــی با دولت، نوبت 
سباستین گورکا بود. سرخط خبرها در تعطیلات آخر هفته، سیل در هیوستون و بخشش 
جیم آرپایو، کلانتر ســابق و محافظه کار منطقه ماریکوپــا در آریزونا، از طرف ترامپ 
بود. اما بالاتر از همه نظر رکس تیلرســون بود که درباره بیانیه های رئیس جمهور درباره 
وقایع خشونت بار شارلوت ویل به شبکه فاکس نیوز اظهار داشت: »او از جانب خودش 

صحبت می کند.«
شاید در صحبت های تیلرسون خطایی رخ داده است؛ شاید منظور او این بوده که ترامپ 
قبلًا چنان واضح صحبت کرده که نیازی نیســت تیلرســون به کریس والاس، مجری 
فاکس نیوز، اطمینان دهد که رئیس جمهور با ارزش های مردم امریکا هماهنگ است. 
با وجود اینکه گری کوهن، مشــاور عالی کاخ سفید در امور اقتصادی، به صراحت در 
مصاحبه ای که دو روز پیش با فاینشــنال تایمز داشــت واکنش ترامپ به واقعه شارلوت 
کیدی بر این امر باشد  ویل را مورد انتقاد قرار داد، اظهارات تیلرسون فقط می توانست تأ
که اعضای ارشد دولت ترامپ مایل بودند در این موضوع جدید از خود در برابر نظرات 

رئیس جمهور دفاع کنند.
وقتی از کوهن ســؤال شــد که آیا گزینه اســتعفا را در برابر نظرات ارائه شــده از طرف 
رئیس جمهــور درباره واقعه شــارلوت ویل در نظر گرفته یا نه او اظهار داشــت: »برای 
استعفا یا ماندن در پست خود تحت فشار زیادی بوده ام و چون نمی خواستم به علت شعار 
نئونازی ها یعنی این شــعار که اقلیت ها نمی توانند جای ما را بگیرند، شانه خالی کنم در 
نتیجــه ماندم و تلاش کردم با صدای بلند آن ها را مورد انتقاد قرار دهم.« کوهن اعتقاد 
نداشت که دو طرف ماجرا مقصر بودند: »شهروندانی که به آزادی و عدالت باور دارند 
هرگز با نژادپرستان، نئونازی ها و کوکلس کلان ها برابر نیستند. اعتقاد دارم که این دولت 
می تواند و باید به طور شــفاف این گروه ها را محکوم کند و ما باید هر اقدام مناســبی را 

اتخاذ کنیم تا وضعیت گسل های عمیقی که در جامعه وجود دارد را بهبود بخشیم.«
شــاید آســیب درونی که دولت از واکنش های رئیس جمهور به فاجعه شــارلوت ویل 
متحمل شده از آسیبی که از طرف عموم به جایگاه ترامپ وارد شده بیشتر باشد. شاید 
این آسیب ها از اعتراضات کوهن و تیلرسون به اظهارات ترامپ بیشتر بوده باشد. ژنرال 
جان کلی، که در گذشــته رئیس ســتاد ارتش بوده و اکنون رئیس دفتر ترامپ است، 
تلاش کرده تا نظم بیشــتری به کاخ ســفید ببخشد. به نظر می رسد خروج بنن و گورکا 
بخشــی از خانه تکانی کلی بوده و او تلاش داشــته تا از درز اطلاعات از کاخ ســفید 

جلوگیری کند.
اخیــراً ترامپ نه تنهــا چهره های اصلی جناح راســت را از دســت داده و اطراف او با 
چهره هــای تجاری و نظامی احاطه  شــده، بلکه حتی چهره های سیاســی چون شــان 
اسپایســر، ســخنگوی ســابق، نیز از کار برکنار شــده اند. دولتی که قبــلًا ائتلافی از 
ایدئولوگ های جناح راست، جمهوریخواهان مؤثر، ژنرال ها، سرمایه دارها و متخصصان 
امور مالی از وال اســتریت بود، اکنون اساســاً به دست ســرمایه دارها، متخصصان امور 
مالی و ژنرال ها اداره می شــود. ژنرال مک مســتر، مشاور امنیت ملی که مورد مخالفت 
شدید بنن قرار داشت، اکنون در کابینه است و بنن به برایت بارت بازگشته است. طرح 
مک مستر برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان که ماه ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود، 

اکنون در دستور کار قرارگرفته است.
بنن و برایت بارت اصرار دارند که کودتایی غیررسمی رخ داده است. بنن هنگام ترک 

دولت در گفت وگو با نشریه ویکلی استاندارد اظهار داشت: »ریاست جمهوری ترامپ 
که ما برای آن تلاش کردیم و آن را به دست آوردیم، پایان  یافته است«. اما فارغ از اینکه 
کلی یا هر فرد دیگری طرح بزرگی برای این دولت داشته باشد، ترامپ بسیاری از افراد 
ائتلاف اولیه خود را از دست داده و چاره ای ندارد تا به گزینه های باقیمانده تکیه کند. 
اگر او کوهن، مک مســتر یا خود کلی را نیز از دســت دهد، زمان زیادی تا فروپاشی 

کابینه نخواهد ماند.
ژنرال هــا، متخصصان امور مالی و ســرمایه دارها تا حدی پیروز شــده اند چراکه آن ها 
نســبت به اعضای جدید کابینه کمتر توجه رســانه ها را جلب کرده اند. شــان اسپایسر 
هــر روز در برابــر دوربین ها ظاهر می شــد و رئیس جمهور بــه کار او نظارت می کرد. 
ترامــپ تصمیم گرفت تا از آنتونی کاراموچی برای کمک به اسپایســر اســتفاده کند 
اما اسپایســر به این موضوع اعتقادی نداشــت و به همین علت استعفا کرد. بنن باعث 
ناراحتی ترامپ می شــد چراکه تمرکز رســانه ها پیداکردن استراتژیست اصلی موفقیت 
ترامپ بود. اسپایسر، کاراموچی و بنن به علت مهم بودن مورد توجه شدید رسانه ها قرار 
گرفتند. برعکس ژنرال ها و اعضای گولدمن شاس در دولت می دانستند چگونه بدون 

جلب توجه اوضاع را اداره کنند.
با این وجود کوهن و تیلرسون در روزهای اخیر به علت مخالفت با نظرات رئیس جمهور 
درباره واقعه شــارلوت ویل مورد توجه شدیدی قرار گرفته بودند. آن ها می دانستند که 
ترامپ در موضع ضعیفی است. برکناری کوهن و تیلرسون به خودی خود هزینه زاست، 
مطمئنــاً برکناری هر دوی آن ها این هزینه را افزایــش می دهد. نکته دیگر آنکه این دو 
مــورد حمایت کلی، مک مســتر، ایوانکا ترامپ و جرد کوشــنر هســتند و این امر نیز 
برکناری آن ها را برای ترامپ با هزینه بیشــتری مواجه می کند. در چنین وضعیتی است 

که تیلرسون گفت: »ترامپ از موضع خود صحبت می کند.«
ایــن امر به این معناســت که اکنون ترامپ کنتــرل کامل اوضــاع را در اختیار ندارد. 
رئیس جمهور در هفته های گذشــته، قبل از اتفاقات شــارلوت ویــل، به مراتب کنترل 
بیشــتری بر اوضاع داشــت. او می خواست جف سشنز، دادســتان کل، را برکنار کند 
امــا حتی در آن زمان نیز موفق به این کار نشــد. همه شــواهد حکایت از آن دارد که 
سشــنز هم پیمان ایدئولوژیک کوهن یا تیلرسون نیست، اما نشان داد که چگونه مقامی 

عالی رتبه در دولت می تواند مانع از اقدامات رئیس جمهور شود.
 شــاید واقعیت های سیاســی در دولت، ترامپ را وادار کند تا هر چه بیشــتر همچون 
سیاســتمداری متعارف عمل کند. شاید شــرایط به این وضعیت ختم شود که در یک 
طرف رئیس جمهور و اقدامات آن را داشــته باشــیم و در طرف دیگر کابینه و اعضای 
ارشــد آن. شــاید چنین تقســیم بندی بتواند بیش از ائتلاف اولیه ترامپ در هشت ماه 
نخســت دوام آورد. هم اکنون دولت ترامپ با دو چالش روبه رو است: فاجعه شارلوت 
ویــل؛ و اصــلاح نظام مالیاتی. اساســاً مصاحبه گری کوهن با فاینشــنال تایمز درباره 
موضــوع دوم بود. بــا این وجود نگرانی و نظر مخالف او درباره شــارلوت ویل بود که 

توجهات را جلب کرد.
این دولت در وضعیتی که ترامپ کنترل بیشــتری داشــت، نتوانست طرح بیمه درمانی 
دولــت اوباما را از طریــق کنگره لغو کند. در حالتی که اختلافــات اعضای کابینه با 
رئیس جمهور شدید باشد نیز مستعد شرایط سخت تری برای اصلاح نظام مالیاتی است 

چراکه صدای واحدی از آن شنیده نمی شود.■
دنیلمککارتی،فارغالتحصیلدانشگاهواشنگتندرسنتلوئیس

وسردبیر»امریکنکانسروتیو«است.
منبع:نشنالاینترستتاریخ:28اوت2017
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دونالد ترامپ در بدتریــن هفته کاری خود در ادامه 
سخنان نســنجیده ای که درباره مســائل نژادی بیان 
کرد و از جانب عموم به عنوان دفاع از نژادپرســتی و 
تنفر تعبیر شد، عذرخواهی نکرد؛ دیدگاه هایی که حتی حامیانش از آن انتقاد کردند . 
دیدگاه های ترامپ به عنوان حمایت از افرادی تعبیر شــد که شعار »اقلیت ها جای ما 
را نخواهند گرفت« سر دادند. این شعار در حالی در شارلوت ویرجینیا سر داده شد 

که زمانی شعار نازی ها محسوب می شد که تنها خواهان حضور آریایی ها بودند.
غفلت پلیس و بی توجهی به معنای دقیق آزادی بیان موجب شــد یکی از نژادپرستان 
یکی از معترضان به این وضعیت را به قتل برســاند. وقتی که ضارب شناســایی شد، 
یکی از نئونازی های حاضر در محل او را به دلایل واهی ســزاوار مرگ می دانست. 
واقعاً برایم مشــکل اســت که در ســال 2017 درباره نظرات نئونازی های خواســتار 
خلوص نژادی و خوشــحال از مرگ انســانی بی گناه بنویســم، اما اکنون در چنین 
مرحله ای قرار داریم و آن ها در میان ما هستند و باید به این مسئله توجه جدی شود.

در ابتدا ترامپ بیاناتی بی ربط درباره افراد مقصر در »هر دو سمت« ماجرا ارائه کرد، 
ســپس به نژادپرستان حمله ای ملایم کرد و پس از آن در کنفرانسی خبری در حالی 
که به نظر می رسید نمی خواهد به وظایف ریاست جمهوری خود عمل کند، رفتاری 
دوسوگرا از نظر اخلاقی در پیش گرفت. ترامپ پس از رد توصیه های اطرافیان برای 
اعلام تقصیر درباره اتخاذ رفتار دوســوگرا، به این علت که کوکلس کلان ها از او در 

مبارزات انتخاباتی حمایت کرده بودند، سعی کرد موضوع را عوض کند.
او نیز ســعی کرد همچون بیل کلینتون، رئیس جمهور اســبق، رفتار کند که پیش از 
حضــور در برابــر هیئت منصفه عالی جنگی را آغاز کرد؛ امــا جنگی که ترامپ در 
ابتدای هفتــه اعلام کرد هدفش پیروزی در آن اســت، طولانی ترین و پرهزینه ترین 
جنگ تاریخ امریکاست و ما برای مردمی می جنگیم که از ما نفرت دارند. اگر این 
عبارات و ایده ها آشنا به نظر می رسند به این علت است که تنها نظر من نیست، بلکه 
این ها نکاتی هستند که ترامپ طی کمپین انتخاباتی خود به آن ها اشاره می کرد. در 

واقع او بســیار پیش از کاندیداتوری برای انتخابات به شدت به جنگ 
در افغانســتان حمله کرده بود. اگر بخواهیم به موضوعی اشاره کنیم 
که او پیش از این درباره آن ثبات نظر داشــته می توانیم به مخالفت او 
با جنگ پرهزینه، غیرقانونی و بی فایده در افغانســتان اشاره کنیم. این 

وضعیت ادامه داشت تا اینکه او به تغییر موضوع نیاز پیدا کرد.
امــا چرا جنــگ؟ به این علت کــه هیچ چیز چون جنــگ نمی تواند 
ریاســت جمهوری را قوی کنــد، توجهات عمومــی را جلب کند و 
مخالفت هــای داخلی را تضعیف کند. در جــو جنگی نظرات افراد 
عاقل دربــاره اینکه چرا نیروهای ما باید در جنگــی ناعادلانه بمیرند 
نادیده گرفته می شود و حتی مخالفان سیاسی تلاش می کنند در چنین 
جو میهن پرســتانه ای به منافع خود بپردازند. پس از رفتن اســتیو بنن، 
آخرین مخالف جنگ در حلقه مشاوران ترامپ، اکنون او فقط به نظر 

ژنرال هایی توجه می کند که او را احاطه کرده اند.
اینکــه منتظر بمانیم تا ترامپ به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و 
نیروهــا را به ایالات متحده بازگرداند، آرزویی واهی بیش نیســت. در 

عوض او به افغانســتان نیرو و تجهیزات ارســال می کند که هدف آن بازســازی این 
کشور نیست، بلکه کشتن و پیروز شدن است.

بریتانیایی ها در قــرن نوزدهم تلاش کردند تا برای تأمین منافع خود دولتی مرکزی و 
مدرن را در این کشور برقرار کنند. روس ها نیز همین هدف را در قرن بیستم داشتند، 
اما هر دو کشــور ناموفق ماندند، نیروهای بســیاری را از دســت دادند و هزینه های 

گزافی پرداختند.
در 11 ســپتامبر، ایالات متحده مورد حمله 19 بنیادگرا قرار گرفت که اکثر آن ها اهل 
عربستان سعودی بودند و توسط سعودی ها تغذیه مالی می شدند؛ اما بوش پسر چنین 
کنگره را قانع کرد که مهاجمان کشــته شــده اند و نمی توان از آن ها انتقام گرفت. 
به علاوه به »دوســتانمان« -ســعودی ها- نیز نمی توانیم حمله کنیم؛ بنابراین باید به 
دوســتان ایدئولوژیک آن ها حمله کنیم که در افغانستان ساکن اند. ما به جای حمله 

به منابع مالی مهاجمان یازده سپتامبر، به دوستان آن ها حمله کردیم.
نتیجه این سیاســت این است که تاکنون میلیون ها دلار در افغانستان هزینه کرده ایم، 
بیــش از 100 هزار نیرو به آنجا اعزام کرده ایم، تعداد بی شــماری از افراد بی گناه را 
کشــته ایم، شــهرها را تخریب کرده ایم؛ با این  وجود پس از شانزده سال بیش از 40 
درصد از این کشــور تحت کنترل نیروهایی اســت که با آن ها جنگیده ایم. اساساً ما 
در آنجا چه می کنیم؟ چگونه می توان گفت به پیروزی رسیده ایم؟ و چه زمانی قرار 
اســت نیروها را به خانه برگردانیم؟ پاسخ به این پرسش های پیچیده اما در عین  حال 

ساده است؛ وقتی که در این کشور موضوع تغییر کند.■
اندروناپلیتانو،قاضیســابقدادگاهعالیدرنیوجرســی،تحلیلگر
ارشدمســائلقضاییدرشــبکهفاکسنیوزاســت.اوهفتکتاب
دربارهقانوناساســیامریکانوشــتهاســت.آخریــنآنهامیثاق
مصیبتبار:گسترشافراطیقدرترئیسجمهوروتهدیدمهلک

آزادیهادرامریکااست.
منبع:آنتیوارتاریخ:25آگوست2017

ترامپ و تاکتیک تغییر موضوع
درجستوجویراهبرونرفتازبنبست

برگردان: هادی عبادی
 اندرو ناپلیتانو
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در آیینه رسانه ها ایران 

38ژنرالبازنشستهامریکاییبهترامپدربارهتلاشبرایتغییر
نظامایرانهشداردادند

)فارس،96/4/33(
به گزارش خبرگزاری فارس در عنوان نامه سرگشاده ژنرال ها و آدمیرال  های بازنشسته 
امریکایی آمده است: »توافق هسته ای ایران کماکان به نفع امنیت ملی امریکاست.«

افســران نظامی بازنشســته از دولت دونالد ترامپ خواســته اند کانال هایی دیپلماتیك 
بــرای ارتباط با دولــت ایران باز کند. آن ها در بخش دیگری از این نامه خاطرشــان 
کرده اند: »یادآوری این نکته مهم اســت که توافق هسته ای توافق بین ایران و امریکا 
به تنهایی نیســت، بلکه یك توافق چندجانبه است که از سال ها مذاکرات دیپلماتیك 
پیچیده میان قدرت های جهانی ناشــی شد.« جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، ادعا 
کرد: ایران حکومتی است که نوابی مانند حزب الله لبنان برای تهدید اسرائیل به کار 
می گیرد. وی مدعی شــد همین حالا آن ها موشــك های بالســتیك را به یمن انتقال 
داده اند که از آنجا به ســمت عربســتان سعودی شلیك شــده است. ماتیس گفت: 
کنارآمدن با آن ها ســخت اســت، کاری که در نهایت با آن ها باید انجام داد همان 
کاری اســت که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا، انجام داد که عبارت 
بــود از وضع تحریم هــای اقتصادی علیه آن ها و وادارکردنشــان بــه حضور در میز 

مذاکره، چون آن ها می خواهند در قدرت باقی بمانند.
تحلیلمیرمحمودموسویازتحولاتمنطقه

)شفقنا،96/4/28(
... من یقین دارم که در مجموعه حاکمیت ســعودی حتماً کسانی خواستار رفع این 
وضعیت ناراحت کننده هستند، هیچ وقت نباید حکومت عربستان را یک حکومت 
یکپارچه تک نفری در نظر بگیریم. برای مثال اصلی ترین مجموعه ای که هسته های 
داعش را تشکیل می دهند در کشــورهایی مانند عربستان، عراق، سوریه، افغانستان 
شــکل گرفتند که دموکراسی در آنجا نبوده اســت... داعش و طالبان بعد از اینکه 
پدیدآمدند، به ابزار تبدیل شــدند؛ بنابراین توســط دولت هایی که با ســایر دولت ها 
اختلاف منافع و درگیری دارند به کار گرفته می شــوند مثلًا در روزهای گذشته وزیر 
خارجه امریکا، تیلرســون، برای بســتن قرارداد ضد تروریستی به قطر رفته است، در 
حالی که عربســتان همســایه می گوید قطر در رأس تروریست ها قرار دارد. در حال 
حاضر داعش با طالبان در افغانســتان مقابله می کنــد. می خواهم بگویم که اوضاع 
تغییر می کند و تغییرات و تحولات را نباید دست کم گرفت. تحولات دیگر می تواند 
این ســرزمین را تحت تأثیر قرار بدهد و هر دولتی قطعاً روی راهبردهای خودش کار 
می کند، برای ترکیه مســئله کردی بسیار حیاتی است. برای روسیه داشتن جای پایی 
در خاورمیانه بســیار حیاتی اســت. برای امریکا منافع اســرائیل حیاتی است. برای 
عربســتان تقابل با ایران شیعه و هلال شیعه بسیار حیاتی است و برای ایران هم تقابل 

با اسرائیل و عربستان حیاتی است.
در ترکیه مســئله کردی مســئله و تهدید اول به حســاب می آید. حتی وقتی به قضیه 
سوریه یا عراق هم می رسد در قدم اول و پیش از سایر مسائل، باز هم موضوع کردی 
برایش  اهمیت پیدا می کند. کردها برای ترکیه همیشه مسئله ساز بودند. به یاد بیاوریم 
که در ایران هم از زمان شاه تقابلی در منطقه ایجاده شده بود؛ بنابراین در هر راه حل 
یا هر راهبردی که ترکیه دنبال می کند باید در قدم اول متوجه این تهدید مهم باشد.

برای مثال بینش های حاکم بر مجموعه حزب عدالت و توسعه است که گرایش های 
اخوانــی دارند. طبیعتاً تمایل دارند تا با مجموعه اخوان ســوریه و ســایر اخوان ها در 

منطقه ارتباط داشته باشند.
زمینه نفوذ ایران در منطقه بســیار افزایش پیدا کرده است. مسائل سوریه هم با ایران 
پیونــده خورده اســت. در اثر این تحولات مهم به نوعی اعــراب فکر می کنند ایران 

قصد دارد تا کشورهای عربی را زیر سیطره خودش دربیاورد
... درســت است که حکومت سلطنتی و پادشاهی دارند اما این طور نیست در آنجا 
همه تصمیمات را یک نفر بگیرد. در بین مجموعه نیروهایی که در حاکمیت وجود 
دارند حتماً کســانی هســتند که تمایل دارند تا تشــنج کاهش پیدا کند و به مذاکره 
بپردازند. ما باید رفتاری داشــته باشــیم که قدرت مانور و بازی برای تندروها را کم 

کنیم و برای کسانی که خواستار مذاکره هستند فضا را باز کنیم.
برخی احســاس تکلیف می کنند که در مقابل زبان تند محمد بن سلمان زبان تندی 
به کار ببرند؛ این شــیوه برخورد صرفاً یک زبان احساســی است و به کار دیپلماسی 

نمی آید...
بهتر اســت در سیاست هایمان در برخورد با عربســتان با حفظ عزت ملی در جهت 
کاهــش تنش ها تلاش کنیم و در جهت مذاکره گام برداریم. شــاید اســرائیل باید 
میلیاردها خرج می کرد که به این ترتیب عربســتان به ســراغ اسرائیل برود، در حالی 
که این اتفاق افتاد؛ این نتیجه سیاســت های تقابلی اســت که عربستان و اسرائیل به 

یکدیگر نزدیک می شوند...
امیدوارم روشــی که وزارت نفت و آقای زنگنه دنبال کرد و در دستور کارشان قرار 
دارد در پروژه های دیگر نیز دنبال شــود و اســیر این جوســازی ها و جریانات مقابل 

نشوند.
دشمندشمنما،بازهمدشمناست

)جماران،96/5/18(
به تازگی کیســینجر در پی ملاقاتش با ترامپ، منطق نتانیاهو را که در کنگره امریکا 
ایراد کرد و تکرار نمود گفت دشــمن دشــمن ما، باز هم دشــمن ماست. یعنی اگر 
ایران با تروریســم مبارزه می کند، دوست نسبی ما نخواهد بود، بلکه همچنان دشمن 
ماست. او در پی شکست های داعش بر موصل و حلب، نگران است ایران جایگزین 
آن ها شــود و از هلال شیعه دم می زند و معتقد است امپراتوری ایران قدرتمند شود. 
سرکوب شیعیان و الحشد الشعبی در عراق و چند نقطه دیگر در اولویت های اوست. 

این ها مصائبی است که در مطبوعات جهان به شکل های مختلف آمده است.

ظهورعراقنوین
)دیپلماسیایرانی،8مرداد1396(

صادقملکی،کارشناسوتحلیلگرارشدسیاسی
جدایی عمار حکیم از مجلس اعلا و اعلام تشــکیل جریــان حکمت ملی تحولی 
راهبردی و تأثیرگذار بر سیاســت خارجی ایران بوده می تواند ســرآغاز گام برداشــتن 
برای ظهور عراق نوین باشــد. عراق پس از اســتقلال و عراق پس از صدام هیچ گاه 
نتوانســت از هویت قومی و مذهبی عبور کرده و به هویت ملی واحد دست یابد. نه 
حاکمیت طولانی مدت اهل تســنن و نه حاکمیت کوتاه مدت اهل تشــیع، نتوانست 
عامل ظهور عراق قدرتمند شــود. عراقی که جهان و منطقه با آن آشناســت بیش از 
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هویت عراقی درگیر هویت شیعی، سنی و کرد بوده و همچنان در تعریف و دستیابی 
به هویت عراقی از درون و بیرون دچار چالش و مناقشــه است. حکیم به عنوان یکی 
از نمایندگان قوی ترین عناصر قدرت در عراق، با جدایی از مجلس اعلا و پی ریزی 
تشــکل جریان حکمت ملی می رود طلیعه دار عبور عراق از تعلقات قومی و مذهبی 
و ورود به هویت ملی شــود. اگر حرکت حکیم عمومی شده و به بار بنشیند، آنگاه 
می توان به ظهور عراق قدرتمند امیدوار بود. عراق هم به تمرین دمکراســی و هم به 
عبور از تعلقات قومی و مذهبی محتاج اســت. عــراق رهبر ندارد، فقدان رهبری با 
شــاخص کاریزمایی برای عراق اگرچه در نگاه اول ممکن است تهدید تلقی شود، 
امــا رهایی از کاریزمای رهبران برای عراق و به طــور کلی برای خاورمیانه، گام اول 

توسعه سیاسی است.
حکیــم نیز نه اندازه های رهبری تام و تمام عراق اســت و نه ایــن ادعا را دارد اما با 
تصمیم بزرگ و عملیاتی کردن جدایی خویش از مجلس اعلا، نشان داد که می تواند 

مرد تصمیم های سخت و استراتژیک باشد.
حرکــت حکیم و متعاقــب آن تحولات پیش رو نشــان می دهد عــراق پس از فتح 
موصل، از منظر سیاســی، اجتماعی و نظامی، آبســتن تحــولات عمیق خواهد بود. 
احیای حاکمیت بغداد بر موصل تنها به تضعیف یا شکســت داعش منجر نشــده و 
به نظر می رســد با حرکت ســید عمار حکیم عراق دچار تحولی عمیق باشد. شیوه و 
نگاه خاص و متفاوت آیت الله سیســتانی به صحنه سیاست و کشورداری در ظهور 
عراق جدید و حرکت حکیم نقش اساسی داشته است. پیروزی نظامی در موصل، با 
حرکت سیاسی حکیم می تواند در عراق به تضعیف و یا کمرنگ شدن نقش کانونی 
مذهــب و تقویت هویت ملی در عراق منجر شــود. البتــه تعریف این هویت واحد 
برای عراق همچنان با چالش عربی –کردی مواجهه اســت که با تدبیر و به کارگیری 
عقلانیــت و خرد جمعی، می توان برای آن راه حل میانــه یافت. در بین النهرین دور 
شــدن از تعصبات و تعلقات قومی و مذهبی، پیش نیاز هر اقدامی برای عراقی شدن 
است. عراق و عراقی تا زمانی که خود را شیعی، سنی و کرد معرفی کند، نمی تواند 
به هویت واحدی که لازمه رســیدن به وحدت اســت دست یابد. از این منظر اقدام 
سید عمار حکیم در جدایی از مجلس اعلا و تشکیل جریان حکومت ملی می تواند 
مقدمه عبور از تعلقات مذهبی و ورود به هویت ملی در عراق باشد. اگر حکیم را با 
این اقدام دیگر عناصر قومی و مذهبی در عراق همراهی کنند )اخبار دریافتی حاکی 
از این همراهی اســت( نه تنها عراق از خطر تجزیــه رهایی می یابد، بلکه می تواند در 
بلندمدت تبلور دموکراســی در خاورمیانه شود. تحول آغازشده توسط حکیم تبعات 
مختلــف داخلی و خارجی خواهد داشــت که در جای خود بایــد به آن پرداخت. 
یکــی از مهم ترین تبعات جدایی حکیم از مجلس اعلا و تشــکیل جریان حکومت 
ملــی تغییر روابــط حکیم و هم فکرانش با ایــران خواهد بود. دور شــدن از ایران و 
یــا بازتعریف روابط در قالبی جدید و همچنین نزدیک شــدن به عربســتان می تواند 
ازجملــه تبعات تشــکیل جریان حکومت ملی توســط حکیم در عراق باشــد. در 
صورت موفقیت حرکت آغازشده توسط حکیم در عراق که از مهم ترین جناح های 
قدرتمند شــیعی در عراق می باشــند، این تحول در میان شــیعیان لبنان نیز می تواند 
تأثیرگذار و همراه با تبعات باشــد. متولیان سیاســت خارجی ایران به نظر می رسد از 
همین اینک باید نســبت به تبعات تحــولات در عراق و آثار آن، بیندیشــند و برای 

مواجهه با آن نقشه راه تهیه کنند.
نکته آنکه پس از صفویه قدرت ایجابی و ســلبی ایــران در عراق از نگاه هیچ ناظر 
خارجــی پنهان نبوده و نیســت؛ اما ایــن نفوذ همواره با فراز و نشــیب و ملاحظات 
مختلف همراه بوده اســت. عراق دیروز دشــمن بود و امروز دوست راهبردی ایران 
اســت. نه دشمنی دیروز و نه دوســتی امروز عراق را همیشــگی نپنداریم و با نگاه 
چندوجهی بر واقعیت های حاکم بر صحنه سیاست در عراق، قبل از اجبار ها، خود 

ضرورت های تغییر را دریابیم و آن را مدیریت کنیم.
چشماندازایران:دستیابیبههویتملیودموکراسیهمدادنی
وهمگرفتنیاســتوهمآموختنیاســتواینکهپیگیریمستمر

لازمدارد.
چهکسیفکرمیکردقطرازایرانکمكبگیرد؟

)جماران،96/6/2(
عبدالباری عطوان در تحلیلی نوشــت: چه کســی فکر می کــرد قطر از ایران کمك 
بگیرد؟ »ســوریه جدید در راه اســت، بحران خلیج فارس یکــی از ثمره های بحران 
سوریه است. دولت سوریه در طول هفت سال گذشته به دلیل حمایت ارتش از آن و 

گاهی بخش های گسترده از ملت سوریه از طرحی که می خواهد کشور  گاهی و آ آ
را تقســیم و به لحاظ جغرافیایی بر اســاس نژادی و طایفه ای تجزیه کند، ایستادگی 
کرد. ما بر این باوریم هیچ کشــوری در طول تاریخ به اندازه سوریه در معرض فشار 
و توطئه هایی که سوریه با آن روبروست، مواجه نشده است به ویژه آن که کشورهای 
بزرگ بین المللی و منطقه ای محرك و حامی طرح های تجزیه این کشور بوده اند...

بحران روزافــزون کنونی خلیج فــارس می تواند یکی از ثمره های ایســتادگی ارتش 
ســوریه و پیکره های دولت با هم در برابر طرح های تجزیه و تقســیم این کشور باشد 
آقای عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، که با این جمله اش »نظام سوریه 
چه با صلح چه با جنگ کنار می رود«، وارد تاریخ سیاســی شــد، به طورکلی از این 
آواز دســت کشید و اکنون خواســتار کنار رفتن نظام قطر، شریك اصلی حکومت 

کشورش در پرونده سوریه است...
اکنون از زبان شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
می شنویم که درباره هماهنگی و همکاری میان دو کشور رایزنی می شود و پیشنهاد 
ایجــاد پایگاه نظامی ایرانی در اراضی قطر در کنــار دو پایگاه ترکیه ای و امریکایی 

ارائه می کند...
غیرقابلانتظار

)واشنگتنپست،5آگوست96/5/20،2017(
روز جمعــه 20 مرداد 1396 آقــای دیوید کوهن کــه در دوران اوباما معاون وزارت 
کید زیادی روی افزایش تحریم ها علیه ایران داشــت،   خزانــه داری امریکا بــود و تأ
ناگهــان در مخالفت با ترامــپ بیانیه ای داده که هدف ترامــپ از بین  بردن قرارداد 

برجام است و این تغییر ناگهانی در محافل مطبوعاتی تأمل برانگیز بود.
میزگردتلویزیونچیندربارهبحرانیمنباحضورتحلیلگران

ایران،عربستانویمن
)28می2017(

دکترسیدحسینموسویان:حوثیهاهزارسالبریمنحکومت
کردند

شما ســرمقاله روزنامه نیویورک تایمز را خواندید که نوشته بود بدون حمایت نظامی 
امریکا، عربســتان در جنگ یمن زمین گیر شــده بود. شما مقاله مجله فارن پالیسی 
امریــکا را خواندید که گفته بود تمام عملیات هوایی و ســوخت گیری عربســتان با 
هدایت ارتش امریکا انجام می شود. ما باید سیاست های غلط امریکا و عربستان در 

حمله به فقیرترین کشور جهان عرب را مورد توجه قرار دهیم.
آن هایی که تاریخ می دانند از این واقعیت مطلع هستند که حوثی ها و زیدی ها حدود 
هزار ســال بر یمــن حکومت کرده اند، لــذا آن ها نه یك گروهك هســتند و نه یك 
گروهك مزدور کشــوری دیگر. آن ها بخشی از مردم یمن هستند. آن ها هزار سال بر 
یمــن حکومت کردند تا اینکه اوایل دهــه 60، مصری ها با تجاوز نظامی، آن ها را از 
قدرت کنار زدند. از آن زمان هم برای بازگشت به قدرت جنگیده اند. بعد از تجاوز 
مصر هم حوثی ها و زیدی ها متحد عربســتان شــدند و نه ایران. علی عبدالله صالح 
متحد عربســتان و صدام بود و از تجاوز صدام به خاك ایران حمایت می کرد. حتی 
زیدی ها ازنظر ایدئولوژیکی هم به ســنی ها نزدیکتر هســتند تا به شیعه دوازده امامی 
ایــران. تنها زمانی حوثی ها به ســمت ایران آمدند که عربســتان به خاك یمن تجاوز 
کرد. در واقع عربستان با حمله نظامی به یمن، متحد خود یعنی حوثی ها را به سمت 

ایران هل داد.
نیویورکتایمز:هدیهترامپبهروحانیوپوتیندرخاورمیانه

)انتخاب،96/4/27(
اول اینکه شــکاف بزرگی که به کمک ترامپ میان ائتلاف کشــورهای اهل تسنن 
منطقه که ظاهراً برای مبارزه با داعش دور هم گرد آمده بودند ایجاد شــد. درنتیجه 
این شــکاف، قطر و ترکیه به هم نزدیک تر شــدند و باب همکاری   های آن ها با ایران 

و روسیه نیز باز شد.
فاجعه بارترین اشــتباه جایی بوده که ترامپ به انزوای هرچه بیشــتر قطر کمک کرد 
و از رویکرد ســعودی در قبال قطر حمایت کرد. این حرکت به طور رســمی ائتلاف 
اهل تســنن به سرکردگی عربســتان را که شامل قطر و ترکیه نیز می شد به هم زد. دو 
کشــوری که هر دو از متحدان امریکا به شمار می روند و امریکا در سرزمین هایشان 
پایگاه نظامی دارد. جریان تحت رهبری عربســتان و امریکا شامل دیگر کشورهای 
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خلیج فارس به انضمام مصر و اردن اســت. گروه سوم شامل کویت، عمان و عراق 
است که با هشدارهای موجود واکنش نشان داده اند.

بســط نفوذ روســیه در منطقه در 19 ماه ژوئن و پس از پاســخ آن ها به ســرنگونی 
جنگنده سوری توسط امریکا روشــن تر شد. این ماجرا در نهایت به توافق آتش بس 
میان روسیه و امریکا در آلمان ختم شد. توافقی که بر اساس آن منطقه جنوب غربی 
سوریه آتش بس اعلام شــده و ترامپ نیز از آن به عنوان شروع همکاری با روسیه یاد 

کرده است.
امریکاـخاورمیانه

ناگفتههــایرابــرتفــورد،آخرینســفیرامریــکا،درســوریهدر
گفتوگوباالمیادین:ولادیمیرپوتینبهتهرانپشتنمیکند

جم: یسرا بخاخ م�ت
)اعتماد،96/6/19(

وجودکانالارتباطیمیانتهرانوواشنگتنیكضرورتاست
رابــرت فورد، آخرین ســفیر امریــکا در ســوریه، اخیــراً در مقالــه ای در روزنامه 
الشرق الاوســط گفته است بازی در سوریه به پایان رسیده و بشار اسد رئیس جمهور 

این کشور پیروز شده است.
فــورد گفت: بــدون تعارف بگویم که در ســال ٢٠١٢ در واشــنگتن فکرش را هم 
نمی کردیم که ایران و روســیه نظامیان خود را مســتقیم به میدان جنگ در ســوریه 
بفرســتند. فکرش را نمی کردیم که ده ها هــزار نیروی نظامی عراقی و آوارگان افغان 
وارد خاك ســوریه شوند و به سود دولت این کشــور با دشمنانش بجنگند. ما تصور 
نمی کردیم که دولت روســیه ٥٠ جنگنده خود را مســتقیم به میدان نبرد در ســوریه 
بفرستد. اینکه شــما تجهیزات نظامی را برای گروهی فراهم کنید با اینکه به صورت 

مســتقیم نیروهای خود را به دل درگیری ها بفرســتید، متفاوت اســت به همین دلیل 
است که تحلیل های ما اشتباه از آب درآمد...

ســامی کلیب )از المیادین( هم در واکنش به این اظهارنظر ســفیر پیشین امریکا در 
ســوریه گفت: آشکارگویی و بی تعارف بودن شما بســیار خوب است ما هم تصور 
نمی کردیم که بیش از ٨٠ کشــور به سوریه تروریست بفرستند و همه مرزها به روی 
این گروه ها باز شــود. وی در ادامه از فورد پرســید به نظر شما کجای کار معارضان 

سوری اشتباه بود؟
... اخوان المســلمین ســوریه با اصول گفت وگوهای ژنو١ موافقت کردند که این به 
نظر ما گام مثبتی بود اما ما مخالف آن هســتیم که اخوان المســلمین از خشــونت، 
کید کرد که  تروریســم و گروه هــای افراط گــرا حمایت کند. بــا این حــال وی تأ
اخوان المســلمین در چارچوب ائتلاف معارضان سوری با اصول و بنود آورده شده 

در نشست ژنو١ موافق هستند.
کاهشمحبوبیتترامپ

منبع:سایتپیوگلوبالPewglobal،26ژوئن2017)5تیر1396(
هرچند ترامپ چند ماه اســت که کار خود را شــروع کرده، ریاســت جمهوری او 
تأثیر عمقی بر نحوه نگاه دنیا به ایالات متحده داشــته اســت. ترامپ و بســیاری از 
سیاست های اصلی او در سطح جهان نامحبوب بوده اند و آمارهای مربوط به امریکا 
در بســیاری از کشورها در سراشیبی سقوط قرار داشته است. بر اساس تحقیقاتی که 
مرکز پژوهشــی پیو )Pew( داده، فقط 22 درصد از مخاطبان اعتقاد داشتند ترامپ 
در امور بین الملل به درســتی اقــدام می کند. این آمار با آمار ســال های پایانی باراك 
اوباما، قابل مقایســه اســت که مخاطبان نســبت به هدایت امریکا در مسیر درست، 

اعتماد 64 درصدی داشتند.■

برادرارجمندومبارزخستگیناپذیرجنابآقایمهندسمیثمی
سلامعلیکم

نمی دانــم با چــه کلماتی از تلاش ها و زحمات و خدمات شــما سپاســگزاری کنم. 
به راستی هر شماره نشــریه چشم انداز ایران با دنیایی از مطالب گوناگون، ما را متوجه 
مسئولیت بیشــتری می کند. بحثی که با جمعی از دوســتان با عنوان »انکارگری رقبا 
رمز پیروزی روحانی« دانســته اید دربردارنده مطالب مهم، مفید و تفکربرانگیز است. 
در جایی صحبت از این اســت که باید به فکر برنامه ای برای اقتصاد و توســعه کشور 
باشیم. ولی در دانشگاه های ما با این اساتیدی که وجود دارند چنین چیزی امکان پذیر 
نیســت.« من به این گزاره کلی که دانشگاه های ما کاملًا فاقد اساتیدی مانند زنده یاد 
دکتر حســین عظیمی اســت موافق نیستم. اکنون هم در دانشــگاه ها در زمینه اقتصاد 
افرادی مانند آقای فرشاد مؤمنی و آقای دکتر محسن رنانی و کسان دیگری که بنده از 
نزدیک آن ها را نمی شناســم، داریم و اگر جنابعالی در هر شماره گروهی از دارندگان 
یک تخصص در زمینه توســعه )فرهنگی، اجتماعی،  اقتصادی و سیاســی( را گردهم 
آورید، قطعاً مطالب ارزنده گفته و نوشــته خواهد شــد و جمع بندی آن ها می تواند به 
کمک دولتمردان دلســوز درآید و با توجه به اسناد بالادســتی که هست راهکارهایی 
بــرای برون رفت از وضع موجود به دســت دهد. اکثر دانشــگاهیان ما افراد دلســوز و 
علاقه مند به توسعه و پیشرفت کشور هستند از این توان و ظرفیت باید استفاده بیشتری 
برای کاستن درد و رنج مردم کرد. ناگفته نگذارم که این دلسوزی ما از شما و کسانی 
کــه جوانی خود را در مبــارزه و زندان گذراندند و بعد از انقلاب هم ســهم خواهی 

نکرده اند برمی آید.
دوستقدیمیشماـسیدکاظماکرمیـ96/6/3

***
نهادینهکردنصفاتخدا

باسلامفراوان
سخنرانی شما به مناسبت ماه رمضان 96 را در چشم انداز ایران خواندم و بسیار آموختم. 

من 68 سال سن دارم و از بچه های مدرسه علوی بوده ام.

به نظر بنده، شــما دریچه جدیدی را در این ســخنرانی باز کرده اید که از این زاویه 
تاکنون کسی )در حد بضاعت من( مطرح نکرده است.

آنچه من از دید شما در این سخنرانی استنباط کردم که ممکن است غلط برداشت کرده 
باشــم، این اســت که اثبات  وجود خدا  هدف پیامبران نبوده و چیزی که هست اثبات 
نمی خواهد و ما اگر بخواهیم به عنوان اشــرف مخلوقات زندگی کنیم، بایســتی اسامی 
خداوند را که در قرآن آمده در خودمان عملًا پیاده کنیم مثلًا رحیم باشیم، با مردم و به 
میزانی که بتوانیم بیشتر این خصوصیات را در عملکرد روزانه زندگی مان رعایت کنیم، به 

درجه بالاتری در طبقه بندی لیاقت بندگان اصلح نزد خداوند می رسیم.
پیشــنهاد بنده این است که شما یک تفسیر قرآن با این دید را آغاز فرمایید یا اگر ممکن 
است عنوان تفسیر عده ای را پریشان کند می توان نامش را برداشت های من از قرآن بنامید.

برای حقیر افتخار است اگر نظر شما را در این مورد دریافت کنم. با تشکر 
منصورحاجیعظیم *** تئوریانتخاب،دپارتمانسلامت

چطور انسان هایی که به اخلاق باور دارند دست به شرارت می زنند؟
هیتلر مشروبات الکلی مصرف نمی کرد و سیگار نمی کشید و عاشق موسیقی و نقاشی 
بــود. از آزاد دیدن حیوانات ناراحت می شــد و برای اولین بــار در تاریخ اروپا، قوانین 
حمایــت از حیوانات را وضع کرد. وی حامی محیط زیســت و خانــواده بود و به زنان 

احترام می گذاشت.
این ویژگی ها در کنار کشــتارهای وسیع سردرگم کننده است با این حال این تضادها در 
هیتلر خلاصه نمی شود، بی رحم ترین شکنجه گران هم چه بسا پدرانی دلسوز باشند و از 
دیدن زخمی در انگشــت فرزندشان ناراحت شوند. پرسش اصلی این است که چطور 
انســان هایی که باور قوی به ارزش های اخلاقی دارند و در دیگر بخش دل رحم هستند 

می توانند دست به اعمال غیراخلاقی بزنند؟
پاســخ »بندورا«، استاد دانشگاه استنفورد، چنین اســت »افراد معمولًا دست به اعمال 
ناپسند نمی زنند مگر آنکه جنبه های غیراخلاقی آن اعمال را برای خودشان توجیه کرده 

باشند.« و این حالت را »غیرفعال کردن کنترل درونی« نامید.

چشم انداز خوانندگان
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این اتفاق چگونه روی می دهد؟
»بندورا« چند مکانیســم شــناختی ـ روانی را که می توانند باعث غیرفعال شــدن کنترل 

درونی افراد شوند توضیح داد:
کید بر اهداف متعالی رفتار غیراخلاقی طوری توجیه می شــود که   توجیه اخلاقی: با تأ

قابل دفاع یا حتی ستایش آمیز به نظر برسد.
شست وشوی مغزی هم مثالی از این روش است. تروریست های انتحاری با همین روش 

اقناع می شوند، پاک کردن زمین از گناه، رفتن به بهشت موعود و...
تلطیف لغوی یا حســن تعبیر: نام گذاری یک فعــل غیراخلاقی با کلمات متفاوت که 
چهره آن را می پوشاند. فرماندهان در ابوغریب از لفظ »نرم کردن« به جای شکنجه کردن 
اســتفاده می کردند و رهبران نازی کشتار یهودیان را »پاک ســازی اروپا« می نامیدند. 
نمونه های دم دســتی تر این روش اســتفاده از »اختلاس« به جای دزدی و »شــیطنت« 

به جای خیانت های جنسی در ازدواج است.
 مقایســه با دیگران: در این روش فرد با مقایســه رفتار خود با نمونه هایی بدتر از ســوی 

دیگران از عذاب وجدان خود کم می کند.
»آن قدر در این کشور دزدی می شه که از زیر کار در رفتن ما جلویش هیچی نیست.«

جابه جایی یا تقســیم مســئولیت فرد در این حالت مســئولیت را به گردن یک منبع 
خارجــی می اندازد یــا آن را میان جماعت بزرگی تقســیم می کند. در قتل عام »می 
لای« یک گروه از ســربازان امریکایی 500 غیرنظامی ویتنامی را شــکنجه کردند، 
مورد تجاوز قرار دادند، کشتند و بدن بعضی ها را مثله کردند. وقتی 14 نفر از افسران 
بابت این ماجرا محاکمه شــدند مســئولیت را به گردن مافــوق انداختند و البته رفع 

اتهام هم شدند!
 انسانیت زدایی از قربانی: منطق کلی این روش مادون انسان در نظر گرفتن دیگران است. 
هر چه کیفیت انسانی قربانی بیشتر خدشه دار شود، آسیب رساندن به او سهل تر می شود.

کاکاســیا خواندن برده ها، کم عقل دانســتن زنان و... درواقع پیش درآمدی برای همین 
رفتارهاست.

 مقصر دانستن قربانی: در این روش خود قربانی مسبب اصلی شرارت قلمداد می شود.
کارگردانــی که بدرفتاری کارفرما را دلیل دزدی خود می دانند، متجاوزی که می گوید 

سر و وضع قربانی تحریک آمیز بوده، نمونه هایی از این مکانیسم هستند.
ناصراشکیانی

***
با سلام  از ارسال شماره جدید مجله متشکرم و حتماً با علاقه، مطالب را خواهم خواند 
چه خوب که عکس ها رنگی چاپ شده  به نظر من حجم مجله به همین صورت خیلی 

خوبه و اگر نویســندگان، کمی کوتاه تر بنویســند با توجه به کمبود وقت خوانندگان و 
تسلط رسانه های مجازی بر مطالب کتبی  بیشتر مورد استقبال خواهد بود.

زهرابازرگان
***

جنابآقایلطفاللهمیثمی
سلامعرضشد.

بسیار سپاسگزار که بنده را همچنان در فهرست دوستان نشریه خود دارید  و هر شماره 
زحمت ارسال نسخه تازه را به خود می دهید. اگر هر بار فرصت قدردانی و تشکر نیست 

به گردن روزگار نابکار است وگرنه علاقه بنده به شما و همکاران قلبی است.
بهامیدموفقیتهمگان
امریکا بابکتختیـ ارادتمندـ

***
سلامبسیارممنون

درباره ســرمقاله 104 نشــریه باید گفت نیروی مولد بسیار ضربه خورده آیا به این زودی 
جمع می شود؟ باید نسبت نیروی مولد و دولت بوروکرات را نقد و بررسی کرد.

تـر
***

سلامجنابمهندسمیثمیعزیز
برای فرستادن شماره تازه چشم انداز سپاسگزارم. از هر دو بحث انتخابات و نیز شریعتی 

و نظرات اهل نظر در آن استفاده کردم. مجموعه خوبی است. دست مریزاد!
مهدی دوستارـ

***
سرورگرامیوارجمندجنابآقایمهندسمیثمی

با سلام و احترام و سپاس از نقش آموزشی و روشنگری که با انتشار دوماهنامه چشم انداز 
ایران در سطح جهانی دارید و عذرخواهی از اینکه کوششی در ابراز قدرشناسی خاموش 
و قلبی ام به جنابعالی و همکاران وارســته و فرهیخته نشــریه نداشــته ام. نشانی ایمیلم را 
اعلام می کنم که هم بیشتر از پیش از فعالیت ها و راهنمایی های شما بهره مند شوم و هم 
چه بسا از هزینه گزافی که برای ارسال نشریه به نشانی پستی خارج از کشور من متحمل 

می شوید جلوگیری کنم.
برای جنابعالی و همکاران و همراهان صادق و صمیمی شما، سلامت و توفیق روزافزون 

از خدا می خواهم.
امریکا دکترسعیدمینوکدهـ بااحترامـ

درگذشــتجنــابآقــایدکتــرابراهیــمیــزدیازپیشــگاماننهضــتانقلابــی
ایــرانرابــهخانــوادهمحتــرمودوســتدارانایشــانتســلیتمیگوییــمو

ــم. ــودرجــاتداری ــرایایشــانآرزویعل ب
لطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران

بــرایشــماوخانــواده پــدرگرامیتــانراتســلیتمیگوییــمو درگذشــت
محتــرمصبــروبــرایایشــانعلــودرجــاتآرزومندیــم.

لطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران

جنابآقایمحمدرضایی

ــوادهودوســتداران ــهخان ــنرودســریراب درگذشــتمرحــومعبدالرضــانیکبی
ــودرجــاتآرزومندیــم. ــرایایشــانعل ایشــانتســلیتمیگوییــموب

لطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران




